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د  ر  علیه السـلام  رسـول  را 

خـواب خرقـه د  اد  ، نه آن خرقـه که بعد   
از د  و روز بـد  رد  ، و ژنـد  ه شـود  ، بلکـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د  ر فهم گنجـد  ، صحبتـش که آن 

را د  ی و امـروز و فرد  ا نیسـت.
عشق را با د  ی و با امروز و با فرد  ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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پیش د رآمد 
شمس تبریزی د ر ظاهر جهانگرد  و د رویش ساد ه د لی بود  که د بد به و کبکبه ای ند اشت حال آن که د ر 
زمانه خود  تاثیرگذار بود  و آوازه این تاثیرگذاری پس از قرن ها هنوز پر طنین به گوش می رسد . د کتر 
محمد علی موحد  د ر کتاب باغ سبز و گفتارهایی د ر مورد  شمس و مولانا به زند گی راز آلود  شمس اشاره 

می کند  که د ر عین آشکار بود ن نهان است »اگر شمس نبود ، مولانا هم نبود .«
     د کتر موحد ، زبیایی سخن شمس را د ر موسیقی خاصی می د اند  که بسیاری از تکه های آن شعر ناب 
است. تکه های مقالات شمس از د ید گاه این پژوهشگر، نظیر شاهکارهای هنری چون تابلوهای نقاشی 
با قطعات موسیقی است که انسان از د ید ن یا شنید ن آن ها به یک بار سیر نمی شود  و تکرار آن د ر هر 
بار صفایی و حالتی تازه به همراه د ارد . به عقید ه د کتر موحد  مقالات شمس روزنه ای است به عالم معنی. 

نگاهی عرفانی که د ر پی برآورد ن نیاز روحی انسان هاست.
و  وظایف  مهم ترین  از  یکی  تبریزی  اند یشه شمس الحق  عرفانی  فلسفه  و  یاد   د اشتن  نگاه  زند ه      
مسئولیت هایی که بر عهد ه فرهیختگان و د انشمند ان امروزی است که به مد د  الهی و د ر سایه تلاش 
و همراهی د انشمند انی چون د کتر موحد  و مرحوم ریاحی و د یگران، چند  سالی است که این مهم به 

خوبی  و د ر بارگاه شمس تبریزی شهر خوی د ر قالب جشنواره، کنفرانس و همایش برگزار می شود .
     همایش ملی شمس تبریزی د ر سال 94 نیز با الهام از تجربه سنوات گذشته و یاری هنرمند ان و 
استاد ان د انشگاهی برگزار شد  که کنفرانس علمی آن یکی از ماند گارترین و تاثیرگذارترین بخش های 

آن بود .
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شمس تبریزی خود  می گوید :

بعضی کاتب وحی اند ، و بعضی محل وحی اند ! جهد  کن تا هر د و باشی، هم محل وحی، هم 
کاتب وحی، خود  باشی!

     با مطالعه مقالات رسید ه به همایش، می توان به علاقه وافر و اند یشه والای کاتبانشان د ر بیان 
عظمت و شخصیت وجود ی و عرفانی شمس تبریزی پی برد . اساتید  فرهیخته د ر مقاله ها و سخنان خود  
به زیبایی به اوج عرفان و اند یشه والای شمس تبریزی اشاره های فراوانی د ارند  که مطالعه آن ها، قطعا 

بر ارزشمند ی انسان می افزاید  و سخن شمس را بهتر د رمی یابد  که می گوید :

هر که را سعاد ت باشد ، نصیحت او را صیقل باشد  بر روی آینه، و هر که را سعاد ت نباشد ، 
سخن نصیحت، او را تاریک کند  و آینه او را زنگ افزاید .

     امید  است شما عزیزان نیز با مطالعه این مجموعه ارزشمند  و ماند گار کنکاشی مختصر د ر د ریای 
شمس تبریزی د اشته باشید .

                                                 حسین سیوانی اصل
                                                 معاون استاند ار و فرماند ار شهرستان خوی
                                                 و رئیس هیئت مد یره تولیت شمس تبریزی

پیشگفتار
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سخن امام جمعه محترم شهرستان خوی

بسم الله الرحمن الرحیم
د ر میان علوم اسلامی عرفان د ر هاله ای از ابهام پیچید ه شد ه است ریشه ها و علل آن را باید  د ر موارد  

زیر جستجو کرد 
     خارج از د سترس عموم بود ن مفاهیم آن، غموض و عد م وضوح مفاهیم و اصطلاحات عرفانی، 
وجود  فرقه های فراوانی به نام صوفیه همراه با د ارا بود ن بر اند یشه و عقاید  متضاد ، نفوذ اند یشه های 
صوفی گرانه وارد اتی از اقوام و ملل پیشین از قبیل نصارا و ثنیه، برهمایی و بود ایی و د ر نهایت عارفان 
و صوفیان د ر طول اد وار تاریخی مد ام از سوی عد ه ای مورد  طعنه، ملامت و تکفیر قرار گرفته و بعضی 

از آنان به قتل رسید ه اند 
    جهت بد ست آورد ن حقایق عرفانی، شناخت اند یشه و مبانی عرفای اسلامی، معرفت سیر تاریخی 
عرفان د ر د و بعد  نظری و عملی و بد ست آورد ن تضاد  و تعارضات صوفیان د ر اد وار مختلف تاریخی 
ضرورت د ارد  آثار تأثیرگذار د ر این رشته مورد  مطالعه و تحلیل قرار بگیرد  از قبیل آثار و تألیفات غزالی، 
قشیری، عین القضاة، حلاج، فارابی، اخوان الصفا، ابن عربی، ابن سینا، ابن ترکه، جامی، نسفی، شبستری، 

صد رالمتألهین، فیض کاشانی و ...
     جالب اینکه نوع صاحبان مکاتب عرفانی و صوفیان ریشه و تبار خود  را به امیرمؤمنان)ع( می رسانند  
د ر حالی که اگر آنان د ر این اد عا صاد ق باشند  نباید  شاهد  این همه انحرافات، اختلافات و تعارضات 
باشیم چون اصول و معیارهای عرفان اهل بیت)ع( کاملا روشن و سیره شاگرد ان این مکتب د ر اختیار 

بشریت قرار د ارد  و امیرمؤمنان)ع( د ر مقام بیان ویژگی ها و خصوصیات عارفان حقیقی می فرماید :
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به خد ا سوگند ، که شمارشان بس اند ك است، ولی قد ر و منزلتشان بسیار است. خد اوند  به 
اینان حجت ها و نشانه های روشن خود  را حفظ کند ، تا آن را به همانند ان خود  به ود یعت 
سپارند  و این بذر د ر د ل های ایشان بکارند . علم و حقیقت و بصیرت به آنان روی آور شد ه 
و روح یقین را یافته اند  و آنچه ناز پرورد گان، د شوار پند اشته اند ، بر خود  آسان ساخته اند . و بر 
آنچه ناد انان از آن می ترسند  انس گرفته اند . به تن همد م د نیایند  ولی جانشان به جهان بالا 
پیوسته است. جانشینان خد اوند  د ر روی زمین هستند  و د اعیان د ین اویند . آه، آه. چه آرزومند  

د ید ارشان هستم.

      به برکت انقلاب اسلامی ایران از جمله موضوعات زند ه و مطرح د ر محافل جهانی عرفان اسلامی 
است و تاکنون د ه ها کنگره، همایش و نشست علمی بین المللی، منطقه ای و د اخلی د ر زمینه عرفان 

اسلامی و معرفی چـهره واقـعی عـرفای ایرانی برگزار گرد ید ه است.
نظام جمهوری  علمی  و  فرهنگی  مسئولان  و  د انشمند ان  از سوی  عملی  ارزشمند   اقد امات  چنین     
اسلامی د ر راستای تجلیل از عرفان و عارفان ایران اسلامی د ر خور تقد یر و ستایش است. به شرط این 
که توأم با برنامه ریزی و مد یریت هوشمند انه باشد . چون بر سر راه این موضوع جریان ها و چالش های 
آنها زیر سوال برد ن عرفان اسلامی و خد شه د ار کرد ن  جد ی متعد د ی وجود  د ارد  که هد ف مشترك 

شخصیت عارفان مسلمان به ویژه عرفای ایران اسلامی است.

                                                 حجه الاسلام و المسلمین سید رضی شکوری
                                                               امام جمعه شهرستان خوی 

                                                  و عضو هیأت مد یره تولیت شمس تبریزی

سخن امام جمعه محترم شهرستان خوی
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مقد مه
شمس تبریزی، مرد  گریزان از نام و نشان، که به نام و نشان، بل شمس بی غروب عارفان و عاشقان 
مبد ل شد ، با مولوی شهره آفاق گرد ید . شمس و مولانا سراسر شور و شوق بود ند . از این شورید گی، 

د رك و فهمی متقابل به وجود  آمد ، آن د و عاشقی شد ند  که یکد یگر را سیراب نمود ند .
     نقش خاص شمس د ر تحول و د گرگونی احوال مولانا، تا به آنجاست که د ر اشعار مولانا، »شمس 
جای مولوی« را گرفته است؛ از این روی ترد ید ی نیست که شمس د ر عمق جان مولوی نشسته و 

چنان اراد تی د ر وی ایجاد  کرد ه که گفت: 

آه! چه شد ی که پیش او من، شد ه ترجمانیاز تبریز و شمس د ین، رمز و کنایت است د ین

     ولی این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از چه جنسی بود ه است؟ به نظر می رسد  شکل گیری ارتباطی 
تنگاتنگ بین شمس و مولانا، زمینه ساز برخی سوء برد اشت ها شد ه است و گاه چنین تصور شد ه است که 
مولوی و نوشته های او، چیزی جز تجلی شمس و اند یشه های شمس نیست. د ر حالی که می د انیم مولوی 
اند وخته ای کافی از علم و د انش د اشت که او را مقبول و محبوب عام و خاص کرد ه بود ؛ به گونه ای که 

خود  شمس می گوید :

مولانا این ساعت د ر ربع مسکون مثل او نباشد  د ر همه فنون ـ خواه اصول، خواه فقه و خواه 
نحو و د ر منطق، با ارباب آن به قوت معنی سخن گوید  به از ایشان و خوب تر ازیشان، اگرش 

بباید  و د لش بخواهد  و ملامتش مانع نیاید .
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     پس تاثیرگذاری شمس د ر مولانا، از جنس د یگر بود ه است. شمس بیش از این که چیزی یا علمی 
به او بد هد ، چیزهایی از او گرفت و همین مساله، اند یشه و افکار مولوی را به سمت و سویی متفاوت 
سیلان و جریان د اد  و د اشته های او را د ر شکلی د یگر متجلی ساخت. به عبارتی د یگر بیشترین تاثیر 
شمس تبریزی د ر مولوی، گشود ن مسیری د ر اند یشه مولانا بود  که او اند وخته های علمی و معرفتی 

خود  را د ر قالب آن ریخت.
     به نظر می رسد  آثار مولوی را تجّلی گاه صرف اند یشه های شمس تبریزی د انستن، از د و جهت 
می تواند  د ر بررسی ابعاد  وجود ی و شخصیتی شمس و مولانا، اند یشه و آثار آنان مشکل ایجاد  کند ؛ اول 
این که عظمت شخصیت مولوی و علم و معرفت او، د ر سایه بزرگی شخصیت شمس تبریزی قرار گیرد ؛ 
د وم این که شخصیت و افکار و اند یشه های شمس، د ر آثار مولوی جستجو و د ر آن محو شود . مراجعه 

به حجم انبوه از تحقیقات و پژوهش ها، نشانـی از آن را نمایان می سازد .
     آنچه گفته شد  د ر اند کیِ تحقیقاتی که شمس و شخصیت او را جد ای از مولوی و آثار او بررسی کند ، 
آشکارتر است. از این روی مجموعه همایش هایی که با عنوان شمس تبریزی د ر شهرستان خوی برگزار 
می شود  بر آن است با محور قرار د اد ن »شمس تبریزی«، برای اند یشمند ان و پژوهشگران، مجالی و 
فرصتی فراهم نماید  تا از جهات مختلف ابعاد  شخصیتی، عرفانی، علمی و اخلاقی شمس تبریزی را 

مورد  بحث و بررسی قرار د هند .
      امروز وجهی د یگر نیز پرد اختن به عرفان و عارفان برخاسته از متن د ین و قرآن را ضروری ساخته 
است؛ آن این که د ر د نیای تشنه معرفت و اخلاق و معنویت، عد ه ای د رم ناسره بجای زرناب عرضه 

د اشته اند :

روی طـلا کـرد ه د اشـت هیچ نبـود ش عیارکآن همـه نامـوس و نـام چون د رم ناسـره
                                                                                                                    )سعد ی(

      که زمینه غفلت را فراهم نمود ند  و گاه خرید ارانی نیز یافته اند ؛ از این روی شایسته است با بحث و 
بررسی عالمانه اند یشه عارفان صاحب نام و ضمن معرفی شخصیت های برجسته عرفانی و حفظ میراث 
لعاب عرفانی عرضه  و  با رنگ  از چند  گاهی  اند یشه های د روغین که هر  د لربایی  از  غنی سرزمینی، 

می شوند ، جلوگیری کرد .
 

                                                  د کتر محبوب مهد ویان
                                               مد یر پژوهشی مؤسسه تولیت شمس تبریزی

                                                 و د بیر علمی همایش ملی شمس تبریزی

مقد  مه
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متن کامل پیام حضرت آیت الله جواد ی آملی د امه برکاته 
به همایش ملي شمس تبریزي 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

»الحمد  لله ربّ العالمین و صليّ الله علي جمیع الأنبیاء و المرسلین و الأئمة الهد اة المهد یین سیّما خاتم 
الأنبیاء و خاتم الأوصیاء)علیهما آلاف التحیة و الثناء( بهم نتوليّ و من أعد ائهم نتبرّيء الي الله«.

      مقد م شما فرهخیتگان حوزوي و د انشگاهي، مسئولان بزرگوار شهر خوي که شهر فقاهت و علم 
و معرفت است را گرامي مي د اریم و از همه بزرگواراني که با ارائه مقاله یا ایراد  مقالت بر وزن علمي 
این کنگره افزود ند ، حق شناسي مي کنیم و از بزرگواراني که د ر برگزاري این همایش وزین سعي بلیغ 

د اشتند ، کوشش اینها ـ ان شاءالله ـ مرضيّ ذات اقد س الهي باشد !
     محور اصلي این گونه از کنگره ها و همایش ها تشخیص حق و باطل، صد ق و کذب، خیر و شرّ، 
حَسن و قبیح است، چون د ر جهان طبیعت، بد لي ساختن د شوار نیست، از سطح طبیعت که بگذریم د ر 
فراطبیعت، ماوراي طبیعت هر چه هست، حق است »و لا باطل«، صد ق است »و لا کذب«، خیر است 
»و لا شرّ«، حُسن است »و لا قُبح«؛ اما د ر قلمرو طبیعت بد لي  ساختن، کار د شواري نیست. قرآن کریم 
قلمرو طبیعت را مشخص کرد  تا حکیمان و فقیهان و عارفان و بزرگواراني که حق محورند  و صد ق مد ار 
و پیرو علي و اولاد  علي)علیهم الصلاة و علیهم السلام( هستند  که رسول گرامي فرمود : »عَليٌِ  مَعَ  الحَْقِ  

وَ الحَْقُ  مَعَ  عَليِ«، ]1[ این بزرگواران جلوي بد لي ساختن را مي گیرند .
     مستحضرید  که د ر عالمَ طبیعت، قلمرو ماد ه، کار شیطنتِ شیطان، بد لي ساختن است د ر هر سطحي، 
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اگر ذات اقد س الهي خد است که هست! د ر قلمرو طبیعت عد ّه اي خد اي بد لي ساختند . د ر هر عصر و 
مصري گاهي ممکن است فرعوني پید ا شود  و بگوید : )أنَاَ رَبُّکُمُ الأْعْلي(]2[ یا )ما عَلمِْتُ لکَُمْ مِنْ إلِهٍ 
غَیْري(،]3[ پس د ر قلمرو خد اي سبحان، توحید  بد لي ساخته شد ، سالیان متماد ي نمرود ها و فرعون ها 
و امثال آن توحید  بد لي آورد ند  به جاي توحید  حق، از توحید  گذشته تنزّل بکنیم به مقام نبوّت و رسالت 
برسیم، کار شیطنت شیاطین بد لي ساختن است، جعل کرد ن بد ل است، آمار متنبّیان کمتر از آمار انبیا 
نیست، د ر هر قلمروي که پیامبري برخاست، گفت »من نبيّ ام« د ر همان حوزه متنبّیاني برخاستند ، 
گفتند  ما پیامبریم. کار ابلیس جعل بد لي است. تشخیص متنبّي از نبي کار هر کسي نیست، چه اینکه 

تشخیص مد ّعي الوهیّت از اله راستین کار هر کسي نیست.
     د ر بخش سوم، کار امامت و ولایت و خلافت است، هر جا سخن از خلافت پیغمبر است، خلیفه هاي 
جعلي هم پید ا شد ند ، شما مستحضرید  که سقیفه را د ر برابر غد یر جعل کرد ند ، الآن ما د ر آستانه غد یر 
علوي)علیه آلاف التحیّة و الثناء( هستیم، آن که سقیفه را به جاي غد یر جعل مي کند ، مي تواند  عارف نما 
را عارف معرفي کند ، عرفان کاذب را عرفان صاد ق معرفي کند ، این کار یعني جعل سقیفه د ر برابر غد یر 
همان خطري بود  که صد رالمتألهین)رضوان الله علیه( د ر آن رساله معروفش د ارد  که »قُتل الحسین 
]بن علي بن ابي طالب)علیهما السلام([ یوم السقیفه«،]4[ این حرف ملّاصد ر است که حسین  بن  علي 
د ر روز سقیفه شربت شهاد ت نوشید . این جعل خلافت بد لي، کربلا را به بار آورد ، کساني باید  باشند ، 
مثل علامه امیني ها که از همان سرزمین  آذربایجان است برخیزند  تا غد یر را غد یر و سقیفه را سقیفه 
معرفي کنند  که خد ا رحمت کند  مرحوم شهریار را! د ر وصف مرحوم علامه امیني این چنین سرود : ]5[ 

 رایت ایـن فتح گو به عـرش برکوبد ا«»مؤلـّـف »الغد یــر« فاتــح فتــح الفتــوح 

 تاجوَر است آن که این سکّه به زر کوبد ا«»لا قلــم الاّ »امیــن« لا رقــم الاّ غد یــر 

منطقش از »هل أتي« بازویش از »لا فتي«

      این علي که عليّ غد یر است، د ر برابر او سقیفه جعل شد ه است و مستحضرید  که امیني ها مي خواهد  
تا جریان سقیفه را از غد یر جد ا کند ، عرفان کاذب را از عرفان صاد ق جد ا کند ، حق نما را از حق جد ا 

کند ، این بخش سوم.
      پس د ر بخش توحید ، جعل بد ل شد ه، د ر بخش وحي و نبوّت، جعل بد ل شد ه، د ر بخش امامت 
و خلافت جعل بد ل شد ه، ماند ه د و بخش د یگر: یکي روحانیت است و یکي ایمان; مشایخ سوء کم 
نبود ند ، علماي د ربار کم نبود ند ، کساني که فتواي حلال را حرام و حرام را حلال مي کرد ند ، کم نبود ند . 
امروز شما این فاجعه تلخ و سانحه سوگ و اند وه بار و گرانبار و غمبار مکه و منا را مي بینید  به نام اینکه 
حاجي مقصّر بود ، د ارند  جلوه مي د هند ، بي تد بیري و بي مسئولیتي عربستان را ترك مي کنند ، نمي بینند  و 
بیگانه را به جاي آشنا مي نشانند  و آشنا را بیگانه معرفي مي کنند ، این مشایخ سوء و علماي سوء، عالمان 

متن کامل پیام حضرت آیت الله جواد  ی آملی د  امه برکاته به همایش ملي شمس تبریزي
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جعلي اند ، شیخ هاي جعلي اند  و مانند  آن.
     بخش پنجم، بخش ایمان و نکاح است، ایمان ارزش د اشت و د ارد  براي همیشه، عد ه اي با ایمان 
د رافتاد ند ، وقتي د ید ند  ایمان ارزش د ارد ، مؤمن ارزش د ارد  گفتند  ما مؤمنیم، اینها همان منافقاني بود ند  
که )هُمْ للِکُْفْرِ یَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِْیمان(،]6[ بنابراین ملاحظه فرمود ید  که جهان د و بخش د ارد : بخش 
فراطبیعت، بخش طبیعت; بخش فراطبیعت د ست جعل و بد لي سازي نمي رسد ، ولي د ر قلمرو طبیعت 
از توحید  تا ایمان، از ایمان تا توحید  همه مراحل پنج گانه بد لي ساختند ، جعل کرد ند  و مانند  آن. عرفان 
هم از این جریان مصون نماند ه است، عرفان کاذب با عرفان صاد ق، عرفان باطل با عرفان حق، عرفان 
قبیح با عرفان حَسن، عرفان شرّ با عرفان خیر، جعل کرد ند ، بد لي ساختند . عرفان آن است که د ر مد ار 
کتاب و سنّت باشد  »و لاغیر«. ذرّه اي از د ین فاصله نگیرد ، چه کسي عارف تر از علي  بن  ابي طالب است! 
علي)صلوات الله و سلامه علیه( عارف بود  هم به لحاظ مبد أ هم به لحاظ معاد ، هم به لحاظ وحي و 
نبوّت. ممکن است کسي حکیم باشد  توحید  را با برهان بشناسد ، معاد  را با برهان بشناسد ، وحي و نبوّت 
را با برهان بشناسد ، این حکیم است، فیلسوف است و نه عارف، عارف آن است که علم حضوري د اشته 
باشد ، علم شهود ي د اشته باشد ، آن که ببیند ، نه آن که بفهمد ، آن که بیابد  نه آن که بگوید ، آن که د ر جان 
خود  احساس تجربه عرفاني د اشته باشد ، وجود  مبارك علي  بن  ابي طالب)علیه أفضل صلوات المصلیّن( 
عالي ترین عارف است که گفت: »یَاَ غَایَةِ آمَالِ العَارِفینَ«،]7[ این د رباره خد ا گفت من خد ا را نفهمید م، 
بلکه خد ا را د ید م، از او سؤال کرد ند  آیا شما خد ا را د ید ي؟ فرمود : »مَا کُنْتُ أعَْبُد ُ رَباًّ لمَْ أرََه«،]8[ پس آغاز 
عالم، مبد أ عالم، توحید  عالم را او د ید ، نه فهمید ، آن که فهم د ارد  حکیم است، آن که مي بیند  عارف است.
     مـولویاي که شاگرد  شمس است د ر د و مرحله د و نوع سخن د ارد ، اگر حکیمانه بخواهد  سخن 

بگوید ، مي گوید :

اند یشه اي  همان  تو  براد ر   مابقي خود  استخوان و ریشه اي«]9[»اي 

      انسان به جز علم و د انش سرمایه اي ند ارد ، آنچه مي ماند  و ماند ني است اد راك است و فهم است و 
برهان است و د لیل، ولي وقتي به ذات اقد س الهي مي رسد  که او مفهوم نیست تا با علم حصولي د رك 
شود ، همین مولوي شاگرد  شمس، همین مولوي که مي گفت: »اي براد ر تو همان اند یشه اي« گفت: 
»گرد ن بزن اند یشه را ما از کجا او از کجا«]10[ مگر خد ا مفهوم است که به ذهن بیاید ، مگر خد ا مثل 
شمس و قمر است که به ذهن بیاید ، مگر خد ا مثل آسمان و زمین است که با علم حصولي و استد لالي 

و مفهوم به ذهن بیاید :

ــال  ــت و حـ ــال سـ ــت اد راك آن قـ  خون به خون شستن محال است و محال«]11[»آفـ

      حکیم مي گوید ، من مطلب نظري را با مفهوم بد یهي مي فهمم، فقیه مي گوید  چنین است، اصولي 
مي گوید   چنین است، محد ّث مي گوید  چنین است که مطلب مشکل را با مطلب آسان باید  فهمید ; یعني 
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با مقد ّمات بد یهي به نتیجه مي رسیم، این راه اند یشه است؛ اما ذات اقد س الهي که مفهوم نیست، خد ا 
که ماهیّت ند ارد  او حقیقت هستي خارجي است او که به ذهن نمي آید ؛ لذا ماد امي که مرز فقه است و 
اصول است و حکمت است و حد یث است و برهان است و فلسفه، حرف مولوي شاگرد  شمس این است: 
»اي براد ر تو همان اند یشه اي«؛ اما وقتي نسبت به خد ا رسید ، فرمود : »گرد ن بزن اند یشه را ما از کجا 
او از کجا«، »آفت اد راك این قیل است و قال *** خون به خون شستن محال است و محال«، شما 
مفهوم نظري را مي خواهي با مفهوم بد یهي حل کني؟! خون را با خون مي خواهي بشویي؟! آن مشکل 
نظري را باید  از تن بیرون بروي، از ذهن بیرون بروي »از علم به عین آمد  و از گوش به آغوش« ]12[ 
باید  بیرون بروي و مشاهد ه کني مگر مي شود  چیزي که عین خارجي است مفهوم نیست و ماهیّت 
نیست و به ذهن بیاید  نیست، آن را با ذهن حل کني، بنابراین اگر بزرگاني آمد ند  د رباره حق مد اري سخن 
گفتند ، د ید ند  علي  بن  ابي طالب )صلوات الله و سلامه علیه( که »مَعَ الحَق« است و حق با اوست، گفت: 
من خد ا را د ید م و عباد ت کرد م؛ البته منطقه سوم که منطقه ممنوعه نیست، »منطقةالفراغ« است؛ یعني 

کُنه ذات نیست، کُنه صفات ذات نیست، منطقه ظهور ذات است.
     د ر مقام وحي و نبوّت هم د ر خطبه قاصعه نهج البلاغه وجود  مبارك پیغمبر به امیرمؤمنان)صلوات 
الله و سلامه علیهما( فرمود : یا علي »إنَِّکَ تَسْمَعُ مَا أسَْمَعُ وَ تَرَي مَا أرََي« آنچه من مي بینم تو مي بیني، 
«]13[ تو نبيّ نیستي تو امامي، پس د رباره وحي و  آنچه من مي شنوم تو مي شنوي »إلِّا أنََّکَ لسَتَ بنَِبيٍِّ
نبوّت، علي د ید  نه فهمید  د رباره معاد  هم که فرمود : »لوَْ کُشِفَ الغِْطَاءُ مَا ازْد َد ْتُ یَقِینا«،]14[ عالم هم که 
بیش از این سه بخش ند ارد : آغاز د ارد ، انجام د ارد  و بین راه; آغاز مي شود  توحید ، انجام مي شود  معاد ، 
بین راه مي شود  وحي و نبوّت، هر سه را علي د ید  و کسي د ر مسیر عرفان بخواهد  قد م برد ارد ؛ یعني 
شهود  د اشته باشد  شهود  علوي خواهد  د اشت حَسني و حسیني و فاطمي و رضوي و صاد قي و کاظمي 

این چهارد ه همه شان نور واحد ند ، این خواهد  بود .
      این بزرگواران تلاش و کوشش کرد ند  که مثل اهل بیت حق مد ار باشند ، آن گاه همان طوري که یک 
طبیب مي گوید ، من مي فهمم که عطش صاد ق کد ام است و عطش کاذب کد ام، یک منجّم مي گوید ، 
من مي فهمم که صبح صاد ق کد ام است صبح کاذب کد ام، یک حکیم جامعه شناس و متد یّن و د یند ار 
ورزید ه،  عارف  کد ام، یک  کاذب  تمد ّن  است  کد ام  تمد ّن صاد ق  که  د ین باور مي گوید ، من مي فهمم 
بگوید ، من مي فهمم  د ید ه، مي تواند   روایت  و  قرآن  استاد د ید ه، خد مت کرد ه، منطق د ید ه، حکمت د ید ه، 
عرفان صاد ق کد ام است، عرفان کاذب کد ام. خیلي ها تشنه اند ؛ اما کد ام عطش صاد ق است و کد ام 
عطش کاذب این را باید  طبیب تشخیص بد هد ، آن بیماري که از اتاق عمل آمد ه، تازه جرّاحي شد ه 
عطش فراوان د ارد ، ولي جرّاحش مي گوید ، یک قطره آب به او برسد ، باعث هلاکت اوست، این عطش، 
عطش کاذب است فعلًا باید  تشنه باشد  تا این زخم التیام بپذیرد ، بعد  به او آب بد هد . تشخیص عطش 
صاد ق با عطش کاذب به عهد ه جرّاح و پزشک حاذق است. تشخیص صبح صاد ق و صبح کاذب آن جا 
نوار  پید ا مي شود ، منجّم تشخیص مي د هد ، آن جا که  که صبح، صبح کاذب است یک عمود  روشني 
روشني کلّ افق را باز مي کند ، آن را منجّم باید  تشخیص د هد ، تشخیص صبح صاد ق از صبح کاذب به 
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عهد ه منجّم ماهر است، تشخیص تمد ّن صاد ق از تمد ّن کاذب به عهد ه حکیم جامعه شناس قرآن مد ار 
سنّت محور است، تشخیص عرفان صاد ق از عرفان کاذب هم به عهد ه کسي است که مکتب علوي و 
حسني و حسیني و قرآن و عترت را کاملًا د ید ه است که امید واریم همه شما بزرگواران که د ر این راستا 
قد م برد اشته و برمي د ارید ، مقالي د ارید  یا مقالتي ارائه کرد ید  همه شما کاملًا بتوانید  این عرفان صاد ق 
را از عرفان کاذب تشخیص بد هید ، بازگو کنید ، جوانان عزیز ما را، مرد م، براد ران و خواهران عزیزانم 
را که د ر سرزمیني زند گي مي کنند  که آن جا به نام شمس تبریزي د فن شد ه است و بزرگاني از همین 
سرزمین برخاستند ، حقّ این زمان، حقّ این زمین به خوبي اد ا شود  و بزرگواراني که شناسنامه ایران 
زمین اند ، د یگران به نام خود  ثبت نکنند ، مستحضرید  ایران را »ارباً اربا« کرد ند ، ایرانستان کرد ند ، بلخ و 
بخارا را از ایران گرفتند ، خراسان شرقي را از ما گرفتند ، وقتي بلخ را گرفتند ، بخارا را گرفتند ، بلخي ها 
را از ما مي گیرند ، بخارایي ها را از ما مي گیرند ، ابن سیناها را از ما مي گیرند ، مولوي ها را از ما مي گیرند ، 

بنابراین همّت بلند  شما ـ ان شاءالله ـ مشکور وليّ عصر باشد !

سعي بلیغ شما مورد  قبول ذات اقد س الهي باشد !
ارواح بزرگان سرزمین خوي از شما راضـي باشند !

و  فرهنگ مد ار  اد ب پرور،  سرزمین  که  شما  سرزمین  خواهران  و  براد ران  شما،  سرزمین  جوانان      
د ین محور است، ـ ان شاءالله ـ همچنان بالند ه و شکوفا باشد !

      من مجد د اً مقد م همه شما فرهیختگان را گرامي مي د ارم از برگزارکنند گان این همایش و کنگره 
را،  باطل  و  توفیق تشخیص حق  الهي مسئلت مي کنم که  اقد س  از ذات  وزین حق شناسي مي کنم، 

عرفان صاد ق و کاذب را به همه ما مرحمت کند !
»غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته«

]1[. مناقب آل أبي طالب علیهم السلام )لإبن شهر آشوب(، ج3، ص62.
]2[. سوره نازعات، آیه24.
]3[. سوره قصص، آیه38.

]4[. رساله سه اصل، ص122.
]5[. ر.ك؛ غد یر د ر شعر فارسي، ص186.

]6[. سوره آل عمران، آیه167.
]7[. اقبال الاعمال)ط ـ القد یمة(، ج2، ص708.

]8[. الکافي)ط ـ الاسلامیة(، ج1، ص98.
]9[. مولوي)مثنوي معنوي(، د فتر د وم، بخش9.

]10[. غزلیات د یوان شمس، غزل شماره33. 
]11[. مولوي)مثنوي معنوي(، د فتر سوم، بخش226.

]12[. د یوان اشعار حکیم سنایي، غزلیات، غزل شماره 209؛ »د رد ي که به افسانه شنید م همه از خلق *** از 
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علم به عین آمد  و از گوش به آغوش«.
]13[. نهج البلاغه )للصبحي صالح(، خطبه192.

]14[. غرر الحکم و د رر الکلم، ص566.
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شمس و شخصیت شناسی فرهنگی، خوی و تبریز
                                                                                                                       نصراله پورجواد ی1

تشکر می کنم از برگزارگنند گان این همایش و به خصوص آقای مهد ویان که بند ه خیلی ایشان را زحمت 
د اد م، قرار بود  د یروز بیایم ولی خوب به هر حال اشتباهی شد  که نتوانستم د یروز خد متتان برسم. مطلبی 
که بند ه فکر کرد ه بود م اینجا د ر مورد  آن صحبت کنم شمس تبریزی و تفاوت تصوف شمس و ابن 
عربی بود  ولی به د لایلی موضوع را عوض کرد م و راجع به شمس و تبریز و یا د ر واقع فرهنگ تبریز، 
تصوف تبریز می خواستم عرایضی بکنم. بند ه خیلی خوشحالم از اینکه به خوی آمد م، اولین بارم هست 
که به این شهر آمد ه ام و خوی و شهرهای قد یم ما به طور کلی هرکد امشان یک شخصیت هایی د ارند  
و تاریخی د ارند  اینکه عرض می کنم شخصیت، شاید  برای ما یه مقد ار عجیب باشه که بگوییم شهرها 
شخصیت د ارند ، چطور مثلأ شهری شخصیت د ارد ؛ از نظر شخصیت، وقتی که به هرحال بزرگان یک 
شهر را ما د ر نظر بگیریم، این ها تاریخ، شخصیت و فرهنگی به آن شهر می د هند  و شهرهای ما، د رست 
مثل اشخاص که مراحل مختلف فرهنگی و مراحل رشد  د ارند ؛  زمانی شخص کود ك است، رشد  می کند ، 
نوجوان و جوان است رشد  می کند  و به پیری می رسد . د ر مورد  هر کد ام از شهرها نیز ما می توانیم چنین 

مراحلی را مشاهد ه کنیم.
      د وران هـایی است که شهرها رو به شکوفایی بود ه و به د لایلی مختلف برجسته شد ه اند ، مثلا شهر 
شیراز را د ر نظر بگیرید  که د ر قرون ششم، هفتم و هشتم، ناگهان این همه شاعر مانند  روزبهان بقلی، 
خواجو، حبیب شیرازی و سعد ی پد ید  می آیند  که د ر شیراز و اطراف آن زند گی می کنند . اصفهان نیز همین 
طور است. د ر زمان های مختلف اشخاص بزرگی ظهور کرد ند . که باعث شد ند  این شهر، رشد  خاصی به 
خود  بگیرد  و د ر قرن های سوم و چهارم به خصوص قرن پنجم به اوج شکوفایی فرهنگی خود ، البته به 

زبان عربی برسد  و همین شکوفایی د ر د وره صفویه نیز تکرار شد .
و  پید ا کرد ه  تاریخ بخصوصی  د ر مراحل مختلف، شهرها  نیز مشاهد ه می کنیم که  آذربایجان  د ر      
برجستگی هایی پید ا می کنند . برای مثال اگر شهر مراغه را د ر نظر بگیریم، این شهر، از جهت فرهنگی 
قبل از شهری مانند  تبریز، بسیار مهم بود ه است، به گونه ای که ملاحظـه می کنیم د ر قرن ششم کسانی 

1. عضو هیأت علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
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مثل امام فخر رازی و شیخ اشراق د ر مد رسه ای د ر این شهر د رس می خوانند . وجود  این د و شخصیت 
بزرگ، نشان می د هد  د ر این شهر خبرهایی بود ه است. این مسیر بعد  از قرن ششم نیز اد امه پید ا می کند  و 
د ر قرن هفتم، د ر حمله مغول، آذربایجان بیشتر از مناطق د یگر اهمیت پید ا می کند  و آذربایجان و مراغه 

برجسته می شود . 
     خواجه نصیرالد ین طوسی رصد خانه را بنیان می نهد  و علما و د انشمند ان به مراغه روی می آورند  که 
این امر نه بد ون سابقه، بلکه بر اساس سابقه این شهر شکل گرفته است. شهر خوی هم همین گونه 
برای نمونه د ر زمان همین  بود ه است.  این شهر د ر د وره های مختلف، شخصیت هایی  بود ه است. د ر 
شمس تبریزی، شمس الد ین د یگری به نام شمس خویی بود ه که برای بند ه خیلی جالب است، او د رست 
هم عصر شمس الد ین بود ه، وی حکیم یعنی اهل فلسفه و اهل حکمت بود ؛ گویا طبیب و فقیه هم بود . 
شمس الد ین خویی قاضی بود ه و مد تی قاضی القضات د ر شام بود ه است. او تد ریس می کرد ه است. شمس 
به او خیلی اراد ت د اشته و د ر مجالس د رس وی شرکت می کرد . پس د ر واقع ارتباط شمس با خوی، فقط 
د ر این نیست که خوی مد فن شمس تبریزی بود ه؛ بلکه خوی جایی بود ه که شمس خویی از آن برخاسته 
است و اگر نگوییم شمس خویی یکی از اساتید  شمس تبریزی، لااقل یکی از د وستان شمس بود  که د ر 

مجالس او شرکت می کرد .
      من د رباره شخصیت شمس خویی مطلب جالبی د ید م )آقای موحد  این مطلب را د ر کتاب خود شان 
او د و جور کلاس و د و نوع مجلس د اشته است؛  اینکه  د رباره شخصیت شمس خویی نوشته اند (؛ آن 
مجلس عام و مجلس خاص. که د ر مجلس خاصش، »مجلس گویی« می کرد . تشکیل مجالس خاص د ر 
میان صوفیه، گویی یک سنت بود ه که د ر آن صوفیان، مطالب عرفانی خود شان را د ر آن مجالس بیان 
می کرد ند  و مشایخ بزرگ مثل ابوعلی د قاق د ر مجلس گویی خیلی معروف بود ه است؛ همین طور مجالس 
احمد  غزالی. همین کتاب »فیه مافیه« د ر واقع مجالس مولانا و »مقالات شمس«، مجالس شمس تبریزی 
است. د ر هر صورت با وجود  این که نمی د انیم شمس خویی تا چه میزان اهل تصوف بود ه، ولی همین 
قد ر می د انیم د و نوع مجلس د اشته، یکی مجلس عام و د یگری مجلس خاص. که آن مجلس خاص، 
مخصوص اهل عرفان بود ه است. به هر حال شمس الد ین تبریزی نیز د ر این مجالس شرکت خوبی 
د اشته است. شبیه همین مجالس، د ر صد رالد ین قونوی هم قابل مشاهد ه است. صد رالد ین قونوی، صبح ها 
یک جور و عصرها و غروب ها یک جور د یگر د رس د اشته است. گفته اند  وقتی صبح ها مجلس می گفت، 
مجلسش عام بود ه و د ر آن عربی تد ریس می کرد  و بعد  از ظهرها و عصرها مجلس خاص بود ه و اهل 
عرفان د ر آن شرکت می کرد ند  و د ر آن به فارسی مجلس می گفت. بعید  نیست که شمس خویی نیز همین 
طور باشد . معمولا مشایخ صوفیه این گونه بود ند  و مطالب عرفانی خود شان را به عرفانی می گفتند . برای 
مثال د ر همان عصر، شیخ اشراق، آثار فلسفی و حکمی خود ش را به زبان عربی، ولی آثار عرفانی خود ش 
را به زبان فارسی می نوشت. شمس خویی نیز همین طور بود ه است. می توانیم بگوییم که او صبح ها عربی 

تد ریس می کرد  و ظهرها مجلس خود ش را د اشته است. این بخشی از فرهنگ خوی است.
    د ر زمان شمس تبریزی، قبل از حمله مغول )شمس تبریزی، حد ود  40 سال قبل از حمله مغول، د ر 
حد ود  583 هجری قمری متولد  شد ه است( خود  تبریز یکی از مراکز فرهنگی آذربایجان بود ه است. د ر 
حمله مغول نیز آذربایجان بصورت کلی مصون ماند ؛ به گونه ای که بعد  از حمله، آذربایجان به مهم ترین 
مرکز فرهنگی ایران زمین تبد یل شد . حتی گاهی به جرأت می توان گفت که د ر قرن هفتم و هشتم، تبریز 
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بزرگ ترین مرکز فرهنگی جهان بود ه است. اصلأ د ر این عصر، تبریز یک شخصیت فرهنگی د ارد . این 
شخصیت فرهنگی تبریز را تا حد ود ی د ر »سفینه تبریز« می توان ملاحظه کرد . د رست است که »سفینه 
تبریز« د ر اوایل قرن هشتم نوشته شد ه؛ ولی کتابخانه ای که ابوالمجد  تأسیس کرد ه، پد ر این شخص، 
خانواد ه او، خانواد ه فرهنگی د ر شهر تبریز بود ند  که شخصیت فرهنگی د اشتند . از این کتاب می توانیم به 

خیلی از جنبه های فرهنگی شهر تبریز پی ببریم.
     ما هنوز واقعأ تاریخ شهرهای خود مان را بررسی نکرد ه ایم و نمی شناسیم. ما باید  شخصیت های 
فرهنگی شهرهای خود مان را د ر هر د وره ای شناسایی بکنیم. سال ها پیش من مقاله ای نوشتم که  د رباره 
مد رسه های شهرها د ر د وره های مختلف، که چه اساتید ی د ر این مد ارس بود ه و چه چیزهایی تد ریس 
می شد . برای مثال این مجموعه، آثار فلسفی و عرفانی است که د ر سال 596 هـ . ق د ر یکی از مد ارس 
آن کتابت شد ه، و اطلاعات زیاد ی د ر اختیار می گذارد . این که می د انیم د ر اواخر قرن ششم د ر مراغه 
مد رسه ای بود ه و کتاب های د رسی آن را نیز می د انیم و د ر آن د روسی مثل فلسفه، حکمت و عرفان 

تد ریس می شد  و این که چه کسانی د ر آن د رس می خواند ند ، بخشی از تاریخ این شهر است.
     یکی از کارهایی که بایستی انجام بد هیم بررسی نسخ خطی است این که د ر کجا نوشته شد ه اند  من 
بیشتر مجموعه های فلسفی را د قت کرد م، د ید م که د ر شیراز نوشته شد ه اند ؛ همین مساله نشان می د هد  
که شیراز یکی از مراکز مهم فلسفی د ر قرن نهم بود ه است و بی شک مهم ترین مرکز تد ریس حکمت 
و فلسفه نیز د ر قرن هشتم، شیراز بود ه است این مطلب را نه فقط از شخصیت هایی که د ر آنجا بود ه اند ؛ 
بلکه از کتاب ها و مجموعه هایی که د ر آن شهر کتابت شد ه اند  نیز د ریافت می کنیم. د رباره چه کتاب هایی 

د ر چه عصری نوشته شد ه اند ؟ د ر این شهر چه مد رسه هایی بود ه است همین طور د رباره تبریز.
     این ها مقد ماتی بود  که من راجع به اهمیت جنبه های فرهنگی شهر و فرهنگ د ینی شهرها عرض 
کرد م د ر همین ارتباط می گویم، می د انیم که شمس د ر تبریز بود ه، د ر تبریز رشد  کرد ه، بعد  سفر کرد ه به 
جاهای د یگر رفته است او د ر آنجا وارد  سیر و سلوك شد ه، شیخ د ید ه و توسط مشایخی که د ر این شهر 

بود ه اند ، تربیت شد ه است.
     مهم ترین جنبه یا مهم ترین برنامه ای که به طور کلی د ر تصوف وجود  د اشته، به خصوص قبل از 
صفویه د ر ایران، سماع بود ه است. سماع از قرن د وم و سوم وارد  تصوف شد ه است. آن سنت را از ایرانیان 
گرفته اند . د ر ایران قبل از اسلام مجالس برگزار می شد ؛ مجالسی که تا حد ود ی جنبه د ینی هم د اشته 
است. این مجالس اد امه پید ا می کند . صوفیان آن را اخذ کرد ه و به رنگ اسلامی د رآورد ه اند . این مجالس 
را به صور مختلف برگزار می کنند . محد ود یت های ایجاد  کرد ند  برخی از آلات موسیقی را حذف کرد ند  
و به جای آن مثلا قرآن و حد یث خواند ند  و بعد ها اشعاری که می خواند ند ، اشعاری بود  که جنبه د ینی و 
عرفانی و عاشقانه د اشت. به هر حال این ها را به رنگ اسلامی د رمی آورد ند . علی رغم همه مخالفت هایی 
که د ر د وره هایی مختلف بود ه، سماع همواره یکی از مهم ترین برنامه های تصوف بود ه است. شاید  باور 
نکنید  سنائی یکی از مخالفان سماع بود ه است. بند ه د رباره نظـر سنائـی د رباره سماع، مقالـه ای نوشته ام 

که زیر چاپ است.
     از موافقان د رجه یک سماع حافظ و شمس تبریزی بود ه است. همیـن مساله نشان می د هد  که د ر 
تبریز آن زمان، این برنامه ها بود ه و اجرا می شد ه است. د ر خانقاه ها و جاهایی که محل تجمع صوفیه بود ه، 
سماع وجود  د اشته و مجالس آن به صور مختلف برگزار می شد . بعضی ها با آلات موسیقی، و بعضی ها 
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بد ون آلات موسیقی برگزار می شد  و فقط با صوت و آواز خویش می خواند ند ، قرآن می خواند ند ، شعر 
می خواند ند  و می رقصید ند . رقص و د ست افشانی، پای کوبی بود ه است؛ تا جائی که وقتی می خواستند  
این جور مجالس را توجیه کنند ، می گفتند  د ر بهشت هم هست و حد یث می آورد ند  که د ر بهشت هم 

می رقصند  و د ر بهشت مجالس سماع هم وجود  د ارد .
     نه فقط د ر آثار صوفیه، بلکه د ر تفاسیر هم، چنین چیزی د ید ه می شود . مثلا د ر »تفسیر میبد ی« و 
د یگر صوفیه، وجود  سماع د ر بهشت مطرح شد ه است. این امر تا حد ود ی شبیه همان کاری است که 
د ر مسیحیت صورت می گیرد . شما د ر مسیحیت مشاهد ه می کنید  که توی کلیساها موسیقی هست و 
می خوانند . اینها د ر واقع همان سماع است. این ها سماع د ارند  و کاری را می کنند  که د ر بهشت مومنان از 

آن بهره مند  می شوند . د ر تصوف هم، همین گونه است. این ها توجیهاتی بود  که می کرد ند .
     منظور از این مطالب، این است که شمس تبریزی اهل سماع  بود  و د ر آن ترد ید  ند اریم. حتی 
گفته اند  مولانا تا زمان ملاقات با شمس تبریزی، اهل سماع نبود ه است و سماع نمی کرد . زمانی به سماع 
شروع کرد  که شمس تبریزی این مجالس را از تبریز با خود  آورد  و گفت: این کاری است که ما د ر تبریز 
می کرد یم شما هم همین کار را بکنید . د ر قونیه به سماع شروع کرد . د ر رساله »سپه سالاریه« آمد ه: مولانا 
هرگز سماع نکرد ه بود ؛ چون حضرت مولانا، سلطان المحبوبین، شمس الحق الد ین تبریزی را به نظر 
بصیرت د ید ه، بنابر اشارت او، امتثال امر فرمود ، یعنی شمس به او گفت: سماع کن. مولانا د ر سماع آمد  و 

تا آخر عمر، بر آن سیاق عمل کرد  و آن را آئین و طریق ساخت. سلطان ولد  می گوید :

بـــود  د ر طـاعــات روزان و شـبـانپیش تـر از وصل شـمس الد ین ز جان
بــود  مـشغــول عـلوم زهــد  و د یـنسال و مــه پیوستـه آن شـاه گزیــن
بــا تـقــی و زهــد  ره را مـی بـریـد آن مقـاماتــش از آن ورزش رسـیــد 
هـر د مـــی می بـرد  از حق نو سبــقانــد ر آن مظهر بـد ش جـلوه ز حــق
د ر سـماعی کـه بد  آن پیشـش گزینچونکه د عوت کرد  او را شـمس د یــن
حــال خــود  را د یــد  چــند ان ز هـوچـــون د رآمـد  د ر سـمـاع از امــر او
از سـماع اند ر د لش صــد  باغ رســتشــد  سمـاعشـق مـذهـب راه د رست

      سماع می کرد ند  نه بخاطر اینکه وقت خوشی د اشته باشند  بلکه سماع می کرد ند  چون د ر نتیجه سماع 
می توانستند  د رهایی را باز کنند  و به کشف و شهود  برسند ، به وجد  و حالت برسند . د ر واقع این یکی از 
الفاظ اصطلاحی است که به کار می برد ند . باید  »حالت« د اشته باشند  تا به وجد  برسند . »وجد « یعنی 
»یافت« یعنی به معرفت و شهود  برسند  و د ر کمال آن به وجود  برسند . »وجود « یعنی »یافتن«، یعنی از 
خود  نیست شد ن، لحظاتی از خود  خالی شد ن، نیست شد ن و از حق پر شد ن. این ها نتیجه ای بود  که از 
سماع انتظار د اشتند . مولانا د ر ابیاتی که د رباره احوال خود  د ر د وره فراغ سرود ه، سماع را ترك کرد ه است 
)وقتی که شمس از قونیه رفت مولانا حوصله سماع ند اشت و پس از رفتن شمس از قونیه د ر د فعه اول، 

هیچ حوصله سماع ند اشت(: 
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ــا را ــال او مـــ ــراق جــمــ جســم ویــران و جــان د رو چــون بــومد رفـــ
ــاب ــد ین طــرف برت ــان را بـ زفـــت کــن پیل عیــش را خـرطـــومآن عنـ
ــلال ــت ح ــماع نیس ــورت س همچــو شــیطان طــرب شــد ه مرجومبی حض

      این رسم و شیوه شمس بود  که او اهل سماع بود ؛ سماعی که می گویم اهل موسیقی بود ه، موسیقی 
که هنر است. یکی از خصوصیات بارز شمس تبریزی، هنر د وستی او است. شمس جمال پرست بود . 
جمال، د ر صورت های حسی، د ر حس باصره یا د ر شنید ن است. د ر مجالس سماع قد یم که ایرانیان 
معرفی می کنند ، معتقد  بود ند  که همه اعضا باید  بهره مند  و محظوظ شوند . باید  از زیبایی ها بهره مند  شد ه 
و لذت ببرند . شمس هم جمال پرست بود . جمال و زیبایی را چه د ر صورت های مخصوص به حس باصره 

و چه مخصوص به حس سامعه د وست می د اشت.
      ما نظریات شمس را د ر آثار او مشاهد ه می کنیم. شمس به د و جور سماع قائل بود ه است: یکی سماع 
نفسانی و یکی سماع روحانی که به آن سماع جان هم می گفتند . این تفکیک بین سماع جسمانی و سماع 
روحانی، تفکیکی است که حتی د ر تفاسیر )تفاسیر عرفانی( هم می بینیم. مهم ترین خصوصیت تفسیر 
عرفانی، یعنی آن چیزی که تفسیر عرفانی را از تفسیر غیر عرفانی تا قرن ششم، متمایز می کند ؛ این 
است که می گوید : وقتی مومنان و متقیان به بهشت می روند ، د و نوع لذت می برند ؛ یکی لذت نفسانیه و 
د یگری لذت روحانیه. کسانی که به د رجات بالا رسید ه اند ، از لذت های روحانی برخورد ار می شوند . د ر لذات 
بهشت، مراتبی است یکی د ر رتبه اول بهشت، جنات الحظ و یکی د ر مقصد  الصد ق. د ر مرحله اوللذت ها، 
لذت های نفسانیه است ولی زمانی که به مقصد  صد ق می رسد . لذت ها، لذت های روحانـی می شوند . سماع 
هم د ر آنجا هست. د ر مرحله اول، سماع نفسانیه است و نفس بهره مند  می شوند ؛ د ر مرحله بالاتر سماع 

روحانی است و به گوش جان می شنوند .
     ما به نحوی این تمایز را د ر شمس تبریزی مشاهد ه می کنیم. آن چیزی که د ر د نیا نکوهید ه است 
نه د ر بهشت، سماع نفسانیه است و شمس تبریزی به این امر تصریح می کند . سماعی که مد رك آن 
نفس است؛ سماعی که مد رك آن جان است. سماع نفسانی از آن کسانی است که جسمانی هستند . 
شنید ن برای آنان مانند  غذا خورد ن است. این تفسیر را خود  شمس به کار برد ه است. گفته می شود  این 
موسیقی هایی که همه می شنوند ، اگر شمس بود ، می گفت: اینها همه نفسانید ؛ مثل غذا خورد ن است. 
حیوانات هم غذا می خورند ، د ارای نفس هستند . خیلی ها می گویند  حیوانات هم از موسیقی لذت می برند . 
برای این است که حیوانات هم نفس د ارند . نفس حیوانی د ارند  و از موسیقی لذت می برند . همان طوری 
که حیوان یا انسان با خورد ن غذا اشتهای حیوانی خود  را ارضاء می کند ، د ر سماع نفسانی هم، اشتهای 

نفس با لذت برد ن ارضاء می شود .
     از مقالات شمس نقل می کنم، شمس می گوید : سماع را چه کند  جسمانی، سماع او، خورد ن است، 
آن خورد ن او به نفس باشد  همه آکل شد ه باشد  یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. د رست مثل حیوانات 
است. البته بعد  از این، شمس باید ، سماع جان را توضیح می د اد  که وارد  آن نشد ه است. شاید  د لیلش این 
باشد  که آنچه از شمس د ر اختیار د اریم، مجموعه گفته های او است که د یگران یاد د اشت کرد ه اند . کسانی 
که یاد د اشت می کرد ند  نرسید ه اند  بقیه صحبت های شمس را یاد د اشت کنند . از این نواقص د ر د اخل متن 
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مقالات شمس، زیاد  به چشم می خورد . د ر هر صورت شمس، سماع را به د و نوع تقسیم می کند ؛ جسمانی 
و روحانی. بعد  تقسیم بند ی د یگری هم می کند . همان طوری عرض کرد م این ها، مطالب نو و جد ید ی 
نیست. د ر شمس شما به ند رت مطلب نو و جد ید ی پید ا می کنید . د ر او اصلا نباید  د نبال مطالب نو و 
جد ید  باشید . همه حرف هایی که شمس می گوید ، قبل از او، د یگران هم گفته اند ؛ حرف جد ید ی ند ارد . 
یعنی نباید  انتظار چیزهای جد ید  د اشته باشیم، ولی همین مطالبی که گفته، برای شناخت شمس، مهم 
است. برای شناخت عقید ه شمس، برای شناخت تصوفی که او بر آن قائل بود ، برای شناخت نوع تصوفی 

که د ر آن زمان د ر تبریز بود ه است.
      شمس تبریزی د ر جایی د یگر، سماع را به سه د سته تقسیم کرد ه است: 

ـ سماع حرام
ـ سماع مباح

ـ سماع واجب. 

سماع حرام: سماعی که حرام است، کفر است. 
»آنچنان سماع است؛ آنچنان سماع، د ستی که بی حالت برآید ؛ البته آن د ست به آتش ذوزخ معذّب باشد « 
»حالت« همان طوری که عرض کرد م اصطلاح خاصی است که می گویند : حال سماع یعنی حال قلبی 
پید ا شود  تا شخص بتواند  سماع کند  و بتواند  آن موسیقی را با گوش د ل بشنود  و آن آواز خویش را بشنود . 
این که شمس روی حالت همواره تاکید  می کند . کسی که بی آن حالت د رآید ، اگر آن حالت را ند اشته 
باشند  و به آن حال نرسید ه باشد  و بخواهد  برقصد  و د ست افشانی کند ، سزاوار آتش د وزخ است و »د ستی 

که با آن حالت برآید ، البته به بهشت رسد .«

 سماع مباح: »سماع اهل ریاضت و زهد  است که ایشان را آب د ید ه و رقت آید .« این ها کسانی هستند  
که ریاضت کشید ه اند  و به صفای باطنی رسید ه اند ؛ آنان می تواند  سماع کنند  و سماع برای آنان مباح است.

سماع فریضه: سماع د یگری است که فریضه است امروزه خیلی حرف است که شخصی بگوید ، سماع 
برای برخی اشخاص فریضه است، مثال هم می زند ؛ »آن سماع اهل حال است که فرض عین است. 
چنان که پنج نماز و روزه رمضان و چنان که آب و نان خورد ن به وقت ضرورت فرض عین است«. زیرا 
سماع، این حال معنوی، برای اصحاب حال، مد د  حیات است. می گوید : این شخص به جایی رسید ه که 
برای تمد ید  و اد امه حیات معنوی، به آن احتیاج د ارد . می گوید : د ر سماع فریضه، سماعی که واجب است، 
مرحله ای است که مشاهد ه و شهود  قلبی د ست می د هد . د ر اینجا نکته بسیار باریکی است؛ شما د ارید  
می شنوید ، سماع شنید نی است؛ بعد  شنید ن به د ید ن تبد یل می شود  یعنی د ر آنجا برای قلب انفتاح حاصل 

می شود ، و به کشف شهود  می رسد .
      تا آنجا که حافظه مرا یاری می کند  این عین کلام شمس است: »این تجلی و رویت خد ا، مرد ان خد ا 
را د ر سماع بیشتر باشد  ایشان از عالم هستی خود  بیرون آمد ه اند « یعنی تا موقعی که تو قائم به هستی 
خود  هستی، آن حرام است. این د یگر قائم به هستی خود ش نیست. قائم به هستی محبوب، الله است. 
ایشان از عالم هستی خود ، بیرون آمد ه اند ؛ از عالم های د یگر بیرون آمد ه اند ؛ سماع این ها را بیرون آورد  و 

از آن هستی، به لقای حق پیوست.
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تاثیرات متقابل شمس و مولانا
                                                                                                                    کریم زمانی1

                                                                               جانب شه هم چو شهباز آمد  یم
                                                                              سیر گشتیم از غریبی و فـراق
                                                                                سوی اصل و سوی آغاز آمد  یم

به نام خد  اوند   مهر گستر و مهربان
سلام عرض می کنم خد  مت همه د  وستان عزیز و استاد  ان بزرگوار. من مقد  متاً به سوالی که مطرح شد   
می پرد  ازم که آیا شمس به مفهوم رایج و اصطلاحی، صوفی بود  ؟ ما وقتی می گوییم صوفی یا تصّوف، 
ممکن است گاهی معنای عام د  ر ذهن ما باشد  ؛ او را مراد  ف عرفان که یک چیز عام است بد  انیم؛ اما 
یک مفهوم خاص هم د  ارد   که تصوف جنبه تشکیلاتی و سلسله مراتب با آد  اب خاص خود  ش می باشد  .

     به این معنا این طور که د  ر مقالات مشاهد  ه می کنیم، جواب سوال خیلی ساد  ه است شمس خیلی 
صریح می گوید  : من آن خرقه ای که بپوسد   و بریزد   و د  ر مذبله بیفتد  ، د  وست ند  ارم. خرقه من خرقه ی 
محبت است که از رسول اکرم)ص( گرفته ام. او اهل تلقین و ذکر آنگونه که د  ر آد  اب تصوف خانقاهی 
است، اهل خرقه د  اد  ن و خرقه گرفتن هم نبود  . اهل جایگاه نبود  ؛ صریح می گوید  : که جایگاه من د  ر 
کاروانسرا است و واقعا هم د  ر کاروانسراها مسکن می گزید  ؛ وقتی که او را به خانقاه د  عوت می کنند  ، 
می گوید  : من اهل جایگاه نیستم بلکه د  ر کاروانسرا هستم. ضمن این که به همه مشرب ها احترام نیز 

می گذاشت. )هر کس به باورهای خود  ش پایبند   است. »کل حزب بما ید  یهم فرحون«(.
     چون وقت تنگ است، من فهرست وار چند   موضوع را د  ر مورد   شمس که شاید   هم اشارتی به مولانا 

د  اشته باشم، د  ر این فرصت ضیق بیان می کنم؛ چون تفسیرش یک فرصت واسعی می خواهد  .
     د  ر اذهان عموم چنین جا افتاد  ه است که تاثیر شمس بر مولانا هم یک طرفه بود  ه و هم د  ر آنِ 
لحظه اتفاق افتاد  ه است. د  رحالی که این تاثیر د  ر لحظه و آنی نبود  ه بلکه د  ر طی بیش از د  و سال حشر 
و نشر اتفاق افتاد  ه است، د  یگر اینکه این تاثیر یک جانبه نبود  ه؛ چرا که د  ر مکتب عرفانی مولانا، رابطه 
میان شیخ و شاگرد   و مرید   و مراد  ، یک رابطه خطی یک طرفه نیست؛ بلکه ارتباط، ارتباط حلقوی و 

1. مولوی پژوه و شارح قرآن و مثنوی
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د  ورانی است؛ یعنی ضمن اینکه شاگرد   شاگرد   است، ای بسا شیخ آن، شاگرد   خود  ش هم بشود  ؛ شیخ، 
شاگرد   و مرید   هم مراد   شود  . 

د  رخواست  به  را  مثنوی  می خواست  که  زمانی  مولانا  می خوانیم  اول  د  فتر  د  ر  مثنوی  مقد  مه  د  ر     
حسام الد  ین شروع کند  ، خطاب به او گفت: »لاستد  عا سید  ی و معتمد  ی و مکان الروح من جسد  ی«. 
این تعبیراتی که مولانا د  رباره حسام الد  ین عرضه د  اشته د  ر واقع توصیف یک مرید  ، نسبت به مراد  ش 
است؛ به همین ترتیب د  ر مقالات شمس می خوانیم که می گویند  : »غواص مولاناست« »امروز غواص 
مولاناست و صد  ف، گوهر د  ر میان و من بازرگان.« یعنی صد  ف حقایق را مولانا غواصی کرد  ه و من 
باز د  ر مقالات است که شمس می گوید  : من می توانم د  رس هایی که مولانا  او هستم.  طالب معارف 
می د  هد   اعاد  ه کنم )یک مقامی هست د  ر تد  ریس قد  یم به نام معید  ، معید   کسی است که د  رس های استاد   
را تکرار می کند  (، اما صبر می کنم این معارف د  ر جان ها بنشیند  . این نشان می د  هد   که یک فرصت هایی 
بود  ه، که مولانا معارف می گفته که شمس هم استفاد  ه می کرد  . بنابراین این تصور عام که تاثیر یک 
طرفه بود  ه، تصور د  رستی نیست و با واقعیات نمی خواند   یعنی به همان عبارت خیلی جالب و معروف، 

آینه د  ر آینه بود  ند   د  ر هم می تابید  ند   و انعکاس پید  ا می کرد  ند  .
     شمس، شمس پرند  ه بود   آنهایی که موافق و د  وستد  ار شمس بود  ند   از او به شمس پرند  ه تعبیر 
کرد  ه اند  ؛ چرا که شمس اهل سفر بود   لااقل تا آنجایی که مسلم است به سرزمین شامات، عراق، آسیای 
صغیر و آناتولی سفرهای مکرر کرد  ه بود  . اهل تحقیق هم بود   با بزرگان اهل معرفت د  ر تماس بود  . 
د  ر مقالات به صراحت می گوید   که با ابن عربی حشر و نشر د  اشته، شیح محمد   بن عربی را نام می برد   و 
می گوید  : »وقت ها با او بنمود  ی سر فرو اند  اختی گفتی فرزند   تازیانه می زنی قوی.« این نشان می د  هد   
که شمس اینجور که د  ر مقالات پید  است با ابن عربی، آن صوفی و عارف اکبر د  ر ارتباط و مباحثه بود  ه. و 
اینجور که از این عبارت برمی آید   او را هم تحت تاثیر قرار د  اد  ه است. باز می گوید  : »شیخ محمد   بن عربی 
نیکو مونسی بود  ی اما د  ر متابعت نبود   متابعت ند  اشته« حال این جمله آخر ابهام د  ارد   ابهام د  ر آن است 
که آیا منظورش از این متابعت شرع بود  ه یا چیز د  یگری؟ این مطلبی هست که اهل نظر باید   تفسیر 

کنند   و ما استفاد  ه کنیم.
     علی ایهاالحال شمس تاثیری بر روی مولانا گذاشته بود  ، کار بزرگی کرد  ، انصافاً کاری بی نظیر که 
هیچ احد  الناسی نمی توانست این کار را به انجام برساند   و آن این بود   که مولانا را از این هستی های 
اضافی، از این منش های وهمی، مقام های توهمی عالمانه رهانید  ، تمام آن زنگارها، و اضافات وجود  ی اش 
را فرو ریخت. او را رها کرد  ، آزاد  ش کرد   و د  ر واقع می توانیم به قاطعیت بگوییم که تمام آثاری که 
مولانا د  ر ظهور آورد  ه، سرچشمه اش شمس بود  . اما این به این معنی نیست که برخی محققان نوشته و 
برد  اشت کرد  ه اند   که تمام مطالب مثنوی، از نظر معارفی، همه اش از مقالات شمس گرفته شد  ه است و 
اگر مقالات را باز بکنیم د  ر واقع شرح مثنوی است. اینجوری نیست من چند  ین بار مو به مو این ها را 

تطبیق کرد  م، به این صورت نیست؛ این اشتباه نشود  .
    خیلی از موضوعات اساسی هستند   که د  ر مثنوی هست ولی د  ر مقالات نیست، مولانا وحی را تحلیل 
می کند  ؛ ولی د  ر مقالات تحلیل وحی نمی بینیم، مولانا نحوه خد  اشناسی خاصی د  ارد  . د  ر مراتب مختلف، 

تاثیرات متقابل شمس و مولانا
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خد  اشناسی را مطرح می کند   یک موقع خد  ا را چنان طرح می کند  ، که د  ر کنار د  ست ماست )د  ید   موسی 
یک شبانی را به راه(؛ خد  ای خیلی نزد  یک تشبیه شد  ه؛اما د  ر مرتبه ای د  یگر خد  اوند   و خد  اشناسی را به 

گونه ای طرح می کند   که گویی به کلی از د  سترس ما خارج است:

ــگجملـــه اد  راکات بـــر خرهـــای لنـــگ ــون خد  نـ ــران چـ ــاد   پـ ــوار بـ او سـ

     آن جایی که از د  سترس ما خارج است، یا اتصال بی تکلیف بی قیاس هست و یا رب الناس را جان 
ناس، اینجاها موارد  ی است که مرتبه خد  اشناسی را د  ر مقام بالاتری مطرح می کند  . »اناالحق« کلامی 
استوار است د  ر حالی که می بینیم مولانا چه د  ر فیه مافیه و چه د  ر مثنوی و حتی د  ر د  یوان شمس اد  بیاتی 
د  ارد   که به نحوی خیلی شورانگیز و مومنانه این کلمات را توجیه و تفسیر می کند  . شمس می گوید  : 
»سبحان ما اعظم شأن« یعنی بایزد   گفته این کلامی کود  کانه است تو کجا و خد  ا کجا؛ ولی مولانا 

کلام بایزید   را هم تفسیر می کند  . 
      به نظر من شمس سرچشمه ظهور معارف مثنوی، د  یوان شمس، فیه ما فیه است. اما شمس چگونه 
مولانا را از قیود   رها کرد  ؟ کار کمی نیست. جد  ا شد  ن از جاه و مسند   و مقام کار هر کسی نیست. کاری 
است که شمس توانست انجام د  هد  . همین که مولانا را رها کرد  ، مولانا خاص شد  . خود   مولانا می گوید  : 
من اگر د  ر د  یار خود  م بود  م غایتا د  ر فیه مافیه مصنّفی، مؤلفی، خطیبی، سخنرانی می شد  م که به سوی 
شعر روی آورد  م. حالا لفظ شعر را می آورد   که هیچ چیز د  ر نگاه من بد  تر از شعر نیست؛ اما چه کنم که 
سلیقه میهمان سیراب شیرد  ان د  وست د  ارد  . من اصلا از بوی سیراب شیرد  ان فرار می کنم، اما برای او 
د  رست می کنم این ها همه از آثاری است که شمس د  ر مولانا ایجاد   کرد  ه، یعنی د  ر واقع مولانا را متولد   

کرد   و این کاری است که هیچ کبیری نتوانست این عمل را صورت بد  هد  .
      این است که ما شمس را به نهایت و به حق، تقد  یر و تحسین می کنیم حالا مولانا د  ر چهره د  یگری 
ظهور کرد  ه، ویژگی های خاصی پید  ا کرد  ه است. شرایط زند  گی مولانا به گونه ای نبود   که فکر کنیم به 
پشتی تکیه د  اد  ه و د  ر حال صرف چای و شربت، شروع به سرود  ن ابیات کرد  ه است. مولانا د  ر بد  ترین 
شرایط تاریخی زند  گی می کرد  ؛ از یک طرف هجوم مغول و محاصره قونیه توسط سپاه مغول، از یـک 
تاریخی خاصی نفس  زبانه می کشید  . مولانا د  ر یک بحران  سـوی آتش جنگ های صلیبی که هنوز 
می کشید  ، این بحران های جهانی د  ر نظام قونیه هم اثر گذاشته بود  ؛ اختشاشاتی هم د  ر آنجا از حیث 
مسائل حکومتی ایجاد   شد  ه بود  ، عد  م ثباتی حاکم بود  . د  ر یک چنین شرایطی مولانا باید   بسیار تاریک 
بین می شد   و از یأس و حرمان د  ر لاك خود   می خزید  ؛ اما می بینیم که مولانا د  رست برعکس این جریان 

شنا کرد   و این از تاثیرات شمس بود  . مولانا می گوید  :

باشـــد   خار  پر  همـــه  عالم  د  ل عاشـــق همـــه گلزار باشـــد  . اگـــر 

     این از تاثیرات شمس بود   استعاره است به شرایط تاریخی خود  ش که جهانش جهان پر خار است 
اما یک عاشق می تواند   د  رون خود  ش را پر از گلزار کند  : 

متن سخنرانی د کتر کریم زمانی
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کـــه با معشـــوق پنهان یــــــار باشــــد  وگـــر تنهاســـت عاشـــق نیســـت تنهـــا
ـــد  یش ـــو وز ره مینـ ـــق ش ـــوار عش که اســـب عشـــق بـــس رهوار باشـــــد  س

     از این ابیات فراوان است. چو د  ر عالم زد  ی، تو )د  ر واقع خطابش خد  اوند   است( آتش عشق، جهان 
گشته است همچون د  یگ حلوا؛ می گوید  : این عشق است که وجود   تلخ ما را شیرین می کند  . آد  می تا 
وقتی که عاشق نیست وجود   تلخی و عبوسی د  ارد  . عاشق که می شود   شیرین می شود   می گوید   خد  اوند   هم 
یک طباخی است که با اکسیر عشق حلوایی شیرین )شیرین زند  گی سعاد  ت بار( برای ما نشان می د  هد  :

پر شکرست این مقام هیچ تو را کار نیستای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
غم همه آن جا رود   کان بت عیار نیستغصه د  ر آن د  ل بود   کز هوس او تهیست
تنگ متاع تو را عشـق خرید  ار نیسـتحلقة غین تو تنگ میمت از آن تنگتر

    یا خد  اوند   را تشبیه می کند   به یک د  فاف، به نوازند  ه د  ف:

بـی پـرد  ه تـو رقـصد   یـک پـرد  ه نـپـنـد  ارمبر ضرب د  ف، حکمت این خلق همی رقصند  
پنهان بود   این خارش هر جای که می خارمآواز د  فـت پـنهان وین رقـص جـهان پـیـد  ا

     می توان هم خارَش هم خارِش خواند   هر د  و را می توانیم د  رست بخوانیم چون می گوید  : 

نــهـانـم مــی خـلــد   د  ر آب خـاریمـنـم غــرقــه د  رون جــویــبــاری
کـه خـالی نیست جـان از خـار خاریند  انم تا چه خـار است انـد  ر این جوی

      به هر حال می گوید  : این خار، خار عشق، نتیجه آن نوازند  گی های خد  اوند   است که بر د  ف عشق 
می نوازد   و همه را به رقص عشق وا می د  ارد  . این است که به عقید  ه بند  ه مکتب عرفان مولانا مکتب 
شاد  جانی است، با شاد  مانی فرق می کند  ؛ شاد  جانی معاد  ل سرور است، سرور هم از سره، از د  رون، شاد  ی 

می جوشد  .
      د  ر عالم معنا د  ر آن عالم بی کران، شاد  ی حقیقی د  ر آنجاست؛ این است که قرآن وقتی که می خواهد   
اهُمْ  ُ شَرَّ ذَلکَِ الیَْوْمِ وَلقََّ زند  گی بهشتی را وصف کند   د  ر آن از کلمه سرور استفاد  ه می کنم »فَوَقَاهُمُ اللهَّ
نضَْرَةً وَسُرُورًا« )انسان / 11( »آنها که خد  اوند   شر قیامت را از آنها باز د  اشته و شاد  مانی و سرور را به 

آنها د  اد  ه است«. 
     زند  گی بهشتی، سرور است. شاد  ی ظاهر نیست که از محرك های بیرونی پد  ید   آمد  ه باشد  ؛ بلکه 
را  رستگاریشان  و  سعاد  ت   اعمال  نامه  بهشتی ها  که  آنجایی  یا  است  شاد  جانی  د  رونی،  است  شاد  ی 
می گیرند   »ینقلب الی اهله مسروراً« )انشقاق / 9( »شاد  مانی به سوی خانواد  ه اش باز می گرد  د  « می گوید  . 
وقتی نامه قبولیشان را می گیرند   مسرورند  . عالم معنا چون عالم انبساط هست چرا د  ر عالم معنا شاد  ی 

تاثیرات متقابل شمس و مولانا
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هست برای این که انبساط هست غم د  ر عالم تنگنا و تراکم ایجاد   می شود  . د  ر عالم معنا کسی جای 
کسی را تنگ نمی کند   که ایجاد   غم بکند  :

ــکان ــد   د  ر م ــر آی ــراغ ار حاض هـــر یکـــی باشـــد   بصورت غیـر آند  ه چ
چــون به نــورش روی آری بی شــکیفـــرق نتـــوان کــرد   نـــور هــر یکــی

     این چراغ ها اگر بد  نشان تنشان به هم برسند  ، جای هم د  یگر را تنگ می کنند  ؛ اما اگر انوارشان به 
هم برسد  ، جای هم را تنگ نمی کنند  ؛ چرا برای این که از وجه لطافت با هم د  ر ارتباط هستند  ، بشر هم 
همین طور است اگر ما د  ر جامعه از جنبه ی قد  سی مان با هم برخورد   د  اشته باشیم، هیچ کجا جای هم 
د  یگر را تنگ نمی کنیم. این تنگی و این غم جان فرسا که ایجاد   شد  ه است از اینجاست که ما از وجة 
ماد  ی با کالبد   آن چراغ با هم برخورد   می کنیم طبعاً جای هم د  یگر را تنگ می کنیم. جهان معنا جهان 
انبساط است؛ مقام حضور هست، مقام حضور د  ر حقیقت سرچشمه شاد  ی است. ابن سینا د  ر اشارات و 
تنبیهات تعبیر »هو فرحان« را د  ر وصف عارف که وصل هست به کار می برد   )هو فرحان بالحق یا هو 
، بسَّامٌ(. اشارات و تنبیهات آخرین تالیف ابن سینا که گرایش به عرفان پید  ا می کند   و عرفان  ، بشٌَّ هَشٌّ

را به زبان فلسفی خیلی خوب جا می اند  ازد  
    یا سهرورد  ی د  ر انتهای حکمت الاشراق فی الاحوال سالکین می گوید  : شاد  ی د  ر جهان ماد  ی اصلا 
امکان ند  ارد   ظهور پید  ا کند  ، شاد  ی فقط د  ر معنویت است. آن شاد  جانی است شاد  ی که پاید  ار است. 
ابتهاج پاید  ار، نه شاد  ی هایی که از سیلان نفس  ها است؛ این که من حالا یک میلیون به د  ست آورد  م 
یک ذوقی پید  ا کنم، این شاد  جانی نیست سیلان نفس است که د  یری نمی پاید   و به غم تبد  یل می شود  . 
اما مولانا به د  نبال شاد  ی است که نامش شاد  جانی است مکتب شاد  جانی، سرور از باطن، ابتهاج پاید  ار، 

ویژگی د  یگر مولانا است.

بــی عـنایـــات خـد  ا هیچیــم هیـچاین همـــه گفتیم لیـــک انـــد  ر بسیج
گــــر ملک باشـد   سیـاه هستش ورقبــــی عنایات حـــق و خاصـــان حـق
تا نخواهــی تـو نـخواهـد   هیـچ کسای د  هـنـــد  ه عقـل هـــا فـریـاد   رس
پــرد  ه را بــرد  ار و پــرد  ه مــا مــد  رد  ســـت گیر از د  ســـت ما، مـــا را بخر
کــی گشایـــد   ای شه بی تاج و تختاز چو ما بیچارگان ایـــن بند   سخـــت
چـون تـویــی از مـا به مـا نزد  یکـترمـــا ز خـود   سـوی تـــو گرد  انیـم سر
گر نه د  ر گلخن گلســتان از چه رُســتاین د  عا هم بخشــش و تعلیم توســت
هــم د  عـا و هـم اجـابت از تو اسـتجز تـــو پیش کی بـــرآرد   بند  ه د  ســت

متن سخنرانی د کتر کریم زمانی
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شمس، سقراط شرق
                                                                                                        ناصر مهد وی1

مقد مه
بیشتر متفکرانی که د رباره مولوی و نسبت او با شمس تبریزی، خصوصا ملاقات حیرت انگیزی که بین 
این د و شخصیت بزرگ معنوی رخ د اد ه است، آن را ماجرای راز گشایی از چهره عشق از طرف شمس و 
شید ا شد ن مولانا د ر برابر این راز بزرگ، ترجمه و تحویل کرد ه اند  و از رخد اد  مهمی که د ر حوزه معرفت 
فی ما بین این د و چهره د رخشان رخ د اد ه، اند کی غفلت ورزید ه اند . آری به نظر می رسد  این ملاقات نوع 
نگاه مولوی را نسبت به خد ا، به زند گی و انسان و حیات تغییر د اد ه است، ولی این تغییر فقط محد ود  
به حوزه عواطف و احساسات د رونی مولوی نبود ه است که به نظر می رسد ، مولوی نسبت به معرفت و 
د ستیابی به حقیقت به یک نگاه ژرف و تغییر اساسی د ست یافته است که پیش از د ید ار با شمس تبریزی 

د ر آثار او پر رنگ نیست گر چه زمینه های آن فی المثل د ر فیه ما فیه موجود  است.
      از رفتار مولوی، پس از این حاد ثه مهیب و رستاخیز ناگهان، پید است که به عشق و زند گی و قمار 
عاشقانه توجه ویژه پید ا کرد ه است و این سّجاد ه نشین باوقار، به بازیچه کود کان کوی خود ش به ظاهر 
تحّول یافته و آن همه ژست و ناموس و نامی که د ر سر د اشته، قربانی طریق عشق نمود ه است. ولی 
همه جنبه های مثبت تغییر، د ر این سلوك عرفانی و تجربه عشق خلاصه نمی گرد د ؛ بلکه آن چه شمس 
به مولوی هد یه د اد ه است و تقریبا د ر اد بیات بسیاری می توان رد  آن را جستجو کرد ه و نشانه های قانع 
کنند ه ای از آن بد ست آورد ، تغییر نگاه مولوی به مسأله د ستیابی به معرفت و د ست شستن ایشان از نگاه 
رسمی و جزئی به مسأله آگاهی و معرفت است. از همین روی است که نگارند ه این متن اعتقاد  د ارد  
که شمس رفتاری سقراط وار با مولوی د اشته و نه تنهای راه سلوك عاشقانه را د ر برابر مولوی همواره 
کرد ه است؛ بلکه کوشید ه، پنجره های معرفت را نیز د ر برابر د ید گان مولوی گشود ه و نحوه د یگری از 
د اوری های معرفتی را برای مولوی آموزش د اد ه که این د و امر از چنین انسان بزرگی یعنی مولانا، کوه 

رقصان و جوشان متولد  کرد ه است.

کــوه د ر رقــص آمــد  و چــالاك شــد جســم خاك از عشــق د ر افلاك شــد 

1. عضو کمیته علمی اخلاق زیستی د انشگاه شهید  بهشتی
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     قبل از آن که اد عای خود  را روشن تر سازم، مایلم بصورت خلاصه و محد ود  اند کی د رباره شخصیت 
سقراط نکاتی را عرض کنم و به آن جنبه مهمی که شمس را شبیه مولوی می کند  و این شخصیت، 

یعنی شمس را به موجود  پر برکتی د ر فرهنگ ایرانی، عرفانی تبد یل می سازد ، اشاره د اشته باشم.
سقراط د ر سال 469 ق از میلاد  د ر منطقه آلپکه د ر آتن باستان بد نیا آمد ه1. د ر خانواد ه ای متولد  شد  
که پد رش سنگتراش و ماد رش ماما بود 2. از پد ر آموخت که می توان از د ل یک سنگ صاف بی آن 
که چیزی به آن افزود  مجسمه های زیبا ساخت و آثار هنری د رخشان آفرید . فقط کافی بود  بخش های 
اضافی سنگ تراشید ه شود  و زیبایی پنهان شد ه د ر د ل سنگ آفرید ه شود . همان چیزی که سقراط آن 
را تهذیب نفس می د انست یعنی پیرایش د ل از اغیار و بوجود  آمد ن زیبایی و اخلاق از سرشت آد می. از 
حرفه ماد ر آموخت که حقیقت را از نهاد  هر انسانی طلب کند  و با مامایی و گفتگو، به زایمان حقیقت 
بپرد ازد . بخاطر همین، سقراط همت خود  را جزم می کند  و با پاهایی برهنه و شکلی ژولید ه و کاملا 
بی فرد  و بی اد عا به د رون شهر آتن پا می گذارد . د ر میان مرد م به زبان مرد م سخن می گوید  و برای 

د ستیابی به سعاد ت انسان ها، هم ساز فضیلت می نوازد  و هم د اد  معرفت سر می د هد .
      د ر فضیلت خواهی، مرد م را به این سو د عوت می کند  که از فکر د اشتن ها و هیاهوی زیستن ظاهری 
قد ری خود  را خلاص کنند  و اند کی به هستی پنهان خود  و به اصطلاح به بود ن خویش نظاره کنند ، 
باور می کند  که  با همه د انسته های بسیار خود ،  و د ر معرفت خواهی د رس طلب و تشنگی می د هد  و 
هیچ نمی د اند ؛ زیرا چنان عرصه حقیقت را فراخ و گسترد ه می بیند  که یافته های خویس را د ر برابر این 
بی نهایت هیچ می یابد  و از غرور این نا چیزی علم و معرفت، خود  را پیراسته می سازد . همچنین سقراط 
با آزمون پی د ر پی کشف می کند  که همان آموخته های ناچیز، وقتی به سنگ نقد  و آزمون سنجید ه 
را که ما حقیقت  از آن چه  نیز جاری است و بسیاری  می شود ، معلوم می گرد د  که رخنه د ر همان ها 
می پند اریم با اند ك پرسش و نقد  و ارزیابی د ر متن مشخص می گرد د  که از آن د ریای شیرین زلال، جز 
بویی و بانگی د ر جان ننشسته است. برای همین به نزد  مرد م می آید  تا آن ها را از جزئیت و د ستیابی 
راحت و ارزان به یقین باز د ارد  و هشد ار د هد  که با حفظ آموختن چند  واژه و کلام و گزاره و قضیه، خود  
را عالم و د یگران را جاهل و خویش را عاقل و سایرین را سفیه نخوانند  که از قضا، جهل د ر همین عد م 

د رك نقصان خویش و ند اری معرفتی خود  است.3
     چنین نگاهی به معرفت، غوغایی د ر تاریخ فرهنگ و اند یشه مغرب زمین به وجود  آورد  و بر خلاف 
به گوش های اهل  پیامی  افضل می د انستند ،  ارشد  و  اعلم و  را  بزرگان مشرق زمین که همواره خود  
معرفت رساند  که، آگاهی و کمالی نه د ر جمع آوری اطلاعاعت ناآزمود ه، بلکه د ر شنید ن سخنان و نقد  
کرد ن سایر متفکران است با حضور و نقد  خویش می توان نقصان سیر اند یشه آد می را به او گوشزد  کند  
و خطاهای پنهان ذهن بازیگران انسان را بر ملا سازند  به این ترتیب کاروان معرفت د ر انباشت واژه ها 
و کلمات متنوع که د ر پند  گرفتن از خطاهای ذهنی خود  به راه افتد  و آد میان مرتب د ستگاه فرضی خود  

را از خطا پیراسته و راه د رست اند یشه را بتد ریج بیاموزند .
     همین نگاه ژرف به معرفت و کوبید ن بر طبل»هیچ نمی د انم«، خون د ر رگ اند یشه علمی و فلسفی 
و فرهنگی مغرب زمین افکند  و از میوه های آن، گسترش حیرت انگیز اند یشه های فلسفی و د ستاورد های 
بزرگ علم تجربی بود . وقتی ند انی طلب می کنی و هنگامی که فکر کنی می د انی، از طلب باز می مانی 

و آرام آرام بی حاصل می میری و تمام می شوی.

متن سخنرانی د کتر ناصر مهد وی
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     اکنون برسیم به شمس تبریزی؛ شمس الحق یا شمس الد ین لقب اوست و نام اصلی وی محمد  
بود  و نام پد رش هم علی بود 4 این شخصیت بزرگ و ارجمند ، د ر خانواد ه متوسط الحالی متولد  شد . 
گفته شد ه شغل پد رش بزازی بود  و نیک مرد  و با سخاوت بود . شمس از همان د وران کود کی احوالی 
شگفت انگیز د اشت، بنگرید  به احوال سقراط، که ساعت ها د ر خلوت می نسشت، د ر سرمایی بسیار سخت 
د ر شهر آتن، گاهی از شامگاه تا سحرگاه د ر یک نقطه خیره می شد  و به اند یشه فرو می رفت و البته 
تاکید  می کرد  د ر معرض تجربه یک الهام غیبی است و د ر پی کشف رازی است که فقط به جان او القا 
می شود .5 شمس تبریزی نیز چنین بود ه د ر سکوت عمیق فرو می رفت کمتر د ر فکر تامین تقاضاهای 
جسمانی و واکنشهای مزاجی بود  و چنان اشتهای او ضعیف شد ه که به سختی لقمه از گلوی او فرو می 
رفت. پد رش پرسید  تو را چه شد ه است؟ شمس پاسخ می د هد : مرا هیچ نشد ه، د یوانه ام6. البته چنین 
حالاتی گاهی موجب کشمکش بین شمس و پد رش بود ، ولی بتد ریج که بلوغ طبیعی از راه می رسد ، 
د ل شمس نیز رنگ د ریا می گیرد . تجربه های قد سی او چنان است که سماع و رقص عرفانی خبر از 
بلوغ عقلی و عرفانی شمس می د هد . گفته شد ه چنین حالات شور انگیزی به سبب هم نشینی با صاحب 
د لی بود ه که شمس او را چنان عقابی فربه و پر هیبت و خود  را گنجشکی کوچک د ر د ستان تاثیرگذار 

او می د ید ه است.7 
     شمس، بنابراین، برخلاف آن چه از گزارش ها برمی آید  که عامی و عارف شد ، بسیار د انش آموخته 
بود !! با این همه، حقیقت حال خود  را از عالمان د ین و زهد ورزان ریاضت پیشه پوشید ه می د اشت چنان 

که هم روزگارانش سرد رگم بود ند  که او خود  را فقیه می د اند  یا جفر8 
     بنگرید  به احوال مشهور سقراط که وقتی پرسید ه شد  تو عالم و د اناترین مرد  روزگار، چه می د انی 
که سایر حکیمان و فیلسوفان از آن بی خبرند ؟ پاسخ د اد : من این را می د انم که هیچ نمی د انم. شمس 
پر می د انست اما بسیار بی اد عا و گمنام زند گی می کرد  و مجموعه د انسته ها و فقه را کمال نفس خود  

نمی د انست که هیچ، شکوفایی د ل را د ر فقر و رها کرد ن نام و منزلت های ظاهری جستجو می کرد . 
      اکنون چنین انسان وارسته ای پا به جهان قونیه گذاشته است. شمس معتقد  بود  که مسلمانان مبد اء 
تاریخ خود  را نه رحلت پیامبر و نه حتی بعثت پیامبر، که روز هجرت پیامبر به مد ینه می د انند  و من 
نیز با ورود م به قونیه متولد  شد ه ام و تاریخ ورود  من به قونیه لحظه تولد  من است9. گر چه این سخن 
فروتنانه است ولی د ر حقیقت این لحظه ورود  به یک معنی، تولد  د یگر مولوی است، مولانایی که د ر 
فقه، تفسیر، حد یث، کلام سرآمد  گشته و چنان لوای د انش و معرفت به تن کرد ه است که گویی همه 
د ریچه های معرفت به روی او گشود ه شد ه است. اوست که شایسته خطاب: اعلم یا افضل گشته است. 
شمس د ر مورد  مولوی می گوید : گویا سه مرحله پیاپی د ر تحول روحی مولانا گذاشته است. نخستین 
مرحله، مولانایی است خام که هنوز یکسره از خود  تهی نشد ه است و به تبحر و تسلط خویش د ر علوم 
متد اول می نازد 10. این همان نقطه اوجی است که شمس از راه می رسد  و نقش سقراطی خود  را د ر 
برابر مولوی آشکار می سازد . با این که شمس سخت به مولوی عشق می ورزد  و ناز او را می کشد  ولی 
بخوبی د ریافته است که بند ی به پای محبوبش قرار گرفته است که او را سخت برای طی؛ کرد ن راه 
کمال گرفتار کرد ه است و آن بند  سخت، توهم بسیار د انی و بسیار خوانی است. آفتی که راه شکوفایی و 
انبساط د ل را می بند د  و آد می را د ر فضای تاریک جهل و ناد انی، با این توهم که عالم ترین و فاضل ترین 
است، رها می سازد . این آفت اجازه  رشد  معرفت را از آد می سلب می کند  و بزرگ ترین د شمن گفتگوی 

شمس، سقراط شرق



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

27

بین انسان هاست. اکنون باید  راه بسته شد ه گشود ه گرد د . شمس می گوید :

این ذوفنون علم، که د ر فقه و اصول و فروع متبحر است این ها هیچ تعلق ند ارد  به راه خد ا 
و راه انبیاء، بل پوشانند ه است او را. اول از این ها همه، بیزار می باید  شد  ... وقتی آن علم های 

بسیارش پیش آمد ی، نافع شد ی.11 

     ذوفنون شمس، مولوی است ولی د ر د ام جزئیت و توهم اعلم بود ن د ر افتاد ه است. اکنون نوبت 
شمس است که بتابد  و چهره عشق و حقیقت را برای مولوی آشکار سازد . گفته شد ه د ر یک گفتگوی 
مناظره گونه که شمس از مولوی پرسشی می کند  و هیبت ظاهری او را د ر هم می شکند  و مولوی 
متوجه رازی بزرگ د ر زبان و اند یشه این ژولید ه گمنام می شود  و آن راز متعالی عشق است. عرصه ای 
بس فراخ که فقط شهبازان طریقت می توانند  د ر آن سوی گام بگذارند  و بیشتر مست آن بیشه شوند . 

کسانی می توانند  د ر آن سوی گام گذارند  که محرم د رگاه حقیقت شوند  زیرا به قول مولوی بیت:

ــاش نـــیست ارجعــــی بــر پــای هر قلاش نیســتاذکــرو الله کار هــر اوب
پـــرد ه د ر پنهــان شونـــد  اهـــل حرمچــون که نــا محـــرم د ر آیـــد  از د رم
ــد ور د رآیــد  محرمــی د ور از گزنــــذ ــند  آن ســتیران روی بنـ بـرگشایـ

      باید  محرم و اهل نظر شد  تا عروسان معانی را بی نقاب و حجاب و فاصله مشاهد ه کرد ، ولی روی 
آین که آد می محرم شود  باید  قربانی فرستد  و از تعلقاتی که مانع سلوك د ل و پرواز روح هستند ، د ست 

بشوید .
      ولی آن مانع فربهی که راه تحول نفس را بسته کد ام است؟ به نظر می رسد  همین احساس غنی 
و بی نیازی کاذب است که شخص بی آزمون و طی مسیر کمال و با اند ك آموخته های ظاهری، خود  را 
کامل و بی نقص و لبریز از علم و آگاهی می د اند  و چنان با تکبر و تخبر سخن می گوید  که گویی همه 
حقایق آسمان ها و زمین د ر کف و د رسلطه د ستان اوست؛ د ر حالی که د ر واقع هیچ نمی د اند  و هرگز 
آموخته هایش به محک آزمون های جد ی د ر نیامد ه است. فقط برای خود ش، توهمی رخنه کرد ه که 
عالم  است. چنان رفتار کرد ه که فقط ستایشش کنند  و د ر برابر پرسش به خشم آمد ه با انگ و تکفیر 
و تهد ید  راه نقد  خود  را بسته است این همان بت بزرگی است که باید  شکسته شود  تا با رخنه د ر زند ان 

تاریک نفس، مرغ معرفت آد می فرصت نفس کشید ن یافته و مجال پرید ن پید ا کند .

ــود آن یکــی عاشــق بــه پیــش یــار خود  ــت و از کار خ ــمرد  از خد م می ش
تیرهـــا خــورد م د ر ایــن رزم و ســنانکــز بــرای تـــو چنیــن کــرد م چنـــان
بــر من از عشــقت بســی نــا کام رفتمــال رفــت و زور رفــت و نـــام رفــت

هیـچ شامـم بــا سر و سـامان نیافتهیـچ صبحـم خفته یـا خند ان نیافـت
آن نکرد ی،آن چه کـرد ی فـرع هاستکانچـه اصلِ اصلِ عشق است و ولاسـت
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گفت: اصلش مرد ن است و نیستیستگفتش آن عاشق بگو کان اصل چیست؟

      این د رس بسیار بزرگی است که شمس د ر گوش مولوی می خواند  و می کوشد  او را از خیالات تهی 
و اند یشه های منفی که پای وی را د ر گل نشاند ه است آزاد  و رها سازد . روی همین از او می خواهد  که 
باور کند  که د ر فقر و ند اری غوطه ور است. بجای سیراب شد ن و طبل ارشد  و افضل کوبید ن بهتر 
است، ناله سر د هد  که هیچ نمی د اند  و راهی هنوز طی نکرد ه است. این آموزه نه برای سختی راه و 
یاس روند ه که برای ایجاد  عطش و تشنگی جهت تعلیم و فهم و ترقی و تعالی پی د ر پی و بی امان 
سالک است. حقیقتی که د ر فرهنگ شرق نمونه ند ارد  و شمس د یوانه پا به این مید ان نهاد ه تا ما را 
از یقین های کاذب برهاند  و راه طلب و عطش معرفت را هموار سازد . از کجا معلوم که شمس چنین 
تقاضایی از مولوی د اشته؟ بنظر می رسد  که د ر طریق اول نخستین غزلیاتی که بعد  از د ید ار با شمس 
سرود ه می شود ، چنین اد عایی را به اثبات می رساند  و ثانیا سراسر مثنوی لبریز می شود  از بانگ طربناك 
و حیات بخش تشنگی رطب آب و سلوك بی امان مولوی و همه کسانی که مولوی را به عنوان یک 

معلم بزرگ تحول روحی خویش برمی گزینند .
       د ر همان غزل معروفی که گفته شد ه بعد  از د ید ار با شمس تبریزی سرود ه است12 مولوی می گوید :

شــــد م زنـــد ه  بــــد م  شـــد ممـــرد ه  خنـــد ه  بـــد م  گریـــه 
مـــن و  آمـــد   عشـــق  شــــد مد ولـــت  پاینــــد ه  د ولــــت 

      این همان تحول میمون و د رخشانی است که روح مولوی را د ر برگرفته است. کسی که مفتی بزرگ 
و زاهد  مشهور شهر بود ه و د انشجویان و طلاب بزرگی برای آموختن د ر حلقه د رس او جمع می شد ند  و 
مفتون و خیره د انش بسیار معلم و مراد  خود  بود ند ، خود  را شمع جمع و عالم بی بد یل شهر و زمان می 
د انسته اکنون باور کرد ه که نمی د اند  و د ر تنگ راه سلوك روحی، حواسش پرت شد ه و از فرصت پرید ن 
و د ید ن و شنید ن عمیق تر و تهذیب و شکوفایی بیشتر نفس جا ماند ه است؛ لذا شور مند انه فریاد  می زند  
که شمع نیم، جمع نیم. د ود  پراکند ه شد م. من هیچ اد عایی ند ارم هیچ نمی د انم و من از زنجیر توهم 
فخر و ناد اری خویش رسته ام. سقف من این سقف حقیر و کوچک نیست من تا آسمان راه د ارم و هنوز 

اولین قد م سلوك را هم تجربه نکرد ه ام.

راهـبــــریگفـــت کـــه شـــیخی و ســـری رو  پــــیش 
شـــد مشیــــخ نیــــم پـیــــش نیــــم بنـــد ه  را  تــــو  امـــر 

      د ست از نام و ناموس برکشید ه ام و بختیاری خود م را نه د ر ستایش د یگران و هزاران جلوه و 
جبروت ظاهری که اکنون د ر نهایت بی اد عایی و طلب حقیقت می د انم. آری این همان حقیقت ناب و 
لذیذ و شیرینی است که شمس د ر گوش مولوی نجوا کرد . که سقف تو بلند تر از آن است که به اند ك 
د انستنی و فضلی از راه بایستی، خود  را سیراب و غنی فرض کرد ه و از طلب حقیقت باز بمانی. به همین 
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د لیل مولوی که شاگرد  صاد ق و بصیر این مد رسه است. با د ل و جان تعلیم شمس را می پذیرد  و د ست 
از لاف گزاف پر اد عایی خویش و د اد  اعلم و ارشد  سر د اد ن خود  می کشد  و با آن همه فضل و د انش، 

ترانه گوی شهر می شود .

ــاد ه جویــم کــرد ی ــزم و ب ــرد یمیخــاره ب ــم ک ــه گوی ــود م و تران ــد  ب زاه
ــود م ــاری ب ــن باوقـ ــاد ه نشیـ ــرد یسجـ ــم کـ ــود کان کوی ــازیچه ک بـ

      به زند گی سقراط توجه بفرمائید  او هم بازیچه کود کان کوی آتن است. با پای برهنه، ژولید ه و د رهم 
ریخته، بی اد عا و شوخ طبع، به میان مرد م می رود  تا به همگان بیاموزد  زند گی بد ون آزمود ه شد ن تفکر، 
ارزش زیستن ند ارد  و اند یشه بی پرسش و نقد ، ارزش باور کرد ن ند ارد  و خود  نخستین کسی که رخت 
د انشمند ی اعلمی را از تن بیرون آورد ه فریاد  می زند  من هیچ نمی د انم. پس از این حاد ثه بزرگ است 
که مولوی همچون کوهی رقصان می شود  و به د ریایی از عشق، معرفت، بزرگی و فضیلت بد ل می گرد د .

از این بند  و ازین د ام زبون گیر بجستمد گـر بار د گـر بار ز زنجیـر بـجستـم
وزین چرخ بپرسید  که چون تیر بجستمشب و روز د وید م ز شب و روز برید م

     ایـن جستن، رهایی از خویش است و آزاد  شد ن از عقل کج اند یش خود  است. عقلی که به جهل و 
کذب لاف بزرگی می زند  و اد عای علم و معرفت و د انش آن هم بد ون آزمون و سنجش سر می د هد . اکنون 
مولوی از چنین زند ان تاریکی عبور کرد ه و بوی یک فضای جد ید ، او را حیران و سرگشته خود  کرد ه است.

ـــد م ـــار آم ـــر د ین ـــا به ـــه اینج ـــا ب تـــا بد یـــد م مســـت د یـــد ار آمـــد مت

     یک جهان گسترد ه و بی کران د ر برابر د ید گانش ظاهر شد ه و بی انتهایی آن جهان، امان از مولوی 
برید ه بود ه و تازه متوجه شد ه که د ر برابر آن حضرت بی نهایت، حتی لاف قد م اول سلوك را زد ن بسی 

لاف گزاف است.

صــد ر را بگــذار صــد ر توســت راهبی نهایــت حضــرت اســت این بــارگاه

     این توهم به صور و به قله رسید ن، از اد بیات جزئی است. اد بیات توهم د انشمند ی و خود  را افضل 
د ید ن است. اد بیاتی که رکود  و خمود ی به بار می آورد  و اند یشه را به بند  و زنجیر می کشد . مولوی از این 
اد بیات به یک اد بیات تازه روی آورد ه زیرا روح او تحول یافته و شخصیت ایشان د ر رقصان شد ه چنان 
تحولی که گویا د ر حوزه معرفت و اند یشه سقراطی از راه رسید ه و بجای اد عای علم و معرفت از طلب 
و تشنگی، آن هم د ر سراسر مثنوی د م می زند . روح سقراطی از شمس به مولوی و از مولوی د ر مثنوی 
به همه مشتاقان حقیقت القا شد ه و اد بیات ناد ر و گرانبهایی را خلق کرد ه که شاید  د ر میان همه اد بیات 
عرفانی و حتی فلسفی شرق خصوصاً اد بیات و فرهنگ ایرانی، اگر نگویم بی نظیر شاید  بسیار کم یاب و 
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کم نظیر باشد . آغاز این راه با ترویج اند یشه طلب و تشنگی است:

ـــت ـــنگی آور بد سـ ـــو تش ـــم ج ـــالا و پســـتآب ک ـــت ازب ـــوشد  آبـ ـــا بجـ ت

     نفس طلب و فرهنگ د وید ن به سوی حقیقت است که آد می را به عرصه روشنایی می رساند ، گر 
چه مفهوم تشنگی د ر این بیت، د ر برگیرند ه طلب از معشوق و طلب عشق و حقیقت است؛ ولی همین 
آغاز راه، د وری از فرهنگ خمود ی و مرد گی ناشی از بی طلبی و بی عشقی است که چراغ روشن عقل 

را خاموش و راه رشد  و معرفت را ناهموار می سازد .

ــید  ــوان چش ــر نت ــون را اگ ــه قــد ر تشــنگی نتــوان بریــد آب جیح هــم ب

     گـویا این همان اد بیاتی است که می گوید : اگر نمی توان به کنه و ذات واقعیت پی برد ، همواره 
می توان جوشید  و تلاش کرد  و د رمند انه، حقیت را جستجو کرد .

ــوار ــو آب گ ــه ک ــد  ک ــنه می گوی ــورتش ــو آن آبخـ ــه ک ــد  ک ــم نال آب ه
ــد ر ــا و د ر قـ ــق د ر قض ــت حـ ــگرحکم ــقان یکد یـ ــا را عاش ــرد ه مـ کـ

     خد اوند  جهان هستی د ر برابر  تشنگان عشق و حقیقت، خود  را نمایان می کنند  و آغوش خود  را به 
روی اهل د رد  و طلب می گشایند  و نسبت حقیقت با کسانی متناسب و امکان پذیر است که هیچ اد عایی 
د ر سر ند اشته و به حقیقت از روی فروتنی و عطش توجه کنند  نه سلطه و تکبر. از اینجا مولوی به 

موضوع ویژه معرفت می پرد ازد  و می گوید :

ــن ــن جبیـ ــوزای روشـ ــد ر آمـ ــناز پـ ــش از ای ــا پی ــت و ظلمن ــا گف ربن
ــیم د ه ــلم تعلـ ــی جاهـ ــر بـگویـ ــهگـ ــوس ب ــن انصــاف از نام ــن چنی ای

     ماد امی که به اند ك د انسته خود  راضی شوی و د ریچه ذهن خود  را به روی همگان ببند ی و تصور 
کنی عالم د هری و از هر نقد  و نظری بگریزی، د ست معرفتت خالی خواهد  ماند  و جهل مرکب عمرت 
را تباه خواهد  کرد ؛ ولی وقتی بگویی هیچ نمی د انم، جاهلم و مرا تعلیم بد ه، د ست عطش و نیاز برای 
فهم بیشتر و د رك بهتر بگشایی، با خود ت و د یگران به انصاف رفتار کرد ه ای و از ژست کاذب و توهم 

خود  بزرگ بینی )ناموس( رها شد ه ای.

حــق بفرمایــد  کــه »ثــم ارجــع بصر«آسمـــانی کـــه بـــود  با زیـــب و فـــر
بارهــا بنگـــر ببیـــن هـــل مــن فطوریــک نظــر قانع مشــو زین ســقف نور

     ثم ارجع بصر یعنی د وباره بنگر، د و مرتبه امتحان کن. این همان کلام معروف سقراط است که 
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زند گی نیازمود ه ارزش زیستن ند ارد . این پیام د لنشین و معرفت آفرین مولاناست که با یک اد عا، یک 
حرف و یک آرمان، زود  قانع مشو؛ از حق د اوری رنجش گری خود ت سود  ببر و نقصان و فطور اد عاها 

را خرد مند انه ارزیابی کن.

بارهــا بنگــر چـــو مـــرد  عیـــب جـــوچونکــه گفــت کاند رین ســقف نـــکو
ــد پــس زمیــن تیــره را د انــی که چـــند  ــد  د ر پسنـ ــیز بـایـ ــد ن و تمـ د یـ

    این فرهنگ بارها نگریستن و از خطای خود  و د یگران آموختن، فرهنگ د رخشانی است که د ر مثنوی 
بسیار روشن و با تأکید  تکرار شد ه و حتی بد ان اصرار ورزید ه شد ه است.

نتیجه گیری
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کسوف شمس  
تأمل د ر پاراد وکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی

                                                                                                 مقصود  فراستخواه1 

چکید ه
عقلانیت مد رن د ر همان حال که خود  نور است حجابی نیز شد  میان ما و سنت های کهن عرفانی. اما د ر 
د ورة »مابعد  مد رن« اسطورة پیشرفت محل پرسش قرار گرفت. علم پسامد رن میل به فهم هایی کیفی 
پید ا کرد  و متون کهن مورد  توجه واقع شد  اما نه مثل سابق به وجه شرق شناسانه. وضعیت مد رن با نوعی 
نسیان جمعی نسبت به امر الهی آغشته بود  اما د ر شرایط »پست مد رن« خاطرات عرفانی اهمیت یافتند . 
نشانه هایی هست که بخشی از مرد مان، علاقه مند  هستند  د ست کم، قسمتی از اوقات فراغت خود  را به 
امور معنوی و احوال د رونی اختصاص بد هند . تجربه ها و خاطرات سرکوب شد ة مد رنیسم وماشینیسم، 
بارد یگر از ناخود آگاه اجتماعی سر برمی آورند . عناصر خاموش، به حیطه آگاهی جمعی برمی گرد ند . اما 
رجوع به شمس بی تنش نیست و یکی نیز د یالکتیک شکل ومحتواست. از یکسو محتوای معناجویی نیاز 
به شکل د ارد  چون تجربه د ر خلأ روی نمی د هد ، سنتی لازم هست که د ر آن د ست به تجربه های معنوی 
بزنیم و د ر فضای حضور شمس، معانی و خاطراتی هست که مشحون از بشارت و د عوت اند . اما از سوی 
د یگر، شکل تصوف وعرفان نمی تواند  بازنمایی کنند ة همه پویایی هایی باشد  که د ر د نیای د رون ما و د ر 

محتوا جریان د ارد . خود  شمس نیز با اشکال رسمی مشکل د اشت.  
      از سوی د یگر وقتی امروز کسی از شمس سخن می گوید ، این د ر حقیقت، سخن گفتن از شمس 
بد ون شمس است. یعنی حتی آنگاه که انسان پسامد رن میل به معانی عرفانی می کند  د ر او تمایلی برای 
تصرفات ذهنی و تجربی د ر ساختارهای سنتی و تاریخی عرفان هست. د ر گذشته عرفان و شمس و 
مولانا برای اهل طریق و اهل سلوك یک مرجع تلقی می شد  اما امروز برای علاقه مند ترین افراد ، همة 
این ها د ر حد ّ یک منبع تلقی می شوند . علتش انواع گسست های معرفت شناختی نسبت به د نیای شمس 

1. عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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ومولاناست که د ر د نیای امروز با چیزهایی مثل عقلانیت، نقد ، پلورالیسم معرفتی و مرکززد ایی از فکر، 
هرمنوتیک، تحلیل گفتمان، پسا ساختارگرایی و شالود ه زد ایی به وقوع پیوسته است. رجوع انسان امروزی 
د ر همان حال که شمس  امروز  است.  اقتضایی، گزینشی و حسب حال  به شمس، لاجرم مراجعه ای 
خواند ه می شود  شالود ه هایش د ر هم می شکند . یک فاصلة د یگر ما با شمس، فاصلة عرفی است. ارزشها 
و هنجارهای عرفی امروز تاحد  زیاد ی با عرف زمان شمس تفاوت د ارد . مثلا شمس محاط به فرهنگ 
مرد سالار د ر زمینه اجتماعی و زمانش بود  یا حسب فضاهای و زمینه فرهنگی خویش فلک زد ن کود کان 
از جنس گوشت  اوج گیری های خویش د ر معانی واحوال، موجود اتی  با همه  را لازم می د ید . عارفان 
وپوست و استخوان بود ند . انواع غرائز و عاد ت ها و روحیات د ر آنها بود . د ر عرفان، همه اش معانی آسمانی 

و اهورایی نبود ، انبوهی عناصر حقیر زمینی نیز د ر تاریخ عرفان نفوذ وجریان د ارد .
     فرهنگ و اد ب ود انش ایرانی بیش از اینکه با روال ها و روتین ها توسعه پید ا بکند ، از»خلاف آمد  
عاد ت« طلب کام کرد ه است، با نقد ها و بد عت ها و پرسش افکنی ها پیش رفته است. وقتی تکه هایی از 
عاد ات و قواعد  شکسته شد ه است، گشایشی روی د اد ه است و معانی شمسیه عیان و بیان شد ه است. 
زلف پریشان شمس از عوام زد گی سربرتافت. د ر او زشتی و زیبایی، خوبی و بد ی، و کفر و ایمان د ست 
همد یگر را می گیرند . د ر شمس، مسرت هست و شاد ی ای که از د رون می جوشد . د ر شمس تمنای زند گی 
هست. زیستن با مرد مان و د ر همان حال فرد  بود ن و فرد  ماند ن هست. نوعی الهیات انسان گرا هست. 
اگر انسانی حضور ند اشته باشد  تا با متون سخن بگوید  چیزی از آنها نمی چکد . مهم وضعیت خود  آد می 
است. مهم این است که ما چگونه به تجربه های مان معنا بد هیم. د ر شمس پاره هایی از نقد های د یند اری 

و مسلمانی است و معنای انسان د وستی و صلح است. شمس موجود ی »بی د ر کجا«ست.
واژگان کلید ی: عرفان، عقلانیت مد رن، شرایط پس مد رن، شکل و محتوا، عرف زمان شمس، معانی 

شمسیه.

چکید  ه
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کسوف
چرا از کسوف شمس سخن می گوییم؟ چون عقلانیت مد رن د ر همان حال که خود  نور جد ید  د ر جمع 
محیط بشریت است برای توضیح و تفسیر عالم و آد م و تغییر آن و بهبود  بخشید ن به شرایط بشری و 
تقلیل مرارت ها، حجابی نیز هست میان ما و سنت های کهن عرفانی. مارتین بوبر از اختفای الهی د ر 
د نیای جد ید  بحث کرد  )Buber,1999(. بسط انسانیت جد ید  با حس سوژگی و خویشکاری همراه است. 
میل به تصرف ذهنی و فنی د ر عالم و آد م د ارد . این وضعیت مد رن چند ان مناسب حس و حال عتیق 
عرفانی نیست. حس و حالی که د ر او تحیّر است و »صید  بود ن خوش تر از صیاد ی است« و د ام تصرفات 
ذهنی خویش بگذاشتن است و د ل د اد ن و به د ام د لد ار رفتن است. )تو مگر آیی و صید  او شوی، د ام 

بگذاری به د ام او روی/ د فتر 5(.  
      بیشتر د ر د ورة »مابعد  مد رن« بود  که میل به خواند ن مولانا و شمس به طرز محسوسی رونق عمومی 
یافت. چون »وضعیت مد رن« عوض شد  و شرایط پست مد رن جایگزین آن شد . »تو خود  حجاب خود ی 
حافظ، از میان برخیز«. عقلانیت مد رن بنابه سرشت انتقاد ی خویش بعد  از نقد  سنت ها فرصت پید اکرد  
تا به نقد  خود  نیز بپرد ازد  و از اینجا د وره ای آغاز شد  که مد رنیتة متأخر یا د ورة پست مد رن می نامیم. 
د ر مد رنیتة متقد م عمد تا روال کار بر اسطوره زد ایی از د نیای قد یم بود . اما د ر د ورة مابعد  مد رن، نوبت به 
شالود ه زد ایی از اسطوره های ساخته شد ه د ر د نیای مد رن نیز می رسد ؛ مثل »اسطورة پیشرفت« که د یگر 
آن هیمنة پیشین را ند ارد . د یگر منطقی نمی نماید  که هرچه را متعلق به گذشته است د ور بریزیم، به 

حاشیه زند گی برانیم و یا به حوزة خاموش خصوصی تبعید  کنیم.
     علم پسامد رن نیز علمی پسانرمال هست. همه اش از شکاکیت و بی طرفی و روشمند ی ود قت و 
عینیت د م نمی زند  و میل به فهم هایی کیفی، میل به پد ید ارشناسی و تعویق احکام ذهنی )اپوخه( و 
هم گرایی های میان رشته ای و غیر د یسیپلینی د ر مجموعة د انش بشری د ارد . این است که د ر مد رنیتة 
متأخر، متون کهن مورد  توجه واقع می شود  اما نه به وجه شرق شناسانه، که د ر د نیای مد رن رایج بود ، 
بلکه با جد یت، علاقه، همد لی، زیباشناختی و معناجویانة بیشتر، که یک میل شایع د ر شرایط پس مد رن 
است. اینجاست که مرد م به خواند ن مثنوی و شمس اشتیاق نوستالژیک پید ا می کنند  و شمس با یک د نیا 
حس حسرت محل توجه د ر حوزة عمومی می شود . به تعبیر د انیل هرویو لژه جامعه شناس  د ین فرانسوی، 
انسانیت د ر وضعیت مد رن د چار نوعی نسیان جمعی نسبت به امر الهی می شود  ولی رفته رفته که شرایط 
به صورت قومیت های مذهبی د ر پی  اروپا  د ر  به وجود  می آید  گروه گروه مرد مان حتی  پست مد رن 
حافظه و خاطره می روند  و معانی گذشته به مثابه زنجیره ای از حافظه های خُرد  اقتضایی اهمیت می یابند  
)فراستخواه، 1394(. بد ین معنا روید اد ی مثل شمس ـ مولانا، همچون تکه ای د رخشان از حافظه اد بی، 

معنایی، زیباشناختی و بارقه ای از خاطرات عرفانی ما  بار د یگر شکوه و احتشام پید ا می کند . 
      شاید  از تیزبین ترین آیند ه پژوهان د ر د هه 70 و80 قرن بیست، والاس کاکیس و همکاران بود ند  که د ر 
کاناد ا از سناریوهای آیند ه بحث کرد ند . آن ها د ر مقایسه با سناریوی ولخرجی )کار کمتر با مصرف بیشتر1(، 
سناریوی پرخرجی )کار بیشتر با مصرف بیشتر2( و حتی سناریوی مقتصد انة »کار بیشتر با کمترین منابع«، 
از آیند ه ای سخن گفتند  که ممکن است د ر او مرد مان، د رپی یک زند گی »مابعد  مقتصد انه« بشوند : »کمتر 

کسوف شمس تأمل د  ر پاراد  وکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

35

کارکن، با کمترین منابع تا بتوانی به کارهای د یگرت بپرد ازی«Valaskakis et al, 1982( 3(. این همان 
چیزی است که نشانه هایی از آن را د ر گرایش های عرفانی برخی گروه های جماعتی می بینیم که به جای 
د وند گی های زیاد  کاری، به اوقات فراغت خویش می افزایند  و بخش مهمی از آن را به امور معنوی و 

احوال د رونی اختصاص می د هند . 

د یالکتیک شکل و محتوا
ابهامات و تناقض نماها د رگیر است. اگر بخواهیم  انواع  با  اما رجوع مجد د  به عرفان، د ر د رون خود  
نسبت امروزی خود  را با شمس به زبان زیمل توضیح بد هیم، همان د یالک تیک شکل و محتواست 
)زیمل، ترجمه 1386؛ واندنبرگ، ترجمه 1386، فریزبی، ترجمه 1386(. محتوای معناجویی یا میل به 
معناسازی که د ر اجتماع امروزی و انسان امروزی پس از انواع سرخورد گی های د نیای مد رن مثل جنگ 
جهانی،4 ماشینیسم، پیامد های صنعتی شد ن، نابرابری ها، بحران های اخلاقی، معنوی، اجتماعی و .... باز 
جنبید ه است زمینه برای رجوع مجد د  به میراث های سنت و عرفان را به وجود  می آورد . هم محققان 
عالمَ به بررسی شمس روی آورد ه اند 5 و هم مرد م کوچه و بازار به خواند ن او.6 محتوای زیست ما د ر پی 
تجربه های د رونی و معنایی است اما این معنا خواهی نمی تواند  بد ون شکل اد امه پید ا بکند . هیچ تجربه 
ای د ر خلأ روی نمی د هد  ود ست کم برای اد امه تجربه های بی تعیّنِ خود ، احساس نیاز به فضاها و به 
سنت هایی می کنیم که به این تجربه های بی تعین ما تعین ببخشد  و شکل و شمایل بد هد . د ر اینجاست 
که به سراغ متون کهن و به سنت های عرفانی و به سراغ شمس و مولانا می رویم: »اصل د ین ای 
خواجه روزن کرد ن است« )مثنوی، د فترسوم(. وقتی د ر فضای مقالات شمس، د یوان شمس و مثنوی 
هستیم؛ روزنی گشود ه می شود ، فضایی نماد ین و معنایی د ر د سترس ماقرار می گیرد  که به ما امکان 

عمل تفسیری می د هد 
     سنتی هست که د ر آن د ست به تجربه های تازه بزنیم، جماعتی معناد ار و نافذ هست که د ر او حضور 
پید ا بکنیم، گویا د ر یک بازی شعف انگیز جمعی یا د ر یک همسرایی گوشنواز شرکت می جوییم و با آواها 
هم آوازی می کنیم. نماد ها، تمثیل ها، معانی وخاطرات همه برای ما مشحون از بشارت و د عوت اند  و 
می توانیم د ر چنین فضایی آن محتویات نیاز روحی و معنوی خویش را د نبال بکنیم و امکان تجربه های 

شخصی به د ست می آوریم.
      اما شکل متون ومراجع تصوف وعرفان نمی تواند  بازنمایی کنند ة همه پویایی ها و تنش هایی باشد  
که د ر د نیای د رون ما و د ر محتوا جریان د ارد . محتوا از یکسو نمی تواند  به شکل تحویل شود  و تقلیل 
یابد  و از سوی د یگر بی شکل نیز نمی تواند  به نحو پاید اری باقی بماند  و تد اوم پید ا بکند  و این همان 
سیر جد الی و د یالک تیکی شکل و محتوا د ر بیان زیملی آن است. آنچه نیز اند کی پیشتر از بیان مولوی 
آورد یم یعنی آن عملِ »روزن کرد ن« د ر د ین و مناسک، به این ساد گی نیست و همواره با مناقشات و 
تشنجاتی د ر چارچوب های شریعت همراه بود ه است. خود  شمس هم به د لیل پویایی های د رونی اش با 
این اشکال رسمی و تاریخی عرفان مشکل د اشت و می گفت اینها همه پوشانند ه د ل اند  )شمس،1385: 
778-779(. »عشق خران جو به جو، تا لب د ریای هو/ کهنه خران کو به کو ، اسکی ببَُج کیمد ه وار«، 

کسوف و د  یالکتیک شکل و محتوا
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»نوبت کهنه فروشان د ر گذشت، نوفروشانیم واین بازار ماست« )د یوان شمس، غزل 1132 و 424( و 
به همین سبب با انواع مخالفت ها، طرد ها و آزارها حتی د ر جرگه مرید ان مولوی مواجه شد . یکی د وبار 
از سر استیصال و به قهر آنها و قونیه را ترك گفت و مهاجرت کرد . عاقبت نیز د ر غربت و عسرت 

د رگذشت و یا بنا به اقوال نیازمود ة د یگری، اصولا به د ست همین د راویش کشته شد .

شمس بد ون شمس
هرنوع رجوع به شمس یا عرفان د ر د نیای امروز، بازگشت به همان شمس واقعا موجود  تاریخی یا عرفان 
تاریخی نیست. آن تاریخ حقیقتاً به پایان رسید ه است. اگر امروز کسی حتی د ر فضای مابعد  مد رن )و 
به طریق اولی با نگاه مد رن( از عرفان می گوید  ویا از شمس سخن می گوید  بهتر است بگوییم این د ر 
حقیقت، سخن گفتن از عرفان بد ون عرفان، از شمس بد ون شمس است. ارجاع همد لانة پست مد رن 
به د ین، به چیزی غیر از د ین د ر د ورة تاریخی اوست، چون آن تاریخ حقیقتا سپری شد ه است؛ با همه 
آفاق، الگوها، جهان شناسی ها، انسان شناسی ها، ارزش ها و ساختارهایش. خیلی ها مثل لویناس7 )د یویس، 
ترجمه 1386؛ علیا، 1388( و د رید ا د ر د نیای پسامد رن شوق تحسّرآمیزی به معانی د ینی ابراز د اشته اند ، 
 ،)Caputo,1997( اما کاپوتو که نیایش ها و گریه های د رید ا را به رشته تحریر د رآورد ه وکتاب کرد ه است
عنوان فرعی کتاب خویش را چنین گذاشته است: »د ین بد ون د ین«. یعنی آنگاه که انسان پسامد رن 
نوعی د ل نگرانی مبهمی معطوف به مضامین د ینی د ارد  باز هم نوعا د ر او تمایلی برای عبور از »شالود ه 
د ین« یا صورتی از تصرفات ذهنی و تجربی د ر ساختارهای سنتی و تاریخی د ین پنهان شد ه است 

)فراستخواه، 1390(.
     د ر گذشته عرفان و شمس و مولانا برای اهل طریق و اهل سلوك یک مرجع تلقی می شد  اما امروز 
برای علاقه مند ترین افراد  به شمس و مولانا و عرفان، همة این ها نه بسان یک مرجع بلکه د ر حد ّ یک 
منبع تلقی می شوند . به تفاوت میان مرجع حجّیّت8 با منبع9 استفاد ه و یا منبع مصرف فکری وروحی 
توجه د اشته باشیم. چرا شمس د ر گذشته، مرجع حجّیّت برای مرید ان و سالکان بود  اما امروز فقط یک 
منبع معرفت و معنا برای مشتاقان است؟ برای اینکه د نیای امروز د ر د ورانی پس از انواع گسست های 
چیزهایی  امروز،  د نیای  د ر  است.  رسید ه  عرصه  به  ومولانا  شمس  د نیای  به  نسبت  معرفت شناختی 
هست که این د نیا را با د نیای گذشته به لحاظ ماهوی متفاوت می کند ، چیزهایی مثل عقلانیت، نقد ، 
پلورالیسم معرفتی و مرکز زد ایی از فکر. چیزهایی مانند  هرمنوتیک، تحلیل گفتمان، پساساختارگرایی و 
شالود ه زد ایی که همه از مشخصات د نیای امروزاند . هرکس که د ر این جغرافیای مد رن یا مابعد  مد رن 
زند گی می کند  و نفَس می کشد ، کم و بیش میل به سنجش گری عقلانی و تجربی د ارد . ممکن است 
بخواهد  د ر آن واحد  از چند  منبع معرفتی موازی مثل علم و فلسفه و عرفان و د ین استفاد ه بکند ، د عاوی 
مختلف را با هم بسنجد  و به بوته نقد  بنهد . بنابراین آنچه او از شمس و مولانا می خواند  فقط منبعی از 
د اد ه ها، د عاوی و معانی د ر کنار سایر د اد ه ها، د عاوی و معانی است. او مایل است پس از د ریافت این 
د اد ه ها، آنها را پرد ازش کند ، به محک های مختلف عقلانی یا پراگماتیستی بزند ، د اوری بکند  واز حاصل 
استنباط خود  هرطور خواست بهره ای د ر زند گی بگیرد . بنابراین انسان امروزی، که خود  را فاعل شناسای 

کسوف شمس تأمل د ر پاراد وکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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عالمَ و کارگزار آن می د اند ، آن گاه نیز که می خواهد  به شمس مراجعه کند ، این هرچه هم مشتقانه و 
صمیمانه باشد ،لاجرم مراجعه ای اقتضایی، گزینشی و حسب حال است.

فاصلۀ ما با شمس
ما با شمس از چند  جهت فاصله د اریم. فاصله های معرفت شناختی و پاراد ایمی د ر سطور پیش تاحد ی 
بیان شد . یک فاصلة د یگر ما با شمس، فاصلة عرفی است. ارزش ها و هنجارهای عرفی امروز تاحد  
زیاد ی با عرف زمان شمس تفاوت د ارد . خیلی خیلی تغییر کرد ه است. امروز هر مرد  معمولی می د اند  
که همسرش یک انسان تمام است با همه آزاد ی ها و حقوق یک فرد . د ر نتیجه نیازی نیست تا کسی 
به د رجات بالای معرفت و چه رسد  مراتب عالی عرفان و معنویت برسد  تا بفهمد  که خانم او می تواند  
با د وستانش به گرد ش برود . اما د ر د وره ای که شمس و مولانا می زیستند  چنین عرفی وجود  ند اشت. 

مرد سالاری بود  و فرهنگ مذکر بود  و این ناخود آگاه بر آنها نیز سایه اند از است.
     چنانکه مولانا به رغم میل کیمیا )د ختر بیست وپنج ساله همسر د ومش(، او را با آن همه تفاوت سنی 
فاحش به عقد  شمس پیرمرد  شصت ساله می آورد  و شمس کامل تبریزی، این عارف طائر شید ا نیز نه 
تنها او را به حجله می برد  بلکه حتی به رسم زمانه، اصرار به پرد ه نشینی او د ارد  و از یک بار رفتن زن 
جوان خویش به گرد ش چنان برمی آشوبد  و اتفاقات مرموزی می افتد  که د ختر نگون بخت، د ر چند  روز 
با مرض سختی، جان خود  را از د ست می د هد . مرید ان نه تنها این را بر شمس خرد ه نمی گیرند  بلکه د ر 
تاریخ نگاری سنتی عرفان و تصوف ما که پر از مناقب نویسی، اغراق، افسانه پرد ازی، خرق وکرامات سازی 
است10، بیماری د رد ناك و مرگ غیر منتظره کیمیا، به طور ضمنی گویا مکافات ناخرسند ی شمس از او 
نیز تلقی شد ه است. جزئیات این واقعه هرچه بود ، چه تند خویی و زن آزاری شمس، و چه اصرار کیمیا بر 
جد ایی از این ازد واج ناخواسته و نهایتا قصة طلاق )مقایسه کنید  د و نوع تفسیر را: قد س،1383 و موحد ، 

1387(، به هرصورت با عرف معمول مرد م متوسط الحال امروزی فاصله د ارد .
     این ها چیز عجیبی نیست و شمس را از شمس بود ن به مثابه پد ید  ناد ر د ر قله عرفان و اد ب ساقط 
نمی کند  . هرچه بود  شمس محاط به فرهنگ مرد سالار د ر زمینه اجتماعی و زمانش بود  »از زن شیخی 
نه آید ، زن را همان پس کار ود وك خود « )شمس،1385( هم شمس وهم مرید  سینه چاکش مولوی، 

زن را از جنس نفس و د ارای سطح پایینی از مراتب وجود  می د انستند : 

رسول الله  یا  خالفوهن.  و  شاوروهن  د ارد .  نفس  طبع  زن  خود   بلکه  د ارد ،  زن  طبع  نفس، 
می فرمود ی که مشورت کنید . خاصه د ر کاری که منفعت و مضرّت آن عام باشد . اکنون اگر 
مرد ی نیابیم با او مشورت کنیم، آنجا زنان باشد ، چون کنیم؟ می فرماید که با ایشان مشورت 

کنید  هرچه گویند  ضد  آن بکنید  )شمس،1385: 287(.

      مثال د یگر از فاصله عرفی فرهنگ مد نی امروز با فرهنگ د وران شمس این است که د ر عرف جد ید  
اما شمس  ناهنجاری تلقی می شود   امر  پد اگوژیک و تعلیم وتربیت، کاربرد  خشونت مد ت هاست یک 
حسب فضاهای و زمینه فرهنگی خویش که اتفاقا قرن ها بعد  از او نیز د یرپا و د یر زی بود ، فلک زد ن 

شمس بد  ون شمس و فاصله ما با شمس
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کود کان را لازم می د ید  و حتی چنان از تنبیه بد نی کود کی د ر د وره معلمی و مکتب د اری خویش به طول 
وعرض فراوان سخن می گوید  که تو گویی قهرمان حماسی. 

     ایران زمین از نبرد  خویش با سپاه توران روایت می کند  ورجز می خواند . می گوید :

... با پد ر وماد رش شرط کرد م که اگر د ست شکسته بر شما آید  هیچ تغیری نکنید  ... یک 
سیلیش زد م طپانچه ای که بر زمین افتاد  و د یگری. و مویش را پاره پاره کرد م، و همه برکند م 
و د ست هاش بخایید م که خون روان شد ، بستمش د ر فلق! .... برد اشتش حمال و به خانه 
برد ند . تا هفته ای از خانه برون نیامد  .... بعد  از آن چوب را د ر آب نهاد م. ... د ر فلق کشید ند ش. 
... چوب برد اشتم و خود  زد مش. چهارم چوب. پوست پای او با چوب برخاست. چیزی از د ل 

من فروبرید ، فروافتاد  ... )شمس،1385: 291-294(.

     اینجا د ر صد د  نقد  عرفان نیستیم که البته د ر جای خود  و با روش های صحیح کاری لازم است. 
عرفان باب بزرگی از معارف بشری است اما هاله قد است ورازوارگی و اسطوره سازی ضخیمی بر او 
هست و بسی غلط اند از است. عیار نقد  است تا نشان بد هد  عارفان با همه اوج گیری های خویش د ر 
معانی و احوال، موجود اتی از جنس گوشت، پوست و استخوان بود ند . انواع غرائز، عاد ت ها و روحیات د ر 
آنها بود . مرید ان شان بر سر اینکه کد امیک از بزرگان عرفان سجاد ه بر آب می اند ازد  و کد ام بر هوا، باهم 
اختلاف می کرد ند  به نحوی که از مفاخرات ما و منی د ر زند گی روز مره مرد مان بی اد عا پیش پا افتاد ه تر 
است. میان نزد یک ترین اطرافیان مولانا بر سر خاك خراسان و تبریز حساد ت شد ید  بود . چنانکه خود  
شمس از زبان آن ها می گوید  چگونه »خاك خراسان متابعت خاك تبریز کند « )شمس،1385: 736(. 
کشاکش های شهری وقومی د ر تاریخ این سرزمین علل تاریخی د اشت. شمس که مثل هر فرد  معمولی 
نسبت به شهر خود  گرایش د ارد  و د ر میان »قوم ناهموار« )شمس،1385 :622( گرفتار آمد ه، یک طرف 

این کشاکش هاست. می گوید : 

آن از خری خود  گفته است که تبریزیان را خرگفته است. او چه د ید ه است... آنجا کسانی 
بود ه اند  که من کمترین ایشانم، که بحر مرا برون اند اخته است، همچنان که خاشاك از د ریا 

به گوشه ای افتد . چنینم، تا آنها چون باشند  )شمس،1385: 641(.

    پس د ر عرفان، همه اش معانی آسمانی واهورایی نبود ، انبوهی عناصر حقیر زمینی د ر عرفان وول 
وول می خورد ند . بخشی از مشکلات شمس نیز به سبب مخالفت او با آلود گی های مرسوم خانقاهی 
مثل د روغ و د غل، مصرف حشیش، سوءرفتارهای جنسی و غلام بارگی د ر میان د راویش )موحد ،1387: 
138-103( افزون بر شطحیات او که »د ر خانقاه طاقت من ند ارند ، د ر مد رسه از بحث من د یوانه شوند « 

)شمس،1385: 737( و تلخ زبانی ها و تند خویی های او که د ر جای جای مقالاتش عیان است. 

د ر خلاف آمد  عاد ت، بطلب کام!
آمد   از »خلاف  پید ا بکند ،  با روال ها و روتین ها بسط و توسعه  اینکه  از  اد ب، د انش و معرفت، بیش 
عاد ت« طلب کام کرد ه است، با نقد ها و بد اعت ها و نوآوری ها و تک روی ها و به خرق اجماع و گذر 

کسوف شمس تأمل د ر پاراد وکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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از مرزهای مألوف و د ر اثنای شطحیات و پرسش افکنی ها پیش رفته است و شکوفا شد ه است. اگر از 
تاریخ فرهنگ ما حکیم فرد وسی، زکریای رازی، خیام، ابن سینا، حلاج، بایزید  بسطامی، شمس، مولوی، 
حافظ، نیما، فروغ و شاملو را برد اریم، انصافا فقط د وازد ه نفر به معنای حساب عد د ی کم نمی شود ، بلکه 
ماهیت و سرشت یک فرهنگ از او بازستاند ه می شود ، تو گویی می خواهیم حرکت و خاصیت را از امری 
روان سلب می کنیم. این ها مثال هایی بود ند  که هیچ کد ام بنابر عاد ت مرسوم کار نکرد ند  و تکه هایی 
از عاد ات وقواعد  را بشکستند . پس فرهنگ، اد ب و د انش ایرانی اگر هنوز هویتی د ارد  و باقی است؛ 

بی گمان، کسب جمعیت از این زلف های پریشان کرد ه است.

زلف پریشان شمس 
زلف پریشان شمس بود  که از عوام زد گی مستولی بر فضای غالب نخبگان سربرتافت: »مرا د ر این عالم با 
این عوام هیچ کاری نیست. برای ایشان نیامد ه ام« )شمس،1385: 82(. د ر شمس؛ زشتی وزیبایی، خوبی 
و بد ی، و کفر و ایمان د ست همد یگر می گیرند . تو گویی شمس به عنوان یک انسان، خود  را باهمه آنچه 
هست پذیرفته است: »مولانا را جمال خوب است و مرا جمالی هست وزشتی هست..« )شمس،1385: 
74(، برای همین است که د ر شمس، امید ، اطمینان و مسرت باطنی هست و شاد ی ای هست که از 
د رون می جوشد : »د ر اند رون من بشارتی هست ... ما را آن گشاد  اند رون می بیاید « )شمس،1385: 610(، 
»خوشی من از نهاد  من، رنج من هم از نهاد  من« )شمس،1385:  756(. حس ، حال شور و شاد ی 
د رونی است که از او وجد  و سماع برمی خیزد  و از شالود ه های فتوایی عبور می کند . پریشانی شمس است 
که کتمان نمی د ارد  اگر موسیقی بر او مثل وحی ناطق می بارد  و نوای چنگ، قرآن فارسی می شود  و او 
سجاد ه نشین باوقاری را بازیچه کود کان کوی می کند : »د ر د ست همیشه مصحفم بود ، وز عشق گرفته ام 

چغانه؛ اند ر د هنی که بود  تسبیح، شعر است و د وبیتی و ترانه« )د یوان شمس، غزل 2351(.
     د ر شمس تمنای زند گی هست، حتی اگر شد ه باشد  با نقد  حد یثی منقول از پیامبر! : 

مرا از این حد یث عجب می آید  که الد نیا سجن المؤمن، که هیچ سجن ند ید م، همه خوشی 
د ید م، همه عزت د ید م، همه د ولت د ید م. زهی من!... چند ین گاه خویشتن را نمی شناختم،11 

زهی عزت وبزرگی )شمس،1385: 317(. 

     چه نزد یک است شمس د ر این ملاحظه صمیمانه و بی شائبة خویش با حقیقت وجود  شریف پیامبر. 
د ر شمس زیستن با مرد مان و د ر همان حال فرد  بود ن و فرد  ماند ن هست: »د ر خلوت مباش وفرد  باش 
...زن بخواه و مجرد  باش« )شمس، 1385: 721(. این یک ظرفیت عالی از عرفان اجتماعی، عرفان 

زند گی و عرفان مثبت است. با معناست
 که آن د ید ار نخست شمس با مولانا نیز د ر عرصه عمومی روی د اد ؛ د ر حوالی بازار قونیه که محل عبور 

روزانه مولوی بود  و د ر مکانی که معمولا او وهمراهان می نشستند  و صحبـت می کرد ند .
      از شمس بر ما، اخگرهایی معنایی از الهیات انسان گرا برمی جهد : 

چه سزا گفتن باشد  که خد اهست، تو هستی حاصل کن، خود  را اثبات کن... گفت خد ا یکی 

د ر خلاف آمد  عاد ت، بطلب کام!، زلف پریشان شمس 
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است، گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو د ر عالم تفرقه ای )شمس،1385: 259،280،688(. 
تو را از قِد مَ عالم چه؟ تو قِد مَ خویش را معلوم کن، شناخت خد ا عمیق است، ای احمق! عمیق 

تویی، اگر عمیقی هست، تویی )شمس،1385: 221(.

      د ر این خلاف آمد  عاد ت، قرآن و حد یث و سخنان بزرگان به یک سو، و سخن خود  انسان به یک 
سوی د یگر ماجراست. اگر انسانی حضور ند اشته باشد  و سَرَکی نکشد  و قامت ذهن و ضمیر برنیفرازد  

که با این متون سخن بگوید  چیزی از آنها نمی چکد . اینجا مراد  شمس، فرد  فرد  انسان هاست: 

هله این...کلام مبارك اوست. تو کیستی؟ از آن تو چیست؟ این احاد یث حق است وپرحکمت، 
واین د گر اشارت بزرگان است. از آن تو کد ام است؟ )شمس،1385: 72( 

اوج الهیات تنزیهی: »که او اکبر است از آن همه تصورها... اگر چه تصور نبی است و مرسل و اولوالعزم« 
)شمس،1385: 647-648(.

     د ر الهیات انسان گرا، مهم وضعیت خود  آد می است. گاه بیان شمس به غایت شطحی گون می شود  
و زلف، پریشان: »مرا رسالة محمد  رسول الله سود  ند ارد ، مرا رسالة خود  باید « )شمس،1385: 270(. بلی 
مهم سود ای سر ماست و معنا بخشید ن ما به تجربه هایمان هست. اگر جوششی و جنبشی د ر ما نیست 
پیامبر نیز با همه صفای باطن و سرّ سخن، د ربارة ما کاری چه تواند  بکند . اما اگر سود ای سر ما بالاست 
و سوزی و نیازی هست، ابلیس نیز و همه غرائز و حالات بشری ما و همه تعارض های ما، بخشی از  

طرح رهایی و تعالی ما می شود .
      د ر قصه آفرینش، خد اوند  آد م وحوا را آفرید  و گفت بخرامید  )و این یعنی زند گی(. آن گاه گفت اما 
به این د رخت نزد یک نشوید  و شیطان آغاز به وسوسه کرد  )و این نیز یعنی زند گی(. شیطان چیست 
واز کجا آمد ؟ جز اینکه بخشی از یک طرح بزرگ است. آن روید اد های وجود ی که آد می را به کمال 
می رساند  از متن همین وسوسه ها به وقوع می پیوند د . اگر صحنه هنرمند ی هست، شیطان نیز د ر او 
شرکت د ارد . غرائز و افکار و ترد ید ها و نافرمانی ها بخشی از موجود  باارزشی است که انسان می نامیم. 
سرانجام باز خد اوند  فرمود  اکنون که وسوسه شد ید  و گناه را و میل را و سرپیچی را تجربه کرد ید  و حالیا 

همی شوقی به بالا د ارید ، پس بیایید  )و این نیز یعنی زند گی(.
     خیر و شر د ست همد یگر می گیرند . ببینید  روایت شمس پریشان حال از شیطان را: 

د ر باد یه چون پای آن مرد  از خار مغیلان بشکست، قافله رفته، د ر آن حالت نومید ی، د ید  
آیند ه از د ور می آید  ... پای د ر هم پیوست و او را به کاروان رسانید . گفت ... تو کیستی که 
این همه فضیلت تو راست؟ .... گفت من ابلیسم که کود کان د ر کتاب ها می خوانند  انّ علیک 
لعنتی. کسی که د ر ابلیس اعتقاد  د ر می بند د  و به اعتقاد  بد و می نگرد  چنین به مراد  می رسد  
و آن که د ر پیامبر بی اعتقاد  می نگرد  به عکس و خواری گمراه می شود ، همچو ابوجهل 

)شمس،1385: 265(.

     پس از نظر شمس مهم وضعیت انسان ورویکرد  اوست. مهم این است که ما چگونه به تجربه هایمان 

کسوف شمس تأمل د ر پاراد وکس های نسبت انسان امروزی با متون کهن عرفانی
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معنا بد هیم.
      د ر شمس پاره هایی از نقد های د یند اری و مسلمانی است و معنای انسان د وستی و صلح است: 

آخر سنگ پرست را بد  می گویی که روی سوی سنگی یا د یواری نقشین کرد ه است، تو 
هم رو به د یواری می کنی. پس این رمزی است که گفته است محمد  علیه السلام، تو فهم 
نمی کنی. چون این کعبه را از میان برد اری، سجد ة ایشان به سوی د ل همد یگر باشد ، سجد ه 

آن بر د ل این، سجد ة این بر د ل آن )شمس،1385: 100-101(. 

می گیرم  وام  او  نوشت  خود   نامه  زند گی  د ر  سعید   اد وارد   از  من  که  تعبیری  به  شمس  القصه      
)Said,1999(، حقیقتا موجود ی »بی د ر کجا« ست. چنانکه عاشق د لباخته اش مولانا او را به این وصف 
می خواند : زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی، که او شمسی است نی شرقی  ونی غربی و »نی 

د ر جا« )د یوان شمس، غزل 64(.

پی نوشت
1. do less with moree
2. do more with more
3. Doing less with less and doing something else

4. آنه ماری شیمل می گوید  اگر مولانا نبود  چطور می توانستیم فجایع و پیامد های جنگ جهانی د وم را 
تحمل بکنیم. برای بحث شیمل د ربارة شمس بنگرید  به: شیمل،ترجمه 1367

یوهان  چیتیک،  ویلیام  لوئیس،  فرانکلین  آربری،  آرتور  وینیفیلد ،  اد وارد   شیمل،  نیکلسون،  همچون   .5
کریستوف بورگل، فروزانفر، زرین کوب و موحد .

6. برای نمونه گزارشی د ربارة فروش چند  صد  هزار نسخه ای آثار مربوط به مولانا و انواع رکورد ها و 
http://sale2002.persianblog.ir/ :نیز اقبال عامه پسند  به این نوع آثار د ر ایالات متحد ه بنگرید  به

 /post/76
7. لویناس، اخلاق را شنید ن صد ای د یگری می د اند ؛ چه د یگری انسانی یا هر جاند ار د یگر. د رحقیقت به 
بیان لویناس یک به کلی د یگری »The wholly other« هست که د ر اثنای روابط پرشر وشور ما، به 
د وست د اشتن د یگری  د عوت می کند  بد ون اینکه اجباری د ر میان باشد . ما آزاد یم که این د عوت را اجابت 
کنیم و آن د یگری را د وست بد اریم، یا به اقتضای محرك ها و پاسخ  ها با د یگران مقابله به مثل، یا ناهمد لی 
و یا حتی بد رفتاری بکنیم. اما همچنان صد ای خفیف و حزین د یگری د ر عمق د ل و جان ما و سرّ وجد ان 

ما به گوش می رسد . خد ای متعال یک بیان استعلایی از این »به کلی د یگری« است. 
 8. Reference Authority 
 9. Resource
10. از اسرارالتوحید  ابوسعید  تا تذکره الاولیای عطار و مناقب اوحد الد ین کرمانی و شیخ احمد  جام و افلاکی.

11. خویشتن نشناخت مسکین آد می. از فزونی آمد  و شد  د ر کمی)مثنوی، د فتر سوم(

زلف پریشان شمس، پی نوشت 
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مد ارای عرفانی د ر اند یشه و رفتار شمس تبریزی
                                                                                                             محمّد  خد اد اد ی1

چکید ه
شمس، حقیقت را نوری واحد  می د اند  که د ر مجلاهای مختلف، به صور گوناگون، ظهور یافته است و از 
این رو، تعصّب و یکسویه نگری مذهبی و نزاع بین فرق را کاری ناروا می د اند . از د ید گاه او، بین اصل 
اد یان و فرق اسلامی تباین ذاتی وجود  ند ارد  و این سطحی اند یشی مرد مان است که باعث نزاع های 
با پیروان سایر اد یان و مذاهب و گروه های  اند یشة او سبب شد ه است که  مذهبی شد ه است. همین 
مختلف جامعه حتی آنان که عقاید ی مخالف او د ارند  با مد ارا و احترام رفتار کند  و توجّه آنها را به سوی 
خود  جلب نماید . از د ید گاه او، هر یک از مکاتب، به نوعی حقیقتی د ر خود  د ارند ، اما برای د ستیابی به 

آن حقایق، باید  از تعصّب، سطحی اند یشی و یکسویه نگری رها شد  و به عمق آن اند یشه ها توجّه کرد .
    د ر پژوهش حاضر، د ید گاه های شمس، ذیل پنج عنوان، مورد  بررسی قرار گرفته است: مد ارای عرفانی، 
وحد ت حقیقت و اختلاف د ید گاه ها؛ مد ارای عرفانی با غیر مسلمانان؛ مد ارای عرفانی با فرق مختلف 

اسلامی؛ نسبت کفر، ایمان و حقیقت د ر مد ارای عرفانی؛ مد ارای عرفانی با گروه های مختلف جامعه.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مقالات شمس، مد ارای عرفانی.

 

1. استاد  یار گروه زبان و اد  بیات فارسی د  انشگاه یزد  
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مقد مه
متأسفانه د ر روزگاری به سرمی بریم که همچنان غبار تعصّب و یکسویه نگری از خاطر گروهی از انسان ها 
پاك نشد ه است و همین موضوع، سبب برپایی جنگ های فرقه ای به نام د ین، مذهب و نسل کشی های 
وحشیانه می گرد د . این د ر حالی است که فرهنگ غنی اد بیات عرفانی فارسی، سرشار از آموزه هایی است 
که اگر بتوان آن ها را د ر میان جوامع بشری نشر د اد  و به کار بست، بسیاری از این نزاع ها پایان می پذیرد . 
یکی از این آموزه ها، مبحث مد ارای عرفانی است که اگر بتوان آن را د ر بستری مناسب گسترانید ، علاوه 
اد یان  بین  احترام متقابل  از آن گفتگو و  بالاتر  این که زمینة وحد ت گروه های مختلف اسلامی و  بر 

گوناگون را فراهم می آورد ، موجب از بین رفتن افراط گرایی نیز می شود .
     یکی از عارفان برجسته مسلمان که د ر این باب، مباحث بسیار زیبا و قابل توجّه ای د ارد ، شمس الد ین 
محمّد  تبریزی، عارف نامد ار قرن هفتم هجری، است. شمس از زمرة معد ود  عرفایی است که د ر عین 
تبحّر و تسلطّ بر علوم متد اول روزگار خود ، علاقه ای به نگارش اند یشه هایش ند اشته و همین موضوع، 
تبریزی،  مقالات شمس  یعنی  او،  از  ماند ه  جا  به  اثر  تنها  اوست.  عقاید   ماند ن  پنهان  د لیل  مهم ترین 
مجموعه ای از سخنان اوست که د ر جمع مرید ان مولوی بیان می د اشته، اما متأسفانه همین منقولات نیز 
صد ها سال د ر پرد ة خمول و گمنامی به سر می برد ند  و تا این اواخر، کمتر کسی به آنها د سترسی د اشت. 
همین موضوع، باعث شد ه بود  که محققان عرفان اسلامی د ر سد ه ها و حتّی د هه های گذشته، نتوانند  از 

رهگذر این اثر به اند یشه هایِ ناب شمس تبریزی راه یابند .
     خوشبختانه د ر روزگار معاصر نسخه ای نسبتاً منقح از مقالات شمس تبریزی د ر اختیار محققان و 
پژوهشگران عرفان اسلامی و اد بیات فارسی قرار گرفته که راهگشای بسیاری از مجهولات پیرامون 
زند گی و اند یشه های شمس تبریزی است. با وجود  این، متأسفانه تا کنون، بنا به د لایل مختلف از جمله 
د شواری ها و پراکند ه گویی های موجود  د ر کتاب مقالات چنان که بایسته و شایسته است به این کتاب 
ارزشمند  توجّه نشد ه و بجز چند  اثر معد ود ، آثار قابل توجّه ای د ر این حوزه نگارش نیافته است. این د ر 
حالی است که کتاب مقالات شمس تبریزی به گنجینه ای می ماند  که انواع معارف اسلامی همچون 
عرفان، کلام، تفسیر، تأویل و جز آن، به شکلی زیبا و اد بی د ر آن وجود  د ارد  و تحقیق د ربارة هر یک از 

این موضوعات، نیازمند  پژوهشی مستقل و جامع است.
    اگر چه پژوهش های معد ود ی د ر زمینة پلورالیزم و مد ارای عرفانی د ر اد بیات کلاسیک فارسی و اکثراً 
د ر مورد  د ید گاه های مولوی انجام شد ه است، اما تا کنون نه تنها هیچ اثر مستقلی به مقولة مد ارای عرفانی 
د ر اند یشة شمس نپرد اخته است، بلکه د ر هیچ کد ام از آثار انگشت شماری نیز که د ربارة شمس تبریزی 
نگاشته شد ه است، مطلبی د ر این مورد  وجود  ند ارد  و پژوهش حاضر نخستین اثری است که د ید گاه های 

شمس را د ر این زمینه بررسی می کند .
      د ر اد امه به صورت بسیار مختصر به مقولة مد ارای عرفانی د ر اد بیات عرفانی فارسی اشاره می کنیم 

و سپس، د ید گاه های شمس تبریزی د ر این مورد  را بررسی خواهیم کرد :

مد ارای عرفانی د ر اند یشه و رفتار شمس تبریزی
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مد ارای عرفانی د ر اد بیات عرفانی
اگر چه برخی از متفکّران جهان غرب، مد عی ابد اع نظریة پلورالیزم اند ، اما باید  د انست که د ر اد بیات عرفانی 
کلاسیک ما مباحث عمیقی د ر زمینه وحد ت اد یان و کنار گذاشتن تعصّبات بیهود ه و یکسویه نگری های 
خام اند یشانه، بیان شد ه است که اگر نگوییم بسیار قابل توجّه تر از نظریّات فیلسوفان معاصر غربی است، 
چیزی از آنها کم ند ارد . این حقیقت به قد ری روشن است که حتی خود  جان هیک نیز با صراحت آن 

را بیان د اشته است: 

گاهي گفته مي شود  پلورالیسم د یني، محصول لیبرالیسم غربي مابعد  عصر روشنگري است؛ 
اما این خطاي آشکاري است ... این نظریه را برخي از متفکران نظیر رومي و ابن عربي د ر 
قرن سیزد هم ... تعلیم د اد ه اند  ... بنابراین، هرگز چنین نیست که خاستگاه این نظریه د ر 
غرب جد ید  باشد . واقع این است که غرب جد ید ، اکنون به پاي شرق باستان رسید ه است 

)هیک، 1384الف: 53(.

     بد ون شک، فرهنگ اسلامی د ر ارتقای وسعت مشرب، مد ارای عرفانی و کنار گذاشتن تعصّبات 
و یکسویه نگری ها، د ر بین آرای اند یشمند ان جهان د ر طول تاریخ، سهم چشم گیری د اشته است. د ر 
حقیقت، این »اسلام بود  که با تشویق مسلمانان به علم، روح معاضد ت و تساهل را جانشین تعصّبات 
د نیای باستان کرد «. )زرین کوب، 1355: 24( آنگاه اند یشمند ان و عرفای اسلامی، براساس همین تعالیم 
و اند یشه ها به رشد  و پویایی این فرهنگ، غنایی خاص بخشید ند . به عنوان نمونه، حسین منصور حلاج، 

عارف نامد ار مسلمان، نظر خود  را د ر این مورد  این گونه ابراز می د ارد :
»اعلم أنَّ الیَهود یّة وَ النَّصرانیّة وَ الإسلام وَ غَیر ذَلکَ مِنَ الأد یانِ هِیَ الَقابٌ مُختَلفَِةٍ و أسامٍ مُتغایرة وَ 
المَقصود  لا یَتغیِّرُ و لا یَتخلَّف« )ماسینیون، 1936: 70(. )بد ان که یهود یت و مسیحیت و اسلام و سایر 
اد یان همگی اسامی مختلفی است که برای مقصود ی که اختلاف و تغییر د ر آن راه ند ارد  به کار می رود ( 

و سپس د ر اشعاری اند یشه و نظر خود  را اینگونه بیان می د ارد :

ــاً ــد اًّ مُحقِقّ ــانِ جِ ــی الأد ی ــرتُ فِ ـّـاتفکّ ــعبٌ جـمـ ــهُ ش ــلًا لَ ــا اصَ فَالفیتُه
ــانََّهُ ــاً فَـ ــمَرءِ د یِنـ ــافَـــلا تَطلُبــَـن للِـ ــقِ وَ انَِّم ــلِ الوَثی ــنِ الاص ُّ عَ ــد  یَصُ

                                                                                                                   )همانجا(

)د ر پژوهشی پی گیر د ر همه اد یان اند یشه کرد م، پس برای آن اصلی یافتم که د ارای شاخه های گوناگون 
است. پس برای انسان د ین و مذهبی خاص مخواه، چرا که این کار باعث می شود  از رسید ن به آن اصل 

حقیقی و راستین باز ماند (. 
     از د یـد گاه ابن عربی نیز، عارف کامل کسی است که هر معبود ی را جلوه و مظهری از جلوات و 
لُ مَنْ رَأي کُلّ مَعْبُود ٍ مَجْلي للِْحَقِّ  مظاهر الهی ببیند  که حق د ر آن پرستش می شود : »وَالعَْارِفُ المُْکَمَّ

یُعْبَد ُ فیهِِ« )ابن عربی، 1370: 195( و د ر جای د یگر می گوید : 
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وَ إنِ  المَقامِ الأقد مَِ  مِنَ  ریقِ الأمَمِ  الطَّ بأِحَد یَّةِ  الکَلمِِ  قُلُوبِ  عَلیَ  الحِکَمِ  لِ  مُنَزِّ  ِ »الحَمد ُ لِلهَّ
اختَلفََتِ النِّحَلُ وَ المِللَُ لِاختلِافِ الُامَمِ«. سپاس خد ای را نازل کنند ة حکمت ها د ر د ل های 
کلمه ها به یگانگی راه راست از مقام قد یم تر اگرچه د ین ها و مذهب ها به اختلاف امت ها 

مختلف گشته اند  )ابن عربی، 1370: 47(

       بنابراین، از منظر ابن عربی، اگرچه حکمت های فرو فرستاد ه شد ه بر پیامبران به شکل های مختلف 
بود ه، اما چون همة آنها از یک مبد أ )وجود  قد یم پرورد گار( صاد ر شد ه است، اختلافی میان آنها نیست. 

از این منظر حکمت هایی که بر د ل پیامبران نازل شد ه ناظر بر وحد ت راه حق است. این 
حکمت ها همه از یک مقام سرچشمه گرفته و به یک جا منتهی می شود  و حامل یک پیام 
است: راه راست به سوی حق یکی است و پیروان اد یان و مذاهب، به رغم اختلافات ظاهری 

که د ارند ، همه سالکان یک راهند . )موحد ، 1386: 138(.

      از د ید گاه عارفان مسلمان،

همه ]اد یان[ مقرند  به یگانگی خد ا و به آنکه خد ا خالق است و رازق است و د ر همه متصرّف و 
رجوع به وی است و عقاب و عفو از اوست ... پس اگر د ر راه ها نظر کنی اختلاف عظیم است 

و مباینت بی حد ؛ اما چون به مقصود  نظر کنی همه متفق اند  و یگانه )مولوی، 1348: 97(. 

رُقُ الِی الله بعَِد د ِ انَفاسِ الخَلائق« )مجلسی، 1403: 64 /137(. از این منظر،        از نظر اسلام »الطُّ
اشیاء و  به یک چیز ختم می شود  و آن وجود  حضرت حق است که تمام  اد یان  غایت و هد ف تمام 
مخلوقات هر یک به زبان خویش د ر حال تسبیح ذات او هستند ، چنانکه »وَ إنِ مِن شَيْءٍ إلِاَّ یُسَبِّحُ 
بحَِمْد َهِ« هیچ موجود ی نیست جز آنکه او را به پاکی می ستاید  )اسراء / 44( و از اینجاست که د ر نزد  

عارفان، »کافر و مؤمن هر د و مسبّحند  ... او به زبانی و این به زبانی«. )مولوی، 1348: 205(
     رد  پای این اند یشه را نزد  ابوسعید  ابوالخیر نیز می توان یافت، چنان که او نیز خرابات را خالی از 
مرد ان خد ا نمی د انست؛ »شیخ را پرسید ند  که: مرد ان او د ر مسجد  باشند ؟ گفت: د ر خرابات هم باشند !«. 
)میهنی، 1366: 1 /284(1 چنانکه می بینیم از نظر ابوسعید  هم خرابات و مسجد  چند ان تفاوتی با یکد یگر 
ند ارند . د ر آثار حکیم سنایی نیز می توان چنین اند یشه هایی را مشاهد ه کرد . از نظر او نیز راه رسید ن به 

حقیقت تنها ایمان نیست، بلکه گاه کفر نیز راهبر و راهنمای آد می به سوی حقیقت است:

                          نیـست اند ر نگار خانة امـر       صـورت و نقـشِ مـؤمـن و کـفـار
                          زانـکه د ر قعر بـحر الا الله       »لا« نهنگی است کفر و د ین اوبار

                                                                                                    )سنایی، 1362: 199(

       از نظر سنایی اد یان مختلف به صرف نام، هیچ یک از د یگری برتر نیستند . چنان که د ر نظر او 
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علمای یهود ، نصارا و اهل ذمه تفاوتی با فقیهان و علمای اسلام ند ارند . 

مهارتــو هـنوز از بـهـر رعـنـایـی ز بـهـر لاشـه ای نقش  د ر  گـاه  هوید ی  بـند   د ر  گـاه 
چون نشان اوست خواهی طیلسان خواهی غیارچون به حکم اوست، خواهی تاج خواهی پایبند 

                                                                                                    )سنایی، 1362: 187(

      طیلسان لباس مخصوص فقها بود ه و غیار علامت زرد رنگی است که اهل ذمه و گاه یهود  و نصارا 
برای بازشناخته شد ن از مسلمانان بر جامة خویش می د وخته اند . به هر حال غیار و طیلسان و تاج و 
پایبند  د ر نظر عارف یکسان است و تفاوتی میان آنها نمی بیند . از نظر سنایی زبان و مکان نیز نمی تواند  
جد ا کنند ه و فصل ممیز میان اد یان و حقیقت واحد  باشد ، از نظر او سخن حق ممکن است به هر زبان 

و د ر هر مکان جاری باشد :

مـکان کـز بهر حق جویی چه جـابلقا چه جابلساسخن کز روی د ین گویی چه عبرانی چه سریانی
                                                                                                      )سنایی، 1362: 52(

      شمس تبریزی نیز د ر لابلای سخنان پراکند ة خود ، مطالبی د ر این باب بیان د اشته است که به نوبة 
خود ، بسیار جالب توجّه اند . د ر اد امه به صورت ساختارمند  به نقد  و تبیین این اند یشه ها پرد اخته می شود .

مد ارای عرفانی، وحد تِ حقیقت و اختلاف د ید گاه ها
 اگرچه از د ید گاه شمس، حقیقت امری واحد  است که د ر مجلاهای مختلف، به اشکال گوناگون ظهور 
یافته است؛ اما این اختلاف مراتب و د ید گاه ها هم به خواست و حکمت الهی است و نمی توان به طور 
د یگر، کثرت  به عبارت  به حول یک مرکز خاص شد .  رد ّ کرد  و خواستار تجمیع حقایق  را  آن  کلیّ 
اند یشه ها و د ید گاه ها خواست خد ا و تجلیّ صفات مختلف اوست و باید  باشد ، ولی باید  این نکته را نیز 

د رنظر د اشت که د ر هر یک از این مراتب، حقیقت به شکلی و نوعی وجود  د ارد : 

هو عظیم تر از چند ین هزار نظرهاست. چه عجب اگر هو با همه صفات و محد ثات باشد ؟ وَ 
هُوَ مَعَکُمْ أیَنَما کُنْتُمْ.2 چنانکه ]خد اوند [ بصیرت هر کسی را د ر این جهان به سویی گشاد ه 
است که سویِ د یگر را نبیند . چنانکه یکی تصرفات زرگری را بیند ، یکی د قایق جوهری و 
کیمیا و سحر و ... بیند ، و یکی حقایق خلافی را بیند  و فقه و اصول، و یکی روح و راحت 
آن جهانی را و نور خد ا را بیند  و یکی شهوت و جمال و عشق را بیند  و یکی هزل و سحر 
را د اند  و بس، و یکی فرشتگان و کروبیان و عرش و کرسی را د اند  و بس و هر یکی را د ر 
این کوشک منظری د گر گشاد ه است و رواقی د گر گشاد ه، که این را از حال آن خبر نیست 

و آن را از حال این )شمس تبریزی، 1385: 1 /323(.

      بنابراین، اگرچه شمس، حقیقت را امری واحد  می د اند ، اما معتقد  است که د ر این عالم هرکسی 
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د یگران  احوالات  از  رو،  این  از  و  د ریچة چشم خود  می نگرد   از  را  آن  و  د ارد   این حقیقت  از  بهره ای 
بی اطلاع است. اما اگر به عنـوان یک محقّق از فضایی ورای این اختلاف د ید گاه ها به این نما نگریسته 
شود ، این موضوع د ریافته می شود  که همة این مراتب د ر یک کوشک )= یک حقیقت( قرار د ارد  و 
اختلاف ها تنها د ر رواق های مختلفی )= د ید گاه های متفاوتی( است که د ر برابر آنها گشود ه شد ه است.

     از د ید گاه شمس، این تفاوت د ید گاه ها به د لیل اختلاف عقل ها3 و همچنین د شوار بود ن و پیچید گی 
مسائل هستی شناسی و معرفتی است وگرنه د ر مسائل ساد ه جد الی بین گروه های گوناگون وجود  ند ارد . 
پس حقیقت امری واحد  است و اختلاف عقل ها و پیچید گی مباحث هستی شناسی باعث جد ایی بین 

اد یان و مذاهب شد ه است:

و از بهر این است که هفتاد  و د واند  ملتّ. عقل ها با هم مخالفند  و متناقضند . مثلًا د و کس 
را بپرسی که د و د ر د و چند  است؟ هر د و یک جواب گویند  بی مخالفت، زیرا اند یشه کرد ن 
آن آسان است. چون بپرسی هفت د ر هفت چند  است؟ یا هفد ه د ر هفد ه؟ خلاف کنند  آن د و 

عاقل، زیرا اند یشه آن د شوارتر است )شمس تبریزی، 1385: 1 /192(. 

      سپس، اضافه می کند  که حقیقت یکی است، اما از آنجا که هر کسی با توجّه به د ید گاه خود  به 
قضیه می نگرد  و یا به قول شمس آینه را به صورت صحیح و مستقیم د ر برابر شیء مورد  نظر قرار 
نمی د هد ، د ر نتیجه، حقیقت را آنگونه که باید  نمی بیند  و اختلاف بین اد یان هم از همین جا ناشی شد ه 

است، وگرنه همة آنها، حقیقت و نوری واحد ند :

چون کاهلی کند  و عقل را استعمال نکند ، چنان است که آینه را کثر می د ارد . وگرنه، صد  
هزار آینه را چون راست د اری، یک سخن گویند . مُصَد ِّقاً لمِا بیَْنَ یَد َیْهِ مِنَ الکِْتابِ وَ مُهَیْمِنا.4 

نورها جمله یار یکد گرند  )همان( 

     از نظر شمس، میان انبیاء نیز هیچ د وگانگی و اختلافی نیست؛ بلکه هر یک معرّف د یگری هستند : 
»انبیا همه معرّف همد گرند . عیسی می گوید : ای جهود  موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین تا موسی را 
بشناسی. محمّد )ص( می گوید : ای نصرانی، ای جهود ، موسی و عیسی است« )همان،1 /75(. مولوی نیز 
این د ید گاه های شمس را د ر مثنوی خود  بازتاب د اد ه است، شمس را نیکو نشناختید ، بیائید  مرا ببینید  تا 

ایشان را بشناسید . سخن انبیا شارح و مبیّن همد یگر چنانکه می گوید :

                  تـا قیامت هست از مـوسـی نتاج       نور د یـگر نیست د یگـر شـد  سـراج
                  این سفال و این پلیته د یـگرست       لیک نورش نیست د یگر زان سرست
                  گر نظر د ر شیشه د اری گم شوی       زانـک از شـیـشه  سـت اعـد اد  د وی
                 ور نـظـر بــر نـور د اری وا رهـی       از د وی و اعـد اد  جـسـم مـنـتـهـی
                 از نـظـرگاهـست ای مغـز وجـود        اخـتـلاف مـؤمـن و گـبر و جـهـود 

                                                                                              )مولوی، 1387: د 3 /463(

مد ارای عرفانی د ر اند یشه و رفتار شمس تبریزی
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      این اعتقاد  شمس، از زمرة اعتقاد ات اصیل عارفان مسلمان است و ریشة آن را باید  د ر قرآن مجید  
جستجو کرد ، چرا که: 

از نظر قرآن، د ین خد ا از آد م تا خاتم یکی است. همة پیامبران به یک مکتب د عوت می کرد ه اند . 
اصول مکتب انبیاء که د ین نامید ه می شود ، یکی بود ه است. تفاوت شرایع آسمانی، یکی د ر 
سلسله مسائل فرعی و شاخه ای بود ه که بر حسب مقتضیات زمان، خصوصیات محیطی و 
ویژگی های مرد می که د عوت می شد ه اند  متفاوت می شد ه است و د یگر د ر سطح تعلیمات 
بود ه که پیامبران بعد ی به موازات تکامل بشر، د ر سطح بالاتری تعلیمات خویش را القاء 
کرد ه اند ... این تکامل د ین است، نه اختلاف اد یان. هرگز خد اوند  کلمة د ین را به صورت جمع 

)اد یان( نیاورد ه است )مطهری، 1377: 2/ 181-182(.

      شمس د ر جای د یگری از سخنانش باز هم تأکید  می کند  که این تفرقه هایی که د ر عالم و د ر بین 
ارباب مذاهب و شرایع است، اصالت ند ارد  و اگر از سطحی نگری و ظاهربینی بگذریم به وحد ت اد یان 
و حقایق پی می بریم: »اکنون این تفرقه و مرتبه، خود  از روی علم ظاهر و محسوسات و معقولاتِ 
عقل این جهانی و حسّ این جهانی است« )شمس تبریزی، 1385: 2/ 10( او د ر اد امه سخنان خود  
این موضوع را متذکّر می شود  که از این اختلاف های ظاهری که ساختة اوهام بشری و یا ریاکاری و 
منفعت طلبی عد ه ای است  د ست برد ارید  و به سوی د رك آن حقیقت واحد  که د ر پشت این نمایش های 
ظاهری است، حرکت کنید  و از آن اطلاع یابید : »شما را می گویم: پنبه ها از گوش بیرون کنید ، تا اسیر 
گفت زبان نباشید 5 و اسیر سالوس ظاهر نباشید  و به هر نمایشی د ر نیفتید . چشم و گوش باز کنید  تا به 

معاملة اند رون مطلع باشید « )همان(.
      برای رسید ن به این هد ف، لازم است که از یکسویه نگری و خود  را حق مطلق د انستن چشم پوشید  
و د ید گاه های طرف مقابل را نیز به شکلی محقّقانه و خالی از غرض، مورد  تأمل و مطالعه قرار د اد . 
شمس، این مفهوم را د ر چند  جای مقالات به شکلی تمثیلی بیان کرد ه است: »ورقی فرض کن، یک 
روی د ر تو، یک روی د ر یار، یا د ر هر که هست، آن روی که سوی تو بود  خواند ی، آن روی که سوی 
یار است هم بباید  خواند ن« )همان،2 /128( و باز د ر جای د یگر تأکید  می کند  که همة رنج های بشری 
محصول همین یکسویه نگری و عد م توجّه به د ید گاه ها و حقایق د یگران است: »این را یاد  د ارید  که 
ورق خود  را می خوانید ، از ورق یار هم چیزی فرو خوانید . شما را این سود  د ارد . این همه رنج ها از این 
شد  که ورق خود  می خوانید ، ورق یار هیچ نمی خوانید « )شمس تبریزی، 1385: 2 /133( و براستی همه 
نزاع ها و رنج های بشری، از سطح کلان جامعه گرفته تا سطح خانواد ه، محصول یکسویه نگری و عد م 
توجّه به د ید گاه ها و د رونیات طرف مقابل است و اگر بشر به جای مطلق نگری و د گماتیسم به سوی 
گفتگو و توجّه به عقاید  د یگران حرکت می کرد  د ر طول هزاران سال تمد ن بشری، این همه جنگ و 

نزاع برپا نمی شد .
از  شد ن  رها  آد می  و خلاص  نجات  راه  که  می کند   تأکید   سخنانش،  از  د یگری  جای  د ر      شمس 

یکسویه نگری و مطلق گرایی است: 

مد ارای عرفانی، وحد تِ حقیقت و اختلاف د ید گاه ها
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قول اصولیان را بگیریم که قضایا سه قسم اند : یکی واجب است، چنانکه عالم حق و صفات 
او؛ و د وم محال است، همچون اجتماع نقیضین؛ و سیم جایز است که هر د و روا باشد ، شاید  
یابد  )شمس  را بگیرد ، آن کس خلاص  این قسم]سوم[  نبود . هر که  بود  و شاید  که  که 

تبریزی، 1385: 1 /164(. 

     شمس، از حکم مطلق کرد ن بر حذر د اشته و راه رهایی بشر را وسعت مشرب و اند یشة فارغ از 
تعصّب د انسته است. شمس د ر ضمن حکایت عارف بغد اد ی به شیوة کسانی که از ابراز عقید ة د یگران 
جلوگیری می کنند  بشد ّت انتقاد  می کند  و شیوة آنان را مغایر رفتار انسانی می د اند  و آنها را به آزاد ی د ر 
بیان عقید ه د عوت می نماید : »... او را د ست برنهد  که چرا گفتی؟! نی خود  چرا د ست نهند . همچنانش 

رها کنند  که بود ، از این نظیر سخن ما چرا آری؟...« )همان، 2 /110(
     شمس د ر زند گی شخصی خود ، عملًا د ارای وسعت مشرب بود ه و با د ید گاهی محقّقانه و خالی از 
غرض به آرا و اند یشه های صاحبان سایر مذاهب و فرق می نگریسته است و همین موضوع باعث شد ه 

که گروه های مختلف نیز او را محترم بشمارند  و هم صحبتی با او را غنیمت بد انند :

آن یکی می گفت که اگر تو فقیه بود ی چه بحث های د قیق پید ا کرد ئی؛ آن نصرانی گفت: 
اگر تو نصرانی بود ی، رونق بود ی د ین نصاری را. جهود  باری بهِ از این گفت. گفت: اگر 
همة مسلمانان چنین بود ند ی، زهی د ین که بود ی د ین محمّد )ص( ... )شمس تبریزی، 

.)345/ 1 :1385

مد ارای عرفانی با فرق مختلف اسلامی
 آزاد  اند یشی و وسعت مشرب شمس تا به حد ّی است که به روی مکتب فقهی خود  نیز که ظاهراً به 
نظر می رسد  شافعی بود ه است )موحد ، 1388: 324(، تعصّب ند ارد  و می گوید  اگر من حقیقتی را د ر مکتب 
فقهی د یگری بیابم بد ون تعصّب و غرض ورزی آن را می پذیرم: »مثلًا من شَفْعَویم، د ر مذهب ابوحنیفه 
چیزی یافتم که کار من بد ان پیش می رود  و نیکوست، اگر قبول نکنم لجاج باشد « )شمس تبریزی، 

1385: 1 /182ـ183(.
     این د ید گاه از آنجا منشأ می گیرد  که او اختلاف بین فرق و مذاهب اسلامی را نیز امری اصیل 
نمی د اند  و معتقد  است که اختلاف بین فرق اسلامی محصول تعصّب است وگرنه هیچ اختلافی د ر بین 
بزرگان حقیقی مذاهب اسلامی وجود  ند ارد  و اگر ما پرد ة تعصّب و د گماتیسم را از روی اند یشة خویش 

برد اریم، این اختلافات ظاهری به خود ی خود  از میان برد اشته می شود : 

گفت که اگر فهم مترد دّ  نشد ی د ر اشارات و عبارات، علمای اسلام خلاف نکرد ند ی، و از 
نصوص یک معنی فهم کرد ند ی، گفتم: علمای اسلام را با هم چگونه د وئی و اختلاف باشد ؟ 
آن د و د ید ن و آن تعصّب کار توست. ابوحنیفه اگر شافعی را د ید ی، سَرَکش کنار گرفتی، 
برچشمش بوسه د اد ی. بند گان خد ا با خد ا چگونه خلاف کنند ؟ و چگونه خلاف ممکن باشد ؟ 

تو خلاف می بینی. قربان شو تو، از د وئی برهی )شمس تبریزی، 1385: 1/ 304(.

مد ارای عرفانی د ر اند یشه و رفتار شمس تبریزی
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     اهـمیت و عظـمت این سخنانِ آزاد  منشانة شمس از آنجا روشن می شود  که این سخنان را د ر 
روزگاری مطرح کرد ه است

که اکثریت قریب به اتفاق جامعة بشری، غرق گرد اب تعصّب مذهبی بود ند ، جنگ های 
صلیبی هنوز پایان نیافته بود ، فرق اسلامی خون هم را می ریختند  و هر فرقه ای که د ست 
می یافت، مد ارس فرقة د یگر را ویران می کرد  و کتب کتابخانه های آنها را د ر آب می شست 
به هنگام  و  را خوار می د اشتند   اهل ذمه  و  د یگر  اد یان  پیروان  آتش می سوخت.  د ر  یا  و 
فرصت خانه های آنها را به تاراج می د اد ند  و این عمل ناثواب را وسیله اجر اخروی و ثواب 

می انگاشتند ! )فروزانفر، 1382: 2 /931( 

از آزاد ی بیان و وحد ت اد یان و مذاهب گفتن و د عوت به همزیستی      د ر چنین روزگاری، سخن 
مسالمت آمیز و رها کرد ن تعصّبات د ینی، نشان د هند ه شأنی والا و فهمی متعالی است.

مد ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد ان اد یان د یگر(
چنانکه ذکر شد ، از نظر شمس، میان انبیاء هیچ د وگانگی و اختلافی نیست )همان، 1/ 75(. از همین رو، 
او معتقد  است که باید  با معتقد ان راستین اد یان د یگر با احترام و تساهل رفتار کرد . او نصارا و یهود ی 
و مسلمان را د ر پذیرش یک عقید ه و رد  سایر عقاید  د ر تنگنای تعصّب و سخت گیری قرار نمی د اد ه 
است. از منظر شمس، وقتی حجاب ها از د ید ة باطن اشخاص کنار بروند ، آنگاه به فهم این حقیقت نائل 
خواهد  آمد  که بنا نیست تنها عقید ه ای خاص را حقّ بد اند  و سایر عقاید  را نفی کند ، از این رو »آنها که 
تمییز الهی د ارند  که یَنظُرُ بنُِورِالله،6 د انند  که آنچه د ر نظر وی هنرست و د قیق بینی است، د ر نظری که 
بعد  از فنای نظرها باقی ماند ، حماقت است و حجاب«. )همان، 1/ 97( مولوی نیز به تبع شمس، همین 

یگانگی اد یان و همسو بود ن آنها د ر مسیر حقیقت را بیان کرد ه است، چنانکه می گوید :

نیست باب  یک  جز  هست  ار  کتاب  را قصد  جز یک محراب نیستصد   صد  جهت 
اسـت خانه  یک  مخلـصش  را  طُرُق  د انــه استاین  از یـک  ایـن هـزاران سنبـل 

                                                                                            )مولوی، 1387: د  1212/6(

     از د ید گاه شمس، مسلمان واقعی باید  د ارای مد ارای اجتماعی و سعة صد ر باشد  و موصوف به صفت 
الهی ستّار. د ر باور او، این مد ارای اجتماعی با غیر مسلمانان و رفتار محبت آمیز با ایشان است که باعثِ 
جذبِ آنها به اسلام می شود  و رفتار خشن و تعصّب آمیز، تنها باعث د لزد گی د یگران از د ین مبین اسلام 

خواهد  شد :7 

تو ... مسلمانی، مؤمنی، مسلمان کم آزار بود ، ستّار بود . مثلًا کشیشی مسلمانی را کشت، آمد  د ر 
خانة تو که از عوانان گریخته ام؛ تو را یافتم، امانم د ِه، نگویی مسلمانی را مسلمانی را می کشد  

نمی رهد . الّا امانش د هی، تا او میل شود  به مسلمانی )شمس تبریزی، 1385: 1/ 144( 

مد ارای عرفانی با فرق مختلف اسلامی، مد ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد ان اد یان د یگر(،
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و یا: »اگر این نصرانی صد  روز سخن گوید  ملول نشوم. آن ملول و ستیزشوند ه را بسوختم که ساختن 
د ر سوختن است« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 309(.

     همین اعتقاد ات و رفتارهای سنجید ة شمس با معتقد ان اد یان و مذاهب د یگر، باعث می شود  که 
آنها به سوی او میل کنند  و خواهان همراهی و مصاحبت با او باشند : »د ر ره سخن بگفتم، آن ارمنی 
می گوید : خنک و اقبال آن کس که همه روز با تو باشد  ...« )همان، 1 /148( و یا »آن پسر نصرانی 
... نگران من شد ، به حجره راه جست و د ایه را آنجا آورد . همسایه جهت بهانه و از راه بی راحت راهی 

ساخت ...« )همان، 1 /370(.
     خود  شمس نیز هر جایی که صفای د رون و حقیقتی را می یابد  به سوی آن میل می کند . برای او 
تفاوتی نمی کند  که حقیقت د ر کلیسا باشد  یا جای د یگر. هر جا که اهلیت و صلاحیتی را ببیند  آنجا 

می رود ، هرچند  از نظر ظاهربینان مورد  سرزنش قرار گیرد :

... جماعتی مسلمان برونانِ کافر اند رون، مرا د عوت کرد ند . عذرها گفتم. می رفتم د ر کلیسا. 
کافران بود ند ی د وستان من، کافرِ برون، مسلمانِ اند رون. گفتمی: چیزی بیارید  تا بخورم، 
ایشان به هزار سپاس بیاورد ند ی و با من افطار کرد ند ی و خورد ند ی و همچنان روزه د ار 

بود ند ی )شمس تبریزی، 1385: 2 /31(.

ببیند ، آنجا  بنابراین، شمس د ر بند  ظواهر و ظاهرسازی های ریاکاران نیست و هرجا حقیقت را       
د ست  آن  به  آنها  اصحاب  از  برخی  که  د ارند   خود   د ر  حقیقتی  مختلف  اد یان  د ید گاه،  این  از  می رود . 
یافته اند  و بعکس برخی از پیروان د ین مبین اسلام که کامل ترین اد یان است تنها د ر بند  اسم و رسم 
خود  ماند ه اند  و بهره ای از حقیقت ند ارد . از این روست که شمس، ترجیح می د هد  با مرد ان اهل حقیقت 
واقعی که به ظاهر بر کیشی غیراسلام هستند ، مجالست تو مؤانست کند  و از مسلمانان ظاهری ای که 

د ر باطن مشرك و کافرند  د وری ورزد : 

گفت با ما بیا تا شب زند ه د اریم به هم. گفتم: می روم امشب بر آن نصرانی که وعد ه کرد ه ام 
که شب بیایم. گفتند : ما مسلمانیم و او کافر، بر ما بیا. گفتم: نی او به سرّ مسلمان است؛ زیرا 

او تسلیم است و شما تسلیم نیستید  و مسلمانی تسلیم است )همان، 1 /226(.

     همین رستن از یکسویه نگری و فراگیر بود ن حقیقت باعث شد ه است که شمس، بد ون تحقیق، 
به شخص و یا گروه خاصی گمان بد  نبرد ،8 زیرا چه بسا کسی که به ظاهر کافر به نظر می آید  صاحب 
باطنی نیک باشد  و د ارای حُسن عاقبت9: »مرا گمان نیک باشد  به د وستان، آنچه معاینه ببینم د ر وسع 
من نباشد  که به خلاف آن گمان برم، الا اوّل د ر حق کافران نیز بد  نه اند یشید می. گفتمی که د اند ؟ 

باشد  که مسلمان بود  د ر حقیقت و د ر عاقبت« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 209(.
    از خصوصیات د یگر این وسعت مشرب و سعة صد ر آن است که شمس برای معتقد ان همة مذاهب 
د عای خیر و آرزوی نیک د ارد  و نه تنها د ر حق کس بد  نمی اند یشد ؛ بلکه برای همه آرزوی عاقبت به 
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خیری د ارد :

من خوی د ارم که جهود ان را د عا کنم. گویم که خد ایش هد ایت د هاد . آن را که مرا د شنام 
می د هد  د عا می گویم که خد ایا او را از این د شنام د اد ن بهتر و خوش تر کاری بد ه؛ تا عوض 

این تسبیحی گوید  و  تحلیلی، مشغول عالم حق گرد د 10 )شمس تبریزی، 1385: 1 /121(.

       براستی اگر این اند یشه د ر جهان معاصر ما که مملو از بد خواهی، د شمنی و کینه ورزی بین گروه های 
مختلف و ارباب مذاهب و فرق گوناگون است، پذیرفته شود ، جهان پر از صلح و آشتی خواهد  شد .

نسبت کفر، ایمان و حقیقت د ر مد ارای عرفانی
یکی د یگر از د ید گاهی که د ر بینش مد ارای عرفانی شمس مطرح می شود ، این است که حقیقت، برتر از 
کفر و ایمان است؛ هرچند  هم د ر کفر و هم د ر ایمان، مراتبی از حقیقت وجود  د ارد . به عبارت د یگر، او 
معتقد  است که اگر از نظرگاهی د یگر به کفر نگریسته شود ، آن نیز مرتبه ای از حقیقت است. این بینش 
عرفانی د ر نزد  سایر عرفا هم د ید ه می شود ، چنانکه حکیم سنایی که شمس اراد ت ویژه ای نیز به او د ارد  

)ر.ك: شمس تبریزی، 1385: 1 /147، 92؛ 2 /57، 223( می گوید :

ایمان د اشتنشرط مؤمن چیست؟ اند ر خویشتن کافر شد ن اند ر کفر  شرط کافر چیست؟ 
                                                                                                    )سنایی، 1363: 459(

و د ر جای د یگر می گوید :

بود  را رخصت  تو  تا مر  نه مسلمان د اشتن کو کمال حیرتی،  نه کافر  را  صورتِ جان 
                                                                                                    )سنایی، 1363: 464(

     یعنی »کسی که به کمال معرفت برسد  حیرتی به او د ست می د هد  که د ر آن حال کفر و د ین را 
یکسان می بیند ، کجاست چنین کمال معرفتی تا صورت جان تو نه کافر و نه مسلمان باشد «. )شفیعی 

کد کنی، 1372: 425( و باز د ر جای د یگر می گوید :

ــت ــر آگهسـ ــنایی از کفـ ــم د ل سـ گفت این نه از شمار سخن های سرسری است گفتـ
چـون تو نه ای، حقیقت اسلام، کافری است د ر حـــقّ اتحّـــاد  حقیقـــت بحـــقّ حــــق

                                                                                                     )سنایی، 1363: 90(

     بنابراین، می توان گفت که د ر اند یشه سنایی:

برخورد ار  هد ایت  و  رستگاری  از  خود   شود ،  قائل  تفاوت  هد ایت  و  کفر  میان  که  کسی 

مد ارای عرفانی با غیرمسلمان )معتقد ان اد یان د یگر(، نسبت کفر، ایمان و حقیقت د ر مد ارای عرفانی
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نیست؛ زیرا د ر منطق عشق و د ر تعالیم صوفیه کفر و د ین د و روی یک سکه است و 
همه د ر قلمرو مشیت و اراد ه الاهی قرار د ارند ، گروهی را مؤمن خواسته و گروهی را کافر 

)شفیعی کد کنی، 1372: 181(. 

به قول ابوسعید  ابوالخیر:

ــند ر راه یگانگــی نــه کفــر اســت و نــه د یــن ــه و راه ببی ــرون ن ــود  ب ــک گام زخ ی
                                                                                               )میهنی، 1366: 1 /330(

بیان د اشته است. )ر.ك: همد انی، 1370:  این مورد   نیز سخنان مفصّلی د ر      عین القضات همد انی 
254-204( چنانکه می گوید :

ای عزیز شمه ای از کفر گفتن ضرورت است: بد انکه کفرها بر اقسام است و خلق همة کفرها 
یکی د انسته اند  ... کفر ظاهر است و کفر نفس است و کفر قلب است. کفر نفس نسبت به 
ابلیس د ارد ؛ و کفر قلب، نسبت به محمّد )ص( د ارد ؛ و کفر حقیقت، نسبت با خد ا د ارد  ... 

)همد انی، 1370: 208-209(. 

     باید  د انست که از د ید گاه عرفا »ای بسا سخن که نمود ار د ین است و سر د ر کفر د ارد  و چه بسا 
گفتار کفر نمای که به سوی د ین و یقین می کشد « )فروزانفر، 1382: 2 /947(.

     شمس تبریزی نیز د ر ضمن سخنان پراکند ة خود ، مباحثی را د ر مورد  کفر و ارزش والای آن بیان 
کرد ه است که ممکن است د ر نگاه نخست، کمی عجیب و تأمل برانگیز به نظر برسد ؛ اما با کمی تعمّق 
د ر مفهوم مورد  نظر او از کفر و پی برد ن به معنای عرفانی آن، این تناقض ظاهری رفع می گرد د . شمس 
معتقد  است که بسیاری از مشایخ روزگار او، معنای حقیقی و یا حقیقت کفر و ایمان را د رنیافته اند  و فقط 
د ر ظاهر الفاظ و عبارات گرفتار ماند ه اند : »امروز شیخ حمید ، تفسیر کفر و ایمان می گفت. من د ر او نظر 

می کرد م، می د ید م که صد  سال د یگر بوی نبرد  از ایمان و کفر« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 191(. 
     شمس معتقد  است که کفر، پوشش ایمان است و د ر زیر کفر نیز حقیقتی پنهان است:

این نیز همان روی پوش است که گفت: کفر پوشش ایمان است. آری چون کسی نیست که 
با او نفسی بی روی پوش توان زد . اند رون محمود  همه ایاز است، اند رون ایاز همه محمود ، 

نامی است که د و افتاد ه است )شمس تبریزی، 1385: 1 /274( 

      از همین روست که عرفا کفر و ایمان را همچون د و روی یک سکه یا د و کسوت می د اند : »ایشان 
گویند  که کفر و اسلام بر ما یکی است د و کسوت است« )همان، 1 /72( و از همین جاست که شمس 
معتقد  است که: »مسلمان د ر کافر د رج است« )همان، 1 /143(. او حتی یک د رجه از این بالاتر رفته 
و کفر را مقامی والاتر از ایمان می د اند ، چنانکه می گوید : »خوشی د ر الحاد  من است، د ر زند قة من، 
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باز د ر جای د یگر می گوید :  د ر اسلام من چند ان خوشی نیست« )شمس تبریزی، 1385:1 /114( و 
»د ر مسلمانی چه مزه باشد ؟ د ر کفر مزه باشد . از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی؛ از ملحد  راه 
مسلمانی یابی ... الا بر نمط سخن ما واقف نیستند ، سرگشته شوند «. )همان، 1 /144( و یا: »صحبت 
با ملحد ان خوش است که بد انند  که ملحد م« )همان، 1 /141( و البته چنین کافری که شمس او را 
می ستاید  د ر همه جا یافت نمی شود : »د ر عالم کافر کو تا سجود ش کنم و صد  بوسه اش د هم. تو بگو 
که من کافرم تا تو را بوسه د هم«. )همان،1 /143( نباید  براساس ظاهر الفاظ شمس قضاوت کرد  و از 
کافر معنای ظاهری آن را برد اشت کرد ، زیرا خود  او می گوید : »کافر چه سگ است که کفر را د اند « 
)همان، 1 /338( و همچنین همچنان که ذکر شد  می گوید  که سخن او به شیوة خاصی بیان می شود  
که برای د رك آن نیاز به فهم آن شیوه است: »بر نمط سخن ما واقف نیستند  سرگشته شوند « )شمس 

تبریزی، 1385: 1 /144(.
     از د ید گاه شمس، کفر، صفتی الهی است: »کفر صفتی است از خد ا آمد ه؛ اگر )کافر( د انستی که کفر 
چیست، او یگانه بود ی، کافر نبود ی« )همان، 1 /338(. شمس، کفر را مظهر صفت قهر الهی می د اند  و 
از این رو، معتقد  است که اگر کسی با این د ید  به کفر نگاه کند ، مظهری از مظاهر و صفتی از صفت های 
الهی را می بیند : »قهر د ر لطف می نگرد  به د ید ة خود ، همه قهر می بیند . آخر این بند ة خد ا کافر را 
می گوید  که تو از آنِ اویی و من ازانِ اویم، لیکن تو صفت قهر اویی، من صفت لطف او«. )همان،1/ 

93( و همچنین نمرود  را نتیجه صفت قهر می د اند : »ای نمرود  تو نتیجة قهری ...« )همان، 110/1(. 
مولانا نیز به تبع شمس، چنن عقید ه ای د ارد ، چنانکه می گوید : »حق را د و صفت است: قهر و لطف. 
انبیاء مظهرند  هر د و را. مؤمنان مظهر لطف حق اند  و کافران مظهر قهر حق« )مولوی، 1348: 220(. 

همچنین این موضوع را د ر مثنوی این گونه بیان می کند :

د ر مـیـانـــشان بـــرزخٌ لایـبـغیـان11 بحر تلـــخ و بـحـــر شیرین د ر جهان
د ر گــذر زیــن هــر د و رو تــا اصــل آنو آنگــه این هــر د و ز یک اصلی روان

                                                                                                 )مولوی، 1387:د 1/ 31(

     بنابراین می توان گفت از د ید گاه شمس و به تبع او مولوی:

ایمان و کفر و تمامت صفات متضاد  به ایجاد  حق وجود  یافته و منشأ آن همه، یک چیز 
است و اگر د ر عالم خارج اختلاف د ارند  به اصل که ایجاد  موجد  است هیچ اختلافی موجود  
نیست ... جمیع کائنات مظهر اسماء و صفات حق اند  و بنابراین، کفر، مظهر اسم مُضِلّ و 

ایمان، مظهر اسم هاد ی است و مبد أ هر د و یکی است )فروزانفر، 1382: 1 /137(.

     از آنجا کـه، از د ید گاه عـرفا، هر یک از اسمای الهی مظهری می طلبد ،12 شمس معتقد  است که 
»قومی کافر می باید  تا د ر صفت قهر د ایم بماند « )شمس تبریزی، 1385: 2/ 44(. از این د ید گاه، نفس 
امّاره و مطمئنه، د و روی یک سکه هستند  و اگرچه د ر ظاهر بین آنها اختلاف است، اما حقیقت آنها 
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تجلیّ د و صفت الهی است: »... آنکه امّاره نامش کرد ه اند ، خود  مطمئه است« )شمس تبریزی، 1385: 
باید  توجّه د اشت که کشف این حقیقت برای هرکسی امکان پذیر نیست و عارفی آگاه  1/ 76(. ولی 
و صاحب بصیرت باید  تا تمام عالم را مظهر اسماء و صفات الهی بیند  و د ر هر چیز آثار حق تعالی را 

د ریابد .13 
      این نکته نیز قابل ذکر است که شمس معتقد  است کسی به مقام کامل د رك حقیقت نائل می آید  
که یک سویه نگری را کنار بگذارد  و بارها و بارها برای د رك حقیقت، بین کفر و ایمان یعنی مظاهر 
مختلف الهی ترد د  کند  و هر بار د ریابد  که حقیقتِ حق، ورای نام ها و نشان هاست. آنگاه می تواند  به مقام 
تسلیم واقعی که د ر سایة روشنایی حقیقت کسب می شود  د ست یابد : »پیشِ ما کسی یک بار مسلمان 
از او چیزی بیرون  باز مسلمان می شود ، و هر باری  نتوان شد ن، مسلمان می شود  و کافر می شود ، و 

می آید ، تا آن وقت که کامل شود « )همان، 1/ 226( و باز د ر ضمن بیتی می گوید :

ـــود  ـــان نش ـــر ایم ـــر و کف ـــمان کف ـــا ایـ یـــک بنـــد ة حـــق، بحـــق مســـلمان نشـــود «»ت
                                                                                                        )همان،1 /160(14 

     نتیجه بحث این که از د ید گاه شمس، حتی د ر کفر هم، نوعی حقیقت وجود  د ارد  و اگر از د ید گاهی 
الفاظ و حجاب های ظاهری به آن بنگریم، کفر نیز صفتی از صفات الهی است. از این منظر،  ورای 
می توان با صاحبان تفکّرات گوناگون، حتی کسانی که بر خلاف ما می اند یشند  با مماشات و مد ارا رفتار 
کرد  و این همان جنبة اجتماعیِ مد ارای عرفانی است که شمس د ر زند گی خود  آن را رعایت می کرد ه 
است. چنانکه با پیروان مذاهب د یگر و اند یشه های مختلف اجتماعی که حتی مخالف عقاید  او بود ه اند   
با مسالمت می زیسته و د یگران را هم به این همزیستی و مد ارای اجتماعی عرفانی د عوت می کرد ه 
است. البته همین روش او و به تبع او مولوی  باعث جذب بسیاری از غیرمسلمانان و حتی اهل خرابات 
به سیرة عرفانی آنان شد ه است، چنان که د ر کتاب های مولویه حکایت های فراوانی د ر این مورد  وجود  

د ارد . )به عنوان نمونه، ر. ك: افلاکی، 1382: 1/ 555(15 

مد ارای عرفانی با گروه های مختلف جامعه
 شمس نه تنها به مذاهب گوناگون و پیروان آنها احترام می گذارد ؛ بلکه معتقد  است که حتی با کسانی 
هم که به ظاهر اهل صلاح نیستند  نیز باید  با مد ارا رفتار کرد . او برای این عقید ة خود  د لایلی ذکر می کند ، 
از جمله این که اهل خرابات نیز سوای از عملشان انسان اند  و مخلوق خد اوند  و علاوه بر این، کسی بر 
باطن انسان ها آگاه نیست و چه بسا آن کسی که به ظاهر اهل فسق به نظر می آید  از نظر باطنی د ارای 
مقامی والا باشد ؛ زیرا د ر عالم حقیقت نمی توان بر اساس ظاهر حکم کرد : »لحظه ای برویم به خرابات، 
آن بیچارگان را ببینیم، آن عورتکان را خد ا آفرید ه است. اگر بد ند  یا نیک اند ، د ر ایشان بنگریم. د ر کلیسا 
هم برویم، ایشان را بنگریم ...«. )شمس تبریزی، 1385: 1/ 302( و چنانکه د ر جای د یگر می گوید ، چه 

بسا کسانی د ر خرابات و د ر لباس فسق بسی والاتر از کسانی باشد  که د ر لباس صلاح هستند :
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خد ای را بند گانند  ]منظور اهل ظاهر[ که ایشان همین که بینند  که کسی جامة صلاح پوشید ه 
و خرقه، او را حکم کنند  به صلاحیت و چون یکی را د ر قبا و کلاه د ید ند ، حکم کنند  به فساد ، 
قومی د یگرند  که ایشان به نور جلال خد ا می نگرند ،16 از جنگ و از رنگ و بو به د ر رفته. آن 
یکی را از خرقه بیرون کنی د وزخ را شاید ، د وزخ از او ننگ د ارد . و کسی هست د ر قبا، که اگر 
او را از قبا بیرون کنی، بهشت را شاید . آن یکی د ر محراب نماز نشسته، مشغول به کاری که 
آنکه د ر خرابات زنا می کند  به از آن است که او می کند 17 )شمس تبریزی، 1385:1/ 149(.

     شمس باز هم د ر جای د یگری د ر ضمن بیان خاطره ای بر این موضوع تأکید  می کند  که چه بسا 
به عبارت د یگر، حتی  باشد .  باطنی والا  د ارای  اما د ر حقیقت،  کسی د ر ظاهر خراباتی و اهل فسق، 
د ر خرابات هم مرد ان حق یافت می شوند  و خرابات هم خالی از حقیقت نیست:18 »از آن د وستان که 
می گویم می باید  شما ببینید  که از ماست، یکی د ر صورت طریل19است ... اکنون هم نگفتم که کیست. 
صد  طریل را خد مت باید  کرد ن تا به آن یک طریل برسی« )همان، 1/ 215 - 216(. بنابراین، براساس 
ظاهر افراد  نمی توان به صلاح یا فساد  آن ها حکم کرد  چرا که: »بر بعضی لباس فسق، عاریتی است. 
بر بعضی لباس صلاح عاریتی است« )همان، 1/ 223( و البته این د ید گاه مختص به شمس تبریزی 
نیست و برخی د یگر از عرفا نیز نظریاتی همچون او د ارند ، چنان که ابوسعید  ابوالخیر نیز، خرابات را هم 
خالی از حقیقت نمی د اند : »شیخ را پرسید ند  که: مرد ان او د ر مسجد  باشند ؟ گفت: د ر خرابات هم باشند « 

)میهنی، 1366: 1/ 284(.
      شمس به واسطة وسعت مشربی که د ارد ، بر اهل خرابات هم به د ید ة شفقت و مهربانی می نگرد  و 
برای آنان آرزوی خلاصی و عاقبت به خیری می نماید  و این طرز تفکّر را به د یگران نیز توصیه می کند : 
»کسی د ر این خرابات به چشم شفقت بنگرد  ... از روی شفقت آبش از چشم فرو آید ، که خد ایا ایشان 

را خلاصی د ه از گناه و مرا و همة مسلمان را« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 298(.
     نکتة آخر این که این مد ارای شمس با خراباتیان به معنی اباحی گری و تأئید  کارهای خلاف شرع 
است،  اسلام  قوانین شرع  پایبند   بشد ّت  او  برمی آید ،  مقالات شمس  از سراسر  که  چنان  زیرا  نیست؛ 
چنانکه می گوید : »آن را که خشوعی باشد  چون با من د وستی کند ، باید  که آن خشوع و آن تعبّد  افزون 
کند . د ر جانب معصیت اگر تاکنون از حرام پرهیز می کرد ی، می باید  که بعد  از این از حلال پرهیز کنی« 

)همان، 2 /133(.
     بنابراین، غرض شمس از طرح مباحث فوق الذکر، القای این مطلب است که چه بسا د ر جایی که 
آد می فکر آن را هم نمی کند ، حقیقتی متعالی وجود  د اشته باشد  و بر آن است که این د رس را بد هد  که 
حقیقت، مِلک طِلق گروه خاصی نیست و ممکن است د ر هر جایی لمعه ای از نور حقیقت سربرآورد . از 
این رو، باید  به جای سخت گیری و تعصّب د ر جستجوی حقیقت، آزاد اند یش بود  و وسعت مشرب د اشت 

و با گروه های مختلف با مد ارای عرفانی رفتار نمود  و از تکفیر پرهیز کرد .

مد ارای عرفانی با گروه های مختلف جامعه
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مد ارای عرفانی و پلورالیزم
یکی از مباحث جد ید  مطرح شد ه نزد  متفکّران جهان، مبحث پلورالیزم است که با توجه به مفهوم و کارکرد  
این اصطلاح، می توان د ر اد بیات عرفانی فارسی، معاد ل مد ارای عرفانی را برای آن د ر نظر گرفت. بر اساس 
این د ید گاه، هر یک از اد یان و مذاهب حقیقتی متعالی د ر خود  د ارند  و به همین سبب، د ر جایگاه خود  
شایسته و قابل احترام اند . د ر طی سال های اخیر، به د لیل اهمیت این موضوع و نقش مؤثر آن د ر تحولات 
جهانی، اند یشمند ان زیاد ی از زوایا و وجوه مختلف آن را مورد  نقد  و بررسی قرار د اد ه اند . اگر چه ابد اع این 
نظریه را به فیلسوفان معاصر غرب، خصوصاً جان هیک، نسبت می د هند ؛ اما حقیقت آن است که د ر اد بیات 
عرفانی فارسی، مطالبی وجود  د ارد  که این مباحث به بیانی د یگر و حتّی به زبانی شیواتر د ر آن ها مطرح 
شد ه است. از جملة این متون، مقالات شمس تبریزی است. با بررسی این اثر، این موضوع د ریافته می شود  
که شمس تبریزی، هم د ر اند یشه و هم د ر عمل، د ارای وسعت مشرب بود ه و به مد ارای عرفانی اعتقاد ی 

راسخ د اشته است.
و  کثرت  »آیین  و  چند گانگی«  و  »تکثر  عنوان  با  فارسی  د ر  که   )Pluralism( پلورالیزم  مبحث       
کثرت گرایی« )باطنی، 1380: 642( تساهل و تسامح و مد ارای د ینی از آن یاد  می شود  )نبویان، 1381: 15( 
و به نظر می رسد  که بهتر آن باشد  که د ر اد بیات عرفانی معاد ل »مد ارای عرفانی« را برای آن برگزینیم، 
د ر حال حاضر به عنوان مبحثی نو و جد ید  د ر علوم انسانی به شمار می آید . د ر طی سال های اخیر، به د لیل 
اهمیت این موضوع و جایگاه تأثیرگذار آن د ر تحولات جهانی، متفکّران د اخلی و خارجی به صورت فراگیر 
بد ین موضوع پرد اخته و زوایای مختلف آن را مورد  نقد ، تحلیل و بررسی قرار د اد ه اند . »این اصطلاح به 
معنای این نظریه است که اد یان بزرگ جهان، تشکیل د هند ة برد د اشت های متفاوت از یک حقیقتِ غاییِ 

الهی اند «.)الیاد ه، 1375: 301(
      پید ایش نظریه پلورالیزم، عمد تاً به قرن بیستم برمی گرد د . چنین به نظر می رسد  که ابتد ا این نظریه، 
توسط ویلفرد  کنتول اسمیت )Wilfred cantwell smith( استاد  د انشکد ه الهیات هاروارد ، بیان شد ه 
است و بعد  از او شاگرد انش به ویژه جان هیک )John Hick( آن را بسط د اد ه اند . جان هیک، فیلسوف 
و د ین پژوه مسیحی معاصر، با نوشتن کتاب ها و مقالات مختلف، بحث پلورالیزم د ینی را به طور جد ی 
د نبال می کند . قابل ذکر است که او د ر آثار خود  و د ر تشریح پلورالیزم، د ر موارد  گوناگون، به اد بیات عرفانی 

فارسی استناد  می جوید  )ر.ك: هیک، 1384الف: 50-49؛ همو، 1384ب: 42 ؛ همو، 1382: 155(.
     از د ید گاه هیک: »اد یان مختلف، جریان های متفاوت تجربة د ینی هستند  که هر یک د ر مقطع 
متفاوتی د ر تاریخ بشر آغاز گرد ید ه و خود آگاهیِ عقل خود  را د رون یک فضای فرهنگی بازیافته است«  
)هیک، 1372: 238(. به عبارت د یگر، اد یان مختلف نتیجة د ریافت ها و اد راك های متفاوت قوای انسانی 
اد یان  اقوال  نظریه، »همة  این  اساس  بر   .)Hick.1997: 164-165( از حقیقتِ مطلق خد اوند  است 
مختلف می توانند  نسبت به جهان بینی هایی که خاستگاه آن اقوال هستند ، صحیح باشند «. )لگنهاوزن، 
1379: 41( جان هیک، با بیان این نظریّات خود ، د ر برابر عقید ه سنّتی مسیحیان که تنها راه نجات را 
گروید ن به این د ین می د انستند  ایستاد  و بر این موضوع تأکید  کرد  که راه رسید ن به حقیقت، می تواند  
از مسیر اد یان د یگر نیز صورت گیرد . )Hick, 1981: 156( او بر این باور است که این تغییر نگرش او 

مد ارای عرفانی د ر اند یشه و رفتار شمس تبریزی
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د ر الهیات مسیحی یعنی جایگزینی کثرت گرایی به جای انحصار طلبی د ینی همچون انقلاب کپرنیکي 
.)Hick, 1988: 114( د ر نجوم است که باعث یک نگرش جد ید  به هستی و کائنات شد

     جان هیک معتقد  است که: »حق، فی نفسه، همیشه د ر برابر ما حاضر است و بر ما تأثیر می گذارد  
و د یگر این که وقتی این اثر به سطح خود آگاهی برسد  به گونه ای که ما آن را تجربة د ینی می نامیم 
د ر می آید « )هیک، 1382: 88( و البته بد یهی است که چنین تجربه هایی د ارای تنوع اند  و با توجّه به 
محیطی که د ر آن ظهور می یابند  د ارای صور گوناگونی هستند ، اما حقیقت آنها امری واحد  است. بنابراین 

می توان گفت د ر ورای ظاهر همه اد یان، واقعیتی نهایی وجود  د ارد 

که د ر همة سنّت هاي د یني اصیل، تجربه و فهم شد ه است و همگي راه هاي مؤثري را به 
طور یکسان، براي نجات و رهایي )رستگاري( ارائه مي کنند . بنابر کثرت گرایي د یني، سنن 
اد یان بزرگ جهان، بیانگر تصورات و اد راکات متفاوت بشري از یک واقعیت الاهي نامتناهي 

و پاسخ آنها به آن هستند  )هیک، 1372: 249(.

     از تعریف پلورالیسم که به نوعی یکسان انگاری حقانیت اد یان است می توان فهم، تجربه و تساهل 
یا همان مد ارا را به عنوان سه پایة اصلی پلورالیزم د ریافت کرد  )منصوری لاریجانی، 1376: 34(.

با  تعارض و تضاد  می توانند   به جای  اد یان گوناگون  آیین ها، فرهنگ ها و  این د ید گاه،  بـراساس      
یکد یگر و د ر کنار هم با آرامش و صلح زند گی کنند . نظریه »گفت و گوی« تمد ن ها که د ر سال های 

اخیر مورد  توجّه و استقبال اند یشمند ان جهان قرار گرفته است برهمین پایه و اساس استوار است.
      د ر مقاله حاضر نشان د اد ه شد  که صد ها سال قبل از بیان این نظریات توسط متفکران غربی، شمس 
به بیانی بسیار زیبا، رسا و بسیار متعالی تر این مفاهیم را مطرح کرد ه و بشریت را به سوی صلح، مد ارا 
و محبت د عوت نمود ه است. اگر چه بین مباحث مطرح شد ه د ر مقالات و مبحث پلورالیزم تفاوت هایی 
وجود  د ارد ، اما شباهت هایی نیز د ر بن مایه های این تفکرات به چشم می خورد . با این تفاوت که آبشخور 

اصلی تفکرات شمس، عرفان اسلامی، قرآن و سخنان پیامبر گرامی اسلام)ص( است.

نتیجه گیری
یکی از مباحث مطرح شد ه نزد  متفکّران روزگار معاصر و جهان غرب، مبحث پلورالیزم است که بر اساس 
آن، هر یک از اد یان، حقیقتی غایی و متعالی د ر خود  د ارند  و به همین سبب د ر جایگاه خود  شایسته و 
قابل احترام هستند . از جمله نتایجی که از این تفکّر حاصل می شود ، جایگزینی گفتگو و مد ارا با به جای 
جنگ، نزاع و تعصّب است. با بررسی متون عرفانی موجود  د ر اد بیات عرفانی فارسی و خصوصاً مقالات 
شمس تبریزی، د ریافتیم که چنین اند یشه ای صد ها سال پیش از آن که توسط فیلسوفان غربی بیان شود  
د ر سنّت عرفان اسلامی وجود  د اشته است. شمس تبریزی، د ر روزگاری که تعصّب و نزاع های مذهبی 

و فرقه ای د ر سراسر جهان بشد ّت د ر جریان بود ه است، مطالبی را بیان د اشته که بسیار قابل توجّه اند .
     شمس معتقد  است که همة اد یان د ر راستای یک حقیقت واحد ند  و اگر ظواهر آنها را کنار بزنیم د ر 
اصل هیچ تباین و تضاد ی بین آنها نیست. او د ر مورد  فرق اسلامی نیز همین نظر را د ارد  و از همین 

مد ارای عرفانی و پلورالیزم، نتیجه گیری
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رو، اعتقاد  د ارد  که پیروان فرق گوناگون اسلامی باید  به د ور از تعصّب و یکسویه نگری به عقاید  یکد یگر 
احترام بگذارند  و اگر که نکتة خوبی د ر د یگر مذاهب اسلامی یافتند ، آن را بپذیرند .

     از منظر شمس، د ر ورای همة مکاتب تفکّری، حقیقتی متعالی نهفته است و این سطحی نگری 
انسان هاست که باعث می شود ، آن حقیقت د ریافته نشود . او حتی کفر را هم خالی از حقیقت نمی د اند ؛ 

چرا که از نگاه عارفانة او، کفر نیز مظهری از مظاهر الهی )مظهر قهر( است.
     از د ید گاه او حتی ممکن است کسی که د ر ظاهر اهل صلاح هم نیست به حقایقی د ست یافته باشد  
و از این رو، نباید  بر اساس ظاهر انسان ها، باطن آنها را قضاوت کرد  و یا از روی تعصّب و سطحی 
نگری د ست به تکفیر زد . همین عقاید  او سبب شد ه اند  که د ر رفتار اجتماعی نیز با گروه های مختلف 
جامعه، اعم از معتقد ان سایر اد یان و حتی خراباتیان، با مد ارا و نرمش رفتار کند  و برای همة انسان ها 

آرزوی نیک و خیر د اشته باشد .

پی نوشت
او وجود  د ارد . مثل  اثبات همین عقید ة  با غیر مسلمانان د ر  او  نیز د ر رفتار اجتماعی  1. د استان هایی 

د استان به کلیسا رفتن او همراه مرید انش. )ر.ك: میهنی، 1366: 1 /210(
2. قرآن مجید ، سوره حد ید  )57(، آیه 4. )هر جا باشید  او با شما است(.

3. مولانا هم به اختلاف عقل ها اشاره کرد ه و معتقد  است که انسان ها از آغاز خلقت خود  با بهره های 
هوشی و عقلی متفاوتی خلق شد ه اند ، چنانکه می گوید :

بــود  اصــل  از  عقل هــا  بـــر وِفـــاق سـنیـــان بـایـــد  شنـود اختــلاف 
ــزال ــل اعت ــول اه ــلاف ق ــر خـ ...بـ اعتد ال  د ارند   اصل  از  عقول  که 

                                                                                              )مولوی، 1387:د 3/ 476(
4. قرآن مجید ، سورة مائد ه)5(، آیه 48. )و این کتاب ] قرآن [ را به حق بر تو نازل کرد یم، د ر حالی که 

کتب پیشین را تصد یق می کند ، و حافظ و نگاهبان آنهاست.
5. این سخنان شمس د ر این ابیات مثنوی تجلیّ یافته است:

گفتگـو سخـرگان  ای  هـان  وعـظِ گـفــتـار زبــان و گـوش جـوگفت 
کنیـد  د ون  حـسّ  گوش  اند ر  بنـد  حـس از چـشم خـود  بیرون کنید پنبه 
است سَر  گوش  سِرّ،  گوش  آن  تا نگرد د  این کر، آن باطن کر است ...پنبة 

                                                                                    )مولوی، 1387: د 1 / 45(
6. سالوس ظاهر نباشید  و به هر نمایشي د ر نیفتید . چشم و گوش باز کنید  تا به معاملة اند رون مطلع 

باشید « )همانجا(.
الَّذِینَ  7. قرآن مجید  نیز مؤمنین را به رعایت اد ب نسبت به د شمنان د عوت کرد ه است: »وَلَا تَسُبُّواْ 
یَد ْعُونَ مِن د ُونِ اللهِّ فَیَسُبُّواْ اللهَّ عَد ْوًا بغَِیْرِ عِلمٍْ« )و آنهایی را که جز خد ا می خوانند  د شنام مد هید  که آنان 

از روی د شمنی ]و[ به ناد انی، خد ا را د شنام خواهند  د اد ( )انعام / 108(.
8. البته د ر قرآن مجید  هم به این موضوع اشاره می شود  که ظن و گمان بد ، پسند ید ه نیست: »یَا أیَُّهَا 
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نِّ إثِمٌْ« )ای کسانی که ایمان آورد ه اید ، از بسیاری از  نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ نَ الظَّ الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا کَثیِرًا مِّ
گمانها بپرهیزید  که پاره ای از گمان ها گناه است( )حجرات /12(.

9. به قول جناب حافظ:
کنند چون حُسن عاقبت نه به رند ی و زاهد ی است رها  عنایت  به  خود   کار  که  به  آن 

                                                                                )حافظ شیرازی، 1375: 267(
10. مولوی هم همین اند یشة شمس را د ر مثنوی بیان کرد ه است: 

گرچـه جـان جمله، کافر نعمت اسـتبر همــه کفّــار مــا را رحمـت است
کـه چرا از سنگ هاشـان مالش اسـتبر سـگانم رحمت و بخشـایش اسـت
کــه از ایـن خــو وارهانـش ای خد اآن سگــی کــه مـی گــزد  گویم د عا
کــه نبـاشنـد  از خــلایق سنـگ سارایـن سـگان را هم د ر آن اند یشـه د ار

                                                                                    )مولوی، 1387: د 3/ 487(

11. اشاره به آیة 20 ، سوره الرحمن )55(: »بیَْنَهُما برَْزَخٌ لا یَبْغِیان« )د ر میان آن د و برزخی است که 
یکی بر د یگری غلبه نمی کند (.

12. این د ید گاه د ر عرفان نظری و بخصوص د ر نزد  ابن عربی و شارحان او به صورت مفصّل بحث 
شد ه است. به عنوان نمونه ابن عربی د ر الفتوحات المکیّه، ج2، ص 34 می گوید : » وَ العَْالمُِ کُلُّهُ مَظَاهِرٍ 
هَذِهِ الاسماءِ الالهیه« )یعنی: همة هستی، مظاهر این اسماء الهی است(. همین معنا را قیصری د ر شرح 
فصوص الحکم، ص693 این گونه بیان می کند  که: »کُلُّ واحد ٍ مِنَ الموجود اتِ مَظهر اسمٌ مِنَ الاسماءِ 

و ظِلّ لهَُ...«. )یعنی: همة موجود ات مظهر اسمی از اسماء الله و به مثابة سایه ای برای او هستند (.
13. چنانکه عرفا همة عالم را مظهر حق می د انند ، اما صاحبان بصیرت را کاشفان د رك این حقیقت 

می د انند :
د یــوار و  د ر  از  پــرد ه  بــی  د ر تجلـّـی اســت یــا اولوالابصــاریــار 

                                                                                   )هاتف اصفهانی، بی تا: 28(
بــه هر چیــزی که د یــد  اول خــد ا د ید د لــی کــز معرفــت نــور و صفــا د یــد 

                                                                                           )شبستری، 1386: 8(
همچون حضرت علی ای )ع( می باید  که د ر همه چیز خد ا را بیند  چنانکه می فرماید : »مَا رَأیَْتُ شَیْئًا 
إلاَّ رَأیَْتُ الَلهَ قَبْلهَُ وَ مَعَهُ وَ بعَْد َهُ«. )یعنی: چیزی را ند ید م مگر آنکه خد ا را قبل، بعد  و با آن چیز د ید م( 

)حسینی همد انی، 1363: 1/ 115(
14. مولانا این بیت را د ر رباعی ای از خود  آورد ه است:

نــشود  ویـران  منـاره  و  مد رسـه  اسـباب قلنـد ری بــه سامــان نشـود تـا 
یـک بنـد ة حق بحق مسـلمان نشـود تـا ایمـان کفـر و کفـر ایمـان نشـود 

                                                                                      )مولوی، 1355: 8/ 136(
15. یاد آوری این نکته نیز لازم است که جنبة مثبتِ د یگرِ کافران از د ید گاه شمس، یکرنگی آنهاست. 

پی نوشت
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یکرنگی همان چیزی است که هر انسان وارسته ای آن را می ستاید . شمس نیز که بشد ّت با ریاکاران 
و منافقان سرستیز د ارد ، از این د ید گاه نیز کافران را د وست تر د ارد  تا منافقان را: »کافران را د وست 
می د ارم، از این وجه که د عوی د وستی نمی کنند . می گویند  آری کافریم، د شمنیم. اکنون د وستیش تعلیم 
د هیم، یگانگیش بیاموزیم. اما اینکه د عوی می کند  که من د وستم و نیست، پُر خطر است« )شمس 

تبریزی، 1385: 1/ 298(.
16. اشاره است به حد یث: »اتَِّقُوا فِرَاسَهَ المُؤمن فَاَنَّهُ یَنظُرُ بنُِورِالله« )از تیزبینی مؤمن حذر کنید  زیرا با 

نور خد ای می بیند ( )فروزانفر، 1387: 62(.
ناَ « )از غیبت  17. اشاره به این حد یث پیامبر)ص( که: »یَا أبَاَذَر إیَِّاكَ وَ الغِْیبَةَ فَإنَِّ الغِْیبَةَ أشََد ُّ مِنَ الزِّ

د وري کن. چون غیبت از زنا سخت تر است( )حرّعاملی، 1409: 12/ 281(
18. به قول شیخ بهایی:

تسبیـح به گرد ن و صراحـي د ر د ستد ر میکد ه د وش، زاهـد ي د یـد م مـست
از میکد ه هم به سوي حق راهي هستگفتم: ز چه د ر میکد ه جا کرد ي؟ گفت:

                                                                                      )شیخ بهایی، 1352: 82(
19. طریل: به معنی بی غیرت و فرومایه. )به نقل از تعلیقات محمّد علی موحد  بر مقالات شمس، ص 

)521
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از مرگ هراسی تا مرگ آشامی
)راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(

                                                                                                                  ایرج شهبازی1

چکید ه
نگاهی اجمالی به مثنوی و د یوان شمس نشان می د هد  که مولوی از مرگ نمی ترسد  و بلکه عاشقانه آن 
را د وست د ارد . از سوی د یگر مروری سریع بر زند گی مولوی نشان می د هد  که او با همة وجود  اهل کار و 
تلاش بود ه است و عشق فراوان او به مرگ سبب تنبلی و خمود گی و افسرد گیاش نشد ه است. شگفت آور 
است که کسی این گونه بین عشق به مرگ از یک سو و عشق به زند گی از سوی د یگر جمع کرد ه است. 
به نظر می رسد  که مولوی توانسته است، معمای مرگ را برای خود ش حل کند . نگاه مولوی به مرگ، 
مستقیماً تحت تأثیر جهان بینی اوست. ریشه های نگاه مولانا به مرگ را باید  د ر خد اشناسی، انسان شناسی 
و جهان شناسی او پی گرفت. البته ممکن است که کسی نگاه مولانا به مقوله های مذکور را نپذیرد  و د ر 
همه یا بخشی از آنها مناقشه کند ، بااین حال د ر اینجا فقط برآنیم که توصیفی واقع بینانه از نگاه مولانا به 
این مسائل به د ست بد هیم. بااینکه سخنان مولوی د ربارة مرگ بسیار گسترد ه و متنوع است، اما به نظر 
می رسد  که بخش عظیمی از سخنان او د ربارة مرگ، به چند  اصلِ کلی و بنیاد ین برمی گرد ند . با توجه به 
این اصول، مرگ از نظر مولوی نه تنها نابود ی و پایان بخش نیست، بلکه عین زیبایی و رشد  و شاد ی 
است. این اصول عبارتند  از: 1( توجه به ساختار لایه لایه و تود رتوی عالمَِ هستی، 2( توجه به تجربه های 
پیاپیِ مرگ د ر سطوح و مراحلِ مختلفِ حیات انسان، 3( توجه به رابطة تن و جان، 4( عشق شد ید  به خد ا 
که وجود ی سراپا کَرَم و لطف و رحم و خیرخواهی است، 5( فهمِ د رستِ رابطة پاد اش عمل، 6( توجه به 
قد رت و تواناییِ عظیم روحِ انسان. مولوي، با توجه به این اصول، راه کارهایي براي رهایي از ترس مرگ 
د ر اختیار ما قرار مي د هد  و البته بیشتر این راه کارها نظری و فکری هستند ؛ یعنی او می کوشد  نگاهِ ما را 
به مقولات اصلی هستی؛ مانند  خد ا و د نیا و انسان تغییر د هد  و از طریق د گرگون کرد ن نگاه ما، موضعِ ما 

1. عضو هیئت علمی د انشگاه تهران، موسسه لغت نامه د هخد ا
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د ر برابر مرگ را نیز تغییر د هد  و کاری کند  که ما با مرگ کنار بیاییم و بد ون ترس با آن روبه رو شویم و 
البته مولانا برخی راه کارهای عملی را هم به ما معرفی می کند ؛ راه کارهایی که با ورزید ن و به کار بستنِ 
آنها می توانیم بر ترس از مرگ غلبه کنیم. د ر این مقاله می کوشیم راه کارهای مولانا برای رهایی از ترسِ 

از مرگ را بررسی کنیم.
واژگان کلید ی: مرگ، مولوی، مثنوی معنوی، د یوان شمس، عرفان.

مقد مه
باوجود  اینکه انسان ها به طرق مختلف سعي مي کنند ، به مرگ نیند یشند ، اما زند گيِ ما از همه سو با 
مرگ احاطه شد ه است. مرگ شب و روز با بانگ بلند  د ر پیرامون ما فریاد  مي کشد  و حضور خود ش را 
به ما اعلان مي کند . اگرچه آد مي از مرگ و نابود ي مي ترسد  و تلاش می کند  همة نشانه های مرگ را 
از محیط پیرامون خود  د ور کند ، اما مرگ همواره خود ش را د ر اطراف ما نشان مي د هد . علیرغم همة 
انکارها و تغافل هایي که آد مي د ر برابر مرگ د ارد ، مرگ به شکلي اجتناب ناپذیر خود ش را د ر چشم 
اند از ما قرار مي د هد  و چنان سیطره و هیمن هاي بر زند گي ما د ارد  که به هیچ روي نمي توانیم به طور 
کامل خود  را از یاد  مرگ فارغ سازیم. اند یشة مرگ، به همان قد رت و شد تِ اند یشة زند گي، ما را احاطه 
مي کند  و ما خواهناخواه مجبوریم که آن را به یاد  د اشته باشیم؛ ازاینرو به نظر مي رسد  که باید  به جاي 

انکار مرگ، یا تابو قلمد اد  کرد نِ آن، به آن بینید یشیم و خود  را براي رویارویي با آن آماد ه کنیم: 

گــوش تــو بیگاه جنبــش مـــی کند  ...ســال ها ایــن مــرگ طَبْلـَـک مـــی زند 
طبــلِ او بشْــکافت از ضَــربِ شــگفتایـــن گلــوی مـــرگ از نـــعره گرفت

                                                                                 )مولوی، 1375: د 6/ ب 763 و 775(
 

انواع مرگ اند یشی
همة مباحث و مسائلِ مربوط به مرگ را د ر د و گروه بزرگ می توان طبقه بند ی کرد  :1مباحثِ عینی و 
مباحثِ ذهنی. منظور از مباحث عینی، مباحثی است که د ربارة مرگ، به عنوان یک پد ید ة واقعیِ عینی 
که د ر عالم واقع رخ می د هد ، سخن می گویند . مرگ پد ید ه ای است که برای همة موجود اتِ جهان، و از 
جمله انسان، اتفاق می افتد . انواع پد ید ه هایی که از این منظر، به عنوان مرگ د ر نظر گرفته می شوند ، 
عبارتند  از: 1( نزع، 2( مرگ، 3( پس از مرگ د ر این د نیا )نگرانی های شخص د رمورد  مسائلی که د ر 
این د نیا، پس از مرگ او رخ می د هند ، مثل وضعیت همسر و فرزند ان و د یگر بستگان(، 4( پس از مرگ 

د ر د نیای د یگر، 5( مرد ن: یعنی همة موجود ات جهان لحظه به لحظه د ر حال مرد ن و نزع هستند . 
     مباحثِ ذهنی مربوط به مرگ د ربارة آگاهیِ انسان از مرگِ خود  بحث می کنند . ظاهراً انسان تنها 
اند یش نیستند .  البته همة انسان های مرگ آگاه، مرگ  موجود ی است که از مرگ خود  آگاهی د ارد . 
مرگ آگاهی پد ید ه ای است که به شکلی طبیعی و غریزی د ر همة انسان ها وجود  د ارد ، اما اذهانِ همة 
انسان ها د رگیرِ مسألة مرگ نیست و د غد غة آن را ند ارند . اگر کسی د غد غة یکی از پنج مسألة بالا را 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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د اشته باشد  و د ر همه یا بعضی از اوقات به آنها بیند یشد ، چنین کسی افزون بر مرگ آگاه، مرگ اند یش 
هم هست؛ بنابراین مرگ اند یشی به نحوة مواجهة انسان با پد ید ة مرگ و به شیوة تفسیر و تعبیری که 
او از این پد ید ه د ارد ، اشاره می کند . د ر توضیح این نکتة مهم باید  گفت که د ر عالم بیرون پد ید ه های 
بی شماری وجود  د ارد  و هر انسانی به شیوة خاص خود  با این پد ید ه ها رویارو می شود . اگر د ه نفر به 
یک پد ید ة واحد  نگاه کنند ، بد ون ترد ید  واکنش های ذهنی و عاطفی و روانیِ آنها به آن پد ید ه یکسان 
نخواهد  بود . با بررسی انواع واکنش های این د ه نفر به روشنی می توان طیفی از این حالاتِ عاطفی و 
روانی را ملاحظه کرد : ترس، خشم، عشق، اند وه، شاد ی، تعجب، ناتوانی، نیرومند ی، ناامید ی، امید واری 
و نظایر آنها. مولانا د ر ابیات زیر به زیبایی به این نکته اشاره کرد ه است که ممکن است سه نفر د ر یک 

جا بنشینند  و به یک پد ید  نگاه کنند ، اما آن پد ید ه را به سه شکل کاملًا متفاوت ببینند : 

جــهـانآن یکـی مــاهــی هــمـی بـیـنـد  عـیـان مـی بینـد   تاریـک  یکــی  آن  و 
نـَعَمو آن یـکـی سـه مـاه مـی بـیـنـد  بـه هـم مـوضع؟  یک  بنشسته  کس  سه  این 
د ر تـــو آویــزان و از مـن د ر گـــریــزچشـمِ هـر سـه بـاز و گـوشِ هـر سـه تـیز
بر تو نقش گـرگ و بـر من یوسفی استسِحرِ عین است این، عجب لطفِ خَفی است
این هجد ه به هـر چشمــی ربـونعــالـم ار هــجـد ه هــزار اســت و فــزون نیست 

                                                                              )مولوی، 1375: د 1/ب 3752 ـ 3756(

     با توجه به نکات بالا می توان گفت که مرگ، پد ید ه ای است که د ر عالم واقع اتفاق می افتد ، اما 
واکنش همة انسان ها د ر برابر این پد ید ة واحد  یکسان نیست، بعضی از انسان ها از این پد ید ه وحشت 
د ارند ، برخی آن را انکار می کنند ، برخی واقع بینانه آن را می پذیرند  و برخی د یگر عاشقِ آن هستند ؛ 
بنابراین به تعد اد  انسان ها واکنشِ ذهنی، عاطفی و روانی د ر برابر پد ید ة مرگ وجود  د ارد . ما د ر اینجا، 
بد ون آنکه اد عای حصر عقلی، یا استقصای تام را د اشته باشیم، انواع مرگ اند یشی را به پنج گونة کلان 
لذت گرایانه، مرگ اند یشيِ  زاهد انه، مرگ گریزیِ  تقسیم می کنیم: مرگ هراسيِ عامیانه، مرگ اند یشيِ 
واقع بینانه و مرگ آشامیِ عارفانه. د ر اد امه به اختصار د ربارة این پنج نوع مرگ اند یشی سخن می گوییم 
و آنگاه به موضوع اصلی مقاله که ارائة راهکارهایی برای رهایی از »مرگ هراسی« است، برمی گرد یم. 

را  آن  د ارند ،  پد ید ة مرگ  از  ناد رستی که  د ركِ  به سبب  انسان ها  از  بسیاری  مرگ هراسيِ عامیانه: 
امری تلخ و ناخوشایند  تلقی می کنند  و از آن می ترسند . گروهی از این افراد ، کسانی هستند  که بر اثر 
آموزش های ناد رستِ مذهبی، از مرگ و د نیای پس از مرگ می ترسند  و گروهی د یگر کسانی هستند  
که به خاطرِ د لبستگی ها و وابستگی های د نیاییِ خود ، مرگ را امری ناخوشایند  می د انند . این نوع مرگ 
هراسی د ر میان عموم افراد  جامعه شایع است و منظور اصلیِ مقالة حاضر نیز آن است که با توجه به 

آموزه های مولانا، ترس این قبیل افراد  از مرگ را از بین ببرد ، یا د ست کم ترسِ آنها را کاهش د هد . 
      

انواع مرگ اند  یشی
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مرگ اند یشيِ زاهد انه: منظور از مرگ هراسیِ زاهد انه این است که اند یشید ن به مرگ باعث شود  که 
ترسي عمیق همة زند گي ما را فرا بگیرد ، به طوري که شهد  زند گي را د ر کام ما به زهر مبد ّل سازد ، 
بي تفاوت  زند گي  زیبایي هاي  به همة  نسبت  بگیرد ،  فرا  را  ما  زند گي  تروشرویيِ شد ید ی همة  و  اخم 
شویم و خود  را از آنها محروم کنیم و عمر خود  را به گریه و زاري به خاطر ترس از مرگ بگذرانیم. 
طبیعي است که این نوع مرگ اند یشي از اساس با روح زند گي مغایرت د ارد  و باعث مي شود  که اند وه 
و ملالت و تلخي بر احوال آد مي چیره شود ، به طوري که نه از روابط سالم و طبیعي با د یگران لذت 
ببرد  و نه از توانایي ها و انرژي هاي خود  خوب بهره بگیرد . مروري سریع بر زند گي بسیاري از زاهد ان، 
د ر تاریخِ بلند  کشورمان، این نوع مرگ اند یشي را به خوبي به ما معرفي مي کند . از خلال متون اد بی 
و عرفانی می توان زاهد اني را پید ا کرد  که از ترس مرگ، ازد واج نکرد ه اند ، د ر پي ساختن خانه و یافتن 
شغل برنیامد ه اند ، د ر گوشة بیغوله اي، یا د ر بنُِ غاري د امن از صحبت خلق برچید ه اند  و عمر خود  را، با 

نوحه و زاري، به سر آورد ه اند . 

مرگ گریزیِ لذت گرایانه: د ر این رویکرد ، ترس انسان ها از مرگ و نیز میلِ آنها به هرچه بیشتر 
لذت برد ن از زند گيِ ماد ي باعث مي شود  که مرگ را انکار کنند . انکار مرگ یکي از مهم ترین کارهایي 
است که بیشتر انسان ها براي رهایي از مرگ اند یشي و مرگ آگاهي د ر پیش مي گیرند . انسان ها براي 
آنکه بتوانند  آزاد انه از لذات زند گي بهره بگیرند ، مرگ را انکار مي کنند  و بد ان نمي اند یشند  و مي کوشند  

فارغ از اند یشة مرگ، از زند گي خود  لذت ببرند . مولوي از زبان قوم سبا خطاب به پیامبران مي گوید : 

ــاجــان مــا فـــارغ بــُـد  از انـد یـــشه ها د ر غـــم افـکـنـد یـــد  مـــا را و عن
ــاق ِ شـــد  ز فـــالِ زشتتان صـــد  افِـــتراق ذوقِ جمعیـــت کـــه بـــود  و اتفّ
مـــرغِ مــرگ اند یش گشــتیم از شــما طوطــی نقُْــلِ شَـکَـــر بـود یــــم مــا

                                                                                   )مولوی، 1375: د 1/ 2949 ـ2951(

     د ر د نیای غرب، پس از رنسانس، شاهد  جریانی بسیار مهم هستیم که یکی از مهم ترین اهد افش 
قرون  د ر  که  افراط هایی  به سبب  شاید   غربی،  اند یشمند ان  است.  زند گی  همة سطوح  از  مرگ زد ایی 
وسطی د ر زمینة انکارِ زند گی و توجه به مرگ رخ د اد ه بود ، به شکلی افراطی به انکار مرگ پرد اختند  
و کوشید ند  با تبد یل کرد ن مرگ به یک تابو، همة نشانه های مرگ را از زند گیِ خود  محو کنند  )برای 
آگاهی بیشتر. نگاه کنید  به مقالة ارزشمند  استاد  محمد  صنعتی، با عنوان »د رآمد ی به مرگ د ر اند یشة 
غرب« د ر مجلة ارغنون، صص 65 - 1(. غربیان د ر طول سه قرن، برای بهره گرفتن از فرصت حیاتِ 
زود گذرِ این د نیایی، مرگ را به یک تابو تبد یل کرد ند  و حتی الامکان د ر فلسفه و اد بیاتِ خود  و نیز د ر 
زند گیِ روزمرة خویش، آن را ناد ید ه انگاشتند  و تنها پس از جنگ های جهانی و کشتارهای عظیم مرد م 

بود  که د یگر باره توجه آنها به مرگ معطوف شد . 
 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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به  را  ما  زند گي،  فرصت هاي  بود نِ  فاني  و  حیات  ناپاید اري  یاد آوريِ  واقع بینانه:  مرگ اند یشيِ 
بهره گیري هرچه بیشتر از عمر و انرژي خود  تشویق مي کند  و ما را بر آن مي د ارد  که تا مي توانیم از عمر 
خود  استفاد ه کنیم. به نظر مي رسد  که اگر اند یشید ن به مرگ به شکلي د رست انجام بگیرد ، مي تواند  
تأثیرات بسیار مثبتي د ر زند گي بشر د اشته باشد . نگاه ما به مرگ تغییراتي بنیاد ین د ر شیوه و کیفیتِ 

زند گي ما پد ید  مي آورد ؛ 

ازاین روست که رواقیون مرگ را مهم ترین واقعة زند گي د انسته اند . وقتي بیاموزي خوب 
زند گي کني، مي آموزي خوب بمیري و بالعکس؛ یعني اگر خوب مرد ن را بیاموزي، خوب 
زند گي کرد ن را خواهي آموخت. ... به قول سِنکِا: »فقط کسي از طعم واقعي زند گي لذت 
مي برد  که مشتاق و آماد ة د ست کشید ن از آن باشد «. آگوستین قد ّیس نیز همین نظر را د ارد : 
»تنها د ر رویارویي با مرگ است که خود ِ انسان متولد  مي شود « ... بسیاري از متفکران به این 
نتیجه رسید ه اند  که مرگ بخشی جد ایي ناپذیر از زند گي است و د ر نظر د اشتنِ د ائمي مرگ 
بیش از آنکه زند گي را فقرزد ه کند ، به آن غنا مي بخشد . اگرچه نفْسِ مرگ آد مي را نابود  مي 

کند ، اند یشة مرگ نجاتش مي د هد  )یالوم، 1390: 57-56(. 

    مطالعة زند گیِ کسانی که حتی برای لحظه ای کوتاه، د ر جنگ، تصاد ف، بیماری، یا حاد ثه ای از 
این د ست، خود  را با مرگ رویارو د ید ه اند ، به خوبی نشان می د هد  که زند گیِ آنها پس از این حاد ثه به 
شد ت د ستخوش تغییر شد ه است. د ر د استان های مشهور جهان، برخی از قهرمانان د استان ها، با تجربة 
رویارویی با مرگ، تحولی عمیق می یابند ، مانند  اسکروج د ر سرود  شب کریسمسِ چارلز د یکنز و پییر 
د ر جنگ و صلحِ تولستوی. خود ِ د استایوفسکی نیز د ر بیست و یک سالگی تا آستانة مرگ پیش رفت 
و از آن پس زند گانی او به طور کامل د گرگون شد  )یالوم، 1392: 37-38(. د ر زند گیِ بیماران، به ویژه 
بیمارانِ سرطانی نیز این مسأله آشکار است که روبه رو شد ن با مرگ د ر زند گانیِ آنها تحولاتی ژرف 

پد ید  می آورد . 
     گفتنی است که برای همة انسان ها روبه رو شد ن با مرگ پیش نمی آید  و نیز نمی توان به د یگران 
توصیه کرد  که عمد اً خود  را د ر معرض تجربة مرگ قرار د هند ؛ ازاین رو د ر عموم اد یان و مکاتبِ بزرگ 
جهان با توصیه هایی جد ی د رمورد  »اند یشید ن به مرگ« مواجه می شویم. انسان به خاطر نیروی عظیم 
تخیل خود  و نیز به سبب قد رتِ تفکرِ فراوانش، می تواند  مرگ را به خود  یاد آوری کند  و د ر عرصة ذهن 
و ضمیرِ خود ، اوضاع و احوال مربوط به مرگ را به یاد  خود  بیاورد . این مرگ اند یشی می تواند  آثار نیکوی 
فراوانی د ر زند گی انسان د اشته باشد ؛ به د یگر سخن، یاد  مرگ باعث مي شود  که زند گيِ انسان غني تر 
و پربارتر و زیباتر شود . د ر اد امه به برخی از آثار و نتایجِ مرگ اند یشیِ آگاهانه اشاره می کنیم: 1( عمیق 
و اصیل شد نِ زند گي، 2( زیستن د ر زمان حال، 3( مهرباني با د یگران و بخشید نِ خطاهاي آنها، 4( 
متحول شد ن و تجد ید  نظر د ر برنامه هاي خود  )اولویتبند ی(، 5( کم شد نِ ترس هاي فرد ي، 6( احساس 
رهایي براي انجام د اد ن کارهاي د شوار، 7( بد ون نقاب زیستن، 8( کم شد ن حساسیت هاي کوچک و 
بي اهمیت، 9( جلوگیري از غرور و ظلم و خود پسند ي، 10( قرار گرفتن د ر نقطة تعاد ل بین غم و شاد ي.

انواع مرگ اند یشی
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مرگ آشامیِ عارفانه: عارفان و مؤمنانِ واقعی نه تنها مرگ را نابود ی نمی د انند  و از آن نمی هراسند ، 
بلکه عاشقانه آن را د وست د ارند  و با رقص و پایکوبی به پیشواز آن می روند . مولانا چنین نگاهی به 
مرگ د ارد ؛ او نه تنها از مرگ نمی ترسد ، بلکه عاشقانه آن را د وست د ارد . او د ر بیت زیر که بیش از 

هرکسی، وصف الحال خود  اوست، تعبیر شگفت آور »مرگ آشامی« را به کار برد ه است:

د ل ز جـــان و آبِ جـــان برَکَنْد ه انـد   مرگآشامـــان ز عشــقش زنـــد ه اند 
                                                                                         )مولوی، 1375: د 1/ ب 4218(

     عارفانی مانند  مولانا، رویارویي انسان با خد ا، بعد  از مرگ، را نوعي وصال عاشقانه با خد اوند  مي د انند  
و آن را عروسي جان با خد ا به شمار مي آورند . البته براي شرکت د ر این بزم آسماني باید  همة حجاب ها 
و از جمله حجاب تن را کنار گذاشت. اگرچه این کار بسیار د شوار است، اما باعث مي شود  که آد مي به 
وصال جانان برسد  و با او یگانه شود ؛ ازاین رو مرگ امري شیرین و خواستني است و باید  با آغوش باز 

به استقبال آن رفت: 

تـشنـة زارم بـه خـونِ خــویـشـتـنتــو مکن تهد یـــد  از کشــتن که مـــن
مـرد نِ عُشّـاق خـود  یـک نوع نیستعاشــقان را هــر زمانی مُرد نی اســـت
وآن د و صـد  را مـی کند  هر د مَ فـد ی او د و صــد  جــان د ارد  از جــانِ هُــد ی
از نـُبـی خـوان: »عَـشْـرَهُ أمْـثَالـِهـا«هـــر یکـــی جـــان را ستـــاندَ  د هَ بها
پـایکوبـان جــان بـرافـشانـم بـر اوگــر بریزد  خـــون مـــن آن د وستـــرو
چون رَهَم زین زند گی، پایند گی استآزمـود م مـرگ مـن د ر زند گی اسـت
َتْلـِي حَـیـاتاً فِــي حَـیاتاقُْتُلُونـِـــي اقُْتُلُونـِـــي، یــَا ثقِــات! إنَّ فِـــي قـ

                                                                                 )مولوی، 1375: د 3/ 3833 ـ 3839(

      د ر این مقاله نمی توانیم راجع به همة مسائل بالا سخن بگوییم، ناچار توجه خود  را به مسألة مرگ 
هراسی معطوف می کنیم و می کوشیم د ر این بخش، برخی از راه کارهایی را که مولانا برای رهایی 

یافتنِ انسان ها از ترسِ مرگ پیش روی ما نهاد ه است، معرفی کنیم.

راه کارهای مولانا برای رهاییِ انسان ها از مرگ هراسی
از  ترس  د ر  نیز  او  بقیة ترس هاي  و  است  از مرگ  ترس  آد مي،  ترس  نظر مي رسد  که مهم ترین  به 
مرگ ریشه د ارند ؛ یعني ترس های ما از تاریکي، فقر، بیماري، حواد ث طبیعي، تنهایي، فراقِ د وستان، 
تأیید  نشد ن، طرد  شد ن، ند ید ه شد ن، حاکمان و مراجع قد رت، اشتباه و د یگر ترس ها، همه و همه، د ر 
نهایي ترین تحلیل ریشه د ر ترس از مرگ د ارند . یالوم د ربارة اضطرابِ مرگ به یک باور ناد رست د ر 
میان روان د رمانگران اشاره می کند : »روان د رمانگران اغلب به اشتباه فکر می کنند  که اضطرابِ آشکارِ 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

71

مرگ اضطراب از مرگ نیست، بلکه نقابی است برای مشکلات د یگر« )یالوم، 1392 24(. به نظر یالوم 
روان د رمانگران د ر این باور خود  بر خطا هستند  و اضطراب مرگ واقعیتی انکارناپذیر است و باید  به 

خود ی خود  جد ی گرفته شود  و ما حق ند اریم آن را جانشینی برای د یگر اضطراب ها بد انیم. 
    ترس از مرگ را مي توان به چند  ترس کوچکتر تقسیم کرد . طبق تحقیقي که جیمز د یگوري و 
د ورین راتمن بر روي یک جامعة آماريِ 563 نفري انجام د اد ند ، »شایع ترین ترس ها از مرگ، به ترتیب 
نزولي، عبارت بود ند  از: 1( مرگ من بستگان و د وستانم را د چار اند وه و ماتم مي کند ، 2( همة نقشه ها 
و برنامه هایم به پایان مي رسند ، 3( شاید  روند  مرگ د رد ناك باشد ، 4( د یگر نمي توانم چیزي را تجربه 
کنم، 5( د یگر نمي توانم از افراد  تحت تکفلم مراقبت کنم، 6( از این مي ترسم که اگر د نیاي بعد  از مرگ 
واقعیت د اشته باشد ، چه بلایي بر سرم مي آید ، 7( از این مي ترسم که بعد  از مرد ن چه بر سر جسمم 
مي آید « )یالوم، 1390: 73-74(. می توان موارد ِ د یگری را هم به موارد  هفتگانة بالا اضافه کرد ؛ مثلًا 8( 
من از مرگ می ترسم، چون می د انم که بعد  از من د نیا همچنان اد امه د ارد  و انسان ها، بد ون من، سرگرمِ 
زند گیِ خود  هستند ، 9( من از مرگ می ترسم چون مرگ باعث فراموش شد ن یاد  و نام من می شود ، 
10( مرگ مرا از همة د ارایی ها و متعلقاتم جد ا می کند . برخي از این ترس ها )مانند  ترس هاي اول و 
پنجم( مستقیماً به خود  شخص و فرایند  مرگ ارتباط ند ارند ، اما بقیة ترس ها مستقیماً به خود ِ شخص 
و فرایند  مرگ پیوند  د ارند ؛ ازاین رو مي توان گفت که »ترس از نابود يِ خویش د ر کانون این د لواپسي 

هاست« )همان، 74(. 
از مرگ اشاره کرد ه است؛ به عنوان نمونه، د ر  انسان  انواع گوناگونِ ترس  به      مولوي د ر مثنوي 
قطعه ای بسیار زیبا، از زبان همسر بلال، به برخي از مهم ترین ترس هاي انسان ها از مرگ اشاره کرد ه 
است )مولوی، 1375: د 3/ ب 3517 ـ 3532(. ترد ید ی نیست که این گفتگو بین بلال و همسرش رخ 
ند اد ه است و همة سخنانِ بلال، د رواقع سخنانِ خود ِ مولانا هستند . از پاسخ هایی که مولانا به د هانِ 
بلال نهاد ه است، می توان نگاهِ شگفت آور او به مرگ را مشاهد ه کرد . نگاهی اجمالی به مثنوی و د یوان 
شمس نشان می د هد  که مولوی نه تنها از مرگ نمی ترسد ، بلکه عاشقانه آن را د وست د ارد . د و بیت زیر، 

بیش از هرکسی، وصف الحال خود  مولاناست:

می کننــد  ایــن قــوم بــر وی ریشــخند مرگ کاین جمله از او د ر وحشت انـــد 
                                                                                       )مولوی، 1375: د  1/ ب 3495(

     
د ل ز جــان و آبِ جــان برَکَنْـد ه انـــد مـرگ آشـامـان ز عشقـش زنـد ه انـد 

                                                                                       )مولوی، 1375: د  5/ ب 4218(

     از سوی د یگر مروری سریع بر زند گی مولوی نشان می د هد  که او با همة وجود  اهل کار و تلاش 
بود ه است و عشق فراوان او به مرگ سبب تنبلی و خمود گی و افسرد گیاش نشد ه است. شگفت آور است 
که کسی این گونه بین عشق به مرگ از یک سو و عشق به زند گی از سوی د یگر جمع کرد ه است. به 

راه کارهای مولانا برای رهاییِ انسان ها از مرگ هراسی
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هر حال به نظر می رسد  که مولوی توانسته است، معمای مرگ را برای خود ش حل کند . نگاه مولوی 
به مرگ، مستقیماً تحت تأثیر جهان بینی اوست. ریشه های نگاه مولانا به مرگ را باید  د ر خد اشناسی، 
انسان شناسی و جهان شناسی او پی گرفت. بخش عظیمی از سخنان مولانا د ربارة مرگ، به این چند  
اصلِ کلی و بنیاد ین برمی گرد ند : 1( ایمان به خد اوند ي حکیم و د انا و خیرخواه و عاد ل و مهربان که 
هستي از او آغاز مي شود  و به سوي او بازمي گرد د ، 2( ایمان به ساختارِ لایه لایه و تو د رتوي جهان و 
سطحي و بي ارزش د انستنِ رویة ماد يِ آن و 3( ایمان به ترکیبي بود نِ وجود ِ آد مي و اصیل د انستنِ روح 
و بي اعتنایي به تن. تقریباً با اطمینان مي توان گفت که همة مسائلی که مولانا د ربارة مرگ مطرح کرد ه 
است، به یکي از این سه اصلِ اساسی برمي گرد ند . ما د ر این مقاله تمام توجه خود  را به راه کارهایی 
معطوف مي کنیم که از اصول بالا استخراج می شوند  و می توان با د رك و د رونی کرد نِ آنها ترس از 

مرگ را از بین برُد ، یا کم کرد . 
     مولوي راه کارهایي براي رهایي از ترس مرگ د ر اختیار ما قرار مي د هد  و البته بیشتر این راه کارها 
نظری و فکری هستند ؛ یعنی مولانا می کوشد  نگاهِ ما را به مقولات اصلی هستی؛ مانند  خد ا و د نیا و 
انسان تغییر د هد  و از طریق د گرگون کرد ن نگاه ما، موضعِ ما د ر برابر مرگ را نیز تغییر د هد  و کاری 
کند  که ما با مرگ کنار بیاییم و بد ون ترس با آن روبه رو شویم و البته مولانا برخی راه کارهای عملی را 
هم به ما معرفی می کند ؛ راه کارهایی که با ورزید ن و به کار بستنِ آنها می توانیم بر ترس از مرگ غلبه 
کنیم. این راهکارها را د ر زیر سه عنوان بررسی می کنیم: 1( راه کارهای نظری و عملی برای مواجهة 
بد ون ترس با مرگ، 2( فهم عمیقِ نکاتی د ربارة جهان ماد ی، 3( راه کارهای نظری و عملی برای 

مواجهة بد ون ترس با زند گیِ پس از مرگ. د ر اد امه راجع به هریک از این سه نکته سخن می گوییم:

راه کارهای نظری و عملی برای مواجهۀ بد ون ترس با مرگ

فهمِ ارزشِ مرگ د ر زند گي انسان: مرگ پد ید ه اي لازم و حیاتي براي زند گيِ این جهاني است. 
جهان بد ون مرگ ناتمام و ناقص است؛ چراکه زند گيِ بسیار طولانی، یا زند گیِ جاود انه هد فمند ي و 
شور و شوق زیستن را تا حد  زیاد ي از بین مي برد . مرگ، باعثِ محد ود یت زند گی و از این رو سببِ 
ارزشمند  شد نِ آن می شود . به نظر مولوی مزرعة زند گیِ انسان، بد ون مرگ، به مرحلة برد اشت نمی رسد :

گـر نبـود ی پـای مـرگ انـد ر میان «آن یکی می گفت: »خوش بود ی جهان
کَــه نیــرزید ی جــهانِ پیــچ پیـچآن د گـر گـفت: ار نبود ی مـرگ هـیچ
بگــْذاشتهخـرمنـی بـود ی بـه د شـت افـراشتـه نـاکـوفتــه،  و  مُهْمَــل 

                                                                              )مولوی، 1375: د  5/ ب 1760ـ 1763(

تجربه می کند ؛  را  لحظه مرگ  د ر هر  انسان  پیاپيِ مرگ د ر مراحل مختلف زند گی:  تجربه های 
چراکه انسان د ر هر لحظه نو می شود ؛ یعنی صورتی را وامی نهد  و صورتی جد ید  را می پذیرد ، اما این 
وانهاد نِ صورتِ کهنه و پذیرفتنِ صورت جد ید  آنچنان به سرعت انجام می گیرد  که آد می متوجه آن 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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نمی شود ؛ به این ترتیب می توان گفت که آد می د ر هر لحظه مرگ را تجربه می کند  و مرگ پایان 
زند گي نیست: 

بـاز شـد  کـه »إنـّا إلـَیْهِ رَاجِـعُـون«صـورت از بـی صـورتـی آمـد  بــرون
مصطفی فرمود : »د نیا ساعتی است«.پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است
تـا خـد افکـرِ مـا تـیـری اسـت از هــو د ر هـوا آیـد   پایـد ؟  د ر هــوا کــی 
بـقاهر نـَفَـس نــو می شــود  د نـیـا و مـا انــد ر  شـد ن  نــو  از  بـی خـبـر 
جـسـد عـمـر همـچون جـوی نـو نـو می رسد  د ر  مـی نـمـایـد   مـستـمِرّی 
د ستآن ز تیـزی مستمِـرشکـل آمـد ه اسـت به  جنبانی  تیز  شَرَرکش  چون 
د رازشـاخِ آتــش را بـجنـبـانی بــه ســاز بـس  نمـایـد   آتــش  نـظـر  د ر 
صُـنـعایــن د رازیْ مـــد ت از تـیـزیِّ صُــنع سرعـت انگـیزیّ  مـی نمـایـد  

                                                                              )مولوی، 1375: د 1 / ب1141 ـ 1148(

      حال که ما د ر هر لحظه یک مرگ و یک زند گی را تجربه می کنیم، می توان د ریافت که آن پد ید ه ای 
که از آن با کلمة »مرگ« یاد  می کنیم، مرحله اي طبیعي از زند گي است و هر انسانی د ر مراحل گوناگون 
حیات خود  بارها آن را تجربه کرد ه است. همانگونه که گفتیم، انسان براي رسید ن به مرحلة پسین، باید  
از مرحلة پیشین بمیرد  و این مرگ با رنج و د رد  همراه است، اما همین د رد ها زمینة رشد  و تکامل او را 

فراهم مي آورند . پس د رد ِ مرگ نیز مي تواند  زمینه ساز رشد  و کمال آد مي شود :

وز نـمـا مُــرد م، بـه حـیـوان بــر زد م  از جمـــاد ی مُـــرد م و نـــامی شـــد م
ــد م ــی و آد م شـ ــرد م از حـیـوانـ ُـ پس چه ترسم؟ کی ز مُرد ن کم شد م؟م

                                                                           )مولوی، 1375:  د 3 / ب 3901 ـ 3902(

د ید نِ خود  د ر آیینۀ مرگ: مرگ یک موقعیت مرزی است که حقیقتِ وجود یِ انسان را آشکار می کند . 
وقتی که مرگ قالب انسان را د ر هم می کوبد ، برخی از انسان ها که جز همان قالب زیبا چیزی ند اشته اند ، 
رسوا می شوند  و برخی د یگر که مغزی زیبا و نیکو د اشته اند  از شکسته شد نِ قالب خوشحال می شوند  
و احساس زیان نمی کنند . مرگ د ر واقع گوهر وجود  انسان را هوید ا می کند ؛ ازاین رو آنان که از مرگ 
می ترسند ، از آشکار شد نِ د رون خود  می هراسند  و از روبه رو شد ن با حقیقت خود  بیم د ارند . مرگ همة 
تمایزهاي موهوم بین انسان ها را از بین مي برد  و ویژگی های حقیقیِ آنها را آشکار مي کند ؛ ازاین رو 

می توان گفت که مرگ ما را همانگونه که هستیم به خود مان نشان مي د هد :

پــیشِ د شمنْ د شمن و بر د وستْ د وســتمـرگِ هـر یـک، ای پـسر! هـمرنگِ اوست
پــیشِ زنـگـی آیـنـه هــم زنـگـی اسـت پــیشِ تُـرك آیینـه را خـوش رنـگی است
آن ز خــود  ترســانی، ای جان، هوش د ار!آنـکـه مـی تــرسـی ز مـرگ انــد ر فــرار

راه کارهای نظری و عملی برای مواجهة بد  ون ترس با مرگ
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جـان تـــو همـچون د رخت و مـرگْ بـرگ رویِ زشــتِ تـوسـت، نـه رخـسـارِ مـرگ
ناخــوش و خوش هر ضمیرت از خود  اســت از تو رُســته است، ار نکوی است، ار بد  است
ور حــریــــر و قَـــز د رَی، خـود  رِشـتـه ایگـــر بـه خـاری خسـته ای، خـود  کِـشته ای

                                                                               )مولوی، 1375: د  3/ ب 3439ـ 3444( 

     د ر بیت های زیر باز مولانا به این نکتة مهم اشاره می کند  که مرگ آیین های است که انسان ها د ر 
آن به تماشای خود  می نشینند :

د رآمد  آینه،  د ر  حُسْنَت،  و  است  آینه  ظَر است مرد نمرگ  ْـ مَن بربگـوید :خـوش  آییـنه 
ور کـافریّ و تلـخی، هـم کافر است مرد نگر مؤمنیّ وشیرین،هم مؤمن است مرگت
است چنان  آیینه ات  خوبی،  و  یوسفیّ  ورنه د ر آن نمایش، هم مُضْطَر است مرد نگـر 

                                                                                              )مولوی، 1386: غ 2037(

ترس از فوت فرصت ها: مرگ ترسی ند ارد ، ترسِ انسان از کمی توشه است. به د یگر سخن، آد می 
از د رد  مرگ نمی ترسد ، بلکه از اند کیِ توشه و د ل بستن به امور فانی ناراحت می شود . کساني که هنرها 
و د انش هایشان د ر همین د نیا به کار می آید  و هنری نورزید ه اند  که د ر بازارِ قیامت سود مند  باشد ، از 
مرگ مي ترسند . مولانا، د ر عنوان ابیاتی که د ر زیر نقل می شوند ، چنین می گوید : »آد می از د رد  مرگ 
نمی ترسد ، از اند کیِ توشه و د ل بستن به امور فانی ناراحت می شود ؛ لیَْسَ للِمَْاضِینَ هَمُّ المَْوْتِ، إنَّمَا لهَُمْ 

حَسْرَهُ الفَْوْتِ «:

کــه هــر آنــکــه کـرد  از د نـیـا گـذر،راسـت گفتـه اسـت آن سپـهـد ارِ بشــر
بلکـه هستـش صـد  د ریـغ از بـهرِ فوت ،نـیستـش د رد  و د ریــغ و غَـبْـنِ مــوت
مــخــزنِ هــر د ولــت و هــر بــرگ راکــه چـــرا قــبلـه نــکــرد م  مـرگ را
وَل َـ ر از ح ْـ آن خـیـالاتـی کـه گــم شــد  د ر اجـل قـبـله کـرد م مــن هـمه عُـم
زآنسْْـت که انـد ر نقش هـا کرد یـم ایستحـسـرتِ آن مـرد گان از مـرگ نـیسـت

                                                                            )مولوی، 1375: د  6 / ب 1450 ـ 1454(

لذت برد ن و وابستگی: یکی از مهم ترین د لایل ترس انسان ها از مرگ آن است که به شد ت به د نیا 
و جاذبه های آن د ل بسته اند . وابستگی های عاطفیِ آنها به د یگران و نیز د لبستگیِ شد ید ِ آنها به لذات 
د نیایی باعث می شود  که د ل کند ن از د نیا برای آنها بسیار د شوار و د رد ناك باشد . د رختی که ریشه د ر 
اعماق زمین د واند ه است و به صد ها شکل مختلف به زمین بسته شد ه است، با سختیِ تمام از زمین 
جد ا می شود ؛ به همین منوال انسانی که وابستگیِ شد ید  به اشخاص و اشیای جهان د اشته باشد ، مرگی 
بسیار تلخ را تجربه می کند . مولانا د ر بیت زیر می گوید  که هرکه شیرین تر زند گی کند ، تلخ تر می میرد :

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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هرکــه او تــن را پرســتد ، جــان نبُــرْد  هــر کــه شــیرین میزیَــد ، او تلــخ مُرد 
                                                                                       )مولوی، 1375: د  1/ ب 2302(

     بنابراین اگر کسی می خواهد  مرگیِ شیرین و آسان را تجربه کند ، باید  کمترین وابستیگی را به 
د نیا د اشته باشد . 

آسیب ناپذیريِ جان د ر برابر مرگ: یکي از مهم ترین ترس هاي انسان از مرگ، ترس از ویران شد ن 
تن است. به نظر مولوي، تن ابزاري موقتي د ر اختیار روح است و د ر بسیاري از اوقات د لبستگي ما به تن 
سبب مي شود  که از گنجِ جان د ور شویم. ما با مرگ تني بي ارزش را از د ست مي د هیم، اما نیروي بسیار 
عظیم تري براي زند گي کرد ن پید ا مي کنیم. پیوند  جان با تن سبب بستگي و گرفتاري جان مي شود  و او 
را از لذت هاي بزرگ محروم مي کند . مرگ نمي تواند  چیزي از ذات و حقیقت انسان را کم کند . کسي 
که خود  سلطنت و بخت خود  باشد ، مرگ نمي تواند  آسیبي به او برساند . با از بین برد نِ تن مي توان به 
گنجِ روح رسید . مرگ باعث مي شود  که زیبایيِ روح آشکار شود  و آنگاه است که آد مي از زیبایيِ تن بیزار 
مي شود ؛ پس مرگ نه تنها ترسناك نیست، بلکه باعث د ستیابي انسان به زیبایي هاي حقیقي مي شود . 

مرگ آزاد ی جان از قفسِ تن است و جان می تواند  بد ون تن زند گی کند :

د  گشتـه از غـوغـای تن مـی پرََد  بــا پـَرِّ د ل بــی  پــای تـن ... جـان مُـجَرَّ
تــو بـگـویـی: »زنـد ه ام، ای غـافـلان! خَلقْ گوید : »مُرْد  مسکین آن فلان«.
است تنها خفـته  تنِ من همـچو  َـت د ر د لــم بشْکفته است گر  هشـت جَنّ
وَد  ُـ ب چه غم است ار تن د ر آن سرگین بوَُد ؟جان چو خفته د ر گُل و نسرین 
تــن ز  د ارد   خـبر  چـه  خفـته  کاو بـه گلـشن خـفت، یـا د ر گولخن؟ جـانِ 
عْلـَمُـون«  مـی زنـد  جــان د ر جـهـانِ آبـگـون َـ نـعرة »یَـا لـَیْـتَ قَـوْمِـي ی
پـس فلـک ایـوانِ کـه خـواهـد  بدُ نَ؟گر نـخواهد  زیست جان بی  این بد ن
مَـاءِ رِزْقُکُمْ« روزیِّ کیست؟ گر نـخواهـد  بی  بد ن جانِ تو زیست »فِـــي السَّ

                                                                              )مولوی، 1375: د  5/ ب 1721 ـ 1742(

تمرین مرگ: با تحمل رنج ها می توان خود  را برای مرگ آماد ه کرد . هر د رد ی پاره ای از مرگ است 
و از طریق تحمل رنج ها می توان مرگ را هم قابل تحمل ساخت. کسانی که د ر ناز و تنعم زند گی 
می کنند  و هیچ گاه با رنج ها و د رد ها روبه رو نمی شوند ، طبیعی است که از مرگ می ترسند  و نمی توانند  
آن را تحمل کنند . از این سخن مولوی می توان د ریافت که انسان می تواند  مرگ آزمایی کند  و خود  را 

برای مرگ آماد ه سازد :

اند ر سینه هاست از بــخــار و گَـرد ِ بــاد  و بـود ِ مـاسـتاین همـه غم ها که 
این چنین شد  و آنچنان، وسواسِ ماستایـن غمانِ بیخ کَن چون د اسِ ماست

راه کارهای نظری و عملی برای مواجهة بد ون ترس با مرگ
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جزوِ مرگ از خود  بران! گر چاره ای استد ان که هررنجی زمُرد ن پاره ای است
ش بـر سرت خواهند  ریختچـون ز جزوِ مـرگ نتْـوانی گـریخت د ان کـه کُلّـَ
د ان کـه شیریـن مـی کنـد  کُـل را خـد اجزوِ مـرگ ار گشـت شیرین مر تو را
از رسولش رو مگـرد ان، ای فَــضـول! د رد هــا از مـرگ مـی آیــد  رســول

                                                                             )مولوی، 1375: د  1/ ب 2296 ـ 2301(

فهم عمیقِ نکاتی د ربارۀ جهان ماد ی

فهم عمیقِ ماهیتِ خواب گونۀ حیاتِ این د نیا: به نظر مولانا زند گیِ این جهانیِ ما، با همة عرض 
و طولش، د ر برابرِ زند گیِ حقیقیِ ما مانند  خوابی آشفته است. این تمثیل معنایی رسا و عمیق د ارد  و از 
آن نکته های فراوانی را می توان آموخت. کسی که خوابید ه است، غمگین یا شاد  می شود ، می ترسد ، 
گرفتار د رد  و رنج می شود  و هزاران احساس و اند یشه و خواسته را تجربه می کند ، اما وقتی که بید ار شود ، 
می بیند  که همة آن مسائل از اساس بی پایه و بیارزش بود ه اند . ما د ر بید اری بر همة افتخارات و بزرگی ها 
و پیروزی هایی که د ر خواب تجربه کرد ه ایم، لبخند ِ تمسخر می زنیم و به خاطرِ آنها شگفت زد ه می شویم. 
د رد ها و رنج هایی که د ر عالمِ خواب تجربه می کنیم، نیز چنین اند . به نظر مولوی زند گیِ ما سراپا یک خواب 
است و هنگام مرگ از این خواب بید ار می شویم و آنگاه به همة شاد ی ها و پیروزی های د نیایی با نگاهی 
تحقیرآمیز می نگریم. فهمِ عمیق این نکته باعث می شود  که تا حد  زیاد ي ترسِ از د ست د اد ن آنها و روبه 

رو شد ن با مرگ از بین برود . مولوي د ر د استان کورِ د ورْبین و کرِ تیزْشنو و برهنة د رازْد امن  مي گوید :

ترسناك و  اسـت  مُفْـلسِ  د نیـا  ْـش بــاك!  مـرد ِ  هیـچ او را نـیـسـت، از د زد ان
وز غــمِ د زد ش جـگر خـون مــی شـود او بــرهـنـه آمـــد  و عـریـــان رود 
خنـد ه آید  جـانشْ را زیـن ترسِ خویش وقتِ مرگش که بوَُد  صد  نوحـه پیش
هــم ذَکــی د انـد  کـه بـُد  او بـی هـنـرآن زمـان د اند  غَنـی کش نیسـت زر
کـاو بـر آن لـرزان بـوَد  چـون رَبِّ مـالچـون کنـار کـود کـی پُـر از سـفـال
پـس بـر آن مـالِ د روغـیـن مـی طـپید مُحْتَشَـم چـون عاریـت را مِلـْک د ید 
تـرســد  از د زد ی کــه بـرْبـایـد  جـوال   خـواب مـی بیند  که او را هسـت مال
پـس ز تـرسِ خویـش تـَسْـخَـر آیـد شچـون ز خوابش بـرجهانـد  گوشکش

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 2632 ـ 2641( 

    کود ك به خاطر چیزهایی مانند  خوراکی های کوچک و اسباب بازی های بیارزش با د یگر کود کان 
بیارزش د ورة  تعلقاتِ  اینکه به د ورة نوجوانی می رسد ، به طور طبیعی به آن  از  جنگ می کند  و پس 
با همة وجود  تلاش  و  پید ا می کند   وابستگی  به چیزهای د یگر  بار  این  اما  کود کی بی توجه می شود ، 
می کند  به آنها برسد  و به خاطر به د ست آورد ن آنها شاد  و بر اثرِ از د ست د اد نشان غمگین می شود ، اما به 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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محض رسید نِ به مرحلة جوانی به طور کامل از آرزوها، امید ها، ترس ها و وابستگی های د ورة نوجوانی 
رهایی می یابد ، ولی این بار به چیزهایی د یگر د ل می بند د . وضعیت آد می د ر هر د وره ای از زند گی چنین 
است. انسان همیشه وقتی که به مرحلة بالاتر می رسد ، از د غد غه های پیشینِ خود  شگفت زد ه می شود . 
بالاخره انسان د ر پایانِ د ورة زند گی این د نیاییِ خود  به چیزهایی مانند  خانواد ه، زمین، پول، قد رت و 
شهرت وابسته می شود  و برای به د ست آورد نِ این امور تلاش می کند ، اما همین امور نیز د ر قیاس با 
زند گیِ آخرت مانند  خواب هستند . وابستگیِ بزرگ ترها به ثروت و قد رت و شهرت و لذت از نظر ماهیت 

هیچ تفاوتی با وابستگیِ بچه ها به اسباب بازی و شکلات و شیرینی ند ارد : 

کاو بــرآن لــرزان بـُـوَد  چــون رَبِّ مالچـــون کنـــار کود کـــی پــُـر از سفال
پــاره گر بــازش د هـــی، خند ان شــود گـــر ستـانی پـــاره ای، گـــریان شود 
گـــریه و خنـــد ه ش نـــد ارد  اعِـتبـــارچـــون نبـــاشد  طفــل را د انـــش د ثِار
پــس بــر آن مــالِ د روغیــن می طپیــد مُحْتَشَــم چــون عـــاریت را مِلکْ د ید 

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 2632 ـ 2641(

فهم ماهیت زند ان گونۀ د نیا: عالم ماد ه، به خاطر ساختمان ویژه اش، د اراي ماد ه و صورت و بعُد  و زمان 
و مکان است؛ ازاین رو عالم ماد ه، د ر قیاس با عالم غیب، مانند  یک زند ان، یا یک قفسِ تنگ و تاریک 
است که آد مي د ر آن به شد ّت محد ود  و مقیّد  و گرفتار است. مرگ سبب رهایی از محد ود یت ها و رنج های 
عالم ماد ه می شود . مولانا برای تبیین این مسألة مهم از د و تمثیلِ بسیار زیبا استفاد ه کرد ه است: پرند ه ای 
را د ر نظر بگیرید  که د ر میانِ قفسی، د ر وسط باغی بسیار د ل انگیز قرار د ارد  و د یگر پرند گان را د ر بیرون 
از قفس می بیند  که با چه شور و شوقی د ر هوا پرواز می کنند  و بر روی شاخه های د رختان می نشینند  و 
آواز می خوانند . روشن است که قفس برای چنین پرند ه ای بسیار زشت و نفرت انگیز است و او آرزویی جز 
شکسته شد نِِ قفس و بیرون آمد ن از آن ند ارد . این پرند ه د ر د رون قفس هیچ لذتی از زند گی نمی برد  و 
تنها خواهان آزاد ی است. حال پرند ه ای د یگر را د ر نظر بگیرید  که او هم د ر د رون قفسی گرفتار است و 
تعد اد ی گربه پیرامون قفس را گرفته اند  و می خواهند  با چنگال های تیز خود ، پرند ه را از هم بد رند  و گوشت 
اورا بخورند . کاملًا معلوم است که این پرند ه، بر خلاف پرند ة قبلی، هیچ علاقه ای به آزاد  شد ن از قفس 
ند ارد ؛ زیراکه آزاد ی از قفس همان و گرفتار شد نِ او د ر چنگال های تیز و بیرحمِ گربه ها همان. برای این 
پرند ه قفس بهترین جا برای زند گی است و آزاد ی معنای جز مرگ ند ارد  )مثنوی معنوی، د فتر سوم، از بیت 
3952 تا بیت 3959(. معنای این د و تمثیل زیبا روشن است؛ کسانی که د ل به همین د نیا خوش کرد ه اند  
و به د نیای د یگر باوری ند ارند ، به هیچ روی د وست ند ارند  که از این د نیا بیرون بروند . سخنی که مولانا 
از زبانِ جالینوس نقل کرد ه است، به بهترین شکلی وضعیتِ روانیِ این قبیل افراد  را توصیف می کند : از 
جالینوس نقل شد ه است که گفت: »من راضی ام د ر حالی که نیم جانی بیش ند ارم، د ر د رونِ شکمِ یک 
استر باشم و از سوراخِ پشتِ او د نیا را ببینم، ولی زند ه باشم و نمیرم«2 )مثنوی معنوی، د فتر سوم، بیت های 
3960 و 3961(. به نظر مولانا جالینوس، د ر هنگام گفتن این سخن، د رست مانند  همان پرند ه ای است 
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که گربه ها اطراف او را گرفته اند . برای او خارج شد ن از د نیا به معنیِ فروافتاد ن د ر تاریکی و د رد  و رنج 
است، حال آنکه به نظر برخی د یگر از افراد ، زند گی این د نیایی با همة جاذبه ها و زیبایی هایش، د ر برابر 
گسترد گی و جذابیتِ عالم غیب، مانند  قفسی است د ر میان باغی بسیار د لگشا و زیبا. کسی که چنین فهمی 
از زند گی د اشته باشد ، آرزوی جز رهایی یافتن از این د نیای محد ود ِ آکند ه از اند وه ند ارد . مولانا برای تبیین 
محد ود یتِ عالمِ ماد ه د ر برابر وسعتِ عالم آخرت از تمثیل »جنین« نیز استفاد ه کرد ه است. بهتر است شرح 

این تمثیل زیبا را از زبان مولانا بخوانیم:

مـی گـریـزد  او سپـس ســوی شـکـم چـون جنین کش می کَشَد  بیرون کَرَم
او مَــقَـر د ر پـشـتِ مـاد ر مــی کـند لطـف رویـش سـوی مَصْـد رَ مـی کـند 
َـم زیـن شـهر و کام ای عجـب بینـم بـه د یـد ه ایـن مقام؟کـه اگـر بیرون فُت
ِـم؟یــا د رَی بــود ی د ر آن شـهـرِ وَخِــم کــه نظـاره کـرد مــی انــد ر رَحــ
کــه ز بـیـرونـم رَحِـم د یـد ه شـد ی؟  یـا چـو چـشمة سـوزنـی راهـم بـُد ی
هـمـچـو جـالـینـوس او نـامـحرمــی آن جـنین هـم غـافل اسـت از عالمَی
آن مَــد دَ  از عــالـَمِ بیــرونــی اسـت او نـد اند  کـآن رطـوبـاتـی کـه هسـت
صــد  مــد د  آرد  ز شــهــرِ لامـــکان آنچـنان کـه چـار عـنصـر د ر جـهـان
آن ز باغ و عَـرْصه اي د ر تافتـه  اسـت آب و د انـه د ر قـفص گـر یـافته ا سـت
ُـقلان و فــراغ جــان هــای انـبــیـا بـــیـنـند  بــاغ زیـن قفـص، د ر وقـتِ ن
همـچـو مــاه انـد ر فلـک هـا بازغ اند پـس ز جالـینـوس و عـالـَم فـارغ انـد 

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 3964 ـ 3974( 

     مولانا کسانی را که این د نیا را نهایتِ آرزو و غایتِ همت خود  می د انند ، به موش هایی مانند  می کند  
که د ر بنِ سوراخی گرفتار آمد ه اند  و به جای آنکه د ر پیِ رهایی از آنجا باشند ، تمام کوششِ خود  را به 
کار می گیرند ، تا آن سوراخ را د لپذیرتر و زیباتر کنند  و از آن لذت ببرند . روشن است که د انش راستین 

آن است که به کار رهایی از زند ان بیاید ، نه د انشی که همة هد فش زیباسازیِ زند ان باشد :

جُوا!مـرغ جـانـش مـوش شـد  سـوراخ جـو عَرِّ او  گـربـگان  از  شنیـد   چـون 
مـوش وارزآن سبـب جـانش وطـن د یـد  و قـرار د نـیـا  سـوراخِ  ایـن  انـد ر 
گـرفـت هـم د ر ایـن سـوراخ بـنّـایـی گـرفـت د انـایـی  سـوراخ  خــورِ  د ر 
زیـد  َـ گزید پـیشـه هـایـی کـه مَـر او را د ر م آید ،  کار  سوراخ  این  انـْد ر  کَـه 
بــد نزآنکــه د ل بـرکـنـد  از بیـرون شـد ن از  رهـیـد ن  راه  شـد   بـستـه 

                                                                      )مولوی، 1375: د 3 / ب 3977 ـ 3981(

     ممکن است کسی بپرسد : به چه د لیلی این د نیا را، با همة گسترد گی و زیبایی، تنگ و محد ود  
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و  بی قراری  ماد ه،  عالم  محد ود یتِ  و  تنگی  برای  د لیل  بهترین  که  است  این  مولانا  پاسخ  می د انید . 
اضطرابی است که مرد م د ر د نیا تجربه می کنند . ترد ید ی نیست که کسانی که غرق د ر لذاتِ این د نیا 
هستند ، بیش از همه احساس اضطراب و نگرانی و پریشانی د ارند  و همین بهترین د لیل است برای 
اینکه این د نیا جایی بسیار تنگ و محد ود  است. مولانا برای توضیح این نکته، گذشته از تمثیل جنین، 
از چند  تمثیل بسیار زیبای د یگر هم استفاد ه کرد ه است؛ د ر تمثیل نخست که آن را تمثیل »گرمابه« 
می نامیم، مولانا می گوید  که کسی که د ر گرمابه است، به شد ت احساس تنگیِ نفس می کند  و نفس 
کشید ن برای او بسیار د شوار می شود . تنها راه برای راحت شد نِ او آن است که گام از گرمابه بیرون 
بگذارد . این د نیا مانند  گرمابه است؛ به همین سبب ساکنان آن همواره مضطرب و پریشان اند  و هرچه 
بیشتر د ر آن می مانند ، پیرتر و ناتوان تر و خمید ه پشت تر می شوند  و مرگ به منزلة بیرون رفتن از این 
گرمابة تنگ و خفقان اور است. د ر تمثیل د وم که آن را تمثیل »کفش تنگ د ر بیابانِ فراخ« می نامیم، 
مولانا به ما می گوید  که چنانچه کسی د ر یک بیابانِ بسیار فراخ، با کفشی تنگ راه برود ، از قد م زد ن 
د ر آن فضای باز هیچ لذتی نمی برد  و بلکه د رد  و رنج فراوانی را تحمل می کند . نگرانی و اضطرابی که 
مرد مِ د نیا تجربه می کنند ، نشان می د هد  که کفشِ عالمِ ماد ه به پای انسان تنگ است و باید  آن را از 
پای خود  د ر بیاورد  تا بتواند  آرامش و آسایش را تجربه کند  )مثنوی معنوی، د فتر سوم، از بیت 3544 تا 
بیت 3551(. مرگ مانند  بیرون آورد نِ کفشِ تنگ و مجال یافتن برای تجربة آزاد ی و رهایی د ر یک 
بیابان فراخ و د ل انگیز است. مرگ باعث می شود  آد می به د نیایی بسیار بزرگ تر و زیباتر و باصفاتر برود  
و از محد ود یت های عالم ماد ه رهایی پید ا کند . آنها که مرگ را این گونه می یابند ، ترسی از آن ند ارند  و 

بلکه به شد ت مشتاق آن هستند :

چـون شـهـان رفـتـنـد  اند ر لا مـکان انـبـیـا را تـنگ آمــد  ایـن جــهـان
ظاهرش زَفت و بـه مـعـنی تـنـگ بـَرمـرد گان را ایـن جــهان بنْـمـود  فَـر
چون د و تا شد  هرکه د ر وی بیش زیست ؟گر نبود ی تنگ، این افَغان ز چیست؟
نـاخایـن زمـیـن و آسـمـانِ بـس فــراخ ُـ سخت تـنگ آمد  بـه هـنـگامِ م

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 3538 ـ 3551(

فهمِ ناپاید اري و ناسرگيِ زند گي د نیایي: ساختمان ویژة این عالم مبتني بر کون و فساد  است و 
هرچیزي که د ر آن پد ید ار مي شود ، از لحظة پید ایش حامل و حاوي مرگ و به سوي نابود ي رهسپار 
است. د ر واقع مرگ د ر متن زند گي نهفته است و همراه و همزاد ِ همیشگي آن است. د ر این د نیا همه 
چیز محکوم به مرگ است. د نیا اهلِ د نیا را به زبانِ حال نصیحت مي کند  و بی وفایی خود  را به کساني 

که از او طمع وفا د ارند ، نشان مي د هد :

بانـــگ زد  هـــم بی وفایــــی خویــش گفت همچنیــن د نیــا اگـرچـــه خــوش شــگُفت
آن د غَــــلْ کَـــوْن و نـصیـــحت آن فـساد انـــد ر ایـــن کَـــوْن و فـــساد ، ای اوســتاد !
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وآن فساد ش گفتـه: »رو، من لا شی ام«. کَوْن می گوید :»بیا، من خوش پی ام«.
بـنْـگــر آن ســرد ی و زرد یِّ خـــزان!  ای ز خـــوبـیِّ بـهـاران لـب گَـزان!
خـوب خورشیـد ِ  طلعـتِ  د یـد ی  مـرگِ او را یـاد  کـن وقـــتِ غـــروب! روز 
حسـرتـش را هـم ببـیـن انـد ر مُـحاق! بد ر را د یـد ی بر این خوش چار طاق
بعـد ِ فــرد ا شـد  خَـرِف، رسـوایِ خَـلقْ کود کــی از حُسْن شـد  مولای خَـلقْ
بعـد ِ پیـری بیـن تنــی چـون پنبـه زار!گــر تـنِ سیمینتَـنان کـرد ت شـکار
فــضـلــة آن را ببیـــن د ر آبـــریـــز! ای بـد یـد ه لــوت هـای چـرب، خـیز
ِـل رَشْـکِ استـاد ان شـد ه د ر صـناعـت عـاقـبــت لــرزان شــد ه بـس انَــام
آخـر اعَْمـش بیـن و آب از وی چـکان! نرگـسِ چشـمِ خـمارِ هـمـچو جـان
آخـر او مـغــلـوبِ مـوشـی مــی شـود حـید ری کَـه انـد ر صـفِ شیران رَوَد 
ـتَـرِف ْـ ـح ُـ چـون خـر پیـرش ببیـن آخــر خَـرِف! طَـبْـع تـیـزِ د وربــیـنِ م
َـر ُـشــکـبـارِ عـقـل ب د ِ م ْـ آخـرا چــون د مُِّ زشـتِ خِـنْـگ خـــرزلــفِ جَـع
و آخـر آن رسوایــی اش بیـن و فـساد !خـوش ببیـن کَوْنـَش ز اول بـاگشاد !
اول و آخـــــر د ر آرش د ر نــظــــر!همـچنـین هـر جزوِ عالـم مـی شمـر
طْــرود تــرهـرکـه آخِـربـیـن تـر او مـسعـود تـر َـ هــرکـه آخُـربیـن تـر او م

                                                                             )مولوی، 1375: د 4 / ب 1593 ـ 1611(

     مولانا د ر د فتر ششم مثنوی، از بیت 4706 به بعد ، باز هم د ربارة این موضوع سخن گفته است. 
هر قد ر نعمت ها و لذات د نیا ناپاید ار و ناخالص و ملال آورند ، لذات عالم معنا پاید ار و خالص و تازه اند  
و کسی که چنین د رکی از د نیا د اشته باشد ، طبیعتاً به خاطر از د ست د اد نِ لذات و نعمت های این د نیا 

اند وهگین نمی شود  و بلکه با شوق فراوان می کوشد  که به لذات جاود انة ناب برسد .

فهم اینکه این د نیا وطن اصلي ما نیست: کلمة »غریب« یکی از کلماتِ کلید ی آثار مولاناست. 
مولانا د ر د یوان شمس، بیش از صد  و بیست بار از کلمة غریب و د یگر واژه های مربوط به حوزة معنایی 
آن مانند  »غریبی، غریبانه، غریب ستان، غربت« و نظایر آنها استفاد ه کرد ه است. به نظر می رسد  که 
برای فهمِ انسان شناسی و سلوكِ عرفانیِ مولانا، فهمِ عمیقِ مسألة »غربتِ انسان د ر این جهان« از 
اهمیتِ اساسی برخورد ار است. نی نامة مثنوی که بد ون ترد ید  مهم ترین بخشِ این کتابِ ارجمند  است، 
انسان سخن می گوید  و مولانا د ر سراسر مثنوی و د یوان شمس،  از همین غربتِ  از هرچیزی  بیش 
می کوشد  تا به خوانند ة آثار خود  یاد آوری کند  که د ر این د نیا غریب است. د رواقع نی نامه یک نوع شرط 
نامة مولانا با مخاطب خود  است و می خواهد  به او یاد آوری کند  که »احساس غربت« نقطة عزیمتِ 
سلوك عرفانی و شرطِ لازم برای فهمِ سخنانِ اوست؛ یعنی ماد ام که کسی عمیقاً د ر این جهان احساس 
غربت نکند  و شوق بازگشتن به وطن اصلیِ خود  را ند اشته باشد ، نه می تواند  گام د ر واد ی سلوك بگذارد  
و نه می تواند  از سخنانِ مولانا و د یگر عارفان طرفی ببند د . مثنوی و د یوان شمس، بیش از هرچیزی 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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وصفِ حالِ عاشقی شورید ه و سرگرد ان است که از »وطنِ اصلیِ خود « د ورافتاد ه و د ر فراقِ یار و د یار 
خود ، سینه اش شرحه شرحه شد ه است. 

     به نظر می رسد  مهم ترین تصویری که مولانا از وضعیت وجود ی انسان ارائه کرد ه است، تصویر 
چند   برای مصلحتی،  که  است  عاشقی  انسان  مولانا،  نظرِ  از  یعنی  است3؛  غریب ستان«  د ر  »عاشقی 
صباحی، از وطنِ مألوف خویش و از محبوبِ یگانة خود ، د ور افتاد ه و گرفتارِ فراق شد ه است و مهم ترین 
کارِ او آن است که با همة وجود  بکوشد  تا به یار و د یارِ واقعیِ خود  بازگرد د . این تصویر پیش فرض ها و 
نتایجِ مهمی د ارد  که باید  عمیقاً به آنها توجه کرد . با توجه به این تصویر، می توان پرسش های مهمی را 
مطرح کرد : 1( چرا انسان از وطنِ اصلیِ خود  د ور شد ه است؟ 2( چه کسی انسان را از وطنِ اصلیِ خود  
د ور کرد ه است؟ 3( وطنِ اصلیِ انسان کجاست؟ 4( یارِ واقعیِ انسان کیست؟ 5( آیا روحِ انسان قبل 
از آفرینشِ تنِ او وجود  د اشته است؟ 6( نسبتِ این جهان و وطنِ اصلیِ انسان چیست؟ 7( مهم ترین 
وظایفِ انسان د ر د ورانِ غربت چیست؟ 8( مهم ترین ویژگی های شخصِ غریب کد ام اند ؟ 9( چگونه 
می توان از این غربتِ وجود ی رهایی یافت و به وطنِ اصلی بازگشت؟ این ها نمونه هایی از پرسش هایی 
هستند  که برای تبیینِ وضعیتِ انسان به عنوانِ »غریبی د ر غریب ستان« مطرح می شوند  و البتّه فهرست 
این پرسش ها باز است و می توان پرسش های جد ّی د یگری را نیز به آنها افزود . پاسخ د اد ن به همة این 
پرسش ها، بر اساس اشعار مولانا، کاری بس مهم است و به فرصتی فراخ نیاز د ارد ، امّا برای فهمِ کلان 

اند یشه های مولانا د ربارة انسان و عرفان، توجه جد ّی به این پرسش ها، بسیار ضروری است.
      به طورِ خلاصه می توان گفت که از نظرِ مولانا، روحِ انسان قبل از آفرینشِ بد نِ او، وجود  د اشته و 
د ر حالت یگانگی با خد ا به سر می برد ه است. انسان برای اینکه د ر فراق پخته شود  و به کمالاتِ مورد ِ 
نظرِ خد ا برسد ، لازم بود ه است که مد تی به این د نیا بیاید  و غریبانه زند گی کند . د ر مد تِ زند گی د ر 
این د نیا، انسان باید  پیوسته روزگارِ وصل را به یاد  آورد  و با همة وجود  بکوشد  تا به وطنِ اصلی خود  
بازگرد د . کسی که خود  را د ر این د نیا غریب می د اند ، ویژگی هایی د ارد  از این قرار: 1( به این د نیا د ل 
نمی بند د ؛ زیراکه اینجا را وطنِ اصلیِ خود  نمی د اند ، 2( د ر حد ی که برای اقامتِ چند  روزة او د ر این د نیا 
لازم است، به آباد  کرد نِ آن می پرد ازد ، ولی همة نیروی خود  را صرفِ آباد انیِ این جهان نمی کند ، 3( 
اخلاقیاتِ او د ر این جهان، اخلاقیات یک »مسافر« است و نه اخلاقیاتِ یک »مُقیم«، 4( علاقة جد ّی 
به خیر و شر این د نیا ند ارد  و د ر کارهای د نیا چند ان د خالت نمی کند ؛ زیراکه این د نیا را وطنِ اصلیِ خود  
نمی د اند ؛ لذا د ر این د نیا بیشتر تماشاچی است تا عمل کنند ه، 5( د ر این د نیا احساس آرامش نمی کند  
از چهار تصویرِ  این تصویرِ مهم،  تبیینِ  بازگشت به وطنِ اصلی است. مولانا برای  و پیوسته مشتاقِ 
د یگر نیز بهره گرفته است: 1( تصویر »نی« که از »نیستان« برید ه شد ه است، 2( تصویر »فیل« که از 
»هند وستان« جد ا افتاد ه است، 3( تصویر »آهو« که د ر »طویلة خران« گرفتار شد ه است و 4( تصویر 
»باز« که د ر »آشیانة مرغانِ خانگی« اسیر شد ه است. بیشتر انسان ها وطنِ اصلیِ خود  را از یاد  برد ه اند  
و تصویرِ روشنی از زمانِ وصال خود  با محبوبِ ازلی ند ارند ، ولی با ذکر و عباد ت و زنگارزد ایی از آیینة 
د ل، می توان »خوابِ هند « را د ید . نشانة کسی که چنین خوابی را می بیند ، آن است که د یگر د ل به 
این سرای فریب نمی بند د  و سرآسیمه و آشفته تلاش می کند  که به »هند وستانِ د ل« برگرد د . ابراهیم 

فهم عمیقِ نکاتی د ربارة جهان ماد ی
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اد هم از این کسان بود :

سِـتان او  خُسپـد   چـو  تـا  بایـد   هـنـد وسـتان  پیل  ِـطّـة  خ بیـنـد   خـواب 
خـواب بـه  هند سُتان  هیچ  نبیند   خـر ز هند سُتان نکرد ه  اسـت اغِتراب خر 
تـا به خواب او هـند  د اند  رفـت تفَت جـانِ همچون پیل بـاید  نیـک زَفت
طلب از  پیـل  کـنـد   هنـد سُتان  ر گرد د  آن ذکـرش به شب ذکرِ  پس مُصَوَّ
خواب د یـد ه  ادَ هَْم  ابـراهیمِ  بدُ   بــی حجـاب زیـن  را  د ل  هند سُتانِ  بسَْـطِ 
بـَـر د ریـد  ممـلکـت بــرهـم زد  و شـد  ناپـد ید لاجَــرَم زنجـیــرهــا را 
بـُوَد  هـنـد سُتـان  د یــد ِ  نـشـانِ  کـه جَهَـد  از خـواب و د یـوانه شـود آن 
بـر تـد بـیـرهـا زنـجـیـرهـا مـی فـشـانـَد  خـاك  د  حــلــقــة  َـ مــی د رَان
نور ز  پـیغمـبر  گفـت  کـه  کـه نـشـانـش آن بـود  انـد ر صـد ور آنـچـنان 
ـرُور ُـ الـْغ ـرُورکـه تَـجـافـــی آرَد  از د ارُ  الـسُّ از د ارُ  آرَد   انِــابــت  هـــم 

                                                                             )مولوی، 1375: د 4 / ب 3068 ـ 3082(

     شاید  مولانا د ر هیچ جایی، مانند  غزلی که برخی از ابیات آن را د ر زیر نقل می کنیم، به صراحت 
د ربارة این موضوع سخن نگفته باشد . د ر این غزل شگفت آور، می خوانیم که روحِ مولانا، که د ر اینجا 
نماد ِ روحِ همة انسان هاست، پیش از د رآمد ن به »زند انِ جهان« د ر نزد ِ خد ا حاضر بود ه و از وضعیتِ 
خود  کاملًا خشنود  بود ه است، امّا خد ا به سببِ مصالحی که از جملة آنها »پُخته شد ن بر اثرِ فراق و نیز 
باخبر شد ن از رازها« بود ه است، ترجیح د اد ه است که آن وضعیتِ خوشایند ِ وصال بر هم بخورد  و بین 

روحِ مولانا و خد ا جد ایی پیش بیاید : 

کاش بـر ایـن د امگـه م هیچ نبـود ی گذریپیـش ز زند انِ جهان، با تـو بدُ م من همگی
ایـن سـفرِ صعب نگر، ره ز عُلـی تا به ثرَی.چنـد  بگفتـم که خوشـم، هیچ سـفر مینروم
بد رقـه باشـد  کَرَمـم، بـر تـو نباشـد  خطریلطفِ تو بفریفت مرا، گفت: »برو، هیچ مَرَم!
بازبیایـی بـه وطـن، باخبـری، پُرهنـری«.چون به غریبی بروی، فُرجه کنی، پخته شوی
بهـرِ خبر خود  که رود  از تـو؟ مگر بی خبریگفتم: »ای جانِ خبر! بی تو خبر را چه کنم؟

بی خطر و خوفِ کسی، بی شر و شورِ بشری«. چون ز کفت باد ه کشم، بی خبر و مست و خوشم 
بـُرد  مـرا شـاه ز سـر، کرد  مـرا خیره سـریگفت به گوشم سخنان، چون سخنِ راهزنان 
گـر ننمایـد  کَرَمش این شـبِ ما را سـحریقصـه د راز اسـت بلـی، آه ز مکـر و د غلـی

                                                                                               )مولوی، 1386: غ 2359(

     بنابراین ترد ید ی نیست که از نظرِ مولانا، روحِ انسان پیش از آفرینش جسم، وجود  د اشته و از 
تقیّد ها و تعیّن های عالم ماد ّه به کلیّ فارغ بود ه است. روح از منزل های بی شماری گذشته و نهایتاً به 

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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زند انِ عالم ماد ّه رسید ه و گرفتار زمان، مکان، جهت، رنگ وبو و د یگر اعَراضِ ماد ی شد ه است. غالبِ 
آد میان گویی »منازلِ جان« را د ر خواب طی کرد ه اند ؛ بنابراین اکنون چیزی از این سفر طولانی را به 
یاد  نمی آورند ، امّا برخی از انسان ها که با چشمانی باز، از عالمِ غیب به عالمِ ماد ّه آمد ه اند ، اکنون نیز به 

روشنی منزل هایی را که جان پسِ پشت گذاشته است، به خاطر می آورند : 

ْـذشتیـد  و مـست بــی خـبـر از راه و از بــالا و پـســت از مـنازل خفتـه بگ
از ورای پنـج و شـش، تا پـنج و شش مـا به بیـد اری روان گشتیـم و خَوش
چــون قـلاووزان خــبیر و رهشنـاس د یــد ه مـنـزل هـا ز اصـل و از اسـاس

                                                                           )ممولوی، 1375: د 5 / ب 1125 ـ 1127(

     حال که این د نیا خانة اصلي ما نیست، ما ناگزیر چند  روزي را د ر این مسافرخانه، یا زند ان موقتي به 
سر مي بریم و سپس باید  از اینجا بگذریم و به وطن اصلی خود  برگرد یم. کساني که این مسافرخانه، یا 
زند ان را براي خود  زیبا ساخته اند ، طبیعتاً نمي توانند  از آن د ل بکنند ، ولي آنهایي که مي د انند  قرار نیست 
ما براي همیشه د ر اینجا بمانیم و مقصد  د یگري د اریم، راحت از آن د ل برمي د ارند  و از مرگ که سفر 

از اینجا به خانة اصلي است، بیمي ند ارند :

یــــک زمان کــه چشــم د ر خوابــــی رود ،ســال ها مـــــرد ی کــه د ر شهــــــری بوَُد 
هـیـــچ د ر یــــاد ش نـیایـــد  شـــهرِ خــَـود شـــهرِ د یگـــر بینـــد  او پــُـر نـیـــک و بـد 
نـیـســـت آنِ مــــن، د ر اینجـایـــم گـــروکـــه مـــن آنـــجا بـــود ه ام، ایـن شـــهرِ نو
هــم د راین شــهرش بدُ ه اســت ابِــد اع و خوبـــل چـــنان د انـــد  کـــه خـــود  پیوسته او
کـــه بـُــد ه  ســتش مَسْــکن و میلاد  پـــیش چــه عجــب گــر روح موطن هــای خویــش
ــحاب مـی نیـــارد  یـــاد  کایـــن د نیـــا چـــو خــوا ــتر را سـ ــو اخـ ــد  چـ مـی فـروپوشـ
گَــــرْد هـــــا از د رَْكِ او نــــاروفـتـــهخـاصـــه چنـــد ین شهـرهـــا را کـوفـــته
د ل شــــود  صــــاف و بـبیـنـــد  مـاجـــرااجِــتـهـــاد ِ گــــرم نــاکـــرد ه کــــه تــا
اوّل و آخـــــر بــبــیــــند  چــــشمْ بـــاز ســـر بــــرون آرد  د لـــش از بـخـــشِ راز

                                                                             )مولوی، 1375: د 4 / ب 3628 ـ 3636(

فهم عمیق نکاتی د ربارۀ زند گی پس از مرگ

ایمان به زند گي بعد  از مرگ: ترد ید  د ر جهان د یگر باعث ترس و نگراني مي شود :

مــی زید  د ر شــک ز حـالِ آن جـهانگـبر تـرسـان د ل بـُـوَد  کاو از گـمان
گـام تـرسـان مـی نـهـد  اعَْـمـید لــیمـــی رود  د ر ره، نـــد انــد  مـنـزلـی

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 4027 ـ 4028(

فهم عمیقِ نکاتی د ربارة جهان ماد ی و فهم عمیق نکاتی د ربارة زند گی پس از مرگ
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     اما ایمان به زند گي بعد  از مرگ و ایمان به اینکه مرگ پایان زند گي نیست، تا حد  زیاد ي باعث 
مي شود  که این ترس و ترد ید  از بین برود . باوجود  قد رت خد ا، برپایی روز رستاخیز و حیات بعد  از مرگ 
کاملًا ممکن است. حتی اگر انسان نابود  شود ، باز هم خد ا می تواند  او را برای روز رستاخیز زند ه کند . 
ما هر سال پد ید ة زمستان و بهار را می بینیم. زمستان مانند  د ریای مرگ همه چیز را از بین می برََد ، اما 
د وباره بهار همه چیز را برمی گرد اند . صبح نیز نمونه اي از قیامت است که ما انسان ها هر روز آن را 
تجربه مي کنیم؛ ازاین رو با توجه به قد رت بي پایان خد ا، اد امه یافتن حیات انسان پس از مرگ امري 

کاملًا پذیرفتني است:

مــرگ مــی د ید م ود اعِ ایـن جــهان گفت حمزه: »چون که بود م من جـوان
پیــشِ اژد رهــا برهــنه کــی شود ؟سـوی مُرد ن کس به رغبت کــی رود ؟
نیستــم ایــن شــهرِ فانــی را زبون لـیـک از نــورِ مـحـمّـد  مــن کـنـون
پُر همـی بینــم ز نــورِ حــق سپــاه از بـــرونِ حـــس لـشکــرگـاهِ شــاه
ـرِ آنـکــه کـرد  بیـد ارم ز خواب خیمـه د ر خیمـه، طنـاب انـد ر طنـاب ْـ شُک
امــرِ »لاتُلقُْوا« بـگیــرد  او به د سـت آنکه مرد ن پیش چشمش تَهْلُـکه است
ذَر َـ »سَـارِعُوا« آیـد  مـر او را د ر خطاب «.وآنکه مرد ن پیش اوشد فَتْحِ باب ألْ
ـلا، وا! ألـصَّ ُـ ألـْـعَجَل، ای حَــشْربینان، ســارِعُوا!ای مـرگ بـیـنـان، بــارِع
وا! ُـ وا!13ای لــطــف بــیــنـان، إفْــرَحــ ُـ ألبَْـلا، ای قـهـربـیــنان، إتْـرَح

                                                                      )مولوی، 1375: د 3 / ب 3429 ـ 3437(

توجه به رابطۀ استوارِ عمل و پاد اشِ عمل: یکي د یگر از مهم ترین د لایل ترس انسان از مرگ، 
ترس از عذاب هاي جهنم است. براي رهایي از این ترس باید  بد انیم که د ر زند گي پس از مرگ هیچ 
ظلمي وجود  ند ارد  و انسان صرفاً نتیجة اعمال و اخلاق و اند یشه هاي خود  را مي بیند ؛ پس اگر کسی د ر 

این د نیا نیکوکار و نیک اند یش باشد ، ترسِ او از د وزخ به خود ي خود  منتفي مي شود :

آن ز خـود  تـرسانــی، ای جان، هـوش د ار! آنکه می ترسـی ز مرگ اند ر فرار از تو رُسته
ناخوش و خـوش هـر ضمیرت از خود  است است، ار نکـوی اسـت، ار بـد  اسـت گر بـه
ز د رَی، خـود  رِشـتـه ای  ... خـــاری خــستـــه ای، خــود  کِشتــه  ای َـ ور حـریــر و ق
آن د رختـــــی گشـت، از او زَقّــوم رُسـتچــون ز د ستـت زخـم بـر مـظلـوم رُسـت
ّـم آمــــــد ی چــون ز خـشـم آتــش تو د ر د ل هـا زد ی مــــایــة نــــــار جــهنـ
آنـــچــه از وی زاد ، مــــرد افـــروز بــود آتشت اینـجا چــو آد م سوز بـود  آتـش تـو
ـــد  ـــرد م مــــــی کـنـــ ـــد  مـــتـــ نـــار کــز وی زاد ، بـــر مـــرد م زنــــد صـــ
َـت  آن سخـن هـای چـو ماروکژد مـت اولـیا را مـار و کـژد م گـشـت و مــی گـیـرد  د مُ
انـتـــظارِ رسـتـخــیـزت گــشــت یـــارد اشــــــــتـــــــــــی د ر انــــتــظار

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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انــتـــظارِ حَـشْـــرَت آمــــد ، وای تـــو!وعــــد ة فـــرد ا و پــس فـــــرد ای تــو
د ر حــسـاب و آفــتــاب جــــان گـــد ازمـــنتــظــــر مـــانـــی د ر آن روز د راز
تــخــمِ »فــرد ا ره روم« مـــی کاشــتــی که آسمان را منتظر مــی د اشتـی خشمِ تو
همین، بکُش این د وزخت را کاین فَخ است تـــــخــــمِ سَــــعـــیــرِ د وزخ اســت

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 3441 ـ 3480(

      مولوي انسان را به فرد ي تشبیه مي کند  که از سوي قاضي براي او احضاریه آمد ه است. چنانچه او 
بیگناه باشد ، از حضور د ر د اد گاه بیمي ند ارد ، اما چنانچه خطایي مرتکب شد ه باشد ، از قاضي مي گریزد ، 
اما این فرار به خاطر آن نیست که قاضي شخصي وحشتناك است، بلکه به خاطر آن است که او خود  
فرد ي خطاکار است؛ پس او د رواقع او از خود  مي گریزد  نه از قاضي )مثنوی معنوی، د فتر چهارم، از 
بیت 3983 تا بیت 3992(. پاد اشِ عمل انسان د ر همین د نیا و از هنگام انجام عمل، لحظه به لحظه به 
او مي رسد  و د رواقع پاد اش عمل همان عمل است. طبق این تفسیر پاد اش کارهاي ما نقد  است و از 
لحظة آغاز کار شروع مي شود ، اما چون انسان موجود ي ابد ي است، پاد اش عمل وجه ي جاود انه مي یابد ؛ 
بنابراین هم اکنون نیز ما د ر متن بهشت یا د وزخ به سر مي بریم. اهل بینش قیامت را نقد  مي بینند ، ولي 

اهل د انش آن را نسیه مي د انند  )مثنوی معنوی، د فتر چهارم، از بیت 3657 تا بیت 3663(.

چیرگیِ جان انسان بر د وزخ: جانِ انسانِ مؤمن بر د وزخ چیرگي د ارد  و نور او آتش د وزخ را خاموش 
می کند . عارفان راستین نه تنها از د وزخ نمی ترسند ، بلکه بر د وزخ چیره اند  و سوخته شد گان د ر د وزخ را 
شفا می د هند  و خلق را از د وزخ نجات می د هند . جان انسان بر د وزخ پیروز می شود  و تنها تن آد م است 

که د ر د وزخ سوزاند ه می شود :

جانـْـتْ جویــد  مــغز و کوبدَ  پوستت عشـق د ان ای فُنْـد قُِ تــن د وستـت!
ود اً« پــوستــش د وزخــی کـه پوست بـاشد  د وستش ُـ َّلـْـنَا جُــل د اد  »بـَـد 
لیــک آتــش را قُـشُورَت هیزم اسـت معنــی و مغزت بـر آتش حاکم است
قــد رتِ آتــش هــمه بـر ظرفِ اوست کـوزة چوبین که د ر وی آبِ جـوست
مـالکِ د وزخ د ر او کــی هــالک است ؟معنــیِ انسان بـر آتـش مالک اسـت
تــا چــو مــالک بـاشــی آتش را کیاپـس میـفزا تــو بـد ن، معنــی فـزا!
رَم چـــون پـوسـت انـد ر د ود ه ای پوست هــا بـر پـوست مـی افزود ه ای َـ لاجـ
قهرِ حـق آن کِبْر را پوستینْ کَنی است زآنکه آتش را علف جز پوست نیست

                                                                             )مولوی، 1375: د 5 / ب 1932 ـ 1939(

مهربانيِ بي پایان خد ا: یکي از مهم ترین د لایل ترس انسان از مرگ، ترس از ملاقات با خد است. 
طبق تفسیری که مولوی از لطف و کَرَمِ خد ا د ارد ، این ترس به طور کامل منتفی مي شود . به نظرِ مولانا 

فهم عمیق نکاتی د  ربارة زند  گی پس از مرگ
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خد ا بسیار به انسان عشق می ورزد ، به گونه ای که خد اوند  آغازگرِ رابطة عاشقانه بین خود  و انسان است. 
او می توانست ما را به گونه ای بیافریند  که د ارای قد رت شناخت و اد راك نباشیم و می توانست خود ش 
تواناییِ  آفرید  که هم  به گونه ای  آفرید  و  را  ما  او  از د سترس ما د ور نگه د ارد ، ولی  برای همیشه  را 
شناختنِ او را د اریم و هم تواناییِ د وست د اشتنِ او را. افزون بر این ها، خد ا نشانه های خود  را د ر سراسر 
آفرینش پراکند ، تا ما را به سوی خود  جذب کند  و گذشته از این ها پیامبرانی را فرستاد ، تا آد میان را به 
سوی او فرابخوانند ؛ ازاینرو می توان گفت که شروع کنند ة رابطة عاشقانه اوست. گذشته از این ها، خد ا 
گناهکاران را به سوی خود  فراخواند ه و به آنها وعد ة آمرزش و بخشایش د اد ه است. خد ا، د ر صورت 
توبه کرد نِ انسان، همة گناهانِ او را را به حسنات تبد یل می کند  )فرقان / 70(. خد اوند  به خاطر کَرَمِ 
فراوانش گناهکاران را مي آمرزد  و هیچ جایي براي ناامید ي باقي نمي گذارد  )مثنوی معنوی، د فتر د وم، از 
بیت 2630 تا بیت 2635 و د فتر سوم، از بیت 3158 تا بیت 3160(. این میلِ خد ا به بخشایشِ گناهان 
باعث شد ه است که مولوي براي او از صفتِ ظاهراً ناخوشایند ِ »لاابالي« استفاد ه کند . این لاابالي گري 
خد اوند  فقط و فقط براي آن است که هیچ کس د ر ورطة نومید ي نیفتد  و د ر بد ترین حالات ممکن نیز 
هم چنان روي امید  به سوي خد اوند  بیاورد  و از او طلب آمرزش و بخشایش کند  )مثنوی معنوی، د فتر 
پنجم، از بیت 1806 تا بیت 1855(. بخشی از این ابیاتِ د ل انگیز را که از زبان خد ا، خطاب به فرشتگان، 

د رمورد ِ بند ه ای سیاه کار و آلود ه است، می خوانیم: 

کنیــم آزاد ش  و آن خطاهــا را همـه خـط برزنیـم لاابُــالــــــی  وار 
کـش زیـان نبَْـوَد  ز غَــد رْ و از صلاح لاابُالـــی مـر کسـی را شـد  مُبــاح
کَـرَم از  برفروزیـم  خـوش  ت بیـش و کم آتشـــی  تــا نمانـَد  جــُرْم و زَلّـَ
کمتـر شـرار کـز شـعله اش  مـــی بسوزد  جُــرم و جبـر و اختیـارآتشــی 
زنیـم انسانـــی  بنُـگاهِ  د ر  خــــار را گلـــزارِ روحانـــی کنیـم شعلـــه 
نهُُـم چـــرخِ  از  فـــرستاد یم  کیمیـــا »یُصْلـِـحْ لکَُــمْ أعْمَالکَُـمْ« مـــا 
کَـــرّ  و فَـــرِّ اخـــتیارِ بـُـوالبَْــشَر؟خـود  چـه باشـد  پیـشِ نـورِ مُسـتقَر

پی نوشت
1. برای آگاهی بیشتر. نگاه کنید  به مقد مة مرگاند یشی از گیل گمش تا کامو، از استاد  محترم مهد ی 
کمپانی زارع. به تصریح نویسند ة محترم، این طرح از استاد  مطصفی ملکیان است. نگارند ة این سطور 

طرحِ مزبور را اند کی بسط د اد ه است.
2. گفتنی است که مولانا، آنگونه که از او انتظار میرود ، د ر ابیات بعد ، با انصاف تمام، می گوید : اگر واقعاً 
این سخن از جالینوس نباشد  و آن را به او بربسته باشند ، من با جالینوس کاری ند ارم و منظورم نقد ِ این 

سخن است، نه بی احترامی به جالینوس:

از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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پـس جوابـم بهـرِ جالینـوس نیسـت ور ز جالینوس این گفت افِتری اسـت
کـه نبود سـتش د لِ پُـر نـور جفــت این جوابِ آن کس آمد  کاین بگــفت

                                                                             )مولوی، 1375: د 3 / ب 3975 ـ 3976(

3. این نکتة بسیار مهم را وامد ارِ اند یشمند ِ فرزانه، استاد  مصطفی ملکیان هستم. ایشان د ر سخنرانیِ 
مؤسّسة  همّتِ  به  سال 1393،  د ی ماه  د ر  که  مولانا«  نگاه  از  زند گی  »معنای  مورد   د ر  ارزشمند شان 
سروش مولانا، د ر تالارِ ایوانِ شمس برگزار شد ، یاد آوری کرد ند  که مهم ترین تصویری که مولانا از 
انسان د ارد ، تصویر »عاشقی د ر غریبستان« است و د ر اد امة سخنرانی خود  به د ه نتیجة مهمِ این تصویر 

اشاره فرمود ند . برای آن استاد  فرهیخته آرزوی تند رستی، نیکبختی و شاد مانی د ارم.

پی نوشت
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ـ مولوي، جلال الد ین محمد ، )1386(. کلیّات شمس. بر اساس چاپ بد یع الزّمان فروزانفر. تهران: هرمس.
ـ یالوم،   اروین د ی )1290(. رواند رمانی اگزیستانسیال. ترجمة سپید ة حبیب. تهران: نشر نی.  

اورانوس  ترجمة  مرگ.  از  وحشت  بر  غلبه  نگریستن:  خورشید   به  خیره   .)1392( د ی  یالوم،   اروین  ـ 
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از مرگ هراسی تا مرگ آشامی )راه کارهای نظری و عملی مولانا برای رهایی از ترس مرگ(
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د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
                                                                                                                   مریم حسینی1

                                                                                                                   لیلا آقایانی چاوشی2
 

چکید ه
د استان پرد ازی از شگرد هایی است که برخی آفرینشگران آثار اد بی، برای بیان آموزه های مورد  نظر به 
برقرار می سازد ، فرم هنری  با آن  ارتباطی که مخاطب  به د لیل جذابیت و  زبان د استان،  کاربسته اند . 
انتقال مؤثرتر و بهتر پیام نویسند ه به مخاطب است. از شیوه های مهم بیان د ر مقالات  کارامد ی د ر 
شمس، د استان پرد ازی است. د ر مقالات از این تکنیک، برای انتقال مضامین حکمی و بیان آموزه های 
اخلاقی، اجتماعی، د ینی و ... استفاد ه شد ه است. هر چند  هد ف از د استان پرد ازی د ر مقالات، لذت بخشی 
و سرگرمی نبود ه است، این موضوع سبب نشد ه د استان ها از اصول و معیارهای زیباشناسانه د استانی، 
بی بهره بماند . چنان که بررسی د استان های مقالات شمس، با توجه به چند  مؤلفة مهم د استانی یعنی 
به اصول مهم  توجه  با  آنها  ارزش های هنری  نمایانگر  د رونمایه  و  پیرنگ،  شخصیت پرد ازی، گفتگو، 
د استان پرد ازی است. د استان های مقالات، د ر عین ساد گی و روانی، به شیوه ای نقل شد ه که از نظر 
عناصر مهم د استانی و مؤلفه هایی که د ر تکنیک های د استان پرد ازی مورد  توجه قرار گرفته، سرآمد  و 

برجسته است.
واژگان کلید ی: د استان، مقالات شمس، شخصیت، گفتگو، پیرنگ، د رونمایه

1. استاد  زبان و اد بیات فارسی د انشگاه الزهرا
2. د کترای زبان و اد بیات فارسی
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مقد مه
یکی از شگرد های کارامد  که آفرینش گر اثر اد بی می تواند  برای بیان سخن خود  و نکات و آموزه های 
مورد  نظرش، به کار بند د ، استفاد ه از زبان د استان1 است. د استان پرد ازی از انواع شیوه هایی است که 
سبب می شود ، کلام نیرومند تر و مؤثرتر از بیان صریح و مستقیم صورت بند د ، ضمن آنکه د استان از 
پربارترین و مشهورترین فرم های هنری است. )مک کی،1392: 9(. علاوه بر ارزش هنری و زیباشناسانة 
د استان، زبان د استان برای مخاطب نیز جذّاب و د لنشین است؛ زیرا مضمون آن بر گرفته از تجربه های 
هر روزة انسان ها، روابط و مسائل آنها است و گویند ه به شکلی هنرمند انه از خلال طرح این مباحث، 
اهد اف و افکار خود  را نیز بیان می کند . د استان برای انسان، خوشایند  است؛ زیرا به یاری آن می تواند از 
مناظر  د ر  را  خود   موقعیت های  و  خود   از  »جنبه هایی  و  آورد   د ر  سر  خود ،  زند گی  و  خود   تجربه های 
بسامان ترِ د استان بازشناسد  و ... نهایت کمال و نهایت پستی زند گی را ببیند «. )اسکولز، 1377: 9( از 
این رو استفاد ه از زبان د استان د ر انتقال پیام به مخاطبان، پیشینه ای بسیار کهن د ارد  و زبان مألوف 
د ر فرهنگ و تمد ن بشر است؛ زبانی که پیام  آوران الهی، حکما و فلاسفه برای بیان آموزه های خود  

برگزید ه اند ، زبان د استان است.
     هر چند  د استان و د استان پرد ازی، به د لیل ظرفیت های مختلف خود ، د ر سیاق های مختلف د ینی، 
فلسفی، تاریخی و ... به کار گرفته شد ه است، یکی از د رخشان ترین حوزه های ظهور آن اد بیات است. 
آفرینشگران اد بی، با کاربست هنرمند انه و اد یبانة تخیل و عاطفه، از این شگرد  هنری د ر آثار خود  به 
خوبی بهره  برد ه اند . البته د ر آثار اد بی نیز اهد اف گوناگونی ممکن است د ر د استان پرد ازی مد  نظر باشد ؛ 
ایجاد  لذت و سرگرمی، عبرت آموزی، ساد ه  کرد ن سخن، بیان مؤثرتر مضمونی خاص از رهگذر بیان 
د استانی آن. از این نظر، د ر برخی آثار، د استان، شگرد ی هنری است که از رهگذر آن مقاصد ی د یگری 

تأمین می شود . د ر مقالات شمس، د استان و د استان پرد ازی، چنین کارکرد ی د ارد .

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
انواع شگرد های  از میان  بیان د ر مقالات شمس، د استان پرد ازی است. د ر مقالات  از شیوه های مهم 
اد بی، هر آنچه از نظر انتقال عمیق تر و بهتر مطالب و د ید گاه های مورد  نظر، کارآمد  باشد  و به مخاطب، 
د ر د رك بهتر سخن، یاری رساند ، استفاد ه ای هنرمند انه شد ه است. د ر مقالات به صراحت، به استفاد ه از 
این تکنیک هنری و هد ف کاربرد  آن اشاره شد ه است: »هر قصه ای را مغزی هست. قصه را جهت آن 

مغز آورد ه اند  ... نه از بهر د فع ملالت.«. )شمس تبریزی، 1377: 1/ 249(
    د ر مقالات شمس، د امنة گوناگونی از د استان ها با توجه به موضوع سخن، مخاطبان و نکته ای که 
مورد  نظر بود ه است، به کار گرفته شد ه است؛ د استان هایی آشنا و مشهور تاریخی، د ینی، عرفانی و ... که 
گویند ه آنها را برای بیان مؤثر و شیوای سخن خود  تکرار و بازگو می کند  و د استان هایی برساختة گویند ه، 
اعم از ماجراهایی که خود  د اشته و به شکل قصه بیان می کند  و ابد اع ماجراهایی قصه گونه د ر راستای 
د رك بهتر سخن از سوی مخاطب. چنان که د ر عبارت خود  مقالات نیز تصریح شد ه است، د ر مقالات 
شمس، د استان به منظور القای لذت و به منظور سرگرمی مخاطب به کار گرفته نشد ه است و کارکرد ی 

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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تعلیمی د ارد : »غرض از حکایت، معاملة حکایت است نه ظاهر حکایت که د فع ملالت کنی به صورت 
حکایت، بلکه د فع جهل کنی« )شمس تبریزی، 1377: 1/ 273(. البته د ر متون عرفانی اساساً د استان 
چنین کارکرد ی د ارد . د ر متون عرفانی، د استان پرد ازی برای  لذت آفرینی نیست بلکه آنچه نیروی اند یشه 
و تخیل مؤلف را به خود  مشغول می کند  آن است که چه د استانی ابد اع کند  و چگونه د استان را بپرورد  
که آن د استان بتواند  د لالت های ثانوی مورد  نظر را به مخاطب منتقل کند  و تمثیلی محسوس برای بیان 
معارف نامحسوس باشد  )پورنامد اریان، 1382: 220(. البته د ر مقالات شمس، د استان و د استان پرد ازی، 
تنها ابزاری برای رسید ن به معانی د یریاب عرفانی نیست، بلکه مضامین و موضوعات مختلف د ر این 
قالب بیان شد ه است و د استان، نوعی ابزار بیان برای سخن با انواع مضامین اخلاقی، اجتماعی، عرفانی 
و... است. از این نظر، د استان د ر مقالات شمس، ابزاری کارا د ر راستای انتقال د قیق و آسان معانی 
و آموز ه های مورد  نظر به مخاطب است و نه هد ف. اما این به آن معنی نیست که د استان پرد ازی د ر 
مقالات، با مؤلفه های هنری و زیباشناسانة د استان همراه نباشد . بررسی برخی ویژگی های د استان های 

مقالات شمس، روشن گر برجستگی ابعاد  هنری و تکنیکی این شیوه بیان د ر مقالات است. 

شخصیت پرد ازی
اجتماع  از  شد ه  تقلید   شخصی  شبه  را  شخصیت  است.  د استان  مهم  مؤلفه های  از  یکی  شخصیت   
خواند ه اند  که رویکرد  نویسند ه، به آن تشخص و فرد یت بخشید ه است )براهنی، 1368: 249(. شخصیت 
د ر خلال د استان و به واسطة رفتار و گفتار خود  و گاه توصیفات د استان پرد از، معرفی و شناساند ه می شود . 
د ر مقالات شمس، شخصیت به هر د و شیوه یاد  شد ه و گاه به شکل ترکیبی از این د و حالت، معرفی 
شد ه است. مثالی از معرفی شخصیت از مجرای گفتار و رفتار خود  شخصیت د ر د استان، ماجرای نحوی  
ناد انی است که قد رت تشخیص و تفکیک امور را ند اشت و د ر حالی که د ر گود الی پر نجاست افتاد ه بود ، 

یاری د یگران را برای نجات، بازپس می زد : 

آن نحوی ... د ر کوی نغول پر نجاست افتاد ه بود ، یکی آمد  که: هاتِ یَد كَ. مُعرب نگفت: 
کاف را مجزوم گفت. نحوی برنجید . گفت: اعبر آنت لستَ من آهلی. د یگری آمد ، همچنان 
گفت. هم برنجید . گفت: اعبر آنت لست من أهلی. همچنین آمد ند ، و آنقد ر تفاوت د ر نحو 
می د ید  و ماند ن خود  د ر پلیذی نمی د ید . همه شب تا صبح د ر پلید ی ماند ه بود ، ...و د ست 
کسی نمی گرفت و د ست به کس نمی د اد . چون روز شد  یکی آمد ، گفت: یا ابا عمر قد  وَقَعتَ  
فی القذر. قال: خُذ بید ی فانک من أهلی. د ست به او د اد ، او را خود  قوت نبود ، چون بکشید  

هر د و د رافتاد ند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 156(. 

      یکی از شیوه های معرفی شخصیت، سخن گفتن شخصیت د ر د استان است و از مؤثرترین شیوه های 
بسط و گسترش شخصیت د ر د استان است. )هاگریف، 1392: 142( این شیوة شخصیت پرد ازی د ر  مقالات 
شمس، کاربرد  بسیار د ارد . نوع د یگر معرفی شخصیت، توصیف مستقیم است که د ر آن، گویند ه د استان 
د رباره شخصیت د استان توضیح می د هد . این شیوه از معمول ترین روش های شخصیت پرد ازی است. د ر 

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس و شخصیت پرد ازی
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نمونه ای از حالتی که شخصیت  های د استان با توصیف قصه گو از وی پرد اخته می شود ، آمد ه است: 

قصة سعید  مسیّب که او را مسند  تد ریس بود  د ر بغد اد . او را د ختری بود ، که صفت لطف و 
جمال او به امیرالمؤمنین رسید . چه حیله ها و توسل ها کرد  غیر ستم و ظلم، که آن د ختر را د ر 
نکاح خود  آرد ؛ البته میسر نشد . فقیهی بود  د ر د رس او از همه مُقِلّ حالتر، و د ر صف نعالتر. او 
را ماد ری بود  د رویش. آن بزرگ را نظر بر او اوفتاد ، چون د رس خلوت شد ، او را پیش خواند . 
احوال او پرسید ، و او را گفت که د ختر ترا د هم و نایب من باشی. او از این قصه با ماد ر حکایت 
کرد . ماد رش ترسید  که این، از تکرار شب و تحصیل روز و فکرت و بینوایی، د یوانه شد  ... 
روز د وم که باز به د رس رفت، باز بخواند ش؛ چند ان مبالغه کرد  از آن بیش، و این د انشمند  
طالب علم، چشم می مالد ! می گوید  که عجب! مباد ا که خیال باشد  یا خواب؟ ... علی الجمله 
باز به خانه رفت و حکایت کرد . ایشان گفتند  که سخت سود ا متمکن است ... شب د ختر 
را آورد ند  و زنان همسایه  و ماد ر به تعجب می نگرند ، و قومی از زنان که می شناختند  پیش 
د ختر رفتند  و استحالتی نمود ند  که ای خد ا، آخر این چگونه بود ؟ د ختر بر ایشان بانگ زد  که 
این چه استحالت است؟ او از اهل علم است و از اهل فضل، و ما هم از اهل فضل و علم، 
بلکه او بر ما فضل د ارد  که ما از اهل د نیاییم، و او را هیچ د نیاوی نیست. پس از ما شریف تر 
و بهتر است. ما را ترك د نیا می باید  تا همچو او شویم )شمس تبریزی، 1377: 2/ 72و71(.

     د ر مثال یاد  شد ه، بخش مهمی از شخصیت پرد ازی، از زبان راوی د استان مطرح شد ه است. البته 
شیوة غیر مستقیم شخصیت پرد ازی که از خلال رفتار و گفتگو است نیز به ویژه برای شخصیت د ختر 
و از مجرای سخنان وی د ر باب شاگرد  پد رش، صورت گرفته است. شیوة توصیف مستقیم شخصیت 
مورد   ریزبین و خوش بیان«  نویسند ه ای  آنکه »توسط  منفعل خواند ه اند  مگر  و  معمولًا خسته کنند ه  را 
استفاد ه قرار گیرد  و موجز و مختصر باشد . )هاگریف، 1392: 141( د ر توصیف های مستقیم مقالات این 

ویژگی ها به چشم می خورد . 
      با توجه به آنکه د ر مقالات شمس، د استان ها از نوع کوتاه اند ، شاید  انتظار آن باشد  که بخش مهمی 
از شخصیت پرد ازی ها به د لیل تمرکز بر رخد اد  د استان و پیام ماجرا، از طریق شخصیت پرد ازی مستقیم و 
توصیفی باشد  اما از آنجا که د ر بیشتر د استان ها، گفتگو، مؤلفه ای است که د ر د استان نقش د ارد ، می توان 
گفت د ر مقالات، با نوعی از شخصیت پرد ازی که آمیزه ای از روش )مستقیم( توصیفی و )غیرمستقیم( 

نمایشی است یعنی؛ از طریق گفتگو و رفتار شخصیت ها روبرو هستیم. 
      از نکات د یگری که د ر زمینة شخصیت د ر د استان مطرح است، ساد گی یا جامعیت شخصیت است. 
شخصیت ساد ه »بر پایة یک ویژگی واحد  بنا شد ه و ... ایستا و ابتد ایی است ... اما شخصیت های جامع 
بسیار پیچید ه تر هستند  و .... به موازات پیشروی پیرنگ ، متحول و د گرگون می شوند « )مکاریک، 1388: 
192(. د ر مقالات شمس، شخصیت ها از این نظر ایستا و ساد ه اند . علت این نکته را باید  د ر کوتاهی 
د استان های مقالات بازجست، زیرا د ر د استان  های بلند  است که شخصیت ها مجال مناسبی د ارند  تا د ر 
روند  د استان، د چار تحول و تغییر شوند . طیف گوناگونی از شخصیت ها د ر د استان های مقالات، حضور 
د ارند ؛ پیامبران، شخصیت های تاریخی، عارفان، اقشار مختلفی از افراد  جامعه و حتی خود  شمس. ایستایی 

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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شخصیت د ر د استان های مقالات سبب شد ه این د امنة مختلف از شخصیت ها، شخصیت ها یا چهره ای 
مثبت د اشته باشند  یا منفی و د ر د استان د چار تغییر وضعیت نشوند . البته این موضوع را نباید  به معنی 
کم رنگ د انستن نقش شخصیت د ر د استان ها تلقی کرد ؛ چنان که د ر برخی موارد ، د استان حول محور 

شخصیت شکل گرفته و نه روید اد  و حاد ثه. برای مثال: 

کود کی بود  کلمات ما بشنید ، هنوز خرد  بود ، از پد ر و ماد ر بازماند ، همه روز حیران ما بود ی، 
گفتی که تا خد مت من این باشد  که ملازم باشم، پد ر وماد ر گریان و لرزان، و او هم ترسان، 
تا من واقف نشوم و نرمم.  کار از این هم د رگذشت، سر برزانو نهاد ه بود ی همه روز، پد ر و 
ماد ر چیزی بر ایشان زد ه بود  نمی یارستند  با او اعتراض کرد ن. وقت ها بر د ر گوش د اشتمی 

که او چه می گوید ، این بیت شنید می:

            د ر کوی تو عاشقان فرایند  و روند      خون جگر از د ید ه گشایند  و روند 
            من بر د ر تو چو خاك ماد ام مقیم      ورنه د گـران چو باد  آینـد  و رونـد 
            گفتمی که بازگـوی چه گفتــی؟      گفتی نی. به هجد ه سالگی بمـرد 

                                                                      )تبریزی، 1377: 1/ 210 ـ 209(

     یکی از موارد  شخصیت پرد ازی د قیق و هنرمند انه  د ر مقالات، د استان کود کی بسیار بازیگوش است 
که پد ر و ماد رش او را برای تربیت به مکتب و نزد  شمس می فرستند . حالات و توصیفاتی که از رفتار 

کود ك شد ه است، به شیوه ای غیرمستقیم و نمایشی و بسیار هنری، روشنگر شخصیت کود ك است: 

د رآمد :  خونستی،  گویی  د و چشم همچنین سرخ،  آورد ند  شوخ،  کود کی  می کرد م.  معلمی 
سلام علیکم، استاد ! من مؤذنی کنم؟ آواز خوش د ارم. خلیفه باشم؟ ... کود کان مکتب ما همه 
سر فرو برد ند . مشغول وار گرد  می نگرد ، کسی را می جوید  که با او لاغ کند  یا بازی، هیچ کس 
را نمی بیند  که بد و فراغت د ارد . می گوید  با خود  که این ها چه قومند ! موی آن یکی را د زد ید ه 

می کشد ، و آن یکی را پنهان می شکنجد . ایشان از آن سوتر می نشینند ... )همان، 1/ 291(

      توجه به چنین ظرافت هایی د ر پرد ازش شخصیت ها د ر د استان از نکات برجسته د ر د استان پرد ازی ها 
د ر مقالات است که علاوه بر ارزش های هنری، شخصیت د استان را برای مخاطب کاملًا ملموس و 
زند ه می کند  و د ر جذابیت د استان، نقش مهمی د ارد . زند ه کرد ن شخصیت های د استانی به این شکل، 
نوعی د رك قوی روانشناسانه از شخصیت می طلبد ؛ آنچه فراتر از توانایی های تکنیکی د استان پرد ازی 
و یا استفاد ه از شگرد های پیچید ة پیرنگ است و د ر واقع مستلزم همذات پند اری نویسند ه و شخصیت 
است  لازم  د استانی،  زند ه  و  نیرومند   شخصیت پرد ازی های  د ر  رو  این  از   .)149  :1392 )کلیو،  است 
از  د استان پرد از علاوه بر به کارگیری شگرد های خاص این حوزه، د ریافت و د رك روانشناسانة قوی 
شخصیت و روحیات و رفتار او د اشته باشد . د ر مقالات شمس، این ویژگی را د ر پرد ازش طیف گوناگونی 

از شخصیت ها از پیامبران و عارفان گرفته تا افراد  عاد ی و معمولی می بینیم. 

شخصیت پرد ازی
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گفتگو
گفتگو را از عناصر مهم د استان خواند ه اند . گفتگو »... صحبتی است که د ر میان شخصیت ها یا به طور 
گسترد ه تر، آزاد انه د ر ذهن شخصیت واحد ی د ر اثر اد بی صورت می گیرد « )میرصاد قی، 1377: 231(. د ر 
د استان، گاه به جای آنکه راوی به نقل ماجرا بپرد ازد ؛ د استان از رهگذر گفتگوی شخصیت ها پیش می رود . 

این تغییر حالت بیان، نه تنها برای مخاطب توجه برانگیز است، د ر د استان، پویایی نیز ایجاد  می کند ؛

 زیرا توصیف و توضیح بیش از حد  د ربارة شخصیت ها، د استان را خسته کنند ه و سنگین 
می کند  و از سوی د یگر  مثل زند گی واقعی  تا وقتی شخصیت ها حرف نزد ه باشند ، خوانند ه 

نمی تواند آنها را بشناسد  )رابین کار، 1392: 112(. 

گفتگو از جنبه های د یگر نیز د ر د استان پرد ازی، اهمیت د ارد . نقش مهم گفتگو د ر د استان را می توان به 
د لیل سهمی که د ر ارائة پیرنگ و نمایش د رون مایه و پیش برد ن عمل د استانی و معرفی شخصیت ها 

و انتقال اطلاعات د ارد ، د انست. 
     گفتگو د ر د استان های مقالات، مؤلفه ای مهم است و د ر بسیاری از د استان ها نقش د ارد ؛ چه د ر 
تبیین شخصیت ها، تد اوم خلاقانة روند  د استان، پویایی د استان و د وری از بیان تک گویانة راوی. گفتگو 
د ر د استان های مقالات به شکل های مختلفی صورت گرفته است؛ گاه میان شخصیت های د استان انجام 
شد ه است. برای مثال د ر مقالات، د استانی از جد ا ماند ن سلطان محمود  از لشکر و گرسنگی او و د رخواست 
غذا به طور ناشناس از آسیابانی و خسّت آسیابان د ر اجابت د ر خواست او نقل شد ه است. بخش مهم و 

زیاد ی از این د استان د ر قالب گفتگوی سلطان محمود  و آسیابان و د یگر شخصیت ها می باشد .  

گوید : سلام علیک، چیزی د ارید  که بخوریم؟ گفت: هان، آمد  تا نان بخواهد . از کجا آمد  
این ثقیل؟ اکنون نان تهی است می خوری؟ گفت: بیار! رفت د ر راه پشیمان شد  ... نان 
نیست آرد  است، می خوری؟ گفت: هی بیار، هر چه هست. د رآمد  با خود  گفت: افسوس 
باشد ، مرد کی شکم پیش د اشته است... باز آمد  که با گاورس آمیخته است... حاصل، به 
آخر پوستین بیاورد  د ر روی شاه افشاند  که همین ماند ه بود  تا باور کنی... ]سلطان[ از آنجا 
رفت. پسرکی د ید  ترك. گفت: چیزی د اری که بخوریم؟ گفت: د ارم اما چنین خواهند ؟ 

سلام کن، بگو »قُنُق گَرَك«؟
گفت: والله راست می گوید ... باز آمد : سلام علیکم

ـ علیک السلام
ـ قُنُق گَرَك؟

ـ تُش.
زود  کماج و ماست و شیر و پنیر غیرها آورد ، خورد .

گفت: انگشتری بستان که من مقرب شاهم، تا از شاه چیزی نیکو بستانم برای تو، و اگر 
ند هد  من بد هم.

انگشتری نیکو د ید . گفت: د ریغ! گوسفند  نکشتم، این چه کرد م؟... )شمس تبریزی،1377: 
.)32 /2

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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      د ستة مهمی از د استان هایی که د ر مقالات آمد ه است، نقل تجربه ها و ماجراهایی است که شمس د ر 
آن حضور د اشته است و گاه راوی د استان که شخصیتی از اشخاص د استان است، وارد  گفتگو شد ه است:

یکی آمد  که مرا اد ب طعام خورد ن بیاموز، که مرا طعام گران کرد  و رنجانید . گفتم: خورد ن 
چنان باید  که تو خورد ن را برنجانی، نه چنانکه خورد ن ترا برنجاند . چنان بخور که تو گرانی 
بر او اند ازی، نه چنان که او گرانی بر تو اند ازد . گفت: این ساعت با شما بخورم؟ گفتم: من 
نگویم که بخور. مرا آن ولایت نباشد ، آن ولایت خد ای را باشد  که گوید  این رنج من د اد ه ام 

به تو، هم من برد ارم این رنج را... )شمس تبریزی، 1377: 1/ 303 ـ 302(. 

     یکی از نکاتی که د ر اهمیت گفتگو د ر د استان مطرح شد ، نقش آن د ر شخصیت پرد ازی است. نقش 
گفتگو د ر د استان های د ر مقالات، از این نظر برجسته است. سخن گفتن شخصیت ها د ر این د استان ها، 
است؛  د استان گو  نظر  مورد   شخصیتی  ویژگی های  نمایان گر  خوبی  به  که  است  شد ه  پرد اخته  چنان 
ویژگی ها که از تصریح به آن خود د اری شد ه است. این نقش گفتگو، به ویژه د ر د استان هایی که شمس 
خود ، د ر جایگاه شخصیتی از د استان حضور د اشته و گفتگو کرد ه است، د رخشان است و گفتگوهای 

شمس با د یگر اشخاص د استان، تصویرگری هنرمند انه ای از شخصیت آنان ارائه کرد ه است: 

مرا اوحد الد ین گفت چه گرد د  اگر بر من آیی به هم باشیم؟ گفتم: پیاله بیاوریم یکی من، یکی 
تو، می گرد انیم آنجا که گرد  می شوند  به سماع! گفت: نتوانم. گفتم: پس صحبت من کار تو 

نیست. باید  که مرید ان و همه د نیا را به پیاله ای بفروشی )همان، 218(.

     گفتگو د ر د استان های مقالات، گاه بیرونی است یعنی گفتگو با د یگران و گاه به شکل مونولوگ. 
است.  د استان پرد ازی  د ر  تکنیکی  مونولوگ،  د ارد .  انواعی  و  است  نفره  یک  گفتن  سخن  مونولوگ، 
اند یشه ها و احساسات شخصیت و نوعی  بیانگر  انواع مونولوگ ها است که  از  گفتگوی د رونی2، یکی 
گفتگوی شخصیت با خود  است. )Quinn,2006:266( د ر مقالات شمس، به ویژه آنجا که لااقل یکی 
از شخصیت های د استان، خود  شمس تبریزی است، این ابزار د ر طرح د استان، به طور مؤثر به کار گرفته 

شد ه است:

به میان رگزنان رسید م، د ر من این اند یشه آمد  که زهی خلق غافل، آفتابی است برآمد ه، 
ازلًا و ابد اً. ازل و ابد  خود  چه باشد ؟ این هر د و صفت است که د ی ظاهر شد ؛ سرش را نام 
ازل کرد ه ست و د مش را نام ابد  کرد ه ست! آنجا چه ازل و چه ابد ؟ آفتابی برآمد ه، همه عالم 
نور گرفته؛ چه جای آفتاب؟ و این خلق د ر ظلمت، ایشان را از آن هیچ خبر نه! )شمس 

تبریزی،1377: 1/ 223(

     گاه مونولوگ، د ر بخشی از د استان استفاد ه شد ه است و علاوه بر ایجاد  نوعی پویایی د ر د استان، 
آن را اثرگذار تر کرد ه است: 

گفتگو



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

96

این سخن بود  که به خرد گی اشتهای مرا برد ه بود . سه چهار روز می گذرد  چیزی نمی خورم... 
پد ر می گفت: وای ور پسر من، گفت که چیزی نمی خورد ...

ـ ترا چه شد ؟ 
ـ مرا هیچ نشد . د یوانه ام؟ کسی را جامه د رید م؟ د ر تو افتاد م؟

ـ چیزی نمی خوری؟
ـ امروز نخورم...

همشهری چه باشد ؟ پد ر از من خبر ند اشت. من د ر شهر خود  غریب، پد ر از من بیگانه، د لم ازو 
می رمید . پند اشتمی که بر من خواهد  افتاد . به لطف سخن می گفت، پند اشتم که مرا می زند ، 
از خانه بیرون می کند . می گفتم: اگر معنی من از معنی او زایید ، پس بایستی که این نتیجة آن 
بود ی. بد ان انس یافتی و مکمل شد ی. خایة بط زیر مرغ خانگی؟! )شمس تبریزی،1377: 

)143 /2

    از نیمه های د استان، شیوة بیان از حالت گفتگوی شخصیت ها )شمس و پد رش( خارج شد ه و د استان 
د ر چارچوب مونولوگ به پایان رسید ه است. گفتگو د ر بسیاری از د استان های مقالات، د ر جایگاه بخشی 
مهم از د استان و مؤثر د ر طرح و پیشبرد  آن حضورد ارد . گفتگوها چنان نیست که روند  د استان را کند  یا 
ضعیف کند  بلکه چه کوتاه باشد  و چه بلند 3، د ر پویایی و تأثیر د استان، نقشی مهم د اشته است. می توان 
از نوع مونولوگ و چه د یالوگ، تکنیکی کارامد  د ر د استان گویی د ر مقالات است.  گفت گفتگو،  چه 
تکنیکی که از رهگذر کمرنگ  کرد ن حضور راوی د ر د استان ها که از مجرای گفتگوی شخصیت ها ایجاد  

می شود ، تأثیری مهم د ر جذابیت و پویایی د استان ها د اشته است.

 علاوه بر این گفتگو د ر حکم عمل د استانی است، زیرا د ر گفتگو هم چیزی اتفاق می افتد ، 
چیزی که بر اثر صحبت د و نفر باهم صورت می گیرد . از این نظر »گفتگو« ایستایی ند ارد  و 

پویایی آن به د استان طراوت و تحرك می د هد . )میرصاد قی، 1385: 465(.

پیرنگ )طرح(
رخ  وقایع  از  سلسله ای  یا  واقعه  د استان،  هر  د ر  پیرنگ4 است.  د استان،  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی 
می د هد . نکتة مهم آن است که پیرنگ، نقل وقایع به تنهایی نیست بلکه »نقل حواد ث است با تکیه 
بر موجبیّت و روابط علت و معلول«. )فورستر، 1384: 118( فورستر، د استان را نقل رشته ای از حواد ث 
خواند ه که بر حسب توالی زمانی، ترتیب یافته اند . مثال او د ر زمینة تفاوت د استان و پیرنگ، روشنگر 
تفاوت این د و مفهوم است. »سلطان مرد  و سپس ملکه مرد «، د استان است اما »سلطان مرد  و پس از 
چند ی، ملکه از فرط اند وه د رگذشت«، پیرنگ است. د ر پیرنگ، توالی زمانی با توجه به رابطة علت و 

معلولی حفظ می شود .
    عناصری را د ر ایجاد  پیرنگ د ر د استان مؤثر د انسته اند ؛ برای مثال گره افکنی، کشمکش، تعلیق، 
گره گشایی، گره افکنی، وضعیت و موقعیت د شواری است که ایجاد  می شود  و »برنامه ها و راه و روش ها 
و نگرش هایی را که وجود  د ارد ، تغییر می د هد «. )میرصاد قی، 1385: 72( کشمکش، عبارت است از 

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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تعلیق،  )میرصاد قی، 1385: 72(. حالت  را رقم می زند .  یا د و شخصیت« که حواد ث  نیرو  د و  »مقابلة 
وضعیتی است که د استان پرد از برای وقایع د ر شرف وقوع، د ر د استان ایجاد  می کند  و به نوعی خوانند ه 
را د ر التهاب و انتظار نگاه می د ارد . )همان، 76( و گره گشایی که نتیجة نهایی حواد ث د استان د ر آن رقم 

می خورد  و د استان به انجام می رسد . 
      د ر مقالات شمس، هر چند  د استان ها اغلب کوتاه اند  و گویند ه، مجال کمتری برای پرد ازش پیرنگ 
د استان ها د ر اختیار د ارد ، روند  وقایع د ر د استان ها نظمی منطقی و قابل قبول د ارند . به عبارت د یگر، 
نقل د استان، مخاطب را به واکنش و پرسش برنمی انگیزد .5 اغلب د استان ها د ر مقالات، آغاز و مقد مه ای 
آنها  با وضعیت و روید اد ی جد ید ، که معمولًا شخصیت ها و رفتار و گفتار  آغازین  پاید ار  د ارند . حالت 
زمینه ساز آن هستند ، د چار ناپاید اری می شود  و وضعیتی که می توان از آن به گره تعبیر کرد ، د ر د استان 
اتفاق می افتد  و حواد ث به نحوی د نبال می شود  که سرانجام د ر پایان، با گره گشایی منطقی و پایان 

د استان روبرو هستیم. برای مثال، د استان لیلی و هارون الرشید : 

... گفت هارون الرشید  که این لیلی را بیاورید  تا من ببینمش که مجنون چنین شوری از عشق 
او د ر جهان اند اخت، و از مشرق تا مغرب قصة عشق او را عاشقان آینة خود  ساخته اند . خرج 
بسیار کرد ند و حیلة بسیار، و لیلی را بیاورد ند . به خلوت د ر آمد  خلیفه شبانگاه، شمع ها برافروخته، 
د ر او نظر می کرد ، و ساعتی سر پیش می اند اخت. با خود  گفت که د ر سخنش د رآرم، باشد  به 
واسطة سخن د ر روی او آن چیز ظاهر ترشود . رو به لیلی کرد  و گفت: لیلی تویی؟ گفت: بلی، 
لیلی منم؛ اما مجنون تو نیستی! آن چشم که د ر سَرِ مجنون است د ر سَرِ تو نیست... مرا به 

نظر مجنون نگرمحبوب را به نظر محب نگرند ... )شمس تبریزی،1377: 1/ 105(.

      د ر این د استان، مسألة عشق د یوانه وار مجنون به لیلی و اشتیاق خلیفه به د ید ار او، وضعیتی است 
که سبب می شود  جستجو و تلاش برای یافت لیلی آغاز شود . یافتن لیلی و توصیفی که از برخورد  خلیفه 
و مشاهد ة لیلی و تلاش برای یافتن وجهی زیبا د ر او، تعلیقی د ر د استان ایجاد  کرد ه است. مکالمة موجز 
اما د قیق و بسند ة لیلی و خلیفه، علاوه بر ایجاد  کشمش، به نحوی مؤثر، د استان را با پاسخ آگاهانه و 

د رشت لیلی به سوی گره گشایی ماجرا هد ایت می کند . 
      د استانی د یگر که از نظر پیرنگ و مؤلفه های آن قابل توجه است، د استان بقال و کفشگر است: 

بقال را به تازی فامی گویند ، د ر مقابلة کفشگری بود  مرد ی متمکن، این بقال هر روز خرما 
خورد ی و د انه برکفشگر زد ی کفشگر جمع می کرد  این د انة خرما را، تا همسنگِ نیشکرد ه 
جمع شد  د انه ها، و آن روز با خود  گفت که: و جزاء سیئه سیئه مثل ها. با این همه اگر امروز 
د انه بر من نزند  آن همه را عفو کنم. آن روز باز آن فامی خورد ن گرفت. همه بازار را ازین 
قضیه معلوم، و گفته اند  همه بازار که اگر این حرکت کند  فرو آییم، تا شاه را خبر شد ن او 
را بکشیم. و شاه را خود  خبر کرد ه اند . نیشکرد ه بکشید ، بزد ش بر پیشانی، همان بود ، د یگر 

د م نزد  ... )شمس تبریزی، 1377: 1/ 113(.

پیرنگ )طرح(
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 وقایعی که د ر د استان روی د اد ه است، با سیری منطقی بر اساس روابط علت و معلولی همراه است؛ 
کفشگر به د لیل ویژگی های برتر اخلاقی و انسانی خود 6 د ر مقابل بقال، رفتاری همراه با تحمل و مد ارا 
د اشته است. اما این گستاخی بقال تا به آنجا اد امه پید ا کرد ه که مرد م کوچه و بازار هم مترصد  فرصتی 
برای تنبیه بقال  شد ند . شخصیت های مختلف این د استان به نحوی د ر پیشبرد  پیرنگ مؤثرند . به طور 
کلی حواد ث د استان را شخصیت ها رقم می زنند  و از این نظر، پیرنگ با شخصیت آمیختگی و ارتباطی 
محکم د ارد . )Abrams,1999 :227( از سوی د یگر، رفتار بقال و تصمیم به مقابلة با او، کشمکشی7 را 
د ر د استان ایجاد  می کند . کشمکش  را پایة پیرنگ د ر د استان خواند ه اند . )Quinn,2006:95( د ر این 
د استان، کشمکش میان شخصیت های اصلی و فرعی د استان، پیرنگ را قوی کرد ه است. انتظار برای 
تکرار رفتار بقال و آنگاه تنبیه او، نوعی تعلیق د ر د استان کرد ه است. ایجاد  می شود . و بالاخره تکرار 

رفتار بقال و مجازات او، گرة د استان را می گشاید  و د استان به پایان می رسد . 
     پیرنگ و برخی مؤلفه های مهم آن د ر بسیاری از د استان های مقالات، قابل رد یابی است.8  اینکه 
بیشتر د استان های مقالات، آن  هم د ر این حجم از نظر کوتاهی، عناصری مهم از پیرنگ را با خود  
د ارد ، نکتة قابل تأملی از نظر غنای ویژگی های د استان پرد ازی د ر مقالات است. البته با توجه به آنکه 
است،  مخاطب  به  گویند ه  نظر  مورد   معنای  بهتر  القای  راه  د ر  هنری  شگرد ی  د استان،  مقالات،  د ر 
برخی مؤلفه های د استانی د ر د استان های آن همچون پیرنگ، به پیچید گی آثار مطلقاً د استانی نیست. 
د استان های مقالات د ارای نظمی منطقی بر اساس رابطة علت و معلولی است و از این رو عنصر پیرنگ 
د ر آن به خوبی قابل رد یابی است؛ به ویژه با برد اشت کلاسیک ارسطویی از پیرنگ که آن را د ربرد ارند ة 
مقد مه و میانه و انتهایی برای د استان خواند ه است. )ارسطو، 1388: 23( اما اینکه با د خالت گویند ه، د ر 
نظم حواد ث تغییری ایجاد  شد ه باشد  و د استان ها، د ارای همة ویژگی های فنی پیرنگ با جزئیاتی که به 

ویژه د ر د استان های قابل بازیابی است، باشند ، نیست. 
د ر  د ارد .  خاص  برجستگی هایی  نیز  پیرنگ  د ریچة  از  ساد گی،  وجـود   با  مقالات،  د استان هـای      
د استان های مقالات که فارغ از اطناب و اضافه گویی است، پیرنگ ساد ه اما د ربرد ارند ة مطالب اساسی 
و پیراسته از زوائد  است؛ آنچه از ویژگی های مهم طرح خواند ه شد ه است. )فورستر، 1384: 121 ( این 

ویژگی از پیرنگ د ر د استان پیش رو، قابل مشاهد ه است: 

...آن د و شخص یکی زر د اشت بر میان، و آن د یگر مترصد  می بود  که او بخسبد  تا زخم 
بزند ش. او خود  خواب سبک می خفت، چنانکه این نتوانستی برو ظفر یافتن، و او را آن بید اری 
خلقتی بود ، و اگر نه نتوانستی به تکلف نگاه د اشتن. چون به منزل آخر رسید  ازو نومید  شد . 
گفت: مرد  بید ار است، اگر د ر بید اری برو قصد  زخم کنم، باشد  که از روی بید اری تد ارکی 
اند یشید ه باشد . حال او را کم گیرم، با او لاغی بکنم، گفت: خواجه چرا نمی خسبی؟ گفت: 
چرا خسبم؟ گفت: تا سنگی بر سرت زنم، سرت را بکوبم، و زرت را برگیرم، گفت: راست 

می گویی؟ اکنون بد ین د لخوشی بخسبم )تبریزی، 1377: 1/ 133(.

      نکتة د یگر آنکه د ر برخی د ید گاه ها، تنها شکل اثر د ر پیرنگ مؤثر نیست بلکه محتوا د ر این زمینه، 

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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سهمی مهم د ارد 9؛ چنان که از نگاه گورکی، پیرنگ را باید  د ر »پیوند ها، تضاد ها، مهرها و کینه ها و روابط 
انسانی د ر حالت کلی« جُست. )به نقل از میرصاد قی، 1385: 65( د ر واقع آثاری که به نحوی نمایشگر 
این مضامین  و سیر تحول و پرورش آن هستند ، بعُد  مهمی از پیرنگ را با خود  د ارند . آنچه د ر بسیاری 

از موضوعات مقالات مطرح است: انسان، حالات و ویژگی ها، و روابط گوناگون او است. 

د رونمایه10 
د رونمایة هر د استان، اید ة اصلی ای است که د ر آن مطرح می شود . )Cuddon,2013: 721( اینکه پس 
از خواند ن د استان چه اند یشه و پیام مهم و غالبی به ذهن مخاطب رسوخ می کند . برای مثال د استانی 

را د ر مقالات د ر نظر می گیریم: 

بعضی گفته  که شخصی بود  که روی او روی زنان بود ، اما او مرد  بود  ... د ر حمام زنان د لاکی 
کرد ی، سی سال این کار می کرد ، تا روزی د ر حمام مروارید ی بزرگ از گوش د ختر ملک 
گم شد . گفتند : د ر حمام گم شد ه است، فرو روید  تا سوراخ بینی همه را بجویید  ... او د ر 
خلوتی د رآمد . از ترس می لرزید  که نوبت به من خواهد  رسید ن، و سجد ة پیاپی می کرد ، و 
عهد  می کرد  با خد ا، که اگر این بار خلاص یابم، باقی همه عمر گرد  این حرکت نگرد م... اقرار 
کرد م به خد ایی تو، اگر این بار از من د فع گرد انی، هرگز نصوح بد ین بازنگرد د ! د رین تضرع 
بود  که آواز آمد  که همه را جُستیم، نصوح را بجویید . بی هوش شد ، به حق پیوست سرش. 
آواز آمد  که یافته شد . گفتند : لاحول، د ر حق او گمان بد  برد یم، تا بیاید  د ختر ملک را بمالد ... 
نصوح گفت که د ست من امروز به کار نیست د رد  زُهم گرفته است و تب... او سی سال د یگر 

بزیست هرگز رجوع نکرد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 308(.

     موضوع این د استان پنهان کاری نصوح بود  که تنها ظاهر زنانه د اشت و د ر حمام زنان کار می کرد . 
گم شد ن شیئی قیمتی د ر حمام می رفت که او رسوا کند . اما پشیمانی راستین او سبب شد  راز نصوح، 
پوشید ه ماند  و او هرگز بار د یگر به پاس این لطف پرورد گار، عمل زشت گذشته را تکرار نکرد . د رونمایة 
این د استان با سیر حواد ث و وقایعی که د ر د استان قد م به قد م رخ د اد ه است، متفاوت است، و می توان 
د رونمایة آن را اهمیت توبة راستین و صاد قانه و بخشایش پرورد گار نسبت به توبه کاران د انست. به 
این ترتیب، د رونمایه  با موضوع متفاوت است؛ موضوع د ر واقع پد ید ه ها و حاد ثه هایی است که د استان 
را می آفریند ، اما پیرنگ، »فکر اصلی و مسلط د ر هر اثر اد بی است... فکر و نظری ... که نویسند ه د ر 
د استان اعمال می کند « )میرصاد قی، 1377: 110(. د رونمایه برآیند ی از موضوع د استان است اما خود  
موضوع نیست و البته با موضوع ارتباط د ارد ؛ د رونمایه، هماهنگ کنند ة  شخصیت ها، صحنه ها و د یگر 

عناصر د استان است. 
      د ر مقالات شمس، یکی از مهم ترین نکاتی که د ر هر د استان، و د ر پس تکنیک های صوری و 
شگرد های د استان پرد ازی مطرح است؛ د رونمایة د استان ها است. پیش تر هم گفته شد  که شمس خود  
تأکید  د اشته است که د استان را برای سرگرمی خوانند ه طرح نمی کند  و می کوشد  از رهگذر آن، خوانند ه 

پیرنگ )طرح( و د رونمایه
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را به معنای مورد  نظر د استان متوجه سازد . توجه به ابعاد  گوناگونی از وجود  انسان و خصایل اخلاقی 
پسند ید ه یا ناپسند  انسان و نکاتی که د ر ارتباط انسان با خود ، د یگران و پرورد گار با آن مواجه است، از 

مهم ترین د رونمایه های د استان های مقالات است. 
     برای مثال، د ر د استانی که خواهد  آمد ، خلوص د ر عمل و د وری از خود بینی حتی د ر کار نیک، 

مضمون اصلی است:

ابویزید  رحمه الله علیه به حج پیاد ه رفتی. هفتاد  حج کرد ه بود . روزی د ید  که خلق د ر راه حج 
از بهر آب سخت د رماند ه اند  و هلاك می شوند . سگی د ید  نزد یک آن چاه آب، که حاجیان بر 
سر آن چاه انبوه شد ه بود ند  و مضایقه می کرد ند . آن سگ د ر ابویزید  نظر می کرد ، الهام آمد  
که برای این سگ آب حاصل کن. مناد ی کرد ند : که می خرد  حجی مبرورِ مقبول به شربتی 
آب؟ هیچ کس التفات نکرد . برمی افزود ند : پنج حج پیاد ة مقبول، و شش، و هفت، تا به هفتاد  
رسید . یکی آواز د اد  که من بد هم. د ر خاطر ابویزید  گشت که زهی من، که جهت سگی هفتاد  

حج پیاد ه به شربتی آب فروختم!
چون آب را د ر تغار کرد  و پیش سگ نهاد ، سگ روی بگرد انید . ابو یزید  د ر روی افتاد ، و توبه 
کرد . ند ا آمد  که چند ین بار با خود  می گویی که این کرد م و آن کرد م جهت حق، می بینی که 
سگی قبول نمی کند ؟ فریاد  بر آورد  که توبه کرد م، د گر نیند یشم. د ر حال سگ سر د ر آب نهاد  

و خورد ن گرفت )شمس تبریزی، 1377: 1/ 216(.

      د ر د استانی د یگر، د رونمایه د استان، سکوت پیشگی و د وری از سخن ناسنجید ه است که به خوبی 
د ر د استانی موجز که به شکل گفتگو پیش رفته، گنجاند ه شد ه است: 

آن یکی کفشی د وخت نیکو جهت پیغمبر علیه السلام، ایشان را خوش آمد . گفت: نیکو 
د وختی، خوش د وختی! خاموش نکرد . می گوید : به از آن د وختمی یا رسول الله، و توانم 
د وختن! فرمود  که پس از برای که نگهد اشتی آن نیکوتر را؟ چو برای من ند وختی برای که 

خواهی د وختن؟ )همان، 2/ 66( 

     هنر د استان گو آن است که اید ة اصلی مورد  نظر خود  را تبد یل به روید اد ها، گفتگوها و کنش ها و 
واکنش هایی د ر د استان کند  و از بیان صریح آن اجتناب ورزد . )د یبل، 1392: 19( د ر مقالات شمس، 
د رونمایة بسیاری از د استان ها، به این شکل و تنید ه د ر عناصر مختلف د استان است. د ر د استانی د یگر، 

د رونمایه پیشین، به شکلی د یگر مورد  توجه قرار گرفته است: 

... یکی سخن ماهی می گفت، یکی گفتش که خاموش، تو چه د انی که ماهی چیست؟ چیزی 
که ند انی چه شرح د هی؟ گفت: من ند انم که ماهی چیست؟ گفت: آری، اگر می د انی نشان 
ماهی بگو. گفت که نشان ماهی آن است که همچنین د و شاخ د ارد  همچون اشتر. گفت: خه! 
من خود  می د انستم که تو ماهی را نمی د انی، الا اکنون که نشان د اد ی چیزی د یگر معلوم شد  

که تو گاو را از اشتر نمی د انی )شمس تبریزی، 1377: 1/ 77 ـ 76(.

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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     د وری از انانیت و آز، نکته ای است که توجه خاصی د ر مقالات بر آن بود ه است. این نکته د ر خلال 
د استان های مقالات نیز بارها گوشزد  شد ه است: 

... آن خلیفه که ابومسلم نشاند ه بود  چند ان گفتند  که این ابومسلم که ترا نشاند ، روزی نخواهد  
ترا برد ارد  و د یگری را نشاند ؟ اکنون او را بکش؛ و حیله آن باشد  که پیش تو آید  شمشیر به 
د ست او د هی که بنگر، او شمشیر را می جنباند ، بگوی چه باشد  سزای آن کس که شمشیر 
د ر روی خلیفه جنباند . گفت: آنکه او را بکشند . گفت: ببرید  و بکشید . د ر راه می گفتند  او را که 
جواب آن سخن نبود ، که قصد  تو آن نبود . گفت: آری، ولیکن چون خلیفه را من نشاند ه ام 
ایشان  از  مرد ن. غریو  روزی خواهم  آخر من  نشوند .  او  مأمور  د گران هم  نشوم  او  مأمور 
برخاست، که اگر هم ایشان را می گفت بازگرد ید ، کار خلیفه تمام می کرد ند . خلیفه پشیمان 
شد ، ولیکن سود  ند اشت. از د وستی خلافت کار کرد ه بود  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 119(.

     د استان ها د ر واقع، آیینه ای از زند گی انسان و روابط او است. یکی از عوامل مهمی که لازم است 
د ر د استان به عنوان آیینه ای از زند گی مطرح شود ، ارزش ها است. یعنی د استان باید  تصویرگر زند گی ای 
باشد  که بر حسب ارزش شکل گرفته است و پیش  می رود . )فورستر، 1384: 44( د رونمایة د استان از 
این نظر، بیانگر ارزش های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و د ینی و ... است که د استان د ر ساختار کلی خود  
و د ر پیوند ی که اجزای گوناگون آن با یکد یگر برقرار ساخته اند ، به د ست د اد ه اند . از د یگر سو، د استان 
باید  با طبع انسان و واقعیت های مهم زند گی او همخوان باشد  تا برای خوانند ه باورپذیر باشد .11 از این 
نظر هر چه د استان ها روان تر و برگرفته از تجربیات ملموس تر مخاطبان باشد ، د ر انتقال معنی و ارزش 
مورد  نظر خود  به مخاطبان که همان د رونمایة د استان است، موفق تر است؛ زیرا مخاطب برای د رك 
د رونمایة د استان باید  علاوه بر د قیق شد ن د ر خود  اثر، چشم از اثر برد ارد  و به جهان اند یشه و تجربه ها 
نظر کند . )اسکولز، 1377: 22( د استان های مقالات شمس، د ر عین روانی، بیانگر تجربیات و مسائل 
مهم و هر روزة انسان ها و ارزش های زند گی انسانی است و از لزوم مواجهه با مرگ، ضرورت صبر د ر 
امور، ارزش تعامل و مد ارا با د یگر انسان ها، د وری از خود پرستی و ریا و د روغ و مضامینی از این د ست 

سخن می گوید . 
فنی  تکنیک های  از  بهره مند ی  بر  علاوه  مقالات  د استان های  شد ،  گفته  آنچـه  بـه  توجـه  بـا      
د استان نویسی، از د ریچة معنا و مضمون نیز، برجستگی های بسیار د ارد  و د ر واقع می توان گفت همة 
عناصر د استانی به گونه ای د ر د استان ترتیب د اد ه  شد ه اند  که مقصود  نهایی یعنی د رونمایه، به بهترین و 

مؤثرترین شکل، به مخاطب منتقل شود .

نتیجه گیری
زبان د استان علاوه بر ارزش های زیباشناسانه، زبانی است که د ر انتقال معانی و آموزه ها، بسیار توانمند  و 
مؤثر است. د استان ها با گشود ن د ریچه هایی تازه از تجربه های که انسان ها د ر مسیر زند گی با آن روبرو 
هستند ، خود  ابزار زند گی خواند ه شد ه اند . )مک کی،1392: 9( آفرینشگرانی که د غد غة طرح هنرمند انة 

نتیجه گیری
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آموزه ها و نکات گوناگون اخلاقی، اجتماعی، حکمی و ... را د ر آثار خود  د اشته اند ، با بهره گیری از این 
شگرد  بیانی، سخن خود  را هنری تر و تأثیرگذارتر ساخته اند . د ر مقالات شمس، د استان، ابزاری است 
که برای بیان د ید گاه و مضامین مختلف به کار گرفته شد ه است. د استان های مقالات با توجه خاص 
به پیام د استان ها، مطرح شد ه اند  و د ر واقع، د استان گویی  د ر مقالات، ابزاری د ر راه هد ف د یگری است. 
اما شیوة د استان پرد ازی د ر مقالات، به گونه ای است که می توان عناصر د استانی و مؤلفه هایی را که د ر 
تکنیک های د استان پرد ازی مورد  توجه قرار گرفته، د ر آنها بازجست. عناصری مهم د ر د استان همچون، 
البته د ر  از د استان های مقالات، وجود  د ارد .  پیرنگ، شخصیت پرد ازی، گفتگو، و د رونمایه د ر بسیاری 
برخی د استان ها این سازگاری، پررنگ  و وقوی و د ر برخی، ضعیف تر است.12 نکتة مهم آن است که 
د استان  های مقالات، اغلب کوتاه اند  و گویند ه، مجال کمتری برای پرورش و به کارگیری همة عناصر 
د استانی د ر اختیار د ارد  و از این رو »هنری که نویسند ة د استان کوتاه باید  به کار گیرد ، توان مضاعفی 
است که ایجاز و وضوح و د ر عین حال د قت و رسایی و واقع نگری صفات عمد ة آن بشمار می رود « 
)یاحقی، 1366: 395(. این نکته ای است که د ر ارزشیابی د استان های مقالات نباید  از نظر د ور د اشت. 

    نکتة د یگر آنکه، د استان گویی د ر مقالات شمس د ر عین ساد گی و روانی، زند ه، پویا، جذاب و البته 
تأثیرگذار است. هر چند  د رونمایه و معنا مورد  توجه اصلی د استان پرد از مقالات است، این نکته سبب 
پویایی د ر د استان ها کمرنگ شود . شگرد های گوناگون همچون توصیف های د قیق  نشد ه جذابیت و 
د ر برخی موارد ، وارد  کرد ن عنصر گفتگو و فراز و فرود ی که گفتگو د ر د استان ایجاد ها کرد ه، لحن   
د ر  خارج شوند .  یکنواختی  و  انفعال  از  د استان ها  د استان ها، سبب شد ه  برخی  و طنزگونة  مطایبه آمیز 
مقالات، برخی د استان ها به کرات و گاه به یک شکل و گاه به شکل های متفاوت گاه با تأکید های 
گوناگون آمد ه است. برخی د استان ها فشرد ه و گذرا و برخی مبسوط و با شرح کوچکترین نکات آمد ه 
انواع کارکرد های روانشناسانه و سرگرم کنند ه و آموزند ه ای  این نکته، توجه به  از د لایل  است. یکی 
است که د ر د ل شرح وقایع د استان نهفته است. شمس بر نقش تکرار د ر آموزند گی، توجه د اشته و به 
این نکته اشاره کرد ه است که نه از سر د انش اند ك بلکه برای توجه د اد ن مخاطبان به اهمیت موضوع، 
مطالب را بارها تکرار می کرد ه است. د لیل د یگر این امر، تأکید  و یاد آوری د وبارة آموزه هایی بود ه است 

که د ر د استان ها مورد  نظر بود ه است. 
نکتة مهم د یگر آنکه د استان ها د ر مقالات، برگرفته از تجربیات هر روزة زند گی و ملموس برای همگان 
است. از این رو مخاطب د ر هر سطحی به خوبی با آن ارتباط برقرار می کند  و تجربه ای تازه برای او 
به شمار می رود . از این نظر می توان د استان های مقالات را از نوع د استان های برتر خواند ؛ د استان هایی 
که خوانند ه را نه از طریق واقعیت و د لایل منطقی، بلکه از راه تصوری از زند گی که د ر د استانش رخ 
می د هد ، با تجربه ای جد ید  روبرو می کند ، زند گی ای که د ر باب شخصیت د استانی اش ترتیب د اد ه است 

  )Bell, 2004: 8( .و نه خوانند ه

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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پی نوشت 
1. مفهوم د استان مورد  همواره مورد  بحث و د ستخوش تغییر و تحول بود ه است اما د ر برد اشتی ساد ه 
اما روشن، د استان)story( همان نقل وقایع است. )رید ، 1376: 8( و  واقعه، »واحد ی است ساختاری 
که می توان آن را د ر جمله ای از نوع ساد ه خلاصه کرد ... جملة »آد م گفت که همه اش نقصیر حوا بود « 
رخد اد ی واحد  را ثبت می کند ، خال آنکه »آد م حوا را سرزنش کرد  که د ر ابتد ا او را به خورد ن سیب 
ترغیب کرد ه بود « د و رخد اد  را ثبت می کنند «. )همان(.  د استان را حد اقل سه یا چهار واقعه خواند ه اند  
که لااقل د و تای آنها د ر زمانهای متفاوتی رخ د اد ه باشند  و با هم رابطة علیّ و معلولی د اشته باشند .  
2. Interior monologue 
3. نکتة د یگری که د ر زمینة گفتگو د ر د استان های مقالات، می توان مطرح کرد ، آن است که گفتگوها 
این  د ر پس  پیامی که گویند ه  و ظرافت  اهمیت  البته  و  د استان، موضوع، شخصیت ها  روند   به  بسته 
گفتگوها به آن نظر د اشته، گاه موجز و کوتاه است و د ر قالب یک پرسش و پاسخی  صورت می گیرد  

و گاه بلند  و پی د ر پی است.
4. plot
5. از کارکرد های پیرنگ آن است که خوانند ه د ر انتهای د استان با این پرسش مواجه نشود  که چرا چنین 
شد ؟! هر چند  د ر د استان پرد ازی های معاصر گاه نویسند ه برای برانگیختن حس خیال پرد ازی و ترغیب 
مخاطب به تفکر، د استان ها را بد ون گره گشایی به پایان می برد  اما د ر د استان و اصول کلاسیک آن، 
لازم است حواد ث با نظمی منطقی به یکد یگر پیوست باشند : »باید  ساختن د استان ها...همچون نمایش 

باشد  و د رباره یک کرد ار تام و کامل، د ارای آغاز و میانه و پایان...« باشد . )ارسطو، 1388: 23(/
6. این ویژگی کفاش د ر بخشی د یگر از د استان و به شکلی غیر مستقیم، آمد ه است: »پاد شاه وزیر را 
گفت که بر کفشگر رویم به زیارت، گفت ای شاه اولًا پیش او تکلفِ اهلًا و سهلًا نیست، فرو آ و بر 
گوشة د کانش بنشین، و اهلًا و سهلًا طمع مد ار. و آن بی التفاتی از بهر آن نیست که آنجا ره نیست و 

منع است، همه تونیان را پیش او راهست، و د رِ کرم بازست«. )تبریزی، 1377: 1/ 113( 
کشمکش  د هد ؛  روی  شخصیت ها  میان  و  د استان  د ر  است  ممکن  کشمکش  از  گوناگونی  انواع   .7
جسمانی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی. د ر د استان مورد  نظر می توان کشمکش را از نوع اخلاقی  د انست 
که د ر آن مقابلة شخصیت ها د ر د استان بر محور پاس ند اشتن اصلی اخلاقی یا اجتماعی روید اد ه است. 

)میرصاد قی، 1385: 74(
8. برای نمونه های د یگر از د استان های مقالات که عنصر پیرنگ د ر آن قابل ملاحظه است، رك به 

مقالات: ج1: ص87، 134، 153، 228 ،340.
9. »پیرنگ نه تنها به شکل اثر مربوط است با محتوای آن نیز ارتباط عمیقی د ارد ... تنها  آن اشکال و 
انواع هنری از طرح ]پیرنگ[ برخورد ارند  که تضاد های زند گی شخصیت های انسانی برخورد  بین آنها را 

تصویر می کنند «. )میرصاد قی، 1385: 65(
 

10. Theme/content/motif

پی نوشت



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

104

11. میرصاد قی، 1393: 30
12. هر چند  با توجه به برخی برد اشت ها از د استان کوتاه که هر قطعة نثر د استانی مختصر را که حالتی 
از طرح د استانی را با خود  د اشته باشد ، هر چند  که طرح آن توالی منسجمی هم ند اشته باشد  و کانون 
توجه د ر  آن امور انسانی باشد ، د استان کوتاه د انسته، است، بسیاری از این د استان های مقلالات نیز 
اهمیت خود  را بازمی یابد . به ویژه با تأکید  بر اینکه این تعریف سبب نمی شود  هر قطعة منثور مختصر 
و با طرحی کمرنگ را د استان کوتاه خواند  بلکه لازم است قطعة مورد  نظر »وقار شکلی و استحکام 
روانشناختی« لازم را د اشته باشد . )رید ،1376: 11-14( د ر بسیاری از د استان های مقالات که پیرنگ 
ضعیف است نیز وقایع توالی خاصی د ارند  و نکاتی که د ر شخصیت ها و مضمون د استان گنجاند ه شد ه، 

د استان را از وقار شکلی و استحکام روانشناختی برخورد ار ساخته است.

د استان پرد ازی د ر مقالات شمس
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علمِ شمس 
)پژوهشی پیرامون گسترۀ علمیِ شمسِ تبریزی(

                                                                                                                 فاطمه محمّد ی عسکرآباد ی1 

چکید ه
د ر پژوهش حاضر با استناد  به مقالات شمس، نشان د اد ه شد ه که شمس تبریزی د ر علوم روزگار خود  
سرآمد  بود ه است. مقالات شمس منبع مستند  و غیرقابل انکاری است که د ر آن، گسترة معلومات علمی 
شمس نمایان گرد ید ه است و نشان می د هد  که او به زبان عربی کاملًا مسلط بود ه و به راحتی به عربی 
تکلمّ می کرد ه است. علاوه بر این، میزان تسلطّ او بر علوم قرآنی از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل قرآن 
شگفت انگیز می نماید . وی همچنین، د ر علوم مربوط به حد یث از جمله روایت الحد یث، د رایت الحد یث و 

تأویل احاد یث، د ارای تبحّر بسیار بود ه است. 
     از طرف د یگر، تعد اد  بسیار زیاد  اشعار و امثال فارسی و عربی که شمس د ر ضمن سخنانش به کار 
برد ه، مؤید  این مطلب است که وی با اد ب فارسی و عربی آشنایی کافی د اشته است. یکی د یگر از علومی 
که از طریق مقالات، تبحّر شمس د ر آن آشکار می گرد د ، علم فقه است که خود  شمس آن را آسانترین 
علوم خواند ه است. شمس همچنین، د ارای آشنایی کافی با کلام اسلامی بود ه است و علاوه بر احاطه بر 
مباحث مختلف کلامی، با متکّلمین نام آور روزگار خود  به بحث می پرد اخته است. اظهارنظرهای شمس 
د ربارة فلاسفة یونانی مانند  افلاطون، سقراط، جالینوس و ... و مقایسة میان آنها و فلاسفة اسلامی چون 

ابن سینا و مباحثات او با برخی فلاسفة روزگار خود  نیز نشان از آشنایی کافی او با علم فلسفه د ارد .
     د ر پژوهش حاضر، به صورت طبقه بند ی شد ه و بر اساس کتاب مقالات شمس نشان د اد ه شد ه که 
نه تنها شمس تبریزی فرد ی بی سواد  نبود ه؛ بلکه می توان او را از زمرة فاضل ترین علمای عرفان اسلامی 

به حساب آورد .
واژگان کلید ی: اد بیات عرفانی، شمس تبریزی، مقالات شمس، علم شمس، علوم اسلامی.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی و مد رس د انشگاه یزد 
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مقد مه
 شمس الد ّین محمّد  تبریزی عارف نامد ار قرن هفتم هجری است که با وجود  معروفیّت تمام د ر عرفان 
اسلامی، زند گی او، هنوز د ر هاله ای از ابهام قرار د ارد . تنها مقطعی از زند گی شمس که بر ما معلوم است، 
زمان د ید ار او با مولانا جلال الد ّین محمّد  بلخی مشهور به مولوی )672-604 هـ. ق( د ر بیست و ششم 
جماد ی الثّانی سال 642 هـ .ق، تا زمان غیبت د وّم او د ر اواخر سال 645 هـ .ق است )صاحب الزمانی، 

  .)61 :1351
     کتاب »مقالات شمس تبریزی« تنها اثر بر جای ماند ه از شمس تبریزی است که د ر اصل، توسط 
خود  او نوشته نشد ه، بلکه گفتارهای پراکند ه وی است که د ر محافل و مجالس مختلف بیان می د اشت و 
مولانا یا مرید ان او، آنها را یاد د اشت می کرد ند . معمولًا رسم بر آن بود  که مرید ان یاد د اشت های مشایخ 

را بازنویسی می کرد ند  و پس از پاك نویس مطالب، آنها را به نظر شیخ می رساند ند ؛ 

امّا متأسفانه مقالات شمس این بخت را ند اشته، یعنی هیچگاه از سواد  به بیاض نیانجامید ه 
و ترتیب و تنقیح نیافته است ]و[ مقالات، به صورتی که به د ست ما رسید ه، مجموعه ای از 
همان یاد د اشت های تند نویس نامنظم است، مشتمل بر بسیاری عبارت های گسسته پاره 

و ناتمام )موحد ، 1333: 18(.

را فرد ی بی سواد  می د انستند  که ولایتی  تبریزی  اغلب شمس  از کشف کتاب »مقالات«،      پیش 
باطنی د اشته است. به طوری که شخصیّت شمس، د ر هاله ای از افسانه های خیالی قرار گرفته بود ، که 
او را بیشتر به صورت د رویشی عاد ی به تصویر می کشید ند  که صاحب کرامت بود  )ابن بطوطه، 1376: 
187؛ سمرقند ی، 1382: 197-196(. پید ا شد ن کتاب »مقالات شمس« بر آن افسانه ها، خط بطلان 
می کشد  و »آشکار می سازد  که او )شمس( د ر مباحث فلسفی و کلامی روزگار خود  تبحّر د اشته« است 

)د ین لوئیس، 1386: 181(.
    آشنایی شمس به علوم روزگار خود ، بر اثر تحقیقات بیشتر بر روی مقالات محرز گرد ید ، به طوری 

که یکی از محققان برجستة معاصر، د ر معرفی شمس چنین می گوید : 

شیخ شمس الد ّین محمّد  بن ملک د اد  تبریزی، مرد ی عالم، فاضل و د رس خواند ه بود ؛ از معارف 
اسلامی و د قایق عرفان و تصوّف و خصایص احوال و منازل سالکان این راه، به خوبی آگاهی 
د اشت. امّا از مراحل ظاهری گذشته و از این آشیان ها پرواز کرد ه، شاهباز خوش شکار آسمان 
گرای اوج حق و حقیقت شد ه بود  ... مقالاتش که به صورت کتابی مد وّن د رآمد ه و به طبع 
رسید ه، نمود اری از مقامات عرفانی و اطلاعات علمی و مذهبی اوست )همایی، 1369: 13(. 

      بنابراین، مقالات شمس، »او را د انایی بصیر و شیفتة حقیقت و شایستة مرشد ی و راهنمایی معرفی 
می  کند « )فروزانفر، 1387ب: 139(. د ر اد امه، با ارائة شواهد ی از سخنان شمس د ر مقالات، به بررسی 
گسترة اطلاعات علمی او د ر زمینه های فقه، قرآن، تأویل، تفسیر، فلسفه، کلام و اد ب فارسی و عربی 

خواهیم پرد اخت.

مقد مه



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

108

آشنایی با فقه
شمس د ر ابتد ا از فقیهان د وری می کرد  و حلقه های د رویشان را ترجیح می د اد ، امّا پس از آگاهی بر 
حال آنان و اینکه تنها نامی از د رویشی برخود  د ارند  و از حقیقت آن بی خبرند ، به فقها متمایل شد  و به 
مجالس آنان رفت و آمد  می کرد  و می گفت: »اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش د ارم از این د رویشان؛ 

زیرا فقیهان باری رنج برد ه اند . اینها می لافند  که د رویشیم« )شمس تبریزی، 1385: 249/1(.
    یکی از د لایلی که فقه خواند ن شمس را تأیید  می کند ، سخنانی است که د ر آنها، از رفتن به مجلسِ 
د رس شمس خویی یاد  کرد ه است. شمس خویی یکی از فقهای آذربایجان و از شاگرد ان امام فخر رازی 
بود  که بر اثر فتنه و آشوب آن د یار، از آنجا گریخته و د ر د مشق ساکن شد ه بود . او شافعی مذهب بود ه، 
د ر حکمت و کلام و طب د ست د اشته است. ذهبی او را »قاضی القضات« معرفی می کند  و د ر حکمت 

و فقه سرآمد  روزگار می د اند  )موحد ، 1375: 50(.
      شمس د ر مقالات، با تکریم و احترام فراوان، از قاضی شمس الد ّین خویی نام برد ه، از او و مجالس 
د رسش یاد  کرد ه است. گویا، پس از مد تی که شمس د ر محضر شمس خویی تحصیل می کند ، او به 
پاره ای از احوالات و مقامات والای شمس تبریزی پی می برد  و به همین د لیل د یگر حاضر به د رس 
د اد ن به او نمی شود . چون شمس را گوهر گرانبهایی می یابد  که توان نقش نمود ن بر آن را ند ارد  و همین 

امر سبب جد ا شد ن شمس از او می شود : 

من از قاضی شمس الد ّین بد ان جد ا شد م که مرا نمی آموخت. ]می[گفت: من از خد ا خجل 
نتوانم شد ن. تو را همچنین که خد ا آفرید ه است، گرد  و مرد 1، نیکو آفرید ه است ... گوهری 

می بینم بس شریف، نتوانم بر این گوهر نقشی کرد ن )شمس تبریزی، 1385: 221/1(. 

     د ر جای د یگری نیز، شمس به امتناعِ د رس گوییِ قاضی شمس الد ّین به او، به د لیل پی برد ن به 
مقام عرفانی اش اشاره کرد ه است:

با این همه اعتقاد  که قاضی شمس الد ّین خویی نمود ، گفتمش که می روم کار می کنم، 
چون مرا د رس نمی گویی ... گفت: پسر من، کار د انی کرد ن به چنین استغراق و نازکی 
کار  مقام وسلطنت  این  با  نگرید  که  او  به  تعجّب می نمود  که  به  مرا  فقیهان  به  حال؟! 

می کند !«)همان، 1/ 241(

      حضور د ر مجلس د رسِ قاضی شمس الد ّین که او هم چون شمس شافعی بود  و اشاره او به فقیهان 
د یگر، نشان می د هد  که شمس د ر حضور او فقه شافعی می خواند ه، که د ر جای د یگری نیز به آن اشاره 
کرد ه است: »آخر، فقیه بود م، تنبیه و غیر آن بسیار خواند م« )همان، 2/ 78(. منظور از »تنبیه« کتاب 
»التَّنبیه فِی فُروعِ الشّافعیه« تألیف ابواسحاق شیرازی )وفات 476( است که آن را یکی از پنج کتاب 
مهم و مشهور د ر فقه شافعی می د انند  و از نظر فقهی د ر نظر شافعیان بسیار اهمیّت د ارد  )موحد ، 1375: 

 .)45-46

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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     آشـنایی شمس به فقه، د ر روزگار خود ش چنان محرز بود ه که مرد م شکّی د ر آن ند اشتند ؛ بلکه 
گاهی، آنقد ر او را اهل فقه می د ید ند  که د ر فقیر و د رویش بود ن او شک می کرد ند : 

آن فلان د وستِ مرا پرسید ند  جهت ما که او فقیه است یا فقیر؟ گفت: هم فقیه است و 
هم فقیر. گفت: پس چگونه است که همه سخن از فقه می گوید ؟ جواب د اد  که زیرا فقر او 
از آن سرد ستی ها نیست که با این طایفه بشاید  گفتن. آن را د ریغ باشد  با این خلق گفتن 

)شمس تبریزی، 1385: 326/1(. 

     همیـن گفته ها نشان از آن است که شمس د ر میان مرد م بیشتر فقیه به نظر می آمد ه تا فقیر و 
عارف، و گویا احاطة او بر فقه، آشکارتر از سیر و سلوك عرفانی وی بود ه است. شمس د ر جای د یگری، 

به توابع علم فقه اشاره کرد ه و آن را آسان ترین علم ها خواند ه است: 

این سهل ترین علوم، علم استنجا است و توابع فقه. از آن مشکل تر: اصول فقه، از آن 
مشکل تر: اصول کلام، از آن مشکل تر: علم فلسفه ... )همان، 113/2(. 

     همین سخن نشان می د هد  که شمس نه تنها با علم فقه آشنا بود ه، بلکه بر سایر علوم هم آنقد ر 
احاطه و اطلاع د اشته که به طبقه بند یِ سهولت و د شواری آنها بپرد ازد .

تسلطّ بر علوم قرآنی
ضمن مطالعه مقالات شمس د رمی یابیم که یکی از علومی که شمس د ر آنها تبحّر د اشته، علوم مربوط 
به قرآن از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل قرآن است. به گواهی محققان عرفان اسلامی »انس و الفت 
ذهنی شمس با قرآن و نکته سنجی های هوشمند انه و تسلطّ وی د ر تفسیر عرفانی کتاب مجید  اعجاب 

انگیز است« )موحد ، 1388: 19(.

تسلط بر قرائت قرآن و تعلیم آن
یکی از راه های امرار معاش شمس تبریزی مکتب د اری و تعلیم قرآن بود ه است. چنان که یک بار شیخ 
ابراهیم، مرید  سلطان العلماء )پد ر مولانا(، را خطاب قرار د اد ه، می گوید : »تو ابراهیمی که می آمد ی به 
کُتّاب، مرا معلمی می د ید ی. الّا بسیار است که کسی د ر ناشناخت خد متی بکند « )شمس تبریزی، 1385: 
131/2(. شمس د ر مکتب د اری، شیوه ای خاص برای تعلیم قرآن به کود کان د اشته است. به طوری که 

قاد ر بود ه، تمام قرآن را به د یرآموزترین شاگرد  نیز د ر طول سه ماه بیاموزد :

آن کود ك را به همان سه ماه که گفتم قرآن بیاموزم. تو پیش از این سه ماه هیچ مپرس 
که چه آموختی. ... کود کی که د و سال به کتّاب )مکتب( رفته، تا به عمَّ آموخته، هنوز 
د رست نکرد ه بود ، آغاز کرد  د ر آن مجمع قرآن خواند ن، پد رش خیره ماند ، می گوید  تو پسر 

منی؟ )همان، 340/1(

آشنایی با فقه، تسلط بر علوم قرآنی و تسط بر قرائت قرآن و تعلیم آن
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     د ر جای د یگری هم به روش ابتکاری خود  د ر تعلیم قرآن اشاره کرد ه است: »عَلمِتُ صَبیِّاً جَمیعَ  
القُرآنِ فی ثلََاثةَِِ اشَهُر« )شمس تبریزی، 1385: 343/1(2 همین مسأله، حاکی از تسلطّ کامل شمس بر 
ظاهر قرآن بود ه، به طوری که توان تعلیمِ تمام آن را به یک کود ك نوآموز د ر طول سه ماه د اشته است.

استناد  به آیات قرآن
شمس تبریزی، د ر سخنان خود ، برای شرح و توضیح مسائل مختلف فقهی، حکمی، فلسفی، عرفانی و 
... به آیات قرآن استناد  جسته است؛ به طوری که د ر مقالات او صد ها آیه از قرآن به عنوان شاهد  بر 
گفتار یا جهت تفسیر و تأویل و ... ذکر گرد ید ه است )همان، 176/1، 276، 310، 74، 212، ... 570/2، 
111، 105، ...(. از آنجا که مقالات شمس صحبت های محاوره ای شمس است، این میزان استفاد ة او از 
آیات نشان می د هد  که وی قسمت اعظم قرآن را از بر د اشته، به طوری که قاد ر بود ه د ر مباحث مختلف 
و برای بیان مقاصد  گوناگون، آیه ای متناسب با هر موضوع بیاورد  و حتّی گاه د ر یک سخن کوتاه، به 

طور تلمیح و جز آن به چند ین آیه اشاره کند . )همان، 203/1، 219، ...15/2، 92، ...(

بیان شأن نزول آیات
شمس، د ر برخی سخنانش، برای توضیح و تفسیر آیه ای از قرآن، به بیان شأن نزول آن آیه پرد اخته 

است که نشان از تسلطّ او بر تفسیر ظاهری قرآن است:

پرسید ند  که سبب نزول اناّ فَتَحنا3 چه بود ؟ گفتم: چون این آیت نازل شد  که: مَا أدَََ ْري ما یُفْعَلُ 
بي  وَ لا بکُِم.4 نمی د انم که با من چه خواهند  کرد  و با شما چه خواهند ، ایشان جز ظاهری 
]از[ »نمی د انم« فهم نکرد ند . آغاز کرد ند  طعنه کرد ن، که پسرَویِ کسی می کنید  که نمی د اند  
که با او چه خواهند  کرد  و با قوم او چه؟ انِاّ فَتَحنا نازل شد  )شمس تبریزی، 1385، 167/1(. 

     شمس د ر اد امه، به تفسیر آیة مذکور به وسیله خود  قرآن می پرد ازد :

سؤال کرد ند  که این چه جواب ایشان بود ؟ گفتم تقد یر سخن چنین شود : آن »نمی د انم« 
جهل و سرگرد انی نیست، بلکه معنی این است که نمی د انم که پاد شاه مرا کد ام خلعت 
خواهد  پوشانید ن و کد ام ملک خواهد  بخشید ن. سؤال کرد ند  که هنوز اشکال باقی است 
که مثل او ند اند  که او را چه خواهند  بخشید ن، نقصان باشد  و چون بعضی خلعت ها رسید ه 
بود ، باقی چون معلوم نشد ؟ چون اند ك د الّ است بر بسیار؟ گفتم این ناد انی نباشد ، این 
مبالغه باشد  بر بزرگی و بی نهایتی آن عطا. چنان که جای د یگر می فرماید : وَ ما أدَ ْراكَ مَا 

العَْقَبَه5! وَ ما أدَ ْراكَ ما یَوْمُ الد ِّین6 )همان(.

     بیان شأن نزول آیه از طرف شمس، نشان می د هد  که او با تفاسیر صوری زمان خود  آشنا بود ه و 
آنها را مطالعه نمود ه است؛ چون د ر تفاسیر معاصر و متقد ّم مانند  کشف الاسرار میبد ی و غرائب القرآن 
نیشابوری هم د لیل نزول سورة فتح، جواب گفتن به ایراد اتی بود ه که »ضمن نزول آیه 9 سورة احقاف، 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

111

بر پیامبر می گرفته اند  و او را مانند  خود  انسانی عاد ی تصوّر می کرد ند  که نسبت به عاقبت امور بی اطلاع 
است« )میبد ی،1357: 146/9؛ نیشابوری، 1416ق: 118/6(.

تأویل قرآن
شمس علاوه بر تفسیرهای ظاهری از آیات قرآن، گاه به بیان معانی باطنی آنها پرد اخته است. معمولًا 
بیان معانی باطنی را »تأویل« می گویند  و د ر مقابل برای معنای ظاهری واژة »تنزیل« را به کار می برند  
و جهت توجیه آن به حد یثی از امام باقر)ع( استناد  می کنند  که از ایشان پرسید ند : مقصود  از ظهر و بطن 
قرآن چیست؟ فرمود ند : »ظَهرهُ تَنزیلهُ وَ بطَنهُ تَأویله. مِنهُ مَا قد  مَضَی وَ مِنهُ مَا لم یَکُن. یَجری مَا تَجری 

الشَمسِ وَ القَمَر« )مجلسی، 1403ق: 97/2(.7
     شمس تبریزی نیز، گاه به بیان معانی باطنی آیات پرد اخته، تأویلات بد یعی از این آیات ارائه د اد ه 
است که اغلب آنها د ر میان تفاسیر عرفانی کم نظیر و گاه بی نظیرند  )ر.ك: طاهری، 1385: 95-118 
و خد اد اد ی و د یگران، 1390: 52-19(. به عنوان مثال د ر آیة »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الخِْیام. لمَْ یَطْمِثْهُنَّ 
إنِسٌْ قَبْلهَُمْ وَ لا جَان«8، حور را به »عالم خد ا« تأویل می کند  و آن را رمزی از حقیقت ذات پرورد گار 
 ، می د اند  که تا به حال برای هیچ جن و انسی آشکار نکرد ه است: »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الخِْیامِ لمَْ یَطْمِثْهُنَّ
چه معنی د ارد ؟ هله، این چنان حور، عالم خد ا است ... که انس و جان به آن نرسید ه است« )شمس 
تبریزی، 1385، 69/2(. یا د ر آیه »وَ مِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُد ْ لهَُ وَ سَبِّحْهُ لیَْلًا طَویلا«9، شمس، »لیل« را به 
حجاب های راه سلوك تأویل می کند  که سالک برای رهایی از آنها باید  تلاش نمود ه و به تسبیح حضرت 
حق بپرد ازد : »روزی یکی سؤال کرد  که سَبِّحُوهُ بکُرَةً وَ اصَیلًا، لیلًا طویلًا ... لیل آن است که حُجُبی 

پیش آید « )همان، 151/2( و د ر جایی د یگر به توضیح بیشتر آن می پرد ازد : 

سَبِّحْهُ لیَلًا طَویلًا؛ یعنی چون میان مرید  و شیخ حجابی شد ، آن لیل باشد . چون تاریکی 
د رآمد ، این ساعت باید  که به جد ّ تسبیح کنی و کوشش کنی د ر زوال آن پرد ه و هرچند  
تاریکی افزون می شود  و شیخ بر تو مکروه تر شود ، کوشش خد مت افزون می کنی و غم 
نخوری و نومید  نشوی از د رازشد ن ظلمت که لیَلًا طَویلًا، که چون تاریکی د راز آید ، بعد  

از آن روشنی د راز آید  )همان، 154/1(.10

آشنایی با علم حد یث
علم حد یث:

متوجّه به جمع و تد وین و روایت اقوال و سنّت ها و احوال پیغامبر اسلام )ص( است که 
طبعاً د ر شناخت احکام و وظایف شرعی و تعیین سرمشق های کرد ار و گفتار و اند یشة 
مسلمانان اهمیّت بسیار و مرتبة اعلی د ارد . این علم خود  به د و علم »روایه الحد یث« و 

»د رایه الحد یث« منشعب می شود  و هر د و د ارای فروع متعد ّد ند  )صفا، 1387، 36/1(.

      با مطالعة مقالات شمس د ر می یابیم که او بر علم حد یث نیز احاطه د اشته است؛ چنان که د ر ضمن 

بیان شأن نزول آیات، تأویل قرآن و آشنایی با علم حد یث
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سخنان خود  به احاد یث بسیار زیاد ی استناد  می جوید  و د ر ابواب مختلف فقهی، اخلاقی، حکمی، عرفانی 
و ... از احاد یث نورانی حضرت رسول )ص( استفاد ه می کند  )ر.ك: شمس تبریزی، 1385: 77/1، 86، 
136، 290، 246 و ...؛ 17/2، 39، 79، 100، 139 و ...(. همین امر، نشان می د هد  که او علاوه بر حفظ 
بسیاری از احاد یث، آنها را به صورت موضوعی و طبقه بند ی شد ه فراگرفته است که می تواند  د ر جایگاه 

خاص خود  از هر یک استفاد ه کند .
    علاوه بر روایه الحد یث، شمس گاه به د رایه الحد یث نیز پرد اخته است. او گاه د ر ضمن سخنان خود  به 
نقد  برخی احاد یث می پرد ازد  و به نوعی سعی می کند  که صحت و سقم آن حد یث را مشخص کند . به 
لطانُ ظِلُّ اللهِ فی الَارضِ یَأوی الِیه کُلُّ مَظلُومٍ مِن عِباد ِهِ« )فروزانفر،  عنوان نمونه د ر مورد  حد یث »السُّ
)الشوکانی،  د انسته اند   موضوعه  را  آن  علما  از  بعضی  که   11)37/2 1401ق:  سیوطی،  71؛  1387الف: 
1407ق: 623(، امّا بد ون شک د ر روزگار شمس، آن را حد یثی صحیح می د انسته اند  و به آن بسیار استناد  
می کرد ه اند ، چنان که مولانا نیز به آن استناد  جسته است )مولوی، 1363، 87/1( تعریض وارد  می کند . 
از د ید گاه شمس، معنای این حد یث، از نظر عقلی و شرعی جای اشکال د ارد ، امّا چون نمی تواند ، د ر 
روزگار خود ، آشکارا آن را موضوعه بنامد ، به نقد  محتوایی آن می پرد ازد  و بد ین ترتیب، د ر پی اثباتِ 

عد م صحّت آن است: 

السلطانُ ظِلُّ الله. آخر عالمِ الله، نور د ر نور، لذّت د ر لذّت، فرّ د ر فرّ، کرم د ر کرم است. این 
سایه که می بینم همه د نیاست، همه عالم زشتی و قبح است و فنا و بی ذوقی. چگونه سایة 
آن باشد ؟ آری ]اگر[ شاهی باشد ، و او را معنی باشد ، سخت نیکو، چوب را حرمت برای 
میوه باشد ، چون میوه نباشد ، سوختن را شاید . صورت نیکوست، چون معنی با آن یار باشد . 

اگر نه کار معنی د ارد  )شمس تبریزی، 1385: 112/2 ـ 111(.

    همان طور که از سخنان شمس د رمی یابیم، او عالم خد ا را پر از انوار پاك و لطف و کرم می د اند ، 

بی ذوقی اند . پس چگونه  و  و ستم  زشتی  عالم غرق  و سلطانان  پاد شاهان  که  حالی  د ر 
ممکن است، سایة آن عالم پر از لطف و زیبایی، چیزی پر از زشتی باشد ؟ بنابراین اطلاق 
سایة خد ا به پاد شاه، ناد رست است؛ مگر اینکه سلطانی الهی باشد  و مصد اق آیة مِنْ لدَ ُنکَْ 
سُلطْاناً نصَیرا12، که د ر آن صورت هم میان آن سلطان الهی و پاد شاهان ستمگر عالم، 

نسبتی نیست )خد اد اد ی و د یگران، 1390: 95(.

تأویل حاد یث
شمس علاوه بر مطالب یاد  شد ه، گاه به بیان معانی باطنی احاد یث نبوی و تأویل آنها نیز پرد اخته است. 
به اعتقاد  شمس سخنان پیامبر باطنی د ارد  که گاه ممکن است خلاف ظاهر آن حد یث باشد : »سخن 
انبیا را تأویلی هست باشد  که گویند  برو؛ آن برو، مرو باشد  د ر حقیقت« )شمس تبریزی، 1385: 231/1(. 
د ریافتن این معانی باطنی کار هر کسی نیست، بلکه تنها آن کس که حق تعالی او را بر اسرار واقف 
کرد ه، قاد ر به این کار است و شمس نیز، توان تأویل خود  را ناشی از آگاهی بر اسرار می د اند : »چه غم 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

113

د ارم، حق تعالی چون سرّ خود  را از این بند ه د ریغ نمی د ارد « )شمس تبریزی، 1385: 1/ 183(، اما برای 
د یگران د ورباش می د هد  تا هر کس جرأت تأویل سخنان پیامبر اسلام)ص( را به خود  ند هد : »که را 
زهره باشد  که این ]سخنان پیامبر)ص([ را بگشاید ، جز این تبریزی بچه؟« )همان، 103/2(. شمس تنها 
خود  را مستحقّ تأویل سخنان حضرت رسول)ص( می د اند  و معتقد  است که اگر کسی غیر از او د ست 

به این کار بزند ، مرتکب گناهی نابخشود نی شد ه است. 
     یکی از تأویلات شمس د ر زمینة احاد یث، تأویل »سواد  اعظم« به »عارف کامل« د ر این حد یث 
واد ِ الأعظَم«  رُقِ وَ لوَ د ارَت، عَلیَکُم بالسَّ پیامبر است که فرمود ند ، »عَلیَکم باِلمُد ُنِ وَلوَ جارَت و عَلیَکم بالطُّ
)فروزانفر، 1387الف: 257(.13 شمس معتقد  است که منظور از »سواد  اعظم«، د ر این حد یث »عارف 
واد   کامل« است که سالکان باید  همواره د ر جستجوی او باشند  و از خد متش د ور نشوند : »عَلیَکم بالسَّ
الأعظم، یعنی: بخِِد مَةِ العَارفِ  الکامِل وَ ایَّاکُم وَ القُری، یَعنی صُحبة النَّاقِصین« )شمس تبریزی، 1385: 
205/1(. شمس، د ر اد مة سخنش به تأویل »ایِّاکُم وَ القُری«14 می پرد ازد  و منظور از قُری )روستاها( 

را شیوخ ناقص و به مطلوب نارسید ه می د اند  که صحبت آنان باعث سرد ی و د وری از حق می گرد د .
     تأویلاتی که شمس از احاد یث نبوی بیان د اشته، بسیار زیبا، کم نظیر و گاه بی نظیرند . مولوی اکثر 
این تأویلات بد یع را د قیقاً به همان صورتی که شمس تأویل نمود ه، د ر مثنوی خود  بازتاب د اد ه است 

)ر.ك: خد اد اد ی، 1390: 84 ـ 176(.

آشنایی با شعر و اد ب فارسی
موقعیت های  د ر  او  است. همچنین  کرد ه  استفاد ه  بسیاری  اشعار  از  د ر لابه لای سخنان خود ،  شمس 
از شاعران  برخی  د ربارة  بررسی و قضاوت  و  نقد   به  گاه  برد ه،  نام  پارسی گو  آثار شاعران  از  مختلف 
پرد اخته است. همین امر، نشان د هند ه آشنایی او با شعر و اد ب فارسی است. علاوه بر آن، نثر آهنگین 
مقالات و یافتن اشعاری د ر آن، که د ر هیچ د یوان متقد ّم د ید ه نشد ه اند ، می تواند  بیانگر تسلطّ شمس بر 

هنر شاعری نیز باشد . 

آشنایی با اد با و آثار اد بی
شمس د ر سخنان خود ، از بسیاری اد یبان و شاعران چون: خیّام، سنایی، خاقانی، عطّار و نظامی نام برد ه 
است. او د ر جایی، ضمن آورد ن یک رباعی د ربارة هجران یار و اشتیاق مرد ان الهی به وصال او، سنایی، 
نظامی، خاقانی و عطار را از جمله کسانی می د اند  که بهره ای از علم الهی د اشته اند  و قاد ر به د رك این 

گونه اشارات، د ر وصل و هجران حضرت حق هستند :

ای گـرسنة وصل تـو سیـران جهان         لـرزان ز فـراق تـو د لیران جهان
با چشم تو، آهوان چه د ارند  به د ست؟        ای زلف تو پای بند  شیران جهان

باشد  که آن که این گفته است، او را از این هیچ خبر نبود ه باشد  و نه از حال. فلّاحی باشد  
روستائی، نه نظم د اند  نه نثر. همین سنایی و نظامی و خاقانی و عطار بود ند  که ایشان را از 

تأویا حاد ث، آشنایی با شعر و اد ب فارسی و آشنایی با اد با و آثار اد بی
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آن گفت نصیبی بود  )شمس تبریزی، 1385: 57/2(.

    د ر برخی از موارد ، شمس به آثار شاعران نیز اشاراتی د اشته است: »می گریستم، که آن کتاب مقامات 
ابایزید ، همان  مقامات  از  منظور  اینجا  د ر  )همان، 223/2(.  نمی د هید «  به من  زاد السالکین  و  ابایزید ، 
یفُور« از ابوالفضل محمّد  سهلکی و مراد  از زاد السالکین مثنوی »طریق  کتاب »النُّور مِن کَلمِاتِ ابَیِ الطَّ

التَّحقیق« سنایی است )موحد ، 1385، 357/2(.
     شمس، گاه نیز به قضاوت د ربارة شعرای فارسی می پرد ازد ، به عنوان نمونه؛ به معارضه با خیّام 

پرد اخته، رباعیّات او را، نشان از سرگرد انی وی می د اند :

او)خیّام( سرگرد ان بود ، باری بر فلک می نهد  تهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخت، باری 
به حضرت حق، باری نفی می کند  و انکار می کند ، باری اثبات می کند ، باری »اگر« می گوید . 

سخن هایی د رهم و بی اند ازه و تاریک می گوید  )شمس تبریزی، 1385: 301/1(.

      اینگونه اظهار نظر شمس د ربارة خیّام و تقسیم اشعار او و نحوة سرگرد انی اش میان فلک و بخت و 
...، گویای آن است که شمس رباعیات او را خواند ه است و محتوای آنها را به یاد  د ارد . شمس د ر جای 
د یگری، از خاقانی یاد  می کند  و د و بیت او را بر تمام د یوان سنایی و فخری نامة )حد یقة الحقیقة( وی، 
برتری می د هد : »آن د و بیت خاقانی می ارزد  جملة د یوان سنایی و فخری نامه اش و او را که از آن بوی 

فقر می آید . قوله بازگرد  به بارگاه مصطفی« )همان، 372/1(.15 
     د ر اینجا هم می بینیم که علاوه بر قضاوتش د ر مورد  خاقانی و سنایی، به آثار د یگری چون د یوان 
سنایی و فخری نامة او نیز اشاره کرد ه است. علاوه بر آن شمس د ر موارد  متعد ّد ، به نقد  و نکوهش یا 
ستایش سنایی می پرد ازد  )شمس الد ّین تبریزی، 1385، 92/1، 126، 343 و ... 57/2، 67، 70 و ....(، 
ابیاتی از نظامی و عطار د ر سخنش تضمین می کند ، به صورت تعریض گونه از رسالة قشیریه یاد  می کند  
)همان، 209/1( و گاه تفکّرات عین القضات را نکوهش می نماید  )همان، 65/2(، که همة این موارد  نشان 

از آشنایی او با این شاعران و نویسند گان است. 

از حفظ بود ن اشعار بسیار
شمس د ر ضمن سخنانش و به مناسبت های مختلف، اشعاری از شاعران پارسی سرا به عنوان شاهد  و 
مثال بیان می کند  )همان، 69/1، 76، 77 و ...؛ 11/2، 17، 18، 20 و ...( که نشانة اطلاع او از اد بیّات و 
علاقه اش به شعر فارسی است. علاوه بر این، چون شمس، سخنانش را به صورت فی البد اهه د ر مجالس 
بیان می کرد ه است، این موضوع نشان می د هد  که او اشعار بسیاری را از حفظ د اشته است و این حاصل 
نمی شود  مگر با مطالعة مکّرر د ر د یوان شاعران. به عنوان نمونه، شمس د ر ضمن سخنانش از اشعار 
سنایی، عطّار و نظامی استفاد ه کرد ه است و اشعار بسیار د یگری را نیز د ر سخنانش آورد ه، که سرایند ة 
آنها مشخص نیست، تا آنجا که برخی احتمال د اد ه اند  این اشعار مربوط به خود  شمس باشد  و به این 

د لیل عد ّه ای او را د ارای قریحة شاعری نیز د انسته اند  )بیانی، 1384: 75(.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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جای جای  د ر  د اشته،  سنایی  اشعار  و  آثار  به  ویژه ای  توجّه  سرا،  پارسی  شاعران  میان  از      شمس 
است  کرد ه  استفاد ه  سیرالعباد  الی المعاد ،  و  حد یقة الحقیقة  د یوان،  همچون  او  مختلف  آثار  از  سخنانش 

)شمس تبریزی، 1385: 69/1، 147، 188 و ...،2 /25، 140و ...(.
    به عنوان نمونه، شمس د ر جایی، از حاد ث بود ن »جان« صحبت کرد ه، آن را تحفة بی ارزشی برای 

تقد یم کرد ن د ر راه حق د انسته است. او برای شاهد  گفتارش، بیتی از سنایی را به کار برد ه است: 

اگر از جسم بگذری و به جان رسی، ]از حاد ثی گذشته[ و به حاد ثی ]د یگر[ رسید ه باشی. حق 
قد یم است، از کجا یابد  حاد ث، قد یم را؟ مَا للِتُّرابِ وَ رَبِّ الَارباَبِ؟16 نزد  تو آنچه بد ان بجهی 

و برهی، جان است؛ وآنگه اگر جان بر کف نهی چه کرد ه باشی؟

           عاشقانت برَِ تو تحفه اگر جان آرند        به سر تو که همه زیره به کرمان آرند 

زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی؟ چون چنین بارگاهی است، اکنون 
او بی نیاز است، تو نیاز ببر که بی نیاز، نیاز د وست د ارد « )همان، 69/1(. 

    بیتی که شمس د ر سخنانش به آن استشهاد  کرد ه، از د یوان سنایی است. و مطلع قصید ه ای است 
که با اند کی اختلاف د ر د یوان سنایی به این صورت آمد ه است:

به ســر تــو که همــی زیره بــه کرمــان آرند عاشــقانت ســوی تــو تحفــه اگــر جــان آرند 
                                                                                                   )سنایی، 1362: 142(

     البتّه، همان طور که پیش از این گفته شد ، موارد  استفاد ة شمس از اشعار سنایی بالغ بر د ه ها مورد  
است که د ر این مجال اند ك امکان پرد اختن به همة آنها را ند اریم )ر.ك: شمس تبریزی، 1385: 69/1، 

147، 188 و ...25/2، 140و ...(.
     یکی د یگر از شاعرانی که شمس، گاه به اشعار او استشهاد  کرد ه، نظامی گنجوی است. به عنوان 
مثال؛ د ر جایی که از حجاب های راه سلوك بحث می کند ، حالتی را برای مرید ان شرح می د هد  که د ر 
آن، پیر د ر نظر مرید  ناخوش آیند  جلوه می کند  و راه برطرف کرد ن این حجاب، تنها اظهار نیاز خالصانه 

به د رگاه حضرت حق است، تا این پرد ه را از پیش د ید ة سالک برد ارد :

همین صورتِ شیخ د یگر لون نمود ن گرفت و ناخوش نمود ، جز نیاز و عمل صالح و نالة 
نیم شب مخفی از خلق، که ای خد ا این حالت از ما د فع گرد ان، از پیش چشم ما این پرد ه 
را د ور گرد ان ]چیز د یگری سود مند  نیست[. آخر آن حالت را د ید ی و آن روشنایی به تو 

رسید ، آخر حجابی بود  که آن د گرگون شد .

            بـه نـزد  عـقل هـر د انند ه ای هست        که با گرد ند ه گرد انند ه ای هست17 
)شمس  بسوزد   را  پرد ه  آن  که  می باید   نیازی  آتش  شد ،  آویخته  پرد ه  این  چون  اکنون 

تبریزی، 1385: 81/1(.

از حفظ بود ن اشعار بسیار
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     چنانکه مشاهد ه می شود ، شمس برای مقصود  خود ، بیتی از خسرو و شیرین نظامی را به عنوان 
شاهد  ذکر کرد ه است. وی د ر جای د یگری نیز ضمن بیان برتری عقلِ آن جهانی بر عقل این جهانی، 

به بیتی از نظامی استشهاد  کرد ه است: 

عقل این جهانی را سخنش از د هان می آید ، عقل آن جهانی را سخن که تیرست از میانِ 
جان می آید  ...

           سخـن کان از سر انـد یشـه نایـد       نبشتن را و گفتن را نشاید 18
                                                                               )همان، 314/1(

     بنابراین شمس معتقد  است که سخنی ارزش گفتن و نوشتن د ارد  که از اند یشه ای الهی سرچشمه 
بگیرد  و به سوی حقّ رهنمون باشد  و این گونه تفکرات از عقل معاش ساخته نیست، بلکه عقلی باید  
که ورای این جهان بیند یشد ، تا سخنش ارزشمند  باشد . وی د ر اینجا نیز برای استهشاد  از بیتی از خسرو 

و شیرین نظامی استفاد ه کرد ه است.
     یکی د یگر از شاعرانی که شمس اشعاری از آنها نقل کرد ه، عطّار است. به عنوان نمونه، د ر جایی 
که به بیان عظمت اسرار الهی می پرد ازد ، تمام اسراری را که بر عارفان معلوم گرد ید ه، تنها به اند ازة یک 

»الف« می د اند . د ر اینجا شمس، یک رباعی از عطار را به عنوان شاهد  ذکر می کند : 

از همه اسرار، الفی پیش برون نیفتاد  و باقی هرچه گفتند  د ر شرح آن الف گفتند ، و آن 
الف، البتّه فهم نشد .

     ای د ر طلـب گـره گـشایـی مـرد ه       د ر وصل بزاد ه د ر جد ایی مرد ه
     ای بر لب بحر تشنه د ر خواب شد ه       ای بر سر گنج وز گد ایی مرد ه«.

                                                                                )همان، 241/1(

     رباعیی که شمس د ر سخنانش به کار برد ه، از عطار است )عطار نیشابوری، 1375: 74( و گویا 
شمس به این رباعی عطار علاقه د اشته، چون به مناسبت های مختلف و د ر چند ین جای مقالات، از آن 

استفاد ه کرد ه است )شمس تبریزی، 1385: 55/2 و80(. 

زبان اد بی و جملات آهنگین
همان طور که پیش از این نیز گفتیم، سخنان شمس که د ر کتاب »مقالات« گرد  آمد ه، حاصل تحریر 
خود  او نبود ه، بلکه یاد د اشت هایی است که د یگران از گفته های او برد اشته اند  و به سبب غیبت ناگهانی 
شمس، بر خلاف اکثر مقالات صوفیّه، هرگز بازنگری نشد ه است. با وجود  این، لحن سخن شمس به 
قد ری زیبا، آهنگین و د لنشین است که محققان آن را »از حیث لطفِ عبارت و د لپسند ی و زیبایی« 
د ارای اهمیّت بسیار می د انند . )فروزانفر، 1387ب: 140( و به عنوان»یکی از گنجینه های اد بیات و لغت 

فارسی« به شمار می آورند  )همان(.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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     زیبایی عبارات مقالات، با وجود  پراکند گی و از هم گسستگی بسیار، تا حد ی است که صاحب نظران 
معتقد ند ، شمس که زبان محاوره ای به این زیبایی د ارد .

اگر د ست به تألیف می زد  و به تقیید  معانی همت می گماشت، بر ورق د ُر می پاشید  و 
گوهر می افشاند  و خاطر و مغز اصحاب طلب را به لطف سخن، بوستان ارم می ساخت و 

آثار گرانبها به یاد گار می گذاشت )فروزانفر، 1387ب: 138(. 

     سخنان شمس آنقد ر زیبا و د لکش است که گاه شبیهِ شعر به نظر می رسد  و »د ر بسیاری از جاها 
با شعر پهلو می زند « )موحد ، 1388: 20(. با آنکه مقالاتِ شمس از سواد  به بیاض نیانجامید ه و مورد  
بازنگری گویند ة آن قرار نگرفته، اما عبارات آن، چنان آهنگین و زیباست که »شفّافیّت و فریبند گی آن 
د ر همین صورتِ خام و د ر این لحن ناپیراسته و بی اعتنا، نشانِ روشنِ لطفِ ذوق و قوّت طبع و پختگیِ 

تمامِ گویند ه است« )همان، 21(.
      د ر »بلند یِ مضمون و غنای محتوای کلامِ« شمس، شکّی نیست؛ امّا علاوه بر آن، سخنان او از 
نظر ظاهر نیز د ارای چنان طنطنه و جذبه ای است که می توان اغلبِ آنها را د ر قالب مفاعیل عروضی 
جای د اد ، به طور کلی می توان گفت »بسیاری از پاره های کلام شمس موزون و آهنگین است« )همان( 

و همین امر نشان از آشنایی گویند ة آن با عوامل زیباسازی کلام د ارد .
     هرچند  اهمیّت د اد ن به زبان و ویژگی های بلاغی و بد یعی، بیشتر برای صوفیانی مطرح بود ه که از 
آنان اثری مکتوب بر جای ماند ه )مرتضایی، 1388: 70 (، اما این ویژگی د ر مقالات شمس که شامل 
سخنان روزمره و محاوره ای اوست بخوبی د ید ه می شود . از آن جمله است؛ به کار برد ن انواع تشبیهاتِ 
بد یع، استعاره ها، کنایات و استفاد ه از تمثیل جهت بیان نکات عرفانی. لحن گفتار ساد ه و صمیمی شمس، 
همراه با جاذبه و آهنگ کلام او، سبب شد ه تا محقّقان، مقالات او را نسبت به سایر متون متصوّفه که 

زیر این عنوان )مقالات( طبقه بند ی شد ه اند ، عالی تر و بهتر بد انند  )غلامرضایی، 1388: 177(.
     د ر اینجا به عنوان نمونه، چند  مورد  از سخنان شمس را ذکر می کنیم و به بیان عوامل زیباسازی آن 
می پرد ازیم: »اگر ابلیس نیستی، تو هم چرا غرق اد ریس نیستی؟ و اگر از اد ریس اثری د اری، تو را چه 
پروای ابلیس است؟« )شمس تبریزی، 1385، 315/1( چنان که ملاحظه می شود ، جناسِ لاحِق میان 
»اد ریس و ابلیس«، لطف و آهنگ خاصی به کلام بخشید ه است. یا د ر جایی د یگر: »بسیار رنجش 
باید  د ید ن و کوشید ن تا با شما چیزی د راند ازد « )همان، 108/2(. یا »زهی محال، آن میم انکار است و 
حجاب حال« )همان، 44/2( که عطفِ آمیخته با سجع مطرّفِ مصاد رِ »د ید ن« و »کوشید ن«، و جناس 
زائد  میان »حال« و »محال«، د ر آنها مشهود  است. موارد ی از این د ست، همراه با بسیاری لطایف د یگر، 

د ر مقالات بسیار است که مطالعه اند کی از آن صحّت این اد عا را به اثبات می رساند . 
    شواهد  ذکر شد ه نشان می د هد  که، گویند ة این عبارات نمی تواند  فرد ی بی سواد  یا د رویشی آفاقی 
و ولگرد  باشد ؛ بلکه ثابت می کند  که او »د ر علوم فایق« )سلطان ولد ،1376: 34( و اهل »فضل و علم 
بود ه، »از علوم مرسوم زمان خود  بهرة کافی« )موحد ، 1388: 20(  و عبارت و تحریر« )همان، 71( 

زبان اد بی و جملات آهنگین
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د اشته است. همین شواهد  و موارد  بسیار د یگر، سـبب می شود  تا محقّقان، شمس را »مرد ی عالم و 
کامل و جهان د ید ه و به صحبت بسیاری از مرد ان رسید ه« )فروزانفر، 1387: ب 137( معرفی کنند  و 

بر افسانه های بی سواد ی او خط بطلان بکشند .

تسلطّ بر زبان عربی
یکی د یگر از موارد ی که د ر مورد  علمِ شمس، از طریق مطالعه مقالات، بر ما روشن می شود ، میزان 
تسلطّ او به زبان عربی است، این تسلطّ تا حد ی است که گاه، شمس مد ّتی به طور پیوسته و براحتی 
عربی صحبت می کرد ه، که د ر مقالات به صورت صفحات پشت سر هم شامل متن عربی نمایان است. 
از طرف د یگر، وی د ر میان سخنانش د ه ها بیت عربی را به عنوان شاهد  مثال ذکر کرد ه، که نشان تبحّر 
او د ر اد ب عرب نیز هست. جملات قصار عربی نیز بکرّات، د ر سخنان شمس د ید ه می شود . د ر اد امه 

موارد  فوق را همراه با شواهد  نشان خواهیم د اد .

تکلمّ به زبان عربی
وجود  صفحات پشت سر هم که د ر آنها شمس به عربی تکلمّ کرد ه، آشکار می سازد  که او کاملًا به زبان 
عربی مسلطّ بود ه است، به طوری که براحتی سخن را از فارسی به عربی تغییر می د اد ه و اد امة صحبت را به 
صورت عربی پی می گرفته است. )ر.ك: شمس تبریزی، 1385، 201/1، 342، 343، 351، 352، 353 و ... 
/ 125/2، 126، 127، 129، 135، 206، 207، 209، 210 و .... ( به عنوان مثال د ر جایی همراهی حضرت 
امام حسن و امام حسین با پیامبر را وصف می کند  که د ر طی آن، حضرات حسنین)ع( به هرجا می رسید ند  
که د ر آن آبی بود ، تجد ید  وضو می کرد ند  و چون پیامبر از آنان علتّ این امر را پرسید ند ، ایشان د ر جواب 
عرض کرد ند  که از شما شنید یم که وضو بر روی وضو، نور بر روی نور است. شمس تمام این مطلب را به 
زبان عربی بیان می نماید  و به توضیح حقیقت این حد یث و منظور وضو د ر آن می پرد ازد  )همان، 201/1(. 

تکلمّ پیوسته و بد ون انقطاعِ شمس به زبان عربی، نشانة تسلطّ کامل او به این زبان است. 
       شمس د ر جای د یگری به زبان عربی توضیح می د هد  که روزی با خواجگی )از مرید ان سلطان العلماء( 
صحبت کرد ه و به او گفته که از زمانی که از تبریز خارج گرد ید ه، کسی از اهل تحقیق را که لایق شیخی 
باشد  نیافته است. د ر اد امه به بیان حد یثی از حضرت علی)ع( می پرد ازد  و پس از آن د استانی از سلطان 
محمود  و ایاز روایت می کند  و همچنان به بحث خود  به زبان عربی اد امه می د هد  )همان، 125/2، 126، 

127(. سخن گفتن او به عربی چنان روان است که د ر بارة تسلطّ او به این زبان شکی نمی ماند .
    همان طور که می د انیم د ر روزگار شمس، مسلطّ بود ن به زبان عربی، نشان از علم و فضل شخص 
بود ه است. به طوری که اد یبان آن روزگار برای نشان د اد ن فضل خود ، از این طریق، آنقد ر بر استعمال 
الفاظ و ترکیبات عربی د ر نثر خود  تأکید  می کرد ند  که نثر فنی را تبد یل به نثر مصنوع متکلفّ نمود ند  
)بهار،1381: 76/3-75(. شمس، از این گونه نگرش ها که تنها، تسلطّ بر زبان عربی را نشان علم و 
فضل می د انستند ، بسیار ناراحت بود ه است، چون این افراد  بیش از آنکه طالب معانی بلند  باشند  )حال به 
هر زبانی( طالب شنید ن و یاد گیری جملات عربی بود ند  و به آن فخر می کرد ند . به همین د لیل، شمس 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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نیز، از گفتن معانی بلند  به آنها خود د اری می کرد  و همان علوم ظاهر و جملات عربی را که مطلوبشان 
بود ه، برایشان می گفته است: 

مرا از این علم های ظاهر و از این تازی ها می بایست که با اینها بگویم، که د ریغ است این 
علمِ من ]علم الهی[ با ایشان گفتن، کی توان با این علم به آنها مشغول شد ن؟ ایشان را به 

همان، مشغول باید  کرد ن، که بد ین نمی ارزند ؟ )شمس تبریزی، 1385: 185/1(

     شمس د ر جای د یگری، به تسلطّ خود  به زبان عربی اشاره کرد ه، اما برخلاف مرد م آن روزگار آن 
را فضلی ند انسته؛ بلکه زبان فارسی را به خاطر وجود  معانی و لطایفِ با ارزش د ر آن، بر عربی فضل 

نهاد ه و آن را برتر د انسته است: 

اکنون من زبان هند ی ند انم؛ نه از عجز، اما خود  عربی را چه شد ه است؟ ... و زبان پارسی 
را چه شد ه است بد ین لطیفی و خوبی؟ که آن معانی و لطایف که د ر پارسی د رآمد ه است، 

د ر تازی د رنیامد ه است )همان، 225/1(.

استفاد ه از اشعار و امثال عربی
شمس علاوه بر تسلطّ به زبان عربی و تکلمّ با آن، با اد ب عرب نیز آشنایی کافی د اشته است. شاهد  این 
مد ّعا اشعار و امثال عربی بسیاری است که او د ر ضمن سخنانش آورد ه و برای بیان مقاصد  گوناگون، از 
آنها استفاد ه کرد ه است. شمس همان طور که برای شاهد  مثال، براحتی از اشعار فارسی استفاد ه کرد ه، 
به همان نسبت به آسانی اشعار عربی را نیز متناسب با موقعیت گفتار به کار برد ه است. تعد اد  اشعار 
عربی د ر مقالات شمس بسیار است )همان، 77/1، 91، 100، 150، 153، 170، 206، 207 و ...26/2، 
80، 132، 166، 172و ...( و همین امر نشان می د هد  که وی شمار قابل توجّهی از اشعار شاعران عرب 

را از حفظ بود ه است و با د واوین آنها آشنایی کافی د اشته است. 
     به عنوان نمونه، شمس د ر جایی، اطرافیان و مرید ان مولانا را هشد ار می د هد  که صحبت های او 
را سرسری ننگرند ؛ زیرا اولیاء و انبیاء د ر آرزوی هم صحبتی با او هستند  و آرزوی شنید ن سخن او را 
د ارند ، سپس به عنوان شاهد ، بیتی از مجنون را می آورد  و آن د ر ضمن د استانی از هارون الرشید  است 
که با شنید ن آوازة زیبایی لیلی د ر صد د  یافتن او برمی آید . هارون الرشید  پس از د ید ن لیلی، توان د رك 
آنچه مجنون را د یوانه کرد ه ند ارد ، و با تعجّب می گوید  که آیا لیلی تو هستی که چنین مجنون آوارة 
توست؟ لیلی د ر پاسخ به او هشد ار می د هد  که چشمِ مجنون لازم است تا سِرّ زیبایی لیلی را د ریابد  و 

تو آن چشم را ند اری: 

هارون الرشید  ... رو به لیلی کرد  و گفت: لیلی تویی؟ گفت: بلی، لیلی منم؛ اما مجنون تو 
نیستی! آن چشم که د ر سَرِ مجنون است د ر سَرِ تو نیست.

رتَها باِِلمَد امِع19ِ                   وَ کَیفَ تَرَی لیَلیَ بعَِینٍ تَری بهِا      سِواها وَ مَا طَهَّ

تکلمّ به زبان عربی و استفاد ه از اشعار و امثال عربی
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مرا به نظر مجنون نگر، محبوب را به نظر مُحبّ نگرند  که یُحبُّهُم )شمس تبریزی، 1385: 
.)105/1

     شمس د ر جای د یگری، ضمن اعتراض به تفاسیر ظاهری قرآن که تنها بر پایه الفاظ استوارند  و از 
معنی ظاهری نمی گذرند ، به عنوان شاهد ، بیتی از د یوان اخطل، شاعر د ستگاه بنی امیّه را به کار می گیرد : 

حمَنُ عَلیَ العَرشِ اسِتَوَی20 را چه گفته است د ر آن تفسیر؟ جز این که د ر این ظاهرها  الرَّ
گفته اند : استوی به معنی اسِتَولی، کَقَولهِِ:

             قَد ِ اسِتوی بشِرٌ عَلیَ العِراقِ        مِن غَیرِ سَیفٍ وَ د مٍَ مُهراق2ِ 

نعَتَقِدُ  هَکَذا مِن غَیرِ  این خود  ابوالحسن اشعری گفته است، آمَنّا بقِولهِِ اسِتوی بلَِاکَیفٍ و 
تفَتیش22ٍ )همان، 319/1(.

     یکی د یگر از موارد  استفاد ة شمس از اشعار عربی، ضمن بیان احوالِ فخر رازی د ر هنگام مرگ، از 
طریقِ اشعار خود  اوست:

او ]فخر رازی[ به وقت مرگ این می گوید  از راه انصاف:

نهِایهِ اقَد امِ العُقُولِ عِقالٌ       وَ اکَثرُ سَعیِ العَالمَینَ ضَلال23ٌ 

وَ اجَسامُنا فی وَحشهٍ مِن جُسُومِنا ...24
    محرومش نکرد ند ، د ر آن حالت سرّی با او کشف کرد ند  که او را این نفس و مراد های 

او وحشت نمود .

وَ کَم مِن جِبالٍ قَد  علتّ شَرَفاتهِا        وِعالٌ، فَزالوُا و الجِبالُ جبال25ٌ 

     از این، بوی قِد مَِ عالم می آید ، مگر که مراد  از این جبال بند گان خد ای باشند . اما این مراد  
او نباشد ، او از این د ور است. او مرد  این نباشد  )شمس تبریزی، 1385:  317/2(. 

شمس گاه د ر ضمن سخنانش از اشعار متنبّی، شاعر و اد یب بزرگ عرب د ر قرن چهارم هـ . ق )-303
356 هـ . ق( نیز استفاد ه کرد ه است. مثلًا زمانی که به شرح حال خود  می پرد ازد  و از وظایف آن کس 

که د وستی او را برمی گزیند  صحبت می کند : 

... آخر من بهتر بگویم و بامزه تر. بی آن، گناه بی مزه باشد ، اما به نیّت آن حال، ابَلیَ الهَوی 
اسََفاً یَومَ النَّوی بدَ َنی. آن را که خشوعی باشد ، چون با من د وستی کند ، باید  که آن خشوع 
و آن تعبّد  افزون کند . د ر جانب معصیت اگر تاکنون از حرام پرهیز می کرد ی، می باید  که 

بعد  از این از حلال پرهیز کنی )شمس تبریزی، 1385: 2/ 133(. 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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      عبارت عربی که شمس د ر سخنش به کار برد ه، مصراع اول قصید ه ای از متنبّی است بد ین مطلع:

ــی ــوَی بدَ نَ ــومَ النَّ ــفَاً یَ ــوَی اسََ ــی الهَ ــن62ِ ابَلَ ــنِ وَ الوَسَ ــنَ الجَف ــرُ بیَ قَ البَح ــرَّ وَ فَ
                                                                                                  )برقوتی، بی تا، 317/2(

      شمس، همچنین د ر سخنانش از ضرب المثل های عربی بسیاری استفاد ه کرد ه است از آن جمله: »مَن 
حَفَرَ بئِراً لِأخیه وَقَعَ فِیه« )شمس تبریزی، 1385: 142/2(27، » ثبَِّتِ العَرشَ ثُمَّ انقُش« )همان، 114/2(،28 
فیق ثُمَّ الطَریق« )همان،200/1(،30 »مِن القَلبِ الِیَ القَلبِ  « )همان، 96/2(،29 »الرَّ »خَیرُ الکَلامِ مَا قَلَّ ودَ لَّ

رَوزَنةٌ« )همان، 279/1(31 و بسیاری موارد  د یگر )همان، 270/1، 89، ... 26/2، 78 و ... (.
    موارد  متعد ّد  استفاد ة شمس از اشعار و ضرب المثل های عربی نشان د هند ه آشنایی او با اد بیات عرب 
و مطالعه فراوان د واوین شعری عرب است، به خصوص که او این ابیات و امثال را به صورت فی البد اهه 
د ر سخنانش به کار برد ه است. بنابراین، مشخص است که تعد اد  زیاد ی از اشعار و امثال عربی را د ر 
حفظ د اشته و به  مناسبت های مختلف، برای بیان مسائل عرفانی، حکمی، اخلاقی و ... به بهترین شکل 

ممکن، از آنها استفاد ه کرد ه است.

آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی
یکی د یگر از علومی که شمس با آنها آشنا بود ه و د ر مقالات د ارای شواهد  فراوان هم هست، فلسفه 
و کلام اسلامی است. شمس علاوه بر د انستن آرای فلسفی و کلامی، با فیلسوفان و متکلمّان معاصر 
و متقد ّم آشنایی د اشته است و با صاحبنظران روزگار خود ، د ر این زمینه نیز به بحث پرد اخته است. د ر 

اد امه، هر یک از موارد  مذکور جد اگانه بررسی می شود .

آشنایی با آراء فلسفی و کلامی
شمس، فلسفه را به معنای اند یشید ن و به کارگیری قوة تفکّر و استد لال، امری پسند ید ه د انسته، آن را 

مشکل ترین علوم معرفی می کند : 

آن  از  فقه،  اصول  مشکل تر:  آن  از  فقه،  توابع  و  استنجاست  علم  علوم،  این سهل ترین 
انبیاء پنجه  با  الهی که می گویند   از آن مشکل تر: علم فلسفه و  مشکل تر: اصول کلام، 

می زنند  )شمس تبریزی، 1385: 113/2(.

      وی همچنین فیلسوفان را »د انا به چیزهای بسیار« )شمس تبریزی، 1385: 60/2( می د اند  و همین 
نشانة ارزش بالای علم فلسفه د ر د ید گاه اوست.

      آنچه شمس را به مخالفت با فیلسوفان وامی د ارد ، تفکّرات آنها د ر مورد  بی نیازی بشر از انبیاء د ر صورت 
همه گیری علم فلسفه است: »آنچه افلاطون و توابع گویند  که اگر همه، همچو ما بود ند ی، انبیاء حاجت 
نبود ی، ژاژ است« )همان، 113/2(. او همچنین، بر فلاسفه ای که همه چیز را د ر محد ود ة اد راکات خود  

استفاد ه از اشعار و امثال عربی، آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی و آشنایی با آراء فلسفی و کلامی 
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می سنجند ، ایراد  وارد  می کند ؛ چون آنها هرچه را که اند یشة آنها قاد ر به د رك آن نباشد  انکار می کنند : »و 
اما معجزات انبیاء را گویند : آنچه از آن معقول است قبول کنیم و آنچه معقول نیست قبول نکنیم. عقل، 
حجه الله است و حُجَجُ اللهِ لا تَتَناقَض« )شمس تبریزی، 1385: 192/1(. آنگاه شمس توضیح می د هد  که 
علتّ نامگذاری معجزه بد ان د لیل است که عقل از د رك آن عاجز است )همانجا(، وگرنه اطلاق معجزه به 
آن اشتباه است. حال، فلسفی که همه چیز را د ر محد ود ة عقلِ ناقص بشری می سنجد  و آن را حجّت خد ا 

می د اند ، به وسیلة آن سعی د ر رد ّ حجت بزرگ تری د ارد  که به انبیاء د اد ه شد ه تا د لیلی بر نبوتشان باشد .
      شمس د ر کلام خود  به مسائل فلسفی نیز اشاره کرد ه، به نقد  آنها پرد اخته است. مثلًا د ر جایی ضمن 
اشاره به »عقول عشره« که یکی از مباحث فلسفی است، به مخالفت با آن پرد اخته، پذیرش آن را سبب 
محد ود  کرد ن عالمِ بی نهایت حق تعالی می د اند : »فلسفه یک گوید  عقول عشره است و همة ممکنات را 
محصور کرد ه« )همان، 339/1(. عقول عشره یکی از اصطلاحات فلسفی است که توسط ارسطو وضع شد ه 

است. 
وی نظم خاصّی برای عالم وجود  قایل شد ه و نظریة عقول عشره، که وسائط مابین جسمانیّات 
و ذات حق اند  را اظهار د اشته است. فارابی د ر مقام بیان قاعد ة الواحد  گوید : نخستین مبد ع 
از ذات حق تعالی شیئی واحد  بالعد د  است و آن عقل اوّل است که مبد ع اوّل نامند  و مبد ع 
اوّل را کثرت بالعرض حاصل شد ه، از جهت آنکه بالذّات ممکن است و به قیاس اوّل، واجب 
است؛ زیرا که ذات خود  و ذات مبد ع خود  را د ر می یابد  و جهت کثرت د ر او ناشی از ذات 
حق نیست؛ بلکه ناشی از قِبَل امکان خود  اوست، و از عقل اوّل از جهت آنکه واجب الوجود  
و عالم به ذات اوّل، خود  اوست، عقل د یگری و از جهت امکان او، فلک اوّل و نفس او به 
وجود  آمد ه، و او را نیز کثرت اعتباری است و از عقل د وم، عقل سوم و فلک د وم صاد ر شد ه 
و همین طور تا عقل د هم و فلک نهم و از عقل د هم، عقول بشری افاضه می شود  و از فلک 

نهم، عناصر اربعه و از عناصر اربعه، موالید  پد ید  می آیند  )سجاد ی، 1361: 390(. 

     شمس با این نظر کاملًا مخالف است و اعتقاد  به آن را مستلزمِ محد ود  کرد ن ممکنات می د اند . 
     یکی د یگر از اصطلاحات فلسفی که شمس به نقد  آن پرد اخته، اعتقاد  به »فاعل بالذّات« یا »فاعل 
مختار بود ن« حق تعالی است. شمس عقید ة برخی فلاسفه د ربارة »فاعل بالذّات« بود ن خد اوند  را اشتباه 

د انسته، آن را مستلزم محد ود  و ناتوان شمرد ن حق تعالی د انسته است: 

شهاب32 د ر د مشق گفت که برِ من معقولِ صرف است که موجب است بالذّات، نه فَعالٌ لمَِا 
یُرید . فخر رازی جهت لوت چرب و خلعت خوارزمشاه و نعل زرّین فَعالٌ لمَِا یُرید  گفت )شمس 

تبریزی، 1385: 59/2(. 

      شمس د ر جایی د یگر، همین موضوع را به صورت روشن تر، این گونه بیان نمود ه است:

خد ای را گفت موجبِ بالذّات است، مختار نیست. اگر همه انبیاء این گفتند ی من قبول 
نکرد می. گفتمی: من نخواهم این خد ا را. خد ائی خواهم که فاعل مختار باشد  ... کمترین 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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بند گانش که بر او پرتوی سایه زد ه است، فاعل مختار است، و عاجزِ کرد ة خود  نیست. 
هر ساعت هزار عالم بر هم می زند . از این عاجزتر که باشد  که کاری بکند  و عاجزِ آن کار 

بماند ، نتواند  گرد انید ن؟ )شمس تبریزی، 1385: 37/2(

     اصطلاح اوّلی که شمس د ر سخنش به کا برد ه »موجَب بالذات« است.

کلمة موجَب اسم مفعول از ایجاب است و ضد ّ مختار است و فاعل موجَب؛ یعنی فاعلی 
که فعلش د ر تحت اراد ه و اختیارش نیست و بد ون قصد  و اراد ه منشأ صد ور فعل باشد  

)سجاد ی، 1361: 435(. 

     اصطلاح د یگر »فاعل مختار« است که د ر برابر »فاعل بالذّات« قرار می گیرد  که د ر معنی همان 
»موجَب بالذات« است؛ یعنی فاعلی است که بالذات و بلاواسطه منشأ صد ور فعلی باشد . برخی معتقد ند  
که عقید ه به موجب بالذّات بود ن خد اوند ، مربوط به فیلسوف خاصّی نیست؛ بلکه همة فلاسفه به آن 

اعتقاد  د ارند  )شهرستانی، 1406ق: 71/1(.
     شمس با این عقید ة فلاسفه کاملًا مخالف است و آن را مستلزم ناتوان د انستن حق تعالی از تغییر 
و تصرّف د ر موجود ات می د اند ؛ زیرا د ر اد امه می افزاید  که چگونه است که اولیاء، د ر کمترین د رجه هم، 
توانایی تصّرف د ر عالم را د ارند ، حال حق تعالی عاجزِ کرد ة خود  باشد ؟ مسلماً این امر پذیرفتنی نیست. 
همین مخالفت های شمس با برخی تفکّرات فلاسفه، نشان از آشنایی او با این علم د ارد ، همچنین وجود  

اصطلاحات فلسفی و اصول مبانی فلسفه د ر سخنان او، این امر را به اثبات می رساند .
      یکی د یگر از علومی که شمس با آنها آشنایی د اشته، با توجّه به سخنان او د ر مقالات، علم کلام 
است. شمس د ر ضمن سخنان خود  به بحث د ربارة مباحث کلامی چون »ایمان« )ر.ك: شمس تبریزی، 
1385: 21/1، 82، 240، 301، 308 9/2( ، »جبر و اختیار« )همان، 91/1، 245، 299، 300، 92/2(، 
 / )همان، 135/1، 174، 207، 248، 349  و »رؤیت«  )همان، 221/1، 241(  عالم«  قد م  و  »حد وث 

121/2، 137، 151، 152، 229( پرد اخته است.
     به عنوان نمونه، د ر بحثِ کلامیِ مربوط به حد وث و قد مِ عالم، شمس معتقد  است که عالم حاد ث 
است چون اوّل و ابتد ایی د ارد  و هرچه آغاز د ارد  حاد ث است و برای روشن کرد ن بحث به آیه ای از قرآن 
استشهاد  می کند  که خد اوند  د ر آن از بنا کرد ن آسمان ها صحبت کرد ه است. پس معلوم می شود  که 
ماءَ  عالم پیش از آن، وجود  ند اشته که زمانِ بنا شد ن د ارد : »یک الف را بد انی، همه قرآن را بد انی. وَالسَّ

بنََیْناهَا بأِید ٍ،33 »بنا اند اختیم« تا نگویند  که قد یم است و اوّل ند ارد « )همان،241/1(.
     یکی د یگر از مباحث کلامی که شمس، د ر سخنانش به آن پرد اخته، مسأله »جبر وا ختیار« است. 
شمس با عقاید  جبرگرایانه مخالف است و عقید ة جبر را با مبعوث شد ن پیامبران و وعد ه وعید  آنان 
ناسازگار می د اند : »خد اوند  تو را قَد َری می خواند ، تو خود  را چرا جبری می خوانی؟ او تو را قاد ر می گوید ، 
زیرا مقتضای امر و نهی و وَعد  و وَعید  و ارسال رُسُل، این همه مقتضای قد ر است« )شمس تبریزی، 
1385: 245/1(. با این حال او، اختیارِ مطلق را هم نمی پذیرد ؛ بلکه معتقد  به حالتی بین جبر و اختیار 

آشنایی با آراء فلسفی و کلامی
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است )خد اد اد ی، 1390: 475(.
      مفاهیم فلسفی و کلامی موجود  د ر سخنان شمس، بسیار است و بیشتر آنها توسط مولانا سرمشق 

قرار گرفته و د ر مثنوی مولوی بازتاب یافته است )ر.ك: همان: 436-494(.

آشنایی با فلاسفه و متکلمّین
شمس علاوه بر آشنایی با مباحث فلسفی و کلامی، فیلسوفان و متکلمّین به نام را نیز می شناخته و 
د ر لابه لای سخنانش از آنها نام می برد  و گاه به قضاوت د ربارة آنها می پرد ازد . به عنوان نمونه، از 
»جالینوس«   ،)113-118 ،60/2  ،231/1 تبریزی، 1385:  )شمس  »افلاطون«  یونانی چون  فلاسفه 
)همان، 237/1( ، »سقراط« )همان، 84/1( و »بقراط« )همانجا( نام برد ه و گاه حتّی به قضاوت د ربارة 
افکار و اند یشه های آنها پرد اخته است )همان، 113/1(. برخی از فلاسفه یونان را نیز با فلاسفه اسلامی 
مقایسه کرد ه است. مثلًا افلاطون را فلسفیِ تمام د انسته، اما بوعلی سینا را نیم فلسفی می نامد : »بوعلی 
نیم فلسفی است، فلسفیِ کامل، افلاطون است« )همان، 231/2(. از میان فلاسفه مسلمان نیز، د ربارة 
بوعلی سینا و کتاب اشارات او )همان، 231/1، 339 51/2، 144(، شیخ شهاب الد ّین یحیی سهرورد ی 
)شیخ اشراق( )همان، 62/1، 275، 296، 297( و شهاب هریوه )همان، 62/1، 82، 118، 271، 286 

43/2، 60 و ...(، فیلسوف د مشقی سخن گفته است.
     شمس با فیلسوفان هم روزگار خود  به بحث می پرد اخته، که یکی از آنها شهاب هریوه است. او یکی 
از فیلسوفان د مشق بود ه، که شاگرد ان بسیاری از محضرش استفاد ه می کرد ه اند : »می آمد ند  به خد مت 
این شهاب، هزار معقول می شنید ند ؛ فاید ه می گرفتند ؛ سجود  می کرد ند . برون می آمد ند  که فلسفی است: 
الفیلسوف: د انا به همه چیز« )همان، 2/ 60(. شهاب هریوه، غیر از مجالس د رس، زیاد  با مرد م اختلاط 
نمی کرد  و به کسی اهمیت نمی د اد . اما به شمس بسیار احترام می گذاشت و آرزوی هم صحبتی او را 

د اشت: 

این شهاب کسی را به خود  د ر خلوت راه ند اد ی، می گفت که جبرئیل مرا زحمت است و 
می گفت که وجود  من هم مرا زحمت است. با این همه ملولی مرا می گفت که تو بیا، که 

مرا با تو آرام د ل است )همان، 271/1(. 

     شمس با شهاب هریوه، بحث می کرد  و استد لالات او، شهاب را به حیرت می افکند ، به طوری که 
د ر برابر شمس تسلیم می شد  و همین امر سبب حساد ت اطرافیان او بر شمس می شد :

 »]شهاب[... به تعجّب گفتی که من د ر این سخن تو سر و پا گم می کنم ... آنجا نیز طایفه ای 
حسد  کرد ند . از من می پرسند  که این چنین مرد ی که همه به او محتاج، پیش تو چرا چنین 

سر فرو می افکند ؟ گفتم که از او بپرسید ! )شمس تبریزی، 1385: 334/1( 

    این همه توجّه و احترام نسبت به شمس، از جانب شهاب هریوه که د ر روزگار خود  د ر د مشق نام آور 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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بود ه و به قول اطرافیان »همه به او محتاج« بود ه اند ، نشان از توانایی شمس د ر بحث های فلسفیِ آن 
روزگار است و به همین د لیل نیز فلاسفه او را محترم می د اشتند .

    شمس، علاوه بر فلاسفه، با متکلمّین متقد ّم و معاصر نیز آشنایی د اشته است. به عنوان نمونه، د ر 
سخنانش از متکلمّانی چون »امام محمّد  غزالی« )همان،320/1، 321، 51/2(، »فخر رازی« )همان، 
 ،297  ،294/1 )همان،  متکلمّ«  »اسد الد ّین  و   34)132  ،60  ،43/2  ،349  ،338  ،288  ،249  ،128/1
358(35یاد  کرد ه است. شمس گاه، به د فاع از فخر رازی د ر مقابل بد گویانِ وی پرد اخته است: »سیف 
زنگانی! او چه باشد  که فخر رازی را بد  گوید « )همان، 2/ 43( و گاه نیز به نقد  برخی سخنان که به 
فخر رازی منسوب می د ارند ، می پرد ازد . یکی از این موارد  آن است که گفته می شود  فخر رازی خود  
را با پیامبر هم سنگ نهاد ه، از ایشان با عنوان »محمّد  تازی« و از خود  به عنوان »محمّد  رازی« یاد  
کرد ه است. شمس از این موضوع آشفته گرد ید ه، حتی فخر رازی را به د لیل این سخن »مرتد  وقت« و 
»کافر مطلق« خواند ه است، البتّه راه نجاتی برای او گزارد ه است و این عناوین را د ر صورت عد م توبه، 

شایستة وی می د اند :

فخر رازی چه زهره د اشت که گفت: محمّد  تازی چنین می گوید  و محمّد  رازی چنین 
می گوید : این مرتد  وقت نباشد ؟ این کافر مطلق نباشد ؟ مگر توبه کند  ... بر شمشیر تیز 

می زنند  خویشتن را، آنگه کد ام شمشیر! )شمس تبریزی، 1385: 228/1(

    شمس با متکلمّان معاصر به بحث می پرد اخت و همین نشانة آشنایی و حتّی احاطة او بر علم کلام 
با آنها مباحثه د اشته، اسد الد ّین متکلمّ است که از مد رّسان کلام و  است. یکی از افراد ی که شمس 
را تفسیر  از قرآن  آیه  این  تفسیر بود ه است )موحد ، 1375: 56(. به عنوان نمونه، روزی اسد  متکلمّ، 
می کرد ه که: »وَ هُوَ مَعَکُم ایَنَمَا کُنتُم«،36 شمس از موقعیّت استفاد ه کرد ه، چگونگی این ارتباط را سؤال 
نمود ه است؛ زیرا معیّت خالق و مخلوق و به عبارت د یگر همراهی واجب الوجود ِ باقی با ممکن الوجود ِ 
فانی عجیب می نماید . سپس، از طریق همین موضوع، به بیان مسألة جد ا نبود ن صفات حق تعالی از 

ذات او می پرد ازد : 

اسد  متکلمّ روزی تفسیر این می گفت: وَ هُوَ مَعَکُم ایَنَمَا کُنتُم... پرسید مش که می گویی: و 
هُوَ مَعَکُم، خد ا با شماست، چگونه باشد ؟ ... گفت: آری، خد ا با بند ه است به علم. گفتم که 
علم از ذات جد ا نیست، و هیچ صفات از ذات جد ا نیست )شمس تبریزی، 1385: 294/1(.

     به این ترتیب، شمس با طرح این بحث کلامی، ثابت می کند  که آشنایی کافی با این علم نیز د اشته 
است، محقّقان عرفان اسلامی نیز از طریق مطالعة مقالات شمس بر این امر تأکید  کرد ه اند  و اذعان 
د اشته اند  که: »نوشته های شمس آشکار می سازد  که او د ر مباحث فلسفی و کلامیِ روزگار خود  تبحّر 

د اشته است« )د ین لوئیس، 1386: 181(.

آشنایی با فلاسفه و متکلمّین
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نتیجه گیری
با توجّه به آنچه تاکنون د ربارة علم شمس بیان د اشتیم، مشخص گرد ید  که برخلاف نظر تذکره نویسان 
شمس تبریزی فرد ی بی سواد  نبود ه؛ بلکه با علوم روزگار خود ، از جمله فقه، فلسفه و کلام اسلامی 
آشنایی کامل د اشته است. علاوه بر آن، تبحّر او د ر علوم مربوط به قرآن از قبیل قرائت، تفسیر و تأویل 
و همچنین آشنایی او با احاد یث، روایت ها و د رایت های او د ر احاد یث و تأویلات بد یع او از احاد یث نبوی، 

احاطة او را بر این علوم نیز به اثبات می رساند . 
      همچنین، مشخص گرد ید  که وی با شعر و اد ب فارسی و شاعران پارسی گو آشنا بود ه و تعد اد  ابیات 
بسیاری را د ر حفظ د اشته است. تسلطّ او به زبان عربی نیز از طریق تکلمّ آسان به آن، آشنایی با اد ب 

عرب و بیان ابیات و امثال بسیار عربی د ر میان سخنانش مسلمّ گرد ید . 
     بد ین ترتیب آگاهی و گاه تبحّر شمس د ر گسترد ة وسیعی از علوم روزگار او، این اند یشه را به ذهن 
متباد ر می سازد  که چه بسا روایتی که افلاکی از قول مولانا د ربارة علمِ شمس آورد ه، نیز گزاف نباشد . 

مولانا د ر آن روایت، شمس را د ر علم کیمیا و نجوم و ریاضیات و ... بی نظیر خواند ه است: 

حضرت مولانا می فرمود  که ...: مولانا شمس الد ّین ... د ر علم کیمیا، نظیر خود  ند اشت، 
و د ر د عوت کواکب، و قسمِ ریاضیّات، و الاهیّات و حکیمیّات، و نجوم و منطق و خلافی، 
او را لیَسَ کَمِثلهِِ نفَسٌ فِی الآفَاقِ وَ الانفُس می خواند ند ؛ اما چون به مرد ان خد ا مصاحبت 
نمود ، همه را د ر جرید ة لا، ثبت فرمود ه، از کلیّاتِ مرکّبات و مجرّد ات و مفرد ات مجرّد  شد  

و عالم تجرید  و تفرید  و توحید  اختیار کرد  )افلاکی، 1362، 26/2 ـ 625(.
 

     هرچند  قائل شد ن به تمام این علوم برای شمس، از نوع مناقب گویی مرید ان حساب می شود ، اما 
بعید  نمی نماید  که وی د ستی د ر این علوم نیز د اشته، امّا فضای قونیة آن روز و اقامت کوتاه او، مجال 

بروز و ظهور به آن ند اد ه باشد .

پی نوشت
1. گرد  و مرد : ظاهر و باطن. )محمّد علی موحّد ، تعلیقات مقالات شمس، ج2،ص 417(.

2. )تمام قرآن را د ر سه ماه به کود کی آموختم(.
3. منظور سورة فتح )48( است که با این آیه شروع می شود : »إنَِّا فَتَحْنا لکََ فَتْحاً مُبینا« )ما برای تو 

پیروزی آشکاری فراهم ساختیم(.
سُلِ وَ ما أدَ ْري ما یُفْعَلُ بي  وَ لا بکُِمْ  4. قرآن مجید ، سوره احقاف )46(، آیة 9: »قُلْ ما کُنْتُ بدِ ْعاً مِنَ الرُّ
إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ ما یُوحی  إلِيََّ وَ ما أنَاَ إلِاَّ نذَیرٌ مُبین« )بگو: من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی د انم با من 
و شما چه خواهد  شد ؛ من تنها از آنچه بر من وحی می شود  پیروی می کنم، و جز بیم د هند ه آشکاری 

نیستم(.
5. قرآن مجید ، سوره بلد )90(، آیة 12. )و تو نمی د انی آن گرد نه چیست(.
6ـ. همان، سوره انفطار )82(، آیة 17. )تو چه می د انی روز جزا چیست؟(

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

127

7. ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطن آن، تأویل آن، بخشی از باطن قرآن پیش از این گذشته است و 
بخشی هنوز تحقق نیافته، قرآن به سان گرد ش خورشید  و ماه د ر گرد ش است.

8. قرآن مجید ، سوره الرحمن )55(، آیات 72 و 74 )حورانی پرد ه نشین د ر )د ل( خیمه ها، د ست هیچ 
انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسید ه است(.

9. همان، سوره انسان )76(، آیة 26 )و بخشی از شب را د ر برابر او سجد ه کن و شب)های( د راز، او را 
به پاکی بستای(.

10. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید : خد اد اد ی،بررسی بازتاب مفاهیم مقالات شمس د ر مثنوی مولوی: 
.173 - 142

11. پاد شاه، سایه خد است د ر زمین که هر مظلومی از بند گان خد ا بد و پناه تواند  برد .
12. قسمتی از سوره اسراء)17(، آیة80: »وَ اجْعَلْ لي  مِنْ لدَ ُنکَْ سُلطْاناً نصَیراً« )و از سوی خود ، حجتی 

یاری کنند ه برایم قرار د ه(.
13. به شهرها و جاد ه ها روی آورید  هرچند  از اعتد ال و راستی برگشته باشد . به خصوص نقاط پرجمعیت 

را د ریابید .
14. بپرهیزید  از روستاها.

15. به نظر می رسد  منظور از بازگشتن به بارگاه مصطفی این بیت خاقانی باشد :

که اینک به فتح باب ضمان کرد  مصطفیاز خشکسال حاد ثه د ر مصطفی گریز

و این بیت یکی از ابیات قصید ه ای است که خاقانی د ر مد ح حضرت رسول )ص( گفته است، با مطلع 
زیر:

مرد  آن زمان شوی که شوی از همه جد اطفلــی هـنوز بــستة گــهوارة فـنـا
                                                                                 ) خاقانی شروانی، 1368: 15(

16. خاك کجا و خد اوند  خد اوند ان کجا؟
17. نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، ص 7.

18. همان، ص30.
19. )تو چگونه  قد رت  آنرا د اري  که  لیلي  را ببیني  با چشماني  که  با آن ، به  غیر او نظر افکند ه اي ؛ و آن  
چشمان  را با اشک  و سوز و آه تطهیر ننمود ه اي ؟( این بیت د ر کشکول شیخ بهایی به مجنون عامری 
لیلی موجود   اما د ر د یوان مجنونِ  بهاءالد ین عاملی، کشکول ج  2، ص  230(؛  نسبت د اد ه شد ه)شیخ 
العربی، 1419ق(.  لیلی، شرح یوسف فرحات، د ارالکتاب  الملوّح، د یوان مجنونِ  نبود )مجنون، قیس بن 
عد ّه ای این بیت را به یزید  بن معاویه نسبت د اد ه اند ، چنانکه ابوعبید الله محمد  بن عمران اولین کسی 
که د یوان یزید  را جمع آوری کرد ه این بیت را د ر د یوان او آورد ه است )شمس الد ین احمد  بن محمد  ابن 

پی نوشت
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خلکان، وفیات الاعیان و انباءُ ابناء الزّمان، ج4، ص250(.
20. قرآن مجید ، سوره طه )20(، آیه5. )همان بخشند ه ای که بر عرش مسلط است(

د یوان الاخطل، ص158.  اخطل است. ر.ك: اخطل، غیاث بن غوث،  د یوان  به  متعلق  این شعر   .21
همچنین: اسماعیل بن عمر ابن کثیر، البد ایة و النهایة، ج 9، ص 7. )بشِر، بد ون شمشسیر و خونریزی بر 

عراق استوا یافته و مستولی شد ه است(.
22. ما ایمان آورد یم، به این گفتة خد اوند  )استوی(، بد ون کیفیتی، اعتقاد مان همین طور است، بد ون 

آنکه تفتیش کنیم.
23. پایان گام های خرد ها، بند هایی است و بیشترین کوشش جهانیان گمراهی است.

25. صورت کامل با اند کی اختلاف)ارواحُنا به جای اجسامُنا( بیت چنین است:
                    وَ ارَواحُنَا فِی وَحشَةٍ مِن جُسُومِنا       وَ حَاصلُ د ُنیاناَ اذَیً وَ وَبالٌ 

)همانجا(. )و ارواح ما، د ر تنهایی است به خاطر شومی تن هایمان و حاصل د نیای ما آزار و وبال است(.
26. چه بسیار کوه ها که بزهای کوهی بر قلهّ های آنها بالا رفته اند ، بزها از میان رفته اند ، ولی قلهّ ها 

همچنان برپایند .
27. )عشق د ر روز جد ایی، با تأسف و حسرت بد نم را فرسود ه کرد  و د ریا میان پلک من و خواب فاصله 
اند اخت )یار آرامش و خواب را از من زد ود (. البته د ر د یوان متنبی به جای »البَحرُ«، »الهَجرُ« آمد ه است..

 کسی که چاهی برای براد ر خود  بکند ، خود  د ر آن چاه افتد .
28. اوّل عرش را استوار ساز و آنگاه بر آن نقش و نگار نما. د ر یک رباعی منسوب به ابوسعید  ابوالخیر 

هم، این مثل چنین آمد ه است:
          چـون ذات تو منفی بود  ای صاحب هش       از نسبت افعال به خود  باش خمش
لًا ثُـمَّ انــقُــش           شیرین مثلــی شنـو، مـکن روی تـرش       ثـبـت الـعـرشَ اوَّ

                                 )ابوسعید  ابوالخیر میهنی، سخنان منظوم ابوسعید  ابوالخیر، ص51(.

29. بهترین کلام آن است که کوتاه باشد  و بر مقصود  د لالت کند .
30. اول رفیق راه بیاب، آنگاه د ر راه برو.
31. از د ل به د ل راهی )روزنه ای( است.

32. ظاهراً منظور شهاب هریوه، فیلسوف معاصر شمس است، که د ر د مشق با او مراود ه و مباحثه د اشته 
است.

33ـ. قرآن مجید ، سوره الذّاریات )51(، آیه 47. )و آسمان را به قد رت خود  برافراشتیم(.
34. فخر رازی یکی از شاگرد ان مجد الد ین جیلانی بود . او د ر علوم متعارف عصر، به خصوص کلام و 
تفسیر سرآمد  روزگار بود  و تفسیر کبیر که آن را د ایره المعارف اسلامی د انسته اند ، از اوست. فخر رازی 
ایراد ات فراوان بر حکمایی چون ارسطو و ابن سینا گرفت، به همین د لیل او را »امام المشککین« لقب 
د اد ند . فخر رازی پس از د ید ار با سلطان محمّد  خوارزمشاه، د ر د ربار او تقرّب یافت و صاحب شکوه و 

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(
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جلال بسیار گرد ید . وی د ر اواخر عمر د چار انقلاب روحی شد  و قصید ه ای سرود  که د ر آن، تمام علومی 
را که آموخته بود  بیهود ه د انسته، آنها را مشتی قیل و قال بی ارزش شمرد ه است. )محمّد علی موحّد ، 
شمس تبریزی، صص 87 - 93(. ابیاتی از این قصید ه را شمس د ر سخنانش آورد ه که د ر قسمت مربوط 

به استفاد ه شمس از اشعار عربی مورد  بررسی قرار گرفت.
35. »اسد متکلمّ از علمای معاصر شمس بود ه، که افلاکی او را اهل سیواس از بلاد  آسیای صغیر معرفی 
می کند  و گویا شمس د ر اوایل مسافرت هایش به شهرهای مختلف با او آشنا شد ه است. اسد  متکلمّ از 
مد رسین کلام و تفسیر، د ر روزگار معاصر شمس، بود ه است«. )محمّد علی موحّد ، شمس تبریزی، ص 

)56
36. قسمتی از سورة حد ید  )57(، آیه 4. )هرجا باشید ، خد ا با شما هست(.

پی نوشت
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منابع
ـ قرآن مجید ، )1415ه( ترجمه محمّد مهد ی فولاد وند ، تهران، انتشارات د ارالقرآن کریم.

ـ ابن بطوطه، محمّد  بن عبد الله، )1376(، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمّد  علی موحّد ، چاپ ششم، 
تهران، انتشارات آگاه.

ـ ابن خلکان، شمس الد ین احمد  بن محمد ، )1977م(، وفیات الاعیان و انباءُ ابناء الزّمان، به تحقیق د کتر 
احسان عباس، د ار صار، بیروت .

ـ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، )1421ق(، البد ایه و النهایه، به کوشش محمد  رشید  قبانی، د ار و مکتبه 
الهلال.

ـ اخطل، غیاث بن غوث، )1415ق(، د یوان الاخطل، شرح راجی الاسحر، د ارالکتاب العربی.
ـ افلاکی العارفی، شمس الد ّین احمد ، )1362(، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، چاپ د وم، 

تهران، انتشارات د نیای کتاب.
ـ برقوتی، عبد الرّحمان، )بی تا(، شرح د یوان المتنبّی، بیروت، د ارالکتاب العربی.

ـ بهار )ملک الشعراء(، محمّد  تقی، )1381(، سبک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی، تهران، انتشارات 
زوار.

ـ بیانی، شیرین، )1384(، د مساز د و صد  کیش، تهران، انتشارات جامی.
ـ تبریزی، شمس الد ین محمّد ، )1385(، مقالات شمس تبریزی، به تصحیح و تعلیق محمّد علی موحّد ، 

چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
سوم،  چاپ  سجّاد ی،  ضیاءالد ّین  کوشش  به  خاقانی،  د یوان  افضل الد ّین،)1368(،  شروانی،  خاقانی  ـ 

تهران، انتشارات زوّار.
انتشارات  یزد ،  مولوی،  مثنوی  د ر  تبریزی  شمس  اند یشه های  بازتاب   ،)1390( محمد ،  خد اد اد ی،  ـ 

د انشگاه یزد .
ـ د ین لوئیس، فرانکلین، )1386(، مولانا د یروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن لاهوتی، چاپ 

سوم، تهران، نشر نامک.
ـ سجاد ی، سید جعفر، )1361(، فرهنگ علوم عقلی، تهران، انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه 

ایران، وزرارت فرهنگ و آموزش عالی.
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ـ سنایی، ابوالمجد  مجد ود  بن آد م، )1362( ،د یوان سنایی، به سعی و اهتمام سید  محمّد  تقی مد رّس 
رضوی، چاپ سوّم، تهران، انتشارات کتابخانه سنایی.

ـ سیوطی، عبد الرّحمن، )1401ق(، الجامع الصغیر فی الاحاد یث البشیر، بیروت، د ارالفکر.
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یحیی المعلمي، بیروت، المکتب الإسلامي.

علم شمس )پژوهشی پیرامون گسترة علمی شمس تبریزی(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

131
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.1387
بیروت،  د وم،  چاپ  الاطهار،  الائمة  اخبار  لد رر  الجامعة  بحارالانوار  )1403ق(،  محمّد باقر،  مجلسی،  ـ 

مؤسسه الوفاء.
ـ مجنون، قیس بن الملوّح )1419ق(، د یوان مجنونِ لیلی، شرح یوسف فرحات، د ار الکتاب العربی.

ـ مرتضایی، جواد ، )1388(، اند یشه و زبان د ر مقالات شمس، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ موحّد ، محمد علی، )1388(،خمی از شراب ربانی )گزید ة مقالات شمس(، چاپ د وم، تهران، انتشارات 

سخن.
ـ ـــــــــــــــــ، )1375(، شمس تبریزی، تهران، انتشارات طرح نو.
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مؤسسة مطبوعاتی علمی.

ـ نیشابوری، نظام الد ّین حسن بن محمّد ، )1416ق( ، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تحقیق: 
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قرآنی شمس تبریزی«، فصلنامه پژوهش زبان و اد ب فارسی )جهاد  د انشگاهی(، شماره 22،  صص-19

.52
ـ ـــــــــــــــــ، )1389(، »شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احاد یث نبوی«، مجله اد بیات 

عرفانی د انشگاه الزهرا، سال اول، شماره 2، صص 73-103.
ـ طاهری، قد رت الله، )1385(، »شمس تبریزی و تفسیرهای بد یع او از آیات قرآن«، مجله پژوهش های 

اد بی، شماره 14، صص 118 ـ 95.
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نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
                                                                                                          محمود  براتی خوانساری1

چکید ه
یکی از ویژگی های بارز شمس تبریزی نقد های نافذی است که بر اهل علم ظاهر، متکمان، فیلسوفان و 
مد عیان علم و عرفان د ارد . خرد ه گیری ها او شامل همه افراد  از صوفی تا عالم، متکلم، مفسر و فیلسوف 
می شود . بررسی مقالات شمس نشان می د هد  که وی تا چه حد  نسبت به خود بینی عالمان، آفات علم و 
عالمان بی عمل یا مد عیان عرفان و تصوف حساسیت د ارد  و د اوری های شجاعانه ای او از چه منظرگاه 
بلند ی است و چگونه بزرگان را د ر سیطره  تاثیرسخن و نفوذ او قرار د اد ه است. د ر این مقاله این مسئله 

مورد  تحلیل قرار گرفته است.

1. د انشیار گروه زبان واد بیات فارسی د انشگاه اصفهان  
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مقد مه
 از نظرگاه عرفا علم حال وعلم قال متفاوت است گرچه علوم بحثی از اهمیت برخورد ار است. اما برای 
رسید ن به کمال معرفت الله باید  از راه تزکیه و تهذیب نفس به علوم کشفی د ست یافت و از قیل و قال 
مد رسه فاصله گرفت و از آفات علم ظاهر بر حذر بود . چنین رویکرد ی را د ر ملاقات شمس د ر اواخر 
جماد ي الاخر 642 هـ .ق با مولانا جلال الد ین رخ د اد ه است، می بینیم. این ملاقات به روایت جامي د ر 

نفحات الانس چنین است: 

که چون حضرت مولانا شمس الد ین به قونیه رسید ، و به مجلس مولانا د رآمد ، حضرت 
چه  این  که  پرسید   نهاد ه.  خود   پیش  چند   کتابي  و  بود ؛  نشسته  حوضي  کنار  د ر  مولانا 
کتابهاست؟ مولانا گفت: که این را قیل و قال گویند . تو را با این چه کار؟ خد مت مولانا 
د ست فراز کرد ، و همه کتاب ها را د ر آب اند اخت. خد مت مولانا به تأسف تمام گفت: هي 
د رویش چه کرد ي؟ بعضي از آنها فواید  والد  بود ، که د یگر یافت نیست. شیخ شمس الد ین 
اثر نکرد ه،  بیرون آورد  و آب د ر هیچ یک  د ست د ر آب کرد ، و یکان یکان کتاب ها را 
حضرت مولانا گفت: این چه سرّ است؟ شیخ شمس الد ین گفت: این ذوق و حال است، تو 

را ازاین چه خبر؟ بعد  از آن با یکد یگر بنیاد  صحبت کرد ند  )جامی، 1370: 468(.

    پس از این، مولانا د ست او را گرفت، و به حجره خویش د رآورد ، و د ر به روي خود  بر اغیار بستند ، و 
سه ماه و به روایتي د یگر شش ماه به گفتگو نشستند . شاید  شبیه به آنچه د ر خلوت ابوسعید  ابوالخیر و 
ابوعلي سینا رخ د اد ، به شکلي برتر بین آنان رخ د اد ه باشد  و از این نمونه ها تاثیر و تاثرّها فراوان است. این 
روایت جامي حکایت رود رویي علم حال و علم قال را تبیین مي کند . البته د ر این زمینه روایات د یگري نیز 
هست، که به چگونگي ملاقات شمس ومولانا اشاره د ارد ، از جمله روایت افلاکي د ر »مناقب العارفین« 
)فروزانفر،1385: 57( و سؤالات شمس از مولانا د رباره تفاوت گفتار پیامبر اکرم)ص( و بایزید  و پاسخگویي 
از سر اضطرار از سوي مولانا طبق روایت د ولتشاه که د ر آن شمس ناگهان عنان مرکب مولانا، را گرفت 
و پرسید : غرض از مجاهد ت و ریاضت و تکرار و د انستن علم چیست؟ مولانا گفت: روش سنت و آد اب 
شریعت.شمس گفت: این ها همه از روي ظاهر است. مولانا گفت: وراي آن چیست؟ شمس گفت: علم 

آن است، که به معلوم رسي، و از د یوان سنایي این بیت بخواند :

ـــتاند  ـــو را بنس ـــو تـ ـــز تـ ـــم کـ ـــیارعلـ ـــود  بس ـــه ب ـــم ب ـــل از آن عل جه

»مولانا از این سخن متحیر شد ، و پیش آن بزرگ افتاد ، و از تکرار د رس و افاد ه باز ماند « )رمضانی، 
کلاله ی خاوری، 148(.

     هر یک از روایت هاي بالا را د رست بد انیم از شخصیت پر قد رت و علوّ مرتبه روحاني د ر واد ي معرفت 
ومراتب بلند  رازد اني شمس است. وي علم اهل مد رسه و اهل ظاهر را به شد ت مورد  انتقاد  و سرزنش 
قرار مي د اد ه است و انتقاد هاي تند  و تیز او نه تنها متوجه علما و فقها است بلکه حتي صوفیاني که د ر 
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ظواهر خانقاه د لبسته بود ند  نیز از نقد هاي او د ر امان نبود ند  به گونه اي که »هیچ یک از عارفان حتي 
آنان که د رقید  حیات بود ند ، نتوانستند  از انتقاد هاي تند  و نیشد ار وي به د ور بمانند « )شیمیل، 1374: 37(.

      نقد هاي صریح و روشن و زبان تند ، تیز، رك راست و بد ون تکلف او چنان بود  که حتي برهان الد ین 
محقق ترمذي، شاگرد  بهاء ولد  و استاد  مولانا، مشهور به )سید  سرّد ان( که مولانا راد ر علم قال به کمال 
رساند ه و ظهور شمس را د ر زند گي وي پیش بیني کرد ه بود ، تاب د ید ن وي را ند اشت و مي گفت: »او 

شیر و من شیر با هم سازگاري نتوانیم کرد ن« )شمس تبریزی، 1373(.

شمس را شیر تند  لقب د اد ه بود ند ، زیرا بي پرد ه اعمال عارف و عامي را به نقد  مي کشید  
حتي اگر از صوفیان صاحب مقامات بود ند . د استان روبرو شد ن او با اوحد الد ین کرماني 
که جمال الهي را د ر صورت ظاهري مخلوقات ستایش مي کرد ، د ر پاسخ سؤال شمس که 
پرسید  چه مي کني گفت: »ماه را د ر طشت آب مي بینیم، و شمس فرمود  که »اگر گرد ن 

د مبّل ند اري، چرا د ر آسمانش نمي بیني؟« )جامی، 1370: 466(

     شمس حتي ابن عربي )شیخ اکبر( که کوشید ه عرفان را د ر قالب های علمی و نظری صورت بند ی 
کند ، نیز از نقد  و تعریض خود  بي نصیب نگذاشت.

را خام خود بین  او  انتقاد  کرد  که حتي  اند ازه اي  تا  ابن عربي  تفکر  آثار و طرز  از  شمس 
مي د ید  و رفتار او را متناسب با شریعت الهي نمي د انست و شیخ اکبر را د ر برابر مولوي که 

مروارید ش مي خواند  به خزف مانند  مي کرد  )آن ماری شیمل، 1374: 37(.

     شخصیت شمس و زبان صریح و برند ه اش علاوه بر آنچه به وسیله افلاکي نمود ه شد ه است. د ر 
مقالاتش عریان تر و آشکارتر رخ نمود ه است و از بیان خود  اوست.

بعد   اگرچه  و  مي گویم  مگو،  که  د رآویزند   من  ریش  از  عالم  همه  و  باشد   گفتني  چون 
هزارسال باشد  این سخن به آن کس برسد  که من خواسته باشم )شمس تبریزی،1373(.

      بنابراین وقتي د ر قبال هم مسلکان خویش و اهل تصوف چنین بي پروا سخن مي گوید  و انتقاد  مي 
کند  طبیعي است، د ر برابر اهل ظاهر نیز مي ایستد . مقالات او مشحون از انتقاد هاي صریح از اهل ظاهر 
است. زیرا معتقد  است که آنچه غرور مي آورد  باید  شکسته شود  و علم ظاهر از ابزار غرور است به ویژه 

که فرد  گمان کند  د ر علم به کمال رسید ه است. او خود  بزرگ بیني ناشي از علم را چنین بیان مي کند : 

هر که تمام عالم شد . از خد ا تمام محروم شد  و از خود  تمام پر شد . رومي اي که این 
ساعت مسلمان شود . بوي خد ا بیابد  و او راکه پر است. صد هزار پیغامبر نتواند  تهي کرد ن 

)شمس تبریزی،1373: 11(. 

     علاوه بر این علم و صوت و حرف کاسه اي که مشغولي بد ان فرد  را از لوث عالم باقي ابد ي مغفول 
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مي گرد اند . اشاره صریح او چنین است: 

بد ان تعلمّ نیز حجاب بزرگ است. مرد م د ر آن فرو مي رود  گویي د ر چاهي یا خند قي فرو 
رفت و آنگاه به آخر پشیمان که د اند  که او را به کاسه لیسي مشغول کرد ند  تا از لوث باقي 
ابد ي بماند . آخر حرف و صورت کاسه اي است. د ر تاکید  همان سخنم که: نقل بد  نباید  

شنید  )شمس تبریزی،1373: 9( 

     از نظر او د رس و مد رسه نرد بان یا ریسماني است که د و سو د ارد  یک سویش به اوج راه د ارد  و 
سوي د یگرش سر د ر نشیب د ارد  ود امگاهي است که بشر را به چاهي ویل مي کشد  تا د ر کجاي نرد بان 

باشي و سر کد ام را به کف گرفته اي:

ولله، بالله، تالله این قوم که د ر این مد رسه ها تحصیل مي کنند  جهت آن مي کنند  که: معید  
شویم. مد رسه بگیریم.

تا فلان موضع  آن مي گویند   این محفل ها  د ر  که  کرد ن؛  مي باید   نیکو  گویند : حسنیات 
بگیریم.

تحصیل علم جهت لقمه د نیاوي چه مي کني؟ این رسن از بهر آن است که از چه برآیند  نه 
از بهرآن که از این چه به چاه هاي د یگر فرو روند  د ر بند  آن باش که بد اني که من که ام؟ 
و چه جوهرم؟ و به چه آمد م؟ و کجا مي روم؟ و اصل من از کجاست؟ و این ساعت چه ام و 

روي به چه د ارم؟ )شمس تبریزی،1373: 34( 

      زیاد ه طلبي، فساد  اخلاقي و مقام طلبي پد ید ه اي بود  که د ر آن روزگار د امن بسیاري از عالمان د ین را 
آلود ه بود . آنها قصد شان از د رس خواند ن شهرت یافتن و نزد یکي به مراکز قد رت بود ؛ حتي براي رسید ن 
به منصب قضا از د اد ن رشوه نیز خود د اري نمي کرد ند . از این رو مورد  نقد  صاحبد لاني چون شمس بود ند . 
کار آنان این گونه مورد  مذمت شمس است »اگر نور ایمان بود ي کي چند ین هزار د اد ند ي قضا و منصب 
بستد ند ي کسي د امن زر بد هد ، از مارگیري مار بخرد ؟« )شمس تبریزی،1373: 147( انتقاد  شمس از 
علوم رسمي به این معني نیست که وي از علم رسمي بي بهره بود ه است و از سر ناآگاهي علم را محکوم 
مي کرد ، بلکه او فراتر از علم را از اهل آن انتظارد اشته است و آنان را به بالا آمد ن از نرد بان علم د عوت 

مي کرد ه تا حضیض بگذارند  و راه اوج گیرند .
     برخلاف تصور برخي مستشرقین از جمله اد وارد  برون و نیکلسون )E.G.Browne,11,517( که 

شمس را پیري صاحبد ل ولي بي سواد  معرفي کرد ه اند .

شعر  د ر  چنانکه  هم  او  که  مي د ارد   معلوم  و  مي کشد   اقوال  براین  بطلان  رقـم  مقالات 
سلطان ولد  آمد ه است ,اهل فضل و علم و عبارت و تحریر بود ه است، استاد  د ید ه و د رس 

شنید ه )شمس تبریزی، 1373: 218(. 

انس و الفت ذهني شمس با قرآن و نکته سنجي هاي هوشمند انه و تسلط وي د ر تفسیر عرفاني کتاب 
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او از علوم مرسوم زمان خود  بهره کافي د اشت. د ر جواني فقه خواند ه بود .  انگیزاست.  مجید  اعجاب 
خود ش مي گوید : »آخر فقیه بود م تنبیه )از کتاب هاي مهم فقه شافعي( و غیر آن خواند م.« )شیرازی، 
1416هـ: 44(. د ر آن روزگارکه اوج شکوفایي عرفان اسلامي است با سرآمد ان معاصرینش نشست و 
برخاست کرد ه بود . حتي افلاکي به نقل از مولانا مي گوید  که د ر ریاضیات و نجوم هم د ستي د اشت 

)شمس تبریزی، 1373:  218؛ افلاکی، 1961م: 626/2(.
      شمس تبریزي نیز چون ابوسعید ابوالخیر معتقد  است؛ رفتن به راه کمال به مقد مات علم بحث نیاز 
د ارد  و مي گوید : »اول علم راه بحث باید  کرد ، آنگاه رفتن میسر شود « اما نباید  تا آخرعمر بر مقد مه 
تنید  تا براي رسید ن به ذي المقد مه فرصتي نماند . تحصیل د ر مد رسه و کسب علوم بحثي براي همیشه 
سود مند  نیست. ماند ن د ر ابزار و غافل ماند ن از غایت کار، انسان را ازمقصد  باز مي د ارد  زیرا سخن اهل 

مد رسه با سخن صوفي متفاوت است.

آري قاعد ه این است که هر سخن که د ر مد رسه باشد  و د ر مد رسه تحصیل کرد ه باشند  به 
بحث فاید ه آن زیاد ت شود  اما آن سخن از این فاید ه و بحث د ور است به این هیچ تعلقي 

ند ارد  )شمس تبریزی،1373: 61(.

     شمس براي بیان تفاوت علم بحثي و علم ذوقي از قاضي شمس الد ین خویي، یکي از استاد انش 
حکایتي مي آورد  که بسیار قابل تامل است. 

من از قاضي شمس الد ین )خویي( بد ان جد ا شد م که مرا نمي آموخت. گفت: من از خد ا خجل 
نتوانم شد ن. تو را همچنین که خد ا آفرید ه است، گر د و مرد ، نیکو آفرید ه است، گوهري 

مي بینم بس شریف، نتوانم بر این گوهرنقشي کرد ن )شمس تبریزی، 1373: 221(.

     بد ین ترتیب شمس الد ین خویي استاد  شمس که عالم و قاضي بود  اقرار مي کند  که نمي تواند  بر 
شمس تاثیر بگذارد  و شمس چون گوهري است که به ساد گي خط برنمي د ارد  و نقش نمي پذیرد  و به 

تعبیر شمس از او هند ي تر و جوهرش برتر است این تمثیل وي نیز گویاست:

آن یکي به یکي شمشیر هند ي آورد ه و گفت: این شمشیر هند ي است. گفت که تیغ هند ي 
چه باشد ؟ گفت: چنان باشد  که بر هر چیز که بزني آن را به د و نیم کند . گفت: الصوفیابن 

الوقت. بر این سنگ که ایستاد ه است بیازمائیم:
شمشیر را برآورد  و بر سنگ زد  شمشیر د ونیم شد . گفت که تو گفتي که شمشیر هند ي آن 
باشد به خاصیت که بر هر چه زني د و نیم کند . گفت: آري. اما اگرچه شمشیر هند ي بود ؛ 
سنگ از او هند ي تر بود . موسي از فرعون فرعون تر بود . آن ولي بود  اما این از او ولي تر بود  

)شمس تبریزی، 1373: 62 ـ 61(.

     د ر جاي د یگر شمس براي بیان تفاوت شیوه د ریافت علم ظاهر و باطن این حکایت شگفت آور را 
ذکر مي کند :
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 روزي بعضي از صحابه به خد مت رسول آمد ند . گفتند  اینجا شخصي هست نه با کافران 
مي آمیزد , نه با مسلمانان، د ر نماز کرد نش نمي بینیم، د ر لهو و بازیش هم نمي بینیم، صفات 
د یوانگان د ر او نمي بینیم، نصیبه جویي عاقلان هم د ر او نمي بینیم. جماعتي د یگر هم صفت 
او آغاز کرد ند . سید  را رقتي د ر اند رون د رآمد  گفت: اکنون او را ببینید . سلام من برسانید  
مرنجانید .  زیاد ت  به گفت  و  را مخوانید   او  اما  د ید ار شماست.  سیّد  مشتاق  که  بگویید   و 
چون بیامد ند ، اول مجال ند اد  که سلام کنند . بعد  از ساعتي مجال د اد  التفات کرد ، سلام 
مصطفي به او رسانید ند  و اشتیاق رسول آن ساعت خاموش بود  نیارستند  مکرر کرد ن که 
وصیت فرمود ه بود  که بیش زحمت مد هید . بعد  ساعتي د ید ند  که او آمد  به زیارت مصطفي 
و لحظه اي د یر نشست. رسول خاموش و او خاموش. پیش مصطفي برخاست و او را تواضع 

کرد  ـ هم به وقت آمد ن و هم به وقت رفتن.
مد رسه ما این است این چار د یوار گوشتي. مد رسش بزرگ است. نمي گویم کیست معید ش 

د ل است )شمس تبریزی، 1373: 65 ـ 64(.

    این همان آثار حضور است که مولانا د ر مثنوي آورد ه است که: یار آینه است د ر وي د م مزن، 
یارخد ایي برگزین، زاد  د انشمند  آثار قلم است و زاد  صوفي آثار قد م. بد ین سبب شمس د ر یک جان 
مي ماند  و به اصطلاح شمس پرند ه است و مرغ خانگي نیست، اهل د ریاست د ر کویر این جهان غریب 
است و به پد رش مي گوید  که من از مرغابیانم و مثل این است که تخم بط را د رزیرمرغ نهاد ه باشند . 
جوجه مرغابي متولد  خواهد  شد  و میل د ریا د ارد . از این رو نه تنها از پد رش جد ا شد ه، کوچ کرد  بلکه 
از محضري به محضر د یگر ره مي پویید  تا به حضور یار خوش نفسي رسد  و آرام گیرد ، چنانکه محضر 
مولانا را د ریافت. با این حال او ماند ن بر یک حال را برنمي تابید . شاید  به همین سبب لقب شمس پرند ه 
به وي د اد ه اند  چنانکه یحیي بن معاذ زاهد  را سیّار )روند ه( و عارف را طیّار )پرند ه( خواند ه است. )سراج، 
465؛ شمس تبریزی، 1373: 79( زیرا عارف از زاهد  چالاك تر و گرم روترو پران تر است. چنانکه مولانا 

سرود ه است:
 

ســیر زاهــد  هــر مهــي یــک روز راهســیر عارف هـــر د مـــي تا تخت شاه
از فــراز عــــرش تــا تحــت الثـــريعشــق را پانصد  پـــر اســت و هر پري
ــوازاهــــد  بـــا تـــرس مــیتـــازد  به پـا ــرق و ه ــر از بـ ــقان پـرانتـ عاش

      چالاکي و گرم روي شمس پرند ه به گونه اي است که به هیچ وجه معتاد  منزلگاهي نمي شود  و هر د م 
کاروانسرایي را براي رسید ن به خلوت سرایي د یگر ترك مي کند . پله هاي فرود ین را براي د ریافت شأني 
فراتر و منظرگاه هاي برتر پشت سر مي گذارد  و د ر تفسیر آیه ابتغوا من فضل الله )جمعه / 10( مي گوید : 

فضل زیاد تي باشد ، یعني از همه زیاد ت به فقیهي راضي مشو. گو زیاد ت خواهم. از صوفئي 
زیاد ت، از عارفي زیارت. هرچه پیشت آید  ازآن زیاد ت...

تو را از قد م عالم چه؟ تو قد م خویش را معلوم کن که تو قد یمي یا حاد ث؟ این قد ر عمر 

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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که تو راه ست د ر تفحص حال خود  خرج کن. ني د ر تفحص قد م عالم. د ر تفحص قد م 
عالم چه خرج مي کني؟ همه طالب علم و فاید ه باشند  تو طالب کار نیک باش تا از یار نیک 
حاصل کني که مغزاین است و پوست آنست )افلاکی، 1961م: 662/2؛ شمس تبریزی، 

.)221 :1373

     شمس حـد  این فضل و زیاد ت خواهي را معراج مؤمن مي د اند  وعارف را شایسته معراجي چون 
معراج حضرت رسول)ص( مي د اند  و آن را متابعت مي د اند  »متابعت محمد )ص( آن است که او به معراج 
رفت تو هم بروي د ر پي او جهد  کن تا قرارگاهي د ر د ل حاصل کني« )شمس تبریزی، 1373: 126(. 
مولانا بر آمد ن از خویش و معراج کرد ن و گرمرویي و جاي پیشین را پرد اختن د ر شوق مرتبه اي والاتر 

را با بیتي چنین آورد ه است:

ــد  گرمـــي صاحــب قـــد مخـــود  پشیـمانـــي نـرویـــد  از عـــد م ــر ببین گـ

     افلاکي از قول مولانا آورد ه است که: »مرد  مرد انه آن است که روز به روز بیشتر شود  و پیشتر رود  
همانا که د ر این راه تعلق و توقف هلاك توست.« )افلاکی، 1961م: 440/1( این تعالي جویي و پران 
بود ن و اوج گرفتن شمس است که به او چنان عظمتي بخشید ه است که عقاب وار د ر اوج مي پرد  و از 
اینکه د یگران پرواز نمي کنند  یا اوج نمي گیرند  به خشم مي آید  آنان و سقف کوتاه پروازشان را به شد ت 
مورد  انتقاد  قرار مي د هد . د ر این نقد  و تعریض جانب آشنا و غیر را نگاهي نمي د ارد  و بسیاري افراد  مورد  
نقد  اویند : هم مد عي علم هم عاقل هم مد عي عقل و متکلم و فقیه و فیلسوف و زاهد  و حتي صوفیان هم 
عصر خویش و پیشتر ازخویش را هم از د م تیغ طعن و تعریض خود  گذراند ه است. البته شیوه ها و راه ها را 
نیز تبیین کرد ه است. شمس راه هاي کسب علم را د و طریق مي د اند  که انسان ناگزیر از آنهاست. »طریق 
از این د و بیرون نیست: یا از طریق گشاد  باطن چنانکه انبیاء اولیا، یا طریق تحصیل علم آن نیزمجاهد ه 
و تصفیه است. از این هر د و بماند  چه باشد  غیر د وزخ؟« )شمس تبریزی، 1373:  ( د ر عین حال شمس 
کسي است که باطنش گشاد ه و چشم د لش باز است و خرد کي ازالهام خد ا برخورد ار است که د یگران را 

بد ان تربیت مي کند  و از بند گان فعال است که قولش کارفعل مي کند :

مولانا را سخني هست من لد ني مي گوید . د ربند  آن ني که کس را نفع کند  یا نکند  اما مرا، 
خرد کي به الهام خد ا هست که به سخن تربیت کنم. کسي را چنان که از خود  خلاص 
مي یابد  و پیشترك مي رود . این شیخ حق است. بعضي بند گان خد ا فعالند  و بعضي قوالند  
بیفتد  فعل مي کند  )شمس  آن را که قوت فعالي هست قول که مي گوید  به قوت فعل 

تبریزی، 1373: 72(.

     از نظر شمس علم وقتي نافع است که انسان را بي آگاه اند  که از کجاست و مرجع او کجاست و از 
اول و آخر خود  مطلع گرد اند  اما اگر علم، انسان را از مقصود  د ور گرد اند . آزار و وبال است.

مقد مه
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آد مي را جهت مقصود ي آفرید ند  تا خود  را بد اند  که از کجاست و مرجع او کجاست؟ حواس 
باطن و ظاهر جهت آن د اد ه اند  که این ها عُد ّه این طلب است. او استعمال د ر چیزي د یگر 
مي کند . خویشتن را امني حاصل نمي کند  تا عیش او خوش و خرم گرد د  و بر اول و آخر 
خود  مطلع گرد د . د ر اشتغال علوم که بهترین مشغولي هاي اهل د نیاست روزگاري مي برد  و 
ازمقصود  د ور مي ماند . بهترین بحاثان د ر این باب، د ر آخر عمر این مي گوید : و حاصل د نیانا 

اذَي و بال )شمس تبریزی، 1373: 173(.

     د ر مناقب العارفین نیز آمد ه است که: 

همچنان روزي د ر مجمع علما مولانا شمس معرفت مي فرمود ه گفت: این همه تحصیل 
کرد ن و علوم خواند ن آد مي و زحمات کشید ن براي آنست تا نفس حرون او همچون هارون 
موسي، منقاد  و ذلول شود  و تذّلل و مسکنت نماید . چنانکه یوغي را د ر گرد ن گاو براي آن 
کنند  تا رام شود  و به آرام تمام زمین شیار کند  تا آن زمین د انا د انه پذیرند ه شود  و به عوض 
خار و خسک خشک، انواع حبوب و ریاحین رعنا د مد  و ازآن، گِل ها، گُل ها د مد  و چون آن 

علم تو را مطیع و منقاد  نتواند  کرد ن پس آن علم عنا و زحمت باشد  آد مي را.

                   عـلم کـز تـو تو را بنستاند       جهل از آن علم به بود  صد بار
                                                                        )افلاکی، 1961م: 650/2(

نقد  عقل
از نظرگاه شمس عقل نیز به سبب این که ابزار اهل قیل و قال است، رفیق نیمه راه است و به سرمنزل 

مقصود  ره نمي برد . د ید گاه شمس با نجم الد ین کبري د ر این زمینه مطابقت د ارد .

عقل تا د رگاه ره مي برد ، اما اند رون خانه ره نمي برد . آنجا عقل حجاب است و د ل حجاب و 
سرّ حجاب. عقل سست پاي است، از او چیزي نیاید  اما او را هم بي نصیب نگذارند حاد ث است 
و حاد ث تا به د ر خانه راه مي برد  اما زهره ند ارد  که د ر حرم رود  )شمس تبریزی، 1373: 35(.

     از سوي د یگر او بصیرت را کارساز مي د اند . چشم د ل باید  گشود ه شود  تا نور حق راببیند . همان 
بصیرت مورد  نظر و اشارت عین القضاه د ر سخن شمس نیز هست.

بر لوح الفي ثبت شد  گاهي بر لوح گوییمش که نوشته بود  گاهي بر زمین، گاهي بر د ل، 
بالا و زیر همه نور اوگرفته است. گویند  کو؟ خود  د ید ه کو؟ بینایي کو؟ تا ببیني توبه نصوح 

کو؟ )شمس تبریزی،1373: 35(

      شمس این بصیرت را به نام عقل رباّني مي خواند . د ر برابر عقلي که هر کس اند کي از آن را د ارد  
و فیلسوف نیز از آن برخورد ار است د ر مناقب العارفین از قول وي چنین آمد ه است:

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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فرمود  که هرکه شاخ را گرفت شکست و فرو افتاد  و هر که د رخت را گرفت همه شاخ آن 
اوست اولوالالباب چگونه باشد  آخر این عقل نمي خواهد  که هرکس د ارد . یعني عقل معاد . 
ند ارد  )فلاکی،  رباّني بویي  این عقل  از  آنیک فیلسوف مي گوید : من معقول مي گویم و 

1961م: 2/ 667(.

     از منظر شمس د ر علم هیچ چیز رسواتر از انانیت و خود  را اعلم د انستن نیست و اد عا کرد ن و فخر 
فروختن باعث مي شود  که:

ــد  روزگار ــازي کنــ ــي نغـزبــ ــوزگاریکــ ــش آمـ ــاند ت پیـ ــه بنشـ کـ

     چنانکه حضرت موسي اد عاي اعلمیت کرد  او را کود کانه به مکتب خانه خضر فرستاد ند .

انا الحق سخت رسواست. سبحاني پوشید ه ترك است. هیچ کس نیست از بشر که د ر او 
قد ریاز انانیت نیست موسي انا اعلم ممّن علي وجه الارض گفت چیزي د ر او د رآمد  این 
بگفت حواله به خضر کرد ند  تا چند  روز پیش او بود  آن از او برون رفت )شمس تبریزی، 

 .)236 :1373

نقد  فلاسفه
عقل فلسفي به د نبال علت است و سبب ها را مي جوید ، ولي کار خد ا این است که غیر ممکن را ممکن 

مي گرد اند  و عقل را حیران مي کند .

کار خد ا این است: ممتنعات و محالات را ممکن گرد اند . کور ماد ر زاد  را بشنواند ، شنوا کند . 
چون سپید ي تمام د ر د ید ه د رآید ، عقل حکما البته منکر شود  که: ممکن نیست بینایي. د ر 
عقل انبیا مي گنجد  و فلسفي هم حق به د ست اوست مي گوید : این کار من نیست مرا آن 

قد رت نیست. اما اگر چنین گفتي خود  مسلمان بود ي )شمس تبریزی، 1373: 124(.

      عمد ه انتقاد هاي شمس به فیلسوفان و عقل مد اران، همین اقرار نکرد ن آنان به ناتواني عقل د ر 
برابر حقایق بزرگ است. از جمله معجزات انبیا که عقل فلاسفه از اد راك کیفیت آن عاجز است. د ر 

نتیجه آن را انکار مي کنند  و د لیلشان معقول نبود ن آن است:

»جماعتي فلسفیان ملائکه را بر انبیاء ترجیح نهند . مصطفي را و انبیا را نقصان نهند  از این 
رو که به خلق مشغول شد ند  و گویند  فریشتگان بر پیغامبران غیرت کرد ند  و روي ایشان 
را به د نیاکرد ند  و ایشان را به نصیحت خلق بفریفتند  که: این از حق د ور شد ن نیست و 
محجوب شد ن نیست. و اما معجز است انبیا را گویند : آن چه از آن معقول است، قبول 
مي کنیم و آنچه معقول نیست قبول نکنیم. گوییم که معجزه خود  آن است که عقل شما آن 
را اد راك کیفیت نتواند  کرد ن و عقل حجت خد اي است ولیکن چون بر وجه استعمال نکني، 

متناقض نماید  و از بهر این است که هفتاد  و د و اند  ملت )شمس تبریزی، 1373: 240(.

نقد  عقل و نقد  فلاسفه
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      عیب اساسي فلاسفه این است که اهل ایمان نیستند . مثلًا از د رك حقیقت نماز عاجزند  و آن را 
سر فرو برد ن و برآورد ن مي د انند .

اولًا قومي از فلاسفه بر آنند  که این همچنین سر فروبرد ن و بن برآورد ن عیب است و 
نقصان است آن ]مبتد ع کاهل نماز[ د ر روي افتاد  که همین بود  غرض من؛ مقصود  من 
همین بود ؛ چه مقصود ؟! نقل کرد م از فلاسفه که ایشان اهل ایمان نیستند  )همان، 240(.

    شمس از منظر بالا جد ال و تنازع نحله های مختلف فکري و فرقه هاي گوناگون را به تعبیرحافظ 
جنگ هفتاد  و د و ملت مي د ید . از اینرو از سر غیرت بر آنان بانگ مي زد  و نه تنها فلاسفه، بلکه متکلمین 
و فقیهان و اهل حد یث و حتي اهل عرفان نظري را به نقد  مي کشید . وقتي د ر مجلسي تمام افاضل 

علما حاضر بود ند . 

هر یکي د ر انواع علوم و فنون و حکم کلمات مي گفتند  و بحث هاي شگرف مي کرد ند ، مگر 
حضرت مولانا شمس الد ین د ر کنجي بسان گنجي مراقب گشته بود . از ناگاه برخاست و از 
سر غیرت بانگي بر ایشان زد  که تا کي ازاین حد ّثنا مي نازید ؟ و بر زین بي اسب سوار گشته 
د ر مید ان مرد ان مي تازید ؟ خود  یکي د رمیان شما از حد  ثنّي عن ربيّ خبري نگوید  و تا کي 

به عصاي د یگران به پا روید ؟

     پـاي استـد لالیـان چـوبیـن بـود       پاي چوبین سخت بي تمکین بود 
                                                                          )افلاکی، 1961م: 649(

     د ر اد امه مي گوید  شما مي توانید ، هم محل وحي باشید  و هم کاتب وحي و علي)ع( رامثال مي زند  
که د ر د هه عاشورا با مصطفي)ص( موافقت کرد ه بود . د ر آن شب ها رسول هیچ نمي خورد  مصطفي)ص( 
د ر او نظر کرد . اثر ضعف د ید  فرمود  لست کاحد کم )من همانند شما نیستم( آیت آمد  که قل انمّا انا بشرٌ 

مثلکم فرق این قد ر است که یوحَي اليّ. 

تـا روي هـم بر زمیـن هم بــر فلکتـو بـه تن حیـوان بـه جانـي از ملک
بـــا د ل یوحــــي الـــیه د یــد هورتا بـه ظاهر مثلکـــم باشـــد  بــشر

                                                                                                 )افلاکی، 1961م: 649(

      شمس نه تنها آد میان را شایسته د ریافت وحي مي د اند ؛ خود  نیز آرزو و آرماني چنین را طالب است 
و براي رسید ن به چنان د رك و د ریافتي خرسند  است که همه آن چه به او د اد ه اند  بستانند  و گشاد ه 
باطن یا گشاد  اند رون و چشم د ل بخشند . »ما را آن گشاد  اند رون مي باید  کاشکي این چه د اریم همه 
بستد ند ي آنچه آن ماست بحقیقت به ما د اد ند .« )شمس تبریزی،1373: 114( این گشاد  باطن البته از 
طریق واقعه و رویاي صاد قه حاصل مي شود  و حکمتش از نوع د ید ار است از نظر او »حکمت بر سه 
گونه است. یکي گفتار، د وم کرد ار، سوم د ید ار. حکمت گفتار عالمان راست، حکمت کرد ار عابد ان راست 

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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و حکمت د ید ار عارفان راست« )افلاکی، 1961م: 4، 60(.
     براي رسید ن به د ید ار باید  ریاضت کشید . حجاب ها را د رنورد ید  این حجاب ها از نظرشمس متنوع 
و فراوان است، برخي آشکار، برخي پنهان چه بسا د ر بید اري واقعه بنماید  و د رخواب حجاب از رخسار 

بگشاید . وي تجربه گذر از این مرحله ها را چنین بیان مي کند : 

سي چهل روز که هنوز ... بالغ نبود م از این عشق آرزوي طعام نکرد مي ... گفتم مرا چه 
بي هیچ  نگوید   با من سخن  آفرید   مرا همچنین  آن خد ا که  تا  و خفتن؟  جاي خورد ن 
واسطه اي و من از او چیزها نپرسم و نگوید ، مرا چه خفتن و خورد ن؟ چون چنین شود  و 
من با او بگویم و بشنوم...آنگه بخورم و بخسبم. بد انم که چگونه آمد ه ام؟ و کجا مي روم؟ 

و عواقب من چیست؟ )زمان، عطایی، 71(
مقام بند گان خد ا خواب نباشد . بلکه عین واقعه بید اري باشد  زیرا چیزها باشد  که د ر بید اري 
بر او عرضه نکنند  از نازکي و ضعف او؛ د ر خواب بیند  تا طاقت د ارد  و چون کامل شد  
بي حجاب بنماید  )همان، 142( تعلمّ نیز حجاب بزرگ است. مرد م د ر آن فرو مي رود ، گویي 

د ر چاهي یا د رخند قي فرو رفت  )همان،142(.

    شمس فلسفه را اگرچه علم مشکلي است، ژاژ مي خواند  و اد عاي فیلسـوفان را ژاژ و یاوه مي د اند . 
تعبیرات عریان و بي پرد ه شمس د ر مورد  علوم بسیار شگفت انگیز و عبرت خیز است.

سهل ترین علوم؛ علم استنجاست و توابع فقه از آن مشکل تر اصول فقه از آن مشکل تر 
اصول کلام از آن مشکل تر علم فلسفه الهي که مي گویند . با انبیاء پنجه مي زنند  که اگر از 
بیم تیغ نباشد . طریقه خود  را مي گویند  که ثابت کنیم! و ژاژ مي گویند  و آنچه افلاطون و 
توابع او گویند  که اگرهمه همچو ما بود ند ي انبیاء حاجت نبود ي آن هم ژاژ است )همان(.
با بوعلي سینا با انصاف و ظریف برخورد  مي کند  و جز همین سخن ملایم د ر حق وي 

نگفته است که بوعلي نیمي فلسفي است، فلسفي کامل افلاطون است )همان، 31(.

نقد  متکلمین
متکلمین را نیز ازتیغ نقد  خود  بي بهره نگذاشته و د ر حق آنها شد ت عمل به خرج د اد ه است. حتي اگر 
اشاعره باشند  که با صوفیان تناسب و تلائم بیشتري احساس مي کنند  و شمس د ر اینجا خرد گرا و نکته 

بین است.

این بزرگان همه به جبر فرو رفتند  ... اما طریق غیر آن است لطیفه اي هست بیرون 
جبر. خد اوند  تو را قد ري )مختار( مي خواند  تو خود  را چرا جبري مي خواني؟ او تو 
را قاد ر مي گوید . تو را قد ري مي گوید , زیرا مقتضاي امر و نهي و وعید  و ارسال 
رسل، این همه مقتضاي قد راست آیتي چند  هست د ر جبر اما اند ك است )زمان، 

عطایی، 41 ـ 140(.

نقد  فلاسفه و نقد  متکلمین
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     و فقیهان را نیز به تازیانه »طنز« مي نوازد  »اکنون همه عمر، آن مد رس د ر این ماند ه است که آن 
حوض چهار د ر چهار پلید  شد  یا نه« )زمان، عطایی: 141(. فرق علم بحثي یا معرفت علمي را با معرفت 

شهود ي چنین بیان مي کند :

چون د رویش سخن آغاز کرد ، اعتراض نباید  کرد ، بر وي آري قاعد ه اینست که هر سخن 
که د رمد رسه تحصیل کرد ه باشند  به بحث فاید ه آن زیاد ت شود  اما آن سخن )شهود ي 

د رویش( ازاین فاید ه و بحث د ور است )همان، 140ـ 139(.

     معیارهای نقد  شمس بر اساس انانیت وخود بینی افراد  است: حسن کار شمس این است که بیانش 
صریح و واقع بینانه است و به جاي کلي گویي که خود  شیوه اهل فلسفه و کلام است به تجربه هاي 
او، اي بسا  انظر  از  افراد  به عنوان ها و لقب هایشان نیست  از این رو مرتبه بند ي  ملموس اشاره د ارد . 
فیلسوفي از متکلمي صاد ق تر است و صوفیاي از فقیهي مخلص تر. میزان نقد  انانیّت و خود  بزرگ بیني 
عالمان سرگرد ان است. مثلًا شمس به ابن سینا نتاخته، د ر حالي که نسبت به فخر رازي یا محي الد ین 

عربي و اوحد الد ین کرماني موضعي تند  د ارد .
      فخر رازی: یکي از متکلمین که بسیار مورد  نقد  شمس واقع شد ه است و شد ید ترین طعن ها را بر 
وي زد ه است امام فخرالد ین رازي است. امام فخر رازي که د ر علوم متعارف زمانه به ویژه کلام و تفسیر 
از سر آمد ان د وران خویش بود  و د ر حق بزرگاني چون ابوعلي سینا و غزالي گستاخي ها کرد ه بود  و به 
تخطئه و رد ّ اقوال فلاسفه اي چون ارسطو و ابوعلي سینا پرد اخته بود  و به سبب تشکیکات فراوان د ر 
مباحث مختلف منطق و فلسفه به امام المشککین لقب یافته بود . از د و جهت مورد  انتقاد  شد ید  شمس 
است. یکي پیوستن وي به د ربار خوارزمشاه و تقرب به د ستگاه حکومت که باد  نخوتي د ر د ماغ وي 
افکند ه بود  و د یگر اد عاهاي بزرگ او د ر علم که د یگر علماي روزگارش را به هیچ مي گرفت. از جمله 
بنابر برخی د ید گاه ها به تحریک او مجد الد ین بغد اد ي را د رسیحون غرق کرد ند . از این رو سلطان العلما 

بهاء ولد  پد ر مولانا او را مبتد ع مي خواند  و عملکرد ش مورد  انتقاد  بهاء ولد  بود  زیرا 

همه شب شمع ها گرفته مي آیند . تا د ر مسجد  جامع هرات جایگاه گیرند  و او شیخ الاسلام 
هري است و خوارزمشاه یکي از مقربان خود  را فرمود ه است تا هر کجا که باشد  و هر 
کد ام ولایتي که باشد  آن کس با کمر زر و کلاه مغرق بر پاي هاي منبر وي مي نشیند  

)بهاءولد ، 82(.

     شمس تبریزي این فخررازي را با لقب خطرساز )کافرسرخ( مي خواند  )بهاءالد ین، 2/ 245( و د ر 
مقالات او را از اهل فلسفه مي د اند  یا از این قبیل و پیوستن او را به د ربار، نوعي د نیاطلبي و التذاذ نفس 

قلمد اد  مي کند  و مي گوید :

فخررازي جهت لوت چرب و خلعت خوارزمشاه و نعل زرین، فعّال لما یرید ، گفت. فخر 
رازي از اهل فلسفه بود ه است یا از این قبیل خوارزمشاه را با او ملاقات افتاد .آغاز کرد  که 

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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چنین د ر رفتم د ر د قایق اصول و فروع همه کتاب هاي اولیان و آخریان را بر هم زد م از 
عهد  افلاطون تاکنون هر تصنیف که معتبر بود  پیش من سمت هریکي معین شد  و روشن 
است و د ر حفظ است و د فترهاي اولیان را همه برهم زد م و حدّ  هر یکي بد انستم و اهل 
روزگارخود  را برهنه کرد م و حاصل هر یک را بد ید م، و فلان و فلان را برشمرد ، و به جایي 

رسانید م که وهم گم شد  )شمس تبریزی، 1373: 43(.

    آنگاه شمس از پشیماني فخر رازي د ر پایان عمرش یاد  مي کند . د ر تمثیلي تمامي علوم و معارف 
مرد م زمان که د ر پشت سر اصطلاحات مغلق و بحث هاي پیچید ه کتاب ها رخ نهان کرد ه بود  و هیبت 
و شکوه ظاهري آن، همه را مي ترسانید ، به کرمي ضعیف و ناچیز تشبیه مي کند  که پشت د ر آهني با 
قفل پانصد  مني پنهان شد ه و همه را گمان بر آن است که اژد هایي هفت سر وخطرناك است و شمس 

علم هاي فخر رازي را نیز چون آن کرم ضعیف مي د اند .

 گفت: آري. خلقي د ید م ترسان وگریزان پیش رفتم مرا مي ترسانید ند  و بیم مي کرد ند  که 
زنهار اژد هایي ظاهر شد ه است که عالمي را یک لقمه مي کند . هیچ باك ند اشتم پیشتر 
رفتم، د ري د ید م از آهن، پهنا و د رازي آن د ر صفت نگنجد . فروبسته. بر او قفل نهاد ه پانصد  
من.گفتند  د ر اینجاست آن اژد هایي هفت سر، زنهار گرد  این د رمگرد ! مرا غیرت و حمیّت 
بجنبید  و قفل را د رهم شکستم، د رآمد م، کرمي د ید م، پي بر نهاد م، زیر پیاش بسپرد م و فرو 

مالید م ود ر زیر پاي بکشتم.
اکنون، چون است که همه سخن او از آن کرم است؟ همه کتاب ها و تصانیف همه از آن 

کرم پر است؟ )همان، 44 ـ 43(

     شمس بارها د ر خلوت و جلوت بر اد عاهاي بزرگ فخر رازي و همسري برد اشتن او با انبیا تاخته 
است د ر مناقب العارفین آمد ه است: 

از ما حضر د ل معرفت مي فرمود  و  همچنان روزي د ر مد رسه مولانا با حضور حضرتش 
اکابر عهد  حاضر بود ند . گفت این فخر رازي چه زهره د اشت که گفت! محمد  تازي چنین 
مي گوید  و محمد  رازي چنین مي گوید . این مرتد  وقت نباشد ؟ این کافر مطلق نبود ؟ مگر 
توبه کند . چرا مي رنجانند ؟ خویشتن را بر شمشیر تیز مي زنند . آنگه کد ام شمشیر بند ه خد ا، 
ایشان را شفقت مي کند ، ایشان را بخود  هیچ شفقتي نیست )افلاکی،1961م: 676/2؛ شمس 

تبریزی،1373: 134(.

      این اد عاي هم سنگي با انبیا از سوي فخر رازي را شمس د ر مقالات نیز مورد  انتقاد  قرارد اد ه است 
و بارها او را مذمت کرد ه است )ر.ك، شمس تبریزی، 128،185(. 

      فخر رازي د ر پایان عمر از آن همه غرور علمي اظهار ند امت کرد  و همانند  غزالي خواست به جرگه 
اهل د ل وارد  شود . ولي هم د یر بود  و هم نتوانست. شرح این شرمند گي و پشیماني را د ر قصید هاي که 

د ر پایان عمرش سرود ه، آورد ه است 

نقد  متکلمین
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فخر رازي قصید ه اي د ارد  به تازي که مشهور است و یکي د و بیت آن را شمس د ر مقالات 
آورد ه است این قصید ه حسب حال د انشمند ي نام آور است که پس از عمري توغل د ر علوم 
و نغول اند یشي ها، ناگهان چشم باز مي کند  و د ر مي یابد  که آن همه مد ت آب د ر هاون 

مي سایید ه و باد  د ر غربال مي بیخته است د ر آن قصید ه گوید :

          و لم نستفد  من بحثنا طول عمرنا         سوي ان جمعنا فیه قیل و قال

از این بحث ها که د ر طول عمر خود  د اشتیم بهره اي نبرد یم و آنچه کرد یم گرد آوري مشتي 
قیل و قال بود .

آورد ه اند  که روزي او را د ید ند  که مي گریست. از سبب آن پرسید ند  گفت مسئله اي بود  که 
سي سال آن را باور د اشتم و امروز بر من روشن شد  که خطا مي کرد م. حال بر آن مي گریم 

که نکند  همه باورهاي من چنان باشد  )شمس تبریزی، 1373: 132(.

شمس هریوه
از جمله کساني که مورد  نقد  شمس است شخصي است د ر د مشق به نام شهاب هریوه. اصل او از هرات 
بود  و شمس او را خراساني مي خواند  و گاهي نیز شهاب هریوه متکلم و گاهي به عنوان شهاب حکیم 

هریوه یاد  مي شد . 
     چنین مي نماید  که شهاب از متفکران خرد گراي آن زمان بود  که عقل را حجت قاطع مي د انست 
و مي گفت: عقل خطا نکند . اعتقاد  قویم شهاب د رباره عقل و د اوري نهایي آن تا بد ان حد  بود  که به 
کرشمه مي نگریست د ر همه انبیا )شمس تبریزی، 1373: 250( و معجزه را انکار مي کرد  که خلاف 
معقول است و مي گفت عقل فلسفي بد ان نرسد ، )همان، 257(یعني که این حرف ها د ر خرد  مرد م عوام 
ونفوس ضعیف است و خرد  ورزید ه و آب د ید ه مرد م حکیم از قبول آن ابا مي ورزد  با این همه شهاب 
هریوه اهل ریاضت بود  و از مرد مان د وري مي گزید  و بر آن بود  که تنها از راه تهذیب نفس و تفکر 
منطقي است که مي توان به حقیقت د ست یافت ... شهاب هریوه انبیا را نیز از زمره حکما مي شمرد  که 
خیر و صلاح انسان ها را مي خواستند  ... و بر آن بود  که این سخنان انبیا، تنها براي مصلحت خلق بود ه 

است )همان، 42(.

... شهاب هریوه با آن زهد  و بي اعتنایي به د نیا و اعتقاد  راسخ به اصالت خرد  و نفي هر چه 
با عقل سازگار د ر نمي آید ، بي اختیار ابوالعلاي معري را یاد آور مي شود  که او نیز عقل را یگانه 

مشیر و مشاور آد میزاد  مي د انست و تنها عقل را به امامت انسان قبول د اشت.
               کذب الظن لاامام سوي      العقل مشیراً في صبحه و المساء

                                                               )شمس تبریزی،1373: 86 ـ 84(

    به هر روي این شهاب مورد  اقبال عد ه اي بود  و شمس با ظرافت مد عیات او را رد  مي کرد  و به 
د رهوا  پا  را  او  معقولات  کند ،  جد ال  بي آنکه  و  مي نمود   قلمد اد   ناچیز  و  محد ود   را  او  د انایي  تعریض 

مي د انسته است. د ر مقالات آمد ه که:

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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مي آمد ند  به خد مت این شهاب هزار معقول مي شنید ند  فاید ه مي گرفتند . سجود  مي کرد ند . 
برون مي آمد ند  که فلسفي است. الفیلسوف د انا به همه چیز. من آن از کتاب محو کرد م. 
گفتم: آن خد است که د انا به همه چیز. الّا نبشتم.فیلسوف د انا به چیزهاي بسیار )شمس 

تبریزی، 1373: 41(.

     شمس بـد ون این کـه با شهاب هریوه د شمني ورزد  اعتقاد ات او را به طعن و تعریض مورد  انتقاد  
قرار مي د هد  و او را با کاف تحبیب، »خوش کافر کي« مي خواند :

حشر اجساد  باشد  فلسفي گوید  حشر ارواح باشد .
احمق است. ورق خود  برمي خواند . ورق یار بر نمي خواند . یعني هرچه او ند اند  نباشد . اگرهرچه 

بود ي او واقف بود ي. ابایزید  غاشیه اش برد اشتي.
خوش کافر کي بود  شهاب. زبان نیشابوري گفتي، کاري کني خود  را ملول مکن! چو تو از 
این هر د و فارغي. غلام و زن. اما شیخ محمد  ما کُبراست واجب الوجود  لذّاته باز جنبانید ي 

الله گفتي، خند ید ي که: چه نام کرد ه اند ؟ )همان، 179(

     شهاب هریوه با اینکه از نظر شمس فلسفي بود ، د ر عین حال به د لیل مرگ اند یشي )همان، 112( 
و زهد ش، صفایش، ابراز و احساس نیازش به هم نشیني با شمس، بسیار مورد  شفقت و مهرباني شمس 

قرار گرفته و لحن شمس د رباره او خیلي صمیمانه و مهربانانه است: 

مشام شهاب هریوه د ر د مشق سخت گد اخته بود  از ریاضت ... این شهاب کسي را به خود  
د رخلوت راه ند اد ي و مي گفت که وجود  من هم زحمت است. با این همه ملولي مرا مي گفت 
که توبیا که مرا با تو آرام د ل است )همان،271( و او د ر مورد  شمس مي گفت »این مرد  اهل 
است با نشستن اومي آسایم، آسایش مي یابم« )همان، 697( آن شهاب اگرچه کفر مي گفت. 

اما صافي و روحاني بود  )شمس تبریزی، 1373: 225(
 

شیخ اشراق
شمس آن مایه زیرکي د ارد  که مخلص را از مد عي باز شناسد  جالب است که نظر او د رباره شیخ اشراق 
شهاب الد ین سهرورد ي مقتول نیز مثبت است و صد ق و نورانیّت او تواضع آور. گرچه عد م متابعت وي 

را نیز گوشزد  مي کند .

آن شهاب مقتول را آشکارا کافر مي گفتند . آن سگان! گفتم حاشا شهاب چون کافرباشد ؟ 
چون نوراني است. آري پیش شمس، شهاب کافر باشد ، چون د رآید  به خد مت شمس، بد ر 
شود ، کامل گرد د . آن چه مي گویم د ریاب! مي اند یشم از تقصیر، غضبم مي آید  د ر غضب من 
چرا مي باشي؟ د ر غضبم چرا مي آیي؟ من سخت متواضع باشم با نیازمند ان صاد ق اما سخت 

با نخوت و متکبر باشم باد گران )شمس تبریزی، 1373: 229 ـ 228(.

شمس هریوه و شیخ اشراق
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حلب.  سلطان  پیش  بود   عزیز  و  مقبول  گویند  سخت  مي  مقتول  که  سهرورد ي  شهاب 
حسد کرد ند  و گفتند  پیش فلان ملک نامه بنویس به اتفاق تا د ر منجنیق نهیم! چون نامه 
بخواند ، د ستار فرو گرفت، سرکش ببرید ند . د ر حال )سلطان حلب( پشیمان شد . بر وي ظاهر 
شد ، مکر د شمنان، او را خود  لقب ملک ظاهر گفتند ي. فرمود شان تا چون سگ خون او را 

بلیسید ند  د و و سه از ایشان بکشت که شما انگیختید .
آن جزو کش را برون آورد  د ر مزاد  د اد ، پنهان به چهل د ینار خرید اري کرد ند . مصحفي نیکو 

به پنج د رم زیرا مصحف را فهم نمي کنند .
این شهاب مي خواست که این د رم و د ینار برگیرد  که سبب فتنه است و برید ن د ست ها و 
سرها، معاملت خلق به چیز د یگر باشد  و ترك متابعت کرد . محمد ش کشت )شمس تبریزی، 

.)37 :1373

     د ر هر حال شمس از شهاب مقتول نیز چون شهاب هریوه با مهرباني و بزرگد اشت یاد  مي کند . او 
سخن این شهاب الد ین سهرورد ي مقتول را پر مایه و نغزتر از آن هم نام و همشهري او شهاب الد ین 
سهرورد ي عارف )صاحب عوارف المعارف( مي د اند  و بر اسد الد ین متکلم که گویا د ر مجلس د رس خود  
از شهاب به زشتي یاد  مي کرد ، مي تازد  و او را بي انصاف مي خواند )شمس تبریزی، 1373: 89 ـ 90(. با 
اینحال مي گوید : »شهاب الد ین علمش بر عقلش غالب بود  عقل مي باید  که بر علم غالب باشد  ... سخن 

او شهاب سهرورد ي را با سخنش فرو برد ي« )شمس تبریزی، 1373: 38(.

نقد  صوفیان
منظرگاه شمس چنان بلند  و مشربش چنان وسیع است که به معیار خویش هر جنس و کالایي را به 
خوبي محک مي زند  و فریب نام، نشان، پوسته و ظاهر آن را نمي خورد  و به معني واقعي نقد  مي کند  و 
سره از ناسره باز مي شناسد . از اینرو نه تنها متکلمین و فلاسفه را مورد  نقد  قرار مي د هد ، بلکه صوفیان 
و عارفان نظري چون نجم الد ین رازي، اوحد الد ین کرماني، حتي محي الد ین عربي نیز از نقد هاي تند  و 
تیز او د ر امان نیستند . البته محک او محکي روشنگر است. به صرف این که کسي را فیلسوف یا متکلم 
مي نامید ند  و د یگري را صوفي و عارف، بر بد ي و خوبي آنها حکم نمي کرد . بلکه عملکرد  آنها مهم بود . 
چنان که شد ت عمل او د ر برابر فخررازي و ابن عربي شد ید تر از موضع گیریش د ر برابر شهاب هریوه 
فیلسوف و شهاب سهرورد ي حکیم بود . چنان که گاهي از جهل د یگران و بي انصافي آنان د ر حق شهاب 

مقتول نیز انتقاد  مي کند . 
     از جمله صوفیاني که مورد  انتقاد  شمس اند . یکي اوحد الد ین کرماني )وفات 635( است و با این که 
اوحد الد ین از نظر سن و سال بزرگ تر از شمس بود ه، شمس وي را لایق د م سازي و هم گامي با خود  

نمي د ید ه است و د ر برابر آزمون هاي سخت، او را مرد ود  مي د انسته است. 

مرا آن شیخ اوحد  به سماع برد ي و تعظیم ها کرد ي و باز بر خلوت خود  د رآورد ي روزي 
گفت چه باشد  اگر به ما باشي؟ گفتم بشرط آنکه آشکارا بنشیني و شرب کني پیش 

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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مرید ان و من نخورم.گفت تو چرا نخوري؟ گفتم: تا تو فاسقي باشي نیکبخت و من 
فاسقي باشم بد بخت. گفت نتوانم. و این حکایت د ر جاي د یگر آمد ه است و اد امه د ارد  
که گفتم پس صحبت من کار تونیست. باید  که مرید ان و همه د نیا را به پیال هاي 

بفروشي )شمس تبریزی، 1373: 18ـ 214( 

     شمس اوحد الد ین را از کساني مي د اند  که د ر مرحله ابتد ایي از چهار مرحله مستي، مستی عالم هوا، 
مستي عالم روح، مستي عالم خد ا و سرانجام مستي از خد ا فرو ماند ه است و نتوانسته است از آن بگذرد 
)شمس تبریزی، 1373: 95(. شمس د ر جایي د یگر که مراحل سیر و عروج روحاني را بیان مي کند  
مي گوید : »مرحله اول قلمرو خیال است و این خیال د ر معرض گمراهي است، پس مرحله علم است و 
سپس خیالي د یگر که گمراهي د ر آن راه ند ارد  و آنگاه چشم باز شد ن است« )شمس تبریزی، 1373: 
217(. خیال د ر اینجا تعبیري است از آن نیروي د روني که راهبر آد مي د ر زند گي است و آن یک مرتبه 
خامي و طفولیت د ارد که به اند ك غفلت پایش مي لغزد  و زمین مي خورد . علم چون د ایه اي است که این 
طفل را مي پرورد  و کمکش مي کند  تا روي پاي خود  بایستد  و راه را از چاه تمییز د هد  و سپس مرحله 
بلوغ و رشد  )چشم باز شد ن( فرا مي رسد  که آن مرحله پختگي و بینش و کمال است. اینجا هم شمس 
اوحد الد ین را د ر مرحله نخستین متوقف مي د اند  و آن خیال ناپخته هم مرز با پرتگاه ضلالت را که طبعاً 

نمي تواند  مقام امن و آسایش باشد . خیالات اوحد انه نام مي نهد  )شمس تبریزی، 1373: 96 ـ 95(.
     ماجراي نظربازي اوحد الد ین با زیبارخان نغز، وي را د ر معرض طعن و تماخره قرار د اد ه و از د ست 

شمس و طعن و طنزي، جانانه چشید ه. افلاکي د ر مناقب العارفین آورد ه است که: 

شمس روزي د ر بغد اد  اوحد الد ین را د ریافت.
پرسید  که د ر چیستي؟ گفت: ماه را د ر آب طشت مي بینم. فرمود  که اگر د رگرد ن د مبل 
ند اري، چرا بر آسمانش نمي بیني؟ اکنون طبیبي به کف کن تا تو را معالجه کند  )افلاکی، 

.)616/2 :1959

     جامي علاوه بر آن که این ماجرا را به تفصیل و تحشیه د ر نفحات الانس آورد ه آن را به نظم نیز 
کشید ه است.

ــن ــد  د ی ــد  کاوح ــز د ی ــمس تبری آییــنش بتــان  نظــاره  کــرد ه 
ــان ــزه زن ــواي غم ــق از ه ــاند ر د مش ــوف کن ــت ط ــرد  هنگامه هاس گ
ــت ــیخ و نهف ــش ش ــرد  پی ــرفرا ب گفــت اي شــیخ د ر چــه حالــي؟ گفتس
مي بینـــم آفتـــاب  مي بینــمچشـــمه  آب  طشــت  د ر  لیــک 
راست بین باش این چه کج نظري استگفت اي شیخ هان چه بي بصري است
ــن ــالا ک ــه ســوي ب ــن ب ــر ز پایی ســوي خورشــید  چشــم خــود  واکــنس

                                                                                           )جامی، 1370: 586(

نقد  صوفیان
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     شمس، نجم الد ین رازي را که از صوفیان مد رسه اي و مؤلف کتاب مرصاد العباد  است نیز از نقد خویش 
بي بهره نگذاشته و به طنزي زیرکانه نوازش د اد ه. هرچند  که او را د وست خود  مي شناسد  اما مسلماني 

وي را کمرنگ قلمد اد  مي کند . د ر امر عشق با وي محاجّه مي کند  و مي گوید : 

و همچنین، نجم الد ین د وست ماست اما خد ا او را مسلماني روزي کند .  که د رپیشاني او 
مي نگرم آن روز که آمد م بسیار مسلمان تر بود  از این که هست. الّا د وست من استاین 
جهت آن مي گویم همه عالم مرا سجد ه کنند ، چنان د انم که یکي پاي برد اشت تیزي د اد .
آن چه گفتي که تعریف و گواهي عاشق نشنوند  زیرا که خاصیت عشق آن است که عیب 
هنر نماید . این نتوان طرف امکان گرفتن که هم عاشق باشد  و هم قوت بینایي و تمییز 

باقي باشد ؟
گفتند  ما از عاشق این مي خواهیم که کلي مسلوب و مغلوب باشد . گفتم امکان را نتوان 
منع کرد ن. د ر این مسئله قول اصولیان بگیریم که: قضایا سه قسمند : یکي واجب است 
چنان که عالم حق و صفات او و د وم محال است، همچون اجتماع نقیضین. و سیم جایز 
است که هرد و رو د ارد  شاید  که بود  و شاید  که نبود . هرکه این قسم را بگیرد  آن کس 

خلاص یابد .
گفتند  که آن جنت که آد م از آنجا بیرون افتاد  بر سر پشته اي بود  بر سر بلند ي اي هم 
براین زمین بود ، نه آن جنت که موعود  است مؤمنان را که بالاي افلاك نشان مي د هند . 
)شمس  کرد ي  آغاز  تو  فلسفه  باري  مي گویي.  فلسفه  که  مي گفتي  مرا  تو  که  گفتمش 

تبریزی، 1373: 67 ـ 266(.

      از جمله کساني کـه د ر نگاه تیزبین شمس مورد  نقد  است، محي الد ین عربي است. با اینکه محي الد ین 
شگرف مرد ي است و د ر عرفان نظري چهره اي برجسته است و شمس از محضر وي بهره اي برد ه، 
ولي عملکرد  وي از چشم شمس مخفي نیست و د رجه خلوص و یکرنگي وي به محک و معیار شمس 
ارزیابي و آشکار مي گرد د . او با مولانا د ر خلوص و فیض بخشي قابل قیاس نیست. به ویژه شهرت طلبي و 

جلوه گري محي الد ین او را خوش نمي آید . 

وقت ها شیخ محمد  سجود  کرد ي و گفتي که: بند ه اي اهل شرعم، اما متابعت ند اشت. مرا 
از او فاید ه بسیار بود  اما نه چنانکه از شما )مولوي(. از آن شما بد ان نماند ، الّا فرزند ان، 
شما را د رنیافتند  ... و عجب باشد  که خود  د ریابند . شما د ر بند  آن نیستید  که بنمائید  به 
فرزند  و غیر فرزند . یکي هزار جهد  مي کند  که از خود  چیزي بنماید  و یکي به صد  حیلت 

خود  را پنهان مي کند  )صاحب الزمانی، 23(.

     شمس نه تنها با رعونت و د عوت به خویش محي الد ین، به مبارزه برمي خیزد ، بلکه د ید گاه هاي او را 
هم به نقد  مي کشد  و به طعن، تعریض و طنز لطیف، بر خرد ه گیري هاي او خرد ه مي گیرد  و بر توّهم هاي 
او پوشید ه مي خند د . به گونه اي که محي الد ین منفعلانه از تازیانه هاي طعن او مي گریزد  و بزرگ منشانه 

شکوه مي کند  و عذر تقصیر مي آورد .

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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چنانکه شیخ محمد  ابن عربي د ر د مشق مي گفت که، محمد  پرد ه د ار ماست، مي گفتم، آن 
چه د ر خود  مي بیني د ر محمد  چرا نمي بیني؟ هرکسي پرد ه د ار خود  است، گفت: آنجا که 
حقیقت معرفت است د عوت کجاست؟ و کن و مکن کجاست؟ گفتم: آخر آن معني او 
را بود  و این فضیلت د گر مزید  و این انکار که تو مي کني بر او و این تصرف نه که عین 
د عوت است؟ مرا که براد ر مي خواني و فرزند ، نه که د عوت است؟ پس د عوت مي کني و 

مي گویي د عوت نباید کرد ن؟
نیکو هم د رد  بود  و نیکو مونس بود . شگرف مرد ي بود  شیخ محمد  اما د ر متابعت نبود . یکي 

گفت: عین متابعت خود  آن بود . گفتم: نه متابعت نمي کرد  )همان، 39(.

... شیخ محمد  روزي مي گفت: که علم تعلمي بهتر است. زیرا که این چه بي تعلم است 
کود کي سخن مي گوید  و از او مي زاید  که بزرگي د ر آن سخن عاجز مي ماند . آن را چه 

اعتبارباشد ؟
گفتم: چو بپرسي از آن کود ك سر و پاي آن سخن ند اند  آن را تو مي د اني که بزرگي، و 
تو د ر آن حیران مي شوي. آن کود ك را از آن چه خبر؟ به خلاف آن کس که از او سخني 

مي زاید  که اگر او را مطالبه کني، صد هزار براهین و حجت ها د ر اثبات آن سخن بگوید .
سر فرو اند اخت: یعني من چند ین بزرگان را از فخر رازي و شهاب مقتول همه را تخطئه 

کرد ه و خطاها گرفته. گفت: لا اقسم بخوان.
بخواند م او هاي هاي مي گریست و من مي خند ید م الّا پنهان تا او سرد  نشود  د ر سخن. 
شیخ محمد  این بسیار آمد ي که: فلان خطا کرد  و فلان خطا کرد  و آنگاه او را د ید مي 
خطا کرد ي. وقت ها با او بنمود ي، سرفرو اند اختي، گفتي: فرزند  تازیانه مي زني قوي. یعني 

قوي میراني.
کوهي بود  کوهي. مرا د ر این هیچ غرض نیست. اما صد هزار همچو این ها به هربار که 

کلابه مي گرد انید  فرو مي افتاد  و مي ریخت.
مثلًا او د ر حالي بود ي، از آن حال خود  حکایت کرد ي. من به او بنمود مي که د ر این مقام 
چگونه ایستاد ي مثلًا روزي با این افتاد ه بود یم که هر حد یث که هست نظیر آن د ر قرآن 
باشد ، این حد یث صحیح باشد . او حد یثي روایت کرد  و گفت: نظیر این د ر قرآن کجاست؟ 
من د ید م او را حالتي است. خواستم که او را از آن تفرقه به جمع آرم به سختي که مناسب 
این سؤال او باشد . گفتم آن حد یث که مي فرمایي اختلاف است که حد یث هست یا نه. 

اما نظیر این حد یث که العلماء کنفس واحد  د ر قرآن کجاست؟
او پند اشت که من ازاو سؤال مي کنم. زود  جواب گفت که »انما المومنون اخوة...« بعد  از 
آن به خود  فرو رفت. د انست که غرض من سؤال نبود . غرض من چه بود . مي گوید  اي 

فرزند  تازیانه قوي مي زني.
اول فرزند  مي گفت. آخر فرزند  مي گفت. و خند ه اش مي گرفت: یعني چه جاي فرزند است؟ 

)شمس تبریزی، 1373: 20؛ افلاکی،1959: 676/2( 

     د ر د وستي و صمیمیت شمس و مولانا ترد ید ي نیست و عشق آتشناك مولانا نسبت به شمس و 
علاقه زاید  الوصف شمس به مولانا زبانزد  و چاشني شعر مولانا و سخن شمس است و یک د لي آن د و 

نقد  صوفیان
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تا بد ان حد  است که شمس گوید :

ستایش تو حاجت نیست ... تو خود  ستایش رهاکن ستایش مولانا آن باشد  که ... سبب 
راحت اوست و خشنود ي او ... چیزي نکني که تشویق ورنج بر خاطر او نشیند  و هرچه مرا 

رنجانید  آن ... به د ل مولانا رنج مي رسد  )صاحب الزمانی، 22(.

      رابطه مولانا و شمس از این هم شفاف تر و د وستانه تر، از زبان شمس تبیین مي شود  ]به مولانا[ مرا 
مي باید  که ظاهر شود  که زند گاني ما با هم به چه طریق است؟ براد ري است و یاري؟ یاشیخي و مرید ي 
این خوشم نمي آید ! استاد ي و شاگرد ي اکنون تو فضل مینهي مرا بر خود  ... سبب فراق اگر بود  این بود  
و آنکه مرا نمي آموزي. من چون اینجا آموختن بیابم رفتن به شام رعنایي و ناز باشد . الّا من معامله را 

مي نگرم. مثلًا من ترش مي باشم، تو ترش مي باشي!
چون من مي خند م تو مي خند ي. من سلام نمي کنم تو هم سلام نمي کني...« )همان، 45(

»کسي مي خواستم از جنس خود  که او را قبله سازم و روي بد و آرم که از خود  ملول شد ه بود م تا تو چه 
فهم کني از این سخن که مي گویم که از خود  ملول شد ه بود م. اکنون چون قبله ساختم آنچه مي گویم 
فهم کند ، د ریابد .« )صاحب الزمانی، 72( اصلًا از برکت وجود  مولاناست که چشمه شیریني چون شمس 

براي تشنگان جوشید ه است.
    »از برکات مولانا است هرکه از من کلمه اي مي شنود « )همان، 76( منتهي این شمس مرید  نمي طلبد  
شیخ مي گیرد  شیوخي که راهنماي عالمند  و عد ه اي را د ر پي خود  د ارند . چون شیخ صید  شود  مرید ان 

د نباله اند  و شمس بزرگ بر ستاره اقبال شیخ انگشت مي نهد ، آنهم نه هر شیخي شیخ کامل:
»مرا د ر این عالم با عوام هیچ کاري نیست. براي ایشان نیامد ه ام. این کساني که راهنماي عالم اند به 

حق انگشت بر رگ ایشان مي نهم« )صاحب الزمانی، 82(
»من شیخ مي گیرم و مؤاخذه مي کنم نه مرید  را! آنگه نه هر شیخ را شیخ کامل را« )همان، 83(

شمس د ر تربیت شیخ و نقد  اعمال او د ست خالي نیست از موضع قد رت پاسخگوي هر سؤالي است و از 
کثرت افراد  و سؤالات نمي هراسد  »اگر ربع مسکون جمله یک سو باشند  و من به سویي هر مشکلشان 
نجهم«  شاخ  بر  شاخ  از  و  نگرد انم،  و سخن  گفتن،  از  نگریزم  هیچ  و  د هم  جواب  را  همه  باشد   که 

)صاحب الزمانی، 58، 87(.

اهل ابن ربع مسکون هر اشکال که گویند  جواب بیابند  جواب د ر جواب قید  د ر قید  وشرح 
د ر شرح سخن من هر یکي سؤال را د ه جواب گوید  که د ر هیچ کتابي مسطور نباشد . به 
آن لطف و به آن نمک چنانکه مولانا مي فرماید  که: تا با تو آشنا شد ه ام این کتاب ها د ر 

نظرم بي ذوق شد ه است )صاحب الزمانی، 58(.

اما سؤال این است که چگونه کتاب ها براي مولاناي عالم و د انش د وست سرد  و بي ذوق شد ه      
است به بیان صریح شمس مأموریت او د ر شیخ گیري آن بود  که بند ه نازنیني چون مولانا را از میان 

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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قوم ناهموار برهاند  زیرا د ریغ است که او را به زیان برند  )همان، 88(. براي نجات چنین بند ه نازنیني 
ترد ستي ها و نازك کاري هایي باید  کرد . از همان برخورد  اول شمس کتاب هاي مورد  علاقه مولانا را 
بي محاباي مهمان بود ن د ر سراي مولانا د رحوض آب ریخت و این کار چند ین بار به گونه هاي مختلف 
صورت گرفت و نقد  شمس از علم ظاهرمولانا به تکرار انجام پذیرفت و مولانا را چون معتاد ي د ر خمار 
علم بحثي قرار د اد . تا به ترك قیل و قال واد اشت و بر د لش آن همه د لبستگي را سرد  کرد  تا گرمایي 

د یگر به خانه د ل او هد یه کند .
      افلاکي د ر مناقب العارفین از این د وران سخن به میان آورد ه است که

همچنان احباب یقین وعاشقان راستین چنان روایت کرد ند  که د ر مباد ي حال، حضرت 
مولانا سخنان بهاءولد  را به جد ّ مطالعه مي فرمود ه. از ناگاه مولانا شمس الد ین از د ر د رآمد  
که مخوان! مخوان! تا سه بار، بعد  از آنک ینبوغ علم لد ني از د رون مبارکش فوران کرد ، 

د یگر بد ان سخنان نپرد اخت )افلاکی، 1959: 623(.

     گـویا مـولانا سه سالي که د ر د مشق بود ه است با د یوان متنبي آشنا شد ه بود  و آن را پس از آن 
پیوسته به مطالعه مي گرفت ولي پس از آمد ن به قونیه، شمس تبریزي مولانا را از خواند ن د یوان متنبي 
تنبّه مي د اد ه و برحذر مي د اشته است ولي مولانا از خواند ن آن د ل نمي کند ه است تا اینکه بد ي این کار 

را د ر خواب به او نمایاند ه مي شود :

همچنان منقولست که حضرت مولانا د ر اوایل اتصال به مولانا شمس الد ین شب ها د یوان 
متنبي مطالعه مي کرد . مولانا شمس الد ین فرمود  که نمي ارزد . آن را د یگر مطالعه می کند  
د و نوبت مي فرمود  و او از سر استغراق باز مطالعه مي کرد . مگر شبي بجد ّ مطالعه کرد . به 
خواب رفت د ید  که د ر مد رسه با علما و فقها بحث عظیم مي کند  تا ملزم مي شوند . هم 
د رخواب پشیمان مي شود  و تأسّف مي خورد  که چرا کرد م، چه لازم بود . قصد  مي کند  که 
ازمد رسه بیرون آید  همان د م بید ار مي شود . مي بیند  که مولانا شمس الد ین از د ر، د ر مي آید  
و فرماید  که د ید ي که آن بیچاره فقیهان را چه ها کرد ي؟ آن همه از شومي مطالعه د یوان 

متنبي بود  )همان، 622/2(
همچنان شبي باز د ر خواب مي بیند  که مولانا شمس الد ین، متنبّي را ریش بگرفته پیش 
مولانا مي آورد  که سخنان این را مي خواني و متنبّي مرد ي بود ه نخیف الجسم، ضعیف 
را  د یوان  آن  و  د ه  خلاص  شمس الد ین  مولانا  د ست  از  مرا  که  مي کند   لابه  الصوت، 
د یگرمشوران، اخر الامر ترك علوم و تد ریس کرد ه، د ستار لالیشي بسته، فرجي هند باري 

پوشید ه به سماع و ریاضت شروع فرمود . گفت:

         زاهد  کشوري بد م واعظ منبري بد م     کرد  قضا د ل مرا عاشق کف زنان تو
                                                                      )افلاکی، 1959: 624/2(

     شمس خود  از این مسیر گذشته بود  و چنان که یاد آور شد یم از علوم مکتسب بي بهره نبود  و خود  

نقد  صوفیان



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

154

ترك علم کرد ه بود  و مولانا را نیز به همان مسیر د عوت مي کرد  با اینکه بر علم فراوان مولانا آگاهي 
د اشت و مولانا نیز بر علم فراوان شمس.

همچنان منقولست که اوقات حضرت مولانا مي فرمود ه: که خد مت مولانا شمس الد ین ما، 
د رتسخیر نفوس جني و انسي و نیز اسماء قد سي و اسرار اشیاء، ید  بیضاي موسوي د اشته 
و همانا که نفس مبارك او همد م مسیحا بود  و د ر علم کیمیا نظیر خود  ند اشت و د ر د عوت 
کواکب و قسم ریاضیات و الهیات و حکمیات و نجوم و منطق و خلافي او را لیس کمثله 
اما چون به مرد ان خد ا مصاحبت نمود ، همه را د ر  نفسفیالافاق و الانفس مي خواند ند ، 
جرید ه لا ثبت فرمود ه، از کلیات مرکبات و مجرد ات و مفرد ات، مجرد  شد  و عالم تجرید  

و تفرید  وتوحید  را اختیار کرد .
تایک ورق از عشق تو حاصل کرد م سیصد  ورق از علم فراموشم شد  )افلاکی، 1959: 

26/2 ـ 625(.

      با این حال شمس به صراحت اقرار مي کند  که اگر صد سال بکوشد  د ه یک علم و هنر مولانا را 
نمي تواند  حاصل کند . اما مولانا د ر برابر عظمت روحي شمس چون کود کي د وساله پیش پد رش، تسلیم 

خاکسار است و سرّ توفیق او همین تسلیم و فروتني است.

مولانا این ساعت د ر ربع مسکون مثل او نباشد  د ر همه فنون خواه اصول، خواه فقه و خواه 
نحو و د ر منطق با ارباب آن به قوت معني سخن گوید  و به از ایشان و با ذوق تر از ایشان 
وخوب تر از ایشان اگرش بباید  و د لش بخواهد  و ملالتش مانع نیاید  و بي مزگي آن که 
اگر من از سر خرد  شوم و صد سال بکوشم، د ه یک علم و هنر او حاصل نتوانم کرد ن، آن 
را ناد انسته انگاشته است و چنان مي پند ارد  خود  را پیش من وقت استماع که شرم است، 
نمي توانم گفتن که بچه د وساله پیش پد ر، یا هم چو نومسلمان که هیچ از مسلماني نشنید ه 

باشد  زهي تسلیم )شمس تبریزی، 41ـ140(.

     همین برخورد هاي نقاد انه شمس با مولانا بود  که وي را د گرگون ساخت و شأني نو بخشید  وحیاتي 
از تازگي و طراوت به وي هد یه کرد . بیان مولانا خود گویاست بي  سراسر شورید گي و شید ائي و پر 

توضیحي.

ـــود م ـــاري ب ـــا وق ـــین ب ـــجاد ه نش بازیچـــه کـــود کان کویـــم کـــرد يس
چغانـــهد ر د ســـت همیشـــه مصحفـــم بـــود  گرفتـــه ام  عشـــق  از 
ــبیح ــود  تسـ ــه بـ ــي کـ ــد ر د هنـ شـــعر اســـت و د و بیتـــي وترانــــهانـ
ـــيمـــن مصحـــف باطلـــم ولیکـــن ـــو بخوان ـــو ت ـــوم چ ـــح ش تصحی

     و اساساً مولانا از شمس به اصرار و التماس مي خواهد  تا بت هاي د روني و بروني وي راخلیل وار 
د رهم شکند  و بند  هر تعلقي را از پاي وي بگشاید .

نقد های روشنگرانه و شجاعانه شمس تبریزی 
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واکنون همي خواهم ز تو کز گفت خویشم واخريمن پیش از این مي خواستم گفتار خود  را مشتري
مسـت خلیلم من کنون سـیر آمـد م از آزريبتهـا تراشـید م بسـي بهـر فریـب هرکسـي

      د ر غزل »مرد ه بد م زند ه شد م« مراحل این بت شکني ها را برمي شمرد  و منتد ار پیر بت شکن خویش 
است )شمس تبریزی، 1373: 180/3( و گویي شمس نیز مخزن الاسرار و معد ن رازهاي مگو بود  و چون 
خود ش عاد ت به نوشتن ند اشت و شخص مستعد ي چون مولانا را مي طلبد  تا آن راز و رمزهاي را، وي 
د ر پرد ه شعر وقصه و پرد ه هاي ني نامه باز گوید . شمس به این تنگي مجال سخن و عاد ت ند اشتن به 
و اینکه سخن متلوّن و چند  رنگ بیرون مي آید  بارها د ر مقالات اشاراتي کرد ه است و هم د ر مقالات 

باصراحت مي گوید  که: 
»من عاد ت به نبشتن ند اشته ام، هرگز، چون نمي نویسم د ر من مي ماند  و هر لحظه مرا روي د گرمي 

د هد !« )شمس تبریزی،1373: 285(

نتیجه گیری
شمس خود  با علوم زمانه آشناست و د ر مباحثه های مکتبی ود رسی شرکت جسته است ولی برای رسید ن 
به کشف و شهود ، علوم ظاهر را کافی نمی د اند  و حتی به سبب آفات و غرور ناشی از آن و ترك متابعت 
از وحی آن را مرد ود  می شمارد  و مغروران علم ظاهر از هر د ستی چه متکلم چه فیلسوف و چه صوفی را 

مورد  طعن تعریض قرار د اد ه است.این موضوع د رمقالات بسیار برجسته جلوه کرد ه است.

پی نوشت
1. مقالات، شمس تبریزی،ص126.چنان که حافظ نیز یاد آور شد ه است:

د یگران هم بکنند  آنچه مسیحا مي کرد فیــض روح القــد س ار باز مــد د  فرماید 

نقد  صوفیان، نتیجه گیری و پی نوشت
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منابع
ـ جامی، عبد الرحمن، )1370(، نفحات الانس من حضرات القد س، به کوشش، عابد ی؛ انتشارات اطلاعات
ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1385(، زند گانی مولانا جلال الد ین )روایت صاحب الکواکب المضیه(؛ نشر معین.

ـ سمرقند ی، د ولتشاه، )1366(، تذکره الشعرا، به کوشش محمد  رضا رمضان، انتشارات کلاله خاور.
ـ شمل، آن ماری، )1374(، شکوه شمس، ترجمه حسن  لاهوتی، انتشارات علمی و فرهنگی.

شمس الد ین محمد  تبریزی، )1373(، مقالات، به کوشش جعفر مد رس صاد قی؛ نشر مرکز.
E.G.Browne,alitrary history of persia ـ

ـ شیرازیف ابو اسحاق، )1416قمری(، التنبیه فی فروع الشافعیه، انتشارات د ارالفکر
ـ افلاکی عارفی، احمد ، )1961،1959م(، مناحب العارفین، چاپ آنکارا، انتشارات انجمن تاریخ ترك.

فصلنامه خط سوم؛  اند یشه شمس،  و  د رباره شخصیت سخنان  ناصرالد ین صاحب الزمانی،  ـ عطایی، 
شماره 27، صفحه 22.

ـ مولوی، جلال الد ین محمد  بلخی، د یوان شمس تبریزی.
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آموزه های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
                                                                                                                          سیامک مختاری1

چکید ه 
نوشتار ذیل اشاره به چند  مولفه از آموزه های قابل اجرا د ر زند گی می باشد  که به نوعی اصالت زند گی را 

رقم می زند  و موجب افزایش عمق و چگالی محتوائی حیات انسان می گرد د  که عبارتند  از:
    احساس و اظهار نیاز به خد اوند ؛ عمل به د انسته ها؛ حکمت به من چه؛ تفکیک رنج های علاج پذیر و 

علاج ناپذیر، برای ارتقای معنوی حتماً باید  از پول بگذریم.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی؛ مقالات؛ آموزه ها؛ د یوان شمس، کاربستی

1. عضو هیأت علمی د انشگاه علوم پزشکی
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مقد مه 
د نیای شمس تبریزی د نیای پیچید ه و عمیقی است! ارتفاعی شگفت از پیرامون گرفته و د ر اوجی قرار د ارد  
که شاید  کمتر متفکر و عارفی به چنین جایگاهی برسد  و د ر آن ارتفاع هست که او تمامی امور را با د ید ه و 

عقلی می بیند  که آد میان عاد ی از آن منظر به پد ید ه ها نگاه نمی کنند  آنگونه که مولانا گوید : 

ـــا د یگرســـت و کـــف د گـــر کـــف بهـــل وز د یـــد ه د ریانگـــرچشـــم د ری
                                                                                                   )مولوی، 1392: 3/ 1270( 

 
      به همین د لیل است که او د ر »مقالات« که به نوعی د نیای عقلانی و معنوی اوست از امثله و حکایات 
و حکم کاربرد ی ترین تفسیرها و آموزه های حکمی و اخلاقی را بیرون می کشد . بعضی از این حکایت ها 
د ر آثار عارفان پیشین نیز آمد ه است، اما شعله ای که شمس د ر این حکایت ها افکند ه و جهانی که او به 
روی مخاطب گشود ه،  متفاوت با د نیایی است که پیشینیان بیان کرد ه اند . شمس با صراحت و صد اقتی تام 
نهیب های مهیب بر جان آد میان می زند  و از »پند ار« و »تزویر« برحذر می د ارد . از حکایت ها ظریف ترین 
پیام های انسانی را بیرون می کشد  و د ر اختیار مخاطب قرار می د هد . نگاهی به شکل گیری د نیای شمس 
و حتی نوع سلوك و زند گی و زمانه او نشان می د هد  که او را هیچ گونه تعلق خاطر به جلوات د نیا نبود ه و 
بانگاه نافذ و بیان صریح خود  کسانی را که لایق و د رخور می د ید  به تغییر مبد ا میل و رهایش از قید  و بند  
تعینات فرا می خواند  و ورود  به  د نیایی رها و د ر ارتفاعی بسیار بالا را برایش رقم می زند  حال اگر کسی 
از چنین منظری به زمین و رخد اد هایی که د ر آن می گذرد  نظر افکند  صاحب عقل و د ید ه ای می شود  که 
پد ید ه ها و اتفاقات را از زاویه ای د یگر نگاه می کند  و تبیینی متفاوت با د یگران برایش حاصل می شود  و این 
خاصیت ارتفاع وبلند ی است که به آد می نگاهی همه جانبه می د هد . افراد  و موجود ات به قد ری د ر برابر د ید ه 

او کوچکند  که به اقتضای این نوع نگاه، همه را مساوی می بیند .
     شمس تبریزی انسانی شگرف بود  و کتابش  )مقالات( که خود ش »ورق پاره« می خواند ه و مکتوب 
سخنانش د ر جمع د وستان د ر قونیه می باشد  اثری است عمیق و کاربستي. مجموعه ایست از سخنان و 
حکایات نغز و د لپذیر که د ر د وران اقامت وي د ر قونیه از سال 642 تا 643 و پس از غیبتی کوتاه از 
سال 644 تا 645 قمری بر زبان وی جاری شد ه، و پس از او توسط مرید ان و شاگرد ان مولانا به صورت 

یاد د اشت هایی پراکند ه جمع آوری شد ه  است. 
    از گسیختگی عبارات به وضوح پید است که شمس  تألیف نکرد ه بلکه یاد د اشت های مخاطبان است که 
د ر قالبي به ظاهر پراکند ه؛ جمع آمد ه است. شمس؛ ننوشتن خویش را این گونه توضیح د اد ه  و توجیه نمود ه 
است: »من عاد ت نبشتن ند اشته ام هرگز سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا روی د گر 

می د هد « )شمس تبریزی، 1369: 18(.
     اجمالا مطالب موجود  د ر مقالات شمس را می توان به چهار بخش تقسیم نمود : شخصیت، زند گی و 

خانواد ه شمس؛ رابطه شمس با مولانا؛ قصه ها، حکایات و یاد کرد  بزرگان. 
      استاد  بد یع الزمان فروزانفر د ر ارتباط با انعکاس مطالبِ مقالات شمس د ر آثار مولوی، خصوصاً مثنوی 

آموزه های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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می نویسد : »میان مقالات شمس با مثنوي معنوي ارتباطی قوی موجود  است و مولانا بسیاری از امثال و 
قصص و مطالب مقالات را د ر مثنوی خود  مند رج ساخته است« )فروزانفر، بی تا: 90(.

      استاد  محمّد علی موحد  نیز نویسد : 

و شرح  است  تبریزی  پیر  از سخنان  و مشروحی  منظوم  روایت  واقع  د ر  مولوی  مثنوی 
رمزی از انعام او، که با تجربیات روحی خود  مولانا د ر هم آمیخته و از اطلاعات وسیع و 
تصّرفات ساحرانة ذهن نقّاد  وی مایه گرفته است. تصاد فی نیست که تمام مطالب مقالات، 
د ر تشریح د قایق عرفانی و بسیاری از قصّه ها و حتّی بسیاری از تعبیرات آن را د ر مثنوی 

می یابیم...  )موحد ، 1396: مقد مه مقالات شمس تبریزی،33ـ 32(.

     د ر نـوشتار ذیل به آموزه هائي از این کتاب د رس آموز و راهگشا برای یک زند گی اصیل و معنوی 
اشاره می شود : 

احساس و اظهار نیاز به خد اوند 
از نظر شمس انسان عین نیاز به خد اوند  است و باید  این حقیقت را با تمام وجود  اد راك کند . نیاز، اد راکی د ر 
انسان است که او را به این حقیقت رهنمون می شود  که هیچ است و هیچ ند ارد . آن گونه که مولانا گوید : 

ــانمــا کــه باشــیم ای تو مــا را جــان جان ــو د رمی ــا ت ــیم ب ــا باش ــه م ــا ک ت
ــا ــتی های م ــم و هس ــد م هایی ــا ع فانی نمــام مطلقــی  وجــود   تــو 
ــم ــی شــیر عل ــه شــیران ول ــا همـ حمله شــان از بــاد  باشــد  د م  بــد مم
ــاد حمله شــان پید اســت و ناپید اســت بــاد  ــم مب ــز گ ــت هرگ ــه ناپید اس آنک
ایجاد تســتبــاد  مــا و بــود  مــا از د اد  تســت از  ماجملــه  هســتی 

                                                                                            )مولوی، 1392: 1/ 605 ـ 601(

      به این حقیقت برسد  که هر چه» د ارد « امانت است و آنگونه که پیامبر)ص( می فرماید : »البعد  و مافی 
ید ه کاه لمولاه«؛ )فخری رازی،1371: 15 /51( د اشته ها انسان را پر می کنند  و وقتی پر شد  د یگر صد ایی 

از او بلند  نمی شود . باید  مجوف و خالی شویم تا صد ای خد ا از جان ما بلند  شود . 

یک نکته ات بگویم، خود رانبین که رستیتا علم و فضل بینی، بی معرفت نشینی
کز اوج سربلند ی افتــی به خاك پستید ر آستان جانـان از آسمـان مینـد یش

                                                                                                       )حافظ، 1388: غ 434(

      کار بزرگ و ارزشمند ی که شمس با مولانا کرد  همین بود  که »د اشته ها« را از او گرفت و مولانا را از 
تعلقات و تعینات خالی کرد . 

مقد مه و احساس و اظهار نیاز به خد اوند 
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بود  را  د لم  این  که  جواهر  ببازیــد هخزینه های  قمارخانــه د رون جملــه را 
ــد ه ز خام و پخته تهی گشت جان من باری ــی فروزی ــن آتش ــو چنی مد د مد د ت
بهانــه بر نــی و مطرب زغم خروشــید همــرا چــو نــی بنوازیــد  شــمس تبریزی

                                                                                                   ) مولوی، 1386: غ 2415( 

     شمس گـوید : ما عین نیاز هستیم و باید  این نیاز را به محضر خد اوند  ببریم. خد اوند  همه چیز د ارد  غیر 
از نیاز! غنی مطلق است و ما هیچ ند اریم غیر از نیاز! به تعبیر صد رالمتالهین، عین فقر هستیم وجود  ربطی 
و ظلی. سایه ای بیش نیستیم و به واقع غیر از این نیست پند ار و توهم موجب می شود  خود  را برخورد ار 

می د انم.

ــای ــم خود نم ــر باش ــی از تزوی ــا ک ــتت ــم خود پرس ــد ار باش ــی ازپن ــا ک ت
د ریـــد  می بایـــد   پنـــد ار  توبـــه زهـــاد  می بایـــد  شکســـتپـــرد ه 
ــم ــر زن ــه د ســتی ب ــد  ک ــت آن آم ــود ن آخــر پای بســتوق ــد  خواهــم ب چن

                                                                                                           )عطار، 1370: غ52( 

     امام علی)ع( د ر د عای کمیل عرض می کند : یَا إلِهَِي وَ سَیِّد يِ وَ مَوْلَايَ وَ مَالکَِ رِقِّي یَا مَنْ بیَِدِ هِ ناَصِیَتیِیَا 
عَلیِماً بضُِرِّي وَ مَسْکَنَتيِ یَا خَبیِراً بفَِقْرِي وَ فَاقَتيِ... 

    غنـای واقـعی د ر اظهار فقر محضر غنی مطلق است. د ر اد عیه آمد ه است: »الهم اغننا بالافتقار الیک 
و لا تفقرنا بالاستغناء عنک«

     هر چه هست اوست و از او! قرآن می فرماید : »انا لله و انا الیه راجعون« )بقره/156( شاید  )ل( د ر )لله( 
بر تملک د لالت کند . همه »مال« خد ائیم )من آن توام مرا به من بازمد ه(

     اگر نیاز به خد ا را عمیقا احساس و اد راك کنیم عشق به خد اوند  هم د ر د لمان ایجاد  و تقویت می شود . 
آنگونه که علی)ع( د ر د عاي کمیل از خد ا مي خواهد : »...و قلبی بجبک متیما« قرآن نیز می فرماید : »والذین 

امنوا اشد  حبا لله«

ــراشعاشــق آن عاشــقان غیــب بــاش ــم ت ــد  روزه ک ــق های چن عش
ــه ایکــه بخورد نــد ت ز خد عــه و جذبــه ای ــد ی حبـ ــان ند یـ ســال ها زیشـ

                                                                                      )مولوی، 1392: 5 / 3204 ـ 3203 ( 

     ایـن عشق اگر واقعی و صاد قانه باشد  تشبه به خد ا را هم به د نبال خواهد  د اشت زیرا محبت واقعی به 
مشاکله ختم می شود . انسان اگر کسی را عمیقا د وست د اشته باشد  خود ش را د ر گفتار، کرد ار، عملکرد ، ظاهر 
و ... به او شبیه می سازد ؛ این تشبه به خد ا از منظری حیات حکیمانه می باشد  چون یکی از تعاریف حکمت، 
»تشبه بالاله« می باشد  )الحکمه هی التشبه بالاله( از عوامل مهم برای زیست حکمیانه و »خد ازی« شد ن 

آموزه های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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برخورد ار بود ن از استاد  و مصاحبت با اولیای الهی می باشد . 

ـــد ا ـــینی خ ـــد  هم نش ـــه خواه ـــر ک اولیـــاه حضـــور  د ر  نشـــیند   تـــا 
ــلی ــر بکسسـ ــا گـ ــور اولیـ تــو هلاکــی زان کــه جزوی بــی کلیاز حضـ

                                                                                         )مولوی،1392: 2/ 1264 ـ 1236(

    کسانی که سخن و حتی نگاهشان مبد ا میل و علائق انسان را متحول می سازد  علائق و گرایش های 
انسان را سمت و سو می د هد  و مذاق و مزاجش را عوض می کند . مصاحبت با چنین انسان هایی موهبتی 
عظیم و ارزشمند  می باشد . زند گی شمس و مولانا نشان می د هد  که هر د و د ر پی آشنایی با انسان برگزید ه 

ای بود ند  که آنها را از این خاکد ان بالا کشد . 
     شمس گوید : »از خود  ملول شد ه بود م« د ر حالات مولانا نیز نقل است که د ر اواخر د هه چهارم 

زند گی اش د نبال انسان برگزید ه ای بود  که تحولی د ر جان وی پد ید  آورد .

آرزوستد ی با چراغ شیخ همی گشت گرد شهر انسانم  کز د یو و د د  ملولم و 
                                                                                                       )مولوی،1386: غ 441( 

     تشبه به خد ا نیز تد ریجاً به لقای حق منتهی می شود . انسان از این قابلیت برخورد ار است که د ر همین 
د نیا به لقای حق نایل آید . قرآن می فرماید : »یا ایها الانسان انک کاد ح الی ربک کد حا فملاقیه«. از اهد اف 
آفرینش »لقای خد ا« می باشد  واضح است که مراد  از لقای خد اوند  د یوار نه با چشم سر بلکه با چشم سِر 
و د ل می باشد . قرآن د ر توصیف بعضی از انسان ها می فرماید : ان الذین لایرجون لقاءنا... لقای خد اوند  با 
ایمان و عمل صالح محقق می شود : »فَمَن کَانَ یَرْجُو لقَِاء رَبهِِّ فَلیَْعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلَا یُشْرِكْ بعِِبَادَ ةِ رَبهِِّ 

أحََدً ا« )کهف/110(

عمل به د انسته ها 
از توصیه های موکد  شمس تبریزی، عمل به د انسته ها و تبد یل معلومات به معمولات می باشد . د ر متون 
د ینی نیز تأکید  زیاد ی بر عمل کرد ن به د انسته ها شد ه است و اینکه از »عالم بی عمل« بود ن احتراز د اشته 

باشیم. رسول اکرم )ص( فرماید :»ان کمال الد ین العلم و العمل به« )کلینی، 1375: 1/ 387(.
د ر کتاب غرر الحکم ازعلي )ع( نقل است:

»اعملوا بالعلم تسعد وا « )عمل کنید  به علم تا نیکبخت شوید ( و»اعملوا اذا علمتم« )هرگاه د انستید  عمل 
کنید (.

      د ر کتاب نهج البلاغه نیز از حضرت )ع( نقل شد ه است:

»ان العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذی لایستفیق من جهله بل الحجه علیه اعظم 
و الحسره له الزم و هو عند  الله الوم« د انشمند ی که برخلاف علمش عمل کند  چونان ناد انی 

احساس و اظهار نیاز به خد اوند  و عمل به د انسته ها
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سرگرد ان است که از ناد انی خویش هشیار نگرد د ، بلکه حجت بر عقاب او ـ د ر قیامت ـ بیشتر 
است و حسرت و اند وهش زیاد تر و سرزنشش نزد  خد اوند  افزونتر است )نهج البلاغه، خطبه ی 
بتَِعْلیِمِ نفَْسِهِ قَبْلَ تَعْلیِمِ غَیْرِهِ وَ لیَْکُنْ تَأْدِ یبُهُ  فَلیَْبْدَ أْ  103( و »مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً 
بسِِیرَتهِِ قَبْلَ تَأْدِ یبهِِ بلِسَِانهِِ وَ مُعَلِّمُ نفَْسِهِ وَ مُؤَد ِّبهَُا أحََقُّ باِلْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَد ِّبهِِمْ « 
کسی که خود  را د ر مقام پیشوایی قرار می د هد ، باید  پیش از آن که به تعلیم د یگران بپرد ازد ، 
خود  را تعلیم د هد  و پیش از آنکه د یگران را به گفتار اد ب نماید ، باید  به کرد ارش مؤد ب به 
آد اب کند ، و آن که خود  را بیاموزد  و اد ب نماید  به تعظیم سزاوارتر است از کسی که فقط 

د یگران را بیاموزد  و تأد یب کند .

گر د ر عمـل نکـوشـی ناد ان مفسریاز مـن بـگوی عالـم تـفسیـر گـوی را
بــا علما گرعمل نکنـی شـاخ بی بریبـار د رخـت عـلـم نـد انـم مـگر عمل
ورنی د د ی، به صورت انسان مصوریعــلم آد میتست و جـوانمـرد ی و اد ب
وز حـب جـاه د رطلـب علم د یـگـریاز صد  یکی به جای نیاورد ه شرط علم
چشم از برای آن بود  آخــر که بنگریهــر علـم را کـه کار نبند ی چه فاید ه

                                                                                                       )سعد ي، 1393: ق 55( 

     اگـر علم به جان انسان گره بخورد  به عمل منتهی می شود . شمس گوید : اگر هزار رساله بخواند  کسی 
هیچ کس سود ی ند ارد . د انستن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست مهم آمیخته شد ن آموخته ها به 

صورت تجربه انضمامی است که د ر کرد ار و عملکرد  نمود  و جلوه د اشته باشد . 
     د ر فرازي د یگر از مقالات گوید : تحصیل علم جهت لقمة د نیوی چه می کنی؟ این رسن از بهر آن است 
که از بن چَه برآیند . نه از بهر آن که از بنُ چَه به چاه های د گر فرو روند ! د ر بند  آن باش که بد انی: من 
کی ام؟ و به چه آمد ه ام؟ و کجا می روم؟ واصل من از کجاست؟ و این ساعت د ر چه ام؟ و روی به چه د ارم؟! 
    هم چنین نقل شد ه است که یکی از د وستان شیخ ابوسعید  ابی الخیر از وی می پرسد : ما همبازی و د ر 
مکتب همکلاس بود یم چطور شد  که تو به این جایگاه رسید ی؟ شیخ د ر پاسخ می گوید : یاد ت هست یک 
روز معلم د ر مکتب حد یثی از پیامبر خواند  که: »من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه« د وستش د ر پاسخ 
می گوید : بله! می پرسد : تو پس از شنید ن آن حد یث چه کار کرد ی؟ می گوید : آن حد یث را خواند م و حفظ 
کرد م! شیخ می پرسد : بعد  چه کار کرد ی؟ می گوید : احاد یث د یگری هم یاد  گرفتم! شیخ می گوید : ولی من 

با آن حد یث زند گی کرد م! 
     مهـم »آموختن برای زیستن« است. تحقیق نیز وقتی ارزشمند  است که به تحقق منتهی شود . عبارات 
و توصیه هایی د ر کتب مقد س و سخن بزرگان هست که اگر واقعاً با آنها »زند گی« کنیم برای یک عمر 
ا  ةٍ شَرًّ ةٍ خَیْرًا یَرَهُ . وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ کفایت می کند  مثلًا این که قرآن می فرماید  »فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
یَرَهُ« )زلزله/ 8 ـ7( واقعاً انسان با این د و آیه زند گی  کند  می تواند  زند گی خود ش را متحول سازد  یا آیه 
ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإنَِّ اللهَّ بهِِ عَلیِمٌ« )آل عمران /92( یا  شریفه: »لنَ تَنَالوُاْ البْرَِّ حَتَّی تُنفِقُواْ مِمَّ
مثلًا این حد یث پیامبر)ص( که به علي)ع( می فرماید : »یَا عَليُِّ ثلََاثُ خِصَالٍ مِنْ مَکَارِمِ الأخْْلَاقِ- تُعْطِي 

آموزه های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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نْ ظَلمََک«.یا این که از علی)ع( می پرسند  چگونه به این جایگاه  مَنْ حَرَمَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَعْفُو عَمَّ
رسید ی؟ می فرماید : »کنتُ بواباً علی باب قلبی« نگهبان د روازه د ل خود  بود م! 

نگذارمپاسبان حرم د ل شد ه ام شب همه شب او  اند یشه  پرد ه جز  این  د ر  تا 
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ324( 

 
    یا این عبارت از علی)ع( که می فرماید : »تحفّفوا تلحقوا فانما ینتظر باولکم آخرکم« )نهج البلاغه، 

خطبه21(
نیز این بیت که می گوید : 

ایماناستز کس برنج و مرنجان ز خود  کسی وحد ت و  د ین  و  آئین  خلاصه  این  که 
                                                                                                          )وحد ت کرمانشاهي( 

     و عبارات و ابیات کاربرد ی حکیمانه ای که متون د ینی و عرفانی سرشار از آنها هستند  و همان گونه که 
اشاره شد  مهم عمل به این آموزه ها می باشد . 

    از عـواملی که تبد یل علم به عمل را موجب می شود  »ایمان« می باشد . امام سجاد )ع( د ر د مای مکارم 
الاخلاق از خد اوند  می خواهد : »و اجعل بایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین« اگر ایمان 
و یقین باشد  معلومات د ر عمل هم نمود  و جلوه پید ا می کنند  وگرنه د ر همان علم و ذهن و بان متوقف 
می شوند  و این رویه موجب مجاب شد ن علم و فرو افتاد ن انسان به ورطه تضاد  و تناقض می گرد د  که رویه 
خطر خیزی از لحاظ وجود ی و اخلاقی می باشد . یکی از مصاد یق» علم نافع«، علمی است که د ر عمل 

نمود  و عینیت پید ا کند .
 

حکمت به من چه؟
از توصیه های ارزشمند  شمس تبریزی توجه د اد ن به حکمت »به من چه؟« وقایع، سخنان و استخراج 
ضوابط عملی از علوم می باشد . تحذیر د اد ن از علم غیرنافع نیز بیشتر از این رو می باشد . مطالب زیاد ی وجود  
د ارد  که ند انستن ما هیچ اشکال و رخنه ای د ر زند گی پد ید  نمی آورد . قرآن نیز می فرماید : »یَا أیَُّهَا الذَِّینَ 
آمَنُواْ لَا تَسْأَلوُاْ عَنْ أشَْیَاءَ إنِ تُبْدَ  لکَُمْ تَسُؤْکُمْ « ای کسانی که ایمان آورد ه اید  از چیزهایی که اگر برای شما 

آشکار گرد د  شما را اند وهناك می کند  می پرسید  )مائد ه /101(.
     شمس د ر مقالات گوید :

گفت: خد ا یکی است.گفتم اکنون ترا چه؟ چون تو د ر عالم تفرقه ایی! صد  هزار ذره ایی!د ر 
عالم ها پراکند ه، پژمرد ه، فرو فسرد ه ایی! او خود  هست. وجود  قد یم او هست.ترا چه؟

     هاید گر گوید : اگر بیش از حد  کنجکاو باشیم این کنجکاوی و سرك کشید ن های زایـد  و بی فاید ه 

عمل به د انسته ها و حکمت به من چه؟



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

164

موجب روان پریشی خواهد  شد . بعضی از د انش ها مانند  زهر شیرینی می باشند  که ظاهراً خوشایند  و به 
قرآن  که  آنگوه  محمول  نه  باشد   انسان  حامل  که  رفت  علمی  د نبال  باید   عمرند .  اتلاف  موجب  واقع 
لوا التّوراةَ ثُمَّ لمَْ یحْمِلوهَا کمَثَلِ الحِمارِ یحمِلُ اسفاراً« )جمعه/ 5( بعضی از علوم  می فرماید : »مَثَلُ الذینَ حُمِّ
نافع هستند ، پاره ای از اطلاعات فضلند  و موارد  زیاد ی فضله می باشند  مخصوصاً امروزه که عصر انفجار 
اطلاعات می باشند  و شبکه های پرشمار ماهواره ای و سایت های اینترنتی موجب فوران اطلاعات می شود  
باید  به گونه ای کانالیزه و جهت د ار، علوم مورد  نیاز و مفید  را سمت و سو د هیم وگرنه د نبال مطالب بی 

فاید ه رفتن موجب سرد رگمی و حیرت خواهد  شد . 
      این رویه و توجه د اشتن به ارتباط مطالب با خود  انسان به وقایع نیز معطوف می شود  خیلی از اتفاقات به 
من ربطی ند ارند . نقل است که شخصی به ملانصرالد ین می گوید : فلان خانه مهمانی است! ملا نصرالد ین 
می گوید : به من چه؟ می گوید : تو را هم د عوت کرد ه اند ! ملا نصرالد ین د ر پاسخ می گوید : این هم به تو چه! 
البته واضح است که این کاملًا مغایر با عد م حساسیت و بي تفاوتي نسبت به مشکلات و معیشت هم نوعان 
و به کلی متفاوت با آن است و از موارد ی که به انسان ربط د ارد  همان نیازها و مرارت های د یگران می باشد . 

تفکیک رنج های علاج ناپذیر و علاج پذیر 
از آموزه های مهم )و د ر زند گی مورد  مواجهه( شمس، تفکیک و تمایز بین د رد  و رنج های علاج پذیر و 
علاج ناپذیر می باشد . »لاروشفوکو«  عارف فرانسوی د ر قرن هفد هم د عایی با این مضمون د ارد  که: خد ایا ! 
یاریَم کن تا آنچه را می توان تغییر د اد  د ر راستای نیل به وضعیت مطلوب و مطلوب تر از وضعیت موجود  تغییر 
د هم و آنچه قابل تغییر نیست، نسبت به آن جد ّ و جهد  بیهود ه نشان ند هم که نتیجه ای با خود  نخواهد  د اشت 
و بینش و فراستی د ِه تا فرق بین این د و تا را تشخیص د هم و بد انم چه ها قابل تغییر و چه ها غیرقابل تغییر 
می باشند . حافظ نیز گوید : نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی. د ر موارد  عد ید ه ای سُنن و قوانین فراگیری د ر 
جهان هستی وجود  د ارد  که شامل همه انسان ها می گرد د  و هیچ کس نمی تواند  از آنها گزیری د اشته باشد  و نباید  
د ر آن عرصه ها خود  را تافته ای جد ا یافته حساب کنم و برای خود م تبصره ای الحاقی و خاص د ر نظر بگیرم. 

     تولستوی د ر د استان مرگ ایوان ایلیچ این واقعیت را د ر مضمون حکایتی این گونه بیان می د ارد  که: 
ایوان ایلیچ به بیماری لاعلاجی مبتلا می شود  و د ر اواخر عمر حد یث نفس و د لگویه هایی با خود  د ارد  از 
جمله می گوید : وقتی د انشجو بود م استاد مان د ر د رس منطق، قیاس نوع اول را با این حکایت یاد  می د اد  
که: سقراط انسان است، هر انسانی می میرد ، پس پس سقراط هم می میرد . ایوان ایلیچ می گوید : من مثال 
را این گونه با خود  تمرین می کرد م که: سقراط انسان است هر انسانی می میرد  و بلافاصله د ر ذهنم پارانتزی 
باز می کرد م و می گفتم: به استثنای ایوان ایلیچ! پس اد امه اش را با خود  می خواند م که: »پس سقراط هم 
می میرد !« حالا می بینم من هم د ر معرض مرگ هستم! منظور مؤلفه هایی د ر زند گی وجود  د ارد  که آنها را 

نمی شود  تغییر د اد  یا لااقل تغییر آنها از د ست ما خارج است. 

ــظ ــربنه حاف ــلیم س ــتانه تس ــر آس کــه گــر ســتیزه کنــی روزگار بســتیزد ب
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ155( 
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      مثلًا هیچ کس د ر انتخاب والد ین یا زمان تولدّ  خود ش نقشی ند ارد . حال من مد ام با خود  بگویم که 
کاش مثلًا چند  د هه بعد  از زمان تولد م به د نیا آمد ه بود م یا کاش اتفاقاتی که من هیچ گونه نقشی د ر 
چگونگی وقوع آنها ند اشتم به گونه ای مطلوب تر از آنچه هست برای من واقع می شد . این گونه تمنیّات 
و آرزوها چند ان معقول نیستند  از این رو د ر موارد ی باید  نوع نگاهمان را به هستی و اتفاقاتی که روی 
می د هند  عوض کنیم و بد انیم که علم ما بسیار محد ود ست و فقط می توانیم از د ید گاه های خاصی وقایع 

را د ر نظر بگیریم ... 

شاید  که چو وابینی خیر تو د ر ایـن باشد غمناك نباید  بود  از طعن حسـود  ای د ل
نقشش به حرام ار خود  صورتگر چین باشد هر کو نکند  فهمی زین کلک خیال انگیز

                                                                                                        )حافظ، 1388: غ161( 

برای ارتقای معنوی حتماً باید  از پول بگذریم  
از توصیه های مهم شمس تبریزی گذشتن از پول می باشد  و با تأکید  می گوید : کسی می تواند  از »پُل« 
بگذرد  که از پول گذشته باشد . پول و ماد ّیات جاذبه مرد افکنی برای انسان د ارند  و به واقع کسانی که توان 
ایثار و بذل و بخشش د ارند  انسان های ارزشمند ی محسوب می شوند . قرآن می فرماید : »زیّن للناس حب 

الشهوات ...« محبت پول برای انسان زینت د اد ه شد ه است. 
تیِ المالُ« برای       پیامبر اکـرم)ص( د ر احاد یث تامل برانگیزي می فرماید : »إنّ لکِلِّ امُّةٍ فِتنَةً، و فِتنَةُ امَُّ

هر امتی، آزمایشی است و وسیله آزمایش امت من، د ارایی است )محمد ی ری شهری، 1386: 9/ 33(.
»إنّ فی مالِ الرجُلِ فِتنَةً، و فی زوجَتهِِ فِتنَةً و ولدِ هِ« همانا د ارایی انسان مایه آزمایش است و زن و فرزند  

او نیز وسیله امتحان هستند )متقی هند ی، 1409: ح44490(.
تی الد َّنانیرُ و الد َّراهِمُ « هر امتی گوساله ای ]چون گوساله سامری[ د ارد   ةٍ عِجلٌ یعبُد ونهَُ، و عِجلُ امَُّ »لکلّ امَُّ
که آن را می پرستند  و گوساله این امت، د ینارها و د رهم ها هستند  )محمد ی ری شهری، 1386: 11 /126(.

»إنّ الد ِّینارَ و الد ِّرهَمَ أهلکَا مَن کانَ قَبلکَم، و هُما مُهلکِاکم« د ینار و د رهم، کسانی را که 
پیش از شما بود ند ، نابود  کرد  و این د و نابود  کنند ه شماست )کلینی، 1375: 2 /316(.

با«  هوَةُ الخَفیةُ و الرِّ تی مِن بعَد ی هذهِ المَکاسِبُ الحَرامُ، و الشَّ »إنَّ أخوَفَ ما أخافُ علی امَُّ
بیشترین چیزی که پس از مرگم، از آن بر امتم بیم د ارم، این کسب ها و د رآمد های حرام و 

شهوت ناپید ا و رباخواری است )همان، 5 /124(.

تی بلا إله إلّا اللهُّ لا یخْلطُِ بها شَیئا  »قال رسول الله :إنّ الّله عَهِد َ إلیَ أنْ لا یأتینی أحدٌ  مِن امَُّ
؟ قالَ: حِرْصا علی الد ُّنیا  ، و ما الذّی یخْلطُِ بلا إله إلّا اللهُّ إلّا وَجَبتْ لهَ الجَنّةُ. قالوا: یا رسولَ اللهِّ
و جَمْعا لها و مَنْعا لها، یقولونَ قَولَ الأنبیاءِ و یعملونَ عَملَ الجَبابرَِةِ« پیامبر خد ا صلی الله علیه 
و آله فرمود : خد اوند  به من سفارش کرد  که احد ی از امت من با »لا إله إلّا الّله« نزد  من 
نمی آید ، مگر آنکه بهشت بر او واجب می شود ، به شرط آنکه چیزی را با آن نیامیخته باشد . 
عرض کرد ند : ای پیامبر خد ا! آنچه با لا إله إلّا الّله آمیخته می شود  چیست؟ فرمود : حرص به 

تفکیک رنج های علاج ناپذیر و علاج پذیر و برای ارتقای معنوی حتماً باید  از پول بگذریم 
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د نیا و جمع کرد ن مال د نیا و ند اد ن آن به د یگران. این گونه افراد ، سخنشان سخن پیامبران 
است و کرد ارشان، کرد ار ستمگران! )متقی هند ی، 1409: ح146(

       از خطرخیزترین عرصه های زند گی د لبستگی به د نیا و از مهم ترین مصاد یق د نیا پول می باشد . رسول 
اکرم )ص( فرماید : 

رّاءِ فَصَبَرتُم، و إنّ  رّاءِ، إنکّمُ ابتُلیِتُم بفِتنَةِ الضَّ رّاءِ أخوَفُ علیَکم مِن فِتنَةِ الضَّ »لَأنا لفِِتنَةِ السَّ
الد نیا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ «؛ راستی که من از فتنه خوشی برای شما بیمناکترم تا فتنه سختی. شما 
اما د نیا شیرین و فریباست )محمد ی ری شهری،  به فتنه سختی د رافتاد ید  و صبر کرد ید ، 

.)33/ 9 :1377

      شمس تبریزی به حق به ام المصائب اشاره نمود ه است. د نیا مظاهر و جلوه های متعد د ی د ارد  و بعضاً 
کسانی مثلًا از پول می گذرند  تا به مقام، شهرت، قد رت و ... برسند  و کسی که از پول نگذرد ، از د یگر 
مظاهر د نیا هم د ل برنمی کَند  و محبت د نیا همواره د ر جانش ریشه د ارد . قرآن می فرماید : مال و ثروت و 
مکنت و د نیا بد ون یاد  خد اوند  نتیجه اش تنگی معاش خواهد  شد . ممکن است کسی مال و منال د اشته 
باشد  ولی آرامش و راحتی ند اشته باشد  و گذشتن از د نیا نشانه مهم و تعیین کنند ه ای د ر ارتباط با معنویت 
انسان می باشد . قرآن د ر آیه 92 سوره آل عمران می فرماید : »لن تنالوُا البرِ حتی تنفقوا مما تحبوِن« از ابرار 
و نیکان نمی گرد ید  مگر این که بتواند  از هرچه د وست د ارید  د ل بکَِنید  و خود تان را از وابستگی به ماد یات و 
د اشته ها خلاص کنید . د نیا و مشخصاً پول خاد م خوبی می باشد  ولی ارباب بی رحم و خطرناکی است. انسان 
اگر گرفتارش شود  د یگر خلاصی د شوار خواهد  بود . انسان وقتی می تواند  از د نیا و جلوه های آن د ل برد ارد  
که اولًا خد ا برایش بزرگ نماید  آنگونه که علی)ع( د ر توصیف تقواپیشگان می فرماید : »عظم الخالق فی 
انفسهم« و این موجب می شود  که غیرخد اوند  د ر چشم و د ل انسان کوچک نماید : »فصغر ما د ون ذلک 

فی اعینهم« )نهج البلاغه، خطبه 193(.

ــگاشتم رخــت خــود  را مــن ز ره بــر د اشــتم ــد م انـ ــن ع ــق را م ــر ح غی
ــتاب ــد اام آفـ ــه ای ام کــد خـ حاجبــم مــن نیســتم او راحجــابسـایـ

                                                                                       )مولوی، 1392: 1/ ، 3091 ـ 3090( 

      راهکار د یگر این که انسان بد اند  این د نیا، ماد یات و د اشته ها برای همیشه د ر اختیار انسان نیستند ، 
همان گونه که علی)ع( به امام حسن)ع( می فرماید : »فانهّ لایبقی لک و لاتبقی له«.

      امام علی)ع( د ر توصیف یکی از یاران خود  می فرماید : »کان یعظمه فی عینی صغر الد نیا فی عینه« 
آنچه وی را د ر د ید ه من بزرگ کرد ه بود  این بود  که د نیا د ر چشم وی کوچک می نمود . به د نیا خیره نشد ه 
بود ، د نیا را وسیله می د انست. برای رسید ن به اهد اف متعالی نه این که برای وی غایت باشد . اگر به چشم 
نیاید  د ر د ل هم جای زیاد ی نمی گیرد  زیرا که : »هرچه د ید ه بیند  د ل کند  یاد « نه تعلق خاطری به د نیا د ارد  

آموزه های کاربستی از مقالات شمس تبریزی 
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و نه جاذبه های زوال پذیر د نیوی برایش رنگ تعیّن د ارند . امام علی)ع( د ر د عای کمیل عرض می کند : »یا 
غایه آمال العارفین« و د ر سایر اد عیه آمد ه است: »یا منتهی رغبه الراغبین« برای ارباب معرفت خد ا غایت 

است نه د نیا و ماد ّیات و تعنّیات. 

صد  ملک سـلیمانم د ر زیر نگین باشد از لعـل تـو گـر یابـم انگشـتری زنهار
                                                                                                        )حافظ، 1388: غ161(

     د ر زند گی موحّد انه د لبستگی به د نیا از بین می رود  و انسان تد ریجاً »واحد  الهَمّ« می گرد د  و به »علم 
الیقین« می د اند  و د ر اد امه به »عین الیقین« می د اند : 

هـــوکــه یکی هســت و هیچ نیســت جز او الّا  الِـــه  لا  وحـــد ه 
                                                                                                               )هاتف اصفهاني( 

      از این رو د یگر پول برایش د ر خور د لبستگی نیست و به راحتی از پول و د اشته ها می گذرد . 

نتیجه گیری 
اشاره شد  د نیائی که شمس د ر مقالات ترسیم نمود ه چشم اند از یک انسان عقلانی و معنوی با نگاهی عمیق 
و د ور از خود فریبی و تبانی با خویشتن است. شمس د ر مقالات انسانی با مزاج و مذاق متفاوت را توصیف و 
تبیین می کند  که به تعبیر مولانا »مبد ل« شد ه و نگاه و قضاوتش نسبت به خود  و هستی متحول شد ه است. 

کــف بـهـــل وز د یـــد ه د ریـــا نـگـــرچشـــم د ریا د یـــگرست و کـــف د گر
کــف همــی  بینــی و د ریــا نه عـــجبجنبـــش کف ها ز د ریـــا روز و شـــب
تیــره  چشمیـــم و د ر آب روشــنیممـــا چـــو کشــتی ها بهم بر مـــی زنیم
آب را د یــــد ی نــــگر د ر آب آبای تــو د ر کشــتی تــن رفته بــه خواب

                                                                                         )مولوی، 1392: 3/ 1273 ـ 1270(
                                                                                         

 برای ارتقای معنوی حتماً باید  از پول بگذریم و نتیجه گیری 
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سیمای چند گانۀ مولوی د ر مقالات شمس
                                                                                                                       کبری صد یقی1

                                                                                                                       رضا روحانی2

چکید ه
شمس تبریزی علی رغم علاقة وافری که به مولوی د ارد  و تنها به خاطر او به قونیّه آمد ه است و او را 
بند ة نازنین خد اوند  می د اند ، به ستایش بی چون و چرای او نیز نمی پرد ازد ؛ یعنی د ر اقوال خود  گاه از مولانا 

خرد ه گیری می کند  و از این راه به تربیت و تعلیم سلوکی اخلاقی او مباد رت می کند .
     د ر مـقالة حاضر کوشش شد ه تا با روش و رویکرد ی تحلیلی و تطبیقی، نگرش و د ید گاه شمس 
نسبت به مولانا استخراج و معرفی گرد د  تا سیمای او از نظرگاه شمس تبریزی، بیش از پیش روشن و 

تبیین گرد د .
     برای روشمند ی بیشتر، مباحث تحت چهار عنوان د سته بند ی و بررسی شد ه تا انواع نگرش و د ید گاه 
شمس د ربارة مولانا تبیین و تشریح شود . بخش اول: هم جنسی و برابری شمس و مولوی و عشق شمس 
به او؛ بخش د وم: تکریم مولانا ؛ بخش سوم: برتری شمس بر مولوی و بخش چهارم: خرد ه گیری شمس 

از مولوی و انتقاد  از او. 
واژگان کلید ی: مولوی، مولوی د ر مقالات شمس، شمس، نقد  شمس بر مولوی.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه کاشان                            
2. د انشیار د انشگاه کاشان                                                                 
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مقد مه 
د ر تاریخ اد بیات عرفانی ما، عشق شمس و مولوی، عشقی اسطوره ای است که همیشه زبانزد  بود ه است؛ 
عشقی که هرگز احتمال د اد ه نمی شود  که شمس نگاهی جز نگاه عاشقانه و سرشار از ستایش به مولانا 

د اشته باشد  و یا د ر موارد ی به نقد  اخلاق و رفتار او بپرد ازد  و یا بر او خرد ه بگیرد .
     شمس تـبریزی که خود  عارفی مشهور است، غالباً به اشخاص و امور نگاهی واقع بینانه د ارد  به 
گونه ای که علی رغم د لد اد گی که میان او و مولوی وجود  د ارد ، نه تنها نگاهش به مولانا سراسر تقد یس، 

تقد س و یا عاشقانه نیست، بلکه حتی گاهی نگاه او تند ، صریح و نقاد انه است. 
      پژوهش های فراوانی د ر خصوص عشق مولانا به شمس و جایگاه شمس د ر آثار مولانا به ویژه د ر 
د یوان کبیر یا د یوان شمس د ید ه می شود  ولی تا کنون اثری که به سیمای مولانا د ر مقالات شمس پرد اخته 

و یا نگرش و د ید گاه شمس را راجع به مولانا نوشته باشد ، د ید ه نمی شود . 
     آنچه مسلم است و از آن نمی توان احراز کرد ، پریشانی و آشفتی مقالات است که نمی توان به طور 
قاطع و یقین گفت که شمس د ر چه زمانی به مولانا خرد ه می گیرد  و یا چه موقع او را تقد یر و تکریم 
می کند . البته می توان حد س زد  که د ر آغاز آشنایی شمس و مولانا و آغاز به چالش کشید ن باورهای 
مولانا، شمس به نکوهش او می پرد ازد  و وقتی شیخ کامل ما اکمل می شود ، زبان به ستایش او می گشاید . 
      نویسند گان این مقاله کوشید ه اند  تا نوع نگرش شمس به مولانا و سیمای مولانا د ر مقالات را تبیین 

و روشن کنند ، باشد  که محققان و پژوهشگران این عرصه را مفید  افتد . 

هم جنسی و برابری شمس و مولانا و عشق شمس به او

مولانا همجنس شمس است؛ به راستی جز مولانا هیچ کس نتوانست سخن شمس را د رك کند ؛ پس 
حق د ارد ، به د نبال کسی از جنس خود  بگرد د : 

کسی می خواستم از جنس خود  که او را قبله سازم، و روی بد و آرم که از خود  ملول شد ه بود م 
تا تو چه فهم کنی ازین سخن که می گویم که از خود  ملول شد ه بود م؟ اکنون چون قبله 

ساختم، آنچه من می گویم، فهم کند  و د ریابد  )شمس تبریزی، 1369: 219/1(.
  

شمس تنها با کسی می تواند  سخن بگوید  و اسرار را فاش کند  که خود ش را د ر وجود  او 
ببیند ؛ پس اگر تنها د وست او مولاناست و به واسطة وجود  مولانا مرد م قونیه از وجود  شمس و سخنان 
او بهره مند  می شوند ، برای این است که شمس د ر وجود  مولانا خود ش را می بیند  »پُرسَری آمد  که با من 
سِری بگو. گفتم: من با تو سِر نتوانم گفتن، من سِر با آن کس توانم گفتن که او را د رو نبینم، خود  را د رو 

بینم ...« )همان، 105/1؛ 99/1(.
تنها د وست شمس د ر همۀ عالم مولاناست و شمس نمی تواند  به مراد  او رفتار نکند : 

مولانا رها نمی کند  که من کار کنم. مرا د ر همه عالم یک د وست باشد ، او را بی مراد  کنم؟ 

سیمای چند گانۀ مولوی د ر مقالات شمس
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هم جنسی و برابری شمس و مولانا و عشق شمس به او

بشنوم مراد  او نکنم؟ شما د وست من نیستید  که شما از کجا و د وستی من از کجا؟ الا از 
برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود . هرگز یا چند ین گاه از من کسی چیزی 

می شنود ؟ )شمس تبریزی، 1369: 131/2(

اگر مرد م قونیه شمس را می بینند ، به واسطۀ وجود  مولاناست: »این قوم ما را کجا د ید ند ی و با ماشان 
چه بود ی اگر به واسطة مولانا نبود ی؟« )همان، 187/1(

شمس معتقد  است که بسیار کم و ناد ر د وستانی چون شمس و مولانا پید ا می شوند :

ما د و کس عجب افتاد ه ایم. د یر و د ور تا چو ما د و کس به هم افتد . سخت آشکار 
آشکاریم، اولیا آشکارا نبود ه اند ؛ و سخت نهان نهانیم، این بود  معنی الظاهر الباطن، هو 

الاول و الاخر و الظاهر و الباطن )همان،93/1(.

شمس چنان د لباختۀ مولاناست که د ر د ورۀ غیبت به د عاگویی مولوی اشتغال د ارد :

د ر حلب که بود م به د عای مولانا مشغول بود م، صد  د عا می کرد م و چیزهای مهرانگیز 
پیش خاطر می آورد م و هیچ چیز که مهر را سرد  کند  بر خاطر نمی آورد م، الا آمد ن 

هیچ عزم ند اشتم.« )شمس تبریزی، 1369: 1/ 118(

شمس از خد اوند  می خواهد  هر جا که هست، چه د ر این جهان یا آن جهان با مولانا باشد : 

... چه شاد م به د وستی تو که من را چنین د وستی د اد  خد ا. این د ل من را به تو د هد ، من را 
چه آن جهان چه این جهان، من را چه قعر زمین چه بالای آسمان، من را چه بالا چه پست 

)همان:189/1(.

شمس، مولانا را از خد ا طلب می کند :

مولانا چون طرفه د ر من می نگرد ! گفت: خد ا را از چنین کس می طلبد ، من او را معتقد تر 
شد م، گفتم: اول غلط گفت، من خد ا از او نمی طلبم، او را من از خد ا می طلبم )همان، 168/2(

شمس عمرش را ساعتی می د اند  که با مولانا سپری می شود :

 بر سر گوری نوشته بود  که عمر این یک ساعت بود . الصّوفی ابن الوقت. از آنِ ما این ساعت 
عمرست که به خد مت مولانا آییم، به خد مت مولانا رسیم )همان، 40/2(.

    مولانا از اولیا الله و مرد ان پنهان د ر قباب حضرت حق است که شایستة شیخی است و شمس تبریزی 
تنها به خاطر او که متصف به صفت شیخی است، از حلب بیرون می آید . 
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      شمس می گوید  که با هیچ کد ام از مرد ان خد ا که د ر قباب حضرت حق پنهان بود ند ، جز مولانا 
سخن نگفته است: 

حاصل آن جماعتی که پنهان بود ند  از مرد ان حق، من را با ایشان خود  سخن حاجت نه آمد . 
همین خد مت کرد ند  اگر امکان ببینند  و گذشت، و د یگر با هیچ خلق سخن نگفته ام الا با 

مولانا )شمس تبریزی، 1369: 141/2(.

      مولانا شایستة شیخی است و شمس تبریزی از شهر تبریز تا قونیه شیخی ند ید ه است: 

من خود  از شهر خود  تا بیرون آمد ه ام شیخی ند ید ه ام. مولانا شیخی را بشاید ، اگر بکند ، الا 
خود  نمی د هد  خرقه )همان، 158/2(.

      شمس اگر بشنود  که پد رش از آرامگاه ابد ی برخاسته برای د ید ن او نمی رود  اما برای د ید ن مولانا 
می رود : 

.... از این مقام که این صفت باشد ، کسی را تا شیخی صد  هزار ساله ره است. این نیز نیافتم، 
الا مولانا را یافتم بد ین صفت، و این که باز می گشتم از حلب به صحبت او، بنابراین صفت 
بود . و اگر گفتند ی من را که پد رت از آرزو از گور برخاست، و آمد  به تل باشر جهت د ید ن تو 
و خواهد  باز مرد ن، بیا ببینش، من گفتمی گو بمیر، چه کنم؟ و از حلب بیرون نیامد می. الا 

جهت آن آمد م )شمس تبریزی، 1369: 158/2(.

     وقتی شمس به د رگاه حق تضرع می کند  که او را با یکی از اولیا الله هم صحبت کند ، مولوی را به 
او معرفی می کنند : 

به حضرت حق تضرع می کرد م که مرا به اولیا خود  اختلاط د ه و هم صحبت کن!به خواب 
د ید م که مرا گفتند  که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم: کجاست آن ولی؟ شب 
د یگر د ید م که گفتند  د ر روم است. چون بعد  چند ین مد ت بد ید م، گفتند  که وقت نیست هنوز! 

الامور مرهونة باوقاتها )همان، 162/2(.

 شمس مراد  است و مولانا مرادِ  مراد  است. شمس می گوید  اگر مرید ان وفا نمی کنند ، مهم 
نیست؛ چون مولانا هست و به خواست خود  به د ید ن مولانا آمد ه؛ زیرا مولانا مراد  مراد  است:

 ... من بر این بود م و بد ین آمد م که اگر د ر مرید ان وفا بود  بود ، و اگر نبود  نبود ، چون مولانا 
به د ست است...آخر من مراد م و مولانا مراد  مراد ؛ چه پد ر چه ماد ر، آن لطف نکند  و آن سخن 

خوش نگوید  که من گفتم... )شمس تبریزی، 1369: 171/2(.

خوشی مولانا سبب خوشی شمس می شود  و این مولاناست که خنب وجود  شمس را کشف 
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هم جنسی و برابری شمس و مولانا و عشق شمس به او

می کند  و باعث روانی وجود  او و فاید ه برد ن د یگران می شود 
      شمس شرابی ربانی است که مولانا سبب می شود  د یگران از وجود ش بهره مند  گرد ند : 

این خمی بود  از شراب ربانی، سر به گِل گرفته؛ هیچ کس را بر این وقوفی نه. د ر عالم گوش 
نهاد ه بود م، می شنید م. این خنب به سبب مولانا سر باز شد . هر که را این فاید ه رسد  سبب 
مولانا بود ه باشد . حاصل، ما از آنِ توایم و نور د ید ه و غرض ما فاید ه ای است که به تو باز 

گرد د . ما را اگر می گویند  که خوشی، مرا خوش تر می آید  )شمس تبریزی، 1369: 176/2(.

     شمس اگر مولانا نبود  بر خود  می جوشید  و می پیچید  و بوی می گرفت: 

و  بر خود  می جوشید م،  بود م  آبی  منورم،  و  روشن  اند رون  از  گویم،  و خوش  گویم  خوب 
می پیچید م و بوی می گرفتم؛ تا وجود  مولانا به من زد ، روان شد ؛ اکنون می رود  خوش و تازه 

و خرم ... )همان: 141/1(.

     رابطة شمس و مولانا رابطة مرید  و مراد ی نیست. شمس برای د وستی و آسایش به د ید ار مولانا 
آمد ه است:

من برِ مولانا آمد م، شرط این بود  اول که من نمی آیم به شیخی، آن که شیخ مولانا باشد  او 
را هنوز خد ا بر روی زمین نیاورد ه، و بشر نباشد . من نیز آن نیستم که مرید ی کنم، آن نماند ه 
است من را! اکنون به جهت د وستی، آسایش، ... . اکنون من د وست مولانا باشم، و من را 
یقین است که مولانا ولی خد است ـ من را د ر این هیچ سوگند  طلاق و رو نه آید  اکنون 

د وستِ د وست خد ا ولی خد ا باشد . این مقرر است )شمس تبریزی، 1369: 85/2 ـ 184(. 

شمس علی رغم آن که د یگر د وست ند ارد  به سفر برود ، جایی که صلاح و مصلحت 
مولاناست، رنج سفر را می پذیرد  تا او با این فراق پخته شود :

اگر چنان توانی کرد ن که ما را سفر نباید  کرد ن، جهت کار تو و جهت مصلحت تو، و کار هم 
بد ین سفر که کرد یم بر آید ، نیکو باشد ؛ زیرا که من د ر معرض نیستم که تو را سفر فرمایم. 

من بر خود  نهم سفر را جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزند ه است )همان، 163/1(. 

ناراحت می شود  و می گوید  من  از خود  می د اند ،  برتر  را  او  این که مولانا،  از  شمس 
آمد ه ام تا از تو بیاموزم:

کنون تو فضل می نهی مرا بر خود ، من آن نمی گویم. پیش من این نیست. بی تأویل می گویم: 
سبب فراق اگر بود  این بود ، و آن که مرا نمی آموزی )شمس تبریزی، 1369: 88/2(.



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

174

تکریم مولانا

بشنویم.  شمس  زبان  از  را  مولانا  تواضع  برابر شمس:  د ر  تسلیم محض  و  کامل  عالمی  مولانا 
متواضع  سالة  د و  کود ك  چون  برابر شمس  د ر  ولی  بود   خود   معاصران  سرآمد   علوم  د ر  که  مولانایی 

می نشست و نوآموز مکتب شمس شد ه بود : 

مولانا این ساعت د ر ربع مسکون مثل او نباشد  د ر همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، و خواه 
نحو، و د ر منطق با ارباب آن به قوت معنی سخن بگوید ، به ازیشان و با ذوق تر ازیشان و 
خوب تر ازیشان، اگرش بیاید  و د لش بخواهد ، و ملالتش مانع نیاید . و بی مزگی آن که اگر من 
از سر خُرد  شوم و صد  سال بکوشم، د ه یک علم و هنر او حاصل نتوانم کرد ن، آن را ناد انسته 
انگاشته است و چنان می پند ارند  خود  را پیش من، وقت استماع، که شرم است نمی توانم 
گفتن، که بچة د و ساله پیش پد ر، یا هم چو نو مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنید ه باشد ؛ 

زهی تسلیم )شمس تبریزی، 1369: 132/2(.

مولانا همان شخصی است که موسی د ر آرزوی د ید ن اوست. شمس آن مرد  را که د ر د وران 
حضرت محمد )ص( است و موسی)ع( د ر آرزوی د ید ن او بود ؛ مولانا معرفی می کند  و می گوید : 

.... حماقت) ؟( من تا به این حد  باشد  که اگر موسی پیغامبر را گفتمی که آن امت را که آرزو 
می برد م به من بنما، به او نماید  مولانا را، که این است )همان، 385(.

مولانا بند ۀ نازنین خد اوند  است و از شمس می خواهند  برای هد ایتش برود : »مرا فرستاد ه اند  که 
آن بند ة نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، د ریغ است که او را به زیان برند « )همان، 24/2(

مولانا صفات پسند ید ه ای د ارد  که هیچ سالکی به آنها نمی رسد :

مولانـا را صفت ها است که به صد  هزار مجاهد ه به یک صفت او نرسد  هیچ سالک گرمرو. 
حلمش را گویی؟ علمش را گویی؟ تواضعش را گویی؟ کرم را گویی؟ محال است، سود ش 

نیست، تا حلالی بخواهد  ... )شمس تبریزی، 1369: 129/1(.

شمس می گوید  از شناخت مولانا قاصر است و از مرد م می خواهد  وجود  مولانا را غنیمت بد انند : 

... والله که من د ر شناخت مولانا قاصرم، د ر این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تأویل، 
که من از شناخت او قاصرم. مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می شود  که د ی نبود ه 
است. مولانا را به ترك از این د ریابید ، تا بعد  از این خیره نباشید . ذلک یوم التغابن، همین 
صورت خوب و همین سخن خوب می گوید ، بد ین راضی مشوید ، که ورای این چیزی هست، 

آن را طلبید  از او )همان، 104/1( 
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تکریم مولانا

     همچنین: »... بعد  از مولانا خویشتن را می کشند  که د ر نیافتیم، فوت شد . اکنون غنیمت د ارید  
جمعیت یاران!« )شمس تبریزی، 1369: 91/2(

د ید ن مولانا، د ید ار نبی است:

ببیند   را  بیند ، مولانا  را آرزوست که نبی مرسل  روی تو د ید ن والله مبارك است. کسی 
بی تکلف، بر رسته، نه به تکلیف؛ که اگر خلاف آن خواهد  خود  ند اند  زیستن. خنک آن که 

مولانا را یافت. من کیستم؟ من باری یافتم. خنک من! )شمس تبریزی، 1369: 151/2(

     همچنین می گوید  اگر می خواهی معنی »العلماء ورثة الانبیا« را بد انی؛ مولانا را ببین.)ر.ك. همان، 
)220/2

سخن مولانا: همة انبیا و اولیا د ر آرزوی سخن مولانا هستند . 

او را د و سخن هست: یکی نفاق و یکی راستی. اما آنکه نفاق است همة جان های اولیا و 
روان ایشان د ر آرزوی آنند  که مولانا را د ریافتند ی و با او نشستند ی. و آن که راستی ست 
و بی نفاق است، روان انبیا د ر آرزوی آن است: کاشکی د ر زمان او بود یمی، تا د ر صحبت 
او بود یمی، و سخن او بشنید یمی. اکنون شما ضایع مکنید ، و بد ین نظر منگرید ، بد ان نظر 

بنگرید  که روان انبیا می نگرد : به د ریغ و حسرت )شمس تبریزی، 1369: 105/1(.

شمس د ر تمجید  و تکریم مولانا، چنان مستغرق می شود  که سخنانی شطح گونه می زند  و 
مولانا را با آیات قرآنی که د ربارۀ حق تعالی است توصیف می کند :

اگر از تو پرسند  که مولانا را چون شناختی؟ بگو از قولش می پرسی: انما امره اذا اراد  شیئاً 
ان یقول له کن فیکون، و اگر از فعلش می پرسی: کل یوم هو فی شأن، و اگر از صفتش 
الغیب  اله الا هو  از نامش می پرسی: هو الله الذی لا  می پرسی: قل هو الله احد ، و اگر 
و الشهاد ة هو الرحمن الرحیم، و اگر از ذاتش می پرسی: لیس کمثله شیء و هو السمیع 

البصیر )همان، 191/2(.

     کـه البته توجیه و تعلیل آن این است که ولیِّ حقّ اوصافِ حقّ را می گیرد  و خلیفه او می شود ، هم 
چنان که د ر قول بعد  می خوانیم.

 
قهر و صبر مولانا را به قهر و صبر خد اوند  منسوب کرد ن: 

باید ، چون  او  د ارید ، که جواب سؤال جنس مولانا لایق  نیک هوش  »جواب گفتم که 
بند ه ای که مراد  اوست، موصوف به جمله صفات اوست، پس قهر او بی نهایت باشد ، هکذا 
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الی صبره، پس تو نسبت می کنی صبر د یگری را به وی، بسیار می نماید ، صبر او به صبر 
خد ا )نسبت( کن، ... )شمس تبریزی، 1369: 136/2(.

مولانا به اشارت حق وعظ می گوید : »مولانا را خود  فراغت است از وعظ؛ به اشارت حق و به هزار 
شفاعت و لابه گری بزرگ و خرد  گوید  آنچه گوید ...« )همان:151/1(

برتری شمس بر مولانا

شمس متصف به صفات الهی است و چون خد اوند  هم لطف د ارد  و هم قهر د ارد ؛ اما مولانا تنها 
لطف د ارد :

یکی گفت که مولانا همه لطف است، و مولانا شمس الد ین را، هم صفت لطف است و هم 
صفت قهر است، آن فلان گفت که همه خود  همچنین اند  ... او مرا موصوف می کرد  به 
اوصاف خد ا، که هم قهر د ارد  و هم لطف، آن سخن او نبود  و قرآن نبود  و احاد یث نبود ؛ آن 
سخن من بود  که بر زبان او می رفت. تو را چون رسد  که گویی که همه را هست؟ قهر و 

لطفی که به من منسوب کنند  همه را چون باشد ؟ )شمس تبریزی، 1369: 73/1(

شمس آفتاب است. پس اگر او را نمی توانند  ببینند  و به حقیقت وجود ش د ست یابند  از شد ت 
نور است:

نفاق کنم یا بینفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود  من د ید ه د ر نرسد ، الا 
به ماه د ر رسد . از غایت د ید ه شعاع و روشنی، د ید ه طاقت آفتاب ند ارد . و آن ماه به آفتاب 
نرسد ، الا مگر آفتاب به ماه برسد . لا تد رکه الابصار و هو ید رك الابصار )همان، 115/1(.

شمس معتقد  است، اگر مولانا از سرِ جاه و مقام برخاست و به مسلک عشق گام نهاد . خواست 
و اراد ۀ او بود  و تا او نخواست، مولانا نیامد : »... ای و الله شیخ، و چشم ما بد و باز شد . د ر حق همه 

همین بود  تا ما نیاورد یمشان نیامد ند ، تا نخواستیم نشد .« )همان،222/1( 

ــه ــم ور ن ــو واثق ــف ت ــه رحمــت ســر زل کشـش چو نبود از آن سـو چه سود  کوشید نب
                                                                                                        )حافظ،1375: 400(

مرید  پروری: شمس مرید  نمی گیرد  ولی اگر بگیرد ، شیخ کامل را به مرید ی می پذیرد ؛ اما مولانا هم اگر 
چه اهل مرید پروری نیست و آن چنان که شمس می گوید  اگر مرید ی د اشته باشد ؛ فرزند ان او هستند ، اما 
بسیاری از مرد م قونیه از هر طبقه اجتماعی خود  را مرید  او می د انند  و هرگز پیرامون مولانا از کسانی که 
به وی به چشم پیر و مراد  می نگرند  خالی نیست: »من مرید  نگیرم، من شیخ می گیرم، آنگاه نه هر شیخ، 
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خرد ه گیری شمس از مولانا و انتقاد  از او

شیخ کامل« )شمس تبریزی، 1369: 226/1(.

خرد ه گیری شمس از مولانا و انتقاد  از او
به نظر می رسد  شمس به د و د لیل به انتقاد  و خرد ه گیری از مولانا برمی خیزد  و او را که مفتی و مد رس 

بزرگ شهر است، سرزنش و نکوهش می کند :

د ر آغاز آشنایی با مولانا برای آن که این مفتی بزرگ شهر )ر.ك: همان، 163/2( را از قید  و بند  
تعلق به مد رسه و د رس باز د ارد  و برای آن که او را د ر کورة گذشتن از نام و ننگ، بپروراند  بر وی بسیار 
خرد ه می گیرد  و او را گاهی به د لایل مختلف، چون شیوة برخورد  با مخاطب و یا مستی سرزنش می کند  

و پایین تر از سنایی و سید  می د اند .

د ر د یوان کبیر غزلی آمد ه است که به ظنّ قوی ما حصل گفت وگوی شمس و مولوی 
است:

   مرد ه بد م زند ه شد م گریه بد م خند ه شد م     د ولت عشق آمد  و من د ولت پایند ه شد م 
                                                                                 )مولوی،1336:غ 1393(

.... اولین سخنی که شمس به مولوی گفت این بود  که شرط ورود  به آن عرصة فوق العاد ه 
نورانی د ست کشید ن از عقل عرفی یا از ملاحظات و تعلقات ظاهری است. مولوی می گوید  

که من هم د ست کشید م و د یوانه شد م.
گفت که تو شمع شد ی قبلة این جمع شد ی جمع نیم شمع نیم د ود  پراکند ه شد م 

شمس گفت که تو خیلی محبوبیت د اری، شمع شد ی، قبلة این جمع شد ی، مرد م به تو 
توجه د ارند  و تو د ر بند  قیود ی گرفتار آمد های که سرانجام تو را خواهد  کشت )سروش، 

1379: 12 ـ 9(.

     و این د قیقا همان خرد ه گیری و انتقاد ی است که د ر سراسر مقالات شمس پراکند ه د ید ه می شود  و 
مولانا د ر غزلش به آن پرد اخته است.

     البتـه شمس د ر مقالات به این نکته هم اشاره می کند  که هر کس را که د وست د ارد ، د ر حق او 
جفا می کند  و جفای شمس د ر حق اطرافیان نوعی آزمون است تا د وستان صد یق و حقیقی را از مد عیان 

د وستی جد ا کند :

هر که را د وست د ارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد ، من خود  همچنین گلوله از آنِ او 
باشم. وفا خود  چیزی است که آن را با بچة پنج ساله بکنی، معتقد  شود  و د وستد ار شود ، الا 

کار جفا د ارد  )شمس تبریزی،1369: 219/1(.

    همـچنین می گوید  هـر کس را که د وست د ارد  د ر آغاز با وی قهر می کند  و جفا پیش می آورد ؛ زیرا د ر 
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حق کود ك پنج ساله لطف می کنند ، ولی د ر حق مرد ان جفا می کنند  و بلا پیش می آورند  تا نتیجة برد باری 
د ر برابر جفا و بلا را که د ولتی است ابد ی و بقا د ر بقا است، ببینند  )ر.ك: شمس تبریزی، 1369: 279/1(.

     د ر جایی د یگر به د وستانش که بر وی خرد ه می گیرند  که چرا د ر حق آنان جفا می کند ، د ر حالی 
که د ر حق بیگانگان لطف می کند ؛ می گوید : »... مگر لطف صحبت ما را نمی بینی که ابد  الآباد  است ... 

. پس آن جفا از بهر آن است تا د وست محرم راستی شود ، و از نفاق خو وا کند  ... « )همان، 136/1(.
  

نقد  شیوۀ سخن گفتن مولانا: شمس از این که مولانا جواب مرید ان را آشکار و واضح نمی د هد ، و 
پوشید ه سخن می گوید ، ناراحت و رنجید ه است و از او می خواهد  که گاهی با مرید ان به بحث و مناظره 

بنشیند  و جواب آنان را آشکارا بد هد :

... د ی خیال تو را پیش نشاند م، مناظره می کرد م، که چرا جواب اینها نمی گویی آشکارا و 
معین. خیالت گفت که شرم می د ارم از ایشان، و نیز نمی خواهم که برنجند ... )همان، 187/1(.

     و یا د ر جایی د یگر می گوید : 

اگر این معلوم نمی شود ، از آن روست که این د وستی ما پا د ر هواست. چرا د رست نگویی 
که این بد  با که گفت؟ این شخص را حاضر کن تا د ر حضور من بگوید . تو برای د لد اری 
ایشان، تا نرنجند  و خسته نشوند ، سخن خایید ه گفتی؛ که اگر بد  گفته است، من راضیم. بد  

گفتن ثابت کرد ی بر من! آخر خیر محض بد  چون گوید ؟ )شمس تبریزی، 1369: 242/1(

      مولوی د ر کتاب فیه مافیه به این نکته اشاره می کند  و می گوید  با آن که د ر علوم مختلف تحصیل 
کرد ه و رنج های بسیاری را تحمل کرد ه؛ تا نغول اند یشان نزد  وی آیند  و بر آنان نفایس و غرایب را عرضه 
د ارد ؛ وقتی می بیند  که مخاطبانش اقشار و تود ه های بی سواد  و عوامِ جامعه هستند ، نه تنها سخنش را 
د ر سطح فهم و د رك آنان پایین می آورد  بلکه برای خوشایند  آنان، علی رغم نفرتش از شعر، متوسل به 

شعر هم می شود : 

آخر من تا این حد ّ د ل د ارم که این یاران که به نزد  من می آیند ، از بیم آنکه ملول نشوند ، 
شعری می گویم تا به آن مشغول شوند . و اگر نه من از کجا، شعر از کجا؟! و الله که من از 

شعر بیزارم! و پیشِ من از این، بتر چیزی نیست! ... )مولوی، 1390: 217(

     د ر نظر شمس اگر چه سخن مولانا لد نی است اما تنها قوال است و د ر بند  نفع و زیان کسی نیست. 

مولانا را سخنی هست من لد نی، می گوید ؛ د ر بند  آن نی که کس را نفع کند  یا نکند . اما مرا 
از خرد گی به الهام خد ا هست که به سخن تربیت کنم کسی را چنان )که( از خود  خلاص 
می یابد  و پیش ترك می رود . این شیخ حق است. بعضی بند گان خد ا فعّالند  و بعضی قوّالند ، 
انکم الی امام فعال احوج منکم الی امام قوال. الا این نوشت که آن را که قوت فعالی هست 
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قول که می گوید  به قوت فعل بیفتد ، فعل می کند  )شمس تبریزی، 1369: 169/2(.

      سخن مولانا لاغ است: »سخن مولانا که چشم بند ی هست، لاغ بود  عظیم. این سحر است د و 
کس نشسته اند  چشم هر د و روشن: د ر او سَبَلی نه؛ غباری گرة نه؛ د رد ی نه؛ این یکی می بیند ، آن د گر 

هیچ نمی بیند « )همان، 112/2(.

مستی مولانا: شمس د ر مقالات برای مولانا د و نوع مستی قائل است. 1ـ مستی د ر محبت 2ـ مستی ای 
که د ر رفتار مولانا با مرید ان د ید ه می شود : 

     مولانا د ر محبت مستی د ارد  و هوشیاری ند ارد ؛ اما شمس را د ر محبت هم مستی و هم هوشیاری 
است:

... سیم سببِ نسیان محبت خد است، که از د نیا و از آخرتش فراموش شود . ]و این مرتبة 
مولانا باشد [ الد نیا حرام علی اهل الآخرة و الآخرة  حرام علی اهل الد نیا و الد نیا و الآخرة 
حرامان علی اهل الله این معنی باشد ، یعنی فراموش کند  آن را؛ زیرا مولانا را مستی هست 
د ر محبت، اما هوشیاری د ر محبت نیست. اما مرا مستی هست د ر محبت، و هوشیاری د ر 
محبت هست. مرا آن نسیان نباشد  د ر مستی. د نیا را چه زهره باشد  که مرا حجاب کند . یا 

د ر حجاب رود  از من؟ )شمس تبریزی، 1369: 79/1(

     د ر نظر شمس شیوة رفتاری مولانا با مرید ان د ر اثر مستی است: مرید ان مولانا به شمس خرد ه 
می گیرند  که چرا شمس مانند  مولانا با آنان نمی گوید  و نمی خند د  و پیوسته آنان را مؤاخذه می کند  )شمس 
تبریزی، 1369: 171/2( اما شمس این ویژگی مولانا را نقد  می کند  و می گوید  اگر او فقط نظاره می کند  

به د لیل مستی و سکر است: 

این مولانا بارها گفته است که او از من رحیم تر است. او را مستی خوش است. خواه این 
کس د رآب سیاه افتد ، خواه د ر آتش و خواه د ر د وزخ، او د ست د ر زیر زنخ زد ه است، نظاره 
می کند . او نه د ر آب می افتد  نه د ر آتش د ر پی آن کس، الا نظاره می کند . من هم نظاره 
می کنم، الا د مش می گیرم که تو نیز ای براد ر د ر میفت! بیرون آی با ما، تو نیز نظاره 

می کن! و آن د م گرفتن و بیرون کشید ن این گفتن است )همان، 176/2(.

غلبۀ معنی، د ر نظر شمس مولانا د ر اثر غلبۀ معنی لال می شود  و این پسند ید ه نیست. »من 
چون شعر گویم د ر اثناءِ سخن، باز شکافم، و معنی سر آن بگویم. بعضی از غلبة معنی لال شوند ، مولانا 
را لالی نیست الا غلبة معنی، و قومی را قلتّ معنی، مرا از این هیچ نباشد .« )همان: 138/1 این مطلب 

د ر صفحة 348 هم تکرار شد ه است(

سخن پست: شمس سخن مولانا را گاهی لد نی می د اند  و گاهی با توجه به شرایط و مخاطبان مولانا 
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پست می د اند . 

صریح گفتم مولانا پیش ایشان، که سخن من به فهم ایشان نمی رسد ، تو بگو. مرا از حق 
تعالی د ستوری نیست که از این نظیرهای پست بگویم، آن اصل را می گویم بر ایشان سخت 
... چون مولانا بگفت تسلیم کرد ند  و عذر خواستند . سری د رویشانه فرو  مشکل می آید ، 

آورد ند ، و رفت )شمس تبریزی، 1369: 134/2(.

     مولانا به این نکته هم د ر کتاب مثنوی و هم فیه مافیه اشاره می کند  که مجبور است؛ سخن را به قد ر 
استعد اد  هر کس بیان کند  و د ر حسرت فهم د رست است. 

اصحاب و احوال ایشان همچون مد رسه است که د ر او فقها باشند  که هر فقیهی را مد رس 
بر حسب استعد اد  جامگی می د هد : یکی را د ه، یکی را بیست، یکی را سی، ما نیز سخن را به 

قد ر هرکس و استعد اد  او می گوییم که: کلمّ الناس علی قد ر عقولهم )مولوی،1390: 289(.

     همچنین د ر مثنوی می گوید  وقتی سر و کارت با کود ك افتاد ، باید  زبان کود کانه گشود :

ــاد چونکــه بــا کــود ك ســر و کارم فتــاد  ــد  گش ــود کان بای ــانِ ک ــم زب ه
ــرم ـُـرغَت خ ــا مـ ــاب ت ــرو کتّ ــه ب یــا مویــز و جــوز و فســتق آورمک

                                                                                           )مولوی، 1373: 4/ 2577-78(

     مولوی از این که مجبور است »سخن پست و نازل« و د ر سطح فهم عوام بگوید ، ناراحت است و د ر 
حسرت فهم د رست است:

ــت آن چــه می گویــم به قد ر فهم توســت ــم د رس ــرت فه ــد ر حس ــرد م ان مُ
                                                                                                 )مولوی،1373: 3 /2098(

برتری سنایی و سید  بر مولانا: شمس اگر چه سنایی را سنائیک می خواند  و اگر چه او را مورد  انتقاد  
قرار می د هد  اما او را برتر از سید  و مولانا می د اند : 

مصطفی د ر آرزوی ایشان می سوخت، مجال نبود ، واشوقا می گفت. ابایزید  را اگر خبری 
بود ی هرگز انا نگفتی، لاجرم زنار خواست سنائیک. او باز به از سید  بود ، و سید  به از مولانا، 
او را حال خوش تر بود  و او را علم بیشتر. این ها را می بینی عماد  و غیره، آن گذشتگان 

را صد  چند  ایشان بگیر، د ویست چند  ایشان بگیر ... )شمس تبریزی، 1369: 2 /130(.

     همچنین می گوید : »سید  را بوی روح و مستی روح بیش که مولانا را. او را علم های زیاد تی بود ، آن 
به هیچ تعلقی ند ارد « )همان، 2 /102(.

سیمای چند گانۀ مولوی د ر مقالات شمس
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مولانا د ر آغاز آشنایی با شمس قابلیت د ریافت رموز را ند اشت. شمس به مولانا می گوید  که میل 
و رغبت من به تو از اول قوی تر بود ، اما اگر می گفتم زیان می برد م. 

میلم از اول با تو قوی بود ، الا می د ید م د ر مطلع سخنت که آن وقت قابل نبود ی این رموز 
را. اگر گفتمی مقد ور نشد ی آن وقت، و این ساعت را به زیان برد ه بود یمی؛ زیرا آن وقتت 

این حالت نبود )شمس تبریزی، 1369: 2 /20-21(.

شمس مولانا را به د لیل عد م نیاز می رنجاند . 

تو اینی که نیاز می نمایی، آن تو نبود ی که بی نیازی و بیگانگی می نمود ی. آن د شمن تو بود ، 
از بهر آنش می رنجانید م که تو نبود ی. آخر من تو را چگونه رنجانم، که اگر بر پای تو بوسه 

د هم، ترسم که مژة من د ر خلد ، پای تو را خسته کند  )همان، 1 /99(.

شمس به شخصی که می گوید  مولانا فرّی د ارد ، خرد ه می گیرد  و می  گوید : 

... چون می فرمایی که مولانا فرّی د ارد  و نوری و مهابتی، آخر آنچه او معتقد  شود  و اقتد ا 
کند  و متابعت کند  به باطل، این چگونه فرّی باشد  و نوری؟ می فرمایی که می باید  که پنجاه 
د  د ر رکاب مولانا رود ، آخر به نابینایی چگونه اقتد ا کنند ؟ می گویی که اولیا را نشان ها  ولی مفَرَّ

باشد . تو که ای اولیا را تا نشان بد انی؟ )همان، 1 /82(
  

نوشته های شمس: مولانا نوشته های شمس را با نوشته های د یگران می آمیزد ؛ این نکته باعث رنجش 
شمس می شود ؛ زیرا او نوشته های مولانا را حتی با قرآن نمی آمیزد . البته می توان از آن برد اشتی تأویلی 
د اشت که مولانا عشق شمس را با عشق و علاقه به د یگران می آمیزد  و یا شمس را با د یگران یکسان 
می د اند ، چون شمس د ر مقالات بارها به این نکته اذعان می کند  که ورق خود  خواند ی، ورق یار نیز  

بخوان و د ر آن منظورش شناخت محبوب است: 

... همچنین می نماید  که تو را خود  عالمی هست جد ا، فارغ از عالم ما و نیز وقتی نبشته های 
مرا با نبشته های د یگران می آمیزی. من نبشتة تو را با قرآن نیامیزم! با آنکه تو رجحان 
د عوی کرد ه ای، من آن د عوی نکرد ه ام. و وقتی چیزی گویم بنویس، کاهلی کنی )شمس 

تبریزی، 1369: 2 /88(.

مولانا منی و فرعونی د ارد : »مولانا را می بینی، چون آن منی و فرعونی هست، سر فرو اند اخته است« 
)همان، 2 /180(.

مولانا اهل حق نیست: »لاغ گوییم که مولانا اهل حق است، پیشِ خد متِ او سخن لطیف باید  گفتن. 
نمی بینی، تا کنون سخن محبت می گفتیم؛ پیش اهل د نیا سخن خوف باید  گفتن« )همان:1 /132(.
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  سیمای چند گانۀ مولوی د ر مقالات شمس

شمس از این که مولانا مفتی شهر است و گرفتار ننگ و نام د لش می رمد  و می گوید : 

چه می فرماید  مولانا، خوشش نمی آید  که من )تنها( می روم؟ لیک این چنین است که تنها 
و فارغ، هر جایی بگرد م و بر هر د کانی بنشینم. او مرد  اهل مفتی شهر را نتوانم بر هر 
د کانی و بر هر جایی با خود  برد ن! د ر هر تونی سر د ر کنم! تا بد انی که من با تو هرگز لا 
ابالی مشایخانه نکرد ه ام که من اینجا می روم خواهی و گر نخواهی، اگر ازان من باشی با 
من آیی. الا هر چه د شوارت آید  بر تو لازم نیست. چنان نشسته ای به عاریت، د لم می رمد  

)شمس تبریزی، 1369: 163/2(. 

نتیجه گیری
چنان که سراسر د یوان کبیر از عشق مولانا به شمس تبریزی سرشار است، د ر مقالات هم، نام و عشق 
مولانا د ر موج و خروش است، اما شمس د ر این عشق بت نمی سازد  و هرگز د ید ه بر روی نقاط ضعف و 
معایب مولانا نمی بند د ؛ بلکه آنچنان که شیوة اوست، با سخنش د ر همه حال به تربیت و ارشاد  همگان، 

به ویژه کسانی که با تمام وجود  د وستشان د ارد ، می پرد ازد  و د ر این مورد  مولانا را مستثنی نمی کند . 
      د ر مقالات، مولانا واعظ و مفتی مشهور شهر است که با نظر عنایت شمس، د ست از جاه و مقام 
د نیایی برمی د ارد  و این به واسطة تواضع و فروتنی اوست که علی رغم سرآمد ی د ر علوم، د ر برابر شمس، 
چون کود کی د و ساله و مستعد  پرورش عرفانی می نشیند . مولانا به تعبیر شمس شیخ کاملی است که 
به خاطر متصف بود ن به صفات الهی، هم چون صبر و برد باری، شایستگی آن را می یابد  که اسرار الهی 
به او گفته شود ، و تنها این مولاناست که سَر این خم ربانی را می گشاید  تا جهانی از وجود ش بهره مند  
گرد ند . سبب این واقعه آن است که شمس خود  را د ر وجود  مولانا می بیند  و با خود  نجوا می کند  و کد ام 

مرتبة عاشق و معشوقی فراتر از این است که عاشق خود  را د ر وجود  معشوق ببیند .   
     اما مولانا که د ر موارد ی تنها د وست و همد م شمس است، د ر مقام و منزلت عرفانی، د ر نظر شمس 
فراتر از او می رود  به گونه ای که شمس خود  را مراد  و او را مراد ِ مراد  می د اند  و از او می خواهد  که او را 

بیاموزد .     
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منابع

منابع
ـ خواجه شمس الد ین محمد  حافظ، )1375(، د یوان حافظ، تصحیح محمد  قزوینی، قاسم غنی، تهران، 

نشر یاسین.
ـ زمانی، کریم، )1390(، شرح کامل فیه مافیه، چاپ اول، تهران، انتشارات معین.

ـ سروش، عبد الکریم، )1379(، قمار عاشقانه شمس و مولانا، چاپ اول، تهران، مؤسسة فرهنگی صراط. 
اول   تعلیق محمد علی موحد ، چاپ  تبریزی، شمس الد ین محمد ، 1369، مقالات، تصحیح و  ـ شمس 

تهران، خوارزمی.
ـ مولوی، جلال الد ین محمد ، )1336(، د یوان شمس، د یوان کبیر )کلیات شمس(، تصحیحات و حواشی 

بد یع الزمان فروزانفر، چاپ اول، تهران، د انشگاه تهران، انتشارات امیرکبیر.
ـ مثنوی معنوی، )1373(، تصحیح رینولد الین نیکلسون، به اهتمام نصرالله پور جواد ی، تهران، انتشارات 

امیر کبیر.
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تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
                                                                                                                     عبد ا... طلوعي آذر1

                                                                                                                     شهناز پسند ید ه2

چکید ه
بي شک یکي از بزرگ ترین عارفان عرفان اسلامي شمس الد ین محمد تبریزي عارف نام آور قرن هفتم 
هجري است که تحولات بنیاد ي د ر تفکرات مولانا جلال الد ین مولوي بوجود  آورد . شمس د ر تعالیم خود  
د انستن تأویل و تفسیر قرآن را براي هر مسلماني لازم د انسته و حضرت رسول را به عنوان نخستین 
مؤول و مفسر قرآن معرفي مي کند . د ر مجموعه اد ب فارسي به ویژه متون عرفاني تفسیرهاي عارفانه ای 
به  از جمله د ر مقالات شمس  این زمینه نگاشته شد ه است.  آثارمد ونی د ر  اهتمام قرار گرفته و  مورد  
مناسبت ذهن تأویل گراي مؤلف حواد ث مند رج د ر تاریخ زند گي پیامبران تأویل و گفتارهاي ایشان تفسیر 

شد ه است. شمس تبریزي د ر این میان حضرت محمد )ص( را نمونه متعالي انسان معرفي مي کند .
      شمس د ر »مقالات« به بیشتر شخصیت هاي بزرگ عرفان و د ین، تعریض ها و نیش زبان هایي د ارد ، 
جز پیامبر بزرگ اسلام)ص(. هرجا که ذکري از این بزرگ مرد  تاریخ انساني به میان مي آید ، کلام سخت 
و بي پرد ه و بعضاً تند  و بي محاباي شمس به نرمي و لطافت و احترام مي گراید . د ر نظر او، احد ي قابل 
قیاس با پیامبر)ص( نیست. او سلطان است و محبوب و د یگران حتي پیامبر عظیم الشأني چون عیسي 
د ر قیاس با مقام او بند ه اي بیش نیستند . بد ون شک تحلیل این تفسیرها کمک شایاني به تبیین سنت 

تفسیرنویسي عارفانه خواهد  نمود .
اوصاف  عمد ه ترین  و  نمود ه  شمس  مقالات  د ر  محمد )ص(  حضرت  اوصاف  بر  تأملي  مقاله  این      
حضرت محمد )ص(، همه علوم معلوم محمد )ص(، ارزش قرآنِ صامت به قرآن ناطق، تعظیم قرآن نه 
به خاطرخد اوند  که به خاطر محمد )ص( و .... را مورد  تد قیق قرار د اد ه است. مفاهیمي چون مقایسه خود  

مؤلف با پیامبران و بعضاً مخالفت با آنها، شبهه د ر برخي از احاد یث از این قبیل است. 
واژگان کلید ی: اد بیات عرفاني، مقالات شمس، محمد )ص(، تأویل.

1 . استاد یار، عضو هیات علمي گروه زبان و اد بیات فارسي د انشگاه ارومیه 
2 . د انشجوي د وره د کتري رشته زبان و اد بیات فارسي د انشگاه ارومیه
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مقد مه و د ید گاه شمس د رباره تأویل شخصیت حضرت محمد  )ص(

مقد مه
یکي از مضامین اصلي د ر آثار اد بي به ویژه متون عرفاني، تقریر احوال پیام آوران الهي است که غالباً 
مقام پیامبر مورد  اعتقاد  خود  را د ر یک زمینه د رون د یني بر سایر انبیاء برتري د اد ه اند . این مقاله سعي د ارد  
با تحلیل شخصیت محمد )ص( د ر مقالات شمس، به ویژه د ر حوزه معرفت شناسي، تأویل گفتار پیامبر 
اسلام را نشان د هد . بهره گیري از د استان حضرت محمد )ص( و شخصیت وحواد ث زند گي ایشان د ر متون 

اد بي از اولین د وران شکل گیري اد ب فارسي سابقه د اشته و تقریباً د ر تمام متون اد بي نیز د ید ه مي شود .
     رواج تفکر تأویل گرایانه د ر ایران بعد  از اسلام، با رواج تفکرعرفان ایران د ر قرون نخستین د رهم 
تنید ه شد ه است. با شد ت یافتن ذوق عرفاني، نگاهي هرمنوتیکي نیز به گزاره هاي عرفاني و متون وحیاني 
بیشتر شد .عارفان بسیاري برخي از گفتارهاي بزرگان د ین و متون مقد سي چون قرآن را تأویل کرد ه اند  
که شمس تبریزي د ر این میان جایگاه خاصي د ارد . شمس معتقد  است که رسول خد ا د ر آغاز کار از مرد م 
د وري گزید  تا قبول خلق او را زیاني نرساند  و د مي حجاب بین او و محبوبش نشود  اما چون به غایـت 
مرتبة کمال رسید ، با مرد م مصاحبت مي کرد ؛ زیرا به مقامي رسید ه بود  که این قبول واقبال عامّه زیان و 

حجابي براي او نبود . 

د ید گاه شمس د رباره تأویل شخصیت حضرت محمد )ص(
شمس د ر »مقالات« به بیشتر شخصیت هاي بزرگ عرفان و د ین، سلف و معاصرش ـ تعریض ها و 
نیش زبان هایي د ارد ، جز پیامبر بزرگ اسلام)ص(: »خود  د ر سخن آن بزرگان اعتراض کرد م، د ر سخن 

مصطفي صلوات الله علیه خود  اعتراض نکرد م« )شمس تبریزی، 1377: 2/ 45(.
     هرجا که ذکري از این بزرگ مرد  تاریخ انساني به میان مي آید ، کلام سخت و بي پرد ه و بعضاً تند  و 
بي محاباي شمس به نرمي و لطافت و احترام مي گراید . د ر نظر او، احد ي قابل قیاس با پیامبر)ص( نیست. 
او سلطان است و محبوب و د یگران حتي پیامبر عظیم الشأني چون عیسي د ر قیاس با مقام او بند ه اي 
بیش نیستند : »عیسي د ر حال سخن گفت، محمد  بعد  از چهل سال د ر سخن آمد . نه از نقصان بلکه از 
کمال؛ زیرا محبوب بود . بند ه را گویند  توکیستي؟ گوید : اني عبد الله. سلطان را نگویند  توکیستي؟« )شمس 

تبریزی، 1377: 1/ 98(
      د ر نظر او رسول گرامي اسلام معشوق است و محبوب اما چون عقل د ر ذکر و بیان محبوب حیران و 
سرگشته مي شود ، او را عاشق خطاب مي کند  د ر معنيِ معشوق: »اگر از من پرسند  که رسول علیه السلام 
عاشق بود ، گویم که عاشق نبود ، معشوق و محبوب بود  اما عقل د ر بیان محبوب سرگشته مي شود . پس 

او را عاشق گوییم به معني معشوق.« )همان، 134(
      شمس د ر یک نگاه فراگیر به د و نوع تأویل اعتقاد  د ارد  : تأویل مثبت و تأویل منفي. شمس تأویل را 
کاري بزرگ مي د اند . د رجه اي بزرگ که هر کس توانایي آن را ند ارد  و هر کسي که صاحب چنین علمي 
شود  باید  بد ان فخر کند  )همان، 684(. با توجه به موضوع مورد  بحث که اختصاص به جایگاه، شخصیت، 
اقوال و احوال پیامبراسلام و تأویل گفتارهاي ایشان و آیات خطاب به حضرت د ر نگاه شمس د ارد ؛ چنین 

برمي آید  که:
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1. نوع نگاه شمس به پیامبر اسلام: د ر موارد ي به گونه اي است که کمتر د ر متون گذشته سابقه 
د ارد  و بسیاري از مقاله هایي که به بررسي سیماي پیامبر د ر نگاه مولانا پرد اخته اند  به این مسأله توجه 
نکرد ه اند  چنان که آن ماري شیمل تأثر مولوي از شمس را د ر این زمینه یاد آور مي شود  و آن را غیرقابل 

انکار مي د اند . )شیمل، 1374: 2/ 14 - 21( 
     اگر د ر مثنوي و د یوان کبیر د استان پیامبران از جمله د استان محمد )ص( د ر خد مت بیان تصاویر، 
افکار، احوال و عواطفي است که جوهر آن عشقي شورانگیز است و احوال و اسرار انبیاء نیز تقریري از 
مواجید  مولانا و نشانه اي از تجارب روحاني اوست )زرین کوب، 1378: 43(؛ د ر مقالات به خاطر نوع و 
سبک گفتار و از همه مهم تر حالت بیان آن، که به صورت خطابه و وعظ است؛ تمام تصاویرِ محمد )ص( 
براي بر کشید ن مقام او بر سایر انبیاء)ع( بود ه و نوعي شورید گي به مقام ایشان، به رغم پاره اي شطحیات 

د ید ه مي شود .

2. مقایسه کلي مجموعه آثار شمس، چه د ر مقالات و چه د ر اسرار با مجموعه منابع پیشین به ویژه 
عارفان نخستین ایراني چنین برمي آید  که از محققان و عارفاني که د ست به تأویل زد ه اند  هیچ یک به 

اند ازه شمس به مباحث نظري تأویل و خاستگاه هاي آن با توجه به انواع آن نپرد اخته اند .

3. شمس به طور ضمني و د ر آنجایي که به مباحث نظري و زمینه هاي تأویل اشاره مي کند  
)شمس تبریزی، 1377: 684( خود  را چونان حضرت یوسف)ع( صاحب علم یوسفي )تأویل الاحاد یث( 

مي د اند  و تأویل هاي او جد ا از صحت و سقم آن از شخصیت وگفته هاي پیامبر مؤید  این مسئله است.

4. با توجه به کتاب اسرار چنین برمي آید  که مجموعه تأویل هاي او از گفته ها وکرد ه هاي پیامبر 
د ر مقالات از آن خود  اوست و فرضیه انتسابي بود ن این مقاله ها به شمس فاقد  اعتبار است. 
مجموعه مطالب اسرار نشان مي د هد  کاتب د یگري د ر کنار کاتب مقالات شمس، گفتارهاي شمس را 

استماع کرد ه و نوشته است و تنها د ر برخي از جزئیات و گزینش واژگان با هم اختلاف د ارند .

د ید گاه شمس د رباره نبوت
شمس د ر مقالات خود ، از عمومي ترین مباحث گرفته تا پرسش از برخي تابوها را د ر حوزه نبوت را مطمح 
نظر د اشته که د ر برخي از موارد ، بد یع و هنري است. مفاهیمي چون اصلِ مسأله نبوت و خبر شد ن از عالم 
غیب، تنبه خوانند گان نسبت به فلسفه ارسال پیامبران، انگیزه هاي ارسال رسل و موارد  د یگري از قبیل 
اوصاف محمد )ص( د ر مقالات شمس تأویل آیات خطاب به محمد )ص( بررسي سخنان محمد )ص(، 
مقایسه قرآن با سایر کتب اهل کتاب، اوصاف محمد یان، شبهه د ر برخي از احاد یث پیامبر اسلام، از جمله 

مسایلي هستند  که شمس د ر مقالات بد ان پرد اخته است. 
     یکي از مهم ترین اوصافي که شمس براي خاتم النبیین برمي شمارد  لقب حبیب اللهي اوست. شمس 
محمد )ص( را د رجایي به مناسبتي عاشق و د ر جایي د یگر او را معشوق مي نامد  که د ر هر حالت نشانه 

تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
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تأکید  فراوان مؤلف به ارتباط حضرت با عشق است چنان که خانم شیمل د ر کتاب محمد  رسو ل الله به 
نقل از ابن عربي، د ین او را د ین عشق و مرتبه عشقِ کامل را برازند ه قامت او مي د اند  )شیمل،1384: 

 .)101
     شمس د ر یک موضع، پیامبر اسلام را عاشق معرفي مي کند  که تمام اعمال وعباد ات او نه از سر 
آموزش که از د ل عشق الهي، به یاران صورت مي گرفت )شمس تبریزی، 1377: 696( او د ر فرازي د یگر 

او را معشوق مي نامد  و مي گوید : 

اگر از من پرسند  که رسول علیه السلام عاشق بود  گویم عاشق نبود  معشوق و محبوب بود  
اما عقل د ر بیان محبوب سرگشته مي شود  پس او را عاشق گوییم به معني معشوق )همان، 

.)134

    صفت د یگري که براي او با توجه به آیه 28 سوره فجر مي آورد  »میهمان خاص خد اوند « است. 
شمس مرجع ضمیر کاف را د ر آیه »ارجعي الي ربک راضیه مرضیه« )فجر/ 28( پیامبر د انسته که میهمان 
ویژه مائد ه الهي است. پیامبر خاتم از سویي »نواله خوارِ خاص سفره خد اوند « و از سویي د یگر »رحمة 

للعالمین« است )فجر/ 96( 
     »نور محمد یه« یکي د یگر از اوصافي است که شمس بر اساس روایت قرآن براي حضرت )سراج 

منیر( برمي شمارد . شمس د ر مقالات به این صفت عنایت ویژه اي د ارد  و مي گوید :

اکنون برو محمد  را ببین نورِ محمد  را ببین که برین آفتاب و مهتاب علتي )خسوف و کسوف( 
مي نشیند  و بر او هیچ علتي نمي نشیند  و هیچ علیتش نیست روي این شمس سیه شود  و 
روي آن شمس سیه نشود ؛ زیرا آن شمس نور جلال او گرفت واین شمس د ر آن مقام است 

که اذا الشمس کورت )شمس تبریزی، 1377: 300(.

     یکي د یگر از اوصافي که شمس ذکر کرد ه »معراج پیامبر« و عجز د ر د رك حضور اوست. نکته مورد  
توجه این که او از میان مجموعه معجزات پیامبر )شفاعت و شهاد ت سنگ و ما رمیت اذ رمیت، شق القمر، 
استن حنانه و...( تنها به معراج او اشاره کرد ه که از میان مجموعه مباحث موضوع معراج نیز )جسماني 
یا روحاني بود ن، نحوه د ید ار با خد ا د ر شب معراج و...( تنها به روایت مواجهه جبرئیل با حضرت آن هم 
بد ون تأویل )نظیر جبرئیل سمبل عقل و محمد  سمبل عشق( اشاره مي کند . )همان، 208، 209، 182( 

     صفت د یگري که کمتر د ر متون عرفاني د ید ه مي شود  اطلاق »باز سپید  سلطان ازل« براي پیامبر 
است.یکي از شگرد هاي شمس د ر توصیف یک فضا و روایت پرد ازي قصص و احاد یث قد سي، سخن 
گفتن از زبان خد اوند ، با پیامبر اسلام د ر یک مرحله و با انسان ها و مرد مان د یگر د ر مرحله د یگر است.

چنان که د ر یک صحنه، پیامبر و امت او همزمان از جانب خد اوند  خطاب مي شوند  و پیامبر به باز سپید ي 
مانند  مي شود  که فقط براي هد ایت مرغانِ سرگرد ان عازم د نیاي ماد ي شد ه است: 

این قد ر نمي د انند  که عزیز د اشتن تو اي بند ه خاص ما عزیز د اشتن ماست و تعظیم خد ایي 

د ید گاه شمس د رباره نبوت



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

188

ماست. گفت ما بند ه خود  را و باز سپید  خود  را از بهر مصلحت شما د رین د ام اند اختیم آخر 
نشان سلطان را بشناس )شمس تبریزی، 1377: 267(. 

     »استغراق رسول« یکي د یگر از اوصاف است که به رغم استغراق تام یک لحظه از خود بي خود  
نمي شود  و مصالح امور مسلمین را تمشیت مي کند  )همان، 617 - 618( . د ر جایي د یگر نیز ضمن اشاره 

به حالت استغراقِ، د لیل انجام تکالیف شرعي را استغراق د ر معبود  مي د اند :

و چون د انست که هر کس را به آن عملِ حقیقي راه نباشد  و کم کسي را آن استغراق مسلم 
باشد ، ایشان را این پنج نماز و سي روزه و مناسک حج فرمود  و تا محروم نباشد . .... و باشد  

که به آن استغراق نیز بویي برند .

     یکي د یگر از اوصاف حضرت رسول د ر مقالات »عد م استغناي حق ازو« است که به عنوان یکي از 
موضوعات اصلي اد بیات عرفاني د ر بخش فلسفه آفرینش و هبوط انسان مطرح است. بر این اساس، ارج 
و عظمت مقام او به میزاني است که خد اوند  با همه غنا و بي نیازي، از وجود  و حضور حضرت د رعالم 
گزیري ند ارد  و به همان نسبت خلائق نیز، براي رسید ن به کمال، گریزي از او ند ارند : »چند  مي گویي که 

من از محمد  مستغني به حق رسید ه حق از محمد  مستغني نیست« )همان، 320( 
     یکي د یگر از اوصاف حضرت د ر مقالات شمس »شرم خد اوند  از رسولِ خاتم« با توجه به آیه »طه 
ما انزلنا علیک القرآن لتشقي« است. بر این اساس شمس با ساختن گفت و گوي میان خد اوند  و رسول، 
به تأویل یکي از آیات قرآن »تنزیلا ممن خلق الارض والسموات العلي« )طه / 4( با توجه به محوریت 

حضرت رسول مي پرد ازد . )همان: 320( 
      نظر به توجه شمس به قرائت قرآن از زبان محمد )ص( نه از زبان فرستند ه آن؛ این نکته به ذهن 
مي رسد  که اولًا تمد ن اسلامي تمد نِ متن است و لاجرم تمد ن تأویل نیز خواهد  بود  )ابوزید ، 1380: 380( 
و ثانیا بًنا بر گفتار شمس که ملاك فهم این متن بزرگ آفرینش )قرآن( است نه صرف حروف و کلمات، 
پاي تأویل و قرائت هاي مختلف به میان مي آید ؛ چرا که تأویل، روي د یگر متن است. تأویلي که د ر یک 
فرایند  مبتني بر حرکت ذهن د ر جهت کشف اصل پد ید ه ها و پي جویي عاقبت آن شکل مي گیرد  و به 
جاي توجه به نقل و روایت، به استنباط و اجتهاد  تکیه د ارد  )همان، 388(. البته استنباطي که از یک سو 
باید  بر حقایق قرآني و از سویي د یگر بر د اد ه هاي زباني )خود  متن( مبتني باشد  )همان، 390( محققان 
علوم قرآني، تفسیر و تأویل قرآن را از چند  طریق تفسیر قرآن با قرآن و تفسیر کلامي و به کمک عقول 
راسخان د ر د انش امکا ن پذیر مي د انند ، شمس د ر گروه د وم مي گنجد  که گزاره »آنچه تو را برهاند  بند ه 

خد است نه نبشته مجرد  من اتبع السواد  فقد  ضل« موید  همین اد عاست.

تأویل آیات قرآن د ر نگاه شمس الد ین محمد 
تأویل آن د سته از آیاتي که مستقیماً خطاب به پیامبر اسلام است و شمس به تأویل آنها د ست یازید ه 
قابل تأمل تر است. شمس د ر بخشي از مقالات، اهمیت قرآن را به شخص گیرند ه این پیام یعني محمد  

تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
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مي د اند  )ابوزید ، 1380: 691( که با د ید گاه امروزي و نظریه اد بي جد ید  د رباره متن و نوشتار قابل تطبیق 
است و آن این که، د ر نوع ارتباط متن )قرآن( با مؤلف و صاحب سخن )خد اوند ( ارزیابي متن، بد ون 
حضور و وجود  گویند ه سخن انجام مي گیرد . شمس نیز د ر این قرائت از قرآن، آن متني )قرآني( را قد ر 

مي د اند  و ارج مي نهد  که با نگاه محمد )ص( قرائت شود  

تعظیم نمي کنم که خد ا گفت بد ان تعظیم مي کنم که از د هان مصطفي صلي الله علیه وسلم 
برون آمد  بد ان که از د هان او برون آمد  )همان، 691(

     همچنان که مشابه همین گفتار د ر بخش د یگري از مقالات آمد ه است: »آنچه تو را برهاند  بند ه 
خد است )محمد ( نه نبشته مجرد  )قرآن( من اتبع السواد  فقد  ضل« موید  همین اد عاست.

آیات خطاب به محمد )ص( و تأویل هاي شمس
د ر تفسیر بعضي از آیات نیز نکات تازه اي د ر باب قصص انبیا و اخبار پیشینیان بیان کرد ه است که اگر 
چه ارتباط چند اني با د ریافت هاي تفسیري ند ارند ، خالي از نگرش جد ید  به این امور هم نیست. به عنوان 

نمونه، از آیه سي ام سوره مریم؛ یعني:

انِّي عبد اللهِ آتاَنيِ الکِتاب وجعلني نبَیِاً« فضیلت محمد )ص( را بر عیسي )ع( استنباط مي کند . 
عیسي د ر حال سخن گفت، محمد  بعد  چهل سال د ر سخن آمد  نه از نقصان بلکه از کمال، 

زیرا محبوب بود . بند ه را گویند  تو کیستي، گوید : انِّي عبد اللهِ.
سلطان را نگویند  توکیستی؟ )شمس، 1377: 98(

  
     ازجمـله آیاتي که شمس به تفسیر آن پرد اخته و اتفاقاً د ر مثنوي مولوي نیز بد ان اشاره شد ه آیه 
»والذین جاهد وا فینا لنهد ینهم سبلنا« است. او با توجه به این که گویند ه و خوانند ه آن، پیامبر یا غیر او 
باشد ؛ د و تفسیر از آن ارائه مي د هد  که قرائت نخستین، تفسیر محض و قرائت د وم تفسیرِ تأویلي است. د ر 

قرائت اخیر ضمیر »نا« د ر »فینا« جسم و د ر »سبلنا« روح و حقیقت معنا شد ه است: 

والذین جاهد وا فینا لنهد ینهم سبلنا یعني اگر مقد م و مؤخر خواني چگونه خواني؟ )والذین 
هد یناهم سبلنا جاهد وا فینا( این است مراد . اگر نه اینها که مجاهد ه کرد ند  د ر این راه بي 
تکرار  ما جهاد  کرد ند  پس  با هد ایت  تا  نمود یم  راه  ماشان  آنگاه  ما جهاد  کرد ند .  هد ایت 
لنهد ینهم چون باشد  یا اگر نه از زبان رسول باشد  که والذین جاهد وا فینا اي خد مه ظاهر 

جسمنا لنهد ینهم سبلنا اي سبل ارواحنا و حقایقنا )شمس، 1377: 39 ـ 238(.

     »تنزیلا ممن خلق الارض« یکي د یگر از آیاتي است که شمس با توجه به محوریت حضرت رسول 
به تأویل آن مي پرد ازد . او ارض را به جسم محمد  و آسمان را به مفکره، مصوره و مخیله او و عرش را 

به د ل او تأویل مي کند . )همان، 320( 

تأویل آیات قرآن د ر نگاه شمس الد ین محمد  و آیات خطاب به محمد )ص( و تأویل هاي شمس
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     یکي د یگر از این آیات، آیه »الا تذکره لمن یخشي« است که شمس، ارض را به تن محمد )ص( 
تفسیر مي کند . )شمس، 1377: 320( 

    از د یگر تفسیرهاي شمس از آیات خطاب مستقیم به محمد )ص( مقایسه د و آیه »انک لاتهتد ي« 
)28 - 56( و »انک لتهد ي« )42 ـ 51( است که د ر یک جا کار هد ایت را به پیامبر نسبت مي د هد  و د ر 
جایي د یگر سلب مي کند . شمس این را تناقض نمي د اند  و مي گوید : »کلام حق و آنگاه تناقض این محال 

باشد  تو راه نمایي که اینک راه راست اما نتواني برد ن برند ه منم« )شمس، 1377: 637(
     آیه د یگر »لا اد ري ما یفعل بي و لا بکم« )46ـ 9( است. آیه اي که ظاهر و صورت آن با حقیقت 
روح محمد یه و وجود  او د ر تضاد  است. شمس ضمن تحذیر مفسراني که به ظاهر بسند ه کرد ه اند  عد م 
آگاهي پیامبر از حواد ث آیند ه را نه حاصل سرگرد اني که حاصل آگاهي مطلق او مي د اند . آگاهي اي که با 
نزول آیه »انا فتحنا لک فتحا مبینا« تکمیل شد  »گفتم تقد یر سخن چنین شود  آن« نمي د انم »جهل و 
سرگرد اني است، بلکه معني اینست که نمي د انم که پاد شاه مرا کد ام خلعت خواهد  پوشانید ن و کد ام ملک 
خواهد  بخشید ن؛ سوال کرد ند  که هنوز اشکال باقي است که مثل او ند اند  که او را چه خواهد  بخشید ن، 
نقصان باشد  و نیز بعضي خلعت ها رسید ه بود  باقي چون معلوم نشد ؟ چون اند ك د ال است بر بسیار، 
گفتم این ناد اني نباشد  این مبالغه باشد  د ر بزرگي و بي نهایتي آن عطا، چنان که جاي د یگر مي فرماید  
و ما اد راك ما العقبه و ما اد راك ما یوم الد ین« )همان، 168( با این هد ف، او همچنین به تأویل آیاتي 
مي پرد ازد  که د ر ظاهر آن اشارتي مستقیم به محمد  د ید ه نمي شود  ولي شمس د ر پاسخ د یگران، آیات را 

به گونه د یگر تفسیر مي کند . 
     آیه د یگر »لرحمن علي العرش استوي« است که عرش را د ل محمد  و استوي را حال او تفسیر 

مي کند  )همان، 657(.
      سرانجام د ر آیه »له ما في السموات و ما في الارض«، سماوات را به د ماغ او و ارض را به وجود  

حضرت رسول تأویل کرد ه است )همان، 657(.

سخنان محمد )ص( د ر مقالات شمس الد ین محمد  و تأویل آن
شمس براي نشان د اد ن اهمیت جایگاه پیامبر و احاد یث مربوط به ایشان د ر جان و زبان خویش به مقایسه 

سخنان آن حضرت با د یگران پرد اخته و مي گوید : 

کم ترین خبري از آن مصطفي صلي الله علیه و سلم ند هم به صد  هزار رساله قشیري و 
قریشي و غیر آن؛ بي مزه اند ، بي ذوق اند  ذوق آن را د ر نمي یابند  یک جرعه به خویشتن 

پرستان ند هند  )همان، 209(. 

      او همچنین به د لیل اهمیت و حجیّت سخنان محمد  د ر ذهن و زبان خویش د ر یک جا به فخررازي 
مي تازد  که گفته بود  »محمد  تازي چنین گفت محمد  رازي چنین مي گوید « و به شهاب هریوه اعتراض 

مي کند  که چرا د ر همه انبیا )از جمله محمد ( به کرشمه مي نگرد  )شمس، 1377: 271( 

تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
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      و به سخنان د راز د امن فلاسفه و حکیمان با توجه به اصل »خیرالکلام ما قل و د ل« پرد اخته و کلام 
موجزمصطفي را بهتر از د رازگویي د یگران مي د اند )شمس، 1377: 694(. حضرت به )الد نیا سجن المومن( 

خرد ه مي گیرد  )همان، 610( که باید  د ر مقام و جایگاه خویش بررسي شود .
   روایت »ان لربکم في ایام د هرکم نفحات الا فتعرضوا لها« است که شمس نفحه د ر این گفتار را به 

نفس بند ه مقرب الهي تأویل مي کند  و مي گوید :

این نفحات نفس بند ه اي باشد  از بند گان مقرب که اوست کیمیاي سعاد ت نه آن کتاب، 
والله نه آن کیمیاست نه سعاد ت که یک ذره از آن کیمیا بر صد  هزار خانه پر مس نهي، 

زر خالص شود  )همان، 750(. 

»لي مع الله وقت لا یسعني…« یکي د یگر از این احاد یث است که شمس بیش از چهار بار بد ان اشاره 
مي کند  که تنها یک باربا تأویل همراه است. شمس د ر مورد  اخیر، گفتار پیامبر را نه قال و مقال که د عوت 

پیامبر مي د اند  و ملک مقرب را روح پیامبر و نبي مرسل را به جسم پاك پیامبر تأویل مي کند .

لایسعني فیه ملک مقرب روح پاك است نبي مرسل جسم مطهر اوست، چون این د ر 
نگنجد  وراي این چه باشد  کرا زهره باشد  که این را بگشاید  جز این تبریزي بچه این مقال 

و قال مصطفي نیست د عوت است )همان، 701(.

     یکي از پربسامد ترین احاد یث نبوي د ر مقالات شمس »من عرف نفسه فقد  عرف ربه« است. شمس 
معرفت خواسته شد ه د ر این روایت را نه معرفت نفس که معرفت جان رسول مي د اند  و مضاف الیه واقعي 

نفس را نه »هـ « که »ي« مي د اند . 

اینجا  گفت  نفسه  من عرف  ربي،  فقد  عرف  نفسي  من عرف  بگوید   که  بود   را شرم  او 
هر کسي از بي خبري تأویل کرد ند . باز عقلا گفتند  که این نفسک پلید  تاریک ژند ه را 
شناسیم، از این معرفت خد ا حاصل شود  اصحاب سر د انستند  که او چه گفت )همان، 734(.

      او هم چنین به محور جانشیني خود  واژه نفس مي پرد ازد  و د لیل انتخاب واژه نفس به جاي عقل و 
روح را احاطه نفس بر همه عوالم مي د اند : »چرا نگفت من عرف عقله فقد  عرف روحه گفتم زیرا نفس 

محیط است به همه« )شمس، 1377: 310(. 
     روایت د یگر »علیکم بالسواد  الاعظم وایاکم والقري« است. او سواد  اعظم را به زانو زد ن خد مت 
عارف کامل و قریه را به هم نشیني با ناقصان تأویل مي کند  )همان، 205(. روایت مشابه د یگر با این 
مضمون »تفکر ساعه خیرمن عباد ه ستین سنه« است که تفکر را حضور د رویش صاد ق تاویل مي کند  

)همان، 208(.
      روایت د یگر »شاوروهن و خالفوهن« است که مرجـع ضمیر »هن« )زنان( را به نفس تأویل مي کند  

و زن و نفس را یک چیز مي د اند  )شمس، 1377: 278( 

سخنان محمد )ص( د ر مقالات شمس الد ین محمد  و تأویل آن
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      یکي د یگر از احاد یث نبوي که شمس به د لیل تقابل با احاد یث د یگر پیامبر تأویل مي کند  »حب 
الوطن من الایمان« است، چرا که از یک سو د ر حد یثي د وستد اري د نیا مذمت شد ه و از سویي د یگرعشق 
به وطن د راین حد یث از نشانه هاي ایمان معرفي مي شود . لاجرم باید  وطن را غیر از معناي اولیه آن یعني 
جان و جهان د یگر د انست. چنان که شیخ اشراق، وطن را د ر این حد یث عالم علوي مي د اند  و خوانند ه را 
از این که وطن را د مشق و عراق و ... بد اند  بر حذر مي د ارد . )مجموعه مصنفات شیخ اشراق:3/ 462 به 
نقل از راستگو، 1383: 232( شمس نیز با توجه به زمینه ذهني خویش و محتویات خود  روایت و بستر 

معنایي بینامتني، آن را این گونه تأویل مي کند : 

او را این قد ر عقل نباشد  که خاك را اعتبار نباشد  اگر استانبولي را آن باشد  واجب باشد  بر 
مکي که متابعت کند  حب الوطن من الایمان آخر مراد  پیامبر چگونه مکه باشد  که مکه از 
این عالم است وایمان از این عالم نیست .... آن وطن حضرت خد اوند  است که محبوب و 

مطلوب مؤمن است )شمس، 1377: 737(.

      روایت د یگر »الد نیا سجن المومن« است که اتفاقا تنها حد یثي است که شمس با رویکرد  منتقد انه و 
معترضانه به آن مي نگرد  و مي گوید : »مرا این حد یث عجب مي آید  که الد نیا سجن المومن که من هیچ 
سجن نمي بینم الا آنکه نگفت که الد نیا سجن العباد  سجن المومن گفت عباد  قومي د یگرند « )همان، 

 .)610 – 11
    روایت د یگر »من اکل مع مغفور غفر له« است که شمس با توجه به آیه اي از قرآن )یرزقون فرحین(، 

غذا را مربوط به عالم د یگر مي د اند . )همان، 318( 

نتیجه گیري
شمس الد ین محمد  تبریزي د ر تنها اثر خویش، یعني؛ »مقالات« نظریه هاي جالب تفسیري و تأویلات 

بد یعي از پاره اي از آیات قرآن د ارد  و خود  اد عا مي کند  از هیچ مفسر پیش از خود  تأثیر نپذیرفته است.
     د ر مقالات شمس به د لیل نوع نوشتار )گفتار د ر نوشتار( و به علت ذهن اشراقي شمس، هم حواد ث 
باور مؤلف تفسیر و تأویل شد ه  البته مبتني بر  او   تاریخ زند گي حضرت محمد )ص( و هم گفتارهاي 
است؛ او د ر این راستا حد ود  اختیارات عقل را د ر تأویل و تفسیر به میزاني گسترد ه مي د اند  که شخصیت 
گویند گان سخن حتي پیامبران را پشتوانه تام و تمام صحت سخن آنان نمي د اند  و به همین د لیل با جرأت 
و جسارت به تشریح سخن پیامبران، از جمله احاد یث پیامبر اسلام و آیات خطاب به حضرت مي پرد ازد . د ر 
کنار آن نیز براي بیان عظمت مقام پیامبر به اوصاف او چون همه علوم معلوم محمد ، ارزش قرآن صامت 
به وجود  محمد ، تعظیم قرآن نه به خاطر خد اوند  که به خاطر محمد ، نور محمد یه، باز سپید  سلطان ازل، 
... اشاره کرد ه است. او د ر بخش تأویل آیات خطاب به محمد  ضمن تشریح آیات خاطرنشان مي کند  که 

یکي از د لایل اهمیت و ارزش قرآن د راین است که از زبان مصطفي)ص( برون آمد ه است.
      بر این اساس آیات »والذین جاهد وا فینا لنهد ینهم سبلنا، و وجد ك ضالا فهد ي، تنزیلا ممن خلق 

تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
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الارض، انا فتحنا لک فتحا مبینا، و ما تشاوون الا ان یشاءالله و...« را با نگاه اشراقي تأویل کرد ه است. 
او همچنین به گفتار محمد )ص( توجه فراواني کرد ه که برخي از آنها را مطابق احوالات د روني خویش 
تأویل کرد ه است. عمد ه ترین این سخنان »الشیطان یجري من ابن آد م مجري الد م«، »ان الربکم في 
ایام د هرکم نفحات الا فتعرضوا لها«، »من عرف نفسه فقد  عرف ربه«، »علیکم بالسواد  الاعظم و ایاکم 

والقري« و ... هستند . 
     شیوه تفسیري شمس مبتني بر تأمل شخصي و ذهنیت عارفانه اوست که به چاشني ذوق وهنر نیز 

آمیخته شد ه است.

نتیجه گیری
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تأویل هاي عرفاني شمس الد ین محمد  تبریزي از حضرت محمد )ص(
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معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
                                                                                                                    یحیی نورالد ینی اقَد م1 

                                                                            د ر بند  آن باش که بد انی که من کی ام و چه جوهرم؟ 
                                                                           و به چه آمد ه ام و کجا می روم؟ 

                                                                               و اصل من کجاست؟ و د ر این ساعت د ر چه ام؟
                                                                                          و روی به چه د ارم؟ 

                                                                                                                )شمس تبریزی، 1391: 178(

چکید ه 
چراییِ زند گی و مفهومِ حیات و هستی، از د یرباز، یکی از مهم ترین د غد غه های بشر محسوب می شود ؛ 
اهمّیت پی برد ن به معنای زند گی و تحد ید  آن د ر زند گی فرد ی و اجتماعی، و لزوم پرد اختن به این 
موضوع، متفکّرانِ حوزه های مختلف را برآن د اشته است که هریک براساس د ید گاه های خود ، د ر معنا 
بخشید ن به زند گی انسان، راه و روشِ خاصّی ارائه نمایند  و د ر این مسیر، به پرسش های حول و حوشِ 
این موضوع، به اشَکال و صُوَرِ گوناگون، پاسخ د هند ؛ نگرش به این امر مهم، از نظرگاه های فلسفی، 
د ینی ـ عرفانی، روان شناسی و جامعه شناسی می تواند  چرایی زند گی بشر د ر این جهان، زوایای مختلف 
راه و روش و سخنانِ  به همین د لیل، تحلیلِ  را روشن تر سازد ؛  و...  آغاز و فرجام آن  انسان،  زند گی 

انسان های بزرگ و صاحبانِ اند یشه می تواند  چراغ روشنی برای رهیابیِ سایر انسان ها باشد . 
      شمس تبریزی )645-582 ق.( یکی از نمونه های عالی این افراد  است؛ او توانسته است با تعیین 
نگاه هد ف د ار به زند گی و انتخاب مسیری مشخّص، د ر راستای این نوع نگاه، تأثیر بی بد یلی بر عرفان 
اسلامی ایرانی بگذارد ؛ د ر این مقاله سعی نگارند ه بر آن است که با جستجو د ر زند گی پر رمز و راز 
شمس تبریزی و مقالات او، به معنای زند گی و نوع نگرش به آن د ر نگاه این عارف د ل سوخته بپرد ازد .

واژگان کلید ی: معنای زند گی، عرفان اسلامی، شمس تبریزی، مقالات

1. عضو هیأت علمی د انشگاه پیام نور آذرشهر
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مقد ّمه 
انسان د ارد  و د ر عین حال، بشر همواره  تاریخِ زند گیِ  به قد متِ  از معنای زند گی، پیشینه ای  پرسش 
محتاج یافتنِ پاسخ هایی مقتضی، برای پرسش های برخاسته از معنا و مفهومِ زند گی خود  بود هو هست؛ 
از میان همة موجود ات تنها انسان است که شگفت انگیزترینِ شگفتی ها، یعنی؛ پرسش د ر باب هستی و 
زند گی خود  را تجربه می کند  )هاید گر، 1386: 73(. امروزه با وجود  صنعتی شد ن بیشتر جوامع و د ستیابی 
به د انش و مهارت، انسان هنوز به د نبال آرامش و حقیقت گمشد ة خویش است؛ انسان به ویژه با د ر 
افتاد ن به واد یِ ماد ّی گرایی برای بهتر زیستن، تمامِ نیروی خود  را به کار گرفته است ولی هنوز برای 
چرایی زند گی خویش پاسخ د رستی نیافته است؛ حاکمیت تفکّر مد رن از قرن هفد هم میلاد ی و با آغاز 
انقلاب صنعتی بر توانمند ی های بی حد ّ و حصر انسان یا اومانیسم الحاد ی، انسان محوری و خود بسند گی 
انسان د ر این که خود ش می تواند ، بد ون د ر نظر گرفتن خد اوند  و تنها با تکیه بر استعد اد های خویش به 
زند گیِ خویش معنا بخشید ه و بد ان اد امه د هد ، زند گی بشر را به سمت بی معنایی و پوچ گرایی و آشفتگی 

سوق د اد ه است؛ 

این آشفتگی و سرگرد انی، حاصلِ فقد ان ایمان و د ست برد اشتن از د ین است و د ر این 
صورت ]است که[ جهان د ر تحت سلطة نیروهای کور قرار می گیرد  )استیس، 1385: 15(.

      به خاطر این موضوع است که د ر جهان امروز، یأس و بی معنایی د ر روح و جان انسان معاصر رسوخ 
کرد ه و حس زجر آورِ ترد ید  و پوچ انگاری بلای جان او شد ه است؛ د ر چنین فضایی، تبیین و شناسایی 
برای  زند گی،  مید ان  فاتحانِ  د ید ِ  زاویة  از  آن هم  امر،  این  خاستگاه  د وبارة  واکاوی  و  زند گی  معنای 
مقابله با این پوچی و بی معنایی، ضروری به نظر می رسد ؛ د ر همین راستا، اند یشمند ان ایران اسلامی 
همپای نویسند گان خارجی د ر حوزه های مختلفِ فلسفی، د ینی عرفانی، روان شناسی و جامعه شناسی، 
آثار ارزشمند ی به صورت تألیف و ترجمه ارائه کرد ه اند ؛ د ر عرصه اد بیات و پرد اختن به آثار نویسند گان 
و شاعران مخصوصاً د ر اد بیات تعلیمی و عرفانی از این منظر، به باور نگارند ه هنوز د ر آغاز راه هستیم 
و می توان با تحلیل و بررسیِ د قیق متون نظم و نثر فارسی، نسخه های اصیل و گرانقد ری از منظومه 
فکری شاعران و نویسند گان ایرانی برای این معضل بشر مد رن، عرضه کرد ؛ شمس تبریزی یکی از 
معد ود  اشخاصی است که د رعین پر رمز و راز بود ن زند گی او و گسسته نماییِ آثارش، برای زند گی 
و معنای آن و هد ف د ار نشان د اد ن زند گی، روی عناصر متعد د ی تأکید  ورزید ه است که توجه و د قت  
به حضور آن ها د ر کلام و رفتار شمس تبریزی، نوع نگاهِ او به زند گی را مشخص می سازد ؛ مطالعة 
آثارِ مهمّ صاحب نظرانی که به شمس تبریزی و زند گی او پرد اخته اند ، )افراد ی همچون: بد یع الزّمان 
فروزانفر، عبد الحسین زرین کوب، همایی، محمّد رضا شفیعی کد کنی، تقی پورنامد اریان، محمد علی موحّد ، 
ناصرالد ّین صاحب الزّمانی، آن ماری شیمل، یان ریپکا، اد وارد  براون و ...( د و محور اصلی را د ربارة زند گی 

و افکار این عارفِ بزرگ، نمایان می سازد : 

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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مولانا و شمس
د ر بیشتر آثار این نویسند گان، از شمس تبریزی بد ان جهت که د ر د گرگون سازی افکار و شخصیت 
مولوی نقش د اشته است، یاد  کرد ه اند  و اگر تحلیلی از زند گانی او مطالبی ارائه کرد ه اند ، هد ف، نشان 
د اد ن مقد ماتِ د ید ار وی و مولوی و حواد ث قبل و بعد  از آن بود ه است؛ چنان که اکثر مطالب ارائه شد ه 

د ر همایش »شمس تبریزی« )خوی، 1377( د ر ارتباط با همین موضوع بود .

زند گانی، شخصیت و آثار شمس تبریزی
د ر چند  اثر زند گانی و اند یشة شمس تبریزی به طور مستقل مورد  تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ 
د ر این آثار نیز بخش هایی به مسائلِ پیرامون د ید ار او با مولوی، اختصاص د ارد ؛ با این حال شخصیت 
وی همواره د ر هاله ای از ابهام قرار د ارد  و با روایت های متضاد  و اغراق آمیز، و شعر و افسانه آمیخته 
است؛ چنان که به اعتراف بسیاری از معاصرانِ شمس، و پژوهشگران متأخر، چهرة این عارفِ تأثیرگذار، 

همچنان گمنام و ناشناس ماند ه است )فروهر، 1378: 718(. 
ارائة مقالاتی، به بررسیِ مطالب قرآنی و  با  از پژوهشگران،      همچنین د ر سال های اخیر، عد ّه ای 
 ... و  مثنوی  د ر  آموزه های مقالات شمس  و  بازتاب قصه ها  د ر مقالات شمس،  نبویِ مند رج  احاد یث 

پرد اخته اند .
     مقاله حاضر، د ر پیِ آن است با بررسی معنای زند گی از د و منظر »فلسفه« و »عرفان«، نگاه شمس 
تبریزی را به زند گی بر پایه کتابِ »مقالاتِ شمس« تبیین نماید ؛ لازم به تذّکر است امروزه، اثری که 
توسّطِ شمس تبریزی نوشته شد ه باشد ، د ر د ست نیست و د ر متونِ تاریخی اد بیات و عرفان نیز نشانی 
از آن ند ید ه اند ؛ آنچه مجموعة نظراتِ او را اشاعه می د هد ، د ر کتابی به نام » مقالاتِ شمس« مُد وّن 
شد ه است؛ به علاوه »د ه فصل« از معارف و لطایف اقوال او را »شمس الد ّین احمد  افَلاکی« د ر کتابِ 
»مَناقب العارفین« نقل کرد ه است؛ بنابراین مشخّص می شود  هر د و کتابِ فوق، د ربرد ارند ة یاد د اشت های 

مرید انِ شمس د ربارة اقَوال و افَعالِ اوست. 
     با مطالعة این د و اثر، می توان د ورنمای مفصّلی از نحوة تفکّر و نگاهِ شمس تبریزی د ربارة موضوعاتِ 

مختلفِ فلسفی و عرفانی، ترسیم نمود .

بحث و بررسی
*زند گی چیست؟ 

*معنای آن کد ام است؟ 
*آیا مقصود  از زند گی و معنای آن، بحث و تأکید  برروی انسان است یا کلّ هستی، که انسان هم جزئی 

از آن است؟ 
*د ر صورتی که مقصود  از زند گی، هَستی باشد ، جایگاه زند گی انسان د ر فرآیند ِ هستی کد ام است؟ 

* و اگر مقصود ، فقط زند گی انسان باشد ، نسبت آن با حیاتِ سایر موجود ات زند ه عالمَ چگونه است؟ 
*آیا زند گی انسان فی نفسه معنا د ارد ؟ و هرکس موظف است آن را بیابد ؟ )= معنایابی برای زند گی( یا 

مولانا و شمس، زند گانی، شخصیت و آثار شمس تبریزی و بحث و بررسی
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این که، نوعِ تفکّر هر فرد  است که معنا بخش زند گیِ اوست؟ )= معنابخشی به زند گی( 
*آیا پی برُد ن به چرایی زند گی )= پی برُد ن به هد ف خلقت( د ر معنا بخشی به زند گی انسان نقش د ارد ؟ 

*از چه مناظری باید  به د ركِ معنای زند گی پرد اخت؟ 
*حد ود  زند گی انسان از لحاظ زمانی و مفهومی کد ام است؟ 

*تعیین آغاز و فرجام زند گی بشر چه نقشی د ر معناد اری )معنابخشی(ِزند گی د ارد ؟ 
*راه های تحقّق و تعمیق معنای زند گی انسان چیست؟ 

)با د ر نظرگرفتن ذات، طبیعت و  انسان  )به عنوان مبد أ و خالق هستی(،  قبیل خد اوند   از  *عناصری 
کارکرد  او د ر عالم(، د نیا، مرگ و عوالم پس از مرگ و... چه نقشی د ر معناد ار ساختن زند گی بشر د ارند ؟ 
     این پرسش ها و سؤالاتِ بی شماری که د ر سراسرِ تاریخ، ذهن و اند یشة انسان ها را د ربابِ حیات، 
هستی و معنای زند گی، به خود  مشغول د اشته و چه بسا د ر سوق د اد ن زند گی بشر به سبک های مختلف 
نقش د اشته است؛ به همین د لیل است که تفاوتِ زند گی انسان ها د ر طول تاریخ را از این منظر، می توان 

د ر تفاوت نوع نگاه ها نسبت به زند گی، مفهومِ آن، هد فمند ی و غایت مند ی آن ریشه یابی کرد .  
      د ر تحلیلی د قیق تر، به موضوعِ »معنای زند گی« از سه منظر می توان نگریست: 

الف( معناد اری یا بی معناییِ زند گی د ر سیر تاریخی.  
ب(  نوع نگرش به کلمة »معنا« د ر معناد اری زند گی.

ج(  عناصر مرتبط د ر معنابخشی به زند گی.

الف( معناد اری یا بی معنایی زند گی د ر سیر تاریخی 
اند یشه ورزی که خصلت عمد ة انسان شمرد ه می شود ، همـواره عامـل اصلی و اساسی د ر جستجوی 
خلّاق او برای شناخت خود  و رمز و رازهای هستی بود ه است. )ایزوتسو،131: 1(. د رتاریخ اند یشة انسانی 
موضوع هد ف و معنی زند گی د ر د و قطبِ کلیّ مورد  بررسی قرار گرفته است: د ر یک قطب، اعتقاد  به 
اصلِ مطلقِ وجود ، و سرنوشتِ مُقد ّر حاکم است؛ ود ر قطب د یگر، انکارِ هر نوع معنی و مقصود  برای 

زند گی و بیان این که زند گی انسانی یک پد ید ة کاملًا بی محتوا و بد ون معنی است.
     فیلسوفان آرمان گرا1 از جمله »افلاطون« و »ارسطو«، و فیلسوفان اسلامی مانند  »فارابی«، »ابن 
سینا«، »ملاصد را«، »علامه طباطبائی« و »علامه جعفری«، و اد یانِ توحید ی )= یهود یت، مسیحیت 
و اسلام(، و نیز عرفان ایرانی / اسلامی که د ر بسترِ شریعتِ اسلام، بالید ه شد ه است د ر زمرة گروهِ 

نخست قرار می گیرند .
      د ر مقابل، اند یشمند ان د وران جد ید ، به ویژه آنها که د ر د امانِ فلسفة غرب پرورش یافته و به نوعی 
متأثرّ از افکارِ »الِحاد ی« یا »ماتریالیستی«2 هستند ، بیش از آن که حیات و هستی را مقوله ای برآمد ه از 
تفکّراتی ماورایی بد انند ، آن را د ر هویتی ماد ّه گرایانه و فیزیکی محصور می کنند  و حیات را د ر حقیقت، 

نوعی کُنش شیمیایی و فیزیکی د ر فرآیند های مابین عناصر تعریف می کنند  )د ورانت، 1379: 55(.  
      متفکّرانِ »اگزیستانسیالیست«، »مارکسیست«، »منفی گرا« و »نهیلیست« و نیز سرآمد انِ این نوعِ 
نگرش از جمله: »موریس مولر«، »کارل مارکس«، »فروید «، »آرتور شوپنهاور« و »فرد ریش نیچه« 

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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نوعی  ظاهر،  به  اگرچه  تفکّری  چنین   .)1381:8 )د انائی،  تفکّر هستند   این  نمایند گان  سرشناس ترین 
چالش فکری و فلسفه ورزی به نظر می رسد ، امّا د ر حقیقت نوعی فروکاستن مفاهیم کهن و ضربه زد ن 
به اعتقاد ات الهیاتی و باورهای برخاسته از تفکّرات د ینی ست؛ چنین چالشی، سابقه ای نسبتاً کهن د ارد  
و به عنوان فرض اساسی د ر تقابل د و نوع تفکّر »حیات معنوی و الهیاتی« و »حیات ماد ّی و فیزیکی« 

محسوب می شود .
     »حیات معنوی و الهیاتی« عمد ة اهتمام خود  را بر این موضوع استوار می کند  که جهان و هر چه 
د ر او هست، آفرید ة خالقی توانا و د اناست که تمام اعمال و رفتار وی هد فمند  و از روی بینش و د انشی 
مافوق تصوّر آد می صورت می گیرد ؛ د ر این رهیافت، انسان، بخشی از زنجیرة عظیم حیات و عموماً 
بالاترین و برترین بخش آن شناخته می شود  که زند گی اش بر مبنای اهد اف معنوی شکل گرفته و 
موظّف به پرستش ذاتِ الهی و بند گی د ر برابر اوست، و قطعاً با مرگِ فیزیکی، وارد  مرحله ای جد ید  و 
نامتناهی می شود ؛ عمد ه ترین مبلغّان این تفکّر، اد یان و متولیّان مذاهب البته با تفاوت هایی د ر جزئیات 

و فروعِ عباد ات هستند ؛ د ر این نوع تفکّر، زند گی کاملًا معناد ار و هد فمند  می باشد . 
     »حیات ماد ّی و فیزیکی« د قیقاً د ر تقابل با نگرش »حیات معنوی و الهیاتی« قرار د ارد ، د ر این 
تفکّر، حیات از نوعی فرآیند  و واکنش میان مواد  و عناصر گوناگون د ر شرایط مساعد  پد ید  آمد ه است؛ 
آنچه  بیش از هرچیز به شکل د ِهی جهان کنونی یاری رساند ه، نظمی »فیزیکی و شیمیایی« د ر چارچوب 
از فرآیند  تکامل  از حیات نوعی  انسان تنها بخش کوچکی  تصاد فات ماد ّی و قانون احتمالات است؛ 
محسوب می شود  و همانند  سایر جانوران، وظیفه ای د ر قبال امور معنوی یا تفکّرات الهیاتی ند ارد ؛ حیات 
هر لحظه ممکن است با سقوط شهاب سنگی عظیم یا زلزله ای مهیب پایان یابد  و به کلیّ انسان ها یا 
سایر موجود ات را محو و نابود  سازد ؛ تفکّر الهیاتی، می کوشد  با عمق د اد ن به حیات و هستی، انسان را د ر 
گستره ای نامتناهی، بازتولید  کند ، چنین رفتاری سبب شد ه، مقولة حیات و معناد اری آن، د ر تفکّر الهیاتی 
به مسئله ای بسیار پیچید ه، متکثّر و پر طول و تفصیل مبد ّل شود  و برای هزاران سال اذهان انسان ها را 
به خود  مشغول د ارد  و چه بسا د ر بسیاری از موارد ، مشوّق آد می برای گرایش به هنر، فلسفه، شعر و اد ب 
و... بود ه است؛ تفکّر ماد ّی نیز با پیروی از اصول فلسفی خویش، نه تنها د ر پی منزلتِ قُد سی بخشید ن 
به انسان نیست بلکه خواسته و ناخواسته کوشید ه است انسان و حیات را از بسیاری جنبه های ماورائی 
و قُد سی د ور ساخته و آن را به مسأله ای بی معنا تبد یل کند  و اگر د ر برخی موارد ، خواسته است برای 
آن معنائی تعریف و مشخص کند ، آن معنا را د ر طبیعت جستجو کرد ه است؛ بر همین مبنا نیز د ر قرنِ 
اخیر، بسیاری از پژوهشگران کوشید ه اند  بد ون د ركِ تقابل میان رهیافت الهیاتی و ماد ّی، نگاه به تاریخ 
و روید اد های د وران های کهن را با نگاه نوین و برد اشت های فلسفی معاصر ـ و عمد تاً ماد ّی ـ تعبیر و 
تفسیر کنند  و د ر حقیقت، گذشته را از هالة قُد سی و الهیاتی تنید ه شد ه بر اطرافِ آن، رها سازند )سبحانی 

و نورالد ینی، 1393: 103(. 

ب( نوع نگرش به کلمۀ »معنا« د ر معنا د اری زند گی
بد ان  مختلفی  زوایای  از  انسان  زند گی  معنای  تبیین  د ر  مختلف،  حوزه های  اند یشمند ان  از  بسیاری 

الف( معناد اری یا بی معنایی زند گی د ر سیر تاریخی و ب( نوع نگرش به کلمة »معنا« د ر معنا د اری زند گی
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نگریسته و مفاهیمی برای کلمة »معنا« د ر ترکیب »معنای زند گی« ذکر کرد ه اند  که عمد ه ترین آنها از 
این قرار است:

1(. د ر رهیافتِ نخست، معنای زند گی به معنی ارزش زند گی است: آیا زند گی به زند گی کرد ن می ارزد ؟ 
آیا زند گی ارزش زیستن را د ارد  یا نه؟ این معنا عمد تاً د ر فلسفة اخلاق مد ّنظر قرار می گیرد .

2(. معنای د یگر، ناشی از تمرکز بر هد ف زند گی و غایت زند گی است؛ یعنی؛ زند گی د ر راستای کد امین 
هد ف بنیاد ین شکل گرفته یا خواهد  گرفت؟ زند گی به چه سمت و سویی حرکت خواهد  کرد ؟ این معنا 

بیشتر مورد  نظر فلسفة د ین و متافزیک است.
3(. معنای سوم، ناظر بر کارکرد  زند گی است؛ تمرکز بر این پرسش که اساساً، نوعِ بشر از روز نخست 
پید ایش چه کارکرد ی د اشته است؟ آیا نبود ِ بشر، باعثِ ایجاد ِ نقص د ر کیهان می شد ه است؟ سود  و 
فاید ة زند گی برای بشر و خالق آن چیست؟ و ...؛ این معنا بیشتر د ر روانشناسی مورد  توجه قرار می گیرد . 

)بید هند ی و د یگران، 1391: 71( 

ج( عناصر مرتبط د ر معنابخشی به زند گی 
د ر بحثِ زند گی و یافتن معنا برای آن، توجه به عناصر متعد ّد ، ضروری است؛ چراکه انسان د ر د رون 
هستی است که این هستی بنا به نظرِ الهیون و عرفا ـ خالقی د ارد ، و خالق آن از آفرینشِ هستی )جهان( 
و انسان، هد فی د ارد  و این هستی و انسان د ر سیرخود ، روی بسوی جایگاه مشخّصی به نام کمال د ارد ؛ 

از منظری کلیّ، د ر بحث معنای زند گی: 

خد ا، انسان و جهان، سه محور اساسی اند یشة بشری است که د ر طول تاریخ و د ر همة 
جوامع، پرسش های مهم، اساسی، اند یشه سوز و اند یشه ساز، همواره د ربارة آنها مطرح شد ه 

است و تمام تلاش های بشری متوجه این سه کانون است )رجبی، 1384: 20(. 

      آنچه د ر باب معنای زند گی، از د ید گاهِ »شمس تبریزی« مورد  توجه بود ه است، می توان د ر موارد  
ذیل، خلاصه کرد :

1. خد ا: مبد أ و خالق هستی و زند گی 
2. انسان: برترین آفرید ة هستی 

3. هستی: )جهان( د نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانی زند گی 
     از مطالعة زند گیِ شمس، چنین برمی آید  که وی مقد ّماتِ تحصیلات را به عُرفِ زمان، طیّ کرد ه 
است و سپس د ر محضر استاد انی همچون: »ابوبکر سَلِّه باف«، »پیر سجاسی«، »شمس الد ین خویی«، 
»اسد الد ّین متکلمّ«، »شهاب هریوه«، »شهاب مقتول« و ...3 کسبِ فیض کرد ه، و از آن پس، با ورود  
به واد یِ عرفان، نگاهی فراگیر و همه جانبه به »معنای زند گی« پید ا کرد ه است؛ د ر قسمتی از مقالات، 
شمس تبریزی، د ر خطاب به کسانی که علم را وسیله ای برای رسید ن به حُطام د نیوی قرارد اد ه اند ، 

متناسب با بحثِ »معناد اری زند گی« چنین گفته است:

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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تحصیل علم، جهت لقمة د نیاوی چه می کُنی؟ این رَسَن از بهر آن است که از چَه برآیند ، نه 
بهر آن که از این چه به چاه های د یگر فرو روند . د ر بند  آن باش که بد انی که من کی ام و 
چه جوهرم؟ و به چه آمد م؟ و کجا می روم؟ و اصل من ازکجاست؟ و این ساعت د ر چه ام؟ و 

روی به چه د ارم؟ )شمس تبریزی، 1390: 178( 

    د ر سؤال »من کی ام و چه جوهرم؟« شمس تبریزی به موضوعِ انـسان شناسـی اشاره می کند ؛ 
بیان  پی  د ر  می روم؟«  »کجا  سؤال  د ر  است؟  خلقت  از  هد ف  د نبال  به  آمد ه ام؟«  چه  »به  سؤالِ  د ر 
به سوی  را  غایت شناسی، فرجام شناسی زند گی است؛ د ر سؤال »اصل من کجاست؟« فکر مخاطب 
بحثِ مبد أ شناسیِ زند گی سوق می د هد ؛ د ر سؤال »این ساعت د ر چه ام؟« به بحث کارکرد  زند گی توجه 

د ارد ، و د ر آخرین سؤال »روی به چه د ارم؟« به بحث مهم معنایابی برای زند گی می پرد ازد .
      د ر اد امه، د ید گاهِ »شمس« را د ربارة سه محور اصلیِ معنابخشی به زند گی یعنی: »خد ا«، »انسان« 

و »هستی« به ترتیب، بررسی می کنیم:

خد ا: مبد أ، خالق هستی و زند گی و نظر شمس تبریزی د ربارۀ آن
آن،  معناد اری  و  زند گی  معنای  موضوعِ  بررسیِ  د ر  رکن  مهم ترین  بلکه  اصلی  و  مهم  ارکانِ  از  یکی 
باورمند ی به مبد أ و سرچشمه هستی و زند گی است؛ زند گی انسان د ر پرتو باورمند ی به خد ا و ابد یت، 
معنا پید ا می کند  و زند گی واقعی د ر پرتو شناخت پرورد گار نهفته است، این معناد اری به جهت آن است 
که حیات، موهبتی الهی است؛ تنها خد اوند  است که می تواند  حیات ببخشد  و نیز تنها اوست که می تواند  
به هستی ها پایان د هد ؛ زند گی و حیاتِ انسانی نیز یکی از نکاتِ رازآلود ِ آفرینند گیِ خد اوند  است؛ بد ون 

د ر نظر گرفتن منشأ زند گی، هرگز نمی توان برای آن، معنایی قابل فهم قائل شد . 
      زند گی انسان هر چقد ر که تلاش کند  به تنهایی، برای زند گی خود  معنا بیافریند  د ر معناد اری، همان 
راه را خواهد  رفت که فلاسفة الِحاد ی رفته اند ؛ بنابراین خد اشناسی د ر معناد اری زند گی و ایجاد  توقّعات 
ارزشی برای زند گی انسان به عنوان یک سرچشمه مهم به حساب می آید ؛ از این نظرگاه، د ر عرفان، 
مهم ترین مسئله برای عارف »خد اشناسی و معرفت حق« است و عرفا نیز به موضوعاتِ هستی، بد ان 
جهت می نگرند  که آن، هم پرتوی از نور حق و هم به عنوان نشانه های الهی و یاد آور تد بیر و هد ف 

الهی است؛ د ر نظرِ آنها، عرفان، د ر حقیقت د انشِ خد اشناسی و توحید  است و موضوع آن: 

وجود  حق و ذات احد ی است، ]هم[ از جهتِ ارتباط با خلق و ]هم از جهت[ انشاءِ عالمَ و 
ظهور خلایق، به عبارت د یگر: مَعرِفَةُ ارِتباطِ العالمَ باِلحَقِّ وَالحّقِّ باِلعالمَ )همتی، 1362: 20(.

     این ارتباط حق با عالم و عالم با حق باعث می شود  که د ر د ل عارف، حاجتی د رونی برای ارتباط 
مستقیم با مبد أ وجود  و معبود  خویش بوجود  آید  و برای آن، از همه چیز خویش می گذرد ؛ به فقر و مَذلتّ 

می افتد ؛ گرسنگی و تنهایی را تحمّل می کند ؛ حال شمس تبریزی هم بد ین گونه بود .4 
     اد بیّاتِ خد اشناسی، د ر سراسر متون عرفانی و صوفیانه، د ربرگیرند ة شواهد  و نمونه هایی است که از 

ج( عناصر مرتبط د ر معنابخشی به زند گی و خد ا: مبد أ، خالق هستی و زند گی و نظر شمس تبریزی د ربارة آن



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

202

جستجوی و آرزوی پایان ناپذیرِ انسان به خد ا و د ر پی آن احتیاج، نیایش و عباد ت انسان حکایت د ارد  
)د یباجی، 1384: 207(. شمس تبریزی، همپای سایر عرفا منظور از امانت الهیِ ذکر شد ه د رقرآن کریم 
موَاتَ، یعنی؛  را شناخت خد اوند  می د اند  و برای آن د رجاتی قائل است: »معنیِ إنَّا عَرضنَا الامانة عَلیَ السَّ
معرفت الله، و این معرفت مراتبی د ارد « )شمس تبریزی، 1391: 125(. او د ر تشریح معنی »الّله اکبر« 
به خوبی تصویری زیبا، از توحید  و خد اشناسی ارائه می کند : »]معنی[ الله اکبر عبارت از این است که 
برد ار فکرت را از آنچه د ر وهم تو می آید  و اند یشه توست و نظر را برد ار که او اکبر است از آن همه 

تصورها« )همان، 655(. 
      این یعنی توحید ِ ایمانی که خاص اهل حال است و برای د رك این حال، اسِقاط همه اضافات و نفی 
تمامی صفات و مُحد َثات است و آن، تنها از طریق مشاهد ه و معاینة قلبی به د ست می آید  )زرین کوب، 

.)101 :1389
شمس، د ر مسیرِ خد اشناسی، چند  مؤلفه مهم را مد  نظر قرار د اد ه است:

•خود  شناسی مقد مه خد اشناسی 
•عد م امکان خد اشناسی بد ون عنایت و توجه الهی 

•عشق موهبت الهی د ر راه خد اشناسی و هد یة الهی برای د ل سلیم
•علم مقد مة معرفت )به شرطی که خود ش حجاب نشود (.

•ناکارآمد ی عقل د ر راه خد اشناسی و اثبات وجود  خد ا 
•قرآن کریم و احاد یث نبوی د ریچه های خد اشناسی 

•هد ف خلقت انسان، لطف و عنایت خد اوند ی 
     خود شناسی یکی از شروط اولیه شمس تبریزی، برای خد اشناسی است که د ر بحث انسان بد ان 
خواهیم پرد اخت؛ یکی از شرایط قد م گذاشتن به عرصة شناخت خد اوند ، جذبه و عنایت الهی است؛ 
بی قرار می کند :  راه خد اشناسی و محبت حق  د ر  را  نام عشق، عارف  به  با بخشید ن گوهری  خد اوند  
»عشق د ر ذات خود  موهبتی الهی است و جاود انه، و نه از مُکتَسَباتِ بشری، عشق بشری د ر حقیقت 
اثر و بازتاب عشق خد اوند ی است« )نیکلسون، 1372: 207(. عشقی که هد یه خد اوند  به د ل های سلیم 

، د ر د لِ سَلیِم باشد « )شمس تبریزی، 1391: 78(. است: »الحبُّ لِلهّ والبُغضُ لِلهّ
     این بی قراری عارف را که جلوه ای از جذباتِ خد اوند ی است شمس تبریزی با استفاد ه از تمثیل 
»آینه« به زیبایی بیان می کند : »این آینه، عین حق است، می پند ارد  که آینه غیر اوست؛ با این همه 
چنانکه او را با آینه میل است، آینه را با او میل است؛ از میلِ آینه است که او را با آینه میل است اوَ 

علی العکس« )همان، 71(.
      وی با بیانی د یگر، به تأثیرگذاریِ کلامِ  الهی د ر جان ها اشاره می کند : »... صد  هزار خُمِ خَمر، آن 

نکند  که کلامِ رَبُّ العالمین کند « )همان، 95(. 
     لکن د ر نظر او، مراتب جذبة و عنایت نسبت به مراتب انسان ها متفاوت است: »میزبان مائد ه عام 
اند اخت رَحمةٌ للِعَالمین، امّا طعامِ سختْ لطیف، برای مهمانِ لطیف نگه د اشت، إرجِعی الِیَ ربِّکَ، که تو 

از آن نیستی که این نواله از تو پنهان شاید  کرد « )همان، 96(.

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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شمس تبریزی به این نکته باور د ارد  که خد اوند ، د ر هموار کرد نِ راه کمال انسان، فعال است: »ای طالب 
صد یق، د ل خوش د ار، که خوش کنند ة د ل ها د ر تمام کرد ن کار توست که کلُّ یومٍ هو فی شأنٍ؛ یا د ر 

کار طالب است، یا د رکار مطلوب« )شمس تبریزی، 1391: 97(.
     او از این شناخت، که با عنایت خد اوند ی شامل حال عارف می شود ، به عنوان سِرّ یاد  می کند : »چه 
غم د ارم که حق تعالی چون سِرّ خود  را از این بند ه د ریغ نمی د ارد  ... از آن بود  که فرمود : انا اعَلمَُ باُِمُورِ 

د ِینکُِم« )همان، 183(. 
     شمس تبریزی یکی از وسیله های مهم د ر مسیرِ خد اشناسی، کلام الهی و احاد یث نبوی می د اند :  
»کلام خد ا کلّ است. د ست د ر کلّ زن تا همة جزوها از آنِ تو باشد  ... و د ست د ر جزو نزن که کلّ 

از تو فوت شود « )همان، 172(. امری که خود ِ شمس، د ر شناخت کلام الهی بد ان عمل کرد ه است.5
     د ر کنار عنایت و جذبه الهی، شایستگی و تلاش عارف برای حصول شرایط مهم می باشد ؛ شمس 
محمود «  د ستورِ  با  ایَاز  شکستنِ  »گوهر  د استان  و   )85 )همان،  ادَ هم«  »ابراهیم  د استان  د ر  تبریزی 
)همان، 88( و د استان »صبر ایّوب« )همان، 237( برای خد اشناسی و خد اجویی شرایط خاصی قایل 
می شود  که رها کرد ن د نیا، تبعیّت بی قید  و شرط از خد اوند  و صبر بر مشکلات راه، از جمله آنهاست 
و خد اوند  متعال وقتی به بند ه خود  د ر راه خد اشناسی و کمال یاری می رساند  که خود  بند ه نیز بخواهد : 

»خد ا با بند ه، لایقِ معاملة او معامله می کند ، آنچه او می کند  با او همان می کند .« )همان، 234(
     انسان مـی تواند  د ر کنار تلاش و خود سازی، با شکرگزاری، د ر تحصیل جذبه الهی برای هد ایت، 
مؤثر باشد : »شُکر چنان است که به زبان حال می گوئی که ارَِناَ الاشیاءَ کَمَا هِیَ. جـواب آمد  ]می آید [ 

زِید َنَّکُم« )همان، 98(. که لئَنِ شَکَرتُم لَأَ
     و گرنه انسان با توسّل جُستن به عقل برخلاف نظر فلاسفه کاری از پیش نمی برََد ؛ به نظر عرفا 
د ر راه خد اشناسی، »عقل« کاربرد  اند کی د ارد ، به تعبیر شمس: »عقل تا د رگاهِ ]شناخت[ رَه می برد  اما 

اند رون خانه ره نمی برد ؛ آنجا عقل، حجابست و د ل، حجاب و سَر، حجاب« )همان،180(. 
     به نظر او علم نیز هرچند  که مقد ّمه ای برای معرفت است د ر صورت عد م توجّه به مبد أ و مشغول 
شد ن بد ان، به حجابی بزرگ تبد یل می شود  و بد ین جهت بود  که وی، مولوی را از خواند ن و نوشتن از 
روی کتابِ »معارف« که از پد ر خود  به یاد گار د اشت، نهی می کرد  و از او می خواست که تد ریس فقه و 
سایر د روس را تعطیل کند  )افلاکی، 1362، 652/2( و د لیل می آورد  که »تا بد انی که این علم ها را به 

اند رون هیچ تعلقّی نیست« )شمس تبریزی، 1391: 687(. 
     علاوه بر شناخت خد اوند ، وظیفه اصلی انسان را برای رهایی از بی معنایی و پوچی و راهیابی به 
تکاملِ انسانیت، رجوع و توجه به مبد أ هستی و پرستش حقیقی او می د اند : »]انسان[ باید  که به خد ا 
بازگرد د ، چشم باز کند ، گوش باز کند ، و با مرد ان خد ای روی آوَرَد ، خود  پرستی را رها کند  که خد اپرستی 

آن است که خود  پرستی را رها کنی« )همان، 196(. 
      به نظر او باید  د ر مسیر پیمود ن و رسید ن به حق از کثرت گرایی پرهیز کرد :  

گفت خد ا یکی است. گفتم: اکنون ترا چه؟ چون تو د ر عالم تفرقه ای، صد  هزاران ذره، هر 

خد ا: مبد أ و خالق هستی و زند گی، و نظر شمس تبریزی د ربارة آن
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ذره د ر عالم ها پراکند ه، پژمرد ه، فروفسرد ه، او خود  هست، وجود  قد یم او هست، ترا چه، چون 
تو نیستی؟ )شمس تبریزی، 1391: 280( 

      و برای جستجوی خد ا باید  به سراغ د ل مومن و شکسته باید  رفت: »چون د اوود  پرسید  از حضرت 
اناَ  قَولهَُ:  وَ  َالمُؤمِن.  قَلبُ عَبد ِی  یَسَعَنیِ  وَ لکَِن  ارَضِی  اطَلُبُکَ؟ فرمود : لایَسعَنیِ سَماَئیِ وَ لا  ایَنَ  که، 

عِند َالمُنکَسِرَة قُلُوبهِِم لِأَجلیِ«. 
      شمس تبریزی د ر د استانِ »قرار ملاقات موسی باخد اوند « و آماد ه کرد ن طعام برای پذیرائی، 
عنایت و حضور خد اوند  د ر بزم موسی را از طریق یک د رویش نشان می د هد ؛ این اشارات، لزوم توجه به 

انسان های مؤمن و کامل برای د رك حضور خد اوند  را یاد آوری می کند . 
      کلام آخر د ر بحث خد اشناسی و ارتباط با خد ا د ر معنابخشی به زند گی د ر د ید گاهِ شمس تبریزی 

این است که  هد ف خد اوند  از خلقت، لطف به بند ه و د ستگیری از او د ر راه تکامل است:

افََحَسبتُِم أنَّمَا خَلقَنَاکُم عَبَثاً را بعضی قهر می گویند  که هست، نی لطف است، یعنی من 
صد  اسبه تاخت ام، روی د ر روی تو د ارم، ]د رحالی که[ تو مشغول به جای د یگر شوی، ترا 
برمی آید  ]ولی[ مرا بر نمی آید ؛ من کُلیّ روی د ر تو کرد ه ام: کُلِّی بکُِلِّکَ مشغولٌ )شمس 

تبریزی، 1391: 281(

انسان: برترین آفرید ۀ هستی 
د ر بحث معنای زند گی، انسان و مسائل مربوط به وجود  او، از چند ین نظر حائز اهمیّت است:

سایر  که  چرا  د ارد ؛  موضوعیت  انسان  برای  فقط  زند گی،  معناد اری  هستی،  موجود ات  تمام  میان  از  ـ 
موجود ات د ر مسیر تکوینی که خالق هستی برای آنها مقد ّر کرد ه، به طور طبیعی د ر حرکتند .

ـ انسان می تواند  با معنایابی یا معنابخشی برای زند گی خویش، به سایر عناصر هستی نیز معنا )= هد ف( 
ببخشد .

ـ انسان د ر نگاهی خد امحور به جهان هستی، به شرط پیمود ن راه کمال، تجلیّ گاه نشانه های الهی است.
ـ اگر انسان د ر یافتن معنای زند گی موفق باشد ، می تواند  از مَنِ طبیعی )= حیات طبیعی( عبور و به منِ 

حقیقی برسد .
     د رنـگ انسان د ر خود  و شناخت هویت خویش، نقطه آغازینِ جستجو برای یافتن معنای زند گی است؛ 

او باید  د ر این راه برای چهار پرسشِ اساسی، پاسخِ اقِناع کنند ه پید اکند : 
oـ من کیستم؟ 

oـ از کجا آمد ه ام؟ 
oـ چرا آمد ه ام؟ 

oـ به کجا می روم؟ 
      فلاسفه اسلامی معتقد ند  اگر به »شناخت من« بها د اد ه نشود ؛ خیل عظیمی از استعد اد های بشری 
به طور ناشناخته از روح آد می حذف خواهد  شد  )جعفری، 1362: 112(. یافتن »معنای زند گی« از مسیر 

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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انسان شناسی برای بشر از آن جهت مهم است که او جزیی از کل حقیقتِ عالمَ است و د ر باورِ د ینی/
عرفانی، از ابتد ا تا انتها د ارای سیر معقول و هد فمند  می باشد  و وجود ش مستند  به وجود  مبد أ هستی 
است و شکوفایی اش د ر گرو مسیری است که انتخاب می کند ؛ حال آن مسیر هد فمند  باشد  یا بی هد ف؛ 
اهمّیت وجود  انسان د ر اد بیات عرفانی به حد ی است که برخی برای او وجود ی »انسانی/خد ائی« قائل 

شد ه اند  )صاحب الزّمانی،1389: 487(. 
     برپایة آنچه از مقالات شمس و برخی سوانحِ زند گی او برمی آید ، نگاه شمس تبریزی به موضوع 
»انسان«، بر پایه این باور د ینی/عرفانی که عالمَ را برای انسان )= انسانِ کامل و کامل شد ن انسان( 
خلق کرد ه اند ، نگاهی جامع و فراگیر است؛ اولین تأکید  و تلاش او د ر راه انسان شناسی )= خود شناسی( 
است؛ د ر چند ین موضع از مقالات شمس به نکته هایی برمی خوریم که او خطاب به مجلس نشینان 
قونیه، آنها را به خویشتن شناسی و ارتقاء د رونی د عوت می کند ؛ وقتی از بحث های کلامی رایج د ر میان 

مرید ان سخن به میان می آید  آنها را سخت مورد  نکوهش قرار می د هد  و می گوید : 

تو را از قِد مَِ عالمَ چه؟ تو قِد م خویش را معلوم کن، که تو قد یمی یا حاد ث؟ این قد ر عمر که 
تو را هست، د ر تفحّص حال خود  خرج کن6، د ر تفحص قِد َم عالم چه خرج می کنی؟ )شمس 

تبریزی، 1391: 221(
 

      د ر موضعِ د یگر، وقتی د رباره شناخت پیامبران الهی سخن به میان می آوَرَد ، به این حد یث اشاره 
می کند : »مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد  عَرَفَ رَبَّهُ« و از زبان پیامبر می گوید : »مَن عَرَفَ نفَسِي فَقَد  عَرَف رَبیّ« 

)همان، 75( 
     استد لال شمس و سایر عرفا برای برابر نهاد ن شناخت انسان د ر برابر شناخت خد ا، این است که 
انسان مظهر صفات و اسماء خد اوند ی است؛ یعنی انسان، آینه ای است که می توان صفات خد اوند ی 
را د ر آن به نمایش گذاشت؛ جایی که شمس، تصویری از انسان به د ست می د هد ، منطبق با معیارهای 
د ینی ـ عرفانی است؛ به نظر او انسان وجود ی د و بعد ی )روحانی ـ جسمانی( د ارد ؛ بعُد  جسمانی او د ر 
مقایسه با گسترد گی بعُد  روحانی اش ـ د ر عین پیچید گی بسیار حقیر و ناچیز است؛ آنچه که انسان را 
به مسیر تکامل و نیل به حقیقت خواهد  رساند ، بعُد  روحانی وجود  انسان است؛ او تربیتِ بعُد  جسمانیِ 
وجود  انسان را، به جهتِ پیامد ِ هواپرستی، نمی پسند د : »آن خورد ن به هوا را رها کن، تو را برای هوا 

نیافرید ه اند ؛ این نصیحت را د ر جان گیر« )همان، 92(. 
     بلکه تربیت جسم را د ر راستای تربیت روح می د اند : »انبیا و اولیا د ر حال طاعت و د ر حال خورد ن، 

تربیت روح می کرد ند  نه تربیت نفس« )شمس تبریزی، 1391: 163(.
     د قت شمس تبریزی د ر این که برای تأمین مخارج زند گی، بد نبال رزق حلال باشد ، ریشه د ر همین 
نگرش د ارد 7برای طی طریق کمال، د ر کنار ریاضت های عرفانیِ فرد ی، باید  با چراغ شریعت، قد م د ر 

راه طریقت نهاد  تا به حقیقت رسید .8  
     شمس تبریزی د ر طـریق کسب حالات عرفانی، آنی از شریعت و د ستورهای قرآنی نگسست و 

انسان: برترین آفرید ة هستی 
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پیوسته به د وستانش تأکید  می کرد : »هرکه د وست ماست، باید  که عباد ت کند  از آن که اوّل می کرد « 
)شمس تبریزی، 1391: 160(.

      زیرا معتقد  بود : »خد ای متعال از همه خلق سه چیز د رخواست: یکی فرمانبرد اری، د وم بسند ه کاری، 
سوم یاد د اری، فرمانبرد اری عباد ت است، بسند ه کاری عبود یت، یاد د اری معرفت ]است[« )همان، 204(. 
     و اگر او به »ابن عربی« نظر مساعد ی ند ارد ، به جهت عد م تبعیت ابن عربی از شریعت بود  )همان، 

 .)352
     وی باور د اشت انسان د ر سیر زند گی خویش و برپایه عقید ه آرمان خواهی عرفانی، باید  به د نبال 
انسانِ کامل و پیروی از روش باشد  تا خود ش به کمال برسد 9 او پیامبر اکرم را نمونه عالی انسان کامل، 
و د ر سلسلة پیامبران، او را کامل ترینِ آنها می د اند ، و د ر پیروی از قرآن و سنت با »جُنید  بغد اد ی« هم 
عقید ه است: »راه ما مقیّد  باشد  به اصول، و علم ما وابسته باشد  به کتاب و سنّت« )موحّد ، 1375: 120(. 
      با توجه به نوع زند گی و تأثیر او بر مولوی، می توان اد عا کرد  که شمس، بر مبنای تعریف عرفانی 
از انسان کامل، شرایط آن را تحصیل کرد ه بود ؛ د ر تعریف انسان کامل گفته اند : »انسان کامل، آن است 
که د ر شریعت، طریقت و حقیقت، کامل باشد « )نسفی، 1362: 97(. اگر برای عرفان شمس تبریزی 
نگاهی »انسان مد ارانه« قائل باشیم »اصالتِ د رون« د ر نظر شمس یکی از مد خل های کلید ی است؛ 
چرا که د ر این صورت، هد ف عرفان نوعی »نوسازی انسان« و معیار بخشی به وی د ر تنظیم رابطه های 

خود  با خویشتن و نیز با سایر انسان هاست )صاحب الزمانی، 1389: 394(. 
     بر همین اساس است که د ر نظر شمس، رابطه با انسان )عام و خاص(، باید  بر اساس ظرفیت های 
وجود ی آنها باشد ؛ محبت به همه انسان ها، یکی از شرایط اصلی تربیت و تأثیرگذاری است؛ و اگر انسان 
با برنامه ریزی د قیق و تلاش مستمر به مرحله کمال برسد ، می تواند  مظهر »یَنظِرُ بنُِورِ الّله« باشد ؛ بر 
ضمیر مرید ان و سالکان اشراف د اشته باشد ؛ مظهر لطف و قهر الهی گرد د ، استعد اد  لازم را برای لقاء 

الهی به د ست می آورد . 
     با این تفاصیل، باید  گفت زند گی انسان د ر رابطه ای سه بعُد ی با خد ا، انسان و هستی، برای شمس 

د ارای هد ف است و پوچی و سرگرد انی برای او بی معناست:

مؤمن سرگرد ان نیست، مؤمن آن است که حضرت نقاب براند اخته است، پرد ه برگرفته است، 
]بد ین جهت[ مقصود  خود  بد ید ، بند گی می کند  عیان د ر عیان، لذّتی از عین او د ر می یابد   

)شمس تبریزی، 1391: 301(. 

     د ر نهایت باید  تأکید  کرد  نوع زند گی د ر نظر شمس تبریزی به نوع نگاه بد ان وابسته است؛ د ر نظر 
او  زند گیِ کسی که با تکیه بر نفس زند گی می کند  و زند گی کسی که حیات ماد ّی د ارد  با زند گی کسی 
شَ بنَِفسِهِ  َـ انَ من تَعَیّ َـ که با اعتماد  به نور و عنایت خد اوند  جریان د ارد ، تفاوت زیاد ی خواهد  د اشت: »شتّ

وَ بیَنَ مَن تَعَیَّشَ بقِلبهِِ وَ بیَنَ مَن تَعَیَّشَ برَِبِّهِ« )همان، 102(

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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هستی: د نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند گی 
د ر بحث ارتباط جهان با معناد اری زند گی، چگونگی نگاه به آن )= د نیا محوری، آخرت محوری، خد ا 

محوری( و نیز د امنه زند گی انسان )= زند گی این جهانی و زند گی آن جهانی( مؤثر است. 
     وقتی نگاه انسان به زند گی تا لحظه مرگ همان طور که د ر زند گی انسان متمد ّن غربی مطرح است 
باشد ، سایة بی معنایی و یا کم معنایی بر زند گی او گسترد ه خواهد  بود ؛ ولی اگر نگاهِ انسان به زند گی، با 
رویکرد  آخرت محوری باشد ، معنای زند گی با نوع قبلی،تفاوتِ ماهوی خواهد  د اشت؛ انسانی که زند گی 
را د ر د نیای ماد ی و تا د م مرگ می د اند ، عینک لذّت جویی از د نیا را از هر راهی که باشد  برچشم خود  
د ارد ؛ ولی کسی که زند گی را نهَ تا د َم مرگ، بلکه د ر جهان آخرت و تا ابد یّت می جوید  به د نیا، به صورتِ 
ابزار و وسیله ای برای تکامل می نگرد ؛ د ر د نیا انسان های معد ود ی هم زند گی می کنند  که نگاهِ آنها به 

زند گی، نگاهی »خد امحورانه« است و د ید گاه های آنها با د و گروه قبلی متفاوت است.
     د رنگاه شمس تبریزی به هستی، چند ین موضوع، محوریّت د ارد : 

الف( پلید  بود ن اصل د نیا )= د نیا گریزی و زشتکاری د نیا(
د ر نظر شمس، »د نیا« اغلب چهره ای منفی و زشت د ارد :

این سایه که می بینم، د نیاست؛ همه عالمَ زشتی و قُبح است و فنا و بی ذوقی؛ چگونه این، 
سایه آن عالمَ باشد ، عالم اله، عالم نور د ر نور، لذّت د ر لذّت، فَرّ د ر فَرّ و کَرَم د ر کَرَم است  

)شمس تبریزی، 1391: 141(.
 

      از مطالب »مقالات« چنین بر می آید  که د غد غة او د ر مواجه با د نیا این بود : هم خود ش آلود ه نشود  
و هم اطرافیان و د وستان خود  را از پلید ی های آن د ور د ارد ؛ یکی از روش های شمس تبریزی برای نیل 
به این مقصود ، استفاد ه از تمثیل های ناد ر است؛ مَثَل د نیا د ر نظر شمس، مَثَل همان خری است که علی 
رغم خد مت جانانه صاحبش، فضولات خود  را بر روی او می ریزد ؛ ولی مَثَل آخرت د ر نظر او مانند  اسبِ 

شاهواری است که سوار خود  را از انواع خطرات و آسیب ها می رهاند  )همان، 100(. 
      او د وستان خود  را همواره از د نیا د وستی و مصاحبتِ اهل آن برحذر می د اشت: »صحبتِ اهلِ د نیا، 

آتش است؛ ابراهیمی باید ، که او را نسوزد « )همان، 109(. 
     این سوزَند گی اد امه د ارد  مگر این که انسان به کمال برسد  و د ر آن صورت تأثیرات منفی اهل د نیا 
د ر او کارگر نمی شود ؛ به عقید ه او کسانی که د ر طلبِ مناصبِ د نیوی اند ، »زرِ ایمان« را د اد ه و »مار 

زهرد ار« را می خرند  )همان، 147( 
      شمس تبریزی د ربارة مفاخرة اهل د نیا و زشتکاری آنها مَثَل زیبایی د ارد : 

بوُِشِ اهل د نیا و بلند ی جُستنِ ایشان بد ان ماندَ  که د یو سپید  را رُستم گفت که بالای کوه 
اند از تنم را، تا استخوانم بر بلند ی باشد ، تاکسی که آوازة من شنید ه باشد  به حقارت ننگرد   

)شمس تبریزی، 1391: 228(. 

هستی: د نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند گی 
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     به نظر شمس، د نیا و د نیاگرایی چون غباری است که بر بینش انسان اثر می کند ؛ باید  آن را از بین 
برُد  و د ر این صورت، حقایق آخرت را می توان مشاهد ه کرد  )شمس تبریزی، 1391: 266(.  

      نگاهِ شمس به د نیا، نگاهی سَلبی است مگر این که بتوان، د نیا را برای یاری رساند ن و سعاد ت 
کسی، وسیله قرار د اد : »آنچه پیشِ خلق، مرغوب ترینِ چیزهاست از آرزو وانهِ های د نیا، پیش من فَرَخْجْ 

]زشت و نازیبا[ و مکروه ترین است؛ الّا جهت نیازِ کسی و سعاد ت کسی سر فرو آرم« )همان، 283(.

ب( لزوم د نیا شناسی
د ر نگاهِ شمس، اگر انسان بتواند  د رك د رستی از د نیا د اشته باشد ، و د ر »د نیاشناسی« موفقیتی کسب 
کند ، می تواند  این مخلوقِ مبغوض د ر نظر عارفان را محبوب کرد ه، وسیله ای برای تقرّب به حق قرار 
د هد ؛ این نگرش منطبق با روایات و احاد یث مربوط به د نیاست: »د نیا بد  است امّا د ر حق آن کسی که 

ند اند  که د نیا چیست؛ چون د انست که د نیا چیست، او را د نیا نباشد « )همان، 125(.
     اد امه سخن شمس، بیانگر این است که د نیا می تواند  برای رهایی انسان از سختی آخرت وسیله 
خوبی باشد : »می گوید  آخرت چه باشد ؟ می گوید  فرد ا؛ می گوید  فرد ا چه باشد ؟ ]چه اتفاق خواهد  افتاد [ 

زبان ]از بیان اتفاقات آخرت[ تَنگ است؛ این همه مجاهد ت از بهَرِ آن است« )همان، 125(.
      او د ر چند ین جای از مقالات تأکید  می کند  که برای آخرت خود  ذخیره ای اند وزیم: »ای قوم! از این 

سرای حواد ث گذر کنید ؛ این سخن نیست... د عوت است بد ان عالمَ« )همان، 188(. 
      به نظر شمس، عالمَ محلّ امتحان و راهیابی به راهِ خود شناسی و خد اشناسی است: »د ر عالمَ چه 
چیز است که بی امتحان قبول یافته است؟ یا بی امتحان رد ّ شد ه است؟ امّا ان شاءالله به عاقبت، د رست 

خیزی و رَهِ راست گیری و بد انی که تو کیستی؟« )همان، 286(
      او معتقد  است انسان می تواند  با تعیین نوع نگرش به د نیا و استفاد ه صحیح، آن را برای خود  تبد یل 

به بهشت کند : »ما آنیم که زند ان را برای خود  بوستان گرد انیم« )شمس تبریزی، 1391: 670(.  
      این جمله و امثال آن، بیانگر زهد ِ مثبت مبتنی بر عشق، د ر د ید گاهِ شمس تبریزی است؛ راهِ او 
عشق ورزی به خالق، خد مت به خلق و شرکت د ر امور آنها با انگیزة خد مت و انجام وظایف طریقتی 
است؛ د ر این نوع نگرش، این د نیاست که مانند  زیبارویِ کافر، عاشق بند ة مسلمان می شود ، به د نبال آن 
که از د ست انسان مسلمان، کارِ نیکی جامة تحقّق پوشد  و همین د نیا، تبد یل به ذخیرة آخرت می شود :  
»د نیا صاحبْ جمالی است کافر، چون بند ة خد ا را د ید ، عاشق شد  و مسلمان شد  و آخرت شد ... و نعِْمَ 

جُلِ الصّالحِِ شد .« )همان، 169(  المْالُ الصّالحُِ للِرَّ
از د ریافت  انسان  او عناصر عالمَ، ذی شعورند ، تسبیحِ خد ا می گویند ؛ هرچند  که      چرا که د ر نظر 
آن تسبیح، عاجز است؛ و د ر مسیری که برایشان تعیین شد ه، تسبیح گوی خد ایند ؛ او برای اثبات این 

موضوع، از نالید نِ »ستون حَنّانه« شاهد  می آورد  )همان، 111(. 

ج( مرگ و جهان آخرت 
نگاه شمس تبریزی به »مرگ«، نگاهی عاشقانه و طالبانه است؛ او مرگ را به این خاطر که رهایی 

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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بخشِ انسان از تنگنای جهان است و او را به وصل محبوب می رساند  )= انالله و انا الیه راجعون( شیرین 
انسانی که د ر مسیر  المُؤمِنِ« معتقد  است  بیان سرّ حد یث: »الد ُّنیا سِجنُ  او د ر  و شاد ی آفرین است؛ 
عرفانی با سختی های زیاد ی روبرو شد ه، با فرارسید ن مرگ، مانند  مرغی است که از قفسی تنگ، رهایی 

می یابد ، لذا برحال چنین شخصی نباید  گریست )شمس تبریزی، 1391: 204(. 
     مرگ د ر د ید گاه او »جامه عوض کرد ن« است و نباید  از آن ترسید ؛ هرچند  معلوم است که »مرگ 
برای همگان از جهتی یکسان است و این که زند گی د نیوی انسان، با مرگ به پایان می رسد  امّا این 

مرگ و آثار و عوالمی که به د نبال د ارد ، برای همه یکسان نیست« )یثربی، 1386: 393(. 
     او به مرید ان خود  توصیه می کند  که از مرگ نهراسند  بلکه آماد گی آن را د ر این د نیا کسب کنند :

پس سخن چون آینه روشن است، اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ باشی، 
باَرَكَ الّله فِیکَ، مبارکت باد  ما را هم از د عا فراموش مکن؛ و اگر چنین ذوقی ند اری، پس 
تد ارك بکن و بجو، و جهد  کن که اگر بجویی، چنین حالتی بیابی )شمس تبریزی، 1391: 87(.

 
لُ عَلیَْهِمُ المَْلَائکَِةُ ألََاّ تَخَافُوا وَلَا      وی د ر تفسیر آیه کریمه: »إنَِّ الذَِّینَ قَالوُا رَبنَُّا الَلهُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
تَحْزَنوُا وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّةِ التَّيِ کُنْتُمْ تُوعَد ُونَ« بی گمان کسانی که گویند  پرورد گار ما خد اوند  است، سپس 
پاید اری ورزند ، فرشتگان بر آنان نازل شوند  ]و گویند [ که مترسید  و اند وهگین مباشید  و مژد ه باد  شما 
را به بهشتی که به شما وعد ه د اد ه بود ند  )فصّلت/30(. د ر حالات جان د اد نِ افراد ی که چنین استعد اد ی 
را کسب کرد ه اند ، از »مَلکَ المَوت« به عنوان »مَلکَ الحیاة« نام می برَد ؛ یعنی؛ با انتقال از این د نیای 
زند ان گونه به زند گی حقیقی می رسند ؛ و این چنین افراد ، مرگ را می طلبند  )شمس تبریزی، 1391: 
131(. ولی کسی آماد گی مرگ را ند ارد  که از آن عالمَ و خوشی های آن خبر ند اشته باشد ؛ هرچند  که 

آن شخص جالینوس )= پزشک نامیِ یونان باستان( باشد  )همان، 237(. 
     »جهان پس از مرگ« نیز و به ویژه »قیامت« ـ د ر نظر شمس از جهاتی مهم است و باید  مورد  
توجه قرار گیرد ؛ وی معتقد  است با توجه به نحوة عملِ د نیاویِ انسان، د ر قیامت امنیّت یا هول و هراس 
وجود  د ارد : »د ر قیامت هفت قوم اند  که د ر سایه عرش باشند  روز قیامت، که خلایق همه د ر حیرت 

باشند  و د ر ترس باشند ، از بسیاریِ هول ها که ببینند « )همان، 186(. 
     به نظر شمس، زیرکی های د نیاد وستانه و علوم د نیوی، د ر آخرت، موجب د وزخی شد ن انسان و 

عذاب می شود : »اغلبِ د وزخیان از این زیرکانند ، از این فیلسوفان، از این د انایان« )همان، 203(
     او یک نگاه عارفانه و عاشقانه هم به جهان د ارد ؛ شمس تبریزی د ر تبیین حد یث: 

الَد ُنیا حَرامُ عَلی اهَْلِ الْآخِرَةِ وَ الْآخِرَةُ حَرامُ عَلیَ اهَلِ الد ُّنیا وَهُما حَرامانِ عَلی اهلِ الّله )د نیا بر 
اهل آخرت حرام است، چه اینکه آخرت هم بر طالبان د نیا حرام است و هر د و بر خد اجویان 
حرام.( منظور از حرام بود ن را فراموشی می د اند  یعنی آنهایی که د رپی وصول به حق هستند  

نباید  به د نیا و آخرت توجّهی د اشته باشند  )همان، 79(.

هستی: د نیا و آخرت به عنوانِ ظرف زمانی و مکانیِ زند گی 
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همین سخن را به مصد اقی د یگر، د ر د استان ابراهیم اد هم و خد اجویی او د ر روزگارِ پاد شاهیِ وی، بیان 
می کند  )شمس تبریزی، 1391: 85(. 

نتیجه گیری
 بر اساسِ آنچه از مطالعه »مقالات« و زند گی و اند یشة »شمس تبریزی« برمی آید ، او آنچه را که د ر 
زند گیِ حقیقی و انسانی، باید  د نبال کرد ، به خوبی می شناخت؛ د ر نظر وی، زند گی انسان مسیری است 
که نقطه آغاز آن قبل از تولدّ ِ فرد  است، و با گذر از د نیای ماّد ی به د نیای د یگری به نام آخرت می رسد ؛ 
د ر این میان، مرگ، پُلی برای گذر از یک مرحله به مرحله ای فراخ تر است؛ آنچه برای او د ر این مسیر 
مهم است طی کرد ن طریق کمال د ر این د نیاست؛ وی تمام عمرش را د ر این راه صرف کرد ؛ مطالعة 
گفته های او مشخّص می کند  که مؤلفه های معناد اری زند گی را به خوبی می شناخته است؛ خد اوند  و 
نقش او را د ر معناد ار کرد ن زند گی به روشنی د رك کرد ه است؛ نگاه او به انسان، نگاهی جامع و فراگیر 
است؛ به موضوعات مربوط به انسان با خد ا و با جهان و عناصر آن، نگاهی عمیق د ارد ؛ هستی را از آن 
جهت که صاد ر شد ه از حق و مظهر قد رت اوست، مقد ّس و هد فمند  می د اند  و لی د نیا )د نیای ماد ی( را 
از آن جهت که د ر ذات خود ش پلید ی د ارد ، زشت می شمارد ؛ نگاه او به زند گی فراماد ّی است؛ د ر زند گی، 
سیرِ فرد ی را بر روش زند گی اجتماعی ترجیح می د هد ؛ با این حال به عنوان یک مُصلح اجتماعی، از 
این که بسیاری از مرد م د ر د رك حقایق هستی ناتوانند ، سخت د ر رنج است؛ خود ش را د ر بند  آد اب و 
رسوم ظاهری و مرسوم خانقاه و مد رسه قرار نمی د هد ، به مسائل فرعیِ ِد ست و پاگیرِ علوم ظاهری از 

جمله فلسفه، کلام و فقه وقعی نمی نهد . 
     د ر راه زند گیِ معناد ار و هد فمند ، تحمل رنج سفر، سختی هایِ گذرانِ زند گی، فقر و حتّی تهمت ها 
و بی اد بی ها، برایش آسان می نمود ؛ چراکه افقِ نگاه او د ر تمامی مراحل زند گی به قله کمال و رسید ن 

به حقیقت بود .

پی نوشت
1. Idealist
2. Materialistic

3. استاد  محمد علی موحد  د ر کتاب شمس تبریزی با احصائی کامل، اسامی اساتید  و کسانی که شمس 
تبریزی با آنان د ید ار د اشته و از آنها مطالبی آموخته، آورد ه است )ر.ك: موحّد ، 1375: 59-123(. 

4. این حاجت د رونی د ر همان د وران کود کی د ر د ل شمس تبریزی بوجود  آمد ه بود  به گونه ای که پد ر و 
ماد رش از د ریافت حال او عاجز بود ند ؛ خود  او نیز بعد  از مد تی تحصیل د ر فقه شافعی و آموختن عرفان 
د ر محضر »ابوبکر سَلهّ باف« و »پیر سُجاسی«، با احساس نیاز د رونی د ر راه رسید ن به حق به سفرهای 

زیاد ی می پرد ازد  و د ر این راه د شواری های زیاد ی را تحمل می کند  )ر.ك: موحّد ، 1375: 65(.
او د ر علوم تفسیر و حد یث  5. کتاب هایی که د رباره زند گی شمس نوشته شد ه، گواهی می د هند  که 
صاحب نظر بود ه است؛ د ر کتاب مقالات شمس، بیش از 220 آیه از قرآن کریم، د ر خلال بحث ها آمد ه 

معنای زند گی د ر نگاه شمس تبریزی
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است؛ بیش از صد  حد یث از پیامبر اکرم)ص( را به عنوان شاهد  مثال برای سخنان خود  آورد ه است؛ 
او د ر تفسیرِ ناب و عرفانی از آیات قرآنی تبحّر د اشته است؛ د رباره ی تفاسیر عرفانی شمس تبریزی از 
آیات قرآن، مقالاتی نوشته شد ه است )برای آگاهی بیشتر د ر این باره، ر.ك: خد اد اد ی و د یگران، 1390: 

51-19؛طاهری، 1385: 95-118(.
6. به باور شمس تبریزی، انسان د ر راه کمال خویش هرچه قد ر از مسائل و حاشیه های د امن گیر، پرهیز 
کند ، زود تر به نتیجه می رسد  چون گاهی این مسائل، به جای کمک د ر راه خد اشناسی و پیشرفت، خود  
به مانعی بزرگ، تبد یل می شوند ؛ برهمین اساس است که او به آد اب مرسوم خانقاهی وقعی نمی نهد ، از 
ورود  به بحث های فلسفی و کلامی ـ با وجود ِ احاطه بر آن مباحث ـ امتناع می ورزد  )برای اطّلاع بیشتر 

د ر این باره، ر.ك: موحّد ، 1375: 25(.
7. شمس تبریزی، رزق حلال )= غذای جسم( را د ر پیشرفت معنوی انسان عامل مؤثرّی می د اند ؛ تاریخ 
زند گی او نشان می د هد  که هیچ وقت نانِ خانقاه را نخورد ؛ برای تأمینِ مخارج زند گی د ر جوانی به شغل 

رنگ کاری، گچ برُی و د ر پیری به معلمّی و بند بافی مشغول بود  )موحّد ، 1357: 69(.
8. شمس، برمبنای اطلاعات به د ست آمد ه از زند گی اش و هم بر اساس سخنانِ برجاماند ه از او، کاملًا 
به شریعت مقید  بود  و مرید ان را به رعایت امور شرعی از جمله نماز، روزه و ... فرا می خواندْ ؛ هرچند  که 
برخی به ناحق این کار او را نوعی »تقیّه« د انسته و آن را »هم زیستی شریعت و عرفان« نام نهاد ه اند   

)برای اطلاع بیشتر، ر.ك:صاحب الزّمانی، 1389: 461(.
9. سفرهای د ور و د راز شمس، حاکی از جستجوگریِ او برای د ست یافتن به انسان کامل/ ولی بود ه 

است؛ به عنوان مثال، د ر مقالات آمد ه است: 

به حضرت حق تضرّع می کرد م که مرا به اولیای خود  اختلاط د ِه و هم صحبت کن، به خواب 
د ید م که مرا گفتند : تو را با یک ولی هم صحبت کنیم، گفتم کجاست آن ولی؟، شب د یگر 
گفتند : د ر روم؛ چون بعد  از چند ین مد ّت بد ید م، گفتند : که وقتش نیست هنوز؛ الأمور مَرهُونةَ 

باِوَقاتهِا )شمس تبریزی، 1391: 160(

پی نوشت
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پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
                                                                                                                  عبد اله ولی پور1 
                                                                                                                   رقیه همتی2 

چکید ه
شمس الد ین محمد  تبریزی، عارف نامد ار قرن هفتم هجری است. آشنایی مولوی با این عارف نامد ار، 
نقطة عطفی د ر تاریخ زند گانی این شاعر بزرگ به شمار می رود . شمس تبریزی، هیچ وقت د ر کار تألیف 
و تصنیف کتاب نبود ، »مقالات« وی که عبارت است از مجموع آنچه شمس تبریزی د ر مجالس بیان 
کرد ه و سوال و جواب هایی که میان او و مولانا یا مرید ان و منکران رد  و بد ل شد ه، توسط شاگرد ان 
شمس به د قت نوشته شد ه است. از آنجایی که مولوی بعد  از آشنایی با شمس و د ر مد ت اقامت شمس 
د ر قونیه، د ر تمام لحظات همد م و همنشین او بود ، از مباد ی افکار و اند یشه ها و تعالیم وی حظ وافی 
برد ه است و وقتی که مثنوی را بعد  از غیبت شمس، به یاد  و د ر فراق او سرود ، از جنبه های مختلف 
تحت تأثیر او قرار گرفت. از این روی بین مقالات شمس تبریزی و مثنوی معنوی ارتباطی قوی موجود  
است. نگارند گان این مقاله، قصد  د ارند  د ر این جستار، پیوند های موضوعی این د و اثر ارزشمند  را مورد  

بررسی قرار بد هند .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مولوی، مقالات شمس، مثنوی معنوی، پیوند های موضوعی.

1. استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه پیام نور
2. استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه پیام نور
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مقد مه
شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی عارف نامد ار قرن هفتم هجری د ر بامد اد  روز شنبه بیست 
و ششم جماد ی الآخر سال 642 به قونیه آمد . آشنایی مولوی با شمس تبریزی، نقطة عطفی د ر تاریخ 
زند گی این شاعر بزرگ محسوب می شود . مولوی د ر این سال ها مرد ی پخته بود  و نزد یک به چهل 
سال از عمرش می گذشت. او سال ها پیش، تحصیلات خود  را نزد  مد رسین نامد ار د ر حلب و د مشق به 
پایان رسانید ه بود  و همانند  پد ر خویش، جامع مراتب فتوی و ارشاد  بود  و لباس فقیهان را می پوشید ، از 
علمای د ین به شمار می رفت، مسجد  و منبر د اشت و د ر چهار مد رسه از مد ارس قونیه د رس می گفت. 
    سفر شمس تبریزی به قونیّه زند گی آرام و منظم مولانا را بر هم زد  و طوفانی د ر میان جان او 
برانگیخت که تا پایان عمر، د ست از او برند اشت. مولوی بعد  از آن به تمام اعتبارات رسمی و خوشایند  
مرید ان پشت پا زد  و مد رسه و منبر را ترك کرد . زند گی او زیر و زبر شد  و د ر عالمی د یگر سیر می کرد  

و د ر د امی افتاد ه بود  که امکان رهایی از آن را نمی د ید  و می گفت:

منگر به چپ و راست که امکان حذر نیستشمس الحق تبریز چو د ر د ام کشید ت
                                                                                                 )مولوی، 1376: غ333 (

     برخلاف عقید ة برخی تذکره نویسان، شمس تبریزی د ر اکثر علوم رسمی و متد اول عصر خویش و 
د ر فضل و د انش سرآمد  اقران بود  و د ر طریقت و عرفان از کامّلین عرفانی قرن هفتم به شمار می رفت 
)ر.ك: سید ی، 1385: 64( وی با قوة عجیب معنوی که د اشت د رکار تألیف و تصنیفِ کتاب و آثار نبود  
و اشتغال به علم ظاهری و کتابت را حجاب بزرگ د ر معرفت حق می د انست. با این وجود  هر وقت که 
د ر مجالس د وستان حاضر می شد  و یا با مولوی د ر خلوت می نشست، همچون چشمه ای جوشان، معارف 
الهی از سینه و زبانش فوران می کرد  و مرید انش بد ون د رنگ و با د قت تمام آنها را یاد د اشت می کرد ند  

و مجموعة »مقالات شمس تبریزی« ماحصل همین یاد د اشت هاست.
      سپهسالار نقل می کند  شمس و مولانا پس از اولین برخود  و اولین سوال و جواب، از د که فرود  آمد ند  
و به هم د ست د اد ند  و یکد یگر را د ر آغوش کشید ند ، پس مد ت شش ماه د ر حجرة صلاح الد ین زرکوب 
به هم صحبت فرمود ند  و د ر این خلوت کسی جز صلاح الد ین زرکوب د ر خلوت آنها نبود  و به کسی 
د یگر اجازه نمی د اد ند  که د ر خلوت آنها وارد  شود  )سپهسالار، 1378: 128( و مولانا د ر طی ساعت های 
متوالی د ر خلوتِ روحانی به صد ای شمس گوش می د اد  و تعالیم و اند یشه های شمس همچون خون 
د ر رگ و اند رون مولوی نفوذ می کرد . از طرف د یگر شمس تبریزی نیز د ر لحضاتی که با مولانا به سر 
می برد  آن لحظات را از د قایق شیرین عمر تلقی می کرد ؛ زیرا مولوی را سراپا خلوص و محبت می د ید  
و اذعان می کرد  که »کسی را می خواستم از جنس خود  که او را قبله سازم و روی بد وآرم که از خود  

ملول شد ه بود م، اکنون چون قبله ساختم، آنچه من می گویم فهم کند ، د ریابد « )سید ی، 1385: 71(.
     شمس و مولوی د ر اثر مجالست ها و خلوت های متوالی و طولانی، به گونه ای شیفته و عاشق هم 
شد ه بود ند  که مولوی بعد  از غیبت شمس، د ر فراق مراد  و معشوق خود  بسیار بی تابی می کرد ؛ به گونه ای 

مقد مه
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که به گفتة مناقب العارفین، هرکس حتی به د روغ خبری از شمس به وی می د اد  و می گفت که شمس 
را د ر فلان جا د ید م، مولوی د ستار و فَرَجی خود  را به او می بخشید  و شاد ی ها می کرد  و وقتی که یکی 
از د وستانش به او گفت که این شخص د روغ می گوید  و او هرگز شمس را ند ید ه است، حضرت مولانا 
جواب فرمود  که برای خبرِ د روغ د ستار و فرجی را به او د اد م، چه اگر خبرش راست بود  به جای جامه، 
جان می د اد م و خود  را فد ای او می کرد م )ر.ك: افلاکی، 1362: 2/ 647( و مولوی چنان که خود  د ر 

ابیات ذیل به صورت تلویحی اشاره می کند :

چـــاره نبـــود  بـــر مـــقامِ او چـــراغچون که شــد  خورشید  و ما را کرد  د اغ
ــاد گارچــو که شــد  از پیــش د ید ه وصــلِ یار ــان یـ ــد  ازومــ ــی بـایـ نایبـ
ــم از گلابچون که گل بگذشت و گلشن شد  خراب ــه یابی ــوی گل را از ک ب

                                                                                      )مولوی، 1373: 1/ 672 - 670(

     مثنوی معنوی را به یاد  د وست و مراد  خود  شمس تبریزی سرود  و با بازتاباند ن افکار و اند یشه ها 
و تعالیم وی د ر مثنوی معنوی، به عشق بازیِ غایبانه با معشوق خود  پرد اخت. از این روی است که 
بد یع الزمان فروزانفر اعتقاد  د ارد  که ما بین مقالات شمس و مثنوی معنوی، ارتباطی قوی موجود  است. 
)فروزانفر، 1387: 139( و مباد ی افکار و تعالیم مولوی را می توان به شکل گسترد ه د ر مقالات شمس 
از مزایا و  بار مطالعه،  این روی فروزانفر توصیه می کند  که خوانند ه به یک  از  تبریزی جستجو کرد . 
فواید  مقالات شمس برخورد ارنمی شود  و باید  با امعان نظر د ر مد ت متوالی از آغاز تا به انجام مطالعه 
کند ، چون اکثر مطالب کتاب به جزئیات زند گانی و افکار مولانا و شمس تبریزی مربوط می شود  )ر.ك: 

همان، 140( 
      از آنجایی که بررسی و تحلیل تطبیقی همة موضوعات مشترك د ر مقالات شمس و مثنوی معنوی 
د ر حوصلة مقاله ای مختصر نمی گنجد ، بنابراین نگارند گان این مقاله، با نگاهی گذرا و ذکر چند  مثال  

به بررسی پیوند های موضوعی این د و کتاب ارزشمند  می پرد ازند .

بازتاب بیان طناز و زشت گویی های شمس تبریزی د ر مثنوی معنوی
بنا به گواهی مقالات و تصریح منتقد ین، شمس تبریزی، مرد ی تند  و پرخاشگر و صریح اللهجه بود ه 
است )شمس تبریزی، 1391: 19( و د ر مجالس خود ، بنا بر گواهی »مقالات« از به کار برد ن کلمات 
بیان  شیوه  تند ترین  به  را  مطالب  است،  ند اشته  ابایی  مستهجن،  حکایات  نقل  د اد ن،  د شنام  رکیک، 
می د اشت و بی هیچ پرد ه پوشی سخن می گفت. به راحتی د شنام می د اد  و خود  مد عی است که »اگر 
از آورد ن  الفاظ،  به کافرِ صد ساله رسد  مومن شود « )همان، 210(. به خاطر رکیک بود ن  د شنام من 
کلمات زشتی که مولوی و شمس تبریزی د ر آثار خود  آورد ه اند ، صرف نظر می کنیم و به د و مورد  از 

حکایات هزل آمیز مولوی که نشانگرِ تأثیر شمس تبریزی بر مولاناست بسند ه می کنیم:

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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حکایت نایزن
این حکایت هر چند  که د ر کتاب »لطایف عبید  زاکانی نیز آمد ه است« )ر.ك: فروزانفر، 1376: 360(. 
ولی با توجه به این که عبید  زاکانی د ر قرن هشتم هجری زند گی می کرد ، باید  او از مولوی و یا شمس 
این حکایت ذکر شد ه مقالات  برای  باشد  و متقد م ترین منبعی که  اخذ کرد ه  را  این حکایت  تبریزی 

شمس است. د ر مقالات آمد ه است: 

... مثال تو و من، همچون آن نای زن است که نای می زد ، د ر این میانه، باد ی ازو جد ا شد ، 
نای بر اسفلِ خود  نهاد ، گفت: اگر تو بهتر می زنی بزن )شمس تبریزی، 1375: 52(. 

     و مولوی این حکایت را به زبان هنری خود  این گونه به نظم کشید ه است:

بجسـتآن یکی ناییِ خوش نی می زد ه اسـت بـاد ی  مقعـد ش  از  ناگهـان 
گـر تـو بهتر مـی زنــی بسـتان بزننــای را بر کون نهــاد  او کـه ز مـن

                                                                                      )مولوی، 1373: 4/ 770 – 769(

حکایت سوراخ د عا
 این حکایت نیز بنا به نوشتة استاد  فروزانفر )ر.ك: فروزانفر، 1376: 388( غیر از مثنوی معنوی تنها د ر 
مقالات شمس آمد ه است و از این طریق قطع و یقین حاصل می شود  که مولوی این حکایتِ مطایبه آمیز 

را نیز از مقالات شمس اخذ کرد ه است. د ر مقالات شمس آمد ه است:

... کاری می کند ، می پند ارد  طریق اصلاح کار اوست! سوراخ غلط کرد ه است. ارَِحنی رایحهَ 
الجَنَّه وقت استنجا می گوید ! د عا راست است، اما سوراخ غلط کرد ه است! )شمس تبریزی، 

)361 :1349

     و مولوی این حکایت را د ر مثنوی به این شکل به نظم کشید ه است:

کــه مـــرا بــا بـــویِ جنت د ار جفـــتآن یکـــی د ر وقـــتِ استنـجا بـگفت
ــی، خوب ورد  آورد ه ای لیک ســـوراخِ د عـــا گـــم کـــرد ه ایگفـت شخصـ
ــونایـن د عـــا چون ورد ِ بینی بود ، چـون ــه ک ــو آورد ی  ب ــی را ت ورد ِ بینـ

                                                                                   )مولوی، 1375: 4/ 2223 ـ 2221(

انعکاس تأویل های شمس تبریزی د ر مثنوی معنوی
شمس تبریزی و مولوی بر این باورند  که هر سخنی قابل تأویل است، ولی شرط اول این است که 
شخص تاویل گر باید  عالم به علم تأویل باشد ، تا از مسیر د رسیت منحرف نشود . د ر مثنوی معنوی 
علاوه بر این که د ویست و پنجاه د استان یا تمثیل بلند  و کوتاه د اریم که مولوی به معانی ورای آنها 

بازتاب بیان طناز و زشت گویی های شمس تبریزی د ر مثنوی معنوی و انعکاس تأویل های شمس تبریزی د ر مثنوی معنوی
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نظر د اشته است )سروش، 1381: 115(. د ر جای جای مثنوی به آیات و احاد یثی برمی خوریم که بیانگر 
شیوة برخورد  و تأویل شمس تبریزی از آیات و احاد یث است. از جمله: 

تأویل »حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمان«
د ر مقالات شمس آمد ه است: 

حب الوطنمن الایمان، آخر مراد  پیغامبر علیه السلام چگونه مکه باشد ؟ که مکه از این عالم 
است، و ایمان از این عالم نیست. پس آنچه از ایمان باشد  باید  که هم از این عالم نباشد ، از 

آن عالم باشد  )شمس تبریزی، 1375: 221(.

      و مولوی تحت تأثیر همین تأویل شمس از این حد یث، د ر د فتر چهارم گوید :

مایـست بـگذر،  الـوطن  حب  د م  که وطن آن سوست، جان این سوی نیستاز 
ایـن حد یثِ راسـت را کم خوان غلطگر وطن خواهی، گذر ز آن سویِ شط

                                                                                ) مولوی، 1373: 4/ 2212 – 2211 (

شَاوِروُهُنَّ و خالفُوهُنَّ
معنی این حد یث د ر ظاهر به این شکل است که با زنان مشورت کنید  هر چه آنها گفتند ، خلاف و 
عکس آن را انجام د هید . ولی د ر مقالات شمس زن به نفس تأویل شد ه است و شمس تبریزی می گوید :

نفس، طبعِ زن د ارد ، شاوروهن و خالفوهن، یا رسول الله فرمود ی که مشورت کنید ، خاصه 
د ر کاری که منفعت و مسرّت آن عام باشد . اکنون اگر مرد ی بیابیم با او مشورت کنیم، آنجا 

زنان باشند  چون کنیم؟ ) شمس تبریزی، 1349: 342 ( 

      مولوی نیز د ر د فتر اول مثنوی می سراید :

ـِــفوا ـــه خالـ ـــس آنگ ـــن پـ ــفُشاوروهـ ــنَّ تالــِ ــم یعصِهِـ ــن لـَ ـ َـ أنَّ م
ــت ــاش د وس ــم ب ــوا و آرزو ک ــا ه چــون یُضِلُّک عَن ســبیلِ الله اوســتب

                                                                                  )مولوی، 1373: 1/ 2957 – 2956(

تأویل      همچنین تأویل »سواد  اعظم« به عارف کامل و تأویل جنت به د رك حقیقتِ خد اوند ی، 
»شأن« به امد اد  الهی و ... د ر مثنوی معنوی یاد آور و بازتاب تأویل های شمس تبریزی از این موارد  

مذکور است.

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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بازتاب معانی اخلاقی، عرفانی، فلسفی، کلامی و ...
همان طوری که منتقد ین و مولوی پژوهان نیز اذعان د اشته اند ، »د ر کلیة آثار مولوی، باید  د ر پی رد  پای 
اند یشه های شمس بود « )برهانی، 1372: 45(. زیرا خلوت های طولانی و متوالیی که مولوی با شمس 
د اشته و د ر سکوت کامل به سخنان روحانی وی گوش می د اد ، باعث شد ه بود  که مولوی تمام اند یشه ها 
و تعالیمِ قبلیِ خود  را که مستوری و آبرو و حشمتِ خود  را به آنها وابسته می د ید  همانند  جامه های ژند ه، 
از تن خود  بیرون آورد  و عریان شود  و بعد  از عریانی، قبایی اطلسی، از اند یشه های شمسی بر تنِ جان 

بپوشاند  و بر ژند ه های پیشین نفرین فرستد .

اطلسِ نو بافت د لم، د شمن این ژند ه شد متابش جان یافت د لم، وا شد  و بشکافت د لم
                                                                                                )مولوی، 1376: غ1393(

     د ر ذیل به موارد ی از این بازتاب ها اشاره می کنیم: 

د ر مقالات شمس آمد ه است
»هر حالی و هر کاری که د ر آن حال و آن کار، مرگ را د وست د اری، آن کار نکوست...« )شمس تبریزی، 
1375: 35(. مولوی همین معنی را د ر د فتر سوم به نظم د ر آورد ه است و کمال ایمان را د ر آن می د اند  

که انسان از مرگ نهراسد ، بلکه به جان طالب و مشتاق آن باشد .

آنکه آیـــد  خوش تو را مـرگ اند ر آنشــــد  نشانِ صد قِ ایمـان ای جـوان
نیســـت کامـل، رو بـجو اکِمالِ د یـنگــــر نـشد  ایـــمان تو ای جان چنین

                                                                                 )مولوی، 1373: 3 / 4610 – 4609(

د ر مقالات شمس می خوانیم
»آن را که مرا د شنام د هد ، د عا گویم، که خد ایا او را از این د شنام د اد ن، بهتر و خوشتر کاری بد ه« )شمس 

تبریزی، 1375: 49( و صورت منظوم این مطلب را د ر مثنوی این گونه می خوانیم:

کـــه از ایـن خـو، وارهـانش ای خـد اآن سگــــی که مــــی گزد ، گویم د عا
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 1802(

د ر مقالات شمس مسطور است که:
 »منام بند گان خد ا خواب نباشد ، بلکه عین واقعة بید اری باشد « )شمس تبریزی، 1375: 81( و مولوی 

د ر مثنوی می گوید :

شــکلِ بـــی کارِ مـــرا بـرکـارد انچشـــمِ مـن خفتـه، د لـــم بیـد ار د ان
                                                                                              )مولوی، 1373: 2/ 3548(

بازتاب معانی اخلاقی، عرفانی، فلسفی، کلامی و ...
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د ر مقالات شمس آمد ه است: 
»من عاد ت نبشتن ند اشته ام، هرگز. سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا روی د گر 
می د هد « )شمس تبریزی، 1375: 101( و د ر مثنوی معنوی ابیات ذیل را د اریم که بازتاب اند یشه های 

شمس تبریزی است:

د ر خموشـی مغزِ جان را صد  نماسـتاین سـخن د ر سـینه د خلِ مغزهاست
خــرج کـم کـن تا بـماند  مـغزِ نـغـزچــون بیامد  د ر زبان، شد  خــرج مغز
قشـر گفتن چون فزون شد ، مغز رفتمـرد ِ کــم گوینـد ه را فکـرست رفت

                                                                                 )مولوی، 1373: 5/ 1177 – 1175(

د ر مقالات شمس می خوانیم: 
»تماشا آن کس باشد  که پیل را تمام د ید «. )شمس تبریزی، 1375: 113( که اشارتی است از د استان 

»نمایش پیل د ر تاریکی« که د ر مثنوی به شکل کامل با مطلع ذیل آمد ه است:

ـــود  ـــک بـ ـــة تـاریـ ـــد ر خان ـــیل ان ـــود پـ ـــود ند ش هن ـــه را آورد ه بـ عرضـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 3 /1259(

     لازم به ذکر است که این حکایت قبل از شمس د ر آثاری چون »مقابسات ابوحیان توحید ی«، 
»احیاءالعلوم و کیمیای سعاد ت غزالی«، »عجایب نامه« و »حد یقة سنایی« نیز آمد ه است )ر.ك:فروزانفر، 

.)265 – 267 :1376

د ر مقالات آمد ه است که:
»عقل، سست پای است، از او چیزی نیاید ، اما او را هم بی نصیب نگذارید « )شمس تبریزی، 1375: 

146( و مولوی د ر مثنوی معنوی به کرّات به این نکته اشاره می کند .

زانکه د ل ویران شد ه است و تن د رستعقل سرتیز است، لیکــن پای سست
فکـرشان د ر ترك شهوت هیچ هیـچعقلـــشان د ر نقُـــلِ د نـــا پیـــچ پیـچ

                                                                                     )مولوی، 1373: 6/ 120 – 119(

ــود  ــن بـ ــان چوبیـ ــای استد لالیـ پـــای چوبین سخت بـــی تمکین بود پـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 1 /2128(

     علاوه بر موارد  مذکور، مولوی وقتی که د ر مثنوی معنوی د ر مورد  هفت واد ی سلوك )طلب، عشق، 
معرفت، استغنا، توحید ، حیرت، فقر و فنا( یا انسان کامل، ولی، ضرورت وجود  پیر، اوصاف پیر، سماع، 

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

221

جبر و اختیار، حد وث و قد م و ... صحبت می کند ، د ر حقیقت د ر تمامی این موارد ، افکار، اند یشه ها و 
تعالیم شمس تبریزی را د ر مثنوی انعکاس می د هد .

بازتاب حکایت ها و تمثیل های مقالات شمس د ر مثنوی معنوی
بد یع الزمان فروزانفر نخستین محقق ایرانی بود  که پس از د ریافت عکسی از نسخة مقالات، به ارتباط 
عجیب آن با مثنوی معنوی مولانا توجه د اد  )شمس تبریزی، 1375: 18( و د ر کتاب احاد یث و قصص 
مثنوی، مقالات شمس را به عنوان مأخذی برای بیست و سه د استان و تمثیل د ر مثنوی معرفی می کند . 

نگارند گان این مقاله، د ر ذیل این بخش، به شکل گذرا به برخی از این حکایات اشاره می کنند .

حکایت آرایشگر و مرد  ریش سپید :
د ر د فتر سوم مثنوی آمد ه است:

پیــش آن آیــیـنــه د ارِ مــستــطابآن یکــی مرد ِ د و مــو آمـد  شـتـاب
کـه عــروس نــو گـزیــد م ای فتــیگفـت از ریشــم سپیـد ر کـن جــد ا
گفـت: تــو بگزیــن مــرا کاری فــتاد ریـش او ببـریـد  کُل، پیشـش نــهاد 

                                                                                )مولوی، 1373 : 3/ 1378 – 1376(

      و همین حکایت، د ر مقالات به این شکل نقل شد ه است:

یکی، مزیّنی را گفت که تارهای موی سپید  از محاسنم برچین. مزیّن نظر کرد ، موی سپید  
بسیار بود ، ریشش ببرید  به یک بار به مقراض و به د ست او د اد  و گفت: تو بگزین که من 

کار د ارم )شمس تبریزی، 1349: 91(.

حکایت سخن گفتن هند وان د ر نماز: 
د ر د فتر د وم مثنوی می خوانیم:

بهــر طاعــت راکــع و ســاجد  شــد ند چــار هنــد و د ر یکــی مســجد  شـــد ند 
ــرد  ــر ک ــی تکبی ــر نیّت ــی ب ــر یک ــکینی و د رد ه ــه مس ــد  بـ ــاز آم د ر نم
کای مؤد نّ بانگ کرد ی وقت هســتمــؤذن آمد ، ز آن یکی لفظی بجســت
هـــی ســخن گفتی و باطل شــد  نمازگفــت آن هنــد وی د یگــر از نیــاز
ــو ــت آن د وم را ای عم ــوم گف چـــه زنــی طعنــه، بــرو خـــود  را بگوآن س
د ر نیفتــاد م به چه چون آن ســه تـــنآن چهــارم گفــت حمــد الله کــه مــن
عیـــب گویــان بیشــتر گــم کــرد ه راهپـــس نمــاز هــر چهــاران شــد  تبــاه

                                                                                  )مولوی، 1373: 2/ 3033 – 3027(

بازتاب حکایت ها و تمثیل های مقالات شمس د ر مثنوی معنوی
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     و این حکایت به این شکل د ر مقالات آمد ه است: »چنان که هند ویی د ر نماز سخن گفت، آن 
هند وی د یگر که هم د ر نماز بود ، می گوید : هی خاموش! د ر نماز سخن نباید  گفتن!« )شمس تبریزی، 

)357 :1349

حکایت کشید ن موش مهار شتر را:
حکایت موشی که مهار شتر را می کشید  و به این سبب مغرور شد ه بود ، د ر د فتر د وم مثنوی به این 

شکل آمد ه است:

ــتری ــار اش ــف مه ــکی د ر کـ ـِـریموش ــد  روان او از مـ ــود  و ش د ر ربـ
موش غـــرّه شــد  که هستم پـــهلواناشــتر از چُســتی کــه بــا او شــد  روان
گفـت بنمایـم تو را تـو بـاش خَـوشبــر شــتر زد   پرتــوی اند یشــه اش
بـزرگ جـوی  لـب  بـر  بیــامد   کاند رو گشـتی زبون، هر شیر و گرگتـا 
گفــت اشــتر ای رفیـــقِ کوه و د شــتمــوش آنجا ایســتاد  و خشــک گشــت
ــو د رآ.....ایــن توقــف چیســت، حیرانــی چــرا؟ ــد ر ج ــه، ان ــه مرد ان ــا بن پ
من همی ترســم ز غرقاب، ای رفیـــقگفت این آب شــگرف اســت و عمیق
پــا د ر او بنهــاد  آن اشـــتر شــتابگفــت اشــتر تــا ببینــم حـــد ِ آب
از چــه حیران گشــتی و رفتی ز هوشگفـــت تا زانوســت آب، ای کورموش
کــه ز زانــو تــا بــه زانــو فرق هاســتگفــت مــورِ توســت و ما را اد ژهاســت
مر مـــرا صد  گز گذشــت از فرقِ ســرگــر تــو را تا زانـــو اســت، ای پــر هنر

                                                                                  )مولوی، 1373: 2/ 3447 – 3436(

     این حکایت د ر مقالات د و بار ذکر شد ه است؛ د ر یکی از حکایات مـورچه افسار شتر را می کشد  و 
د ر د یگری موش:

موشی لگام اشتری بگرفت و بکشید ، اشتر از روی موافقت و حلم و تواضع، د ر پی او روان 
شد ، به آبی رسید  بزرگ تیزرو، عاجز بماند . موش را اشتر گفت: اکنون چه ایستاد ه ای اینجا، 
چرا نمی روی؟ ند انی که مهار چو منی را نباید  گرفتن؟! اکنون چو گرفتی برو. گفت آب 
است عظیم. اشتر پای د ر آب، گفت: د رآ که سهل است، تا زانوست. موش می گوید  از زانو 

تا زانو! ...  )شمس تبریزی، 1349: 228( نیز )ر.ك: همان، 246(.
 

     حال د ر اینجاجهت پرهیز از اطالة کلام به حکایات مشترك مقالات و مثنوی معنوی فهرست وار 
اشاره می کنیم:

قصۀ مرغ خانگی و بط بچگان: )همان، 22؛ مولوی، 1373: 2/ 3766(. 
حکایت ابراهیم اد هم و تحول او: )شمس تبریزی، 1349: 27؛ مولوی، 1373: 4 /726(

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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 5 مولوی، 1373:  29؛  تبریزی، 1349:  )شمس  قیمتی:  و جواهر  ایاز  و  حکایت سلطان محمود  
.)4036/

د - 7( حکایت هارون الرشید  و لیلی: )شمس تبریزی، 1349: 41؛ مولوی، 1373: 1 /407(.
د - 8( حکایت شتر و استر: )شمس تبریزی، 1349: 44، 242 و 327؛ مولوی، 1373:  3 /1746 و 

.)3377/ 4
حکایت آن شخص که سحوری بر د ر می زد . )شمس تبریزی، 1375: 51؛ مولوی، 1373: 6/846(.

حکایت شیخ د ر وقت نزع: )شمس تبریزی، 1375: 104؛ مولوی، 1373: 6 /3462(.
حکایت آن که زمین را می شکافت: )شمس تبریزی، 1375: 106؛ مولوی، 1373: 4 /2341(.

تبریزی، 1349: 304 و 325 - 324؛ مولوی، 1373: 6  حکایت پاد شاه و سه فرزند  او: )شمس 
.)3583/

حکایت بایزید  و حج رفتن او: )شمس تبریزی، 1349: 320؛ مولوی، 1373: 2 /2218(
حکایت تیراند از و سوار بی هنر: )شمس تبریزی، 1375: 140؛ مولوی، 1373: 2 /3164(.
حکایت نصوح و توبۀ او: )شمس تبریزی، 1349: 360 - 359؛ مولوی، 1373: 5 /2226(.

وجه تسمیۀ فَرَجی: )شمس تبریزی، 1375: 181؛ مولوی، 1373: 5 /354(.
 6  :1373 210؛مولوی،   :1349 تبریزی،  )شمس  یهود :  و  ترسا  و  مسلمان  مسافر  سه  حکایت 

.)2377/
حکایت کر و عیاد ت از مریض: )شمس تبریزی، 1349: 231؛ مولوی، 1373: 2/435(.

حکایت شکستن هند و آینه را: )شمس تبریزی، 1375: 28 - 27؛ مولوی، 1373: 2 /2688(.
گریختن عیسی بالای کوه از د ست احمقان: )شمس تبریزی، 1375: 66؛ مولوی، 1373: 3 /2570(.

عشق جالینوس بر این حیات د نیا: )شمس تبریزی، 1375: 107؛ مولوی، 1373: 3 /3960(.
قصۀ آن که گنج نامه ای یافت: )شمس تبریزی، 1349: 21 و 288؛ مولوی، 1373: 6 /1834(.

آشنایی زد ایی از زبان 
علاوه بر پیوند های موضوعی، مولوی حتی د ر فرم و صورت نیز سعی کرد ه است که خود  را به شمس 
تبریزی نزد یک سازد . یکی از ترفند ها و جنبه های هنری مثنوی معنوی، نوآوری د ر حیطة زبان است. 
زیرا مولوی بعد  از ملاقات با شمس تبریزی، وجود  خود  را از اند یشه های ژند ه، خانه تکانی کرد  و وجود ش 

پر از معانی نو شد  و به قول خود  مولوی حرف کهن از بیان معنی نو قاصر است:

ـــننیسـت مثل آن، مثال است این سخن ـــرف که ـــو، ح ـــیِ ن ـــر از معن قاص
                                                                                              )مولوی، 1373: 3/ 1155(

      از این رو د ر بسیاری جای ها، به ساختِ واژگان نو روی می آورد  و ما با مراجعه به مقالات شمس 
تبریزی، به این نتیجه می رسیم که مولوی د ر آثار خود  به اند ازه ای تحت تأثیر شمس تبریزی قرار د ارد  

بازتاب حکایت ها و تمثیل های مقالات شمس د ر مثنوی معنوی و آشنایی زد ایی از زبان 
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که علاوه بر بازتاب اند یشه ها و افکار و تعالیم وی، حتی د ر نحوةکاربرد  شکل واژگان نیز از وی تبعیت 
می کند . د ر ذیل این قسمت، به موارد ی از این تاثیرپذیری ها اشاره می کنیم.

ساخت صفت تفضیلی از اسم جامد 
 با توجه به قواعد  زبان فارسی، صفت تفضیلی از صفت مطلق بعلاوة پسوند  تفضیلی ساز »تر« ساخته 
می شود . مانند : خوب + تر= خوب تر، یا: زیبا + تر= زیباتر. و ساخت صفت تفضیلی از اسم جامد  یا خاص 
و ... د ر زبان فارسی مرسوم نیست. ولی با توجه به قاصر بود ن حرف کهن از بازنماییِ معنی نو، مولوی 
که بعد  از ملاقات با شمس تبریزی به همة آد اب و رسوم پشت پا زد ه است، د ر شیوة به کار برد ن 
کلمات هم همانند  مراد  خود  شمس تبریزی »زهرة شیر« د ارد  و با عد ول از هنجارهای زبانی، نوعی 
بیگانه سازی د ر زبان به وجود  می آورد  که قبل از او هر چند  بی سابقه نبود ه است، ولی د ر آثار مولوی به 

اوج خود  می رسد  و د ر این شیوه هیچ کس از پیشینیان و پسینیان به پای مولانا نمی رسد . 
مثال:

ــد  ــد  پد ی ــون تر آم ــک از او فرعـ ــید لیـ ــر او را د رکش ــم وِرا هــم مک ه
                                                                                              )مولوی، 1373: 3/ 965(

یا:

ــد  عقــل و عــلام البیــان عقل تــر از عقــل و جان تر هــم ز جانبی جهــت بُ
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3694(

      با مراجعه به مقالات، متوجه می شویم که شمس تبریزی هم د ر حکایت های خود  این نوع کلمات 
را استعمال می کرد ه است. مثال:

آن یکی، یکی را شمشیر هند ی آورد  و گفت: این شمشیر هند ی است. گفت: تیغ هند ی 
چه باشد ؟ گفت: چنان باشد  که بر هر چه زنی، د و نیم کند ! گفت: بر این سنگ که ایستاد ه، 
بیازماییم! شمشیر را برآورد  و بر سنگ زد ، شمشیر د و نیم شد . گفت که تو گفتی شمشیر 
هند ی، آن باشد  به خاصیت که بر هرچه زنی د و نیم کند ؟! گفت: اگر شمشیر، هند ی بود ، 
اما سنگ از او هند ی تر بود ! ]آری[ موسی از فرعون، فرعون تر بود ! )صاحب الزمانی، 1351: 

)208 – 209

ساختِ واژه های مشتق و مرکب تازه
مولانا گاهی د ر مثنوی معنوی به شکل قیاسی کلمات نوی می سازد  که هر خوانند ه ای را به اعجاب وا 
می د ارد . این کلمات مشتق از ترکیبِ »اسم« + وانه/ گین/ ... و کلمات مرکب نیز از ترکیب »اسم« + 
»بن فعل« ساخته می شوند . به موارد ی این این نوع کلمات اشاره می کنیم. مثال برای »اسم« + »ناك«: 

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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ــاك را ــد  آن خـ ــد  بجّـ ــتمع د ان خــوش نگــر این عشــقِ ســاحرناك رامس
                                                                                              )مولوی، 1373: 5/ 3268(

    یا: فکرناك )همان، 6 /114(، مکرناك )همان، 4088(، علمناك )همان، 4/ 1307(، سود اناك )همان، 
6/ 4857( و... 

 
     مثال برای »اسم« + »انه«: 

ــه ای ــی بیگانـ ــا کسـ ــتم تـ نــاد انـــــانه اید ر ببسـ زود   د رنــیایـــــد  
                                                                                                )مولوی، 1373: 4 /189(

      یا: قصابانه )همان، 6/ 1212 (، صاد ق الوعد انه )همان، 600(، راستانه )همان، 4/ 583(.
     مثال برای»اسم« + »گین«:

د رد گیـــن پیغام هــای  صد هــزاران آیــد  از حضـــرت چنیــنهمچنیـــن 
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 2154(

ــن ــد  ای زرگزیـ ــرای آن کن ــق ب روز محشــر ایــن زمیــن را نقــره گینح
                                                                                               )مولوی، 1373: 4/ 657(

مثال برای کلمات مرکب: »اسم « + »بن فعل «

ــش را ــو روی خوی ــی ت ــا نمی بین تـــرك کــن خـــوی لجــاج اند یش رای
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 556(

یا: 

ـــت ـــد یش تفـ ـــرید  ذوالفقارانـ د ر هــــوای شـــیخ ســـوی بیشه رفــــتآن مـ
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 2117(

     با مراجعه به مقالات، می بینیم که این نوع کلمات د ر زبان شمس تبریزی نیز بسامد  بسیار بالایی 
د اشته است و مولوی د ر حقیقت، د ر این شیوه پیرو مراد  خود  بود ه است. مثال از مقالات شمس:

آرد ناك: چیزی که آرد  به خود  گرفته باشد : »... باری آن پوستینِ آرد ناك بر روی کسی نزنی که کورم 
کرد ی« )شمس تبریزی، 1375: 179(.

آشنایی زد ایی از زبان



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

226

از  چیزهاست  مرغوب ترین  خلق  پیش  »آنچه  است.  انسان  آرزوی  مورد   و  مراد   آنچه  آرزووانه:  یا: 
آرزووانه های د نیا، پیش من فَرَخج و مکروه ترین است« )شمس تبریزی، 1375: 125(.

یا: آبگینه گین: ظروف شیشه ای. »چنان باشد  که سنگ منجنیق بیاید  د ر خانة آبگینه گر، که پُر باشد  
آبگینه تا به سقف، از آلت های آبگینه گین و کاسه ای آبگینه گین« )همان، 87(. 

بد اند  که  نماند  و حقیقت حال  تأویل  را هیچ پرد ة  تاریک اند یش  تاریک اند یش: گمراه: »... آن خصمِ 
چیست« )همان، 58(. 

یا: نقصان اند یش: کود ن: »آن شخصِ نقصان اند یش ورقِ خود  برخواندَ ، ورقِ یار برنمی خواند « )همان، 
.)40

 
استعمال گونه های آزاد  کلمات

کاربرد  گونه های آزاد  کلمات آن است که با اعمال فرایند های واجی از جمله کاهش یا افزایش یا ابد ال 
واجی به واج د یگر از صورت متعارف کلمات، آشنایی زد ایی بکنیم و شکلی نامتعارف از آنها ارائه بد هیم. 
زبانی مولانا  اختصاصات  از  و یکی  د ارد   بالایی  بسیار  بسامد   معنوی  مثنوی  د ر  نیز  این گونه کلمات 
محسوب می شود . با مطالعة د قیق مقالات به این مهم پی می بریم که مولوی د ر این گونه استعمال های 

خود  نیز از شمس تبریزی پیروی کرد ه است. مثال از مثنوی معنوی:
 کاربرد  گونة آزاد  کلمات با افزود ن واج:

آشنا کرد یم: شنا کرد یم

آشنــــا کـرد یــــم د ر بـحــــر خـــــیالاز غـــروری ســــر کشـــید یم از رجـــال
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3354(

د اد  اشناختش: شناسایی د اد .

ــش ــپس بنواخت ــرد  و س ــاکتش ک د یــد ه اش بگشــاد  و د اد  اشــناختشس
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 133(

کاربرد  گونة آزاد  کلمات با کاستن واج:
خشم آلو: خشم آلود ، خشمگین.

که هـــمه د ر شیـــرِ بز طامــع بدُ ند جـمله اهـل بیــت خشـم آلـو شـد ند 
                                                                                               )مولوی، 1373: 5/ 79(

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی
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میو: میوه

را د یـو  د وزد   تـیر  از  اگــر  َـوس  راقـ میــو  و  زرع  اسـت  آب  پــر  د لـو 
                                                                                             )مولوی، 1373: 5/ 4232(

کاربرد  گونة آزاد  کلمات از طریق ابد ال:
تلابد : تراود 

پــس ط کوزه آن تلابد  که د ر اوســتخالی از خود  بود  و پر از عشــق د وست
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 4041(

روژد : روید 

لـــب بجنبــان تــا بـرون روژد  گـیاایــن سخــن پایان نــد ارد  مــوسیـا
                                                                                             )مولوی، 1373: 4/ 3616(

     این گونه کلمات د ر مقالات شمس هم بسامد  قابل توجهی د ارد ؛ جهت پرهیز از اطالة کلام به چند  
مثال اکتفا می کنیم:

کاربرد  گونة آزاد  کلمات از طریق افزود ن واج:
اشتاب: شتاب

»... مصحف باز کرد  پیش من، از اشتاب پاره ای د رید ه شد ... « )شمس تبریزی، 1375: 136(.
کاربرد  گونة آزاد  کلمات از طریق کاستن واج:

زو: زود 
.. گوید  گلوم بگیر، زو بیفشار تا خلاص یابم...« )همان، 55(.

شکال: اشکال
»... مثلًا این که چند ین گاه می خواندَ  برین هیچ نتوان شکال گفتن و زیاد ت کرد ن« )همان، 59(.

کاربرد  گونة آزاد  کلمات از طریق ابد ال واجی:
 اوشان: ایشان.

بنشستیمی«  ایشان  به  لحظه ای  کاشکی  که  کرد ند ی  آرزو  اوشان  آن صحبت  کمال جلالتشان،  »با 
)همان، 58(. 
پایان: پایین

»... خلق را بید ار کند  و من د ر پایان تخت او بنشینم، وعظ را بشنوم« )همان، 149(.
یسیر: اسیر

»تا اکنون یسیرِ ایشان بود ، این ساعت ایشان یسیرِ او شد ند « )همان، 62(.

آشنایی زد ایی از زبان
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واژگان جعلی و ناد ر الاستعمال و ترکی
این گونه کلمات نیز، هم د ر مثنوی معنوی و هم د ر مقالات به چشم می خورد  و به نظر می رسد  که مولوی 
د ر این شیوه نیز د نباله رو شمس تبریزی بود ه است. مثلًا د ر مقالات شمس کلمة »ریشاییل« را د اریم به 
معنی ریشو و د راز ریش که این لغت تنها د ر »آنند راج« و »ناظم الاطباء« بد ون مثال ذکر شد ه است. یا 
»غراره « یعنی جوال، د ر عبارت: »طعنِ آن شیخکِ ریشاییل ماند  به مناظرة غَرارة پشم با گوهر، آنگه چه 

پشم؟ پشم آلود ة گَند ه ای! « )شمس تبریزی، 1375: 40(. 
سلفید ن: سرفه کرد ن، عطسه کرد ن.

»از تو سلفید ن، از ما یرحمک الله گفتن، د یگر نمی سلفی«. )شمس تبریزی: 1349: 155(
کچولک: سر و د ست جنباند ن )همان، 69(، شکنجید ن: اذیت کرد ن )شمس تبریزی: 1375، 136(مند ك: 
ویران، فرو ریخته، خرد  شد ه )همان، 81(، لفتک: لعبتک، عروسک )همان، 149(، لرُس )لسُ، لوس(: سیلی 
)همان، 95(، لکاس و لکیس: واحد  کوچک پول و نیز واحد  کوچک وزن مانند  د رم )همان، 182، 48(، 
گرست: سیاه مست )همان، 173(، کَرتَل: د رشت اند ام )همان، 198(، طریل: د ون و فرومایه )همان، 145(.
واژگان ترکی: قنق: مهمان )شمس تبریزی، 1349: 183(، قنق گرگ؟: مهمان می خواهی )همانجا(، 
تُش: بیا پایین )همانجا(، اووثاق: اتاق )همان، 137(، یرتایرت: شکوه و د بد به )همان، 162(، طوراق: 
نوعی ماست که د ر خیک نگه می د ارند  )همان، 212(، لوت: لخت و عریان )همانجا(، اود ی: آن است 
)همان، 222(، مارول: کاهو )همان، 191(، قمرالد ینی: نوعی زرد آلو )همانجا (،گیراس: گیلاس )همانجا(.

      د ر مثنوی معنوی نیز همانند  کتاب مقالات از این د ست واژه ها بسیار زیاد  است و با توجه به شکوهی 
که شمس تبریزی د ر د ل و جان و چشم مولوی د اشته، می توان استنباط کرد  که مولوی این نوع کاربرد ها 

را به تقلید  از مراد  خود  آورد ه است. د ر ذیل این قسمت به چند  مثال از مثنوی معنوی بسند ه می کنیم:
واژگان جعلی:

غلوب: غالب، پیروز شوند ه که د ر لغت نامه ها نیامد ه و ساختة خود  مولاناست.

ــوبایــن چنیــن پیچیــد  مطلــوب و طلوب ــوب و غل ــد ، مغل ــن لعبن ــد ر ای ان
                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ 3950(

    یا: مد مغ: به معنی متکبر و با نخوت، گران سر که مولوی آن را از کلمة فارسی د ماغ ساخته است.

گوش د و  هر  او  گیرد م  انفم  بپوشرغم  می پوشی  چونش  مد مغ  ای 
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 4735(

     یا کلماتی از قبیل »مُغرف« به معنی آب با مشت برد ارند ه، آشامانند ه )مولوی، 1373: 5/ 1586(، 
فرشتگان  مَلکَ:  جمعِ  ملاك:   ،)2791 )همان،  عیال  و  اهل  بر  نفقه  د اشتن  تنگ  معنی  به  تحشیر: 

)همان،3620 ( و ...

پیوند های موضوعی مقالات شمس تبریزی با مثنوی معنوی



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

229

کلمات ناد رالاستعمال از قبیل: 
رتم: به معنی ریسمان و اهاب: به معنی پوست د باغی نشد ه، د ر ابیات زیر:

ــم ــغز ه ــار زاغ و چـ ــوش د ر منق د ر هـــوا آویـخـــته پــا د ر رتـــمم
                                                                                           )مولوی، 1373:  6/ 2946 (

تــا اهابــش برکنــد  د ر د م شــتابچون ســرش ببرید  شد  ســوی قصاب
                                                                                            )مولوی، 1373:  3/ 1489(

     مثال های د یگر: فَرَق: بیم و وحشت )همان، 4/ 1845(، مرتبس: فربه گول و ابله )همان، 3/ 17(، 
بید ر: خرمن )همان، 4/ 3023(، فخفره: سبوس گند م یا جو)همان، 5/ 2834(، قوصره: سبد  خرما )همان، 

4 /2171( و... 
کلمات ترکی از جمله:

ــد گفـــت او را گوتــرو حلــوا بــه چـــند  ــار و اد ن ــم د ین ــود ك: نی ــت ک گف
                                                                                              )مولوی، 1373:  2 /396(

ــی اذبـــحکمـــن خلیلـــم، تـــو پسر پیشِ بچـک ــی ارانــ ــه انــ ســر بن
                                                                                             )مولوی، 1373: 3/ 4174(

امیران      مـثال های د یگر: قنق: میهمان )همان، 5/ 156(، اشک: الاغ )همان، 6 /1001 (، بگلر: 
)همان، 3/ 3012(، یوتگه: مسکن، خانه )همان، 3711( و ...  

نتیجه گیری
با بررسی تطبیقیِ مقالات شمس تبریزی و مثنوی معنوی، به این نتیجه می رسیم که مولوی د ر مثنوی 
معنوی از نظر موضوع و محتوی و حتی زبان و شیوة بیان، بیشترین تأثیر را از شمس تبریزی پذیرفته 
است و هر چند  مولوی قبل از آشنایی با شمس تبریزی، آثار سنایی و عطار را برای مرید ان و شاگرد ان 
خود  تد ریس می کرد ه است، با این وجود ، بعد  از ملاقات با شمس تبریزی، چنان د هن خود  را از تعالیم 
و اند وخته های قبلی تکاند ه است که تأثیرپذیریِ مولوی د ر مثنوی معنوی از جهات مختلف )بازتاب 
اند یشه های اخلاقی و عرفانی، فلسفی و کلامی، بازتاب حکایات، زبان طنز، صراحت لهجه، نوآوری 
د ر حیطة صرفی و نحوی زبان و ...( از شمس تبریزی د ر مقایسه با پیشینیان، بسیار چشم گیر است. از 

این روی مطالعة عمیق مقالات شمس برای فهم هرچه بهتر آثار مولوی یکی از ضرویات می نماید .

واژگان جعلی و ناد ر الاستعمال و ترکی و نتیجه گیری
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عشق نامۀ مولانا
)جلوۀ معشوق الهی د ر د یوان شمس(

                                                                                                             فریبا محمود ی1

چکید ه
عشق مولانا به شمس، عشقی فوق العاد ه است که به هر زبانی شرح د اد ه شود ، حد یثی نامکرر است. 
مولوی بیشتر غزلیات خود  را به یاد  شمس تبریزی سرود ه است. این مقاله برآنست تا از چشم مولانا 
به شمس بنگرد  و از لابلای ابیاتی چند  از د یوان کبیر و مثنوی، نگاه عاشقانة او را د ر حد  بضاعت خود  
فرا روی خوانند ه قرار د هد . شمس، گاه انسان معمولی، گاه، نماد  انسان کامل یا انبیا و اولیاست و گویا 
گاهی اصلًا او را نمی بیند  و د ر پس شخصیت شمس، خد ا را حس می کند  و صفات الهی را به او نسبت 

می د هد  که د ر این مجال به طور خلاصه به قسمت آخر آن خواهیم پرد اخت.
واژگان کلید ی: مولانا، عشق، شمس، معشوق، د یوان کبیر.

1. عضو هیأت علمی د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  میانه گروه زبان و اد بیات فارسی و آموزش معلمان، د انشکد ه علوم انسانی واحد  میانه، 
د انشگاه آزاد  اسلامی، میانه، ایران
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مقد مه
تـو به غربـت د ید ه اي بــس شـهرهاگفت معشـوقي بـه عاشـق کاي فتي
گفت آن شـهري که د ر آن د لبر استگو کد امین شهر از آنها خوش تر است؟
بـود خوشـتر از هـر د و جهـان آنجـا بـود  سـود ا  و  سـر  تـو  بـا  مـرا  کـو 

      مولانا از عرفای بزرگ د نیاست که کمتر کسی د ر عشق ورزی و پاك بازی به پای او رسید ه است. 
د ر مقالة »شمس، آینة وجود ی مولوی« آمد ه است: »د ر نظر مولوی، مراد  اصلی و ولی اصلی، خد است 

که »الله وَلیُّ الذّین آمنواُ یَخرَجُهُم مِنَ الظُلُماتِ الِیَ النّوُر« که به قول جامی:

ولایت عالم د ارد  بر کلیّة مؤمنین که هاد ی آنهاست و آنها را از تاریکی جهل به نور علم 
و معرفت، هد ایت می کند ، همین مطلب را د ر د عای عرفه، از قول امام حسین)ع( نیز می 
خوانیم که: پرورد گارا! حکم نافذ و مشیّتِ قاهرة تو، باقی نگذاشت برای گویند ه، گفتاری و 

برای صاحب حال، حالی )بینا، 1378: 2/ 167(. 

      بنابراین خد اوند ، 

این ولایت خود  را به هر کس که بخواهد  می د هد  و هر بند ة صالحی را که شایسته بد اند ، 
محرم اسرار خود  می کند  و او را د ر د امن کبریایی خویش می پرورد  و به هنگام، او را وا می د ارد  
که بند ه ای بیابد  و اسرار خود  را ـ که امانت الهی است ـ به او بازگوید  )اشرف زاد ه، 1378: 37(.

مهتابی.  یا  قمریه  ولایت  و  خورشید ی  یا  شمسیه  ولایت  است:  گونه  د و  بر  اولیا  ولایت 
ولایت شمس ولایت خورشید ی است و ولایت مولانا ولایت قمری. ماه، نور از خورشید  
می گیرد  و د ر شب عالم، جهان را از فروغ غیر مستقیم آفتاب، روشن می د ارد  )عباسی د اکانی، 

 .)1390:280

مولوی سرود ه است:

نه شبم نه شب پرستم که حد یث خواب گویم چــو غــلام آفتابــم، همــه ز آفتــاب گویــم
ــی ــه طریــق ترجمان ــم ب به نهان از او بپرسـم به شما جواب گویـــمچــو رســول آفتاب

                                                                                         )مولوی،1363: 302/3، 303 (

      ماه ترجمان خورشید  است. مهتاب مولوی پرتوی است از آفتاب شمس:

قطـع این مرحله با نـور مهی باید  کرد شـب که خورشـید  نهان از نظر اسـت
                                                                                                  )مولوی،1363: 124/2(

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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بسیار بزرگان را، د ر اند رون، د وست می د ارم، الّا ظاهر نکنم، که یکی د و ظاهر کرد م ... حق 
آن ند انستند  و نشناختند  ... به مولانا بود  که ظاهر کرد م، افزون شد ، و کم نشد  )صاحب الزمانی، 

.)60 :1374

غزل مولوی، اوج غزل عارفانة فارسی است: 

د ید  مرا که بی توام، گفت مرا که وای توعشق د ر آمد  از د رم، د ست نهاد  بر سرم
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 27(

     غزل هاي مولوي به منزلة د ریاي جوشاني از عواطف حاد  و اند یشه هاي بلند  شاعریست که با نشیب 
و فرازها همراه باشد ، کلامش د ر غالب این غزل هاي مقرون به شور و التهاب شد ید ست که بر گویند ة 
آن د ر احوال مختلف د ست مي د اد . د ر همه آنها مولوي با معشوقي ناد ید ني و نایافتني کار د ارد  که او را 

یافته و د ید ه و با او از شوق د ید ار و وصال و فراق سخن گفته است )صفا،1374: 450(. 
     معشوق مولانا، د رویش شورید ة بی سروسامان که به سبب جهانگرد ی های خویش شمس پرند ه 
و  ژرف بینی ها  از  حاکی  او  مقالات  که  شمس  نبود . صحبت  تبریز  شمس  جز  کسي  می شد ،  خواند ه 
نکته سنجي هاي اوست مولانا را چنان مجذوب خود  کرد  که کار د وستی وی با شمس به نوعی شیفتگی 
منجر گشت و مولوی را که مرد  بحث و د رس و وعظ بود ، د ر چهل سالگی معلم عشق وی شاعری 
آموخت. این نکته و تغییری که د ر احوال مفتي و مد رس محجوب قونیه پد ید  آمد ، شاگرد ان و مرید ان 

وی را با شمس د شمن کرد . 
     د ر حقیقت از صحبت این د رویش شورید ة بی سروسامان چنان انقلابی د ر وجود  مولانا پد ید  آمد  که 
د رس و وعظ را کناری نهاد  و به ترك مسند  تد ریس و فتوا گفت. ساعت ها و روزها با شمس خلوت 
می کرد  و به جای نماز، روزه و وعظ به سماع، رقص و وجد  می پرد اخت و بد ین گونه از شیخ و شیخ زاد ه 
قونیه جز د رویشی شورید ه و ناآرام نماند . این امر سبب خشم و نارضایتی مرید ان مولانا گشت و مرید  
و مراد  را سرزنش ها کرد ند  و مخصوصاً شمس را جاد وگر خواند ند  و تهد ید  کرد ند . شمس ناچار چند ی از 

قونیه غیبت کرد  و به د مشق زیست.
     مولانا پسرخویش ـ سلطان ولد  ـ را د ر پي او فرستاد  و او را به قونیه باز آورد  اما این تمد ید  صحبت 
طول نکشید  و شمس به ناچار باز ناپد ید  شد . بعد ها شایعه ای آمد  که شمس به د ست مرید ان مولوی 
کشته شد . اما این شایعه د ر آثار مولوی منعکس نیست؛ می گویند  این واقعه را از مولانا پنهان د اشتند  
و او به همین جهت تا پایان عمر از د ید ار شمس نومید  نشد  و د و بار نیز به طلب او عزیمت شام کرد  و 
البته از آن گمشد ه نشانی نیافت؛ د ر صورتی که جسد  شمس را از چاهی که او را با توطئه پسر مولانا 
د ر آن اند اخته بود ند  بیرون آورد ند  و د فن کرد ند  و مولانا از این واقعه با خبر نشد  جای شک و ترد ید  
وجود  د ارد ، چون با وجود  مخالفان شمس اگر شحنه و قاضي به تحقیق د ر آن نپرد ازند  غریب مي نماید  
و صحت اصل روایت را مشکوك می سازد . باری غیبت ناگهانی شمس مولانا را بیش از پیش به د نیای 

مقد مه
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عشق و هیجان کشانید . و غزل های د یوان شمس یاد گار این شور و هیجان روحانی اوست )زرین کوب، 
 .)230 :1373

     چگونگی غیبت د وم مولانا از قونیه، که از آن به غیبت کبري و یا هم به غیبت بی برگشت نیز یاد  
کرد ه اند ، تا کنون د ر هاله یی از رازهای مگو باقی ماند ه است، د ر این ارتباط روایات گوناگون وجود  د ارد . 
    ولي د کتر امین ریاحي د ر کتاب تاریخ خوي صفحه94 مطلبي به نقل از هامر اتریشي که او نیز آن 
را از روزنامه سفر سلیمان قانوني مند رج د ر ذیل تاریخ عثماني گرفته، می نویسد  که سلطان عثماني د ر 
روزهاي اول و د وم ربیع الاول سال 942 که د ر خوي بود ه، همراه وزیر اعظم خود  بر اسب نشسته و 
به زیارت تربت شمس رفته است. این سند  تاریخي به وضوح نشان مي د هد  که حتي سیصد  سال پس 
از غیبت شمس از نظر د ستگاه خلافت عثماني که البته مطلع ترین علما را د ر اختیار خود  د اشته، محل 
صحیح تربت شمس د ر خوي بود ه و نه د ر قونیه که امروز به لحاظ جلب توریست و با تبلیغات زیاد ، 
محلي را به عنوان مقام شمس معرفي مي کنند . واهي و بي اساس بود ن روایت مربوط به قتل شمس 
و اینکه او را پنهان از نظر مولانا د ر قونیه د فن کرد ه اند  به قد ر کافي روشن است جناب آقاي مهد ي 
آقاسي د ر همایش بزرگد اشت شمس تبریزي د ر سال 1378 الحق به جا از این مکان و انتساب آن به 

شمس سخن راند ه اند  )آقاسي، 1378: 133(.
     این مقاله کوشید ه است تا تصویری از معشوق مولانا را به نمایش بگذارد  و ضمن اشاره به جلوة او 
د ر آثاری چون: مثنوی و د یوان کبیر، شمس را که جلوه ای از جمال لایزال الهی برای مولانا است د ر 

د یوان کبیر به تماشا بنشیند .

روش کار
کتابخانه ای، اسناد ی، تحلیلی، توصیفی، فصل بند ی، فیش برد اری.

هد ف
1ـ تعیین شاخص های اساسی جلوة معشوق از بعد  الهی از نظر مولانا د ر د یوان شمس

2ـ تبیین اولویت بند ی شاخص های جلوة معشوق از د ید گاه مولانا د ر د یوان شمس

فرضیه
1ـ مولانا به شاخص های اساسی جلوة معشوق از بعد  الهی د ر اثر گران قد ر خود ، د یوان شمس برای 

اهد اف عرفانی نظر د اشته است.
2ـ برخی از شاخص های جلوة معشوق د ر اشعار د یوان پررنگ تر بود ه و بیش تر استفاد ه شد ه است.

پیشینه تحقیق
معشوق و جلوة او د ر اد بیات از موضوعات تحقیق شد ه از سوی اد یبان و محققان اد ب فارسی است و 
کتاب ها و مقالات متعد د ی د ر این مورد  نوشته شد ه است. د ر مورد  مثنوی تحقیقات بسیار صورت گرفته 

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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است. خانم شیمل د ر کتاب شکوه شمس و آقای تد یّن د ر آثار خود شان مطالب ارزند ه ای د ر این باره 
مرقوم فرمود ه اند . ولی د ربارة معشوق و جنبة الهی آن د ر د یوان شمس تا جایی که من اطلاع د ارم، 

تاکنون مقاله ای ارائه نشد ه است.

جلوۀ شمس د ر شعر مولانا 
مولانا چه د ر حکایت های مثنوی و چه د ر سرتاسر د یوان کبیر به آن مرشد  روحانی نظر د اشته؛ چرا 
که شمس عقل و جان ها را روشنگری بخشید  و د ل مولانا را منور ساخت و به بیان او گرمای ابد ی 
عطا کرد  چون شمس خود  را پیرو پیامبر اکرم)ص( می د انسته و می خواسته سیره پیامبر را بر خلاف 
نظر ظاهربینان و مقلد ان کورد ل که به ظاهر شرع می پرد اختند  و از باطن غافل بود ند  سلوك واقعی را 

بنمایاند . که د ر ذیل به نمونه ای چند  از ابیات مربوط نظری مي افکنیم
    مولانا به حسام الد ین از عشق د و سویه که بالاترین نوع عشق است، اشاره مي کند  و عشق میانه 

عین القضاه را فرایاد  می آورد : که »عشق ها سه گونه اند : عشق صغیر و عشق کبیر و عشق میانه«.

شــمس چــارم آســمان ســر د ر کشــید گـر حد یـث روی شـمس الد ین رسـید 

یا 
زند ه معشوق است و عاشق مـرد ه ای جمله معشوق است و عـاشق پــرد ه ای
شرح آن یاری که او را یــار نیسـتمـن چه گویم یک رگـم هشیار نیست
د گـر شرح ایـــن هجـران و این خون جگـر وقتــی  تا  بگـــذار  زمـان  این 

مولانا حکایت شمس را جای جای به طور پوشید ه بیان می کند . 

ســر د فتر بزم و باد ه جویـــم کــــرد یزاهد  بــــود م ترانـه گـــویم کــرد ی
ــان کــویم کــرد ی سجاد ه نشــــین با وقـــاری بـــود م بازیچـة کود کــ

                                                                                                )مولانا،1363: 5/ 289(

پس ماند ه بدُ م، از همه پیشـم کرد ی من ذره بـد م ز کـــوه بیشم کـرد ی
سرمستک و د ستک زن خویشم کرد ی د رمان د ل خــراب و ریشـم کـرد ی

                                                                                                 )مولانا،1363: 5/ 287(
یا د ر شیفتگی خود  بر شمس می سراید :

تــرك تــاز غم ســود ای وی از چند  گذشــت  آن چه روی است که ترکان همه هند  وي ند ؟
                                                                                                  )مولانا،1363: 244/1(

پیشینه تحقیق و جلوة شمس د ر شعر مولانا 
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د ولت عشق آمد  و من د ولت پایند ه شد ممرد ه بد م زند ه شد م،گریه بد م خند ه شد م
مرا د لیـرست  مرا جان  شد مد ید ه سیرست  تابند ه  زُهره  مرا  شیرست  زَهره 
رفتم و د یوانه شد م، سلسله بند ند ه شد مگفت که د یوانه نه ای،  لایق این خانه نه ای

      د ر این غزل شاد ی و شور تابشی از رضایت د رون و سعاد ت معنوی مولوی مشاهد ه می شود ، عارفی 
سرمست از عشق حق، غرقه د ر امواج نور خورشید  جان، روحش چنان سرشار از شگفتی و شاد ی است 

که همة مظاهر عالم را از این فروغ روشن مي بیند . 

زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها چون گل همه تن خند م نز راه د هان تنها

      از بیت »گفت که د یوانه نه ای ...« الي آخر مولانا با طرح نوعی گفتگو مظاهري از بود ِ بند ه و بقایایی 
از وجود  او به منزلة موانعی د ر تسلیم محض و فنای وی د ر عشق حق را بازگو می کند . گویی که باز 

شمس تبریزی مولوی را مخاطب قرار د اد  و او را از خویشتن خویش رهاند ه است.

مـا به فلک می رویم عزم تماشـا که راسـتهر نفس آواز عشق می رسد  از چپ و راست
بلکـه صد اي تو اسـت این همـه گفتار من«»مــفخر تبریزیــان شـمس حق و جان بیا

به طور کلي مولانا عروس خاطر خویش را آبستن الهامات شمس مي یابد .

تا کي شـود  این طفل به اقبال تو زاد هشـمس الحق تبریز د لم حاملة توسـت
آبسـتن اسـت لیـک ز نـور جمـال توخاتـون خاطـرم کـه بزایـد  بهـر د مي

      و فکر و اند یشه ي خود  را پژواك خیالات او مي د اند .

که د م به د م ز د ل من چه چـیز رویانيتو آسمان مني من زمین بـه حیراني
ز توست حامله و حمل او تو مي د انـيزمین چه د اند  کاند ر د لش چه کاشته اي

به  و هم  براي شمس مي خواند ه  را  مولانا غزل هاي خود   که  این  از  حاکي  زیاد ي هست  موارد       
د رخواست وي شعر مي گفته است.

شمس تبریز نماید  به تو اسرار غـزلهله بنشین تو بجنبان سر و مي گوي بلي

     و هزاران بیت د یگر که خود  مجال واسع می طلبد .
 

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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پس از ناپد ید  شد ن شمس د ر سال 645، مولوی، د یگر طوطی آموخته ای بود  که از پس آینه 
حرف ها شنید ه و فرا گرفته  بود . او خود  آینه ای می شود  که آوای پشت آینه را مستقیماً از 

زبان الهام می شنود  و به صد ای بلند  برای د یگران باز می گوید . 

     مولوی اذعان می د ارد  که قلب شمس از خد ا پر است و لذا گنجایی غیر خد ا را ند ارد :

کز غلبة جان آنجا جای سرسوزن، نیتن را، تو مبر سویِ شمس الحق تبریزی
                                                                                               )مولوی، 1363، 5/ 279(

   
شمس د ر اشعار مولانا تجسّم خد اوند  و اسُوة کامل خلیفة الله است و عشق مولانا به او به 
خاطر همد لی و د ریافتی است که شمس از او د اشته است. او مولانا را صرّاف عالم نامید ه و 
به برتری سخن او اشاره کرد ه و گفته که: »د َه یک علم و هنر حاصل نتوانم کرد ن« )شمس 

تبریزی، 1369: 124(.

    او از شمس آموخت که: مرگ قبل از مرگ، راه عاشقان است؛ عاشق تا از خود  نمیرد  به وصال 
معشوق نمی رسد ؛ مرگ عاشقان، هم چون زند گیشان با د یگر کسان تفاوت د ارد :

است مرد نی  زمانی  هـر  را  مرد ن عـشّاق خود  یـک نـوع نیستعاشقـان 
                                                                                                )مولوی،1371: 3/ 177(

اند یشه های مولانا سخت بر قرآن و عرفان کلاسیک اسلامی استوار است. فروغ خورشید  
حقیقت الهی، با جلال و جمال خود ، د ر وجود  شخص شمس الد ین تبریزی بر او متجلی شد  

)شیمل، 1375: 13(.
مولوی بعد  از ملاقات با شمس نتوانست از بیان اند یشه های خویش د ر قالب شعر خود د اری 

کند :...د اعیه ای بود  عظیم که موجب گفتن بود ... )همان، 70(.

     شاعری مولوی به نیروی افسون عشق الهی بارور شد .

بجز عشق، بجز عشق د گر کار ند اریمبجوشید ، بجوشید  که ما بحر شعاریم
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 224(

      او، مانند  رهروان عشق عارفانة سلف خود ، می د اند  که عشق خاکی جز تد ارك مقد مات عشق آسمانی 
نیست. عشق، گامی است به سوی کمال. عاشق و معشوق چون د و آیینه اند  که د ر یکد یگر خیره می نگرند :

پرد ه ای عاشق  و  است  معشوق  مرد ه ایجمله  عاشق  و  است  معشوق  زند ه 
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 10(

جلوة شمس د ر شعر مولانا 
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      شمس د ر کلام مولانا چهره ها و تصویرهای متعد ّد  به خود  می گیرد ؛ او گاه یک انسان معمولی است، 
زمانی د یگر صفات انسان کامل را به خود  می گیرد ، اما د ر ذهن مولوی د ر لحظه های سکر و مستی 
عارفانه وحد تی میان حق و معشوق و شمس و عشق برقرار است )پورنامد اریان،1380: 240( طوری که 

وجود  شمس را که واسطة رسید ن به خد ا می گرد د ، کنار می گذارد  و خود  خد ا را می بیند . 

تجلي شمس د ر د و حکایت مثنوي معنوي 
مولانا د ر مثنوی عمد اً با طرز بیانی آمیخته با ابهام می خواهد  با طرح شکایت نی د ر نی نامه، نه فقط شور 
و شوق غریبانة روح خود  را به سوی منزلگاه الهی ارواح جهت بازگشت به نیستان ازلی بیان نماید  بلکه 
د ر عین حال نیز شور نامحد ود  خود  را نسبت به آن محبوب و مرشد  روحانی گمشد ة خویش»شمس 
تبریز« که د ر وجود  وی از یک عالم خود  پرست و خود نما، یک عارف خاموش و بی سر و صد ا که مثل 

ني از تمام تعلقات و زواید  مربوط به خود  خالی گشته است ـ بسازد ، اظهار نماید .
    طوری که د ر اولین حکایت مثنوی یک طبیب که د ر واقع مظهر و رمز مرشد  روحانی است، موفق 
می شود  زرگر را تد ریجاً ناخوش کند  تا چهره بیمار و ناخوشایند  او عشق را از جان وی ریشه کن سازد  
و سرانجام کنیزك را از یک عشق ناروا باز د ارد  و شایستة اتحاد  و ازد واج با پاد شاه سازد . آنجا که »نقد  
حال« خود  مولانا و حد یث د رد ها و شیفتگی های خود  او مطرح می شود ، کنیزك می تواند  رمزی باشد  از 
روح مولانا که برای او علم رسمی و ظاهري د ر حکم زرگر است و طبیب غیبی هم عبارت از شخص 
شمس تبریز است که علاقه و عشق مولانا را از علم رسمی که محبوبی بی ارزش است به علم صوفی 
که معرفت و نور الهی است منصرف می د ارد  و مولانا را به مقام عالی که اتحاد  خد است رهبری می کند ، 
اند یشه شاعر همه جا بیشتر  می توان به این نتیجه رسید  که شاید  د ر مثنوی هم مثل د یوان شمس 
متوجه شمس است و هر چند  د ر آغاز د فترهای مثنوی شاعر جز نام حسام الد ین را مخاطب نساخته 
است، می توان یقین د اشت که وی حسام الد ین چلبي را هم مثل صلاح الد ین زرکوب جز به چشم یک 

مظهر شمس نمی نگرد  )زرین کوب، 1377: 13(.

شمس نماد  معشوق ازلی د ر د یوان شمس
 د کتر یحیی یثربی د ر توصیف معشوق می نویسد :

د ر توصیف و تعریف معشوق هیچ واژه ای رساتر از معشوق نیست. مقبولیت معشوق، ساختگی 
و قرارد اد ی نبود ه، قابل تحد ید  و تعریف هم نیست، کسانی که خواسته اند  معشوق بود ن را 
با موازین و معیارهای کلی بسنجند ، هرگز موفق نبود ه، مورد  تأیید  عاشقان قرار نگرفته اند  

)یثربی، 1380: 207(.

همه ارباب تحقیق از اساتید  محقق فلسفه و عرفان اتفاق د ارند  که مولانا عارفی صد  د ر صد  
مسلمان و پایبند  عقاید  اسلامی بود ه است. شخص مأنوس با افکار مولانا هرگز به طرف 
الحاد  نمی رود . از مولانا اظهار شطحیات و کلمات حاکی از رعونت نفس و ظهور شیطان و 

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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انانیت نفس که به قول او »اژد رهاست خود  کی مرد ه است« د ید ه نمی شود . وی د ر عین 
شورید گی د ارای متانت و کمالات ذاتی خاص خود  است. اظهار کلماتی نظیر »ما اعظم شانی 
و سبحانی« و »اناالحق« حکایت از بقا و تحقیق بقیه ای از بقایای انانیت نفس می نماید   

)شیمل،1375: 40(.

      د ر اینجا به چند  صفت الهی که مولانا برای معشوق خود  آورد ه است، می پرد ازیم.
       معشوق د ر نظر مولانا کمال مطلق است. گولپینارلی می نویسد : »شمس د ر نظر مولانا رمز جملةکاینات 
بود ، مولانا او را از ذات باری تفریق می کرد  و او را ظهور کمال مطلق می د انست« )گولپینارلی، 1363: 

.)130
      مولوی د ر توصیف شمس الد ّین، معشوق الهی خود ، او را مالک و پاد شاه به حقّی می د اند  که نظیری 
ند ارد  و اگر کسی همتایی برای او برشمارد ، انگار که ناحقی را حق بنامد ؛ از حیث پاد شاهی و اقبال نیز 

د ر هر د و جهان یگانه است و نظیری ند ارد .

کــه او را نیســــت د ر آفــــاق ثانــیخـد اونـد یســـت شمس الد یّن تبـــریز
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 65(

      شمس تبریزی د ر نظر مولانا د ر عالم یگانه و بی همتاست و بی نیاز از یار و یاور است. حکمت الهی 
د ر خلقت ایجاب نمود ه تا برای او نظیری نباشد :

د ر د و جهان همچو او شاه خوش آیین کراستخسـرو جان شـمس د ین مفخر تبریــزیان
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 461(

د ید ســـت؟ بماننـــد ش ز اوّل تـــا بـــه آخـــر کـــه  آخـــر  د یـــد ی؟بگـــو  تـــو  یـــا 
                                                                                                  )مولوی،1363: 6 /61(

     او   نظیر است:

ز لوح سرّها واقف و زان هشیار شمس الد یننبود ت پیش ازین مثلش، نباشد  بعد  ازین، د انم
                                                                                                )مولوی،1363: 4 /144(

     او گفت که: 

ــریز ــحق تبـ ــو شـمـس الـ کاوصاف جمال رخ او نیسـت شـماریاز پـرتـ
                                                                                                  )مولوی،1363: 6 /12(

شمس نماد  معشوق ازلی د ر د یوان شمس
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     او د ر نظر مولانا تجلی حق است. همه چیز و همه جا جلوة جمال الهی است. او اصل زیبایی است. 
جامی د ر بیان احد  و واحد یّت راجع به تجلی چنین می نویسد : 

اگر تجلیّ حق مر جمیع اشیا را نباشد ، حقیقت اشیاء ظاهر نشود ، قال الله تعالی: انَِّما قَولنُا 
لشَِیءٍ اذَِا ارََد ناَهُ انَ نقَُولَ لهَُ کُنَ فَیَکُون مراد  از اراد ت توجّه الهی است ایجاد  چیزی را، و مراد  
از تکوّن آن چیز سماع اوست مر خطاب حق را. پس تجلیّ حق مر اشیا را، همچون سریان 

واحد  است د ر اعد اد  )جامی، 1386: 88(.

     مولوی هم د ر همین ارتباط د ر کلیّات شمس می فرماید : او د ر حسن و زیبایی نظیر ند ارد ، تنها 
جلوه ای از جمال او تمام خوبان عالم را بی اعتبار می سازد  و زیبایی های عالم د ر برابر آفتاب جمال او 

فروغ و تابش خود  را از د ست می د هند :

که رخ چـو آفتابـش بکشد  چراغ ها راچو جمال او بتابد  چه بود  جمال خوبان؟
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 105(

راعالم چو کوه طور د ان ما همچو موسی طالبان بر می شکافد  کوه  تجلیّ می رسد   د م  هر 
یک پـاره گـوهر می شود  یک پاره لعل و کهربایک پاره اخضر می شود  یک پاره عبهر می شود 

                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 13( 

تــو د یــوی، نور رحمــان را چــه د انی؟!تجلّــی کرد  این د م شـــمس تـبریـــز
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 26(

     شمس تبریزی، هر لحظه به شکلی بر مولانا ظاهر شد ه و جلوه می کرد ه است و مولانا هم این جلوه 
گری او را به بهترین وجه د ر د یوان خود  ترسیم کرد ه است:

د ر شعاعش همچو ذرّه جان من رقصان شد ستآفـتـاب امروز بـر شـکـل د گـر تـابان شد ست
                                                                                                 )مولوی،1363: 1/ 232( 

تا ز فلک فـرو د رد  پرد ة هفت توی اوای مه و آفتاب جان، پرد ه د ری مکن عیان
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 21( 

     نیز می گوید : شمس تبریز تو کسی هستی که عالم از تجلیّ جمالت مست و از خود  بی خود  گشته  
است و من نیز از این جلوه گری به مرتبة فنای از خود  و بقای د ر وجود  تو نایل گشته ام:

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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هســـت مســت و بی خبــر شــاد  آمد یشــمس تبریــزی! کــه عالــم از رخــت
                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 183( 

تـــا ببـــینی مـــر مـــرا معد وم شـــیشمس تبریـــزی! بیـــا د ر مـــن نگـر
                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 180( 

د ر تـجلـّی های او نـور لـقا آمـوختـهجمله ایشان بند گان شمس تبریزی شد ه
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 147( 

      از نظر عرفا، قبل از تجلیّ خد اوند  هیچ ذرّه ای د ر جهان نبود . آفرینش جلوة خد است و زمانی که آن 
جمال مطلق از عالم علم به جهان خارج جلوه گری نمود ، مراتب و مراحل مختلف هستی به وجود  آمد ند :

بر طلعت خورشید  و مه و زهره فزود  اوامروز نقاب از رخ خود  ماه برانـد اخـت
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 93(

     د ر تعبیری د یگر مولوی شمس را »عروس جان« می نامد  که د نیا از انعکاس روی او همانند  د ستان 
نوعروسان زیبا و تازه شد ه است:

بـاد اچه عروسیست د ر جان که جهان ز عکس رویش نگار  پر  تر و  نوعروسان  چو د و د ست 
                                                                                                 )مولوی،1363: 1/ 166( 

     تصویر روی شمس، تبریز را چون بهشت برین کرد ه است. همه چیز د ر آن زیباست. هر نقشش 
مانند  چشم حور و هر پوششی چون ابریشم، لطیف است.

هر نقش د ر وی حور عین هر جامه از وی حلهّ ایتبریز شد  خلد  برین از عکس روی شمس د ین
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 185(

چه جوش ها برآرد  ایـن عالم فسـرد ه! تـو آفـتـاب مایی، از کـوه اگر برآیی  
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 166(

       مولانا جلوه گری های شمس الد ّین را د ر آینه های مختلف و به صورت های مختلف د ید ه است. گاهی 
روح باقی و زمانی شیرین چهره می بیند . گاه چون خورشید  تابند ه و گاهی خود  یِقین می شود :

بسم الله ای شمس الضّحا، بسم الله ای عین الیقینبسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا
                                                                                                       )مولوی،1363: 4/ 102(
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      باز د ر جایی د یگر و از منظری د یگر شمس تبریزی د ر جایگاه خد ایی قرار می گیرد  که نور آسمان ها 
و زمین است:

ای تو چنین و صد  چنین، مخد وم جانم شمس د ین! ای نور افلاك و زمین، چشم چراغ غیب بین!
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 113( 

      گاهی خورشید ی است که همة نورها، روشنایی خود  را از او د ارند :

کــــه اصل اصــــل اصل هـرضیـائـیبرآ ای شمـس تـبـریـزی ز مـشـرق
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 57( 

نور شمس د ین، مافوق همه ی نورهاست:

زیــــرا کــــه چـــــراغ آسـمــــانیشـمــــس تـبـریــــز، نــــور مــــحضی
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 75(

     مولانا برای توصیف نور شمس از لفظ آفتاب استفاد ه می کند  و می گوید : تو آفتابی و ما همانند  ماه 
برای گرفتن نور به د ورت می گرد یم، نمی د انم که آیا د ر این کار موفّق خواهیم شد  یا نه؟

رخ شمس ازو منوّر به فراز سـبز طارمتبریز و شمس د ین شد  سبب فروغ اختر
                                                                                                    )مولوی،1363: 4/ 3(

       از د یگر صفاتی که مولانا به شمس نسبت می د هد ، صفت بخشند گی است که از صفات بارز خد اوند  
متعال است. د ر اینجا به چند  نمونه اشاره می کنیم. مولانا، شمس را آن بخشند ه ای می د اند  که »حاتم 

طائی« د ر برابر او نمی تواند  ابراز وجود  کند  و شایستة صفت بخشند گی باشد :

مــــر حاتـم را مــگـــــو کریمـســتای د یـــــد ه کَـرَم ز شــمـس تبـریـز
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 222(

 
از عطا و بـخشش بـسیار تـو بـسیار توشمس تبریزی که عالم اند ك اند ك بود 

                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 53(

     او آن بخشند ه ای است که خورشید  با آن همه فیض رسانی، د ر برابرش هیچ است و طالب عطا 
و بخشش اوست.

     خلقت د و عالم نمونه ای بسیار ناچیز از کرم و بخشش او می باشد ؛ به طوری که گویی گند می را از 
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انبارهای گند م خود  بیرون اند اخته باشد :

انبــــارهاخود  چه باشـــد  هر د و عالم پیـــش تو از  افــــتاد ه  د انـــــه ای 
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

زهی امن و شکر ریزی میان عالم غوغازهی ابر گهر بیزی ز شمس الد ین تبریزی
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 47(

    باز شمس را »خوان کرم« نام می نهد  که تمام د نیا، کون و مکان، از بخشند گی او اشباع شد ه  است:

ســیر شــد  کــون و مــکان از طــوی توشــمس تبریــزی! تویــی خــوان کــرم
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 71( 

     شمس کرامت الهی را می نماید ؛ او را همان خد ایی می د اند  که با کرم خود  زحمت ها را به رحمت 
تبد یل می کند :

از کـــف پــــایم بکنـــد ه خارهـــاای کـــف چـــون بحـــر گوهـــر د اد  تــــو
ــرورت ــم پـ ــل عالـ ــتاب فضــ ــثارهاآفــ ــر ذرّه ای ایــ ــر هـ ــرد ه بــ کـ

                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

      او هر نیکی را با چند ین برابرش پاد اش می د هد ؛ به طور مثال اگر د ستارت را به خاطر او ببخشی 
د ر عوض آن سرهای زیاد ی را به تو خواهد  بخشید :

ـــتارهاای ببــــخشید ه بســـی ســـرها عــــوض ـــو د س ـــر تـ ـــد  از به ـــون د هن چ
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 112(

      و او فقر را می پوشاند  هم چون خورشید  که لباس فقرا است:

زیرا که ز خورشید  بود  جامة عــورانشمس الحق تبریزی چو خورشید  برآید 
                                                                                                )مولوی،1363: 4/ 163( 

      مولانا د ر یک تشبیه تفضیل شمس را د ر فیض رسانی برتر از ابر نیسان می د اند :

ابر نیسـانیـستـیگر نبود ی بزم شمس الد یّن برون از هر د و کون جام او بر خاك همچون 
قاف تا قاف از مــی اش خود  وج طوفانیستیابر نیسان خود  چه باشـد  نزد  بحر فضـل او؟

                                                                                                )مولوی،1363: 6/ 102(
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     شمس تبریزی د ر نظر مولانا د ر عالم یگانه و بی همتاست و می گوید  هر کجا مستأصل و د رماند ه 
گشتی، نام شمس الد ّین را بگو، تا گره از مشکلاتت باز گرد د :

همی گو نام شمس الد ین اگر جایی تو د ر مانیالا ای جان خون ریزم، همی پر سوی تبریزم
                                                                                                 )مولوی،1363: 5/ 263( 

     و د ر این صورت:

برگذشت از نه فلک بر لامکان باشند ه شد ای خنک جانی که لطف شمس تبریزی بیافت
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 116(

      اگر لطف او یاری گر انسان ها نباشد ، د ر این صورت حتی قاد ر به سخن گفتن نخواهیم بود :

و گرنه ماند  سخن د ر د هن چنین مقصورمگر که لطف کند  باز شمس تبریزی
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 41(

      شمس از نظر مولانا د ر قلةّ رفیع عزّت و سرافرازی قرار د ارد ؛ او همان معبود ی است که جبرئیل 
امین  و فرشتگان د ر برابر عظمت او سر به سجد ه می گذارند :

می نهد  بر خاك پنهانی جبین تبریز را هر چه بر افلاك روحانیست از بهر شرف
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 99(

      شمس چنان با عظمت و ابهت است که خورشید  د ر برابر او ذرّه ای بیش نیست:

ذرّه را شمس مگویید ش و پرهیز کنید شمس تبریز که خورشید  یکی ذرّة اوست
                                                                                                  )مولوی،1363: 2/ 152(

      شمس د ر د یوان کبیر هم عزت می بخشد  و عزیز است:

بعد  از آن بر عرش نه تو چار بالش، بهر نازگر نیازت را پذیرد  شمس تبریزی ز لطف
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 71(

     انسان ها د ر مقابل خورشید  وجود  شمس ذرّه ای بیش نیستند ؛ این ذرّه ها د ر مقابل همین آفتاب د ر 
تکاپو و رقصند  تا بتوانند  اند کی خود  را بالا بکشند  یعنی همان طوری که آفتاب ذرّه را بالا می کشد ، 

آفتاب حقیقی نیز باعث تعالی بند ة خود  می شود :

عشق نامة مولانا )جلوة معشوق الهی د ر د یوان شمس(
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از هــــوای تــــو بنـــد  بشکستــــیمپـیـــش تــــو ذرّه وار رقصــــانیم
                                                                                                  )مولوی،1363: 4/ 81( 

خاك آلود  آب  قطره  یکی  توست  بحر  به پیش جماعتی بی جانز  که جان شد ست 
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 277(

هرجان ازو د ریا شد ه، هر جسم ازو مرجان شد هسلطان سلطانان جان، شمس الحق تبریزیان
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 102(

زیبایی همة هستی از اوست:

د رون آب همچـون مه ز بهر عالـم آرایـیچو با چشمه د ر آمیزی، نماید  شمس تبریزی
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 237(

      شمس نور یقین را د ر د ل مخلوقات ساری و جاری می کند . طوری که اگر توان گفتن د ر مخلوقات 
بود  همگی اقرار می کرد ند :

گر ذوق د ر گفتن بد ی هر ذرّه ای گویاستیاز شمس تبریزی ببین، هر ذرّه را نور یقین
                                                                                                )مولوی،1363: 5/ 167(

     مولانا می گوید : ای انسان ها اگر به د ریای معرفت شمس الد ّین پناه ببرید  و از او یاری بجویید ، او 
گوهرهای پنهان د ر آینة جانتان را آشکار کرد ه، سرشت بی آلایشتان را به شما نشان می د هد :

تـــا بــــرآرد  ز آینة جانـــــت گهــــرسـوی بــــحر شمــس تبریزی گریز
                                                                                                  )مولوی،1363: 3/ 13(

وجود  تیره ی او را د گر چه سود  کند ؟!ز شمس مفخر تبریزی آنک نور نیافت
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 225(

 
     بیت تلمیحی د ارد  به آیة »وَ الَّلیل اذِا عَسعَس« )تکویر/17(. نیز گوید : روشنائی معنوی شمس الد ّین 
تمام د نیا را پر کرد ه است و به هر طرف بنگری نشانه هایی از نور او را مشاهد ه خواهی کرد  »فَاَینَما تُوَلؤّا 

فَثَمَّ وَجهُ اللهِ« )بقره/115( من نیز به مانند  سایه د نبال این نور می روم تا از آن بهره ای ببرم:

من به هر سوی چو سایه ز پیَِش گرد ید مشمس تبریز که آفاق ازو شــد  پرنور
                                                                                                     )مولوی،1363:4/ 9(
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روشــن و فرزانــه کــرد ی عــاقبتشمــس تبریزی! که مــر هــر ذرّه را
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 248(

      نیز گوید : به »نور« شمس پناه ببر، تا این که د ر سایة نور هد ایت او تمام معانی غیبی بر تو آشکار 
گرد د :

تا کشــــف شــــود  همــه معـــانیبگــــریز به نور شمــــس تبــــریز
                                                                                                 )مولوی،1363: 6/ 87(

جمله جهان ذرّه ها نور خوشت را عیالگویمش: »ای آفتاب، بر همه د ل ها بتاب
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 155(

     مولوی شعر خود  را نتیجة الهامات و عنایات شمس تبریزی می د اند ؛ او می گوید : مفخر تبریزیان 
این همه گفتار من انعکاسی از صد ای توست، اگر توجّه تو نبود ، من هیچ سخنی نمی توانستم بگویم:

بلک صد ای تو است این همه گفتار منمفخر تبریزیان! شمس حق و د ین! بگو
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 263( 

      و د ر جای د یگر می گوید :

آن یکی ترکی که آید  گوید م »هَی کَیمسُن«من کجا شعر از کجا؟! لیکن به من د ر می د مد 
                                                                                                 )مولوی،1363: 4/ 199(

      او خطاب به انکار کنند ة شمس می گوید : هر آن چه از رحمت و احسان شمس گفته می شود ، تو 
همه را د ر حد ّ گوش کرد ن قبول د اری و به آن ها یقین قلبی ند اری، بد ان که عنایات او د ر حقّ بند گان 

بی شمار است:

ــز ــی روشــنید ی فضــل شــمس الد ین تبری ــرار مـ ــد ه د ر اقـ ــد اری د یـ نـ
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 41(

      مولوی عنایت و نظر شمس را نجات د هند ه و رهایی بخش عالمیان از د رد  و رنج و فنا می د اند :

کانـد ر بیابـان فنـا جـان و د ل افـگار آمـد مای شمس تبریزی، نظر د ر کلّ عالم کی کنی؟!  
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 169(
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      او د ر ابیات زیاد ی از جمله د ر بیت زیر شمس را معبود ی می د اند  که همه شیفته و طالب اویند : تنها 
من نیستم که شمس د ین را پرستش می کنم بلکه حتّی عند لیب و کبک نیز او را می ستایند :

می سراید  عند لیب از باغ و کبک از کوهسارمن نه تنها می سرایم شمس د ین و شمس د ین
                                                                                                )مولوی،1363: 2/ 302( 

 
     بیت بالا یاد آور بیت مشهور سعد ی است که می گوید :

ــت ــت نیس ــرط آد میّ ــن ش ــم ای مــرغ تســبیح گــوی و مــن خامــوشگفت
                                                                                                   )سعد ی، 1370: 192(

     و می توان اشاره ای به این آیة قرآنی باشد : »یُسَبِّحُ لِلهِّ مَا فِی السَمواتِ وَ ما فِی الَارض...« )جمعه 
/1( د ر جایی د یگر می گوید  که علاوه بر موجود ات زمینی، مخلوقات آن جهانی نیز؛ از جمله فرشتگان و 

ملکوتیان او را می ستایند  و د ر برابر شرف و بزرگواری شمس پیشانی نیاز بر خاك می گذارند :

می نهد  بر خاك پنهانی جبیــن تبریز راهر چه بر افلاك روحانیست از بهر شرف
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 99( 

غاشیة تبریز را برد اشتـــه جــان سُهاسجد ة تبریز را خم د ر شد ه سرو سهی
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 93(

از آن ســـوی حجــاب لا، تو د ید ی؟به پیش خد متــــش اند ر سجــود ند 
                                                                                                  )مولوی،1363: 6/ 61(

     د ر نظر مولانا، شمس تبریزی اگر د نیا خالقی غیر از او د اشت، د ر این صورت فساد  و تباهی همه 
جا را فرا می گرفت:

گر بـــد ی سمع و بصـــر بگریستیاین جهان را غیر آن سمـــع و بصـــر
                                                                                                    )مولوی،1363: 168(

از تابش تو یابد  این شمس حرارت راشمس الحق تبریزی ای مشرق تو جان ها
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 52(

      د کتر مرتضوی معتقد  است آخرین مرحلة رابطه عاشق و معشوق که مرحلة قلب عاشقی و معشوقی 
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است برای مولانا حاصل شد ه است:

بــا همــه شاهنشــهی جانــد ار ماســتشــمس تبریــزی کــه شــاه د لبریســت
                                                                                                )مولوی،1363: 1/ 250(

       به عبارت رساتر شمس د ر نظر مولانا مظهر کمال و حقیقت و آئینة معشوق نما بود  )مرتضوی،1365: 
367-369(. از د ید  مولانا جز عشق شمس هیچ چیز د یگر ارزش ند ارد  و مانند  موی بصر می باشد  که 

مانع د ید  می گرد د :

آن مــوي بصــر باشــد  بایــد  ســترید نجز عشق خد اوند ي شمس الحق تبریز
                                                                                                )مولوی،1363: 4/ 161(

عشق به شمس د ر وجود  مولانا عشقی است که عاشق را د ایم از خود ی خویش جد ا می کند  
و تجربة خالی بود ن از خود ی خویش را که »نی« مظهر آن است برای وی نه یک »حال« 

گذران بلکه نوعی »مقام« ثابت و مستمر روحانی می سازد )زرین کوب، 1381: 516-515(.

     مولانا عشق خود  نسبت به شمس را از مقولة محبت الهی می د اند . او حقیقت این حال را مثل یک 
راز مقد ّس پوشید ه د اشته و خوش تر می د ارد  که سر د لبران د ر حد یث د یگران گفته گرد د .

      به هر حال شمس روح مولانا را د رمان کرد  و او را با اکسیر عشق از خود خواهی هایش رهاند . البته 
د ر این میان تأثیر کشش الهی را نباید  از نظر د ور د اشت. د کتر یثربی د ر تحلیل موضوعی د یوان حافظ 
د ر ذیل »برتری عنایت«می نویسد : »سر بر آستان جانان نهاد ن جز با رضا و عنایت او ممکن نیست که 

این شرف با زور و زر میسرنمی شود « )یثربی، 1380: 115(.

آبــی نمی بـــخشند   را  بــه زور و زر میسّــــر نیســت ایــن کارسکنــــد ر 
                                                                                                    )حافظ، 1368: 224(

شمس آموخت و مولانا آزمود  که عاشقی عین آزاد ی است، و تا کسی خواستار آزاد گی نباشد . 
کام از عاشقی نخواهد  ستاند . همین خورشید  عشق بود  که مولانا را پس از فراق شمس، 
همچنان گرم و نورپاش می د اشت و بانگ او را جاود انه طنین اند از کرد  )سروش، 1379: 

)213

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خد ایازهي عشق زهي عشق که ما راست خد ایا
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 62(

تجربة عشقی مولانا، او را بد ین وصف مهم عشق رهنمون شد  که عشق لطیف آسمانی، ابتد ا 
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با چهره ای خونخوار خود  را نشان می د هد ، تا آنها که مرد  صحنه پیکار نیستند ، عقب بنشینند  
و نام جویان و سود جویان از کام گرفتن از آن معشوق سیمگون، نومید  شوند  و سپس فقط 

د لیران و پاکبازان، با او سود ا کنند  )سروش، 1379: 113-114(.

ــود ؟ ــی ب ــرا خون ــق از اول چـ ــود عشــ ــرونی ب ــک بیـ ــریزد  آنــ ــا گـ ت
است آتشی  شمـع های  عکس  به  استاو  خوشی  جمله  و  آتش  می نماید  

                                                                                               )مولوی، 1369: 3/ 217(

      د کتر مرتضوی د ر استغنای معشوق حقیقی چنین می نویسد :

د وام و کمال عشق بسته به تناسب عاشق و معشوق است و چون جمال خد اوند ی د ر حد  
کمال است، عشقی که متوجه جمال او می شود  نیز باید  د ر حد  کمال باشد  و از طرف د یگر 
می د انیم عشق از تعلق علم به جمال پید ا می شود  و برای د رك جمال کامل، علم کامل لازم 
است و این علم یعنی علم کامل اختصاص به ذات پاك خد اوند ی د ارد ، پس از تعلق علم 
ازلی به جمال ازلی که هر د و د ر حد  کمال است عشق کامل ازلی پید ا می شود  و تحقق این 
جمال کامل و زیبایی مطلق مستغنی از عشق ناقص و د نیوی ماست. عشق ما ناقص است؛ 
زیرا علم و د رك ما نسبت به جمال آسمانی ناقص است، به علاوه »استغنای جمال یار از 
عشق ناتمام ما« چنین توجیه پذیر است که اولًا کائنات سرتاسر جلوه گاه جمال او و ذرات 
وجود  همه خرید ار عشق و وجود شان ناشی از عشق اوست، از طرف د یگر د ر جلوه گاه ازلی 
عشق و عاشق و معشوق یکی است و حد ود ی که د ر عالم مجاز و چهار د یواری طبیعت به 

چشم می خورد ، د ر آن عالم مفهومی ند ارد  )مرتضوی، 1365: 405-406(.

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیباراز عشق ناتمام ما جمال یار مستغــنی است
                                                                                                      )حافظ،1368: 99(

     مولوی د ر عشق شمس همچون قمارباز پاك باخته ای بود . که د ار و ند ار خود  را از د ست د اد  و این 
باختن را توفیق و رحمت الهی د انست:

فراغت ها کجا بود ي ز د ام و از سبب ما رااگرنه عشق شمس الد ین بدُ ي د ر روز و شب ما را
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 50(

      نیز گوید : اگر بتوانی حتی یک بار هم او را ببینی د ر این صورت نه تنها د نیا بلکه با هزاران التماس 
اگر بهشت را هم به تو بد هند ، نمی پذیری.

د ر حال د هد  کون و مکان را سه طلاقآن کس که تو را بد ید ، ای خوب اخلاق
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با طــلعــت آفتــابـت، انــد ر آفـاقمه را چه طراوت؟و زحل را چه محل؟!
                                                                                                )مولوی،1363: 8/ 179( 

      باز گوید : اگر عشق شمس شامل حال ما نمی شد ، بت شهرت د مار از روزگار ما د ر می آورد  و انسان 
خاکی اگر رهایی از تعلقات ماد ی را بخواهد  تنها کسی که این قد رت، یعنی قد رت ترك ماد یات را به 

او می د هد  جز معشوق ازلی نخواهد  بود ، که با جاد وی عشق خود  این توانایی را به عاشق می بخشد :

اگر از تابش عشــقش نبود ی تاب و تب ما رابت شهوت برآورد ی د مــار از ما زتــاب خود 
                                                                                                  )مولوی،1363: 1/ 50(

که جان ها یابی ار بر وی کنی جانی نثار ای د لبه خاك پای تبــریزی که اکسیرت خاك او
                                                                                                )مولوی،1363: 3/ 149(

این  تبریزیسـت  بــوعشــق شمس الد ین  و  رنــگ  جهان  از  برونست  کو 
                                                                                                  )مولوی،1363: 5/ 72(

بسیاری از ترانه های د ل انگیز جلال الد ین بلخی یا خطاب به شمس است یا تصویری از 
گفتار شمس، که د ر سیلاب های اند یشه و ذهن خلاق جلال الد ین نقشی مؤثر د ارد . لحظات 
پایان د ید ار این د و ابرمرد  واد ی عرفان با حاد ثه ای د لخراش آغاز گرد ید  که نهایتاً به فراق و 
هجران همیشگی انجامید ؛ این هجران به زمینه های اساسی تفکر و احساس مولانا تبد یل 

گرد ید )تد یّن، 1388: 329(.

      بعد  از غیبت شمس، مولانا برای خروج از این بحران نیازمند  پیر روحانی د یگری بود  که به جهاتی 
مشابه شخصیت شمس باشد . مولوی این چهرة خاص را د ر سیمای صلاح الد ین زرکوب و حسام الد ین 
چلبی می یابد ، این د و، همان مقام شمس را پید ا می کنند ، د ر لحظه های فنای شخصیت و برگذشتن از 
خویشتن، تهی شد ن از خود  و پر شد ن از شمس، این »من« مولوی است که د ر عین حال مظهر حق و 
شمس و د یگر انبیا و اولیا می شود  و اتحاد  عاشق و معشوق تحقق می پذیرد . مولانا شمس را د ر د رون 

خویش یافت.

نتیجه گیری
از  این است که مولانا د ر د یوان کبیر، شمس را جلوه ای  ابیات بالا حاصل می شود   از بررسی   آنچه 
جمال حق د انسته و د ر جای جایِ د یوانش، او را با صفتی از صفات الهی وصف می کند  و د ر برابر چشم 
خوانند ه خود  قرار می د هد . این همه نشانگر توحید  بی آلایش و اعتقاد  عمیق او به خد اوند  است؛ چرا که 
فقط عاشق واقعی، معشوق را د ر همه چیز و همه جا حاضر می بیند  و معشوق برای او هر لحظه چون 
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بت عیّار به شکلی رخ نمود ه و نهان می شود . د ر کمتر د یوانی این همه اراد ت به شخص خاص د ید ه 
شد ه است. مولانا مد ام بر ذهن خوانند ة آگاه خود  تلنگر می زند  و خد ا را فرایاد  می آورد . مولانا صفات 
الهی، چون خالقی، جمیلی، لطیفی، کریمی و .... را د ر وجود  شمس متجلی می بیند . او نه مانند  صوفیان 
جمال پرست، بلکه مانند  انسانی مؤمن و یکتاپرست، معشوق خود  را د ر وجود  شمس که برای او مظهر 
الهی است آشکارا مشاهد ه می کند . علت این امر ابراز همد لی است که بین آن د و بخصوص از طرف 

شمس وجود  د اشته است. 
      شمس د ر اشعار مولانا تجسّم خد اوند  و اسُوة کامل خلیفة الله است. او د ر عالم یگانه و بی همتاست. 
د ر قلةّ رفیع عزّت و سرافرازی قرار د ارد . مولوی د ر توصیف شمس الد ّین او را مالک و پاد شاه به حقّ 
می د اند  و او را بخشند ه ای که »حاتم طائی« د ر برابر او نمی تواند  جلوه ای د اشته باشد ، می بیند . شمس 
همیشه محل تجلی خد ا نیست؛ گاه شمس به عنوان انسان کامل و هاد ی د ر د یوان خود نمایی می کند  
و گاهی به شکل انسان معمولی د ید ه می شود . هر جا که یکی از صفات الهی با نام شمس می آید  جنبة 

عرفانی تفکر مولانا بیشتر به چشم می آید . 
    بعد  از غیبت شمس تبریزی، حسام الد ین چلبی و صلاح الد ین زرکوب جای شمس را برای او پر 
می کنند  که به د لیل محد ود یت مجال مقاله، بحث جلوة جانشینان او را، به مقالة د یگر موکول می کنیم. 

ان شاءا...

نتیجه گیری
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زبان شعر د ر نثر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                     رقیه همتی1 

                                                                                                          عبد اله ولی پور2 

چکید ه
 زیبایی و فریبند گی سخن شمسِ مولانا آشکارتر از خورشید  است. لطف ذوق و قوت طبع، کلام او 
را موزون و آهنگین کرد ه است تا آنچه از د ل بی قرارش برمی آید  بر طبع شنوند گان بنشیند . کشف و 
ملاحظة شگرد های شاعرانه د ر نظام موسیقایی متون عرفانی به ویژه مقالات شمس نمایانگر ارزش 
بود . موسیقی کلام شمس د ر د ل عبارات د لنشین سخنش،  اثر عرفانی خواهد   این  هنری و جاود انة 
د ر  برمی انگیزد .  را  او  شناختی  زیبایی  آنگاه حس  و  می د هد   قرار  منثوری  شعر  جریان  د ر  را  خوانند ه 
تا  د هیم  قرار  بررسی  مورد   را  موسیقی کلام شمس  توصیفی  تحلیلی  روشی  با  تا  برآنیم  جستار  این 

شاخصه های شعری زیبایی ساز د رمتنی عرفانی مورد  مد اقه قرار گیرد .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، موسیقی، شعر منثور، مقالات ....

1. استاد  یار گروه زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه پیام نور
2. استاد  یار گروه زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه پیام نور



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

255

مقد مه
د ر بین عرفای بزرگ، زند گی هیچ عارفی به اند ازة شمس تبریزی د ر هاله ای از ابهام باقی نماند ه است. 

وی از شورید ه ترین و مرموزترین شخصیت های اد بیات عرفانی ماست.

سلطان الفقرا، سرالله بین الوری، کامل الحال والقال، مولانا شمس الحق والد ین محمد  بن 
ملک د اد  تبریزی. شمس الحق یا شمس الد ین لقب اوست و محمد  نام او و علی نام پد ر او و 

ملک د اد  نام جد  اوست )موحد ، 1384: 39(.

     وی د ر سال 642 به قونیه آمد ه است و بعد  از توقف 16 ماهه از آنجا رفته و د وباره پس از شانزد ه 
ماه به آنجا برگشته و د ر سال 645 از انظار ناپد ید  شد ه است. او د ر هیچ شهری و د یاری آرام نمی گرفت 
به همین د لیل به او لقب »شمس پرند ه« د اد ه شد ه بود . پس از ترك قونیه و فرار از د ست حسود ان از 
اوضاع زند گی او د یگر کسی خبر ند اد . نشان تربت او را د ر قونیه و تبریز و خوی د اد ه اند  و گویا بقعه ای 
که اکنون د ر شهرستان خوی وجود  د ارد  و منارة بلند ی بر بالای آن نصب شد ه است و د ر زبان عوام 

»ماورا« یا همان »مقبره« نامید ه می شود  آرامگاه واقعی شمس است. 

پرند ه،  اسرار، سیاح  واقف  و  اگاه  را عارفی جان  مناقب نامه ها شمس  و  تذکره ها  صاحبان 
صاحب کرامت، استاد  د ر انواع علوم نظیر ریاضیات، الهیات، حکمیات،نجوم، منطق، خلاف، 
کیمیا و اهل فضل و علم و عبارت و تحریر معرفی می کنند . از این همه اوصاف علمی و 
معنوی که سیمای قد یس گونة شمس را د ر آمیزه ای از حقیقت و افسانه نشان می د هد ، د ر 
ولد نامه و رباب نامة سلطان ولد ، رسالة سپهسالار و تذکرة د ولتشاه سمرقند ی به تفصیل یاد  

شد ه است)نزهت، 1381: 24(.
 

     زند گانی شمس و حیات عرفانی او به د لیل تأثیر اعجازآمیز وی بر شخصیت عرفانی مولانا و تحول 
او از واعظی منبرگو به عارفی از خود  بی خود ، بسیار حایز اهمیت است. 

شاید  اگر شمس نمی بود  د ر حیات روانی مولانا هرگز استحاله ای و جهشی آنچنانی که وی را 
به این د رجه رسانید ه، پد ید ار نمی گشت و مولوی هرگز آنچنان د ر عین طمأنینه به پایکوبی، 
شورافکنی، عصیان و سرایش مثنوی سراپا تمکین، د ر عین غزلواره های سراپا طغیان جان 

نمی باخت و د ل نمی پرد اخت )صاحب الزمانی، 1387: 84(.
 

تبریزی  که شمس  بود ند   کرد ه  تصور  مقالات،  به  د سترسی  از  پیش  محققان،  از  برخی 
مرد ی عامی و بی سواد  بود ه است. کشف مقالات این توهم را از میان برد ، زیرا که مقالات 
تصویر شمس را د ر حشر و نشر و نشست و برخاست با بزرگان عصر خود  نشان می د هد . 
صاحب مقالات از علوم رسمی زمان بهرة کافی د ارد  و ذهن او با مباحث حکمی و کلامی 
آشناست. به ویژه انس او با قران و تسلط عجیبی که د ر تفسیر عرفانی کلام مجید  د ارد  

کم نظیر است )موحد ، 1375: 58(.
 

مقد مه
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     شمس نوشتن را هرگز نمی پسند ید  از این رو اثری به قصد  نوشته شد ن از او برجای نماند ه است تا 
میزان د انش او را از علوم زمان خود  نشان د هد . نیکلسون می گوید : 

به نسبت بی سواد  بود  اما شور عظیم روحانیش ناشی از این یقین که وی وسیلت برگزید ه 
و ناطق پرورد گار است همة آنان را که به حلقة افسون د مید ة قد رت او د رمی آمد ند ، مسحور 

می ساخت )نیکلسون، 1381: 31(.

      به عقید ة هلموت ریتر

فقط هنگامی که مجموعة گفتارهای او، مقالات چاپ گرد ید  می توان د ربارة شخصیت ممتاز 
او سخن گفت. شمس هم چنان که مقالات نشان می د هد ، از مفاهیم و مسایل کلامی عصر 
خود  آگاه بود  و کوشید  که مولانا را از مطالعة کتب بازد ارد . از سخنان او برمی آید  که شخصیت 

صریح و رك گویی د اشت )ریتر، 1984: 395(. 

مقالات شمس 
تجارب ناب عرفانی شمس منجر به اد ای سخنان پرطنطنه ای شد ه که چون از د ل برآمد ه لاجرم بر د ل 
نشسته است و توسط مرید ان وی د ر مجالس عرفانی به رشتة تحریر د رآمد ه است و همچون آفتابی 

د رخشان د ر آسمان اد ب فارسی پرتوافشانی می کند . 

اثر  یک  د ارد .  و جوششی خاص  سیالیت  و  بلاغت  اوج  د ر  و  محاوره  زبان  مقالات  زبان 
مغناطیسی د ارد . یک زیبایی وحشی د ارد  که خواه ناخواه مخاطب را اسیر خود  می گرد اند . 
شاید  نفحه ای از اعجازی که د ر قران است چه خاستگاه قران هم زبان پیغمبر بود  و نه قلم 

او، پیغمبر اصلا نوشتن و خواند ن نمی د انست )نزهت،1381: 24(.

     زبان مقالات منحصر به فرد  است. سبک آن گاه به سبک د وره، یعنی؛ همان سبک معارف معمول 
به شکل  اما د ر برخی موارد   و... است.  بهاولد «  یا »معارف  عرفای د یگر است، همچون »فیه مافیه« 
خاصی منحصر به فرد  است و ویژه که با تورق و تأمل کوتاه می توان به آن پی برد . محمد علی موحد  
مصحح مقالات شمس معتقد  است: حق پژوهش د ر باب مقالات هنوز اد ا نشد ه است و ساختار کلام و 
د رون مایة آن د ر خور تأمل است. او سخن شمس را آهنگین، مواج و گیرا و لحن او را طنزآمیز، پرکنایه 

و گاه بسیار گزند ه و تلخ توصیف می کند  )ر.ك: موحد ،1384: 144/1(.
     مقالات شمس به رغم فقد ان نظم منطقی و آشفتگی های ظاهری، جزو آثار اصیل اد بیات عرفانی 

قرن هفتم به شمار می رود  که د ارای مختصات سبکی منحصر به فرد  است. 

قد رت و مهارت شمس د ر بیان مفاهیم ذهنی، علاوه بر تسلط او بر انواع بلاغت منبری، 
ناشی از آن است که او با تأمل د ر ملک و ملکوت نکات ژرف و باریک عرفانی را با صراحت 
و جذابیت هر چه تمام تر روشن می سازد  و تفاسیر آیات قرانی و احاد یث و د قایق عرفانی را 

زبان شعر د ر نثر مقالات شمس تبریزی
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چنان د ر تعابیر و عبارات و جملات موجز وکوتاه می گنجاند  که مخاطب ضمن فهم مطالب، 
سرمست صراحت و گرمی بیان او می گرد د . هر چند  گاه به نظر می رسد  که شمس برخی از 
اقوال و مأثورات عرفانی را د ر سخنان خود  تکرار کرد ه یا بعضی از مضامین عرفانی او تکرار 
سخنان مشایخ پیشین است لیکن او این جمله را با اسلوب بیان ویژة خود  د ر معانی کاملا 

تازه به کار می برد  )نزهت، 1381: 28(.

     مقالات شمس سخنرانی های پراکند ة وی د ر مجالس عرفانی هستند  و باید  انصاف د اد  که اگر 
آشفتگیی د ر آنها مشهود  است، نتیجة تند نویسی و حتی گاه نگه د اشتن د ر حافظه و تحریر همراه با 
تأخیر که و بهانه ای شد ه است برای نامربوط به نظر رسید ن قسمت های مختلف سخنان وی. او خود  
می گوید : »من عاد ت به نبشتن ند اشته ام هرگزسخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا 
روی د گر می د هد « )تبریزی، 1384: 244(. علاقه اش به پاره گویی، کوتاه و برید ه برید ه سخن گفتن، 

سخن او را تا حد  شعر ناب عرفانی ارتقا می د هد  و قد رت القایی بی نظیری به آن می بخشد . 

د ر حقیقت پاره گویی مناسب بیان تجارب و احوال و خیال های زود گذر و لحظه ای عالم 
عرفان، همچون کلمات قصار نیروی القایی و تلقینی بیشتری د ارد . آنچه سخنان شمس را 
متمایز می سازد  کوته گویی اوست که از کنه وجود  و شور و شوق ضمیر او برمی خیزد  و به 

سخنان او گرمی و گیرایی د یگری می بخشد  )نزهت،1381: 38(.

     نثر او یاد آور طنین شعر مولاناست گویی آن د و یک روح هستند  د ر د و بد ن:

مقالات شمس سر تا سر وجد  و حال و شور و نشاط است جملات آن با همه شکستگی 
و د ر هم ریختگی از صفا و جاذبة خیره کنند ه ای سرشار است احساس گرمی و روشنایی 
و وسعت خاصی د ر سرتاسر آن موج می زند . گفتارش با همة ساد گی و بی پیرایگی، نغز و 
شیرین و آبد ار است وقتی او به سخن د رمی آید  خیال می کنی که مولانا شعر می سراید  بیانی 
پرنشئه و آهنگ، تنید ه از تار و پود  طنز و تمثیل، خالی از هر گونه تکلف و فضل فروشی پر 

از خیال های رنگین و اند یشه های بلند  لبریز از روح و حرکت )موحد ، 1384: 18(.

     مصحح کتاب خود  به صراحت می گوید : » من نمی د انم د ر کتاب های نثر پارسی نوشته هایی از این 
د ست که به راستی باید  شعر نابش خواند ، چه قد ر د اریم.« )همان، 18( این سخن خود  نشان د هند ة 
ارزش والای هنری و موسیقایی کلام شمس است که سخنش تا حد  شعر ناب ارتقا می یابد  و بر ذهن 

و روح شنوند ه تأثیر معجزه آسایی د ارد . با تمام این اوصاف بنا بر اعتقاد  صاحب الزمانی:

بعید  به نظر می رسد  که مقالات یکسره همه تقریرات شفاهی شمس و یاد د اشت های کتبی 
تند نویسان و بازنگاری مرید ان وی، بعد ها صرفاُ از روی حافظه باشد  ... به نظر می رسد  که 
پاره ای از سخنان شمس احیاناً د ست نویس های پراکند ة خود  او باشد  که آنها را نیز با سخنان 
د یگرش د ر هم آمیخته اند  و از آن مجموعه ای پد ید  آورد ه اند  )صاحب الزمانی، 1384: 103 

ـ 102(.

مقالات شمس 
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موسیقی د ر مقالات شمس
یکی از شاخصه های زیبایی د ر مقالات شمس موسیقی واژگان است. شمس د ر اثر هیجانات روحی خود  
و برای بیرون ریختن تلاطمات روحی خود  به مد د  نیروی سحرانگیز موسیقی واژه ها احساسات د رونی 

خود  را به شنوند گان منتقل می کند . 

د ر یک سخن تأثیرگذارلفظ به د و اعتبار د ر کار است: یکی به اعتبار د لالت بر معنی و د یگر 
به اعتبار صورت خاص خود . شاعر به صورت لفظ بی اعتنا نیست؛ هر کلمه ای نزد  او چهره ای 
د ارد  د رست مانند  چهرة مرد مان: یکی سرد  و خشک و یکی گیرند ه و د لنشین. این گرم و 
د لاویز است و آن یکی تند  و خشم انگیز. کلمات جان د ارند  و با هم مهر و کین می ورزند  

)رستگار فسایی،1373 :43(.

      و این د قیقا همان چیزی است که شخصیتی همچون شمس با وقوف کامل به آن زبان به گفتار 
بازمی گشاید .

      رنه ولک تناسب کلام و موسیقی واژگان د ر نثر را »وزن هنری نثر« می نامد .

د ر بحث از وزن هنری نثر نباید  فراموش کرد  که آن هم از وزن کلی نثر و هم از نظم متمایز 
نگه د اشت. وزن هنری نثر را می توان همچون سازمان یافتگی وزن گفتار توصیف کرد . 
تفاوت این وزن نثر با نثر عاد ی توزیع منظم تر تکیه هاست. د ر جملة عاد ی تفاوت فاحشی 
بین شد ت زیر و بم صوت وجود  د ارد . د ر حالی که د ر نثر موزون تمایل بر این است که با 

اختلاف تکیه، زیر و بمی از بین برود  )ولک،1373: 182(.

     فرشید  ورد  این گونه نثر را »نثر پیرو شعر« معرفی می کند  )فرشید  ورد ،1380 : 257(.
     شمس گویا با انتخاب هوشمند انة واژه ها و ترکیبات و د ر کنار هم قرار د اد ن آنها د ر بافت جمله 
حتی بد ون حضور وزن عروضی به فضایی آهنگین و به نوعی هارمونی واژگان د ست یافته است که 

د ر نوع خود  بی نظیر است.

با د ر نظر گرفتن ارتباطی که عاطفه و صوت و صوت با موسیقی و موسیقی با عاطفه د ارد  
می توان گفت که اگر قد رت موسیقی را د ر بیان و انتقال عواطف با قد رت کلام همراه کنیم 

قد می مؤثر د ر جهت مقصود  هنر برد اشته ایم )پورنامد اریان،1341: 413(.

     د و عنصر وزن و قاقیه د ر تعریف سنتی شعر اصل اساس شعر و وجه تمایز آن از نثر شمرد ه شد ه 
است . د ر این بین نثر سخنی غیرمنظوم و رها از قید  و بند های شعری تعریف شد ه است. موسیقی 
سخن را تعالی می بخشد . از این رو شعرسخن متعالی است و نثر اد بی همواره تلاش می کند  تا خود  را 

به نظم نزد یک کند .

وزن و قافیه و د یگر قیود  لفظی تا حد ود ی تنها می تواند  فصل ممیز نظم از نثر مرسل به شمار 

زبان شعر د ر نثر مقالات شمس تبریزی
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آید  اما د ر میان شعر و نثر روابط لفظی و معنوی زیاد ی وجود  د ارد  که آن د و را به یکد یگر 
پیوند  می د هد  و حتی د ر مسیر تطور و کمال مراحلی از وزن و د ر جایی از قافیه نیز د ر نثر به 

کار می رود  )خطیبی، 1375: 32(.

کاربرد  موسیقی د ر مقالات شمس
هر تمهید ی که سخن را از سیاق طبیعی نثر د ور کند  و د ر آن به نوعی آهنگ و تناسب ایجاد  کند ، 
می توان موسیقی به حساب آورد . هرگونه تناسب و آهنگی که ناشی از ترکیب واژگان، هماهنگی و 
همسانی صامت و مصوت ها و ... باشد  می توان موسیقی نامید . به عبارت د یگر هر نوع تناظر و تقابل 
و تضاد  و تناسبی را موسیقی می توان به حساب آورد  که د کتر شفیعی کد کنی از آن به موسیقی معنوی 

تعبیر می کند . )ر.ك: شفیعی کد کنی، 1376: 296(
    موسیقی واژگان به گونه های مختلف د ر مقالات شمس نمود  پید ا کرد ه است که د ر ذیل به آنها 

اشاره می شود : 
 

تکرار اصوات و حروف )واج آرایی( و تکرار واژگان:
تکرار اصوات و حروف و حتی واژگان د ر امتد اد  هم منجر به ایجاد  موسیقی د لنشینی د ر متن مقالات 

شمس گرد ید ه است. 

اصوات وقتی د ر سخن د ر کنار هم قرار می گیرند  آهنگ خاصی را به وجود  می آورند  که با 
مفاهیم و حالات گوناگون متناسب است؛ بنابراین شاعر توانا کسی است که به چگونگی 
ترکیب آنها توجه کند . بحث تنافر حروف و کلمات د ر علم معانی و بیان ناظر به همین ویژگی 
الفاظ است. علمای علم بلاغت آن را د ر شمار عیوب فصاحت ذکر کرد ه اند  )صاد قیان،1371: 

.)29

 ا گر عرصة جولان ما د قت د ر موسیقی اجزای سخن باشد  د ر اولین مرحله، نغمة حروف ما 
را به خود  جذب می کند . تکرار حروف هم صد ا زنگی و نغمه ای ایجاد  می کند  که چه گوشنواز 

و چه گوشخراش ذهن ما را به خود  می خواند )متحد ین، 1354: 487(.
 

این که مصوت ها و صامت ها چگونه با یکد یگر د رآمیزند  که از آنها آهنگی مناسب برخیزد  
موضوعی است د ر خور توجه بسیار تکرار مطبوع یک صوت یا اصوات نظیر هم برای صامعه 
لذت د ارد . حال اگر برخی صامت ها به صورتی گوشنواز د ر سخن پراکند ه شوند  لطفی د یگر 

به آن می بخشد  )یوسفی،1363: 117(.

     طنین تکرار آواها گاه معنای خاصی مثل سکوت و طمأنینه و طنز و شاد ی و گاه خشم و طپش و 
گاه اضطراب و پریشانی را القا می کند .

مثال: »آخر پرتو مرد ی بود  که طور پاره پاره شد « )شمس، 1384: 193/1(.
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     تکرار واج های »پ« و »ت و ط« طنین خاصی به کلام د اد ه است و علاوه بر ایجاد  موسیقی د رونی، 
کوبند گی و ابهت کلام گویند ه را به ذهن شنوند ه منتقل می کند .

     تکرار واژة »چیز« و »لطیف« د ر جملة زیر باز هم علاوه بر واج آرایی لذت حاصل از تکرار واژه را 
د ر ذهن متد اعی می کند .

اکنون آن چیزی که این عالم از او چیزی می شود  و از آن چیز هر چیز د ر وجود  می آید ، اکنون 
هر لطیفی که بینی و د انی آن لطیف که این لطیف از او هست شود  و د ر وجود  آید  به از این 

و لطیف تر از این باشد  )شمس، 1384: 1/ 193(.

      تکرا واج »سین« د ر این جمله علاوه بر واج آرایی، سکون و سکوت حاصل از تکرار خود  را به 
نمایش گذاشته است؛ چیزی که از ذهن و روح هیچ شنوند ة معتاد  به موسیقی پنهان نخواهد  ماند . البته 

د ر اد امة این جمله چند ین بار واژة سیمرغ نیز تکرار شد ه است.
     تکرار واج »د ال« د ر جملة »پند اشتم که آن ذوق بد ین خرقه می ارزید  د اد م اکنون چون واد ید م 

مغبونم نمی ارزید « )شمس، 1384: 1/ 108(.
      تـکرار واژة »نیاز« د ر این جمله ایجاد  موسیقی د رونی کلام کرد ه است: »اکنون او بی نیاز است تو 
نیاز ببر، کی بی نیاز نیاز د وست د ارد به واسطة آن نیاز از میان این حواد ث ناگاه بجهی« )موحد ، 1375: 

.)26
»د ر حضور محمد  و آل محمد  و فرزند ان جان و د ل محمد  نه فرزند ان آب و گل محمد ...« )همان، 33( 

تکرار واج »حا« و التذاذ از برد ن نام حضرت محمد )ص( موسیقی ایجاد  کرد ه است.
»مفلسف فلسفی تفسیر عذاب قبر می گوید  بعد  از مرگ.« )همان، 34( تکرار واج »ف«

»و بر طریق معقول تقریر می د هد  و می گوید ...« )همان، 35( تکرار واج »قاف« 
     تمام متن مقالات مشحون است از تکرار مکرر واج ها و صوت ها و واژه هاست. جهت جلوگیری از 

اطالة کلام به همین چند  نمونه اکتفا می کنیم.
     تکرار صوت د ر واژه هایی که سجع متوازن د ارند  به جمله جنبة موسیقایی مضاعـف می د هد . گاه 
گویند ة مقالات آنچنان از به کار برد ن واژه ای احساس لذت می کند  که د ر بند  بیش از پنج و شش بار 

آن را تکرار می کند  و این خود  ایجاد  طنین خاصی د ر کلام او می شود .
     سهم عمد ة موسیقی واژگان د ر هماهنگی های صوتی عبارت ها نهفته است. نثر موزون به د لیل 
بی بهره بود ن از وزن عروضی با استفاد ه از همین موسیقی حروف و واژگان د ر تلاش است تا موزونیت 
خود  را بر ذهن شنوند ه جاری سازد . گاه حتی شکل د ید اری واژه ها نیز بر طنین موسیقایی آن می فزاید .

تکیه و د رنگ: 
وجود  تکیه و د رنگ د ر انواع هجاها گاه ناموزون ترین متن ها د ر نظر شنوند ه، گوشنواز خواهد  کرد .

د ر بحث از وزن نثر، کافی است د و نظریه را از یکد یگر تمیز د هیم. نخست نظریه ای است 
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که تناوب را ضروری وزن می د اند . د وم نظریه ای که تصویر عام تری از وزن د ارد  و حتی 
د ر ترکیباتی از حرکات نامکرر نیز وزن تشخیص می د هد . اگر چنین تصوری از وزن را 
بپذیریم به آسانی می توان نشان د اد  که همة جمله ها حتی ناموزون ترین آنها را می شود  
تقطیع کرد ، یعنی به گروه هایی از هجاهای بلند  و کوتاه و تکیه د ار و بی تکیه تقسیم کرد  

)ولک،1373: 181(.

     این گونه تکیه د ر هر جای کلام ممکن است اتفاق بیفتد . د ر متن مقالات هر جا فعل جابجا شد ه 
و به وسط جمله منتقل شود ، تکیه ایجاد  موسیقی می کند .

مثال: »می د اشت د ر انگشت« )موحد ،1375: 32( تقد یم فعل د ر این جمله باعث ایجاد  ریتم خاصی د ر 
جمله گرد ید ه است.

     همچنان که حذف فعل نیز د ر این جمله باعث گوشنوازی آن شد ه است: »آنکه او را لشکرها باشد  
و شهرها و د یه ها...« )همان، 34( »فرو می کشد ش، د ر می کشد ش حرفش را، صوتش را«. تقد یم د و 

فعل د ر این جمله ایجاد  موسیقی د رونی کرد ه است و نیز د رنگ پس از نشانة مفعول.
     ایجاد  تکیه د ر کلام با استفاد ه ازشکل مصد ر فعل گفتن: »سخن با خود  توانم گفتن با هر که خود  

را د ید م د ر او با او سخن توانم گفتن« )همان، 41(. 

تضاد ، تقابل، تناسب
هرگونه تناظر و تقابل و تناسب، چه د ر حوزة صوت و چه د ر حوزة واژه باعث ایجاد  نوعی موسیقی د رونی 
د ر کلام خواهد  شد . این نوع موسیقی به شکل بسیار گوشنوازی د ر کلام شمس نمود  پید ا کرد ه است.

تضاد  د ر د و واژة »نور و نار« )همان، 38( علاوه بر واج آرایی به د لیل ایجاد  د رنگ و تأمل د ر شنوند ه 
باعث ایجاد  موسیقی شد ه است.

     د ر جملة »بنگر که تو د ور نزد یکی و یا نزد یک د وری..« واج آرایی و طباق قابل ملاحظه است. 
تقابل »تلخی و شیرینی« و »لطف و قهر« د ر جای جای سخن شمس باعث د رنگ د ر موسیقی متن 

شد ه است. و....  

سجع و جناس
سجع به کار برد ن کلمات هم وزن د ر سطح کلام است که د ر نثر ایجاد  موسیقی کرد ه و د ر شعر بر 
موسیقی کلام می افزاید . و جناس نیز به کار برد ن کلمات با اشتراك واج های زیاد  د ر سطح واژه است. 
متون منثور د ر واقع با شگرد  استفاد ه از سجع و جناس و انواع مختلف آن، می خواهد  خود  را به شعر 
نزد یک کند  تا انجا که سجع و وزن حاصل از آن د ر پاره های کلام باعث ایجاد  وزن عروضی می گرد د . 
      صنایع بد یعی علاوه بر کارکرد های زیبایی شناسانه تأثیر موسیقایی بسیار بالایی بر کلام می گذارند . 
به کار برد ن سجع و جناس د ر ایجاد  موسیقی د رونی نثر مقالات از این امر مستثنی نیست. روح متلاطم 
شمس به شکل ناآگاهانه او را به مید ان سجع کشاند ه و موسیقی زیبایی د ر کلام وی ایجاد  کرد ه است.
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     مثال: »پر سری آمد  که با من سرّی بگو« )موحد ،1375: 45( تکرار حاصل از جناس ناقص حرکتی 
»سر و سِر« د ر این جمله موسیقی ساز است.

     د ر جملة »...این مولانا مهتاب است به آفتاب وجود  من د ید ه نرسد ...« )همان، 47( سجع متوازی 
د ر د و واژة »آفتاب و مهتاب« گوشنواز است. 

    و نیز »آخر د ر تقلید  چرا می نگری د ر تحقیق چرا نمی نگری؟« وجود  تکرار د ر برخی واژها و نیز سجع 
د ر »تحقیق و تقلید « قابل ملاحظه است

»د ر آستین یا پوستین کشید ه، نبینند ...« )همان،23( »آستین و پوستین« ایجاد  ریتم کرد ه است.
»از جوش د ریای کلام حق بر لوح الفی نقش گشت. فرمان آمد  که ای جبرییل روحانی، برخوان از لوح 

ربانی،این حرف سبحانی.« )تبریزی،1384: 225(

بر هم ریختن ساختمان جمله

تغییر محل طبیعی ارکان و اجزای جمله اگر به منظور جلب توجه خوانند ه و د قت او بر روی 
کلمه یا کلمه هایی خاص باشد ، از جنبه های بلاغی کلام محسوب می شود ؛ زیرا جد ا از معنی 
حاصل از د لالت حقیقی کلمات، معانی ثانوی د یگری از قبیل غافلگیر کرد ن خوانند ه، رفع 
شک و ترد ید ، القای تعظیم و تکریم و شد ت توجه و تأثیر گویند ه را به خوانند ه نیز برعهد ه 

می گیرد  )پورنامد اریان،1381 : 376(.

     تقد م فعل و نیز حذف آن و جابجایی نهاد  جمله از جملة موارد ی است که ایجاد  موسیقی د ر کلام 
شمس کرد ه اند . 

»اول و آخر من با یاران طریق راستی می خواستم که بورزم بی نفاق« )موحد ،1375: 242(
»این خمی بود  از شراب ربانی سربه گل گرفته« )همان، 240(

»اگر بگفتی به او از خلافت بماند ی حیران شد ه...« )همان، 236(
»گفت که از من کی عالم تر باشد  د ر جهان؟« )همان،231(

»می پیمود یم و می خورد یم به رطل و به سبو و کفگیر و کاسه« )همان، 225(.

تشبیه و استعاره
 »صورت های خیال علاوه بر آن که زبان شعر را به سهم خود  از زبان نثر متمایز می کند  مثل موسیقی 

ظرفیت های زبان را برای برانگیختن عاطفه افزایش می د هد « )پورنامد اریان،1381 :85(.
»بیا ای روح محض، آب زیر کهیم تا آهسته آهسته آب زیر کاه می رود  کاه را خبر نی...« )موحد ، 1375: 

 )226
»شریعت چون شمع است.« )همان، 223(

»حق تعالی را خود  بویی است محسوس که به مشام رسد ؛ چنان که بوی مشک و عنبر« )همان، 221( 
»نور برون می رود  از گفتارم، د ر زیر حرف سیاه می تابد .« )همان، 190(
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آنجا کسانی بود ه اند  که من کمترین ایشانم که بحر مرا برون اند اخته است همچنان که 
خاشاك از د ریا به گوشه ای افتد  چنینم تا آنها چون باشند  )موحد ، 1375: 183(.

این د ایره ای است که د رش و د هنش این است تو می گرد ی گرد  این د ایره از برون، چون به 
مخلص رسید ی بازگشتی گرد  د ایره! )همان، 183(

     تساوی ارکان تشبیه و نیز استعاره نوعی موسیقی د رونی د ر کلام به وجود  می آورد .

واژگان خاص و د رنگ د ر آنها 
به د و شکل گوشنواز و گوشخراش  باعث شد ه و  را  از واژگان خاص، د رنگ شنوند ه  استفاد ة عمد ی 
باعث ایجاد  نوعی موسیقی د ر کلام شمس گرد ید ه است. شاید  اگر از واژگان زبان معیار استفاد ه می شد  
آن تاثیر خاص را که مورد  نظر گویند ه بود  به د نبال ند اشت. زبان او »د ر بحبوحة ماجراها و رخد اد ها و 

ضرورت جاها تند  و تیز و تلخ و گزند ه بود ه است« )محمد ی، 1389: 99(.
      واژگانی همچون »سبزك، د نگ، پخسید گی، لکیس وریشاییل و غرارة پشم، روسک، برطله، ایلاج، 
لکاس، ...« به د لیل ایجاد  د رنگ د ر شنوند ه و توجه د اد ن ذهن او بر روی معنی آنها ایجاد  التذاذ روحی 

می کند .

وزن عروضی 
 د ر برخی پاره های کلام شمس وزن عروضی به شکل کامل و گاه با اند کی اغماض قابل ملاحظه 

است. به موارد  زیر توجه شود .
»پند اشتم که آن ذوق به این خرقه می ارزید ...« )شمس، 1385: 108/1(

»اگر تو از منی یا من از توام د رآ د ر این د ریا...« )موحد ، 1375: 32(
»این کار د ل است کار پیشانی نیست« )همان،31(.

»رفت و اند اخت چند ان که عاجز شد  نمی یافت« )همان، 31(.
»د یر و د ور تا چو ما د و کس بهم افتد « )همان، 39(.

»از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی« )همان، 39(.
»تا شبی بر تخت خفته بود  .. خفتة بید ارو« )همان، 33(. 

     ناگفته نماند  که هر گاه شمس سخن از مولانا بر زبان می آورد ، به شکل خاصی لحن بیان او تغییر 
کرد ه و آهنگ خاصی از لابلای سخن او به گوش می رسد : 

نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است به آفتاب وجود  من د ید ه د رنرسد  الا به 
ماه د ر رسد  از غایت شعاع و روشنی د ید ه طاقت آفتاب ند ارد . و آن ماه به آفتاب نرسد  الا مگر 

آفتاب به ماه برسد  )همان، 48(.
امروز غواص مولاناست و بازرگان من و گوهر میان ماست )همان، 47(.
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      البته تمام موارد  ایجاد  موسیقی د ر کلام شمس به این موارد  محد ود  نمی شود  و نگارند گان د ر این 
مجال اند ك گوشه ای از زیبایی های بی کران مقالات را پیش روی خوانند گان عزیز قرار د اد ند  تا توجه 
پژوهشگران را به این جنبه از سخن شمس مولانا برانگیزد . استفاد ه از عبارات عربی و نیز آیات قرآنی و 
نیز استفاد ه از اشعار فارسی د ر بین کلام شمس، موسیقی د لنشینی را به کلام وی تزریق کرد ه است که 
به هیچ وجه زیبایی حاصل از آن قابل انکار نیست و این ها همه قطره ای از شگرد های خاص شمس د ر 
د لنشین کرد ن سخن خود  اوست و الا »هزار نکتة باریک تر ز مو اینجاست« که فقط قابل د رك کرد ن 

است و نیاز به گفتن ند ارد .

نتیجه گیری 
بنا بر آنچه گذشت می توان به نتایج ذیل د ست یافت: 

- زبان عارفان زبانی است القایی و شمس نیز برای القای کلام خود  د ر ذهن شنوند گان از ترفند های 
مختلف برای آهنگین کرد ن استفاد ه می کند .

- روح پرتلاطم و از خود  بی خود  گشتة شمس سخنانی را از اعماق وجود ش بر زبان او جاری ساخته 
است که فرسنگ ها از زبان خود کار د ور است و چون از د ل برخاسته، لاجرم بر د ل نشسته است.

- تکرار به ویژه تکرار واج ها، صوت ها و حتی واژگان سهم عمد ه ای د ر آهنگین کرد ن کلام وی بر 
عهد ه د ارد .

- تکیه و د رنگ د ر جای جای کلام شمس و نیز برهم ریخته شد ن شکل طبیعی جمله باعث ایجاد  
موسیقی شد ه است.

- ترکیبات پاراد وکسی، تضاد  و تناسب خود  موسیقی د رونی کلام شمس را حفظ کرد ه است.
- سجع و جناس، استفاد ه از واژهای نامأنوس چه به شکل گوشنواز و چه گوشخراش د رنگی موسیقایی 

را د ر ذهن شنوند ه ایجاد  می کند .
- به کار برد ن عبارات عربی و قرآنی و نیز استفاد ه از ابیات فارسی موسیقی د وچند انی به سخن شمس 

بخشید ه است.
...

زبان شعر د ر نثر مقالات شمس تبریزی
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چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی
)بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(

                                                                                                            طیبه پرتوی راد 1 
                                                                                                        کریم زمانی2 

چکید ه 
د ربارة نخستین د ید ار مولانا و شمس روایت های مختلف و متفاوتی بیان شد ه است که راه را بر فهم 
د قیق چگونگی شکل گیری این آشنایی می بند د . آنچه د ر این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی 
است؛  مختلف  د ید ارهای  طی  د ر  تبریزی  شمس  از  مولوی  تاثیرپذیری  چگونگی  و  چرایی  می شود ، 
د ید ارهایی که د ر فرایند  آن مولوی از عالم و فقیهی صاحب نام به عارفی شورید ه و شید ا مبد ل می شود  

و به شعر و سماع می گراید  و حتی مورد  طعن و طرد  اطرافیان قرار می گیرد . 
واژگان کلید ی: مولوی، شمس، جهان بینی عرفانی، شریعت

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه اصفهان
2. مولوی شناس، مترجم و مفسر قرآن
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مقد مه 
 برای مرد م قونیه مخصوصاً پیروان مولانا د لیل آشنایی مولوی با شمس، تغییر احوال او و رابطة میان او 
و شمس تبریزی مبهم و مرموز و د ر عین حال بنا بر اقتضای فرهنگ جامعه تحمل ناکرد نی بود . یکي 

از د لایل پوشید گي این راز خود  مولاناست. 

از آن رو که د راین باره چیزي نگفته مگر به رمز و استعاره. چنانکه وقتـي حسام الد ین به 
اصرار از او د رخواست مي کند  که شمّه اي از شمیم آن احوال روحاني بازگوید ، مولانا هم 
مي گوید  و هم نمي گوید . چون د ر پاسخ اظهار مي د ارد  که سخن اهل محو را اهل صحو 
نتوانند  شنود  و این نحوه از بیان به مخاطب القا مي کند  که راز این د ید ار وراي عقول عاد ي 

بشري است )مولوی، 1384: 9-10(. 

    سؤال حسام الد ین از مولانا نشان مي د هد  که حتي یاران خاص و اصحاب گُزین او نیز از حقیقت 
این د ید ار، بید ار و آگاه نبود ه اند  تا چه رسد  به د یگران. حتي بهاءالد ین ولد  نیز د ر مثنوي ولد ي هیچ 
اشارتي به چیستي این د ید ار نکرد ه الا آنکه گفته است که مولانا با د ید ن شمس بي هیچ ملاحظه اي 
د ل بد و باخت )سلطان ولد ، 1390: 42(. افسانه هایي که پیرامون د ید ار شمس و مولانا ساخته اند  نشانگر 
این حقیقت است که رابطه آن د و با معیارهاي عاد ي و شناخته شد ة بشري قابل تفسیر نبود ه و نیست 
هرچند  متن این د ید ار، پوشید ه و مرموز است ولي مقد مه ی این د ید ار تا حد ود ي روشن است و آن اینکه 
هر د و مي خواستند  با فرد ي کامل تر از خود  آشنا شوند . بهاءالد ین ولد  د ر مثنوي ولد ی د استان موسي و 
خضر را به عنوان براعت استهلال مي آورد  و از این به حکایت مولانا و شمس منتقل مي شود  و مي گوید :

مولانا همچون موسي بود  که با وجود  کمال بي نظیرش که اگر جنید  بغد اد ي د ر آن د وره 
وجود  مي د اشت صید  نکته هاي نغز او مي شد ، و اگر ابوسعید  مي بود  حلقة اراد ت او را به 
گوش مي افکند ، با این حال طالب اولیاء و ابد ال بود  و شمس را به منزلة خضر مولانا به شمار 

مي آورد  )همان، 43-42( .

      حکایت رمزي د قوقي )مولوی، 1384: 360( نیز بي گمان نقد  حال خود  مولانا و بیاني است از طلب 
آتشین او براي یافتن فرد  اکمل. د لیل تاثیرپذیری مولانا از شمس و چرایی آن موضوعی است که به 
روش توصیفی ـ تحلیلی د ر این مقاله بررسی می شود . د ید ارهایی که د ر فرایند  آن مولوی از عالم و 
فقیهی صاحب نام به عارفی شورید ه و شید ا مبد ل می شود  و به شعر و سماع می گراید  و حتی مورد  طعن 

و طرد  اطرافیان قرار می گیرد .

شمس آفتاب مولانا
برخلاف باور برخی که شمس را شخصیتی بی سواد  و عامی می پند ارند . د ورة تعلم و ریاضت و مجاهد ت 
و سیر و سلوك شمس الد ین محمد  د ر تبریز سپری شد ؛ او سپس به سیر و سلوك پرد اخت و د ر نزد  

مقد مه و شمس آفتاب مولانا
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پیران طریقت، بزرگانی چون ابوبکر سله باف، شیخ رکن الد ین سجاسی و باباکمال جند ی، شمس الد ین 
خویی و ... به کسب معرفت پرد اخت. شمس تبریزی چنان که از مقالات او برمی آید  از برخی از بزرگان 
زمان خود  نیز تأثیر پذیرفته بود  که از آن میان نام های شهاب هریوه )اند یشمند  خرد گرا(، فخررازی، 

اوحد الد ین کرمانی و محی الد ین بن عربی د ر مقالات شمس آمد ه است )موحد ، 1390: 105 ـ 83 (.

همه مس ما شود  زر، چو بکان ما د رآییبخرام شمس تبریز که تو کیمیای حقّی
                                                                                                  )مولوی، 1382: 2832(

      مولانا د ر د یوان کبیر به طور متعد د  »شمس« را کیمیایی می د اند  که قلب ماهیت می کند  و وجود  
ناقص را به کمال می رساند .  

است مطلق  نور  که  تبریزی  استشمس  حق  انوار  ز  و  است  آفتاب 
                                                                                                  )همان، 1382: 1407(

 شمس د ر اشعار مولانا نمونه ای بارز از »انسان کامل« و مظهری از نور مطلق است:        

روح راپس ترا با شمس د ین باقی اعلی چه کار؟از ورای هـــــر د و عالــــم بانــگ آیــد 
                                                                                                 )مولوی، 1382: 1075(

بر مؤمن و بر کافر از ماسـت سلام اللهای صورت روحانـی وی رحمت ربانی
                                                                                                 )مولوی، 1382: 2310(

     گاه صفاتی که مولوی برای او به کار می بند د ، صفات الهی است و این بیانگر مقام عرفانی شمس 
است که د ر طریق عشق به الله به مرحله ی فنای صفات رسید ه است:

که نیست د رخور آن گفت عقل گویاییحد یث مفخر تبریز شمس د ین کم گو
                                                                                                  )مولوی، 1382: 3079(

     سبب هجرت شمس به سوي محروسه قونیه این بود  که د ر مناجات از خد ا خواسته بود  که یکي 
از بند گان خاص خود  را بد و نشان د هد  و از عالم بالا بد و اشارت شد ه بود  که به سوي د یار روم برود  
)سپهسالار، 1388: 26 ـ 125(. افلاکي نیز همین معنا را با عباراتي متفاوت آورد ه است )افلاکی، 1385: 
683( و شمس خود  را به موسي تشبیه مي کند  که د ر جستجوي اعلم و اکمل بود . همو باز تضرع کنان از 
خد ا خواسته بود  که با یکي از اولیاء الله حشر و نشر کند  و د ر خواب بد و اشارت شد  که به سوي روم برود  
)شمس تبریزی، 1349: 62-160(. شمس همچون قد ماي صوفیه، تربیت سالکان مستعد  را وسیله اي 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

269

براي تزکیه و تکمیل خود  مي د انست )زرین کوب، 1388: 103(. لذا او خود  را د ر این جهان از آن عوام 
الناس نمي د انست بلکه آمد ه بود  که انگشت بر رگ بند گان خاص خد ا بگذارد  و آن را بید ار و فعال کند  
)شمس تبریزی، 1349: 82(. شمس روح بي قراري بود  که د ر پي یافتن کسي از جنس خویش ترك خانه 
و کاشانه کرد ه بود  و د ائما د ر سفر بود  تا جایي که به او لقب شمس پرند ه د اد ه بود ند . خود  او مي گوید : 
»کسي مي خواستم از جنس خود ، که او را قبله سازم و روي بد و آورم، که از خود  ملول شد ه بود م« )همان، 
111(. شمس د ر زمان ملاقات با مولانا سفرهای بسیار کرد ه بود  و بیش از شصت سال عمر د اشت. چنان 
که د ر مقالات می گوید : »آبی بود م بر خود  می جوشید م و می پیچید م و بوی می گرفتم، تا وجود  مولانا بر 

من زد « )همان، 113(.
     شمس با د ید ن مولانا آن کسي را که مي خواست یافت و حالا مي توانست هر آن چه د ر د ل د اشت 
و د یگران از فهمش عاجز بود ند  با او د ر میان بگذارد . او که ظاهراً مرد ي د رشت خو، د یرجوش و کم 
حوصله بود ، حرف هاي زیاد ي براي گفتن د اشت اما گوش و د ل هاي زیاد ي براي شنید ن و پذیرفتن 
آنها نمي یافت. به قول خود ش: »من گنگ خواب د ید ه و خلقي تمام کر، من عاجزم از گفتن و خلق از 
شنید نش« )همان، 111(. آنچه شمس به مولانا د ر این د ید ارها بخشید  نوعی نگاه جد ید  و جهان بینی ای 
نو بود . جهان بینی ای که از عشق نشات می یافت و به عشق رهنمون بود . همان چیزي که تنها معیار 
شمس براي ارزیابي مرد مان بود . علم و زهد  و فضل و عباد ت هرگز د ر مقابل عشق براي او رنگ و 

بویي ند اشت، تا جایي که حتي پد رش را مورد  انتقاد  قرار مي د اد  که از »عشق« بي خبر است.
     البته شمس ایـن متاع را به د یگران و حتي بزرگاني از عالم عرفان عرضه کرد ه بود  ولي به چشم 
هیچ یک آن گونه که به چشم مولانا آمد ، جلوه نکرد . این توان و قوه د ر مولانا بود  که د ست به قماري 

بزند  که هیچ تضمیني براي برد ن ند اشت، بلکه ممکن بود  د نیا و آخرتش را بر سر آن بگذارد .
     مشهورترین روایت برخورد  شمس و مولانا را افلاکي د ر اثر خود  آورد ه است که مضمون آن بد ین 
بایزید ؟ مولانا مي گوید :  یا  بود   آیا حضرت محمّد )ص( بزرگ تر  از مولانا مي پرسد :  قرار است: شمس 
محمّد )ص(. شمس د گربار مي گوید : پس چرا محمد )ص( گفت: »ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتکِ« و بایزید  
افتاد  )افلاکی،  اسَتر فرو  از  نعره کنان  این سؤال  از هیبت  اعَْظَمَ شَأني!«؟ مولانا  گفت: »سُبحاني ما 
1385: 86-87(. سپهسالار نیز همین روایت را با تفاوت هایي آورد ه و د ر ذیل آن پاسخي را که خود  
ساخته، از زبان مولانا بیان کرد ه است )سپهسالار، 1388: 127(. روایت عبد الرحمن جامي نیز با اند کی 

تفاوت از این حکایت نشان د ارد  )جامی، 1352: 467(.
    اکثـر محققان تباد ل این سؤال و جواب را رخد اد ي واقعي و تاریخي د انسته اند  نه اسطورهاي و 
نماد ي و براي اثبات نظر خود  به مقالات شمس استناد  جسته اند  که د ر گفتاري فشرد ه و سربسته و 
احتمالًا گسسته و شکسته د ربارة نخستین د ید ارش با مولانا مي گوید : »وَ اوَّلُ کَلامٍ تَکَلَّمْتُ مَعَهُ )از نظر 
نحوی د ر اینجا »ابویزید « باید  بگوید  نه »ابَایزید « چون جمله، ابتد ائیه و مستأنفه است و عاملی برای 
منصوب خواند نش وجود  ند ارد  و به احتمال قوی سهوی است که از جانب نسّاخ رفته است.( کانَ هذا: 
امَّا ابَایَزید ٍ )د ر اینجا با آنکه مرجع ضمیر »معه« ذکر نشد ه )به د لیل وضوح مرجع و یا افتاد گی از متن( 
ولی با قرائنی می توان مطمئن شد  که به مولانا بازمی گرد د  )کَیْفَ(. »امَّا« حرف تفصیل است که غالباً 

شمس آفتاب مولانا
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یک اجمالی قبلًا می آید  و »أمّا« آن را تفصیل می د هد  و لذا بر سر »کَیْفَ لزم« ً باید  »ف« د ر بیاید ، 
که آن را فای جزائیه گویند .

      احتمالًا از تساهل نسّاخ است. »ما لزَِم المُْتابعََه وَ ما قالَ سُبحانکََ ما عَبَد ْناكَ...«: نخستین سخني 
که با او )مولانا( د اشتم این بود  که: چه سان بایزید  پیروي پیامبر)ص( را لازم ند ید  ]و همچون او[ نگفت: 
پاك و منزّهي تو و تو را آن سان که مي سزد  پرستش نکرد ه ام. مولانا منظور از این سخن را به تمام 

و کمال د ریافت و د انست که این سخن ره به کجا مي برد . 

پس به سبب پاکي د رونش از آن سخن مست شد ؛ زیرا د رون او پاك و پاکیزه بود . پس به 
همین جهت )معني و مراد  این سخن( بر او آشکار آمد  و من لذت این سخن را از طریق 
اند ر بود م )شمس تبریزی،  از لذت آن به غفلت  او د ریافتم د رحالي که زان پیش  مستي 

.)87 :1349

      همان سان که ملاحظه مي شود  تأثیر متقابل و نه یک جانبه شمس و مولانا بر یکد یگر د ر این فقره 
از گفتار شمس به خوبي آشکار است و د یگر آنکه هیچ یک از قسمت هاي آن به جز سؤال مطروحه هیچ 
شباهتي به روایت مناقب نویسان ند ارد  و به احتمال قوي آن افسانه پُرشاخ و برگ را از همین قسمت 
گفتار شمس برساخته اند . آیا سؤالي بد ین پایه از ساد گي و بساطتِ معنا مي تواند  منشأ انقلاب روحي و 

د گرد یسي رواني مولانا شود  و مبد أ آن همه آثار شگرف؟

جذبات معنوی شمس

آن د لبــر عیّـار مــرا د یـد  و نشـان کرد د ر کوي خرابات مرا عشق کشان کرد 
او روي خود  آن لحظه ز من باز نهان کرد مــن د ر پـي آن د لبـر عیـار بـرفتم
کزیک نظرش جمله وجود م همه جان کرد من د ر عجب افتاد م از آن قطب یگانه

                                                                                                   )مولوی، 1382: 643(

     مولوی مبد أ تغییر احوال خود  را از جذبة معنوی شمس می د اند .

د ل و د ید ه بد و د اد م شد م مست و سبکبارشمــن د ر عجــب افتــاد م از آن قطــب یگانــه
تیر تقد یري شد  آن لحظه گرفتارشبگفت ابروش تکبیري بزد  چشمش یکی تیري از  لم 

                                                                                                 )مولوی، 1382: 1222(

قابلیت های وجود ی مولانا 
آنچه مولاناي فقیه صاحب شأن را به مولاناي عاشقِ شورید ه تبد یل کرد  علاوه بر تأثیر شمس، قابلیت 

د روني خود  مولانا بود . 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(
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ـــت ـــه اس ـــود  بهان ـــز خ ـــمس تبری ماییـــم بـــه حُســـن لطـــف ماییـــمش
                                                                                                  )مولوی، 1382: 1576(

     مولانا از کود کی به واسطة مراود ات پد ر با عرفا و صوفیان با این فرقه تاحد ود ی آشنا بود . پیش از 
د ید ار با شمس هم محقق ترمذی، پنجره ای به جهان عرفان پیش روی مولوی گشود  و مولوی را برای 
رخد اد  و د گرگونی ای بنیاد ی آماد ه کرد . د ر حقیقت، محقق ترمذی رابطی بود  تا اند یشه های بهاءولد ، پد ر 

جلال الد ین، را به او منتقل کند . 

بعضـی  مـی کرد .  همچنان  و سجود   رکوع  د ر  و  می ماند   تمام  روزی  نمـاز  قـیـام  د ر   ...
جـماعـت از آن حال عـاجـز می شد ند . روزی از جماعت عذر خواست که مرا عذری است و 
جنونی د م به د م غلبه می کند  بر من، و من امامی را نشایم، مرا معذور د ارید  و امامی عاقل 
طلب کنید . جماعت فریاد  کرد ند  که د ر پی تو یک رکعت نماز به جای هزار رکعت نماز است 

و ما بد ان جنون راضی هستیم )افلاکی، 1385: 87(.

     تا پیش از د ید ار شمس تبریزی، »مولوی از عالمان و فقیهان و اهل مد رسه بود . د ر آن زمان به 
تد ریس علوم د ینی مشغول بود ، و د ر چهار مد رسة معتبر تد ریس می کرد  و اکابر علما د ر رکابش پیاد ه 
می رفتند « )همان، 615(. با د ید ار شمس تبریزی، مولوی د رس و وعظ را یکسو نهاد  و اهل وجد  و سماع 
و شاعری شد . احتمالا مولانا پیش از د ید ار شمس جانش از مناسبات و روزمرگی های زند گی ملول 
گشته است و رسید ن به مقام های بالای د نیوی، اگرچه د ینی، خاطر تشنه او را که به د نبال امری فراتر 

از مرزهای ماد ی موجود  بود ه، خرسند  نساخته است.  
     بعد  از این د ید ار، مولانا از هرکس و هرچیزی د ست شست و چون شورید ه ای صحبت معشوق 
... نشستند  که اصلًا بیرون نیامد ند «  را برگزید . »سه ماه تمام ]شمس و مولوی[ د ر حجره ی خلوت 

)افلاکی، 1385: 318(.
     این خلوت، که سرآغاز خلوت های د یگر شد ، یکی از عجایب و اسرار اد بیات عرفانی ایرانی است، 
همه چیز از این خلوت آغاز می شود ، د ر همین خلوت است که عرف و عاد ات د یرین متزلزل می شود ، 
زاهد انه و  قال می شود . شمس شهرت و غرور  الگوهای فکری می شکفد  و علم حال جایگزین علم 
عالمانه ای، که مولانا د ر میان مرد م د اشت را از او بازگرفت و شخصیت طبیعی او را مبد ل به شخصیت 
حقیقی ساخت. د استان تقابل قیل و قال مولانا و ناتوانی قد رت علوم مد رسه ای و تمام توشة علمی که 
تا آن زمان اند وخته بود  د ر حکایت کتاب های او که شمس به آب حوض سپرد ه د ر برابر غلبه و تسلط 
ذوق و حال شمس، مولانا را بر آن د اشت تا برای گام برد اشتن د ر آن عوالم تهییج شود  و برای رسید ن 

به آن از همه چیز خود  بگذرد . 

شد مگفت که د یوانه نه اي، لایق این خانه نه اي بند ند ه  سلسله  شد م  د یوانه  و  رفتم 
 رفتم و سر مست شد م وز طرب آکند ه شد مگفت که سر مست نه اي، رو که از این د ست نه اي

قابلیت های وجود ی مولانا 
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پیش رخ زند ه کنش کشــته و افکند ه شــد مگفت که تو کشته نه اي، د ر طرب آغشته نه اي
گول شـد م هول شـد م وز همه برکند ه شد مگفت که تو زیرککي، مسـت خیالي و شکي
مــع نیــم، شــمع نیــم، د ود  پراکنــد ه شــد مگفت که تو شمع شد ي، قبله ي این جمع شد ي
شــیخ نیم، پیــش نیم، امــر تو را بند ه شــد مگفت که شــیخي و سري، پیشرو و راهبري

                                                                                                  )مولوی،1382: 1393( 

     علی رغم آشنایی مولوی با عرفان و عارفان پیش از شمس، به نظر می رسد  ورود  به د نیای شمس 
که جغرافیای آن را تاحد ی بایزید  بسطامی د ر معراج نامه اش به تصویر کشید ه است، برای مولوی آنقد ر 

جذاب بود ه که یک باره او را شیفته خود  کرد ه است. 
    آن چه بر کسی پوشید ه نیست این است که شمس، این »پیر مرموز« پیش از د ید ار با مولوی عارفان 
و زاهد ان و صوفیان بسیاری را د ید ه است، اما نباید  فراموش کرد  که این عارفان همگی مسلمانند  و 
با زاهد ان د ر این است که عارفان د ر پی  آنان قرآن و احاد یث است. تفاوت عارفان  الهام  سرچشمة 
»حقیقت« و زاهد ان د ر پی جاری کرد ن »شریعت« اند . اهل شریعت شک ند اشته و ـ هنوز هم ند ارند  
ـ که رسید ن به حقیقت، تنها از طریق راه سپرد ن د ر شاهراه شریعت امکان پذیر است. زاهد ان اجرای 
حکم های شریعت را برای رسید ن به حقیقت کافی می د انند  حال آنکه صوفیان و عارفان حقیقت را 
امری الاهی می د انند  که برای رسید ن به آن نه علم زمینی، که علم یقینی لازم است و چنین د انشِ 
اعتقاد ی که حد ود  آن از توان د ركِ بشر د رمی گذرد ، تنها از جانب خد ا می تواند  به انسان منتقل شود . از 
سوی د یگر کار زاهد ان و شریعت، هرچند  برای رسید ن به بهشت د ر آن د نیاست، ولی همه اش مربوط 
به این د نیاست. اما عارفانِ پشیمه پوش را با این د نیا کاری نیست. آنان از این د نیا و هرچه د ر آن است 

بیزار و گریزان اند . 
     به نظر می رسد  که مهم ترین د لیل عشق مولوی به شمس نمایاند ن جنبه هایی از اسلام از جانب 

شمس به اوست که تا پیش از آن بر او پوشید ه ماند ه بود  و مولانا بر آنها وقوف ند اشت. 

رسول اسرار  واقف  تویی  تبریز  گویایی نام شیرین تو هر گمشد ه را د رمان باد شمس 
                                                                                                   )مولوی، 1382: 792(

باد  تو خود  اسلامِ اسلامی، تو خود  ایمانِ ایمانید لِ ایمان ز تو شاد ان، زهی استاد  استاد ان
                                                                                                  )مولوی، 1382: 2549(

     اگر چه هنگام د ید ار، مولانا و شمس هر د و مسلمان بود ند  ولی تفاوت جهان بینی، زمینة د ید ار آنها را 
با د ید ارهای د یگر متفاوت ساخت. مولوی بینشی شریعت مَد ارانه و عارفانه و عشق مَد ارانه به خد ا د اشت 
و د ر نتیجة تفاوت این د و جهان بینی، مولوی که سال ها با جهان بینی شریعت می زیست و د ر آن به 
مقام و منزلت د ست یافته بود ، مشتاق تجربة جهان بینی د یگری می شود  که شمس نمایند ة آن است؛ 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(
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جهان بینی ای که د ر آن عشق حرف اول و آخر را می زند  و انسان های معمولی هم می توانند  به شرف 
انسان کامل شد ن نائل شوند . 

      با د ید ن شمس، تصویر معشوق الهی که مولانا سالیان سال د ر پی او بود  و آن را د ر خاطر د اشت 
تکمیل شد . سلطان ولد  این انجذاب و همد لی مولوی با شمس، به عنوان یک روحانی مقد س پنهان را 
به سفر معروف همراهی موسی و خضر )قرآن/ 18: 80 ـ 64( تشبیه می کند ، حکیم با بصیرتی که د لیل 

راه و راهنمای مسافران راه خد است. 

جهان بینی عرفانی 
لکِیَاُعْرَف،  فَخَلقَْتُالخَلقَْ  انَاُْعْرَفَ  فَاحبَبْتُ  مَخْفیاً  کَنْزاً  کُنْتُ  حد یث  اساس  بر  عرفانی  جهان بینی  د ر   
نخستین انگیزة آفرینش جهان از جانب خد ا، شناخت او از طرف مخلوقاتش بود . عرفا بر این عقید ه اند  
که حق تعالي به ذات خود  صفات و افعال خود  را به حکم اولیت و باطنیت مشاهد ه مي کرد ؛ ولي چون 
خواست که ذات و صفات و افعال خود  را به حکم آخریت و ظاهریت مشاهد ه کند ، انسان را خلق کرد ، 

چرا که انسان استعد اد  وجود ي آن را د اشت تا به وسیله آن سّر حق براي حق ظاهر شود .

بــود  د ر قـــد مت تجلــــی و ظهـــورچــون مــــراد  و حکـم یـزد ان غفور
ــه ايپــس خلیفه ســاخت صاحب ســینه اي ــیش را آینــ ــود  شاهــ ــا بــ ت
ــود بـــی ز ضد ی ضـــد  را نتـوان نمـود  ــد ي نب ــل را ض ــه بي مث و آن ش

                                                                                                   )مولوی، 1384: 862(

خـــاك را تابان تـــر از افـــلاك کـرد گنج مخفــــي بـــد  ز پــري چاك کرد 
خــاك را ســلطان اطلــس پــوش کرد گنج مخفــــي بـــد  زپري جوش کرد 

                                                                                                   )مولوی، 1384: 109(

      به اعتقاد  عرفا: مراد  از »کنز مخفي« که د ر حد یث آمد ه مقام و مرتبه اي است که د ر آن اثري از 
تعّین و تقید  نیست، یعني لاتعیني محض است. کلمة »فاحببتُ« که د ر حد یث آمد ه، اشاره به مقام و 
مرتبة »تجلي عشقي« د ارد . چون ذات حق تعالي سراسر کمال و جمال فوق لایتناهی و مد رك ذات 
خود  است، پس حق تعالي عاشق و محب ذات خود  است. بر اساس تعالیم اسلامی وجود  خد اوند  از نور 

است.

ــواست د اود  ــد ر خـ ــعزّه انـ که حکمت چیسـت کامد  خلق موجود ز رب الــ
کـه ایـــن مـایـیـم بشنـاسند  ایـشانخطــاب آمــد  کــه تا ایــن گنــج پنهان

                                                                                         )عطار نیشابوری، 1392: 177( 

جهان بینی عرفانی 
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     چون این نور اراد ه کرد  که جمال خود  را ببیند  و صفات خود  را مشاهد ه کند ، تجلي کرد  و د ر واقع 
موجود ات این عالم مظاهر صفات این نور هستند . این نور هر چند  واحد  است، اما چون صفات بسیار 

د ارد ، کثرات عالم وجود  مظاهر وجود  این صفات هستند . 

زد  د م  تجلیّ  ز  حسنت  پرتو  ازل  عشق پید ا شد  و آتش به همه عالم زد د ر 
کشید  نتوانسـت  امـانت  بار  قرعه ی فـال به نام مـن د یـوانه زد ند آسمان 

                                                                                                     )حافظ، 1389: 152(

     جلا به معنای د ر خود  د ید ن است؛ مانند  د ید ن خود  د ر آینه؛ و استجلا یعنی حضرت حق کمالات 
خود  را بیرون می ریزد  تا خود  را مشاهد ه کند  و کمال این استجلا تنها د ر انسان کامل نمایان می شود ؛ 
اتمّ حق است و خد اوند  کمالات خود  را د ر او می بیند  و هموست که بار  تنها انسان است که مظهر 
ماواتِ وَ الأْرْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبیَْنَ أنَْ  سنگین امانت الهی را به د وش کشید . )إنِاّ عَرَضْنَا الأْمانهَ عَلیَ السَّ
یَحْمِلنَْها وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلهََا الْإِنسْانُ إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا( )قرآن، 73 :417(. )حافظ، 1389 :184(
     این نور را بنا بر تعریف قرآن و روایات، نور محمد ی می نامند  و د ر عرفان ابن عربی از آن به حقیقت 
محمد یه تعبیر می شود . »این نور به معنای تعین اول از ذات الهی که همان اسم اعظم و جامع اسماء 
حسنای حق است و همه عوالم از آن به ظهور رسید ه است و به آن حقیقه الحقایق نیز می گویند « 
)کاشی، 1376: 131و 352(. این نور که از تجلی برتر الهی تحقق یافته است واسطه ی ظهور همه 
خیرات و برکات د ر عالم هستی است. »نبی، رسول و ولی، مظاهر این حقیقت د ر عالم سفلی هستند  
و کاملترین مظهر آن د ر این عالم پیامبر اسلام)ص( است )ابن عربی، 1370: 214؛ جهانگیری، 1359: 
30-328(. بر اساس اعتقاد  عرفا انسان کامل صورت کامل حقیقت محمد یه و جامع جمیع حقایق وجود  
است )ابن عربی، 1370: 320(. این نور که بر اساس قوانین الهی شکل می گیرد  حتی قابل تصور هم 

نیست و جوهر تمام معنویات و شعله ی همیشه جاوید  زند گی است. 
     عرفا بر این باورند  که روح الهی از وجود  متعالی به جهان ماد ی هبوط کرد  و قد م به جهان ماد ه 
گذاشت اما فقط انسان د ر شکل و شمایل خد اوند  آفرید ه شد ، یعنی خد اوند  از روح خود  فقط د ر وجود  
انسان د مید  و تنها انسان است که مظهریت تامّه برای کمالات الهی را د اراست. بر اساس این د ید گاه و 
مُورُ( )قرآن/53: 483( و )لِلهِّ المَْشْرِقُ وَ المَْغْرِبُ  بنا بر آیات موجود  د ر قرآن ازجمله )ألَا إلِیَ اللهِّ تَصِیرُ الْأُ

( )قرآن/ 2:286(. ُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِّ فَأَیْنَما تُوَل
     هر انسانی با سیر و تکامل معنوی می تواند  به انسان کامل بد ل شود . عرفا هد ف از آفرینش انسان 
را معرفت ذات حق می د انند  و برای اثبات اد عای خود  به ایـن حد یث مشهور استناد  می کنند  که حضرت 
د اود  )ع( از پیشگاه خد اوند  متعال سوال نمود : »یا ربّ لمِاذا خلقتَ الخلقَ؟« و حق تعالی د ر پاسخ او 
را  انسان  زند گی  و  آفرینش  »هد ف  عرفا   .)95  :1387 )نجم رازی،  اعُرف«.  ان  »فاحببتُ  می فرماید : 
د ریافت معرفت الهی و وصول به حضرت او« )همان، 27-26( می د انند . به اعتقاد  آنها معرفت حقیقی 
جز از انسان کامل برنمی آید ، زیرا هرچند  که ملک و جن د ر تعبّد  با انسان شریک بود ند  »امّا انسان د ر 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(
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تحمّل اعباء بار امانت معرفت از جملگی کائنات ممتاز گشت« )نجم رازی، 1387: 2(.
ائمه)ع(       د ر جهان بینی مبتنی بر شریعت انسان کامل بود ن د ر انحصار پیامبر و د ر اعتقاد  شیعه 
است، حال آنکه د ر جهان بینی عرفانی، انسان به ماهو انسان د ارای مقامی عالی است و می تواند  با قد م 
سیر و سلوك به اصلی که از آن جد ا شد ه بازگرد د  و د وری و فاصله را با ذات حق تعالی از بین ببرد ، از 
خود ش فانی شود  و به جایی برسد  که جز خد ا را نبیند  و مظهر اسما و صفات الاهی و آیینه تمام نمای 

حق تعالی شود . 
    حال آن که از د یگاه شریعت این کمال، اگرچه از نظر امکان عقلی و وقوعی د ر رسید ن به مبد أ اصلی 
و مثل اعلا شد ن مشکلی وجود  ند ارد ، د ر مراتب پایین تری قابل تحقّق است؛ زیرا، مخلوق اول و فیض 
نخستین بود ن د ر نور و حقیقت محمد ی و عترت طاهره منحصر است و د یگران هر چند  به این مقام 
بار یابند ، باز به مرتبه وجود ی آنان نمی رسند . انسان کاملی که بالاصاله خلیفه خد اوند  است، حقیقت نور 
محمد ی )صلی الله علیه وآله( و انوار خاند ان آن حضرت است. اما انسان های کامل د یگر، بالعرض و به 
واسطه ی کمال و خلافت پیامبر )صلی الله علیه وآله(، کامل و خلیفه شد ه اند . از آنجا که ایشان صاد ر 
نخستین اند  و همه به واسطه ی آنان، قد م به هستی می گذارند ؛ انسان های کامل ـ بالواسطه و بالعرض 

ـ اساساً از برکت وجود  ایشان هستی یافته و از عد م تا به وجود  این همه راه آمد ه اند .
 

انسان کامل 
از منظر شریعت تحصیل کمالات انسانی، راهی جز برقرار کرد ن ارتباط معنوی با پیامبر اکرم )ص( 
أُسْوَه حَسَنَه«   ِ ند ارد ؛ زیرا قرآن، پس از تشریح این کمالات، می فرماید : »لقََد ْ کانَ لکَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
)قرآن/418 : 21( یعنی، ما آنها را به پیغمبر د اد یم و رسول خد ا )صلی الله علیه وآله( اسوه و الگویی برای 
این ویژگی ها است. به هر حال، برای رسید ن به این مقام منیع، انسان باید  به کسانی که به آن منزلت 
راه یافته اند ، نزد یک شود ؛ ولایت آنان را د ر جان و د ل بپروراند ؛ به سنت و سیرت آنان معتقد  باشد  و 
عمل کند . آنان، حقیقت محمد ی )ص( و اهل بیت عصمت و طهارت هستند ؛ زیرا انسان های بزرگ، 

انسان های کوچک را مطابق خود  می سازند  و به آنها د ر طی طریق الهی یاری می رسانند . 
     اهمیت شناخت انسان کامل یا انسان نمونه از د ید گاه اسلام از آن نظر براي ما مسلمین واجب 
است که حکم مد ل و الگو و سرمشق را د ارد . اگر ما انسان کامل اسلام را نشناسیم قطعاً نمي توانیم 
یک مسلمان تمام یا کامل باشیم و به تعبیر د یگر یک انسان کامل ولو کامل نسبي از نظر اسلام باشیم 

)مطهري،1393 :14(.
     شاید  لفظ »انسان کامل« اولین بار د ر اواخر قرن ششم توسط محي الد ین ابن عربي به کار برد ه 
شد ه باشد ، اما پیش از او، معنا و مفهوم این لفظ مورد  توجه و استعمال بود ه است. انسان کامل یعني 
کسي که د ر د و قوه عقل نظري و عقلي عملي به بالاترین د رجه ی قابل تصوّر رسید ه باشد  یعني د ر 
عقل نظري صاحب عقل مستفاد  باشد  و د ر عقل عملي به مرحله فناء في الله و بقاء بالله رسید ه باشد . 

قیصري مي نویسد : 

جهان بینی عرفانی و انسان کامل
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انسان کامل عبارت است از جمع جمیع مراتب الهي و کوني، از مرتبه عقل و نفس کلي 
گرفته تا آخرین مرتبه تنزلات وجود ي. این انسان کامل صاحب مرتبه »عماء« است که 
شبیه مرتبه ی الهیت است و تفاوتي با آن ند ارد  مگر د ر ربوبیت و مربوبیت. که انسان کامل 

مربوب است و مرتبه ی الهیت رب است )قیصري، 1384: 10(. 

     به تعبیری د یگر انسان کامل یعني موجود ي که بیشترین مقام قرب الي الله را د اشته و جامع جمیع 
مظاهر و مراتب تعینّات بود ه باشد . یعني هر انساني و هر موجود ي مظهر یکي از اسماء الهي است به 
خلاف انسان کامل که مظهر تام جمیع اسماء و بلکه مظهر اسم اعظم و مستجمع جمیع کمالات و 

صفات است اما بالغیر نه بالذات. چنین انساني عالم کبیر و کون جامع شمرد ه مي شود . 
     یکی از وجوه تباین شریعت و عرفان این است که د ر شریعت تنها پیامبر و ائمه می توانند  یاریگر 
د یگر انسان ها برای رسید ن به خد ا باشند  حال آنکه د ر عرفان پیر این وظیفه را بر عهد ه د ارد . به اعتقاد  
آنها برای طی کرد ن این راه پر خطر و آزمون، نیاز به استاد ی مجرب و راه طی کرد ه است؛ استاد ی که 
توانایی ها، استعد اد ها، علایق، موانع و روحیات شخصی فرد  را بد اند  تا راهی د رست و صحیح د ر پیش 
روی او قرار د هد . د ر این جهان بینی بازگشت به مبد ا بد ون همراهی یک ولی الهی، بسیار خطرناك 
است. د رویش به آسانی ممکن است د ر رویارویی با الهاماتی که می بیند  یعنی آنچه که فکر می کند  د ید ه 

است راه را گم کند . شناخت د رویش از خد ا باید  به کمک یک پیر صورت گیرد . 

پــس بــه هــر د ســتی نباید  د اد  د ســت کای بســا ابلیــس آد م رو کــه هســت
                                                                                                    )مولوی، 1384: 32(

چگونگی تاثیرگذاری شمس بر مولانا
شمس آتشی بود  که وجود  مولانا را گرم می کرد  و می سوزاند  و وجود  مولانا هیزمی برای این آتش بود . 
شمس آمد  تا د ر این راه به مولانا کمک کند . اعتقاد ات، منطق ها، ترس ها و همه ی چیزهایی که مانعی 
برای رسید ن به هد ف ایجاد  می کرد ند  باید  د ر این آتش، سوزاند ه می شد ند  و بهترین راه برای سوزاند ن 

غیر خد ا از وجود  آد می و رسید ن به وحد ت  چیزی جز عشق نیست.

ســوز خواهــم ســوز بــا آن ســوز ســاز چنــد  از ایــن الفــاظ و اضمــار و مجــاز
سربســـر فکـــر و عبـــارت را بســوز آتشــــی از عشق د ر جـــان بـــرفروز

                                                                                                  )مولوی، 1384: 214(

     مولانا برای اینکه به ناشناخته ها د ست یابد ، باید  د نیای شناخته ها را د ور می ریخت. بد ین منظور، 
شمس حتی ورق به ورق کتاب های مولانا را که با ارزش ترین د ارایی او بود ند ، پاره کرد  و به آب اند اخت. 
وقتی ذره ای از شرم و غرور باقی نمی ماند  و وقتی لایه تشکیل د هند ه ی وجود ی شخصی ذوب می شود ، 
تنها هیچ باقی می ماند . افراد  اند کی می توانند  بد ون تشویش و اضطراب با این حقیقت که آنها هیچ اند ، 

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(
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روبرو شوند . با کنار رفتن منیت ها، خد ا خود  را نشان می د هد . حکایت مولانا و خرید  شراب برای شمس 
و ... ازجمله حکایاتی است که نشان از تمرین گذر عشق مولوی از پل مجاز به حقیقت می د هد  و پرد ه از 
آموزه های عمیق و عرفانی شمس به او د ارد . آموزه هایی که شمس آنها را به د یگران و حتي بزرگاني از 
عالم عرفان نیز عرضه کرد ه بود  ولي به چشم هیچ یک آن گونه که به چشم مولانا آمد ، ارزش نیافت. 
این توان و قوه د ر مولانا بود  که د ست به قماري بزند  که هیچ تضمیني براي برد ن ند اشت و حتی ممکن 

بود  د نیا و آخرتش را بر سر آن بگذارد . 

تاثیر شمس بر مولانا د ر تغییر نگاه مولانا به تجلی خد ا د ر آد می 
 نی نامه د استان انسانی است د ر هیات نی که با خلاصی از خویشتن د ر واقع از خود  خالی شد ه و صد ای 
خد ا می شود  و به تعالی می رسد . د ر تمثیل مولوی مراحل طی شد ه تا ورود  به قالب انسان، پس از ترك 

محضر خد ا شبیه مراحل طی شد ه از برید ن نی از نیستان تا تبد یل آن به ساز نی است. 

با هـفت ســوراخ و آد مـش نـام نهاد نایــی بـبـریـد  از نیـستــان اسـتـاد 
آن لـب را بین که ایـن لبت را د م د اد ای نـی تـو از این لب آمـد ی د ر فریاد 

                                                                                                   )مولوی، 1382: 611(

     د ر تمثیل او نی نماد  و نشانه روحی است که به این جهان هبوط کرد ه است و با پوشید ن لباس 
جسم د ر این جهان قالب عینی یافته است. اما برای او د رد  جد ایی غیرقابل تحمل است، زیرا از محضر 
از پرورد گار تنها راهی که می تواند   یگانگی و عظمت خد اوند  جد ا شد ه است. د ر این فراق و جد ایی 
روح جد اشد گان از عالم علوی را التیام بخشد  یافتن افراد ی است که خلأ این فراق را د ر خود  احساس 
می کنند  و نه تنها نمی گذارند  روزمرگی ها و اقتضائات جسم بر آنها تسلط یابد  بلکه می کوشند  با د رد  

عشق د ر مسیر رسید ن به منبع نور و بازگشت به مبد اء گام برد ارند .

بی هیــچ زیــان، ناله و فریاد  ز چیســتبــا نی گفتــم که بر تو بید اد  ز کیســت
بـــی ناله و فریاد ، نمـی د انـــم زیســتنــــی گفت ز شکرلبــــی برید ند  مـرا

                                                                                                   )مولوی، 1382: 235(

جایگاه و اهمیت عشق د ر نزد  مولوی 
د ر جهان بینی اهل شریعت عشق جایگاهی ند ارد ، د ر حالی که جهان بینی عرفانی مبتنی بر عشق است. 
و  پیشرفت ها  را خمیرمایه همه ی  او، مولانا عشق  و جهان بینی عاشقانه ی  با شمس  آشنایی  از  پس 
بزرگواری ها می د اند  و بیش از 150 بار د ر مثنوی از عشق سخن راند ه است. او »برای عشق تشخیص 
قائل شد ه و او را موجود ی ذی شعور، فعال و زند ه، پویا و پرتحرك و د ریک عبارت »شعله ی حیات« 
انسان د انسته است« )محمد ی، 1388: 651(. مولانا بر این باور است که چون عشق از اوصاف الهی 

تاثیر شمس بر مولانا د ر تغییر نگاه مولانا به تجلی خد ا د ر آد می و جایگاه و اهمیت عشق د ر نزد  مولوی 
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است و انسان جزئی از کل است. پس انسان عاشق، از همه ی عیب ها مبرا و منزه است و عشق د وای 
همه ی د رد های اوست.

گــر نبــود ی عشــق، بفســرد ی جهاند ور گرد ون هــا ز مــوج عشــق د ان
                                                                                                   )مولوی، 1384: 768(

     به باور عرفا روح انسان ها از روح خد اوند  است ولی به د لیل عبور از عوالم گوناگون و د مید ه شد ن 
د ر بد ن ماد ی با تیرگی ها و ظلمت ها آمیخته شد ه است »لقََد ْ خَلقَْنَا الْإِنسْانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَد َد ْناهُ 
أسَْفَلَ سافِلیِنَ« )قرآن/95 :4(، بازگشت روح به مبد ا اصلی خود  مستلزم پاکی و عاری شد ن از هرگونه 
تیرگی است که »جهاد  اکبر« )مبارزه با نفس( نامید ه می شود . احساسات ما از قبیل خشم، حسد ، حرص، 
نفرت و ترس موانعی هستند  که راه بازگشت را بر روح می بند ند  و مانند  لایه ای از غبار سطح آیینه روح 
را کد ر می کنند . آیینه ای که برای تجلی خد ا د ر آن، باید  از غبار پاك شود . ریاضت های شرعی و تهذیب 
نفس تنها راهی است که این حجاب ها، ظلمت ها و تیرگی ها را کنار می زند  و به نزد یک ساختن روح 
انسانی، به اصل خویش، یاری می رساند . نقش عشق د ر این میان تسریع این فرایند  و هد فمند  کرد ن 

آن است که شاید  بی آن رسید ن به مبد ا امکان خود  را از د ست می د هد . 
عنصر  عرفانی  مراتب  بالاترین  تا  حیوانی  مراتب  پایین ترین  از  خود   گسترد ه ی  د ر طیف      عشـق 
مشترکی د ر خود  د ارد  که رهایی از خویشتن است و مصروف د یگری شد ن. عشق این جهانی تمرینی 

است برای اعتلا و پیوند  عشق ماد ی به عشق الهی و غیرماد ی:

او ز حـرص و جملـه عیبـی پاك شـد هــرکه را جامــه ز عشقـی چاك شد 
ای طبیــب جملــه علـت هــای مـاشـاد  باش ای عشق خوش سود ای ما
ای تــو افلاطــون و جالـینـوس مـاای د وای نـخـــوت و نــامـوس مـا

                                                                                                       )مولوی،1384: 6(

      د ر باور او همه چیز د ر جهان مظهر خد است و هر عشقی به او منتهی می شود :

عاقبــت مــا را بــد ان ســر رهبر اســتعاشقی گر زین سر و گر زان سر است
                                                                                                     )مولوی،1384: 15(

اما باید  این عشق ساری و جاری باشد  تا آن زمان که:

جـان د ر تـن زند گـی پریـد ن گیـرد چون صبـح ولای حق د میـد ن گیـرد 
گیرد جایی بـرسد  مـرد  که د ر هـر نفسـی د ید ن  د وست  چشم  بی زحمت 
بـاشد بـشنـو اگـرت تـاب شنـیـد ن بـاشـد  بـریـد ن  خـود   ز  او  پیـوستـن 
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چون گفتن ایشـان همه د ید ن باشــد خاموش کن آنجا که جهان نظر است
                                                                                                   )مولوی، 1382 :642(

      وقتی انسان تمام نشانه های خود خواهی، تمایل به مالکیت و بقایای غرور و حتی تمنای رسید ن 
به خد ا را از خود  د ور می کند  و زمانی که از تمام هواهای نفسانی و تمناها پاك می شود  و به هیچ تبد یل 
می گرد د . د ر آن زمان، نفس به طور کامل ناپد ید  می شود . وقتی این خود  ساختگی که گمان می کرد یم 

به ما تعلق د ارد ، از بین می رود ، شیوه ای از حیات ظاهر می شود  که برای انسان عاد ی ناشناخته است.

هـش د ار کـه د ر میـان جـان د اری د وستای بــی خبـر از مـغز شد ه غرّه به پـوست
چون از تن و حسّ و جان گذشتی همه اوستحس مغز تن است و مغز حسّت جان است

                                                                                                   )مولوی، 1382: 154(
 

     د ر این مرحله که »یقین« نامید ه می شود ، چیزهایی که شخص حس می کند  و می بیند  جزئی از 
خود  او شد ه اند .

نی کرد  مرا ز خویش و پر کـرد  ز د وسـتعشق آمد  و شد  چو خونم اند ر رگ و پوست
نامی است ز من بر من و باقی همه اوستاجــزای وجــود  مــن همـه د وست گرفـت

                                                                                                   )مولوی، 1382 :360(

     شخص اکنون به مرحله ی قد سی رسید ه است. کسی که به این مرحله می رسد ، سیر تکاملش را 
کامل کرد ه است و قابلیت خود  را د رك نمود ه و انسان کاملی شد ه و انعکاس آگاهی از خد ا را آغاز کرد ه 
است. او به نقطه ی آغاز بازگشته و هبوط به جایگاه خود ، قبل از تشکیل جهان، را شروع کرد ه است. د ر 

پایان وقتی پرد ه حائل میان انسان و خد اوند  برد اشته می شود ، انسان به خد ا می رسد .

بنگر برآمد ن  بد ید ی  چو  غروب شمس و قمر را چرا زیـان باشـد فروشد ی 
بـود  شروق  ولی  نماید   غروب  را  لحد  چو حبس نماید  خلاص جان باشد تو 

                                                                                                   )مولوی، 1382: 911(

شیفتگی و شید ایی و شاعری و سماع

ــرد ي ــم ک ــه گوی ــود م تران ــد  ب ســر حلقــه بــد م و بــاد ه جویــم کرد يزاه
ــود م ــاري ب ــا وق ــین ب ــجاد ه نش بازیچـــه کـــود کان کویـــم کـــرد يس

                                                                                                    )مولوی،1382: 236(

جایگاه و اهمیت عشق د ر نزد  مولوی و شیفتگی و شید ایی و شاعری و سماع
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     مولوی نخست غزل های شمس تبریزی را می سراید  و سپس به کار مثنوی می پرد ازد . با این وجود  
باز هم د ر مثنوی می توان آشکارا مولویِ شریعت باور را د ید . 

رها کرد ن د رس و بحث و وعظ
مولانا که پس از د ید ار با شمس تولد ي د وباره یافته بود ، د رس و بحث و وعظ را رها کرد  و به شعر و 

ترانه و سماع روي آورد  و نکوهش نکوهش کنند گان را به هیچ گرفت.
 

د رهم آمیختگی و انجذاب
مد ت همراهي این د و د ر مرحله نخست پس از د ید ار اول از 16 ماه تجاوز نمي کند . مولانا د ر این مد ت 
چنان شیفته شمس مي شود  که به هیچ وجه تاب د وري او را ند ارد . اما زمزمه هایي مبني بر رفتن شمس 

مي شنود  و ملتمسانه از او مي خواهد  که نرود .

عشـرت چون شـکر ما را تو نگــه د ار و نروروشنـي خانه تویي، خـانه بمـگـذار و نـرو
جـان و د لـم را به غم و غصه بمسـپار و نروعشـوه د هد  د شمن من، عشوه ي او را مشنو

                                                                                                   )مولوی،1382: 2143(

تا حد ی که خبر مرگ شمس را از هر که می شنود  باور نمی کند .

کــه گفـت کــه آفتاب امـیـد  بمـرد کـه گفت کـه آن زنـد ه ي جاوید  بمرد 
د و چشـم ببست گفت خورشـید  بمرد آن د شمن خورشید ، بر آمــد  بـربــام

                                                                                                     )مولوی،1382: 84(

      د ر ابتد ا شمس جرقه ای د ر د ل مولانا روشن کرد  و بعد  شعله ای برپا نمود  و سپس آن شعله به آتشی 
سوزان تبد یل شد . پس از ترك قونیه ازجانب شمس، این بار شمس از د رون خود  مولانا طلوع کرد .

ــت ــه اس ــود  بهان ــز خ ــمس تبری ماییــم بــه حســن لطــف، ماییــمش
ــوش ــراي روپـ ــو بـ ــلق بگـ ــا خـ ــمب ــا گد ایی ــریم و مـ ــاهِ کـ ــو ش ک

                                                                                                  )مولوی،1382: 1576(

وز عشق تو من یکی به صـد  مـی گرد ماز فــر تـو مــن بلنـد  قـد  مــی گرد م
چون من تو شد م به گرد  خود  می گرد متـا تو بــد ی به گـرد  تو مـــی گشتم

                                                                                                 )مولوی،1382 : 1389(

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(
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نتیجه گیری
مولانا که د ر تفکر مبتنی بر شریعت حد اکثر می توانست رهرو خوب پیامبر باشد  د ر تفکر عرفانی شمس 
اوج می گرفت و خود  می توانست به انسان کامل بد ل شود . خبر جاود انگی و امکان اتصال به خد ا بد ین 
صورت و یافتن جایگاه و پایگاهی والاتر از آنچه د ر شریعت به او وعد ه د اد ه شد ه بود ، مولانا را بر آن 
د اشت تا د ل به شمس بسپارد  و خود  را از تقید ات چارچوب بند ی شد ه شرع برهاند  و قماری اعتقاد ی 
انجام د هد . با این وصف روایت افلاکی از نخستین د ید ار شمس و مولانا بی راه نیست. تجسم امکان 
د ست یابی به مقام انسان کامل د ر تفکر و جهان بینی عارفانه به مولوی اجازه د اد  تا به قماری عاشقانه 

د ست زند  و با کمک شمس برای رسید ن به معبود  بر مد ار عشق و عرفان گام برد ارد .  

نتیجه گیری



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

282

منابع 
ـ جهانگیری، محسن، )1359(. محیی الد ین بن عربی: چهره برجسته عرفان اسلامی. تهران:مولی

ـ ابن عربی، محمد بن علی، )1392(. فصوص الحکم. ترجمه محمد علی و صمد  موحد . تهران: کارنامه. 
ـ افلاکی، احمد بن اخی ناطور افلاکی، )1385(. مناقب العارفین. به تصحیح تحسین بازیجی. تهران: 

د نیای کتاب.
ـ تبریزی، شمس الد ین محمد ، )1349(. مقالات شمس. تهران: عطایی. 

ـ جامی، نورالد ین عبد الرحمن، )1352(. نفحات الانس من حضرات القد س. به تصحیح محمود  عابد ی. 
تهران: سخن.

ـ حافظ 
ـ نجم الد ین رازی، عبد الله بن محمد ، )1387(. مرصاد العباد  من المبد اء الی المعاد . تهران: انتشارات علمی 

و فرهنگی.   
ـ سپهسالار، فرید ون بن احمد ، )1388(. زند گینامه مولانا جلال الد ین مولوی. تهران: اقبال. 

ـ کاشی، عبد الرزاق، )1376(. اصطلاحات الصوفیه. ترجمه و شرح از محمد علی مود ود  لاری. تهران. 
تصحیح  به  مولانا(.  حضرت  احد ی  اسرار  بیان  )د ر  ولد نامه   .)1390( محمد بن محمد ،  سلطان ولد ،  ـ 

جلال الد ین همایی. تهران: هما. 
به تصحیح محمد رضا  اسرارنامه.  نیشابوری، )1392(.  ابراهیم  نیشابوری، فرید الد ین محمد  بن  ـ عطار 

شفیعی کد کنی. تهران: سخن. 
ـ قیصری، محمد  د اود ، )1386(. به اهتمام سید  جلال الد ین آشتیانی. تهران: علمی و فرهنگی. 

ـ مطهری، مرتضی، )1393(. انسان کامل. تهران: صد را.
ـ موحد ، محمد علی، )1390(. شمس تبریزی. تهران: طرح نو 

ـ مولوی، جلال الد ین محمد  بلخی، )1382(. کلیات شمس تبریزی. به تصحیح بد یع الزمان فروزانفر. 
تهران: د وستان.

چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی )بررسی تفکر »انسان کامل« د ر گرایش مولانا به شمس(



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

283

نگاه د وگانۀ غرب به رابطۀ شمس و مولانا
                                                                                                          هاد ي حاتمي1  

چکید ه
 رابطة شمس و مولانا، از مسایلي است که همیشه محل چند  و چون بود ه است. رابطه اي عاشقانه و 
عرفاني بین د و مرد  که از طرف عد ة قلیلي اعم از ایراني و انیراني، مورد  شک و ترد ید  قرار گرفته است. 
امروزه با شهرت روزافزون مولانا د ر جهان غرب این رابطه براي غربیان جذابیت خاصي پید ا کرد ه و 
زیر ذرهبین است. گروهي از غربیان از ظن خود  این رابطه را با مسایل همجنس گرایانه پیوند  زد ه اند  و 
گروهي د یگر د وستي این د و را رابطه اي الهي و عرفاني د انسته اند  و شمس را که راهنماي مولانا بود ه 
سفیر روحي خود  مي انگارند . رابطه این د و از عوامل محبوبیت مولانا د ر غرب هم مي تواند  باشد . د ر این 

مقاله نگاه د وگانة غرب را د ر این باره مطرح مي کنیم.
واژگان کلید ی: شمس، مولوي، عرفان، غرب، هم جنسگرایي.

1. مد رس د انشگاه فرهنگیان پرد یس شهید باهنر همد ان
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مقد مه
توز عشق شمس تبریزي ز بید اري و شب خیزي  جـان  به  پـریشانم  گـرد انـم  ذره  مثال 

    مولانا جلال الد ین بلخي، سي و هشت سال د اشت که مرد ي با نام محمد  بن علي بن ملک د اد ، معروف 
به شمس تبریزي وارد  قونیه شد . ملاقات شمس د ر تاریخ 26 جماد ي الثّاني642هـ.ق. با مولانا و رد  و 
بد ل شد ن سخناني چند  بین آن د و، سرآغاز تحوّلي بزرگ د ر زند گي مولانا شد . سلطان ولد  پسر مولوي، 

د ر بیان احوال شمس با شگفتي مي گوید :

بــرد  از مــا چو یک کـهـــي را جـــو؟!  چــه کس اســت اینکه شــیخ مــا را او
                                                                                            )صاحب الزماني، 1368: 19(

     به راستي شمس که بود  که این چنین توانست د انشمند  بزرگي چون مولانا را د ر د ریایي غرقه 
گرد اند  که پایاني ند اشت. چگونه شد  که مد رّسي د رس ناخواند ه مسأله آموز مولانایي شد  که د ر محضر 
بزرگاني چون پد ر و برهان الد ین محقّق تلمّذ کرد ه بود  و چنان د ل از او ربود  که د یگر سر آن ند اشت که 

به مد رسه د رآید  و مشتاقان علم را سیراب گرد اند .
     این که پد ر و ماد ر شمس که بود ند  و از کجا آمد ه بود  به کار ما نمي آید . شمس را باید  از کلامش 
شناخت؛ چرا که او اند ر سخن خویش نهان گشته و د ر مقالاتش اطلاعات قابل توجّه و وسیعي از حیات 
معنوي و عارفانه اش وجود  د ارد . شمس د ر مقالات، خود  را مرید  شیخي به نام ابوبکر سلهّ باف مي د اند  اما 
از آن روي برمي گرد اند  و نه تنها از او بلکه از مشایخ زیاد ي اعراض مي کند  و هیچ کد ام را نمي پسند د  و 
جز از مولانا از د یگران خود  را یک سر و گرد ن بالاتر مي بیند . اصلًا شمس از آن صوفیان نیست که د ر 
طریقتي بگنجد . او شیخ خود  را پیامبر مي د اند  که د ر خواب به او خرقه د اد ه است. شمس براي کساني 
که به شهرت رسید ه اند  ارج و ارزي قایل نیست چنان که اوحد الد ین کرماني و از او بزرگ تر محي الد ین 

عربي را نمي پسند د . او با فلسفه و فلاسفه نیز سر ناسازگاري د ارد  )گولپینارلي، 1363: 97-106(.
     شمس از جمله باطن گرایاني است که مغز د ین را د ریافته است؛ چنان که:

از خد اوند   و  از خویش مطمئن ساختن  را  به عقید ة شمس، مسلماني تسلیم است. خلق 
فرمان برد ن است. شمس عمیق ترین معني حد یث: »المسلم من سلم المسلمون من ید ه 
او را بیان مي کند : گفتم مي روم  و لسانه« را د ریافته بود . عبارات زیر آشکار این عقید ة 
امشب نزد  نصراني که وعد ه کرد ه ام که شب بیایم. گفتند : ما مسلمانیم و او کافر، بر ما بیا. 
گفتم: او به سرّ مسلمان است، زیرا تسلیم است و شما تسلیم نیستید . مسلماني تسلیم است 

)همان،109-110(.
   

     صاحب الزماني د ر کتاب »خطّ سوم« که د ر تحلیل شخصیّت شمس نگاشته است، شخصیّت او را 
د ر هاله اي از ابهام معرفي مي کند  و او را زایشگر تولدّ  د وبارة مولوي مي د اند ، به گونه اي که اگر شمس 
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نبود  د ر حیات رواني مولوي د گرگوني حاصل نمي شد . مولوي شاعر، موسیقید ان و سماع زن شد  چرا که 

شمس موسیقي را تا حد ّ وحي ناطق پاك و نواي چنگ را تا حد ّ قرآن فارسي بالا مي برد  و 
مي ستاید ... سماع را فریضة اهل حال مي خواند ... سماع اهل حال، رقص راستیناني که د ل 

سلیم د ارند ، به گمان شمس بزم کاینات است )صاحب الزماني، 1368: 74-75(.

     شمس کود کي استثنایي بود ه، از هم سالان کناره مي گرفته، خوانـد ن کتاب را د وسـت مي د اشته و 
د ربارة مشایخ صوفیه مطالعات فراوان د اشته است )همان، 77(. او انساني د رد کشید ه بود  و با تهید ستان 
و ستمد ید گان جامعه پاي بند ي محکم د اشت. او اهل کار بود . مفت خواره و شکم پرور نبود . از کار عار 
ند اشت و براي گذران زند گي گاه بند شلوار مي بافت، گاه فعلگي مي کرد  و گاه به مکتب د اري و معلمّي 

اشتغال مي ورزید  )همان، 86-88(.

رابطۀ بحث برانگیز شمس و مولانا
هنگامي که مولانا از خلوت با شمس بیرون آمد ، د یگر مولاناي قبلي نبود ؛ آن عالم د یني د یگر سر آن 
ند اشت تا شاگرد اني به د ور خود  جمع کند  و به تد ریس بپرد ازد ؛ آن د فتربارة چون عطارد ، مولانایي بود  
رئوف تر و مهربان تر از مولاناي قبل، مولانایي متواضع و فروتن، مولانایي عاشق و مولانایي شمس 
گونه. »زاهد  کشوري و صاحب منبري، عاشقي کفزنان« شد . شمس او را از مسند  فتوا و مکتب و مد رس 

برکَند  و »بازیچة کود کان کویش« گرد اند . 
     آنچه مشخص است د ید ار شمس و مولانا از سنخ قضایاي عاد ي بشري نبود ه است. چنان چه خود  

مولانا نیز تغییر حال خود  را به تأثیرات معنوي شمس منسوب مي د ارد :

یافت مـرا  عــیّار  د لبـر  آن  د گر  سرمست همي گشت بـه بـازار مرا یافتبار 
یافتپنهان شـد م از نـرگس مخمور مرا د ید  از خـانه خمّـار مـرا  بگریخـتم 
پنهان شد نم چیست چو صد  بار مـرا یافتبگریختنم چیست کزو جان نبرد  کـس
آن کس که د ر انبوهـي اسـرار مرا یافتگفتم که د ر انبـوهي شهرم که بیابــد 
وي بخـت کـه آن طـرّه طـرّار مرا یافتاي مـژد ه که آن غمزة غماز مرا جـست

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 330(

و یا: 

آن د لبر عــیار مرا د ید  و نـشان کـرد د ر کوي خــرابات، مرا عشق کشان کرد 
کز یک نظرش جمله وجود م همه جان کرد من د ر عجب افتاد م از آن قطــب یگانه

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 643(
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     شمس د ر نظر مولانا رمز جمله کائنات بود . مولانا وي را از خد اوند  جد ا نمي د انست و او را ظهور 
کمال مطلق مي پند اشت. سلطان ولد  د ر انتها نامه مي نویسد : که مولانا شب و روز د ر خد مت شمس بود  و 
د ر جمال او نور خد ا مي د ید  و چون اویس قرن که به پیامبر عاشق بود  به او عشق مي ورزید  )گولپینارلي، 
1363: 130(. البته ناگفته نماند  که شمس هم به این د ید ار مباهي بود  چنان که مي گوید : »روي تو 
د ید ن، والله مبارك است. کسي را آرزوست که نبي مرسل را ببیند ، مولانا را ببنید  بي تکلف... خُنُک آن 

که مولانا را یافت! من کیستم؟ من، باري، یافتم. خُنُک من« )شمس تبریزي، 1373: 117(.
      این مایه اراد ت خلل ناپذیر مولانا به شمس نه تنها شریعت مد اران، بل صوفیان را نیز متعجب ساخت 

و موجبات تحقیر و سرزنش مولانا را سبب شد ؛

 زیرا آشفتگي مولانا و پشت پا زد ن او بر مقامات خود  به عشق و طلب د رویش گمنام 
بـي سر و پایي به نظـرشان شگفت مي آمد  و از تعلقّ خاطر او به شمس که بر حسب عقید ة 
ظاهري ایشان یکي از بند گان مولانا هم به حساب نمي رفت، عجب مي کرد ند  )فروزانفر، 

.)100 :1384

      آزرد گي مرید ان از مولانا و تهد ید  و اهانت هاي آنان د ر حقّ شمس و حتي قصد  جان او کرد ن، د ر 
نهایت باعث گریختن شمس د ر پنجشنبه 21 شوال 643هـ .ق. گرد ید  )گولپینارلي، 1363: 135(. مولانا 

د ر فراق شمس بي قرار شد  و چنین سرود :

ند ارم من از این هوس چنانم که ز خود  خبر ند ارم...هوسي است د ر سر من که سر بشر 
بنهم به شکر این سر که به غیر سر ند ارم تـبریـز عهد  کرد م که چو شمس د ین بیایم

                                                                                                  )مولوی، 1363: 1620(

      مولانا سلطان ولد  را به د نبال شمس فرستاد :

بــه مــن آوریــد  آخر صنــم گریــز پا را برویــد  اي حریفــان بکشــید  یــار ما را
                                                                                                   )مولوی، 1363: 163(

شمس هشتم ماه مه 1247م/محرم 645 هـ .ق وارد  قونیه شد . چون چشمش به مولانا افتاد ، 
از اسب پیاد ه شد . همد یگر را د ر آغوش گرفتند  و سجد ة شکر به جاي آورد ند . اگر به صورت 

د و تن بود ند ، د ر معني یک جان د اشتند  )گولپینارلي، 1363: 140(.

     بعد  از بازگشت شمس کساني که مایة رنجش او شد ه بود ند ، توبه کرد ند . شمس از همه د رگذشت 
مجالس سماع و ذوق و عشق بر پا شد  اما این ایّام د ولت مستعجل بود  و گروهي از جمله »علاءالد ین 
چلبي«، پسر د وم مولانا مایة رنجش شمس را فراهم آورد ند . غیبت د ومین شمس غیبت کبري شد  و 

د ربارة آن افسانه ها ساختند  که شمس کشته شد ه و جسد ش را د ر چاهي اند اخته اند .
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تا آنجا که شمس بار د یگر به د مشق پناهند ه شد  و د وباره سلطان ولد ، مأمور به ترمیم اوضاع 
شد . عاقبت الامر شاید  د ر سال 1247 میلاد ي ]645 هـ .ق [ این شخص مرموز بد ون این 

که اثري از خود  به جا گذارد ، ناپد ید  شد  )نیکلسون، 1350: 12(.  

     حال پس از گذشت قرن ها از حیات جسماني مولانا آنچه هنوز براي عد ة بسیاري سؤال است و 
گرهي ناگشود ني مي نماید ، راز عشق او به شمس است. رابطه اي سخت محکم بین د و ابرمرد  و آن همه 

شور و شید ایي و بي قراري که:

با هیچ معیار محبّت، با هیچ نصاب عشق، با هیچ میزان سرسپرد گي و شید ایي متد اول بشري، 
با هیچ اصل شناختة روانکاوي غربي، با هیچ الگوي پذیرفته شد ة معمولي د ر روابط انساني، 
قابل د رك، قابل اند ازه گیري، قابل بررسي و کاوش و د رخور ظرفیت فهم، توجیه و تفسیر 
نیست. بلکه یک مورد  استثنایي است! چگونه مي توان این همه فغان و شورید گي بي سابقه را 
از یک مرد  42 ساله تا پایان عمر وي د ر 68 سالگي اش، به خاطر فقد ان یک پیرمرد  شصت 

و اند  ساله، توجیه نمود ؟ )صاحب الزماني، 1368 :64 ـ63(

     با سیري د ر کلیّات شمس و غزلیّات آتشین و پرسوز و گد از که مولوي د ر وصال و فراق شمس 
سرود ه د رمي یابیم که این سخنان برخاسته از ناي جان عاشقي د ل سوخته است و این زبان، زبان عشق 
است. اگر با نگاهي عاشقانه به این سرود ه ها بنگریم جز شور و گرمي و صمیمیت چیزي د رنمي یابیم. 
به راستي این عشق گرم چون آفتاب بود  که د یوان سترگ غزلیّات مولوي را پایه نهاد  و برتر از آن این 

عشق شمس بود  که قابلة ثاني مولانا شد . 
     اما افسوس که فکرهاي کوته و مختصر که صد  خیال بد  د ر خود  مي پرورند ، د ر مقابل این رابطة 

عاشقانه از بد بیني و وسواس باز نایستاد ند  و هنوز پس از قرن ها:

این زبان، زبان عشق و شوق و این روح غنایي که د ر اشعار مولانا موج مي زند  باعث شد ه 
است که مرد م بازاري د ر نوع این عشق و د ر نحوة عواطف او توهمات آلود ه و تاریک پید ا 
از آنها اظهاراتـي سر مي زند  که به طور وضوح نشان مي د هد  غوغاي مبتذل  کنند . غالباً 

زند گي نمي گذارد  صد اي جان پرغوغایي را بشنوند  )د شتي، 1362: 193(.

براي کساني که عوالـم محبّـت روحانـي  تبریز...  واقع عشـق مولانا د ر حق شمس  د ر 
را نمي توانند  د رك و تجربه نمایند ، چنان غریب مي نماید  که د ر تعبیر آن نه فقط بعضي 
خود بینان عصر ما از آنچه انحراف د ر عشق طبیعي نام د ارد  سخن مي گویند ، بلکه عوام هم 
عصران خود  مولانا هم که حوصله و ظرفیت اد راك د وستي هاي روحاني را ند اشته اند ، شاید  
عشقي را که بین مولاناي سي چهل ساله با شمس شصت ساله روي د اد ه است، به نظایر 
این احوال تعبیر مي کرد ه اند  و بعد ها حتي از قول کراخاتون زوجة مولانا نیز قصّه هایي که 

موهم این گونه روابط باشد  نقل کرد ه اند  )زرّین کوب، 1366، 21/1(.

رابطة بحث برانگیز شمس و مولانا
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     این شائبه د ر حق مولوي و شمس ریشه د ر جریان شاهد بازي و نظربازي و گرایش به همجنس 
بعضي از صوفیان د ارد . د ر اینجا براي آغاز بحث بر سر رابطة شمس و مولانا و نقد  د ید گاه آنان که به 
گرایش هاي هم جنس گرایانه بین آن د و باور د ارند  اجمالا به تاریخچة شاهد بازي د ر فرهنگ جهان و 

ایران مي پرد ازیم. 

شاهد بازي و جمال پرستي
گفتني است مسأله شاهد بازي د ر تاریخ و اد بیّات، انعکاس هاي گوناگون د اشته د ر حقیقت عشق مرد  
به مرد  د ر طول تاریخ از د ید گاه هاي مختلف با اسم و اصطلاحات مختلفي مطرح شد ه است. )ر.ك: 
شمیسا، 1381: 13(. این عشق د ر ایران باستان و د ر میان اعراب باستان متد اول و مرسوم نبود ه است.

اما د ر نزد  یونانیان این امر کاملًا رایج بود ه است و د ر آثار فلاسفة بزرگ، مثلا افلاطون، 
شواهد  و مد ارك بسیاري مي توان جست. مراد  از عشق افلاطوني1 یا حب افلاطونی عشق 

مرد  به مرد  است، منتها این عشق پاك و بي شائبه است )همان، 15(.

     بعد ها رنگي از این عشق د ر تصوّف ایراني متجلي شد ، یعني همان عشق افلاطوني با حفظ جنبة 
مثبت و فلسفي اش وارد  عرفان ایراني شد ؛ به گونه اي که وقتي د ر عرفان از عشق افلاطوني سخن 
بر  که مي توان  است  این عشق  اساس  بر  است.  الهي  و  معنوي  منظور همان عشق  میان مي آید   به 
محسوسات و ماد ّیات هم عاشق شد  و از د ید ن زیبایي گل و طراوت برگ د رخت و شاد ابي چهرهاي زیبا 
به آثار صنع صانع بي چون پي برد . به همین سبب است که بسیاري از صوفیان بزرگ بر این عقید ه اند  
که عشق مجازي پل و گذرگاهي به حقیقت است و مقد مة عشق معنوي و لاهوتي یا به قول فرنگي ها، 

افلاطوني است.

انحراف د ر جمال پرستي
را  و صوفیان  نمود ار شد   د و شکل  به  و شاهد بازي  این جمال پرستي  مقابل  د ر  عکس العمل صوفیان 
تبریزي و  ابن عربي و شهاب الد ین سهرود ي و شمس  آنان مانند   از  به د و د سته تقسیم کرد : »قلیلي 
مولانا مرد بازي را نمي پسند ید ند 2« )شمیسا،1381 :97(. براي نمونه شمس تبریزي، مرد بازي را د ر کنار 
حشیش از کارهاي ناشایستي مي د انست که د ر بین بعضي صوفیان رایج است و معتقد  بود  که »این د و 
کار عظیم نامحمود  است و ذمیم« )افلاکي، 1385 : 633/2( وي اوحد الد ین کرماني را که به سیر د ر 
صورت زیبارویي مشغول بود  و کار خود  را با عبارت »عکس ماه د ر تشت آب د ید ن« تعبیر مي کرد ، تشر 

مي زند  که »اگر د مل د ر گرد ن ند اري چرا بر آسمانش نمي بیني؟« )جامي، 1375: 644( 
      د ر مقابل این گروه اند ك د ستة د یگر که اکثریّت با آنان بود ، صوفیان نظرباز و شاهد باز بود ند ؛ چنان 
بود  که به تعبیر حافظ »صوفیان جمله حریفند  و نظرباز«. این گروه از صوفیان با استناد  به »الله جمیل 
و یحب الجمال« و نیز »المجاز قنطره الحقیقه« صورت پرستي و شاهد بازي را راهي براي رسید ن به 
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خد ا و عشق ورزي با او مي شمرد ند . البته این سخنِ حقّي بود  که بي گمان به باطل آلود ه مي گشت و 
بود ند  صوفي نمایاني که از این راه از کود کان و زیبارویان مذکر سوءِاستفاد ه مي کرد ند ؛ چنان که سعد ي 
-که خود  از این اتهام بي نصیب نماند ه، د ر بوستان به این گروه اشاره مي کند  و آنان را مورد  طعن و 

طنز قرار مي د هد :

ــر ــوش پس ــا خ ــینند  ب ــي نش کــه مــا پاکبـازیـــم و صـاحـبنـظـــرگروه
روزگار فـــرسود ة  پـــرس  مــن  کــه بــر ســفره حســرت خــود  روزه د ارز 

                                                                                         )سعد ي، 1375: 315(

     طعن سعد ي به همان د سته صوفیاني است که مي خواهند  از مجاز قنطرة حقیقت بسازند  و د ر طي 
د استان از زبان »بقراط حکیم« مـي گوید : صنع خد ایي را د ر طفل یک روزه هـم مي توان د ید  و اصولًا:

ــگلمحقّــق همــان بینــد  انــد ر ابــل ــن و چ ــان چی ــه د ر خوبروی ک
                                                                                                )سعد ی، 1375: 315(

     اصولا طرح این گونه مسایل د ر عالم تصوف به آنجا مي انجامد  که مي توان باور د اشت

 که راه تصوف باریک هاي است سخت تند  و تیز و لغزان که از یک سو با سنگلاخ افراط د ر 
زهد گرایي و وسواس د ر د امن چید ن از لذات و مباحات و خوارد اشت تن و از سوي د یگر با 

منجلاب اباحه و فسق و بطالي و بیهود گي همجوار است )موحد ، 1375: 25(.

 تهمت ناروا د ر حق شمس و مولانا
آنچه د ر اینجا به بحث ما مربوط مي شود ، تهمتي است ناروا که د ر این اوضاع و احوال به رابطة پاك و 
الهي مولوي و شمس نسبت د اد ه اند . همان گونه که گفتیم این د و نسبت به آنچه د ر جامعه آن روزگار 

مي گذشت و آنچه د ر خانقاه ها از نظر روابط مرد  با مرد  رواج د اشت از مخالفان سرسخت بود ند . 

شمس نسبت به غلام بارگان، به همجنس پسند اني که به کود کان نظر د ارند ، حساسیّت 
فوق العاد ه د ارد  و از آنان به تند ي به عنوان آزمند ان خد ا ناترسي که موجب پلید ي روزگارند  

یاد  مي کند  )صاحب الزماني، 1368: 90(.

     مولوي نیز به تبعیت از شمس و پد رش بهاءولد  نظر خوشي به شاهد بازي ند ارد ؛ 

زیرا بي زاري از غلامبارگي و لواط د ر خاند ان مولوي سابقة تاریخي و خانواد گي د اشته است. 
سلطان العلماء بهاءولد ، پد ر مولوي، پس از بازگشت از سفر حج با وجود  استقبال و اصرار 
فراوان بزرگان د مشق تنها به خاطر شیوع فساد  و لواط، د ر میان امیران آن د یار، به هیچ روي 
حاضر نمي شود  که به تقاضاي آنان پاسخ مثبت د هد  و د ر آن د یار اقامت گزیند  )همان،92(.

انحراف د ر جمال پرستي و تهمت ناروا د ر حق شمس و مولانا
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این عشق الهي است!
راست این است که رابطة مولوي با شمس، صلاح الد ین و حسام الد ین از نوع عشق هاي پست جسماني 
نبود ه و همان است که استاد  فروزانفر د ر شرح مثنوي مي نویسد  که شمس و مولوي »عشق به کمال و 
مرد  کامل را که عین عشق به خد است، اصل و پایة طریقة خود  قرار د اد ه اند « )فروزانفر، 1371: 31/1( و آن 
ابیات عاشقانه که د ر کلیّات شمس تبریزي سخن از عشق به شمس و صلاح الد ین و حسام الد ین مي رود  

براي این است که د ر آنها پرتوي از نور مطلق مشاهد ه کرد ه است. او که د ر هر چیز »او« 
را مي جوید  د ر نفوس زکیّه »او« را بیشتر احساس مي کند  و به گفت مي آید  و همه را با هم 
مي آمیزد  ... ]اما[ د رك این روحانیّت بر مرد م عاد ي و اسیر آلود گي هاي زند گاني د شوار است 

)د شتي، 1362: 204 ـ 203(. 

غرب و رابطۀ شمس و مولوي 
 امروزه عد ه اي د ر شرق و غرب حتي د ر میان روشنفکران و د انش آموختگان برآنند  که مولوي و شمس 

علائق هم جنس پسند انه د اشته اند .

این پند اري است که به آساني مي تواند ، عظمت و شکوه این د و ابرمرد  را، د ر تیرگي افکند . 
آنان را حقیر و د ر نتیجه رویکرد  به آثارشان را د ستخوش بد گماني و تعطیل سازد  و بد تر آنکه 
تقلید گران سطحي روانکاوي تک بعد ي جنسیت زد ة غربي با عقد ة جنسي و »اد یپي« خود  
نیز به آساني آماد ه اند  تا بیان غزلواره و عاشقانة سنتي عرفان ایران را، د ر ستایش هاي مولوي 
از شمس، به تعبیري جاهلانه، تجليّ امیال واپس راند ة مولوي و نشاني از روابط هم جنس 

پسند انة آن د و با یکد یگر تلقي نماید ! )صاحب الزماني، 1368: 93-94(
 

      د ر غرب همین رابطة عاشقانة مولوي با شمس مورد  توجّه واقع شد ه است؛ چنان که د ر »رابرت 
»کلمن  مشوق  که  هموست  و  است  حیات  قید   د ر  هنوز  که  آمریکا  مشهور  شاعران  از  یکي  بلاي« 
بارکس« براي ترجمة اشعار مولانا د ر آمریکا بود  و خود  روایت هایي انگلیسي از اشعار مولانا به د ست 

د اد ه

د ر سال هاي د هه 1980 احساس کرد  فرهنگ آمریکا روان نرینه ها را اسیر و از مسیر طبیعي 
خود  منحرف ساخته است، ]بنابراین[ جنبشي به راه اند اخت تا موجب شود  که مرد ان وضع 
سالم و حالت واقعي نرینه بود ن را د وباره پیش چشم خود  آورند ؛ کتابي نوشت د ربارة مرد ان، 
به نام »آقاي آهنین« او د ر روزهاي تعطیل پایان هفته با همکاري د و نفر از هم فکرانش 
براي شفاي نرینه ها اقد ام به تشکیل جلسات خلوت گزیني کرد ... با عنایت به انگیزه بلاي، 
یعني د رمان روان نرینه هاي آمریکا، مي توان حد س زد  که علاقة او به مولانا منحصر به 
متن غزل هاي د یوان شمس نبود ه، بلکه رابطة افسانه مانند  مولانا با شمس و نحوة مثال قرار 
گرفتن آن براي تربیت روحانـي پذیرفتن از مقتـد اي قد رتمند  نرینـه را نیز د ر بـرمي گرفته 

است )د ین لوییس، 1386: 771(.

نگاه د وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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با ذهني  این روشنفکران و د انش آموختگان غربي  از  اما مسألة د رد ناك این جاست که گروهي       
یکد یگر  با  انسان ها  ناسالم  روابط  و  امروز  با حال جامعة  را  و مولانا  رابطة عاشقانة شمس  بیمارگونه 
و  رومي  معنویّت:  و  جویي  »هم جنس  نام  به  مقاله اي  د ر  برزن3  »رابرت  جمله  از  کرد ه اند ؛  مقایسه 
صوفیان« توجّه هم جنس بازان را به د استان مولانا جلال الد ین معطوف د اشته و آن را د ر کتاب »سکس 
است!!!«  گنجاند ه  است  آن  ویراستار  خود ش  که  بازان«  همجنس  د ر  روحاني  د قایق  کشف  روح،  و 

)د ین لوییس، 1386: 5(.
     متأسّفانه این مسأله تا بد انجا پیش رفته که د ر نشریات نیز این تهمت ها و افتراها مطرح مي شود  

لوس  د ر  و  بازي  به همجنس  مربوط  است  نشریه اي  که  اد وکت5  نشریة  د ر  والترز4  بري 
آنجلس به چاپ مي رسد ، اد ّعا مي کند  که د انشمند ان مسلمان کوشید ه اند  تا از احتمال روابط 
هم جنس جویي بین جلال الد ین و شمس تبریز بي اعتنا بگذرند  و یا آن را پوشید ه بد ارند   

)همان(. 

     و باز هم با صد  هزار افسوس »ترجمه شعرهاي مولانا جلال الد ین د ر گلچین اد بي سَم همیل6 نیز 
به چشم مي خورد . نام این گلچین اد بي چنین است: روح شهوت زا: شعرهایي د ربارة شهوت، عشق و 

اشتیاق« )همان(. 
      این همه بیانگر این است که عد ه اي د ر غرب از فهم عشق الهي بین شمس و مولوي ناتوانند ، 
گروه هاي  و  شاعران  مایة  د ست  غرب  د ر  با شمس  او  معنوي  و  الهي  رابطة  و  مولانا  اشعار  چنانکه 
هم جنس باز قرار مي گیرد ، البته نباید  از کنار تأثیر ترجمة اشعار مولانا د ر غرب که از عوامل این کژفهمي 
راستي نمي تواند  عشق پاك  به  به گونه اي ترجمه شد ه که  اشعار مولانا  آساني گذشت. گاه  به  است 

مولوي را به تصویر بکشد ؛ براي نمونه 

بارکس وقتي د استان نخود ه اي مثنوي )مثنوي د فتر سوم،62 ـ 4159( را به زبان انگلیسي 
باز م نویسد ، آن را به صورتي تعریف مي کند  که مفهوم شهواني پید ا کند  و د ر شعري د یگر 
از »عشق شهواني« سخن مي گوید  که با مفهوم متن اصلي فارسي آن سراپا مغایر است 

)د ین لوییس، 1386 :779(.

     یـا د ر مجموعة »کهنه فروش د ل« د ه شعر انگلیسي از مولانا د ارد  که یکي به قلم بلاي و بقیه 
ترجمة بارکس است و نکتة قابل توجّه آن است که این اشعار چنان نمایش د اد ه شد ه است که د ر زمینة 

احیاي اصالت نرینگي سازگار است )همان، 774(. د ین لوییس بر آن است که:

ین تصوّر که رابطة شمس و مولانا رابطة جسمي و هم جنس بازي بود ه سراسر خاسته از 
کژفهمي موضوع است. مولاناي چهل ساله، گذشته از پایبند  بود ن به پیروي از پیمبر )ص(، 
به ریاضت و مجاهد ت و تد ریس فقه اسلامي اشتغال د اشت؛ چنین مرد ي با شمس شصت 
و چهار ساله که مانند  مولانا مقیّد  به تبعیت از پیمبر )ص( بود  و با پرستش خد اوند  د ر جمال 

غرب و رابطة شمس و مولوي 
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بشري مخالف، هرگز تن به هرزگي جسماني نمي د اد . آري، مولانا تمثیل نظربازي، یا بهتر 
است بگوییم، تمثیل عشق ورزي با پسر خوشرخسار را خطاب به شمس الد ین محبوب الهي،  
به کار مي برد ، اما این کار صرفاً اقتباسي است از رسم سیصد ساله ثناخواني و مد یحه سرایي 

اد ب فارسي تا آن زمان« )د ین لوییس، 1386: 28 ـ 427(.

     همین محقّق د ر مصاحبه با روزنامه همشهري د ر جواب این سؤال که مي د انیم که ارتباط میان 
مولانا و شمس تبریزي و شیفتگي و پیروي مولانا از شمس از مسائل جذاب عرفان ایراني است. از نظر 
غربي ها این ارتباط یا نسبت چه معنایي د ارد ؟ خود  شما نیز چه تلقي اي از این مسأله د ارید ؟ مي گوید : 

آن چیزي که د ر آمریکا د ر این باره فکر مي کنند ، جنبة خیلي عمیقي ند ارد . بیشتر کساني 
که با مولانا آشنایي د ارند ، اطلاعات د رستي د ر اختیار ند ارند  تا بتوانند  د ربارة آن فکر کنند . 
برد اشت خود  من آن است که شمس برخورد  د یگري با مسائل د ین د ارد . به خصوص آن که 
شمس باب ارتباط جد ید ي را با خد ا براي مولانا گشود ه است. بد ین معنا که وي را از ترس به 
خد ا به عشق به خد ا سوق د اد . علاوه بر این شمس روش جد ید ي به مولانا د ر حوزة تد ریس 
آموخت؛ یعني اینکه مي توان از طریق شعر مسائل پیچید ة عرفاني را براي مرد م بازگو کرد . 
د ر کل فکر مي کنم که شمس نقش عمد ه اي د ر تحول روحي و معنوي مولانا د اشت )د ین 

.)hamshahrionline.ir :1390 ،لوییس

      راست این است که د ر غرب بسیار کسان هم هستند  که این رابطه را بسیار عمیق و عاشقانه و 
جد ا از شائبه هاي جنسي مي د انند  که باعث به وجود  آمد ن آثاري عرفاني و عمیق براي انسان ها گرد ید ة 
چنانکه محقّقي بر این باور است که امروز غربیان نیز به این د ید ار شمس با مولوي و سپس جد ایي آن 

د و بسیار توجّه کرد ه اند :

آنها بر این باورند  که پس از جد ایي غمبار شمس از مولوي که مانند  جد ایي »هزارد ستان از 
گل سرخ« بود ، عمیق ترین، پیچید ه ترین و کامل ترین مجموعة تولید  شد ه شعر عرفاني که تا 
آن زمان د ر هیچ زباني و هیچ سنّت د یني به نگارش د رنیامد ه بود ، تولید  شد  و این مجموعه 
Dalrymple,2005: www.(  یقیناً توصیفي عالي از اسلام عرفاني به حساب مي آید

.)guardian.co.uk

     نگارند ة این سطور که د ربارة چرایي محبوبیت مولانا د ر غرب تحقیق گسترد ه اي نمود ه و د ر سایت 
شخصي7 خود  د ر یک نظرسنجي اینترنتي نظر مرد مان مغرب زمین را جویا شد ه هر چند  د ر نظرسنجي 
مستقیما د ربارة شمس تبریزي سؤالي با شرکت کنند گان د ر میان نگذاشته اما د ر میان شرکت کنند گان 
خانمي به نام »مارتینا بیکر«8 که یکي از مولوي د وستان پرجنب و جوش است و صفحة شخصي اش 
د ر فیسبوك9 پر از اشعار و سخنان پرمغز مولاناست، د ر نظرسنجي و قسمت اظهار نظر د ربارة مولوي 
چنین مي نویسد : »مولوي و شمس هر د و بزرگ ترین نقش را د ر د رمان احساسات من و ایجاد  تغییر د ر 
من د اشته اند «. د ر حقیقت شمس و مولانا از اثرگذارترین شخصیت هاي عرفاني هستند  که جهان غرب 

نگاه د وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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را تحت تأثیر خود  قرار د اد ه اند . 

شمس سفیر روحي غرب
جلوة د یگر شمس تبریزي از د ید گاه یک غربي اهل معرفت د ر کتاب »د ند ان ببر« اثر پال توئیچل10 
است. این کتاب د ر اصل ثبت تجارب معنوي از سفر به جهان هاي ناشناختة روح و د رون است. د استان 
سیر و سلوك و مکاشفة نویسند ه از هتلي د ر »سریناگار« هند  به همراهي پیر و مرشد  تبتي به نام »زبازار 
تارز«، که هد فش افشاي بخشي از اسرار هستي براي نویسند ه است، آغاز مي شود . نویسند ه د ر این کتاب 
معتقد  است راه رسید ن به خد ا د ر مصاحبت با سفیران روح یا همان اولیاي خد ا بر انسان مکشوف مي 
گرد د  و این سفیران روح انسان هایي بزرگند  که »حکمتي عظیم، رحمتي بیپایان و محبتي بي د ریغ به 

نوع بشر د ارند « )توئیچل، 1379: 9(.
     سـفر از زمـاني آغاز مي شود  که نویسند ه د ر هتل د راز مي کشد ، چشمانش را مي بند د  و خود  را د ر 
کالبد  روحاني مي بیند  و با »زبازار تارز« هم صحبت مي شود . پال به اشارت پیر خود  د ر هر پد ید ه اي از 
عالم خلقت که نظر مي کند ، د نیایي از روح، انرژي، نور و خورشید  و ماه مي بیند . کتاب د وازد ه فصل د ارد  
و د ر فصل نهم با سفیر روحیاي برخورد  مي کند  که مرد ي است با هیبت و سوار بر شتر؛ مرد  از شتر پیاد ه 

مي شود  و به آنان خوش آمد  مي گوید . پال او را چنین توصیف مي کند :

ین همان شمس تبریز بزرگ بود ، استاد  شاعر عارف جلال الد ین رومي از پارس؛ نشاني 
برجسته د ر تاریخ عرفان نوع بشر. او د ر قرن سیزد هم میلاد ي د ر زمین زند گي مي کرد  و همه 
چیز را مي د انست، تمام آنچه یک فرد  مي باید  د ربارة خد ا بد اند . حالا او اینجا بود ، د ر طبقه اي 

اسرارآمیز از کیهان هاي هستي خد  )همان، 176(.

     شمس به سخن مي آید  و خطاب به تارز که روزگاري شمس استاد ش بود ه، آموزه هاي خود  را به 
او یاد آور مي شود : »هرگز با جستجو کرد ن خد ا را نخواهي یافت. او همین حالا همین جاست، ... د رون 

تو. پس هرگز به د نبال خد ا نگرد . فقط همین را د رك کن« )همان، 177(.
    شمس با این سخنان، پال و تارز را متوجّه حضرت حق مي کند . وي با اشاره به جنبة روحاني و 
جسماني انسان و نفي پد ید ه هاي رواني و روحي از طرف د انشمند ان غربي و واگذار کرد ن آن به د ین 
و بد سلیقگي د ین مسیحیّت که باعث شکست نوع بشر شد ه است، مي گوید : ایمان کورکورانه که تلقین 
عالمان د یني است، هرگز براي بشر سود مند  نیست و این عارفان شرق بود ند  که د انش معنوي و عرفاني 
را پایه گذاري کرد ند  مایة نجات بشر شد ند . عارفان به د نبال آنند  که بشرِ کرم مانند  را با کلام خد اوند  به 
عقابي د ر اوج آسمان بد ل کنند . شمس نام چند  نفر از این مرد ان خد ا را ذکر مي کند  که حافظ و مولوي 

نیز د ر میان آنان هستند  )همان، 186(.
    غرب یا فرنگ، سرزمین رنگ و جنگ و فرهنگ، وامد ار تمد ّن روم و یونان، وارث شایستة تمد ّن هاي 
شرق باستان، از د یر باز پر توش و توان د ر عرصة شناخت جهان و انسان، و اکنون قد رتمند  از علم و فن، 
مید ان یکه تازي عقل بشر، سامانمند  از نظم و قانون، بنیانگذار د بستان هاي گوناگون، کنجکاو د ر شناخت 

شمس سفیر روحي غرب
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هستي و پشت سر گذارند ة بلند ي و پستي است. این فرهنگ بزرگ قد رت عجیبي د ر بلع و هضم عناصر 
فرهنگي سایر ملل د ارد . حمید  مولانا که روزگار د رازي را د ر آمریکا زند گي کرد ه است از گونه اي برخورد  
آمریکایي ها با تمد ّن ها و فرهنگ هاي د یگر حکایت مي کند  به نام »د یگِ ذوبکن« و این »مفهوم یک 
جریان تاریخي است که فرهنگ، تمد ّن و ملیت هاي مختلف د ر این د یگ واحد  گد اخته شد ه و حاصل 
آن، تمد ّن و شخصیّت آمریکا به عنوان یک نظام استثنایي ملي د ر تاریخ است« )مولانا، 1390: 29(، 
یعني؛ اینکه فرهنگ و نظام امریکا عناصر مختلف را از سایر فرهنگ ها مي ستاند  و د ر خود  حل مي کند  

و به شکلي امریکایي عرضه مي د ارد ، یعني همین کاري که با مولوي و به تبع آن شمس شد ه است.
     چند  تن از محقّقان آمریکایي از جمله د ینلوییس به این نکته اذعان د ارند  که د ر غرب، مولـوي 
عـارف مسلمان را به گونة رسولي که مناد ي د یـن و مذهب خاصي نیست، معرفي کرد ه اند . مولوي 
آمریکایي کسي است که »د ر طریقت او افراد  مي توانند  فارغ از آد اب و رسوم مسلمّ د یني، خاصه د ین 
اسلام، به استکمال روح خود  بپرد ازند  ]و این د ر حالي است که[ مولانا تأکید  مي کند  که قرآن و پیامبران، 

راهنمایان روحاني بشر هستند  و آنها را بر همه چیز مقد م مي د ارد « )د ین لوییس، 1386: 506(. 
     ویلیام چیتیک که خود  د ر غرب به د نبال نشان د اد ن چهرة واقعي مولوي و شمس به مرد مان آن د یار 
تلاش مي کند  نیز معتقد  است د ر کتاب هایي که با عنوان رومي و آثار مولوي ترجمه شد ه به جنبه هاي 

تاریخي، فلسفي و عرفاني و از همه مهم تر جنبه هاي اسلامي مولوي توجّه نشد ه است

 »کسي نمي گوید  تمام آثار مولانا نتیجة غرق شد ن او د ر د ریاي توحید  بود ه است. مولانایي 
که د ر امریکا تصویر شد ه است، تصویري است که از آرزوهاي عاشقانة یک آد م امریکایي 
که هیچ وقت مزة عشق حقیقي را نچشید ه و د ر عالم خیال خود ش مي خواهد  به آرمان هاي 
خیالي که اصلًا د ر عالم خارجي وجود  ند ارد ، د ست پید ا کند « )عبد الرشید ي، 1387: 209 ـ 

.)210

       د ر تأیید  این مطلب شرکت کنند هاي11 د ر نظرسنجي اینترنتي مي نویسد : »آیا این آثار رومي 
آثار مولانا جلال الد ین  پید ا کرد ه اند ، حقیقتاً همان  تمایل  او آن قد ر  به  امروزه نسبت  که مرد م غرب 
است« این شرکت کنند ه همچنین د ر اظهار نظر د ربارة باور د یني مولوي او را مسلماني زاهد  و اهل 
سنّت مي د اند  نه پیامبري مد رن براي غربیان. خلاصه این که د یگ ذوبکن امریکایي مولوي و رابطة 
او با شمس را نیز به گونه اي د یگر معرفي مي کند . »حسن لاهوتي« مترجم آثار مولوي پژوهان غربي 
زبان  ورد   را  مولانا  شعر  که  مولوي  اشعار  غربي  ترجمه هاي  از  انتقاد   به  تأسف  اظهار  با  فارسي،  به 
هم جنس بازان ساخته و عشق پاك و الهي مولوي و شمس را د ر حد  هوس هاي جنسي از نوع سرمایه 

د اري پایین آورد ه، مي پرد ازد  )لاهوتي، 1382: 235-236(.
  

نتیجه گیري
بي گمان رابطة عاشقانه و عارفانة مولوي با شمس تبریزي فراتر از معیارهاي عاد ي انساني بود . نتایجي 
که این رابطه د اشت چنان تأثیري د ر عالم عرفان نهاد  که اگر نبود  این د ید ار و د وستي عرفان ایراني 

نگاه د وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا
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اسلامي نه این گونه بود  که امروزه هست. این د وستي که د ر روزگار خود  نیز بحث برانگیز شد ه بود  
موجب شد  عد ه اي از روي کوتاه فکري و ظاهربیني، مولانا را ملامت کرد ند . بعد ها فکرهاي کوتاه صد  
خیال بد  پرورد  که اتهام رابطة هم جنس پسند انه بین این د و ابرمرد  یکي از بي ارزش ترین آنان بود  اما 
از آنجا که بینش جنسي شمس و مولانا این نوع گرایشات را نمي پسند ید ، بالطبع هر گونه شائبة چنین 

رابطه اي را د ر حق ایشان رد  مي گرد د .
     عـد ه اي از عوام جامعه غرب و حتي د رس خواند ه هاي روشنفکر و نا آشنایان راه عشق عرفاني 
با توجه به زمینه هاي فرهنگي و ذهني و رواني خود ، چونان طوطي بقال، صاحب د لق را چون خود  
پند اشتند  و رابطة عمیق این د و ابرمرد  را خواهشي پست و از جنس گرایشات هم جنس پسند ان به حساب 
آورد ند . البته این برد اشـت با توجـه به ترجمه هاي جد ید  شعر مولانا و زمینه هاي ذهني ایشان د ور از 
ذهن نمي نمود  اما د ر میان همین جامعه فرهیختگاني آشنا با عرفان اصیل شمس و مولانا هم بود ند  که 
این برد اشت را سطحي و از روي کژفهمي د انسته، شمس و مولانا را مربیان بزرگ بشریت و قله هایـي 
د ست نایافتنـي معرفـي کرد ند . بي شک حضور شمس تبریزي به عنوان سفیر روحي و روح کامل معنوي 
د ر کتاب »د ند ان ببر« و اشاره به رابطه اش با مولوي و تأثیرگذاریش بر او، حکایت از آن د ارد  که قاطبة 
غربیان نیز د استان شمس و مولانا را به عنوان یک رابطة الهي و روحاني باور کرد ه و از این رابطه براي 

تحولات روحي خود  بهره برد ه اند .

پی نوشت
1. platonic love
2. هرچند  این عد ه قلیل هم ازتهمت شاهد بازی برکنارنماند ند  و د رکتابی که تحت عنوان »مجالس 
العشاقت ذکره عرفا« به قلم امیرکمال الد ین حسین بن مولانا شهاب الد ین اسماعیل طبسی گازرگاهی 
د اد ه  عرفانسبت  این  به  موافق  برجنس  معاشق شد ن  نه  قرن  د رجةد وم  وشاعران  ازعارفان وصوفیان 
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انتشارات زرین، 1375 ،چ1
3. Robert Barzan
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نتیجه گیری و پی نوشت



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

296

منابع
کتاب،  د نیاي  تهران:  یازیجي،.  تحسین  به کوشش  مناقب العارفین،   ،)1385( افلاکي، شمس الد ین،  ـ 

د ورة د و جلد ي. 
ـ توئیچل، پال، )1376(، د ند ان ببر، ترجمة هوشنگ اهرپور، تهران: سي گل ایساتیس.
ـ جامي، عبد الرحمن، )1375(، نفحات الانس، تصحیح محمود  عابد ي، تهران: سروش.

ـ د ین لوییس، فرانکلین، )1386(، مولانا د یروز تا امروز شرق تا غرب، ترجمة حسن لاهوتي، تهران: 
نامک. 

ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1366(، سرّني، تهران: علمي، د و جلد .
ـ سعد ي، مصلح الد ین، )1375(، کلیّات سعد ي، به کوشش بهاءالد ین خرمشاهي، تهران: ناهید .

ـ شمس تبریزي، )1373( مقالات شمس، ویرایش جعفر مد رس صاد قي، تهران: نشر مرکز.
ـ شمیسا، سیروس، )1381(، شاهد بازي د ر اد بیّات فارسي، تهران: فرد وس.

ـ صاحب الزماني، ناصرالد ین، )1368(، خط سوم، تهران: عطایي.
ـ عبد الرشید ي، علي اکبر، )1387(، گفتوگو با ایرانشناسان، تهران: اطلاعات.  

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1371(، شرح مثنوي شریف، د ورة سه جلد ي، تهران: زوّار.
ـ ـــــــــــــــــــ، )1384(، شرح زند گاني مولوي، چاپ سوّم، تهران: تیرگان

ـ گولپینارلي، عبد الباقي، )1363(، مولانا جلال الد ین، زند گاني، فلسفه، آثار و گزید ه اي از آنها، ترجمة 
توفیق سبحاني، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

ـ لاهوتي، حسن، )1382(، »مولانا جلال الد ین د ر آمریکا و اروپاي امروز« د ر: تحفه هاي آن جهاني، 
صص 234-243.

ـ موحد ، محمد علي، )1375(، شمس تبریزي، تهران: طرح نو.
ـ مولانا، حمید ، )1390(، امریکاشناسي، تهران: اطلاعات.

ـ مولوي، جلال الد ین محمد ، )1363(، کلیّات شمس تبریزي، تصحیح فروزانفر، تهران: امیرکبیر، 10 جلد .
ـ ـــــــــــــــ، )1375(، مثنوي معنوي، تصحیح نیکلسون، تهران: توس، د ورة 6 جلد ي. 

اختصاصي  گفتوگوي  د ارند ؟«،  د وست  را  مولانا  آمریکاییان  »چرا   ،)1390( فرانکلین،  لوییس،  د ین  ـ 
همشهري با فرانکلین لوئیس؛ پژوهشگر آمریکایي زبان و اد بیات فارسي:   

        hamshahrionline.ir/details/146776  ـ
         …Dalrymple, William,(2005), The popularity in the US of Rumi ـ
http://www.guardian.co.uk/books/2005/nov/05/featuresreviews.
guardianreview26

نگاه د وگانة غرب به رابطة شمس و مولانا



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

297

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس
                                                                                                           هاله اژد رنژاد 1

چکید ه
»فرافکنی«یکی از مکانیسم های روان شناسی است که از طریق آن می توان به ضمیر و د رون هرکس 
پی برد  و شناخت نسبی از شخصیت وی به د ست آورد . د ر بین سخنوران و اند یشمند ان بزرگ ایران 
زمین کمتر کسی را می توان یافت که همانند  مولانا جلال الد ین محمد  بلخی به جنبه های روان شناختی 
مثنوی  د ر  ویژه  به  او،  منثور  و  منظوم  آثار  جای جای  د ر  که  جا  آن  تا  باشد   کرد ه  توجه  انسان  رفتار 
معنوی و غزلیات شمس تحلیل های روان شناسی و حتی برخی از مسائل و مفاهیم نوین این د انش، 
نظیر »خود فریبی«، »توجیه«، »فرافکنی« و ... به کرات مشاهد ه می شود . غزلیات شمس منبع عظیم 
روان شناسی است که ویژگی های شخصیتی، علایق، نگرش و انگیزه های آفرینش اثر را همراه با عوامل 

آن منعکس می کند .
     د ر این مقاله انعکاس یکی از مفاهیم جد ید  روان شناسی یعنی؛ »فرافکنی« د ر آثار مولانا ، بخصوص 
د ر تمثیل های نماد ین او، رد یابی شد ه و با استناد  به شواهد  متعد د ، مد لل گرد ید ه است و ضمن مشخص 

کرد ن مفهوم فرافکنی، منبع و سرچشمه فرافکنی و علل بروز آن د ر غزلیات شمس ذکر شد ه است.
واژگان کلید ی: فرافکنی، توجیه، روان شناسی شخصیت، غزلیات شمس، مولوی

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه آزاد  واحد  د هاقان
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مقد مه
روان شناسی و اد بیات د ر میان علوم انسانی پیوند ی عمیق و ناگسستنی د ارند ؛ به طوری که بسیاری 
از روانشناسان برجسته نظریه های روان شناختی خود  را بر پایة آثار اد بی ارائه د اد ه اند . روان شناسی که 
از  و  واجبات  از  است،  معنای خود شناسی  به  و   »psychology »پیسیکولوژی  یونانی  واژة  ترجمة 
ضروریات حیات بود ه و بر اساس فرمود ة امیر مؤمنان )ع( به عنوان »انفع المعارف« معرفی گرد ید ه 

است.
     میان روان شناسی و اد بیات خصوصاً اد بیات عرفانی، ارتباطـی تنگاتنگ وجـود  د ارد ؛ بـه گونه ای 
اد بیات عرفانی بستری مناسب برای جستجوی مفاهیم روان شناختی است و کند وکاو د ر ضمیر  که 
ناخود آگاه و زوایای ناشناختة وجود  آد می و پیوند  آن با عالم متافیزیک، محور اصلی اند یشة بسیاری 
نژاد  و  )انزابی  از شاعران فارسی زبان به ویژه شاعران برجستة معناگرایی چون عطار و مولانا است 

حجازی، 1384: 11(.
     فرافکنی یا تعکیس )projection(، یک فرایند  ذهنی است که بر اساس آن، انسان ویژگی ها و 
خصایص انسانی خود  را به اشیاء و امور طبیعی نسبت می د هد . نوعی خود  را توجیه کرد ن و یا به عنوان 
یک ساختکار د فاعی یا سازگاری منطق تراشی کرد ن است. چون شناخت انسان د ر حیطه ی روح و 
روان و به د ست آورد ن ملاك های منطقی د راین باره، د غد غة د یرینة متفکران بود ه است؛ به همین 
د لیل طبیعی است که تاریخ اند یشة بشری از تئوری ها و آرزوها د ر این موضوع برخورد ار باشد  و د ر د ل 
این مطالعات و نظریه پرد ازی ها توجه به فرافکنی که واکنش روانی آد می د ر مقابل کنش های بیرونی 

است توجهی جد ی شد ه است.
     همچنین مولوی را اعتقاد  بر آن است که روان شناسی علاوه بر ارزش ذاتی اش که د ارد ، از آن 
جهت که »نرد بان یزد ان شناسی« است و شناخت خد ای سبحان نیز بد ون شناخت روان میسر نیست، 
از اهمیت ویژه ای برخورد ار می یاشد ؛ این است که بر اساس فرمود ة رسول خد ا)ص( که فرمود ند : »من 
عرف نفسه فقد  عرف ربه« سعی نویسند ه د ر این نوشتار بر آن بود ه است که پرتوی هرچند  ناچیز بر 
یکی از وجوه زیبایی د ر شعر مولانا )فرافکنی( بیفکند .این پژوهش که با رویکرد  میان رشته ای اجرا شد ه 
است، می تواند  نشان د هند ة میزان ظرفیت د استان های اد ب فارسی برای نقد  روان شناختی باشد  و د ر 
روایت شناسی نیز مؤثر افتد ؛ زیرا نشان می د هد  که شخصیت ها از چه خصوصیات د رونی برخورد ارند  و 
رفتارهای ظاهری آنان د ر کد ام یک از ویژگی های روانی شان ریشه د ارد  و میزان پیچید گی آنان چقد ر 

است و نویسند ه به چه میزان د ر شخصیت پرد ازی موفق عمل کرد ه است.

پیشینۀ تحقیق
 د ر ایران پژوهش های بسیاری د ر حوزة روان شناسی و اد بیات منتشر شد ه است؛ محمد  صنعتی زاد ه و 
حوریا یاوری از جمله کسانی اند  که به تحلیل آثار اد بی فارسی از د ید گاه روان شناسی پرد اخته اند . د ر 
مورد  تحقیق مورد  نظر )فرافکنی د ر غزلیات شمس( می توان گفت: خیلی مورد  توجه پژوهشگران نبود ه 
است وفقط د ر باره مکانیسم د فاعی فرافکنی که از موضوعات فرعی این بحث است، کتابی به عنوان 
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فرافکنی د ر فرهنگ و اد ب فارسی از د کتراحمد  کتابی وجود  د ارد  د ر بخش اول این کتاب به صورت 
کلی و بد ون پرد اختن به جنبه های مختلف فرافکنی، شواهد ی از کاربرد  آن د ر متون نظم و نثر ارائه 
شد ه است. کوشش د یگر د ر این زمینه کتاب فروید یسم اثر امیرحسین آریان پور است که اشاراتی گذرا 
به اد بیات عرفانی و نظریه های فروید  از جمله مبحث مکانیسم های د فاعی نمود ه است؛ این کوشش ها 
مفید  اما ناکافی است، پرسش های زیاد ی د ر زمینة فرافکنی د ر غزلیات شمس وجود  د ارد  که پاسخی 

به آنها د اد ه نشد ه است.

بیان مسأله
مولوی پس از گذشتن مقامات تلوین د ر د یوان شمس به مقام تمکین می رسد  و حاصل تأملات د رونی 
و احوال روانی و کشف و شهود  خود  را د ر مثنوی بیان می کند . غزلیات شمس اثر بزرگ عرفانی سرشار 
از نظرات روان شناسانه و انسان شناسانه است که متأسفانه تاکنون مورد  مطالعه و بررسی جد ی قرار 
نگرفته است. بسیاری از مفاهیم روان شناسی جد ید  از قبیل خود آگاه، ناخود آگاه، فرافکنی و ... را مولوی 
قبل از روان شناسان د رك و بیان کرد ه است و یکی از شیوه های مولوی د ر بیان اند یشه های عرفانی و 
عاشقانه خود  استفاد ه از شیوه های فرافکنی است و این شیوه هرگز به وجه عرفانی آن لطمه نخواهد  زد  

بلکه بیش از پیش عظمت و شگفتی این اثر بزرگ را نمایان می کند .

ضرورت و هد ف تحقیق
 این مقاله یعنی؛ »فرافکنی د ر غزلیات شمس« د ریچه های نوینی از عظمت این اثر بزرگ عرفانی را به 
روی محققین و پژوهشگران می گشاید  و گوشه هایی د یگر از ژرف اند یشی های عمیق مولانا را می نمایاند  
غزلیات شمس که بازتاب عوالم روحانی و ملکوتی مولوی است بد ون شک برای نابسامانی های روانی و 
مشکلات روحی انسان ها تد ابیری د ربرد ارد . فرافکنی د رغزلیات شمس فراوان به کار رفته است شناخت 
فرافکنـی د ر غزلیات شمس به ما کمک می کند  که اند یشه مولانا را بهتر بشناسیم. مولوی فرافکنی 
را گاهی از زبان شخصیت هایی حکایت بیان می کند ، گاهی از زبان خود  و زمانی از زبان حیوانات و 

پرند گان بازگو می کند .

مفهوم فرافکنی و علت بروز آن د ر غزلیات شمس
فرافکنی یا برون فکنی )projection( از جمله اصطلاحات و مفاهیم نو روان شناسی است که نخستین 
بار د ر آثار زیگموند  فروید  روان شناس و روان پزشک نامد اراتریشی،ضمن مبحث ساز و کارهای د فاعی1 
مطرح شد . د ر متون روان شناسی و روان پزشکی، تعریف های متعد د ی از این مفهوم ارائه شد ه است، از 

آن جمله: 
     فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیزه های خود  را از خود  برون افکنیم و به د یگری نسبت 
د هیم. این واکنش جبرانی و د فاعی است و به منظور جلوگیری از اضطراب صورت می گیرد  و د ر واقع 
نوعی قیاس به نفس است2 )مان، 1342: 138( چون تعریف یاد  شد ه تا حد ود ی جنبة تخصصی و فنی 
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د ارد  به ذکر تعریفی ساد ه تر می پرد ازیم: 
    برون فکنی مکانیسم د فاعی ناخود آگاهی است که از طریق آن، فرد  اند یشه ها، افکار، احساسات و 
تکانه های معمولًا ناخود آگاهی را که برای او ناخوشایند  و یا غیرقابل قبول است، به شخص د یگری 
د رونی  تعارض  و  منازعه  یک  از  ناشی  اضطراب  مقابل  د ر  فرد   از  فرافکنی  مکانیسم  می د هد   نسبت 
محافظت می نماید ، شخص از راه به خارج اند اختن آن چه که غیرقابل قبول است، موفق می شود  با آن، 

مانند  موقعیتی که مربوط به او نبود ه و جد ا از او می یاشد ، کنار بیاید . )بهرامی و معنوی، 1370: 289(
به  است.  فرافکنی  اصلی  ولوازم  از شرایط  بود ن« یکی  برمی آید ، »ناآگاه  اخیر  تعریف  از      چنانچه 
د یگر سخن نسبت د اد ن و متوجه کرد ن عیوب و خطاهای خود  به د یگران تنها د ر صورتی »فرافکنی« 
self-( فریبی با خود   و همراه  اراد ه  و  بد ون قصد   تلقی می شود  که  و اخص کلمه  د قیق  به مفهوم 

»بهتان«  »غیبت«،  »فریبکاری«،  مثل  د یگر  عنوان هایی  صورت  این  غیر  د ر  است   )deception
و امثال آن پید ا می کند ؛ بد یهی است که بسیاری از موارد ، فرافکنی د ر حالتی بینابین مرز خود آگاهی 
د ر  که  می پیوند د   وقوع  به   )unconsciousness( »ناخود آگاهی«  )consciousness(و 

روان شناسی از آن به غیر خود آگاهی )sub-)consciousness تعبیر می شود . 
     فرانکو برنو د ر تعریف فرافکنی د ر کتاب خود  می گوید  : برون فکنی یکی از مکانیزم های د فاعی 
است با این مشخصه که فرد  خصوصیاتی را که از زند گی روانی هشیارش سـرچشمه می گیرد  به افراد  
و اشیای د یگر نسبت می د هد ؛ کلی تر بگوئیم: برون فکنی، اد راك جهان بر اساس شخصیت خود  است 

)برنو،1370: 53( 
     این که فرد  فرافکن د ر حالت عاد ی می کوشد ، تمایلات ناپسند  خود  را به د یگران نسبت د هد  و 
خود  را عاری از هرگونه عیب و نقصی بد اند ، تقریباً د ر تمام افراد  بشر به گونه های مختلف، شد ید  یا 
خفیف وجود  د ارد  اما حالت بسیار شد ید تر آن پارانویا )paranoia( نامید ه می شود  که د ر آن فرافکنی 
به شیوة آسیب رسانی و آزار بروز می کند  د ر این مکانیزم د فاعی فرد  با قیاس به نفس خود  د ربارة د گران 
قضاوت می کند . فرافکنی د ر اصل یک راهکار علیه اضطراب اعم از اضطراب غریزی، اضطراب عینی 

و اضطراب وجد ان است )همان(.
     گنجی نیز می گوید  فرافکنی یا انتساب یعنی؛ تعارض های د رونی و انگیزه ای خود  را بیرون ریختن 
و آن ها را به طور ناآگاه به د یگران نسبت د اد ن؛ با مکانیزم فرافکنی انسان می تواند  خود  را از آثار غیر 
ما صفات  د ر همة  است که  این  واقعیت  کند .  د رونی خلاص  تعارض های  د هند ة  آزار  و  قابل تحمل 
ناخوشایند ی وجود  د ارد  که آن ها راحتی از خود مان نیز پنهان می کنیم؛ به کمک مکانیزم فرافکنی این 
صفات ناخوشایند  را به د یگران نسبت می د هیم تا وجود  آن ها را د ر خود  انکار کنیم )گنجی،1386: 

.)135
انگیزه ها و خواسته های     د ر کل می توان گفت فرافکنی نسبت د اد ن کمبود ها، قصورها، تقصیرها، 
نامطلوب خود  است به د یگران یا عوامل خارجی به منظور اجتناب از احساس حقارت، ناکامی، ناخشنود ی 

و یا گناهکاری3 )کاتبی،1383: 3(. 
      فرافکنی د ر مطالعة شخصیت افراد  اهمیت بسیار د ارد  و از طریق آن می توان به د رك کلی شخصیت 
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انسان و رسوخ د ر لایه های ضمیر ناخود آگاه نایل شد  فرافکنی د ر غزلیات شمس که مولوی از آن بسیار 
استفاد ه کرد ه است، ناشی از علل و عواملی است: 1ـ رازد اری 2ـ قصور فهم برخی مستمعان

رازد اری
 رازد اری یکی از اصول اولین طریقت است که د ر آغاز به سالکان می آموزند  و مرید ان باید  که راز خود  
را از همه کس حتی از بند  گریبانشان، پوشید ه د ارند . د ر جای جای آثار  نیز مولانا تأکید  د ارد  که اسرار 
را باید  از نا اهلان پوشید ه د اشت تا بد ان د ست نیابند  و به احباب هم جز به تلویح و اشارت و ذکر سر 
د لبران د ر حد یث د یگران سخن از عالم راز نگفت و معتقد  بود  راز را باید  از چشمان خود  هم پنهان نمود :

راخاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی اشارت  بگذار  را  عبارت  سوز  د ر 
                                                                                                  )مولوی، 1390: غ 75(

زمولاخمش باش خمش باش د ر این مجمع اوباش و  مولی  ز  فاش  مگو  فاش  مگو 
                                                                                                  )مولوی، 1390: غ 92(

زیرا که د لست جای ایمان د ر د ل می د ار مومنی راخامش کن و فن خامشی گیر بگذار تو لاف پرفنی را
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 122(

ــتخامــش کــن کــه تــا بگویــد  حبیــب ــه متواریس ــز هم ــخنان ک آن س
                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 512(

     پنهان کرد ن اسرار شمس تبریزی و فقط د ر ضمن حکایت د یگران بیان کرد ن آن به این خاطر 
است که اگر آشکار شود  بر اثر حساد ت حاسد ان باعث فتنه و آشوب می شود  و آنان را به د یگران منتسب 

)فرافکنی( می کرد :

فتنــه و آشــوب و خونریــزی مجــویبیش از این از شــمس تبریزی مگوی
                                                                                              )مولوی، 1382: 1/ 142(

     د کتر فروزانفر د ر این باره می گوید :

اظهار سر و اعلام بر تصمیم، موجب می شود  که بعضی از روی حساد ت و بد خواهی موانع 
پیشروی کار را به وجود  آورند  و یا از راه ملامت و یا استهزاء، اراد ة آن کس را که برکاری 

مصمم است متزلزل و سست گرد انند  )فروزانفر،1382: 176(.

رازد اری
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قصور فهم برخی مستمعان
د ر بین مستمعان مولانا کسانی بود ند  که او گاهی برای تعلیم آنان از قصه ها و حکایت های عامه استفاد ه 
می نمود  یعنی؛ مولانا اند یشه ها و تعالیم خود  را بر اینگونه حکایات می افکند ، د ر مطاوی غزلیات شمس 

نیز اشارات زیاد ی وجود  د ارد که حاکی از د رك ناقص برخی از مستمعان مولانا د ر آن روزگار د ارد .

ز رشـک و غـیـرت هـر خـام د ون راخـمـش کـرد م نـیـارم شـرح کـرد ن
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 101(

عنینه ایخـامش بـا مرغ خاك قصة د ریا مگو بر شه  کنی  بکر چه عرضه 
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3012(

نظر به شاهنشه کن نظاره آن مه کنمگو د گر کوته کن سکوت را همره کن
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3047(

ریای خلق کشید ت به نظم و اشعاریخمش خمش که اگر چه تو چشم را بستی
ور از شکاف بـریـزی بد انـک معیوبـیخموش آب نگهد ار همچو مشک د ر د ست

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3069(

      د ر ابیات اخیر فریاد  مولانا از کسانی است که عوالم او را د رك نمی کنند  و مرید ان و د یگر حاضران 
د ر مجلس را از توجه به او باز می د ارند  غالب ابیات غزلیات شمس به صورت هزل می باشد ؛ برای این 
است که به زبانی د ر حد  د رك و فهم مستمعان سخن بگوید . آن گاه از این قصه ها و حکایات نتایج 
متعالی عرفانی و اخلاقی استنتاج می کند ، د ر واقع فهماند ن به الفاظ رکیک و امثال زشت نوعی تفاهم 
و همد لی با مخاطب است که می خواهد  بر قد ر اد راك آنان سخن بگوید  و برای این کار چاره ای نیست 

جز این که از الفاظ پست و ناد ر استفاد ه کند :

د ل روزن  بگشــا  و  بربنــد   گویــاد هــان  ارواح  بــا  بــاش  ره  آن  از 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 110(

بهــل تــو د عــوت عامان چــو ز اهــل عمانیخمــوش باش و چو ماهــی د ر آب رو پنهان
ــیخمش کن که خوان بنهاد ند  وقت خورد ن شد  ــام برخوان ــر تم ــه برد گ ــف صرف حری

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 3093(

     بنابراین مولانا برای اینکه حقیقت معنی را به اذهان و افهام مستمعان نزد یک کند ، د ر بسیاری از 
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موارد  اند یشه های متعالی خود  را بر حکایات و قصه های عامیانه فرافکنی می کند .

منشأ فرافکنی مولوی
     یکـی از روش های مولوی د ر بیان اند یشه های عرفانی و عاشقانة خود  استفاد ه از شیوة فرافکنی 
است، یعنی؛» مولانا مطابق اسلوب خویش از هر یک از اجزای قصة قالبی یا بهانه ای برای وصف احوال 
عاشقانة خود  و مسایل عرفانی و فلسفی و د ینی و اجتماعی ساخته و بازیافته است« )فروزانفر،1382: 

.)591
     این که حضرت علی)ع( د ر حد یثی فرمود ه اند : »تکلموا تعرفوا فأن المرء مخبوءٌ تحت لسانهِ« )نهج 
البلاغه، 518( سخن بگوئید  تا شناخته شوید ؛ زیرا که انسان د ر زیر زبان خود  پنهان است، نشان می د هد  
که آد می با سخن گفتنش ضمیر د رونی خود  را برون می افکند  و از این طریق شخصیت او شناخته 

می شود .

آد مــی مخفـــی اســـت د ر زیر زبـــانایــن زبان پرد ه اســت بر د رگاه جـــان
چون که باد ی پرد ه را د رهـــم کشــید ســر صحــن خانه شـــد  بــر ما پد یـــد 
کانـــد ر آن خانه گهر یا گنـــد م اســتگنــج زر یــا جملــه مار و کژد م اســـت

                                                                                               )مولوی، 1382: 2/ 238(
 

      د ر غزل 3102 مولانا به بیان حالات عرفانی خود  می پرد ازد :

واد ی د رین  آهویی  یکی  بـچشـم آتـش افـکند  د ر همـه نـاد یپد ید گشت 
افتاد ند  د ر  طلب  پیاد ه  و  سوار  بجهد  و جد  چون تو که سست افتاد یهمه 

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 3102(

      همچنین د ر غزل 3088

که پرد ه هـای شمـا بر د رید  از قمریبه اهـل پـرد ة اسـرارهـا ببـر خبـری
بـرای طلـعـت آن آفتـاب د ر سمـرینشسته بود ند  یکشب نجوم و سیارات
برفت و  برکشید   شمشیر  غیرت  که د ر چه اید  بگفتند  نیستمان خبریبرید  

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 3088(

     نکتة قابل توجه این است که عرفان ماوراءالطبیعی است و این حالت فرا واقعی د ر غزلیات شمس 
د ید ه می شود  و به شاعر اجازه می د هد  تا آن چه را که د ر عالم خیال به آن د ست یافته فرافکنی کند  و 

به خوانند ه انعکاس د هد .

منشأ فرافکنی مولوی
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حکایت هند وی سیاه چهره و آئینه د ر مثنوی
هند ویی سیاه رو، با د ید ن چهرة تیره رنگ خـود  د ر آئینه، پریشان خاطر و خشمـگیـن می شود  و آئینه 

را مسوول تیرگی رنگ خود  تصور می کند  از اینرو از سر خشم، آن را به آتش می افکند :

را د رد   از  آینــــه  هنــد و  کیــن ســـــیه رو مـــی نماید  مــرد  راســوخت 
                                                                                               )مولوی، 1382: 2/ 664(

     واکنش آئینه کاملٌا منطقی و معقول است به زبان حال می گوید ، مرا جز راستگویی و واقع نمایی 
کاری نیست اگر قرار است د ر این خصوص مسئول و مقصری شناخته شود  باید  به سراغ کسی رفت که 

مرا صیقل د اد ه و شفاف و واقع نما کرد ه است:

ــود  ــن نب ــه از م ــنه گن جــــــرم او را نــه کــه روی من زد ود گفــت آئیــــ
تا بگویــــــم زشــت کو و خـــوب کواو مـــرا غمـــاز کــرد  و راســــــتگو

                                                                                       )مولوی، 1382: 2/ 89 ـ 2688(

      نظیر این مضمون د ر چند ین جای د یگر غزلیات شمس نیز آمد ه است:

بـخنـــد ید  را و  ســری را کــه بد انــد  موبه مـــویمبجنبـانیـــد  ســـر 
ــم کــه یعنــی حیلــه با مــن می ســکالی ــگ و بوی ــة هــر رن ــن آیین ــه م ک

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1538( 

تســخر و خنــد ه زد ه بــر آینــه چــون ابلهان ای تــو د ر آیینه د یــد ه روی خود  کور و کبود 
زانک رویت هست تسخر گاه هر روشن روان تســخرت بــر آینــه نبــود  بــروی خــود  بــود 

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1967( 

ــان ــی روی خـوبـ ــه نبـینــ که تا با خـــوی زشتـــت هم نشینـــید ر آیینـ
کــه تــو زیبا شــو که ایــن آیینه زیباســـت شــو  بی چیــن  چینــیتــو  آیینه ســت 
هـمــی بینـــد  تـــرا کنـــد ر کمـینـیمشــو پنهــان کــه غیرت د رکمینســت
ببستـــی چشـــم تــا خـــود  را نبینـــیزخــود  پنهان شــد ی ســر د رکشــید ی
ز کینــه جملــه تــن د نــد ان چو ســینیبلب  یاســین همـــی خوانی و لیکـــن

                                                                                              )مولوی، 1390: غ 2657(

     مولانا خود  آیینه را به د و د سته تقسیم می کند :

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس
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1ـ  مثبت: تجلی، 2ـ منفی: معایب

می تابد  چه  که  د انی  آیینه  د ل  د اند  چه خیالست آن آن کس که صفا د اند اند ر 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 616(

آیینه هر  کژبینی  چو  آیینه  د ر  را  خود   تو کژ باشی نه آیینه تو خود  را راست کن اول د لا 
                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1337(

د ست از  مـد ه  آینه  نه ای  سیاه  زنگاری اگر  جسم  و  تست  آینة  روح  که 
                                                                                              ) مولوی، 1390: غ 3055(

زرد شت کشی صورت  د ین  صورت  چون خر نخوری نبات و بر پشت کشیبا 
بنـمـاید  تـرا   زشـتــی  آیـنـه  د یـوانـه شـوی بر آینـه مشـت کشـیگـر 

                                                                                              )مولوی، 1390: ق 1785(

ملک بود ی چرا باید  که باشی د یو را تسخر ازینها کز تو می زاید  شهان را ننگ می آید 
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1025(

بد ن گر یکی عیبی بگویم قصد  من عیب منست اند ر  من  ابر  بپوشد   را  ماهم  زانک 
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1969(

عوامل و زمینه های فرافکنی د ر غزلیات شمس
همان طور که د ر تعریف فرافکنی گفته شد  ناآگاه بود ن یکی از شرایط و لوازم اصلی فرافکنی است؛ به 
د یگر سخن نسبت د اد ن و متوجه کرد ن عیوب و خطاهای خود  به د یگران است. فوران های فرافکنانه 
می توانند  عللی چون؛ انتقاد ، د لیل تراشی، نارضایتی، عیب جویی از اطرافیان، جامعه و حواد ث مربوط به 
قضا و قد ر،سوءظن نسبت به د نیای اطراف وشاد ی و غم ... د اشته باشند ، این موارد  از جملة د لایلی اند  
برای سازگاری خود  با محیط. افراد  فرافکن به وسیلة فرافکنی نقابی را بر چهرة خود  می زنند  تا خود  را 
از همة آنچه د یگران را به آن محکوم می کنند ، بری بد انند ، آنان شخصیتی ناآرام و پرتنش د ارند  و مد ام 
د ر پی مکر و د سیسه هستند  و د ر نتیجه تعارض های روانی که د ر آن ها پد ید  می آید  آنان را متوسل به 

فرافکنی می کند .
     یکـی از شیوه های مولوی د ر بیان اند یشه های عرفانی و عاشقانة خود  استفاد ه از شیوة فرافکنی 
است که مولانا این فرافکنی ها را ناشی از عوامل و زمینه هایی می د اند ؛ حال به ذکر چند  عامل مهم و 

برجسته د ر غزلیات شمس همراه با ذکر شواهد  و حکایات می پرد ازیم:

حکایت هند وی سیاه چهره و آئینه د ر مثنوی و عوامل و زمینه های فرافکنی د ر غزلیات شمس
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عیب جویی
روان شناسان معتقد ند 

افراد ی که د ایماً از د یگران عیب جویی می کنند ، د ر واقع تمایلات د رونی خود  را به آنها نسبت 
می د هند . یعنی؛ خود  آن ها همان صفات را د ارند  مثلًا کسانی که د یگران را د زد  به حساب 

می آورند ، د ر برخی موارد  خود شان چنین تمایلاتی د ارند  )گنجی،1386: 135(.

      عیب جویی و طعنه زد ن بر د یگران از کیفیت تشخیص انسان د ر مورد  کسی یا چیزی که ناپسند  
می د ارد ، ناشی می شود . بنابراین کسی که از مرد مان پاك عیب جویی می کند  و بر آنان طعنه می زند ، از 

روی باطن خود  پرد ه برمی د ارد  و بد نیتی و سوءتشخیص خود  را نمایان می سازد .

بد ن گر یکی عیبی بگویم قصد  من عیب منست اند ر  من  ابر  بپوشد   را  ماهم  زانک 
                                                                                  )مولوی، 1390: غ 1969(

بد خویی
 اخلاق نیکو از بهشت آمد ه است. کسی بوی بهشت می د هد  که از خلق و خوی زشت بی زاری جوید  
زمانی تاج خلیفة الهی بر تارك انسان نهاد ند  از او پیمان گرفتند  که خوبی را سرلوحة زند گی خود  سازد  
وگرنه انسان از حیوان پست تر خواهد  شد  »و اکرم نفسک عن کل د ینه و ان ساقتک الی الرغائب : 
خود  را از ارتکاب هر عمل زشت و پستی بازد ار اگرچه تو را به اهد افت برساند « )نهج البلاغه، نامه 31(

      بد خویی نیز مانند  عیب جویی از جمله عواملی است که زمینة فرافکنی را فراهم می کند  و آن کس 
که د ائم از بد خویی د یگران شکایت می کند ، پید است که خود  خوی خوش ند ارد ؛ زیرا 

مرد  نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست هر که شکایت کرد ، بد  اوست. 
گلویش را بیفشار البته پید ا آید  که عیب از اوست. او از این طرف شکایت می کند ، آن از آن 

طرف هر د و متلون، د ر طرف خود  جبری، د ر طرف یار خود  قد ری.
 

بد  خوی  سبب  از  عد د   شد   چرا  باد  فرد   بزاد  د ر سـر ما رفت  باد ی  زآتش 
                                                                                                )مولوی، 1390: غ 883(

خوی بد  را چیست د رمان باز د ید ن روی یار آب بد  را چیست د رمان باز د ر جیحون شد ن
                                                                                              )مولوی، 1390: غ 1073(

 
د ر د ســت د و خـوی بد  گرفتار شـویم مـا از د و صفـت ز کار بیــکار شـویم
خوی د گر آنکه د یر هـــــشیار شویم یک خو آنی که سخت از او مست شویم

                                                                                               )مولوی، 1390: ق 1305(

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس
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توجیه )د لیل تراشی(
د ر فرهنگ ها و متون روان شناسی و روان پزشکی، تعریف ها و توصیف های متعد د ی از این اصطلاح ارائه 
شد ه است که د ر اینجا به نقل د و مورد  اکتفا می شود : برای حفظ حرمت نفس خود  و معذور کرد ن خود  
د ر چشم خویشتن، بی آنکه بد انیم چنین می کنیم، گاه به تفکرات ناد رستی می پرد ازیم که آن را می توان 
د ر اصطلاح د لیل تراشی خواند ؛ کاری که می کنیم این است که د ر حقیقت، خود  را فریب می د هیم تا 
نقص یا گناه )یا قصور( خود  را بپوشانیم، می کوشیم تا برای آنچه می اند یشیم یا می گوئیم یا می کنیم 

د لیلی ظاهراً مشروع یا منطقی یا قابل قبول بیابیم )مان،1342: 139(.
     د لیل تراشی مکانیسم د فاعی ناخود آگاهانه ایست که به وسیلة آن )رفتارها(، انگیزه ها و احساسات 
غیرمنطقی و ناپذیرفتنی توجیه و تبرئه گرد ید ه و یا به کمک وسایل موجه نما به طور آگاهانه قابل تحمل 
و قبول می شود . )بهرامی و معنوی،1370: 309( د ر غزلیات شمس نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی 

فرافکنی آمد ه است:

وند ر میان جنگ افکنی، فی اصطناع لا یریتد بیر صد  رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی 
جان رب خلصنی زنان، والله که لاغست ای کیامی مال پنهان گوش جان، می نه بهانه بر کسان 

                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 1(

مثقال هاگیرم که خارم، خار بد  خار از پی گل می زهد  بر سر  جو  می نهد ،  زر هم  صراف 
                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 2(

شاد ی و خوشی
 به اعتقاد  مولانا سرچشمه تمام شاد ی ها و خوشی ها جان و د ل آد می است. مبد أ و منشأ لذت نخست د ر 
انسان وجود  د ارد  و پس از آن سایه و اثر آن به اشیاء فرافکنی می شود . یعنی انسان محبوبیت و مطلوبیت 
اشیاء را مطابق سوابق ذهنی خود  تصویر می کند ، آن گاه به نشانه و علایمی که د ر اشیا می بیند  آن تصویر 
را بر آن ها می افکند  و مطابق فکر خود  تشخیـص می د هد . اختلافی که د ر خواستن و یا ناخواستن اشیاء و 
انسان ها د ر بین مرد م به وجود  می آید  از اینجا نشأت می گیرد  یعنی هر کس چیزی را د وست د ارد  و می طلبد  

که سایه جان خود  را د ر آن می بیند . غزل های مولانا از احساسات و عواطف او ناشی می شود .

مبد أ و منشأ لذت د ر وجود  خود  ماست که سایه و اثر آن بر اشیاء می افتد  و مافرع و اصل را 
از یکد یگر بازنمی شناسیم و اگر بگوئیم که لذت از جنس اد راك و قائم به نفس است و اشیاء 

وسیلة تحقق آن هستند ، این توجیه نیز راهی به د ه می برد  )فروزانفر،1382: 194(.

ــار آمــد بهــار آمــد ، بهــار آمــد ، بهــار مشــکبار آمــد  نــگار آمــد ، نــگار آمــد ، نــگار برد ب
خرامــان ســاقی مــه رو بــا یثــار عقــار آمــد صبوح آمد ، صبوح آمد ، صبوح راح و روح آمد 
شــفا آمــد  شــفا آمــد  شــفای هــر نــزار آمــد صفا آمد ، صفا آمد  که سنگ و ریگ روشن شد 

توجیه )د لیل تراشی( و شاد ی و خوشی
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طبیــب آمــد  طبیب آمــد  طبیب هوشــیار آمد حبیــب آمــد ، حبیب آمــد  بد لد اری مشــتاقان
وصــال آمد ، وصــال آمــد  وصال پایــد ار آمد سـماع آمد  سـماع آمد  سـماع بی صـد اع آمد 
شقایق ها و ریحان ها و لالة خوش عذار آمد ربیـع آمـد  ربیـع آمـد  ربیـع بـس بد یـع آمد 

                                                                                                )مولوی، 1390: غ 569( 

      یا د ر غزل 570 با مطلع:

خوش و سـر سبز شد  عالم،اوان لاله زار آمد بهـار آمـد ، بهـار آمد  بهـار خوش عـذار آمد 

غم

از شـاخ د رخـت تو چنیـن خام فتید یماز شهر تو رفتیـم و تـو را سیر ند ید یم
وز بـاغ تـو از بیـم نگهبـان نچـریـد یمد ر سایـة سرو تـومهـا سیـر نخفتیـم
تـا سوختـه گشتیـم ولیکـن نپزیـد یـمبر تابةسـود ای تو گشتیم چـو ماهـی
چـون مار به آخر به تـک خار خزید یـمگشتیم به و یرانه بسود ای چو تو گنـج
اکنون نه تو محویم نه پاك و نه پلید یمچون سایه گذشتیـم بهر پاکی و ناپاك

      د ر تمام این ابیات غم و اند وهی عظیم بر د ل مولانا سایه افکند ه است؛ غم د وری از معشوق، 
معشوق زمینی نیست بلکه معبود  ازلی است. د ر این ابیات مولوی به شیوة فرافکنانه غم غربت خود  را 
د ر واقع غم بشر را بازگو می کند . غربت از اصل خود  گه از نزد یکی و بود ن د ر بهشت و د ر جوار حق 
به مصیبت فراق مبتلا شد ه است. ویرانه د نیای ماد ی است. انسان از بهشت و نعمت های بی نهایت آن 

هبوط پید ا کرد  و به کرة خاکی آمد  که د ر برابر بهشت و نعمت های آن مانند  ویرانه ای است.

نیامـــد امـــــروز نــگـــار مـــا نـیـامـــد  مــا  یـــار  و  د لبـــر  آن 
نیامـــد آن گل کــه میــان بــاغ جانســت مــا  کنــار  بــه  امشـــب 
ــو ــم همـــچو آهـ نیامــد صحـــرا گیـریـ مــا  تتــار  مشــک  چــون 
را د ف  و  نـــای  تـــو  مــــد ه  نیـامـــد آرام  مـــا  قـــرار  و  کـــارام 
نیامـــد آن ساقــــی جــان نگشــت پیــد ا مـــا  خمـــار  د رمـــان 
ــو ــن گ ــان همی ــق مطرب نیامــد ای رونــ مـــا  کار  رونـــق  کان 

                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 711(

اند وه و  اند وه بسیار زیاد  است.  نیامد ن نگار است؛ این غم و  از  اند وه ناشی  ابیات غم و  ایـن      د ر 
بی قراری حاصل از نبود  نگار خویش را به شیوه ای فرافکنانه د ر بیت زیر آشکارا بیان می کند :

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس
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را د ف  و  نـــای  تـــو  مـــد ه  نیامـــد آرام  مـــا  قـــرار  و  کارام 
                       )مولوی، 1390: غ 711(

     مولانا می گوید  چون آن معشوقی که مایة آرامش د ل ماست نیامد  و د ر ما غم و بی قراری ایجاد  کرد ، 
ای مطرب تو هم آرامش را از نای و د ف بگیر و بنواز و به آنها لحظه ای استراحت ند ه.

      گاهی هم این غم و اند وه گریه د ر پی د ارد ، مثنوی با نی و ناله هایش آغاز شد ه، گویند ه راز خود  را 
د ر ناله پنهان کرد ه است. گریستن سبب ترحم شنوند ه می شود . انسانی هم که د چار لغزش و اشتباه شد ه 
این غم و اند وه خود  را به صورت گریه بروز می د هد ؛ همان طور که حضرت آد م وقتی از بهشت راند ه شد :

پرستزان که آد م زان عتاب از اشک رست توبه  د م  باشد   تر  اشک 
                                                                                             )مولوی، 1382: 1/ 1643(

وفا
یکی از مضامینی که د ر غزل مولانا د ستمایة فرافکنی شد ه است؛ مضمون وفا است آنجا که می گوید :

ـــا ـــوی وف ـــب ج ـــه ل ـــید م ب ـــن رس ـــزامـ ـــی روح فـ ـــا صنمــ ـــد م آنجـ د یـ
ــید  پرســـت ــپه او همـــه خورشـ ـــاسـ ـــه بی ســـرو پ ـــید  هم همچـــو خورش
گــــر تـــو بــــاور نکنـــــی قــــول مــــرابشنــــو از آیــــت قــــرآن مجــــید 

                                                                                                 )مولوی، 1390: غ 184(

انتساب قصورها و تقصیرها به قضا و قد ر
اعتقاد  راسخ به تأثیر قضا و قد ر د ر سرنوشت انسان یکی از محوری ترین زمینه های فرافکنی است. 
بسیاری از افراد  برای تبرئه خود ، گناهان و اشتباهات خود  را به قضا و قد ر نسبت می د هند  و با تفکری 
جبریانه حزم و د وراند یشی و مسوولیت پذیری خود  را ناد ید ه می گیرند . مولوی نیز نظیر ناصرخسرو، با 
روشن بینی به این واقعیت پی برد ه است که بسیاری از آد میان، ناخود آگاه، د رصد د  آنند  که با توسل به 
قضا و قد ر برای خود  مفری بجویند  و بد ین وسیله، خطاها و گناهان خود  را توجیه و خویشتن را تبرئه 
کنند ؛ د ر تأیید  این مد عا شواهد  متعد د ی چه د ر مثنوی و چه د ر د یوان شمس وجود  د ارد  که به ذکر چند  

حکایت آن می پرد ازیم.
     مولوی ضمن شرح د استان حسد ورزی و کینه توزی امیران د ربار سلطان محمود  نسبت به ایاز به 
بحث د ر مورد  جبر و اختیار کشید ه می شود  و د ر خلال آن، با صراحت به موضوع فرافکنی و قضا و قد ر 

اشاره می کند  و آد میان را از افتاد ن د ر د ام آن برحذر می د ارد  )کتابی، 1383: 58(.

بر قضا کـــــم نـــه بهانـه ای جـوانجـــرم خود  را چون نهی بــر د یگران؟

وفا و انتساب قصورها و تقصیرها به قضا و قد ر
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خــون کنــد  زید  و قصــاص او به عمر؟می خــورد  عمرو بر احمـــد  حــد  خمر؟
گــرد  خــود  برگــرد  و جرم خود  بـــبینجنبــش از خــود  بیــن و از ســایه مبین

                                                                                       )مولوی، 1382: 6/ 415-413 (

آن د م تو را او می کشد  تا وارهاند  مر تو را از جرماز بد  پشیمان می شـوی الله گویان مـی شوی
می شوی پرسان  چاه  وز  می شوی  ترسان  آن لحظه ترسانند ه را با خود  نمی بینی چرا 

                                                                                                    )مولوی، 1390: غ 3(

ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفسا بالعمیرنج و بلایی زین بتر کز تو بود  جان بی خبر
             )مولوی، 1390: غ 7(

مخواه ا زحق عنایت ها و یا کم کن شکایت هاتو از خـواری همی نالـی نمی بینی عنایت ها
                                     )مولوی، 1390: غ 59(

نتیجه گیری
یکی از ویژگی های بارز اند یشه های مولانا جلال الد ین محمد  رومی، توجه د قیق و عمیق به جنبه های 
روان شناختی وجود  آد می و تلاش پیگیر وی برای تحلیل پیچید گی ها و کشف زوایای پنهان روح انسانی 
است. از میان مفاهیم جد ید  روان شناختی، »فرافکنی« شاید  بیش از د یگر مفاهیم مورد  توجه و اشارة 
مولانا قرار گرفته است. شعر مولانا آگند ه از زیبایی است اما هنوز هم با همة تحقیقاتی که د ربارة شعرش 
شد ه، بسیاری از وجود  زیباشناختی آن د ر پرد ة ابهام است یکی از مهم ترین وجوه زیبایی د ر شعر مولانا 
فرا فکنی است که این مفهوم د ر اد ب فارسی، به ویژه د ر غزلیات شمس به گونه ای گسترد ه مطرح شد ه 

و گاه د ر مورد  آن تحلیل های عمیق روان شناختی ارائه گرد ید ه است.
جمله  از  مختلف  جنبه های  از  که  است  فارسی  اد بیات  مهم  آثار  جمله  از  مولانا  غزلیات شمس      
روان شناسی، قابل بررسی و تحقیق است و از لحاظ فرافکنی ابیات بسیاری را د ر برمی گیرد .. شناخت 
عمیق و د رك د قیق مولوی از انسان باعث شد ه است که به لایه های د رونی و روانی انسان نفوذ کند  و 
به بازتاب و توصیف آن د ر قالب زبانی، اد بی و تصویری بپرد ازد . اعتقاد  مولوی بر آن است که هیچ یک 
از علوم و معارف بشری، ارزش و اهمیت روان شناسی را ند ارد  و بزرگترین عقد ه ای )گرهی( که بشر د ر 

کار د نیا و آخرت خود  د ارد ، همین است که خود  را بشناسد .
باز      بررسی غزلیات شمس مولانا نشان می د هد  که اشعار وی ظرفیت و قابلیت فراوانی را برای 
خوانی با رویکرد های میان رشته ای، بویژه از د ید گاه نظریه های روان شناسی د اراست. د رست است که 
مولوی، به طور مشخص از »فرافکنی« نام نمی برد  ولی تمثیل های او کم و بیش مبین همان عناصر 
و ویژگی هایی است که د ر روان شناسی نوین برای این مفهوم ذکر می شود  و از جمله به جنبة نا خود  

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس
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آگاه بود ن فرافکنی عنایت د ارد . »فرافکنی« د ر شعر مولانا به شیوه هایی که برشمرد یم محد ود  نمی شود  
بلکه آنچه برشمرد یم مهم ترین آنهاست.

پی نوشت 
1. سازو کار و مکانیسم های د فاعی به واکنش های خود  جوش و غالباً ناخود آگاهی اطلاق می شود  که 
روان آد می برای مقابله ی با انواع تعارض های روانی از قبیل: ناکامی، اضطراب، احساس گناهکاری و 

غیره بد ان متوسل می شود .
و  جبران شکست  برای  می گوید :  همان صفحه  د ر  فرافکنی،  مفهوم  بیشتر  توضیح  مقام  د ر  مان   .2
پوشانید ن عیوب خود  گاه از این راه می رویم که گناه را بر گرد ن د یگران بیاند ازیم و بد ین طریق حرمت 
ذات خود  را د ر نظر خود  حفظ کنیم... اگر نتوانیم به مقامی که می خواسته ایم برسیم قد ر مقام یا قد ر 

کسی را که آن مقام را اشغال کرد ه است پایین می آوریم.
ارزش های  و  با هنجارها  فرد   کارهای  و  اند یشه ها  مغایرت  اثر  بر  یا شرمساری  گناه  احساس  این   .3
مورد  احترام جامعه و یا گروه پد ید  می آید . شایان ذکر است که تعریف مذکور بیشتر به جنبه های منفی 
فرافکنی نسبت د اد ن کمبود ها، خصایص ناپسند  و انگیزه های نامطلوب به د یگران ناظر است و حال 
آنکه فرافکنی، به مفهوم عام کلمه، می تواند  جنبه های مثبت نیز د اشته باشد ؛ به این معنی که افراد  
مزایا، صفات نیک و حالات و انگیزه های مطلوب خود  را به د یگران نسبت د هند  با توجه به این نکته 
می توان تعریف کلی تر و عام تری از فرافکنی به شرح زیر ارائه کرد : فرافکنی عبارت است از تعمیم و 

تسری احوال د رون بر جهان بیرون.

پی نوشت
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منابع
ـ قرآن کریم.

ـ نهج البلاغه.
د یوان شمس،  د ر  مولوی  نا هشیاری هشیارانة   ،)1384( الساد ت،  بهجت  انزابی نژاد ، رضا، حجازی،  ـ 

کاوش نامه، سال ششم،شماره10.
پزشکی،انتشارات  روان  و اصطلاحات  لغات  معنوی، عزالد ین، )1370(، فرهنگ  بهرامی، غلامرضا،  ـ 

د انشگاه تهران.
ـ برنو،فرانکو، )1370(، فرهنگ توصیفی روان شناسی، ترجمه مهشید  یاسایی و فرزانه طاهری، تهران، 

انتشارات طرح نو.
ـ زمانی، کریم، )1380 (، شرح جامع مثنوی معنوی، جلد  1-6، انتشارات اطلاعات، تهران چاپ پنجم.

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1382(، شرح مثنوی شریف ،چاپ یازد هم، تهران، انتشارات زوار.
ـ کتابی، احمد ، )1383(، فرافکنی د ر فرهنگ و اد ب فارسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 

اول.
ـ گنجی، حمزه، )1386(، روان شناسی عمومی، چاپ پنجم، تهران،انتشارات ساوالان

ـ مان، نرمان لی، )1342(، اصول روان شناسی، ترجمه ی محمود  صناعی، انتشارات اند یشه، با همکاری 
فرانکلین، تهران.

ـ مولانا، جلال الد ین محمد ، )1390(، کلیات د یوان شمس، به تصحیح بد یع الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، 
تهران، انتشارات بهزاد .

نگرشی بر مفهوم روانشناسی فرافکني د ر غزلیات شمس



Shams Tabrizi National Conference

Fr
o 

th
e b

irt
hp

lac
e t

o 
th

e c
ou

rt

313

تأثیر قرآن و حد یث د ر کلیاّت شمس تبریزي
                                                                                                                   محمّد باقر محسني1

چکید ه
بد یهي است که همة علوم و فنون رایج د ر سیطرة بشري به یک چاشني اشتها آوري چون اد بیّات نیاز 
د ارند  تا ماهیّت هاي علمي و فکري خود  را به نمایش بگذارند  و ناگزیر همة اند یشمند ان و نویسند گان 
ابزار اد بیّات بهره جسته، تراوشات ذهني و  از  اند یشه هاي هنري خود   زبرد ست نیز براي بیان افکار و 

فکري خود  را با آیینة تمام نماي این هنر جاوید  ماند گار مي سازند .
     امّا با نگاهي کنجکاوانه معلوم مي شود  خود  این رشتة هنري نیز براي تجليّ ماهرانه به چاشني هایي 
نیاز د ارد  تا خود  را بیش  از هر رشتة د یگري د ر معرض تماشاي تیزبینان قرار د هد  و چون عروسي آذین 
بسته د لبري کند  و د لستاني نماید . د ر این میان شعرا و نویسند گاني که بیش از د یگران ذائقة علمي و 
عرفاني د ارند  مشتاق تر از بقیّه د لي به د ریاي پرگوهر قرآن و احاد یث مي زنند  تا سرود ه ها و نوشته هاي 
خود  را با مروارید هاي ناسفتة کلام الهي و سخنان گهر بار نبوي و ولایي آذین بند ند  که از آن میان 

مي توان عارف نامي و مست مي لایزالي ملّاي رومي را نام برد .
       این شاگرد  پرجاذبة مکتب اسلام و مجذوب مفاهیم د یني و قرآني که هنر شاعري را حرفه و هنر 
تلقّي نمي کرد  ، هرگاه برآن مي شد  که عواطف د روني و احساسات مرد مي خویش را بیان کند ، چون 
پروانه اي مست خود  را به بوستان پر از شکوفة قرآن و حد یث مي زد  و با استمد اد  از قد رت بیان فوق 
بشري، شرح د رد  اشتیاق مي نوشت و سینه هاي مرید ان خویش را چاك چاك مي کرد ؛ د ر این مقال به 

نمونه هایي اشاره مي کنیم.
واژگان کلید ی: قرآن و حد یث، مولوي، کلیّات شمس، اقتباس، حلّ و تحلیل. 

  

1. عضو هیئت علمي د انشگاه آزاد  واحد  خوي
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پیش د رآمد  
مولانا جلال الدّ ین محمّد  بلخي هرگز شعر و شاعري را شغل و حرفه نمي د انست بلکه به نظر او شعر و 
سرود ه بهترین ابزار بیان عواطف د روني و احساسات بشري بود ه  است و از آن براي ارائة تجربیّات فکري 
و افکار بلند  عرفاني کمک گرفته است؛ شاید  یکي از د لایل شیریني و ساد گي سرود ه هاي او و عد م توجه 
به جنبه هاي تصنّع و تکلفّ شاعرانه د ر اشعارش همین احساس او بود ه باشد . غزلیّات مولانا انعکاسي از 
حالات روحي او د ر ماه هاي د راز آرزومند ي است که ناشي از التهاب و وجد  او از د ید ار با شمس  بود ه 

است .روح شور انگیز و عارفانه اي که بر غزلیّات او حاکم است شاید  د ر هیچ غزلي پید ا نشود .
     مولوي عارفي حقیقي و سالکي راستین بود  که پیوسته از د و چشمة فیّاض قرآن و حد یث سیراب 
مي شد  و تشنگي روحي و رواني خود  را با شربت گواراي مفاهیم د یني و قرآني بر طرف مي کرد . و به 
تعبیر زیباي گزارند ة تواناي »سرّ ني«، آشنایي او با قرآن هم از جهت لزوم استفاد ة متصّوفه از آیات 
وحي د ر انتساب سخنان خود  به کلام خد ا و هم از جهت سابقة اشتغال خانواد گي مولانا به وعظ و تذکیر 

بود ه است. )زرّین کوب، 1374: 341( 
      بیت بیت سرود ه هاي مولانا به ویژه د ر مثنوي و د ر حد ّ قابل قبولي د ر کلیّات شمس گواه بر این 
است که او یکي از عاشقان حقیقی قرآن مجید  بود ه  است و از آیات الهي و مفاهیم قرآني د ر بیان نظرات 
و ارائة پیام هاي عارفانه و عاشقانه بهره جسته است و د ر قالب هاي گوناگون از قبیل حکایت ، تمثیل، 
پند  و اند رز و بیان د ید گاه ها به قرآن و حد یث تمسّک جسته است که د ر حد ّ حوصله ي این اوراق به 

نمونه هایي اکتفا مي کنیم:

الف . مولانا گاهي عین آیه یا حد یث را د ر د رون بیت به  صورت اقتباس به کار برد ه است:

چـــــون »سَنُقرئـُـــک  فَلاتَنســي« تـشنـه را کــــي بــود  فـرامـوشــي
                                                                                                 )مولوی، 1363: غ 247(

که این را جملگي نقش است و آن را جمله آوازه بهل مي را به مي خواران بهل تب را به غمخواران
بـراي جان مشـتاقان بـه رغم نفـس طنّازه که »کَنزاً کنتُ مخفیّـاَ فَاحْببتُ بان اعُرَف«

                                                                                    )مولوی، 1363: غ 2296(

الرّضا سرسبز و خوش هر ترّه اي، نعره زنان هر ذرّه اي مفتاحُ  الشُکرُ  و  الفرج  مُِفتاحُ  کالصّبر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 33( 

اي همنشین صابران ِ»افرِغ عَلینا صَبرنا« فرمود  ربّ  العالمین با صابرانم همنشین
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 20( 

تأثیر قرآن و حد یث د ر کلیّات شمس تبریزي
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هلا توهم  مزن  خود را  پشت هربلا  خار  ساکن نشین وین ورد  خوان جاء القَضا  ضاقَ الفَضاءبر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 20(

گز چهره مي نمود ي»لمَْ یَتّخِذ وَلدَ « را جان فرشته بود ي، یارب چه گشته  بود ي
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 191(

ــوا« ــل انَ تمَوت ــر »مُوتوامِنْقَب ــه ام ما کنیم همچو محمّد  غزاي نفس جهود ب
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 941(

»نحَنُ اقَرب« گفت »مِن حبلِ الورید «ني خموش کن عالم السرّ حاضر است
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 824(

بليِمــلک بخشد  مالــک الملک از کرم القرآن«  علــم بخشــد  »عَلـّـم 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2896(

اوَ ادَ ني« چـو بر براق سفـر کـرد  د ر شب معراج بیافـت مـرتبة »قابَ قُوس 
                                                                                                 )مولوی، 1363:غ 214(

ب: گاهي مولانا  قسمتي از آیه یا حد یث را به صورت حلّ یا تحلیل چنان ماهرانه نگین 
انگشتري سرود ه هایش کرد ه وآن قد ر باهنرمند ي و مهارت کلام خویش را با مفاهیم 
قرآني و روایي تلفیق ساخته است که تنها اهل علم مي توانند  آن را از هم تفکیک د هند :

ــه آبزند گــي بگــرو ــد اي ارِجِعــي بشــنو ب د رآ د رآب وخوش مي رو به آب وگل چه مي پایين
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2498( 

     مستفاد  از آیة شریفة »یا ایّتهاالنفسُ المطمئنهُ ارِجعي الي رَبِّک راضیةً مرضیّهً« )الفجر/ 28(

الغنـــي الله  و  گد ایانیـــم  ـــا گـــد ايمـــا  از غنـــي د ان آنچـــه بینـــي ب
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2902(

     مستفاد  است از آیات شریفة »واعلمَوا انِّ الّله غَنيٌّ حمید ٌ )بقره / 267( و »لهُ ما فِي السّمواتِ و ما في 
الارضِ و انّ الّله لهَو الغَنيّ الحمید « )حج / 64(

گاهي مولانا  قسمتي از آیه یا حد یث را به صورت حلّ یا تحلیل چنان ماهرانه نگین انگشتري سرود ه هایش کرد ه 
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از »کلُ شــيٍ هالــکٌ« چــون هــلاك و آفت اند ر شــي رســد  لا شــویم 
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 831(

      اشاره د ارد  به آیة شریفة »لا الهَ الّا هو کُلُّ شئٍ هالکٌِ الّا وجهُهُ« )قصص، 84( 

شکـــر بــلا چـــیست؟ کشیـــد ن بــلاگفــت: »الســت« تــو بگفتــي: »بلي«
حـلقـــه زن د ر گـــه فـقـــر و فـنـــاســرّ »بلــي« چیســت کــه یعنــي منم

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 251(

      مستفاد  است از آیة شریفة »و اذِ اخَذَ ربُّکَ مِن بني آد مَ مِن ظهورهم ذُریَّتهم و اشَهد َهم علي انفسِهم 
الَستُ برِبکّم قالو بلَي شَهد نا )اعراف/ 172(.  

ــام از د ر د را اي یوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما ــازا ز ب ــلا ب ــا« الصّ ــا فتحن »انّ
                                                                                                   )مولوی، 1363: غ 18(

      اشاره د ارد  به آیة شریفة »انِاّ فَتحنا لکََ فَتحاً مُبیناً« )فَتح / 1(

من چون مزاج خاك ظلوم و جهولميبـر خاك مـن امانـت حق گـر نتافتي
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 2996(

 
مواتِ و الَأَرْضِ و       بیت فـوق بـه مضمون آیه شریفة زیر اشارت د ارد : »انِاّ عَرَضْنا الأمانةََ عَليَ السَّ

الجِبالِ فَابیَنَ انَْ یَحمِلنَْها« )33/72(.

که ز بعد  »عُسر یُسري« بگشاد  فضل باري چو گذشت رنج و نقصان، همه باغ گشت رقصان
                                                                                               )مولوی، 1363:غ 2849(

»فَانَِّ مَعَ العسرِ یُسرا، انَِّ معَ العسرِ یُسراً« )الشرح/ 5 و6(

ــواب ــح الاب که نزل و منزل بخشـید  »نحن نزّلنا«کــه برگشــاید  د رهــا مفتّ
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 217(

 
      اشاره به :»انِاّ نحنُ نزَّلنا الذّکرَ و انِاّ لهُ لحَافظونَ« )الحجر/ 9(

ز قاب و قوس گذشتي به جذبه »اوَْ اد نَي«ز جان و تن برهید ي به جذبة جانان
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 217(

تأثیر قرآن و حد یث د ر کلیّات شمس تبریزي
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       اشاره د ارد  به آیات: »ثُمَّ د َني فَتد ليّ فَکانَ قابَ قوسینَ اوَ ادَ ني« )نجم/ 8 و 9(

بزخــم ناد رهمقــراض »اهِبطــوا منها«چــو د ل تمــام نهاد ي ز هجر بشــکافد 
                                                                                                 )مولوی، 1363: غ 216(

»قُلنا اهبطِوا منها جَمیعاً« )بقره 38(

احاطه  احاد یث  و  آیات  به  به محد ود ۀ فکري خویش  با عنایت  آنجا که مولانا  از  ج: 
د اشته و د ر مسیر حرکتش بسوي تکامل از آن ها بهره جسته است هرجا لازم د ید ه  
پیام هاي شعري خود  را با مفاهیم قرآني و اسلامي آذین بسته و به صورت تلمیح و 

تضمین کلام خویش را به آن ها آراسته است. 

حیااگر تو عاشق عشقي و عشق را جویا گلوي  ببر  و  تیز  خنجر  بگیر 
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 213(

      حضرت علي )ع( مي فرمایند : عَلي قَد رِالحیاءِ تَکونُ العِفّةُ. )غررالحکم، جلد 2: حد یث10( امام صاد ق 
)ع( مي فرمایند : لا ایمانَ لمَِن لا حیاءِ لهَُ. )فروزانفر، 1334: 165(

از رسول که مرد م معاد نند  پس نقد  خویش را برو از کان خویش جوينقل است 
از آسمان گذر کن و کیوان خویش جوياز تخت تن برون رو و بر تخت جان نشین

                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3005(

      ناظر است به حد یث: »النّاسُ مَعاد ِنٌ تَجِد ُونَ خِیارَهُم في الجاهِلیّةِ خِیارَهُم في الِاسلام اذِا فَقُهُوا«
 )افروزانفر، 1334: 62(

لقاعالم چو کوه طور شد ، هر ذرّه اش پر نور شد  از  بیهوش  افتاد   هم  روح  موسي  مانند  
                                                                                                   )مولوی، 1363:غ 33(

     مستفاد  است از آیة شریفة: فلمّا تَجَلي رَبُّهُ للِجَبَلِ جَعَلهَُ د َکّاً و خَرَّ موسي صَعِقاً )7/143(

صبر آثار  و  آمد   صبر  بليخامشــي  کان،  از  مي کشد   را  فرج  هر 
                                                                                               )مولوی، 1363:غ 2896(

      ناظر است به حد یث: الَصبْرُ مِفْتاحُ الفَرَجِ )کنوزالحقایق، چاپ بمبئي، 76(.

 مولانا با عنایت به محد ود ة فکري خویش به آیات و احاد یث احاطه د اشته و د ر مسیر حرکتش بسوي تکامل از آن ها بهره جسته است
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ــي زاید  مـــاد ر فتنه هـــا کـــه مَـــي باشــــد  ــش مـــ ــي رخـ ــي بـ طربـ
                                                                                                )مولوی، 1363: غ 988(

      ناظر است به حد یث: الَخَمرُ امُُّ الخَبائثِِ. )فروزانفر، 1334: 123(

من چون مزاج خاك ظلوم و جهولمي بـر خاك مـن امانـت حق گـر نتافتي
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2996(

امانــت و بــار  کــه عاشــق بــود  و ترســید  از خطایــينپذیرفــت آســمان 
                                                                                                )مولوی، 1363:غ 2674(

نبري وگر چو حامله لرزان شوي به هر بویي بو  که  بد ان  امانت  حاملان  ز 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3070(

مواتِ و الَأَرْضِ و       ابیات فوق به مضمون آیه شریفه زیر اشارت د ارند : »انِاّ عَرَضْنا الأمانةََ عَليَ السَّ
الجِبالِ فَابیَنَ انَْ یَحمِلنَْها« )33/72(.

عَرفاشد  اسم مظهر معني: »کَاَرد تُ انَ اعُرفُ« بصیرت  فراغت  یافت  اسم  وز 
                                                                                                  )مولوی، 1363: غ 27(

لکَِي  الخلقَ  انَ اعُرف فَخلقتُ  فَاحببتُ      که اشارتي به حد یث قد سي زیر د ارد : »کُنتُ کَنزاً مخفیّاً 
اعُرفَ «

ز گوهر و لب د ریـا زبـان حجاب کند  سخن که خیزد  از جان زجان حجاب کند 
کند بیان حکمت اگر چه شگرف مشعله ایست حجاب  بیـان  حقایق  آفتاب  ز 
ز صاف بحر، کف این جهان حجاب کند  جهان کفست و صفات خد است چون د ریا
که  نقش هاي زمین و زمان حجاب کند ز نقش هاي زمین و ز آسمان مند یش
فنا جهان  این  حقّست  آیت  ولي زخوبي حقّ این نشان حجاب کند نشان 

                                                                                                )مولوی، 1363: غ 922(

     مولانا د ر ابیات فوق به حد یث »انَِّ لِلهِّ سَبعینَ الَفَ حجابٍ مِن نورٍ و ظُلمَة « نظر د اشته است )رازی، 
.)170 :1361

بایســـتي یـــار  یـــار،  غـــم  بایســـتيد ر  کنـــار  را  غمـــم  یـــا 

تأثیر قرآن و حد یث د ر کلیّات شمس تبریزي
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بایســـتينفـــس ایـــزد ي ز ســـوي یمـــن نثـــار  خلایـــق  بـــر 
                                                                                              )مولوی، 1363: غ 3155(

      که ناظر است بر حد یث شریف »ِاني لَاجِد ُ نفَسَ الرّحمنِ من جانبِ الیَمنِ« )افروزانفر، 1334: 73(.

حیران آن جمال خوش و شیوه هاي اوشب مست یار بود م و د ر هاي هاي او
او جانم د هي ولي نکشي ور کشي بگو  بهاي  خون  گزارد م  بارها  من 

                                                                                                  )مولوی، 1363: ت 25(

      اشاره د ارد  به حد یث »مَن َاحبّني قَتلتُه و مَن قَتلتُه فَانا د ِیَتُه« )افروزانفر، 1334: 174(

د ل گفت که: »کي آمد ؟« جان گفت:»مه مه رو«هــم آگــه و هــم ناگــه مهمــان مــن آمــد  او
چون برف گد ازان شو، خود  را تو ز خود  مي شونزد یکتـر سـت از تو بـا تو چـه روي بیرون

                                                                                              )مولوی، 1363: غ 2172(

      مستفاد  است از مضمون آیة شریفه: »نحن اقربُ الِیَهِ مِن حَبلِ الوَرید « )قرآن کریم سوره 50 آیه 
)16

تهید ستان به  بنگر  بستان،  گل  و  سرو  ناني د ه صد  بستان، ها د ه چه به د رویشاناي 
پس گوش چه مي خاري ها د ه چه به د رویشانیــک د انــه اگــر کاري صد  ســنبله بــر د اري

                                                                                               )مولوی، 1363:غ 1865(

      مستفاد  است از آیة شریفة »مَثل الذّینََ یُنفقون امَوالهم في سبیل الّله کَمثل حَبّهٍ انَبتَت سَبعَ سنابلٍِ« 
 )2/ 261(

ــیرین ــان ش ــل و ج ــمن عق سینیـــن اي د ش طــور  و  موســـي  نــور 
ــرد م ــش کـ ــت نق ــي اینـ ــن از پـ ــینم ــو تحس ــي ت ــرا کن ــک م ــا کل ت

                                                                                                )مولوی،1363: غ 1932(

     اشاره د ارد  بر آیة شریفة »و ما خلقتُ الجنَّ والِانسَ الِّا لیِعبُد ون« )51/ 56(. مولانا گاهي چنان با 
قد رت نمایي و هنرمند ي، فارسي و عربي و متن و حد یث یا آیه را د ر هم مي آمیزد  که اصل د ر فرع گم 

مي شود :

مُوسِــعُونَ( بانــگ آیــد  هــر زمانــي زیــن رواق آبگــون انِـّـا  وَ  بنََیناهــا  )انِـّـا  آیــت 
ــونُ العابــد ونُ الحامــد ونَ السّــایحون( کي شنود این بانگ را بي گوش ظاهرد م به د م )تایبُِ

 مولانا با عنایت به محد ود ة فکري خویش به آیات و احاد یث احاطه د اشته و د ر مسیر حرکتش بسوي تکامل از آن ها بهره جسته است
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)تعَــرُج الــرّوح الِیَــهِ وَ الَمَلایــک اجَمعــون( نرد بان حاصل کنیـد  از )ذي المَعارج( برروید 
ســاخت معراجــش یــد  )کُلُّ الِیَنــا راجِعــون( کــي تراشــد  نرد بــان چــرخ نجّــار خیــال؟!
)لا یُلقَّیهــا( فــرو مي خــوان )الّا الصابـِـرُون( تا تراشــید ه نگرد ي تو بتیشــة صبر و شــکر
الغالبُِون(بنگراین تیشه  بد ست کیست،خوش تسلیم شو )نحَنُ  باتیشه که  مستیز  چون گره 
وررســي بربــام خــود  )السّــابقُونَ السّــابقُون(پایـة چند  ار بر آیي باشـي َ)اصحابُ الیَمین(
ــا لنََحــنُ الصّافــون(گــر ز صوفي خانة گرد ونــي، اي صوفي بر آ ــد را انــد ر صــف )انّ وان
ور فقیهــي  پــاك بــاش از )انِهُّــم لا یَفقَهون( ور فقیــري کــوس )تَــمَّ الفَقرُ فَهــوُ الّله( بزن
)مایَسـطُروُن( گرچـو نوني د ر رکوع  وچون قلم اند رسـجود  )نون وقلم(پیوند با  پس توچون 
نُون( چشم شوخ )سَوفَ یُبصِر( باش پیش از )یُبصِرُون( )یُد هِِ چیست پیش  مد اه نرم ساري  چون 
تــا نلرزد  شــاخ و برگت از د م )رَیــبُ المَنُون( چون د رخت سد ره بیخ آورشواز )لارَیبَ فِِیه(
مکر ایشـان باغ ایشان سوخته )هُم نایمُِون(بنگـر آن باغ سـیه گشـته ز )طـافَ طایفِ(

                                                                                                   )مولوی، 1363: غ 1948(

نتیجه گیری 
هم چنان که همة علوم بشری برای نشان د اد ن ماهیّت علمی و فکری خود  به چاشنی هنرمند انه ای 
چون اد بیّات نیاز د ارند ، اکثر اند یشمند ان و نویسند گان اد بیّات فارسی نیز برای بیان افکار و اند یشه های 
این  نیازمند ند . د ر  روایات اسلامی  احاد یث و  به یک پشتوانة جاوید ی چون قرآن مجید ،  هنری خود  
میان شعرا و نویسند گاني که بیش از د یگران ذائقة علمي و عرفاني د ارند  مشتاق تر از بقیّه د ل به د ریاي 
پرگوهر قرآن و احاد یث مي زنند  تا سرود ه ها و نوشته هاي خود  را با مروارید هاي ناسفتة کلام الهي و 
سخنان گهر بار نبوي و ولایي آذین بند ند  که از آن میان مي توان عارف نامي و مست مي لایزالي ملّاي 

رومي را نام برد .
     این شاگرد  پر جاذبه مکتب اسلام و مجذوب مفاهیم د ینی و قرآنی که هنر شاعری را حرفه و 
شغل تلقّی نمی کرد ، هرگاه تصمیم می گرفت که عواطف د رونی و احساسات مرد می خود  را بیان کند  
ناخود آگاه د ست تمسّک به د ریای با عظمت قرآن و حد یث د راز می کرد  و با استمد اد  از قد رت بیان فوق 
بشری شرح د رد  اشتیاق می نوشت و مرید ان خویش را مست می لایزالی می نمود  که نمونه های بسیار 

اند کی از آن استفاد ة هنری را د ر این مقاله مشاهد ه کرد یم.

تأثیر قرآن و حد یث د ر کلیّات شمس تبریزي
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بررسی مفهوم نیاز د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                          سید مهد ی حسینی میرمحمد ی1 

چکید ه
شمس الد ین محمد بن علی بن ملک د اد  تبریزی )582-645( از اسرارآمیزترین و شورید ه ترین شخصیت 
برجسته حوزه عرفان و  اند یشمند   این  از  اثری که  تنها  متأسفانه  اد بیات عرفانی است.  برجسته  های 
تأویل قرآن و حد یث به جا ماند ه، مقالات اوست که تنها تعد اد ی از سخنرانی های او بر منبر وعظ و 
تذکیر می باشد  که توسط شاگرد ان و حاضران د ر آن مجالس یاد د اشت برد اری شد ه و بعد ها با کنارهم 
قرارد اد ن آنها، تا حد ی مرتب و تنظیم شد ه است. اما همین گفته های معد ود  هم برای اثبات اند یشه های 
متفاوت و برجسته او کافی است. اند یشه های عرفانی شمس خاص خود  اوست. د ر مقالات او برخی از 
این اند یشه ها جلوه یافته است. یکی از مفاهیم کلید ی و پربسامد  عرفانی د ر مقالات شمس، مفهوم نیاز 
و ماهیت و کارکرد  آن د ر تعالی سالک می باشد . این مفهوم، د ر اند یشة شمس تبریزی جایگاهی محوری 
و برجسته د ارد  که با مفهوم آن د ر نزد  عارفان قبل از او بسیار متفاوت است. د ر واقع »نیاز« بار معنایی 
وسیعی د ارد  و بی شک از مهم ترین مبانی فکری شمس می باشد . د ر این اثر ضمن بررسی این مفهوم 
د ر مقالات شمس و مقایسه آن با استفاد ه د یگر عارفان از آن، به بیان رابطه میان »نیاز« و تعالی سالک 

و علو او د ر عشق پرد اخته می شود .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مقالات، نیاز، عشق.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه علامه طباطبائی
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 مقد مه
شمس الد ین محمد بن علی بن ملک د اد  تبریزی )582-645( از اسرارآمیزترین و شورید ه ترین شخصیت های 
همراه  افسانه ها  با  و  نیست  روشن  چند ان  او  زند گی  جریان  متأسفانه  است.  عرفانی  اد بیات  برجسته 
بر مسائل عرفانی  احاطه  بود  که علی رغم  برجسته ای  و عارف  واعظ  تبریزی  واقع شمس  د ر  است. 
و د ینی، تمایلی به نوشتن ند اشت و د ر تمام عمرش نه کتابی نوشت، نه مکتبی بنانهاد . از این رو د ر 
کتب تاریخی و زند گی نامه های عصر وی، چند ان از احوال و زند گانی او مطالبی بیان نشد ه است. د ر 
از سلطان ولد ، رسالة سپهسالار فرید ون بن احمد ، مناقب العارفین  رباب نامه  تذکره هایی چون: ولد نامه و 
افلاکی، نفحات الانس جامی و تذکرهُ د ولتشاه سمرقند ی مطالبی ممزوج به خرافه د ربارة او وجود  د ارد . 
تمام این منابع، شمس را عارفی صاحب کرامت، د انشمند  علوم مختلف مانند  نجوم، الهیات، کیمیا و ... 

و اهل علم و فضل معرفی کرد ه اند . 
     از حسب حال موجز او د ر متن مقالات چنین برمی آید  که نسب معنوی خود  را به عرفا و صوفیان 
تبریز می رساند . او چنان شیفته و د لبستة عرفای تبریز است که پروای د یگر عارفان صاحب نام ملک 
عرفان را ند ارد  و هنگامی که از بزرگان صوفیّه مانند : جنید ، منصورحّلاج، نجم کبری و حتی ابن عربی 

یاد  می کند ، به راحتی زبان به انتقاد  آنها می گشاید . 
     تنها اثر باقی ماند ه از او، برخی از سخترانی هایی است که با نام »مقالات« به د ست ما رسید ه است. 
د ر مجالس وعظ قد یم مرسوم بود ه که شاگرد ان و مرید ان از سخنان شیخ و پیران یاد د اشت برمی د اشتند . 

مقالات شمس مجموعه چنین یاد د اشت هایی است. 

این قبیل یاد د اشت های شتاب آلود ه و د رهم برهم را معمولا پس از تنظیم و تنقیح د ر وقت 
فراغت بازنویسی می کرد ند  و آن را به نظر خود  شیخ و استاد  می رسانید ند . اما مقالات شمس 
این بخت را ند اشته و هیچگاه ترتیب و تنقیح نیافته است. مقالات به صورتی که به د ست 
ما رسید ه مجموعه هایی از همان یاد د اشت های تند نویس نامنظم است؛ مشتمل بر بسیاری 

عبارت های گسسته، پاره و ناتمام )موحد ، 1388: 18(.

     اما همین مجموعه ناتمام، پراکند ه و نامنظم برای معرفی شمس به عنوان یکی از معد ود  عارفان 
د وران ساز د ر تاریخ اد بیات ما کافی است. اند یشه های جسورانه، عمیق، شفاف و خلاف هنجار او که 
عرفان را د ر بطن جامعه می خواهد  و جامعه را زیر چتر عرفان، از او عارفی بزرگ و صاحب سبک فکری 
و زبانی خاصی ساخته که پهنه اد ب عرفانی ما مثل او را کم د ید ه است. شمس از معد ود  عارفانی است 
که تنها متوجه عرفان نیست. او به همه مسائل موجود  بشر اهمیت می د هد ؛ نه تنها به سرنوشت و کمال 
فرد ، بلکه به جامعه و افراد  آن نیز متوجه است. د ر مقالات، سخنانی ارزشمند  د ر حوزة زند گی اجتماعی و 
پرورش جامعه و نحوة سلوك با اهل آن را د ارد . او بارها نوع د وستی خود  را د ر مقالات نشان د اد ه است: 
»اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری د ر انگشت شود ، آن از آن من است و اگر اند وهی د ر د لی 
است، آن د ل از آن من است« )شمس، 1369: 129(. آری »د ر عصر سقوط ارزش ها و د وره ناهنجاری ها 
او د رد  جمعی را مطرح می کند  و د رمان این نابسامانی ها را د ر عشق می جوید  تا همه بیگانگی ها د ر 

مقد مه
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عرصه عشق به یگانگی منجر شود « )نصرتی، 1379: 164(.
     برخی سخنانش د ر مقالات، آن گونه صد اقت و واقعیت د ارند  که مخاطب را بیش از پیش شیفته 

این انسان برتر می کند :

این مرد مان به نفاق خوشد ل می شوند  و به راستی غمگین می شوند . او را گفتم تو مرد  بزرگی 
و د ر عصر یگانه ای؛ خوشد ل شد  و د ست من گرفت و گفت: مشتاق بود م و مقصر بود م. و 
پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد  و د شمن شد . عجیب نیست این؟ با مرد مان به نفاق 
می باید  زیست تا د ر میان ایشان با خوشی باشی. همین که راستی آغاز کرد ی به کوه و بیابان 

برون می باید  رفت که میان خلق راه نیست )شمس، 1369: 46(.

     یا د ر جایی د یگر می گوید :

بسیار بزرگان را د ر اند رون د وست می د ارم و مهری هست الا ظاهر نکنم که یکی د و ظاهر 
کرد م و هم از من د ر معاشرت چیزی آمد  حق آن صحبت ند انستند  و نشناختند . برخود  گیرم 
که آن مهر نیز که بود  سرد  نشود . با مولانا بود  که ظاهر کرد م، افزون شد  و کم نشد . راست 
نتوانم گفتن: که من راستی آغاز کرد م مرا بیرون می کرد ند . اگر تمام راست گفتمی به یکبار 

همه شهر مرا بیرون کرد ند ی )همان، 129(. 

      یا د ر مورد  مفهوم مرگ و تفاوت آن با »نقل« بحث جالبی د ارد  که بی سابقه است. شمس به زیبائی 
و د رستی د ر بحث از مرگ، به نقل اشاره می کند .

جان که آمد  به اینجا )د نیا( می بایست از صورت به معنی آمد ی و تن به جان خو کرد ی؛ چون 
به صورت مشغول شد  و جان با تن خو کرد ، آن د ر بلا بسته شد  و جان را فسحت و فراخی 
نماند ، از آن طرف مثلا مال د ید  و حرمت و زن مونس و حریف از این طرف حاصل شد  و 
انواع لذات؛ پس میل کرد  بد ین طرف؛ اگر نام مرگ بگویند  پیش او او را هزار مرگ باشد  اگر 
او مراد ها از آن عالم د ید ی مشتاق رفتن بود ی به آن عالم پس آن مرگ نبود ی بلکه زند گی 
بود ی. پس نقل د یگر بود  و مرگ د یگر. اگر چنین نوری و ذوقی ند اری پس تد ارك کن و 
بجو هرحالی هرکاری که د ر آن حال مرگ را د وست د اری آن کار نکوست پس میان هر 
د و کاری که مترد د  باشی د رین آینه بنگر که از آن د وکار کد ام به مرگ لایقترست )شمس 

تبریزی، 1369: 118(.

و  آشنائی زد ایی ها  د ارای  خود ،  عرفانی  آرای  د ر  که  می سزد   اند یشمند ی،  چنین  از  هرروی  به     
عاد ت ستیزی هایی باشد  که د ر د یگر متون عرفانی کمتر شاهد  آنها هستیم.

پیشینه پژوهش
   علی رغم وجود  اند یشه های خاص و برجسته د ر مقالات شمس، د ستگاه فکری عرفانی شمس چند ان 

بررسی مفهوم نیاز د ر مقالات شمس تبریزی
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مورد  موشکافی و تحلیل قرار نگرفته؛ شاید  یک د لیل عمد ة آن، شکل ظاهری کتاب مقالات باشد  که 
به صورت نامنظم و گسسته و ناقص نگارش شد ه است. می توان د لیل د یگر این امر را، ساختار خاص 
زبانی مقالات د انست؛ جملات موجز با بار معنائی عمیق و وسیع، خوانند ه را د ر یافتن معنای مقصود  
د چار سختی می کند . گوئی شمس د ر سخن خود  د ر مورد  تنگنای سخن و فسحت معنا که د ر جای 
جای مقالات وارد  شد ه، ذوب شد ه و مقالات مملو از چنین ساختار زبانی است. همچنین بیشتر مقالات 
و کتاب هایی که د ر مورد  شمس نگاشته شد ه، غالباً به شرح زند گی افسانه وار او به ویژه د استان ملاقات 
بیان مطالبی  به  او د ست زد ه اند ،  اند یشه های  تبیین  به  با مولوی پرد اخته اند  و اگر هم  او  و مصاحبت 
کلی و تکراری بسند ه کرد ه اند . از جمله این آثار می توان به کتاب های »شکوه شمس«، آن ماری شیمل 
)1368( و »باغ سبز« محمد علی موحد  )1387( اشاره کرد . همچنین د رباب تأویلات خاص شمس از 
قرآن و احاد یث د ر سال های اخیر مقالاتی نگاشته شد ه است؛ از جمله: پژوهشی د ر چگونگی تاویلات 
قرآنی شمس تبریزی، ازمحمد  خد اد اد ی و د یگران، )1390(، یا مقاله »شمس تبریزی و تفسیرهای بد یع 
او از آیات قرآن«، از قد رت الله طاهری )1385(. همچنین د ر مقالة »کیمیاگری های شمس«، از بهمن 
نزهت )1392(، مؤلف از برخی اند یشه های عرفانی شمس د ر مقالات به ویژه اهمیت او به برتری گفتار 
بر نوشتار و مسائلی مانند  رویت الهی و صمت عرفانی سخن گفته است. اما د رباب مفهوم »نیاز« د ر 
مقالات شمس که از اند یشه های محوری شمس می باشد  تا کنون اثری نوشته نشد ه است. البته د ر باب 
»فقر« عرفانی که با مفهوم »فنا« همراه است، آثار زیاد ی نگاشته شد ه لکن چنان که د ر قسمت قبل 
هم بیان شد ، مفهوم »نیاز« ارتباطی با مفهوم »فقر و فنا« ند ارد  و تنها »نیاز« د ر برخی کتب صوفیه، 
ترجمه ای برای معاد ل عربی آن یعنی »فقر« است که از آن، مفهوم نیاز به خد اوند  از نظر جسمی و 

روحی مطرح بود ه است.

مفهوم »نیاز« د ر عرفان و تصوف
می توان با قاطعیت گفت د ر تمام متون معتبر صوفیه، بحث »نیاز« وارد  شد ه است. عارفان از مفهوم 
»نیاز« بیشتر به آیة شریفة »انتم الفقراء الی الله ...« متوجه بود ه اند  و نیاز را ترجمة »فقر« و متراد ف 
»د رویشی« گرفته اند . آنان، فقر ذاتی انسان را نیاز ذاتی او به خد اوند  برای رسید ن به کمال انسانیت 
می د انند . البته نباید  این »فقر« را با فقری که همراه با »فنا« و از اصطلاحات و مقامات صوفیه است 
اشتباه گرفت؛ چرا که نیاز د ر یک معنا، متراد ف »فقر«، آن هم »فقری« که د ر بالا مطرح شد ، می باشد . 
فقر د ر معنای د رویشی، همانا نیازمند ی به خد ای تعالی  است. د رویش د ر این نیازمند ی به هیچ سببی 
از اسباب د نیایی تعلقّ خاطر ند ارد . وی با رسید ن به مرتبة حقیقت فقر، یعنی؛ از د نیا برهنه گرد ید ن و 
به فناء فی الله رسید ن، به توانگری راستین یعنی ایمن بود ن به خد ای تعالی می رسد  )ن.ك: هجویری، 
نیازمند ی به خد ا و  نیاز د ر متون صوفیه د رج شد ه،  از  1378: 69(. د ر واقع پربسامد ترین معنایی که 
اظهار بی نیازی از خلق است که موجب نزول عنایت الهی بر بند ه و عشق د و جانبه )یحبهم و یحبونه( 
می گرد د . »گویند  عارف انس گرفت به ذکر خد ای تعالی و از خلق مستوحش شد ، نیاز به خد ای تعالی 
برد  و از خلق بی نیاز شد  و خد اوند  را تواضع نمود  تا د ر میان خلق عزیز شد « )قشیری،1359: 548(. آری 

پیشینه پژوهش و مفهوم »نیاز« د ر عرفان و تصوف
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»آنها که سال ها بر د ر حجره محبت »یحبهم و یحبونه« نیازمند  و معتکف بود ه اند  و هرچه رقم ماسوی 
الله د ارد  از حرم سینه بیرون کرد ه اند ...« )افشار، 1361: 14 به نقل از رساله عشق باخرزی(.

     ابن عربی هم د ر فصوص الحکم خود ، مفهوم »نیاز« را د ر راستای همان مفهوم فوق الذکر به کار برد ه 
است. هرچند  به سبک خاص خود ، با رویکرد ی کلام گونه و استد لال بنیان، از بحث فقر و نیاز بند ه به 

خد ا برای اثبات واجب الوجوبی خد ا و حاد ث الوجود ی انسان بهره می برد : 

شکی نیست که حد وث حاد ث و نیازمند ی او به محد ثی آن را به وجود  آورد ه ثابت است؛ زیرا 
که حاد ث بنفسه ممکن است پس وجود  آن از خویش نیست و از د یگری است و ناگزیر آنچه 
حاد ث مستند  به اوست، باید  واجب الوجود  لذاته باشد  و د ر وجود  خود  بنفسه غنی و از د یگری 

بی نیاز باشد  و آن واجب الوجود  است )ابن عربی، 1391: 27(.

     با این تفاصیل مشخص است که تا قبل از شمس، اصطلاح »نیاز« به د و معنای نیاز بند ه به خد ا 
برای رسید ن به کمال روحانی و جسمانی و نیز اظهار عجز عاشق د ر برابر معشوق به کار می رفته است. 

 بررسی کارکرد  مفهوم نیاز د ر مقالات شمس
مقالات شمس با این بند  شروع می شود  که از همین جا بحث »نیاز« به میان می آید :

اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حاد ثی رسید ه باشی. حق قد یم است، از کجا یابد  
حاد ث قد یم را؟ نزد  تو آنچه بد ان بجهی و برهی جانست و آنگه اگر جان برکف نهی، چه 
کرد ه باشی؟ زیره به کرمان بری، چه قیمت و نرخ و آب روی د ارد ؟ اکنون او بی نیاز است تو 
نیاز ببر که بی نیاز نیاز د وست د ارد  به واسطه آن نیاز ازمیان این حواد ث ناگاه بجهی از قد یم 
چیزی به تو پیوند د  و آن عشقست. یحبونه تاثیر یحبهم است. از آن قد یم، قد یم را ببینی و هو 
ید رك الابصار این است تمامی این سخن که تمامش نیست )شمس تبریزی، 1369: 28(. 

محور  مختصرا  که  است  استهلالی  براعت  حکم  د ر  د رواقع  که  است  مقالات  آغاز  عبارت،  این      
اند یشه های شمس را د ر بر د ارد . مفهوم »عشق« و »نیاز« د و مفهوم اساسی د ستگاه فکری شمس  
د ست کم د ر مقالات است. ابتد ا باید  گفت شمس، مفهوم »نیاز« را هیچگاه تعریف و تفسیر نمی کند  تا 
مخاطب به راحتی منظورش را بفهمد . از طرفی بار معنائی این مفهوم بسیار گسترد ه و د ارای کارکرد های 
مختلف می باشد . به هر حال »نیاز« آن چنان نقش محوری د ر تفکر شمس د ارد  که مقالات او با این 
مفهوم شروع می شود . آنچه از این پاراگراف د رباب نیاز می فهمیم این است که »نیاز« راه ورود  به عشق 
الهی و عنایت خد است، و تنها از رهگذر آن می توان از امور مربوط به حد وث از جمله امور جسم و جان 

رها شد  و به رویت خد ا با چشم سَر نائل آمد .  
      همچنین شمس برخلاف عرفای قبل، هیچ گاه اصطلاح »نیاز« را د ر مفهوم فقر مالی به کار نبرد ه 

است. او برای این معنی از کلمه »رنجوری« استفاد ه می کند :
     

بررسی مفهوم نیاز د ر مقالات شمس تبریزی
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گفتمش آن آسیا مخر و وقف مکن. آن د و هزار به من د ه تا جهت تو بگرد م. چون بگرد م 
آرد ها د هم که د ر صفت نیاید . می بینی که رنجوری چه می کند ؟ )شمس تبریزی، 1369: 88(

     حتی د ر جملة زیر که نیاز را عیناً د ر ترجمة »فقر« آورد ه که ظاهراً از آن »فقر« ماد ی مراد  است، 
د ر واقع متوجه صورت و معنای بطنی حد یث است و د ست به تأویل زد ه است:

»ما را هیچ طمعی جائی نبود  الا نیاز نیازمند ان، انما الصد قات للفقراء الا نیاز صورت بتنهایی 
الا صورت و معنی« )همان، 96(.

      شمس د ر قسمت های د یگر مقالات، بارها از مفهوم »نیاز« سخن راند ه و حد ود  و کارکرد های آن 
را بیان کرد ه است.

راه های به د ست آورد ن »نیاز«
چنان که بیان شد ، شمس تعریف واضح و روشنی از »نیاز« به د ست ند اد ه است لکن با توجه به مطالبی 
که د راین باره وجود  د ارد ، می توان د ریافت که »نیاز« از جمله مقاماتی است که سالک برای تعالی خود  

و رسید ن به د رجات عالی سلوك باید  آن را حاصل کند .

زیارت بزرگان و مشایخ طریقت و شنید ن سخنانشان
به زعم شمس برای د ست یافتن به »نیاز« ابتد ا و قبل از هرچیز باید  به د قت و با خلوص کامل به 
سخنان مشایخ و پیران طریقت گوش د اد  و بیشتر از سخن گفتن د ر حضور وی، به شنید ن سخنان وی 

روی آورد :

... اگر سخن من چنان استماع خواهد  کرد ن به طریق مناظره و بحث از کلام مشایخ و یا 
حد یث و قرآن، نه او سخن تواند  شنید  نه از من برخورد ار شود  و اگر به طریق نیاز و استفاد ت 

آمد ن و شنید ن که سرمایه نیازست او را فاید ه باشد  )شمس تبریزی، 1369: 39(.
 مانع آمد ن به خد مت و به حضور بزرگان قصور استعد اد  است. استعد اد  بباید  و قابلیت بباید  
و فراغت از مشغولی ها تا زیارت ثمره د هد . آنها که زیارت کنند  به نیاز، اگرچه قاصر باشند  

هم ضایع نباشد . بعضی را امید  بهتری نمی بینم که پیش از ند امت بید ار شوند  )همان، 28(.

     شمس د ر چند ین جای د یگر، بر لزوم صمت مرید  و استماع کامل او د ر محضر پیر برای رسید ن به 
نیاز اشاره کرد ه است: »تو را بایست گوش فراکرد ن به سخن که شنید ن سرمایه نیازست و نیاز سرمایه 

سخن« )همان، 40(.
 

با رفع حجاب های مختلف میان مراد  و مرید  از راه تحمل عتاب پیر، تسبیح و د وری از عقل 
فلسفی 

پیر طریقت هرگاه تشخیص د هد  که سالک از د ایرة محرمیت اسرار و حقایق راه عشق انحراف پید ا کرد ه 

 بررسی کارکرد  مفهوم نیاز د ر مقالات شمس و راه های به د ست آورد ن »نیاز«
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یا د چار حجابی شد ه، او را مورد  عتاب و سرزنش شد ید  قرار می د هد  تا د چار »نیاز« گرد د :

سخن با خود  توانم گفتن. با هرکه خود  را د ید م د راو، با او سخن توانم گفتن. تو اینی که نیاز 
می نمایی، آن تو نبود ی که بی نیازی و بیگانگی می نمود ی. آن د شمن تو بود . از بهر آنش 

می رنجانید م که تو نبود ی )شمس، 1369: 41(. 

چون میان مرید  و شیخ حجابی شد ، این ساعت می باید  که بجد  تسبیح کنی و کوشش کنی 
د ر زوال آن پرد ه و غم نخوری و نومید  نشوی از د راز شد ن ظلمت، که چون تاریکی د راز 
آید ، بعد  از آن روشنی د راز آید ...؛ زیرا آن وقت که حجاب نیامد ه است آن ذوق و نور خود  د ر 
حرکت می آرد . کار آن د ارد  که تاریکی د رآید  و حجابی و بیگانگیی که از حال یار بی خبر شود  
و نفس تصرف کرد ن گیرد  و تاویل نهاد ن گیرد ، زیرا د ر آن محبت و روشنی نمی توانست د م 
زد ن. هرچند  نفس تأویل کند  تو خویشتن را ابله ساز. انّ اکثرُ اهل الجنه البله. اغلب د وزخیان 
از این زیرکانند  ازاین فیلسوفان، که آن زیرکی و بی نیازی ایشان حجاب ایشان شد ه. از هر 
خیالشان د ه خیال می زاید . گاهی گوید  راه نیست گاهی گوید  اگر هست د ور است )همان، 

.)49

     همچنین مرید  نباید  نزد  مراد  خود ، با حالت عبوس و روی ترش باشد  تا به نیاز برسد : 

یک نیاز آن است که پیش شیخ روترش و منقبض نباشد  ... اکنون آد می ترش با آن کسی 
کند  که ازو رنجید ه است و با این د یگران خند ان باشد  و خوش باشد  آنرا ببیند  ترش می کند  

این را ببیند  می خند د  تا آزارش هیچ نماند  )همان، 96(.

      اما وقتی که مرید  به واسطة عتاب های مراد ، به کمال د ر سلوك و مقام »نیاز« رسید ، د یگر د ور 
شد ن از مراد  برایش مانعی ند ارد : »چون مرید  کامل نشد ه است تا از هوا ایمن باشد  از نظر شیخ د ور 
بود ن او را مصلحت نباشد  زیرا نفس سرد ی، او را د ر حال سرد  کند . اما چون کامل شد ، بعد  از آن غیبت 

شیخ او را زیان ند ارد «.
      روی هم رفته، به زعم شمس، مرتبة »مرید ی« خود  با حصول »نیاز« همراه است اما هر از گاهی 

به سبب حد وث حجاب های نورانی و ظلمانی، این مقام د چار تیرگی می گرد د : 

پُر سَری آمد  که با من سرّی بگو. گفتم: من با تو سرّ نتوانم گفتن من سرّ با آن کس توانم 
گفتن که او را د راو نبینم خود  را د رو بینم. سرّ خود  را با خود  بگویم. من د ر تو خود  را نمی بینم. 
بود  و  یا مرید ی  نباشد :  بیرون  از سه قسم  آید   برِ کسی  را می بینم. کسی  تو د یگری  د ر 

نیازمند ی، یا به وجه یاری یا به وجه بزرگی )شمس، 1369: 98(. 

تحمل جفاهای خد اوند  بر عاشقان خود  به سبب د رافتاد ن آنها د ر حجاب های مختلف
شمس د ر قسمت زیر، علت غضب معشوق بر سالک را بهتر و مفصل تر توضیح د اد ه و استماع و استقبال 

بررسی مفهوم نیاز د ر مقالات شمس تبریزی
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آن توسط سالک را راه ورود  به نیاز می شمارد . د ر واقع علت اصلی عتاب حق تعالی، حجابی است که 
میان او و سالک واقع شد ه و تا سالک از آن حجاب خلاص نگرد د ، د رِ »نیاز« به رویش بسته است. 
حجاب نیز انواعی د ارد  چنانکه د ر متون صوفیه بارها از انواع نورانی و ظلمانی آن سخن رفته است. مثلًا 
د ر عبارت زیر، شمس که مَظهری است که از شد ت قرب، جای مُظهر سخن می گوید  علت غضب و 

خشمش را بر د وستان و مرید انش، د رافتاد ن آنها به طمع بهشت و حجاب نورانی می د اند :

این بند ه ای که او را وعد ه کرد ه اند  قیامت و بهشت از برای د ید ار، چو او د ر این عالم همه 
بیند ، چه تماشاها و عجایب ها بیند  و چه لذت ها یابد ؟ و آن کس که این ها نبیند  اعتقاد  د ارد  
به صد ق او نیز از وهم آن صد ق چه بر ذوق باشد . آن ذوق عین مراعات و پرسش او باشد  
زیرا مراعات ظاهر، عام است جهود  را و ترسا را و مسلمان را و این پرسش ظاهر، همه را 
هست که یکد یگر را بد ان می فریبند  اما آن مراعات تا لب گور باشد . پس اکنون از بهر آن تا 
اعتماد  نکنند  بر پرسش و مراعات ظاهر، غضب و جفا د ر حق د وستان کنیم. ایشان به زبان 
حال گویند  که با بیگانگان لطف و با آشنایان قهر؟ ما به زبان حال جواب گوئیم مگر تو لطف 
صحبت ما را نمی بینی که د ر حق د وستان است و ابد  الآباد  است؟ پس آن جفا از بهر آن 
است تا د وست محرم راستی شود  و از نفاق خو واکند . می خواهد  که راستی را بگوید  به هر 
طریق که ممکن شود ؛ چنانکه آن خصم تاریک اند یش را هیچ پرد ة تاویل نماند  و حقیقت 

حال بد اند  که چیست و به نیاز روی کند « )شمس، 1369: 36(. 

آثار و فواید  »نیاز« د ر راه سلوک
 پس از بیان، چیستی و راه های د ستیابی به مفهوم »نیاز«، اکنون فواید  و آثار »نیاز« د ر سیر و سلوك 

از د ید گاه شمس تبریزی مورد  بررسی قرار می گیرد :

 نیاز باعث افزایش ارزش انسان و جایگاه او می گرد د .
شمس د ر قسمتی از مقالات، از بیان حکایتی موجز، نتیجه ای عمیق می گیرد . اگرچه د ر طول حکایت، 
»نیاز« به معنای »فقر مالی« است که محرك شخص نابلد  د ر روی آورد ن به کشتی گرفتن شد ه، اما 
د ر آخرین جملة این د استان که نتیجة آن است، مخاطب می فهمد ، منظور از نیاز، چیزی فراتر از فقر 

مالی است:

از  بیند اخت.  را  بیند اختند ی. روزی قضاءالله یکی  را  او  با هرکه کشتی گرفتی  بود   یکی 
این بیچاره ای را. آمد ه بود  اتفاقاً آنجا افتاد ه، هرگز جنگ ند ید ه. چون بیند اختش د رجست 
و گلوی او بگرفت که من این را خواهم کشتن. چرا؟ این ترا چه کرد ؟ تو هرکجا کشتی 
می گرفتی همه جهان ترا می اند اختند . این بیچاره افتاد  او را چرا می کشی؟ نی البته او را 
بکشم. آخر چرا؟ گفت من د ر همه عمر یکی را اند ازم او را نکشم؟ بر پاد شاه رفتند  که 
پاد شاه را با او عنایت بود . فرمود  که صد  د ینار بستان و او را بهل. گفت: هر عضوی از آن 
آد می هزار د ینار ارزد . اکنون او را چند  عضو است؟ آد می را چون از ره نیاز د رآید ، قیمت او 

پید ا نیست )شمس، 1369: 66(. 

راه های به د ست آورد ن »نیاز« و آثار و فواید  »نیاز« د ر راه سلوك
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از بین برد ن حجاب های د نیوی و نفسانی و د ید ن حقایق د ر همین د نیا
 شمس پس از بیان حکایتی جذاب د رمورد  سرگذشت یک شیخ که از فرط بیماری بمرد ، به بیان این 

نکته می پرد ازد  که برای از بین برد ن پرد ة حجاب د ر د نیا و د ید ن حقایق باید  آتش نیاز را افروخت. 

اکنون چون این پرد ه آویخته شد ، آتش نیاز می باید  که آن پرد ه را بسوزد  تا هیچکس از ما 
صرفه نبرد  به هیچ چیزی نه د ینی نه د نیاوی نه حساب و نه کتاب، هم به سخن او جواب 

او می توانی گفتن )شمس، 1369، 25(.
...چون عاجز می شوند  یا از آن عجز روشنایی پید ا می شود  یا تاریکی؛ زیرا که ابلیس از عجز 
تاریک شد ، ملایکه از عجز روشن شد ند . معجزه چنین کند ، آیات حق همچنین باشد ؛ چون 

عاجز می شوند  به سجود  د ر می آیند  )همان، 29(.
... چرك اند رون را کد ام آب پاك کند ؟ سه چهار مشک از آب د ید ة نه هر آب د ید ه ای؛ 
الا آب د ید ه ای که از آن صد ق خیزد . بعد  از آن بوی امن و نجات بد و رسد . اما آب د ید ه 
بی آن نیاز، و نماز بی نیاز تا لب گور بیش نرود . از لب گور بازگرد د  با بازگرد ند گان. آنچه با 
نیاز بود  د ر اند رون گور د رآید  و د ر قیامت با او برخیزد  و همچنین تا بهشت و تا به حضرت 

حق )همان، 75(.
 این قاعد ه ایست که چون سخن راست را متلون کنی و به تاویل گویی اند کی برنجند  و 
اغلب رقت آید  و ذوق آید  و حالت آید  و چون بی تاویل گویند ، نه رقت آید  و نه حالت آید ، 
مگرآن را که خد ای تعالی مخصوص کرد  به قابلیت و لذت راستی بد و رسانید  یا اهل نیاز 

بود « )شمس، 1369: 79(.

نتیجه گیری
د ر این مقاله، یکی از مفاهیم مهم و پربسامد  مقالات شمس به نام »نیاز« مورد  بررسی قرار گرفت. 
»نیاز« اگرچه مفهومی است که د ر اد ب عرفانی پیش از شمس هم سابقه د ارد ، اما توسع کاربرد  آن و 
د ید گاه های خاص شمس د ربارة این مفهوم، بی شک مختص به د ستگاه فکری خود  او و د ر اد ب عرفانی 
ما بی سابقه است. چنانکه د ر طول مقاله بیان شد ، »نیاز« از جمله مقاماتی است که سالک با ورود ش به 
عرصه سلوك، آن را حاصل می کند ، اما این مقام به شد ت متأثر از انواع حجاب های نورانی و نفسانی و 
ظلمانی است و د ر صورت رخ د اد ن اینگونه حجب، سالک باید  کاملًا عتاب های پیرش را تحمل کند  و به 
د ستورهای او عمل نماید  و با ذکر مد اوم و تسبیح و به ویژه با ناد ید ه گرفتن د لیل بافی های عقل فلسفی 
که به زعم شمس به معنای ابله بود ن است، این حجاب ها را از بین ببرد  تا مجد د اً به نیاز د ست پید ا کند . 
هم چنین »نیاز« می تواند  سالک را تا مقام رویت خد ا با چشم سَر بالا ببرد . به هرحال قصد  اصلی این 
مقاله، بیان ضرورت پرد اختن به تبیین اند یشه های شمس تبریزی به عنوان یکی از برجستگان حوزة 
عرفان ایران بود  و اینکه مفاهیم مختلف عرفانی و د ینی مانند  مفهوم »نیاز« تا چه حد  د ر آراء او د چار 

تنوع و نگاه شخصی و اعجاب آور هستند .

بررسی مفهوم نیاز د ر مقالات شمس تبریزی
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شمس تبریزي یا شمس پرند ه 
)تکرار اند یشه یا اند یشۀ تکرار( 

                                                                                            محمد رضا جوانروح گیوی1

                                                                                                  "ایام مبارك باد  از شما، مبارك شمائید ! 
                                                                                                    ایام مي آید  تا به شما مبارك شود !

                                                                                                    شب قد ر د ر ناقد ر تعبیه کرد ه است! 
                                                                                                 عارف کلام د گر است، عارف متکلم د گر."

                                                                                                                  )مقالات شمس تبریزي( 
 

چکید ه
26 جماد ي الثاني هر سال قمري یاد آور یکي از شگفت انگیزترین ملاقات هاي سرنوشت ساز د و اد مي د ر 
طول تاریخ تمد ن بشري است؛ برخورد  مولانا و شمس تبریزي. ملاقات هایي که انسان ساز بود ه و تاثیر 
بسزایي د ر روند  ارتقاء تفکر بشري د اشته است، سقراط با افلاطون، موسي و فرعون، محمد  رسول الله با 
عمر، ابن رشد  با ابن عربي و ... همگي موجب تحولي اساسي د ر آن افراد  و اطرافیان آنها شد ه است؛ اما 

هیچ کد ام به اند ازه د ید ار این د و د وست، مولانا و شمس، د گرگون ساز و حیرت آور نبود ه است.
     مقاله حاضر د ر پی بررسی و کاوش این مطلب است که د ر این ملاقات و برخورد  آنچه که مولانا را 
جذب شمس تبریزی کرد ه است چه بود ه است؟ ایا شمس تبریزی همان اند یشه ها و تفکرات و اصول 
متد اول و پیشینی را که د ر عرصة عرفان ان روز جاری و ساری بود ه است تکرار کرد ه است؟ و یا اصل 
تکرار د ر زمینه و بستر تفکری بشریت به عنوان یک روش موضوعی د ر میان آمد ه است؟ تکرار اند یشه 

و یا اند یشة تکرار؟
واژگان کلید ی: شمس تبریزی،مولانا،اند یشه،تکرار،صحبت
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مقد مه
آند ره تارکوفسکي کارگرد ان فقید  روسي د ر سکانسي از فیلم ایثار، اشاره به نکته مفهومي ظریفي د ارد : 
»پسرم، اگر مي خواهي که د ر زند گاني ات رستگار شوي، سعي کن تا هر روز سر ساعت مشخصي کار 
معیني را تکرار کني، اگر چه آن کار ریختن یک لیوان آب د ر کاسه توالت هر روز ساعت 7 صبح باشد !« 
    اشـاره فیلسوف سینما به تکرار فعل یا تکرار مضمون د ر اثربخشي حیات انساني د ر بستر و زمینه 
پد ید ه هاي جهان پیراموني، موضوعي است که د ر طول تاریخ اند یشة بشري د ست آویز مرد مان فرهیخته 
یا مقلد  بود ه است. تکرار و نظم د ر زند گاني »کانت« از اصول بد یهي و اولیه سیستم فکري اش به شمار 

مي رفته است، گویي جزیي از اجزاء وجود ي اش بود ه است.
     د ر سیر تاریخ تمد ن و فرهنگ اسلامي مخصوصاً از قرون اولیة حاکمیت تفکر اسلامي د ر جوامع 
تازه مسلمان شد ه عرب و ایراني، »اصل تکرار« د ر آد اب و شعائر، رعایت د قیق و منظم رفتار عباد ي و 
زهد  آمیزانه بزرگان عرصه عرفان و اد ب اسلامي، منشاء رستگاري و فلاح د ر جان و جهان آنان انگاشته 
شد ه و د رجه برتري مقام معنوي و تفوق مراتب وجود ي سالک راه حق، بستگي به چگونگي رعایت 
موازین پرهیزانة کامل از اند یشة پیروي از پیر، مخصوصاً حضرت رسول )به عنوان الگوي انسان کامل( 
بود ه است. رعایت مراتب متابعت )پیروي( از سیرة نبوي آن چنان د ر زوایاي ذهني و جهان نگري عرفا 
و متصوفة صد ر اسلام نقش بسته بود  که پیروي د ر ظاهر را شرط پیروي د ر باطن و متابعت کامل 
مي انگاشته اند . »با یزید  بسطامي« آن چنان غرق د ر سلوك د یني و تجربه هاي معنوي خود  د ر راستاي 
آیا رسول  نمي د انست که  است، چون  نمي خورد ه  بود ه که خربزه  اسلام  پیامبر  و کرد ار  رفتار  از  تقلید  

خد ا)ص( خربزه خورد ه است یا نه؟!
      د ر مسیر این چنیني، جریان استنباطي از تکرار افعال و نهایتاً اند یشه هاي مظهر انسان کامل د ر اید ة 
رهروان و سالکان و واصلان به حق بود ه که بنیان برپایي فرق د راویشي و شیخوخیت د ر جهان فرهنگ و 
تمد ن ایراني و اسلامي پایه گذاري گرد ید ه و به منظور حفظ روش و سیستم هاي فکري و عملي، نهاد هاي 
رسمي و غیررسمي پا گرفته و بساط مرید ي و مراد ي، پیر و قطب زماني گسترد ه شد ه و جماعتي بد ین 
طریق به د نبال مطامع و غرایز شخصي و ارضاء پنهان ترین خواسته هاي نفساني خود  د ر طبل اد عاي 

حقانیت و برتریت مرام خود  د ست کوفته اند .
اوج گیري  با  اجتماعي د ر جهان اسلام قرون ششم و هفتم هجري  و  اوضـاع مـکاتب عقیـد تي      
تنش هاي سیاسي و اقتصاد ي د ر بستر تاریخي حکومت سلسله سلجوقیان و خوارزمشاهیان و حمله مغول 
به ایران، د ر چنین زمینه اید ئولوژیک و معرفتي قرار د اشته است، خانقاه ها و زوایاي گوناگون د ر گوشه و 
کنار مملکت و رونق بازي شیخي و پیري هر فرقه و نحلة فکري، مشتاقان راه را د چار تشتت و سرد رگمي 
نمود ه و تصمیم گیري سالک راه حق د ر گرد ابي پر تلاطم، امري د شوار و تا حد ود ي غیرممکن و د ر اکثر 

مواقع گمراه کنند ه و عاقبت سوز بود ه است.
      شمس تبریزي د ر اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم از شهر تبریز که مامن صوفیان و پیران روزگار 
بود ه است )ر.ك: شمس تبریزی، 1369: 36 ـ 11(، برخاسته و د ر پي یافتن گشایش د روني، به »تکرار 

اند یشه« و اعمال گذشتگان و بزرگان قبل از خود  برآمد ه است. د ر مقالات شمس آمد ه است که:

مقد مه
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 هرکس سخن از شیخ خویش گوید ، ما را رسول)ع( د ر خواب خرقه د اد ، نه آن خرقه که 
بعد  از د و روز بد رد  و ژند ه شود  و و د ر تون افتد  و بد ان استنجا )طهارت( کنند . بلکه خرقة 
صحبت ! صحبتي نه که د ر فهم گنجد ، صحبتي که آن را د ي و امروز و فرد ا نیست. عشق 

را با د ي و با امروز و با فرد ا چه کار؟! )شمس تبریزی، 1369: 133(

     این سخن شمس تبریزي که اشاره اي به اوضاع و بستر فکري و اند یشه گي جریان هاي روزگار خود  د ر 
باب تکرار فرد  از سخنان یا اقوال یا اعمال شیخ خود  و تفاخر به آد اب و رسوم و پاي بند ي و تقید  به ظواهر 
این گونه تقلید ها، از جمله خرقه د اد ن به سالکان حقیقت د ارد . مرسوم بود ن شکل و فرم ظاهري د ر 
نسبت با مضمون و محتوي، تائید ي بر روند  تفکر رایج متد اول موجود  زمانه عصر خود  است، اما آن جا که 
خرقه را به عنوان یک سمبل فکري د اراي صفت زوال و نیستي و کهنگي و لایق د ر آتش افتاد ن مي د اند  

و تعرض به این نماد  مقد س را به صراحت بیان کرد ه، د ر مقابل آن چه برابر نهاد ه اي را قرار مي د هد ؟
      »صحبت«؛ آن هم صحبتي که د ر فهم و تفکر و تخیل نگنجید ه و گذر زمان آن را کهنه و بي ارزش 
نمي کند ! این چه صحبتي است؟ آیا »تکرار اند یشة« ماضي است د ر بیاني د یگر یا نه »اند یشة تکرار« 

است د ر قالبي ساختار شکن و نو و مد رن نسبت به جهان بیني عصر و زمانة خود ؟
      د ر بیست و ششم جماد ي الثاني سال 642 هجري قمري و لحظه د ید ار شمس و مولانا )فارغ از هر 
گونه روایت هاي ساخته و پرد اخته ی ذهني مرید ان( آنچه که مولانا را د گرگون ساخت و بنیان فکري اش 
را به هم ریخت و بر شالود ه پیشین تفکرش، اطلاعات و معلومات اکتسابي قبلي آن، صورت بند ي و 
ساختار د یگري را شکل د اد ، تا مولاناي فقیه و د انشمند  به عارفي شاعر و شورید ه اي عاشق تغییر یابد ، 
مسلماً بیان و »تکرار اند یشه« و معاني قبلي و مفروض موجود  نبود ه است که مولانا خود  جامع و کامل 
و د انند ه ی علوم و فنون و حکمت و فلسفه ی زمان خود  بود ه است و ظرایف کار و مسیرهاي سلوك 
پیشنیان را به جد  و سعي تمام مي د انسته است و د ر بازي مرید ي و مراد ي وارد  نشد ه و فراتر از جهان 

اند یشه ی حاکم بر زمانة عصرخویش به تربیت شاگرد ان علم جوي خود  مشغول بود ه است.

من مرید  نگیرم، مرا بسیار د ر پیچ کرد ند  که مرید  شویم و خرقه بد ه، گریختم. د ر عقبم 
آمد ند  منزلي و آنچه آورد ند  آنجا ریختند  و فاید ه نبود  و نرفتم. من مریـد  نگیرم، مـن شیـخ 

مي گیرم، آنگاه نه هر شیخ، شیخ کامل! )همان، 226(

    شمس پرند ه د ر پي پرواز جان اند یشناك خود  از قید  و بند هاي پوچ و بي معناي، حب و جاه و کیش 
شخصیتي بود ه است و نه د ر پي بر پایي د م و د ستگاهي مرید ساز، مرید پرور و مقلد  پرشور متعصب. 
گذشته ی شخصي و تاریخچه ی فکري و زند گي شمس که امروز به مد د  تحقیقات گرانقد ر و ارزشمند  
اساتید ي همچون استاد  فروزانفر، د کتر محمد علي موحد  و د کتر محمد امین ریاحي، وضوح یافته و تا 
حد ود ي پرد ه هاي راز و رمزافسانه گي از پیرامون این انسان فرهیخته و جویاي حق که سرگشتهء حقیقت 
د ر واد ي شاد ي د روني بود ه است، برکناري رفته است، موید  نو جویي و نو طلبي و نوخواهي و رهایي از 

سنت موجود  و شکستن ساختارهاي قابل قبول متد اول عصر او بود ه است.

شمس تبریزي یا شمس پرند ه )تکرار اند یشه یا اند یشة تکرار( 
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      مسلماً گفتاري این چنیني از زبان او موجب حیرت و تامل مولانا شد ه است: »هر فساد ي که د ر عالم 
افتاد ، ازین افتاد  که یکي، یکي را معتقد  شد  به تقلید ، یا منکر شد  به تقلید ! تقلید  گرد ان باشد ، ساعتي گرم 

و ساعتي سرد ، کي روا باشد ، مقلد  را مسلمان د اشتن!« )شمس تبریزی، 1369: 161(
بلکه هد ف،  نبود ه است،  یاد شد ه  از گفتارهاي  تاویل1 شمس  یا  منظور      تکرار مفاهیم قبلي مسلماً 
قالب  نوین د ر  اند یشه هاي  بازسازي مفاهیم و  باورهاي پیشین و  از  تابوهاي ذهني مخاطب  شکستن 
تکرارمنظم مفهومي متن مي باشد . د ر این راستا عارف حق که به نور یقین وصل شد ه است، د ر مرتبه 
اي از سلوك قرار مي گیرد  که هد ف و مقصود  اولیه اش گسستن زنجیرهاي اعتقاد ي پیشین و از تنگناي 
فکري و محد ود یت تفکري عاد تي بیرون آمد ن است. کلام سحرانگیز و جاد ویي شمس که همچون 
ضرباتي آهنگین و منظم جان شیفتة مولانا را صیقل مید اد ه است، د ر برش هایي کوتاه و نغز، د اراي آن 
چنان بار هنري و معنایي است که گویي خود  نیز کلام خود  را نمي توانسته است مهار نمود ه و یا د رك 
نماید ، تا چه رسد  به گوش و د ید ة غیر از خود  که د ر سحر و افسون جذبه بر انگیزش لحظه به لحظه 

مد هوش شد ه و فریاد  برمي آورد :

مي افتـم و مي خیزم من خانه نمي د انمشـمس الحق تبریزم جز با تـو نیامیزم
رحم آر و مکن طاقم، من خانه نمي د انممن عاشـق و مشتاقم؛ من شهره آفاقم

                                                                                                )مولوی،  1369: غ 1465(

      اند یشة اساسي و کلید ي د ر گفتار و کلام شمس به زعم اینجانب، د عوت به رهایي انسان از باورها 
و اعتقاد ات پیشین که بد ون پذیرش د ر جهان د روني آد مي و فقط بر سبیل عاد ت و به عنوان هنجارهاي 
قابل قبول اجتماعي یا معرفتي مورد  قبول متعصبانه قرار گرفته است، مي باشد . تکراراند یشه، تکرار فعل، 
تکرارکلام، همچون گذشته موجب محنت و خستگي شد ه و بارغم د روني د ر روح و جان انسان را افزایش 
مي د هد . بي تابي و اضطراب انسان د ر جهان معاصر ناشي از تکرار و یکنواختي این تکرار د ر ساحت هاي 
مختلف فکري و فلسفي و معرفتي مي باشد . نیازآد مي د ر فراتر رفتن از محد ود ه ی فضاي بسته ی زند گي 
اجتماعي و شخصي، رضایت د روني از بود ن با هستي خویش، موقعي عملکرد  مثبت و کارآیي مثمرثمري 
خواهد  د اشت که »اند یشة تکرار« پد ید ه ها و موضوعات پیراموني به عنوان یک اصل طبیعي و قانون لا 
تغییر هستي پذیرفته شد ه و با نوآوري و تحول د ر فرم و محتوا، شاد ي عمیق خلق کرد ن، آد مي را د ر 
د ریاي بي کرانگي و پیچید گي جان معرفت اند یش غوطه ور نماید . سخن تازه گفتن، جهاني را تازه کرد ن 
د ر صورتي میسر و ممکن مي باشد  که سخن و کلام د ر زمانه و عصر خود  گنجایش و ظرفیت پذیرش 

را ند اشته باشد !

وا رهد  از حد  جهان بي حد  و اند ازه شود هین سخن تازه بگو تا د و جهان تازه شود 

     خلاقیتي که مـولانا د ر کلام خود  بد ست آورد ه است، ناشي از آگاهي د روني به این اصل اساسي بود ه 

صحبت
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است که د ر کلام شمس چون گهر واره اي مي د رخشد ، »عارف کلام« شد ن. مي فرماید :

او را خود  خبر  عارفان قرآن، خود  سخت د ر تنگنااند ، آن کس که اول عارف کلام شد  
نیست که د ر جهان قرآني هست. بعد  از آن که عارف کلام شد  بر قرآن گذري کرد ، او د ر 
تنگنا نباشد ، زیرا که پیش از قرآن یافتن او فراخنا یافت، او د اند  شرح قرآن کرد ن )شمس 

تبریزی، 1369: 95(.

     هر اثر هنري )متن( از لحظه اي که ارائه مي شود ، خاصیت ارتباطي مي یابد  و مستقل از خواست یا 
اراد ة مولف خواهد  بود . د ر هر اثر هنري )متن( جوهري د روني و د ست نیافتني وجود  د ارد  که کاملًا از 
مولف و مخاطب متن پنهان است. )احمد ی، حقیقت زیبایی( شرح و تفسیر2  متن یا کلام شمس د ر گفتار 
یاد شد ه، ناظر بر خلاقیت و آفرینند گي انسان آگاه و عارف به ساحت کلام د ر مواجهه با بد یهي هات و 
اصول اولیهء پیش فرض شد ة اعتقاد ي است. عد م محد ود یت د ر زمینه موضوع، موجب بروز نوآوري د ر 
عرصه هنري خواهد شد . جوهرة هنري متن با اسارت د ر قالب هاي پیش گفته، نوآوري خود  را از د ست 

د اد ه و ایجاد  تحرك و تحولي د ر مخاطب متن نخواهد  کرد .
     »شمس پرند ه« د ر فکر و جهان اند یشه که پرواز را به یاد  د ارد  و نه پرند ه را، جهان هستي را مجموعة 
د رگیري و آمیزش تضاد ها مي بیند  و تحول د ر اند یشه و نهایتاً تحول د ر عمل را ناشي از برخورد  این د و 
جزء لازم و ملزوم پد ید ه ها مي انگارد  و د ر این راستا نیت صد ق و اخلاص عمل را، عمل د ل و بند گي د ل 
مي د اند ، همچون آن عارف شورید ه خراساني که فرمود : »د رویشي گفت: او را کجا جویم؟ گفت: کجاش 
جستي که نیافتي؟ اگر قد مي به صد ق د ل د ر راه طلب نهي، د ر هر چه نگري او را بیني!« )شفیعی کد کنی، 

)209 :1386
     این نوع نگاه به هستي و جهان آد مي که کل اجزاء را هماهنگ با هم و د ر مسیر تعالي و تکامل 
مي انگارد ، اگر چه سابقه طولاني د اشته و د ارد ، لیکن د ر کلام شمس و سخن محسورکنند ه او مزه اي 

د یگر مي یابد :

مبالغه مي کنند  که فلان کس، همه لطف است، لطف محض است.
پند ارند  که کمال د ر آن است، نیست!

آنکه همه لطف باشد ، ناقص است!
هرگز روا نباشد  بر خد ا این صفت، که همه لطف محض باشد ،

سلب کني صفت قهر را؟!
بلکه هم لطف مي باید  و هم قهر، لیکن به موضع خویش!

ناد ان را هم قهر و لطف باشد ، الا به غیر موضع، از سر جهل و هوا! )شمس تبریزی، 1396: 
)615

     د ر تعبیر3 از این سخن بود ه است که جهان نگري مولانا د ر جهان هستي و به لحاظ هستي شناسي و 
معرفت شناسي و انسان شناسي، تضاد  د روني د ر پد ید ه هاي د روني و بیروني و جان آد مي را به عنوان یک 

شمس تبریزي یا شمس پرند ه )تکرار اند یشه یا اند یشة تکرار( 
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»اند یشۀ تکرار شوند ه« و نوآور مطرح کرد ه است و د ر مثنوي معنوي منشاء حرکت د ر جهان هستي 
را وجود  این ضد یت که به نظر ما ضد ند  )همچون روز و شب بد ي و نیکي( برمي شمارد . »اند یشة تکرار« 
د ر مفاهیم ازلي و ابد ي از این گونه، که از کلام شمس و حلقوم شاعرانهء مولانا جاري شد ه است، امري 
نو و جذاب براي انسان د ر طول تاریخ بود ه است. جان آد مي که خود  مایه اي از هستي جهان د ر او نهفته 
است پذیرش کلام حقیقي و حقیقت کلام را د ر مي یابد . تکرار این برخورد  و تضارب آراء و مفاهیم که 
هماهنگ با ذات معرفتي جهان معني است، هر لحظه صورت و شکل نویي به خود  مي گیرد  و تنوع و 

تکثر د ر پد ید ه ها از این امر ناشي مي شود . مولانا مي فرماید : 

به حکیم همه یک کار مي کنند  و ضد   به ما ضد  مي نمایند ، نسبت  جمله اضد اد  نسبت 
نیستند . د ر عالم بنما کد ام بد  است که د ر ضمن آن نیکي نیست و کد ام نیکي است که 
د ر ضمن آن بد ي نیست؟! بد ي و نیکي یک چیزند  غیر متجزي ...... همة اضد اد  چنینند . 
شب اگر چه ضد روز است اما یاریگر اوست و یک کار مي کنند . اگر همیشه شب بود ي هیچ 
کاري حاصل نشد ي و برنیامد ي و اگر همیشه روز بود ي، چشم و سر و د ماغ خیره ماند ند ي 

و د یوانه شد ند ي و معطل )مولوی، 1389: 69 ـ 168(.

     فرانکلین د ین لوئیس د ر کتاب »مولانا، د یروز تا امروز، شرق تا غرب« اظهار مي د ارد  شمس، جمال 
جان خود  را د ر آئینهء وجود  مولانا منعکس مي د ید  و مولانا متبحرترین و بصیرترین د انشمند  اهل د لي بود  
که شمس به عمر خود  ملاقات کرد ه بود ، اما شمس با سرزنش ها و با ستایش هایش حقیقت منحصر به 

فرد پیوند  خود  با مولانا را آشکارا مي سازد  )د ین لوئیس، 1386: 214(.
    »حقیقت منحصر به فرد ي« که د ر شخصیت شمس از قول نویسند ه کتاب د ر قالب و فرم 
عتاب و د لجویي رخ مي نماید ، یکي از جوهره هاي د یگرکلام د گراند یش شمس تبریزي یا شمس الد ین 
محمد بن علي بن ملک د اد  تبریزي و به قول مولانا »خد اوند  خد اوند ان اسرار« و »سلطان سلطانان جان« 
است، همان گونه که فریاد  رساي او د ر طول تاریخ عرفان ایراني، تکرارتطورتفکرمتعالي و »اند یشة تکرار 
شوند گي« د ر کل عالم معناست، تولد  و مرگ او نیز اگر چه همچون طلوع و غروب خورشید  عالمتاب 
قطعي است، اما به لحاظ تکرار گمنامي اولیاء خد ا4 و پنهان شد گي انوار آفتاب جان بند گان مشهورغایب 
نامعلوم است. لیکن تاریخ ملاقات او با مولانا د قیقاً ضبط شد ه است و مشخص است. بنابراین »زاد  روز 
شمس« که نه روز د قیق تولد ش را مي د انیم و نه مرگش را، براي عاشقان راهش همان تاریخي است 
که وي به قونیه آمد ه است )26 جماد ي الاخر سال 642 قمري برابر 29 نوامبر سال 1244میلاد ي و برابر 

8 آذر سال 622 شمسي(.5
      بروز این تقابل د ر مبهم بود ن تولد  و مرگ و مشخص شد ن زمان ملاقات با مولانا از طرفي نمایانگر 
»حقیقت منحصر به فرد « شخصیتي است عظیم که نحوة زند گاني اش جلوه اي از معناي اند یشة 
تکرار گونه اش بود ه است. اگر چه غناي معنایي کلام شمس که مولانا و یاران او را مجذوب و شیفته خود  
ساخته بود ، د ر راستاي »اند یشه تکرارپذیري« و مکرر شد ن صد اي سخن عشق د ر گلبانگ اولیه 
هستي بود ه است، لیکن لذت کلام و جاد وي کلمات و عشق بازي هاي شمس با واژه  ها و مید ان د اري او 

اند یشة تکرار شوند ه و حقیقت منحصر به فرد 
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د ر عرصه بلاغت و فصاحت )تقابل فرم و معنا( موجب جذب و جذابیت سخن او بعد  از هشتصد سال و 
تمایز مشرب عرفاني او با د یگر مشایخ و عرفاي فرهنگ عرفاني ایراني گرد ید ه است.

     سرزنش هاي شمس به مولانا و د رشتي هاي او د ر ابتد اي کار و ملاقات با مولانا، تکرار د استان پیر 
آزمود ه و بینایي است با مرید ي خام و ناپخته.

مولانا را مي بیني؟ چون آن مني و فرعوني هست سر فرو اند اخته است ... این ذوفنون عالم 
که د ر فقه و اصول و فروع متبحر است. اینها هیچ تعلق ند ارد  به راه خد ا و راه انبیاء. بل 
پوشانند ه است او را. اول از همه این ها بیزار مي باید  شد ن... او را پیري و مرید ي راست است 

و راه وراي پیري و مرید ي است... )شمس تبریزی، 1369: 9، 778(.

     ستایش هاي شمس از مولانا د ر انتهاي کار آن د و نیز یکبار د یگر تکرار پختگي سالک و رهروي است 
که جان فارغ از غم و سیمایي روشن و د لي فراخ به فراخناي هستي بي کران یافته است و د ر د شت هایي 

این گونه فراخ به قلل کوه هاي بلند  جان عالم تاب نظر د ارد . 

این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود  من د ید ه د ر نرسد ، الا به ماه د ر رسد  ... روي آفتاب 
به مولاناست، زیرا روي مولانا به آفتاب است ... ولله که من د ر شناخت مولانا قاصرم، د رین 
سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تاویلي نیز ... مولانا را بهترك از این د ریابید ، کسي را 
که آرزوست نبي مرسل را ببیند ، مولانا را ببیند  بي تکلف! )همان، 115ـ 684، 740، 749(

    آیا این گونه ملامت ها و ستایش ها د ر مقابل هم نشاني از رند ي و مکاري د ر اند یشه و عمل شمس 
نیست؟ که این خود  به قول مولانا:

حق تعالي مکار است! صورت هاي خوب نماید  و د ر شکم آن صورت هاي بد  باشد  تا آد مي 
مغرور نشود  که مرا خوب راي و خوب کاري مصور شد  و رو نمود . اگر هر چه رو نمود ي 
آنچنان بود ي، پیغامبر با آن چنان نظر تیز منوَّر و منوِّر فریاد  نکرد ي که ارني الاشیاء کما 
هي. خوب مي نمایي و د ر حقیقت آن زشت است. زشت مي نمایي و د ر حقیقت آن نغز 
است. پس به ما هر چیز را چنان نما که هست، تا د ر د ام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم 

)مولوی، 1355: 5(.

      و نیز این سخن شمس گویاي رفتار و اند یشة ساختار شکنانه اش د ر مقولة تعلیم و تربیت، بیان 
تکرارسلوك و مسیر پر سنگلاخ رهروي است که پاي د ر راه نهاد ه است و میان خون با سر مي رود ، که: 

جماعتي شاگرد ان د اشتم، از روي مهر و نصیحت، ایشان را جفائي مي گفتم. مي گفتند  که 
آن وقت که کود ك بود یم پیش او، ازین د شنام ها نمي د اد ، مگر سود ایي شد ه است، مهرها 

را مي شکستم! )شمس تبریزی، 1369: 615(

شمس تبریزي یا شمس پرند ه )تکرار اند یشه یا اند یشة تکرار( 
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      و یا: »اکنون همه جفا با آن کس کنم که د وستش د ارم، اما چند ان نباشد  جفاي من، نیک باشد  و 
سهل. د ر د عوت قهر است و لطف، اما د ر خلوت همه لطف است!« )شمس، 1369: 21(

      این گونه است که نفس گرم شمس و آتشي که وي د ر جان مولانا برافروخت موجب آشفتگي و 
سپس فریفتگي و بعد ، شکل گیري د وبارة ساختار کلامي د ر جان مولانایي شد  که ابتد ا جز خطابه و وعظ 
سخني نمي گفت، لیکن د ر انتها بیت، غزل، ترانه و سماع بر آفتاب جمال جان او جاري شد . طغیان و 
انفجار عظیم د ر جهان نگري مولانا جز نوع نگاه تکرار آمیز د ر جان اند یشه شمس تبریزي یا شمس پرند ه 
بود ه است؟ که به توصیف د کتر محمد علي موحد  د ر کتاب »خمي از شراب رباني« سیماي ظاهري و 

سیرت باطني این پیرمرد  این گونه است: 

ریش اند ك، تني لاغر و به ظاهر ضعیف ولي چالاك و پر طاقت، با نفسي گرم و کلامي 
نافذ، مرد ي که سخت به خود  متکي و د ر عین حال بر خود  حاکم است. اعتقاد  و اعتماد  
تمام به موضع خود  د ارد ، د ر بند  آد اب و رسوم نیست. بسیار بلند  همت و منیع الطبع و تود ار 
و د رونگر است اما پر هیجان و ناآرام و تند  و پرخاشگر و صریح اللهجه، مرد ي که مي تواند  
ساعت ها خاموش بنشیند  و گوش کند ، اما اگر به سخن برخاست کسي را اجازه چون و 
چرا نمي د هد . علوم رسمي را ارج مي نهد ، لیکن آنها را د ر راه کشف حقیقت بي فاید ه و بلکه 
مزاحم تلقي مي کند . با مراسم و شعائر خانقاه نشینان مانند  موي برید ن و خرقه د اد ن و تعلیم 
ذکر و به چله نشاند ن مرید ان میانه خوبي ند ارد  اما سلوك د ر جاد ة طریقت را نیازمند  رهبري 
و د ستگیري پیر مي د اند . د ر برابر بیگانه تحمل و برد باري و مد ارا و اد ب به خرج مي د هد  اما 

از د وست جزبه تسلیم مطلق راضي نمي شود  )موحد ، 1388: 6 ـ 25(.
   

پایان سخن
آنچه که از این بررسی و کنکاش می توان د ریافت و بهره برد  انست که، مولانا را نه د انش و اطلاعات 
شمس تبریزی فریفته نمود ه است بلکه، نوع اند یشة خاص و نگاه ویژه شمس است د ر بیان اصل تکرار 
شوند گی اند یشة بشری. تکرار این امر منحصر بفرد ی که رهگشای طریقت و سعاد ت بشری گذر از قید  
و بند های تفکری رایج د رجامعه است. اند یشه ای که بر پایة تکرار شوند گی و خاصیت نواوری د ر کلام و 
سخن انسانی است. شمس تبریزی به مولانا رسم مرید ی و مراد ی نیاموخته است، به او خرقةد رویشی و 
فقر ظاهری نپوشاند ه است، از عرف و عاد ات متد اول فرق صوفیانه سخن نگفته است، رازهای فلسفی و 
بحث های کلامی و استد لال های منطقی د ر میان نیاورد ه است ؛ بلکه او از سخن تازه که از د ل گشود ه 
شد ة صافی برمی آید  گفته است، از اصل تکرار شوند گی د ر پد ید ه های جهان هستی و هماهنگی روح 
انسانی با ان صحبت کرد ه است، از تکرار تطور تفکر تعالی بخش بشری حرف ها و سخن ها راند ه است، 

از تنوع و تکثر اند یشه ها د  رطول تمد ن بشری و تکرار مکرر این امر لایزال.
      با این کلام که نهایت سخن شمس تبریزي از اند یشه ورزي د ر جهان واژه ها و سخن ورزي د ر جهان 
معنا و بازگشایي آن اند رون بشارت آمیز براي بشریت است تا سخنش بعد  از هزاران سال به گوش آن 
کس که او بخواهد  برسد ، سخن را به پایان مي بریم: »چون گفتني باشد  و همه عالم از ریش من د رآویزند  

اند یشه تکرارپذیري و پایان سخن
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که مگو، بگویم. هر آینه اگر چه بعد  هزاران سال باشد ، این سخن بد ان کس برسد  که من خواسته باشم« 
)شمس، 1369: 23(. با نیت و آرزویي تکرار شوند ه: 

د ر اند رون من بشارتي هست، عجبم مي آید  از این مرد مان که بي آن بشارت چگونه شاد ند . 
ما را آن گشاد  اند رون مي باید . کاشکي این چه د اریم همه بستند ند ي و آنچه آنماست به 

حقیقت به ما د اد ند ي ... ما آنیم که زند ان را برخود  بوستان گرد انیم! )همان، 24(

     باشد  که آن بشارت ناشي از گشایش د روني تکرار گرد د . آمین!

پی نوشت
1. تاویل از اول مي آید ، یعني »هد ف و مقصود  و منظور اولیه پد ید آورند ه متن، که ناظر به نظر مولف 

مي باشد «. نگاه کنید  به موضوع تاویل متن از بابک احمد ي د ر کتاب )هر منوتیک و تاویل متن(
2. تفسیر از فسر به معني شرح و بیان و توضیح متن د ر زمان حال و هنگام مقابله مخاطب با متن مي باشد  
و بد ین لحاظ ناظر بر »متن« است و د ر مواجهه با مخاطبین د ر زمان هاي گوناگون شروح گوناگوني رخ 

مي د هد .
3. تعبیر از عبر به معناي عبور کرد ن است که ناظر به مخاطب و هد ف و »پیام متن« براي آیند ه است.

4. مثنوي معنوي: 

خد ا نشینـــي  هم  بخواهـــي  اولیـــــــاءگر  تا نشینـــي د ر حضـور 
)2162/2(                                                                                                                   

اولیاست اند رون  کان  سجد ه گاه جمله است آنجا خد اسـتمسجـــد ي 
)3116/2(                                                                                                                   

پســــر اي  حق اند   اطفال  خبـراولیـاء  با  بس  حاضــري  و  غایبــي 
)79/3(                                                                                                                       

است مسلکي  را  نبي  هر  و  ولي  لیک تا حق مي برد  جمله یکـي است هر 
)3091/1(                                                                                                                   

اولیـــاء حضور  از  د ور  شوي  د ر حقیقـت گشتـــه اي د ور از خــد ا چون 
)2214/2(                                                                                                                   

شمس تبریزي یا شمس پرند ه )تکرار اند یشه یا اند یشة تکرار( 
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بسکلــــي گر  اولیــــاء  حضور  تــــو هلاکـي زان که جزوي بي کلـي از 
)2163/2(                                                                                                                   

زمیـــن بر  را  اولیاء  بیـــاورد   للـعالـمـیــــنزان  رحـمه  کند شان  تـا 
)1854/3(                                                                                                                   

است قایــم   ولي د وري  هر  به  اسـتپس  د ائـم  آزمایـش  قیامـت  تـا 
)817/2(                                                                                                                     

اولیــــاء انـــــد   آفتاب  خـــد اپاسبــان  اســرار  از  واقـف  بـشـر  د ر 
)3333/3(                                                                                                                   

اند یشه و تفکر عرفاني و معنوي شمس د ر یافتن و جستجوي اولیاي خد ا از نکات کلید ي و مهمي است 
که سابقه طولاني د ر سیر تاریخ عرفان د ارد . ولایت نبوي و پیروي از او و هم نشیني و هم صحبتي با ولي 
به عنوان د وست و هم نشین خد اوند  و جستجوي د ر یافتن ولید وران، همو سعي شمس و نیت اصلي او 
براي د ید ار با مولانا از قول خود ش عنوان مي گرد د . »به حضرت حق تضرع مي کرد م که مرا به اولیاء خود  
اختلاط د ه و هم صحبت کن! به خواب د ید م که مرا گفتند  که تورا با یک ولي هم صحبت کنیم. گفتم: 

کجاست آن ولي؟ شب د یگر د ید م که گفتند  د ر روم است« )شمس تبریزي، 1369:751(. 
5. د ر مورد  مرگ شمس تبریزي، مراجعه شود  به مقالات د کتر مهد ي آقاسي و د کتر محمد امین ریاحي 
و گفتار د کتر محمد علي موحد  که بنا به منابع و مستند ات موجود  از جمله )مجمل فصیح خوافي، شاهد  
صاد ق میرزا محمد صاد ق اصفهاني، تاریخ آل عثماني( تربت شمس تبریزي د ر شهر خوي و د ر محلي 
به نام منار شمس تبریز واقع بود ه و د رگذشت شمس د ر زمستان سال 645 و پس از مرگ کیمیا خاتون 
و غیبت د وم او و د ر پي مریضي صورت پذیرفته است و افسانه به قتل رسید ن شمس تبریزي باطل و 

پرد اخته ذهن افسانه سرایان مي باشد .

پی نوشت
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مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی
)د ر استفاد ه از نماد (

                                                                                                                    حمید رضا قانونی1
                                                                                                                    فرنوش پارسه2

چکید ه
یوانات د ر فرهنگ و اد ب ملت ها، از آغاز پید ایش بشر تا امروز، به گونه های مختلف، بازتاب گسترد ه ایی 
د اشته اند . از جمله نقش آفرینی حیوانات فراوان د ر آثار شعرا و نویسند گان به عنوان نماد  د ر حکایت های 
تمثیلی است. حکایت های تمثیلی علاوه بر جذابیت خاص خود  باعث تاثیر عمیق مفاهیم، تعلیم عموم 
مرد م و د رك واضح از مسائل شود . برای بهره بیشتر از این مهارت بلاغی شاعران و نویسند گان از 
افکار و اید ه های همد یگر د ر استفاد ه از نماد ها استفاد ه می کنند . نماد  و تمثیل، د ر آثار عرفانی مولانا 

با هد ف تعلیم و پند آموزی و همچنین د ر سخنان عارف بزرگ شمس تبریزی به وفور یافت می شود .
      د ر این جستار ما  نماد های حیوانی مشترك بین آثار مولانا و مقالات شمس را بررسی و مقایسه 
کرد یم. با توجه به تفاوت حجم زیاد  آثار مولانا نسبت به مقالات شمس بر آن شد یم که ابتد ا، نماد هایی 
از حیوانات را که د رمقالات شمس وجود  د ارد  بیابیم؛ سپس با نماد های مورد  استفاد ه ی مولانا مقایسه 
کنیم. ما د ر این راستا به سی و د و نماد  مشترك و یک نماد  مشترك و یک مورد  مشترك ولی بد ون 
نماد  د ست یافتیم. این نماد های مشترك گاهی بسیار نزد یک و گاهی با اختلاف نه چند ان زیاد ی د ر 
آثار این د و عارف بزرگ نمود  پید ا کرد ه است. وجود  این نماد  های مشترك می تواند  ارتباط عمیق و 

فکری این د و عارف بزرگ را بیش از بیش برای ما آشکار سازد .
واژگان کلید ی: شمس، مولانا، نماد ، مشترك، حیوان

1. استاد  یار و عضو هیئت علمی د انشگاه پیام نور نجف اباد 
2. د انشجوی کارشناسی ارشد  د انشگاه پیام نور مرکز ایلام
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مقد مه
یکی از برجسته ترین انواع صور خیال نماد  است. نماد  یا رمز را معاد ل واژه فرانسوی»سمبل« می د انند  
سمبل؛ گونه ای از رمز است که می تواند  تجربیات د رونی، احساسات و اند یشه ها را به شکل پد ید ه ها و 
قرارد اد های حسی د ر د نیای خارج بیان کند . نماد ؛ بهترین روش برای بیان مطلبی است که چند ان روشن 
نیست و د ر آن یک واژه علاوه حفظ معنای حقیقی خود  یک یا چند  معنای غیر حقیقی را نیز نمایند گی 
می کند . یونگ می گوید : »نماد بهترین تصور ممکن برای تجسم چیزی است که نسبتا ناشناخته است و 
نمی توان آن را به شیوه ی روشن تر نشان د اد « )لوفلرد لاشو،1386: 9(. رمز، نماد ، تمثیل، علامت، آیه، 
نشانه و سمبل معانی نزد یک به هم د ارند . با این تفاوت که تمثیل بیشتر د ر حوزه معانی به کار می رود  
و معنایی را با معنای د یگر پیوند  می زند . اگر به یک اثر تمثیلی کلی نگاه کنیم، تمثیل را د ر نظر گرفته 
ایم و اگر به اجزای آن توجه کنیم، نماد  و سمبل را می بینیم. به عبارتی تمثیل کلی و نماد  جزیی و 
مفرد  است. می توان گفت د ر تمثیل حرکت از وسط به عمق استاین مهم جز با فهم و د رك جزء )نماد (، 

حاصل نمی شود . به قول مولانا:

ــی عشــقمند لیـــک تمـثیلـــی تصویـــری کننـــد  ــد  ضعیف ــه د ریاب ــا ک تـ
                                                                                                )مولانا، 1388: 6/ 117(

عاقبـــت ظاهـــر ســـوی باطــن بــرد ظاهــرش گیــر ار چــه ظاهــر کــژ پرد 
                                                                                                )مولانا، 1388: 3/ 524(

زند گی مولانا
»جلال الد ین محمد  بلخی«، که به د لیل اقامت د ر شهر قونیه به )ملای روم( مشهور شد ه است، د ر 
ششم ربیع الاول سال604 هجری قمری د ر بلخ به د نیا آمد . پد ر او »محمد  بن حسن خطیبی«، معروف به 
بهاءالد ین از عرفای بزرگ و صاحب نام عصر خویش بود ه است. بهاءالد ین به سبب د شمنی و کینه توزی 
افراد ی که مخالف مرام و مسلک او بود ه اند  و »سلطان محمد خوارزمشاه« را بر ضد  او شوراند ه بود ند ، 
مجبور به ترك شهر و د یار خود  شد ه و قسم یاد  کرد ه تا زمانی که »محمد  خوارزمشاه« بر تخت پاد شاهی 
است به بلخ باز نگرد د . به د عوت »علاءالد ین کیقباد « عازم قونیه شد ه و مورد  توجه اهالی آن د یار قرار 
گرفتند . بهاءالد ین سرانجام د ر حد ود  سال 628 هجری قمری از د نیا رفته و فرزند ش، جلال الد ین که د ر 
آن هنگام حد ود  بیست و پنج سال د اشت بر مسند  پد ر تکیه زد . جلال الد ین، نزد یک به نه سال هم نشین 
»سید برهان الد ین محقق ترمذی« که از د وستان پد رش بود ، به ریاضت پرد اخت و علوم مختلفی را از او 
فرا گرفت. )د ائرة المعارف طهور(. پس از طی مقامات از خد مت برهان محقق اجازه ی ارشاد  و د ستگیری 
یافت و روزها به شغل تد ریس و قیل و قال مد رسه می گذرانید  و طالبان علم و اهل بحث و نظر و خلاف 
بر وی گرد  آمد ه بود ند  و مولانا سرگرم تد ریس و لم و لا نسلم بود ؛ فتوی می نوشت و از یجوز و لا یجوز 
سخن می راند  )فروزانفر، 1376: 40(. او د ر بین مرید ان خود  جایگاه ویژه ای د اشت و د ر د نیای تد ریس 

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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خود  مشغول بود ، بد ون اطلاع از اتفاق عجیبی که نه تنها سرنوشت او و اطرافیانش را تغییر د اد  بلکه سبب 
تحولی نو د ر اد بیات ایران و جهان شد .

زند گی شمس
قد یمی ترین مد ارك د رباره شمس تبریزی، ابتد انامه سلطان ولد  و رساله سپهسالار است که گفته »هیچ 
آفرید ه ای را بر حال شمس اطلاعی نبود ه چون شهرت خود  را پنهان می د اشت و خویش را د ر پرد ه اسرار 
فرو می پیچید «. د ر کتاب مقالات شمس اگر چه شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینه خود  
نپرد اخته است اما می توان او را از میان توصیفات و خاطرات بازشناخت، توصیفاتی که او به مناسبت های 
گوناگون د رباره ی افراد  و اقوال مطرح می کند . د رباره ی پد ر و ماد ر شمس تبریزی آن قد ر می د انیم که او 
د ر مقالات آنها را نازك د لی مهربانی توصیف می کند  و این که آنها شمس تبریزی را نازپرور کرد ه بود ند : 
»این عیب از پد ر و ماد ر بود  که مرا چنین به ناز برآورد ند «. شمس تبریزی د ر جایی د رباره ی پد ر خود  
می گوید : »نیک مرد  بود  ... الا عاشق نبود ، مرد  نیکو د یگر است و عاشق د یگر ...« )موحد ، 1375: 119(. 
»پد ر از من خبر ند اشت. من د ر شهر خود  غریب، پد ر از من بیگانه، د لم از او می رمید . پند اشتمی که بر 
من خواهد  افتاد . به لطف سخن می گفت، پند اشتم که مرا می زند ، از خانه بیرون می کند « )شمس،1369: 
740(. شمس تبریزی د ر محضر استاد انی چون شمس خونجی تحصیل می کرد ه است. او سپس به سیر 
و سلوك پرد اخت و د ر نزد  پیران طریقت، بزرگانی چون پیر سله باف و پیر سجاسی، به کسب معرفت 
پرد اخت. شمس تبریزی چنان که از مقالات او برمی آید  از برخی بزرگان زمان خود  نیز تاثیر پذیرفته بود ، 
و از آن میان نام های شهاب هریوه )اند یشمند  خرد گرا(، فخری رازی، اوحد الد ین کرمانی و محی الد ین 
ابن عربی د ر مقالات شمس آمد ه است )موحد ، 1375: 105 ـ 83(. شمس تبریزی عاشق سفر بود  و عمر 
را به سیر و سیاحت می گذرانید  و د ر یک جا قرار نمی گرفت، آنچنان که به روایت افلاکی »جماعت 

مسافران صاحبد ل او را پرند ه گفتند ی جهت طی زمینی که د اشته است )افلاکی، 1362: 2/ 615(. 

د ید ار مولانا و شمس تبریزی
 تا پیش از د ید ار شمس تبریزی، مولوی از عالمان و فقیهان و اهل مد رسه بود . د ر آن زمان به تد ریس 
علوم د ینی مشغول بود  و د ر چهار مد رسه معتبر تد ریس می کرد  و اکابر علما د ر رکابش پیاد ه می رفتند  
)افلاکی، 1362: 2/ 618(. مورخین تاریخ رویارویی این د و مرد بزرگ را حد ود  سال 642 هجری قمری 
د انسته اند . افلاکی می نویسد : »... سه ماه تمام ]شمس و مولوی[ د ر حجره ی خلوت ... نشستند  که اصلًا 
بیرون نیامد ند  ....« )شیمل، 1375: 58(. مولانا د ر برخورد  با شمس تبریزی شیفته ی مقام بلند  او گشته 
و مقام و منصب خود  را رها کرد . با د ید ار شمس تبریزی، مولوی لباس عوض کرد ، د رس و وعظ را 

یکسو نهاد  و اهل وجد  و سماع و شاعری شد .

چونک زد ی بر سر من پست و گد ازند ه شد م چشــمه خورشــید  تویــی ســایه که بیــد  منم 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1339( 

زند گی شمس و د ید ار مولانا و شمس تبریزی
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      برای مرد م قونیه مخصوصا پیروان مولانا تغییر احوال او و رابطه ی میان او و شمس تبریزی تحمل 
ناکرد نی بود . شمس تبریزی بعد  از شانزد ه ماه د ر 21 شوال 643 بی خبر قونیه را ترك کرد . اند وه و 

ملال مولوی د ر آن ایام بی کرانه بود .
     سرانجام نامه ای از شمس تبریزی رسید  و معلوم گشت که او د ر شام است. مولوی فرزند  خود  
سلطان ولد  را با بیست تن از یاران برای بازآورد ن او فرستاد . شمس تبریزی د ر سال 644 با استقبال 
باشکوه به قونیه باز گشت. محفل مولوی غرق شور، شاد ی، وجد  و سماع شد . اما شاد مانی ها د یری 
نپایید . باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج ها و آزارها به شمس تبریزی رسید . او با همه عشق و 

علاقه ای که به صحبت مولانا د اشت تصمیم به ترك قونیه گرفت. به مولانا می گفت:

سفرکرد م آمد م و رنج ها به من رسید  که اگر قونیه را پر زر کرد ند ی به آن کرا نکرد ی، الا 
د وستی تو غالب بود  ... سفر د شوار می آید ، اما اگر این بار رفته شود  چنان مکن که آن بار 

کرد ی )شمس، 1369: 2/ 267(

      به سلطان ولد  فرزند  مولوی که نزد یک ترین مرید  و همراز او بود  بارها می گفت:

ــن ــنان رفت ــار چـ ــن ب ــم ایـ مــنخواهـ ند انــد  کــس کجایــم  کــه 
ــد  ــز ند ه ــب عاج ــد  از طل ــم گرد ن هرگــزه مـــن  از  نشـــان  کــس 

     د ر سال 645 شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود  قونیه را رها کرد  و راه سفر د ر پیش گرفت. 
مولوی بی تاب مد ام د رجستجوی خبری از شمس تبریزی بود . مولانا جلال الد ین برای یافتن او د و بار 
به د مشق رفت اما این جست و جو بی نتیجه ماند  و به ناچار به قونیه بازگشت. وی پس از آن و تا باقی 
عمرش د ر قونیه ماند  و به ارشاد  و تربیت انسان هایی پرد اخت که به د نبال حقیقت بود ند . وی سرانجام 

د ر سال 972 هجری قمری چشم از جهان فروبست و د ر شهر قونیه به خاك سپرد ه شد .

آثار مولانا
مولانا آثار مختلفی از خود  به جای گذاشت. آثار او که به د و صورت )نثر و نظم( پد ید  آمد ه است به شرح 

زیر می باشد :
مثنوی معنوی: د ر سال های 662 تا 672 هجری تالیف شد ه، و از 26000 بیت و 6 د فتر تشکیل شد ه 
و یکی از برترین کتاب های اد بیات عرفانی پس از اسلام است. د ر این کتاب 424 د استان به شیوه 
تمثیل آمد ه است که د استان سختی های انسان د ر راه رسید ن به خد ا را بیان می کند . حیوانات یکی از 

شخصیت های اصلی د استان ها است. 
د یوان شمس: حاوی غزلیات شورانگیزی است که مولانا آنها را د ر فراق شمس سرود ه است؛ مولوی 
پس از غیبت شمس و د ر فراق او غزلیاتی را به نظم د رآورد  و این غزل ها را با نام »شمس« تمام کرد . 

به عبارتی »تخلصی« را که د ر غزلیاتش به کار می برد ، نام شمس بود .

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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 مجالس سبعه: )به معنی هفت خطابه(، یکی از آثار منثور مولانا جلال الد ین محمد  بلخی است. صاحب 
نظران می گویند  این کتاب به د لیل ساد گی د ر زبان، کلید  فهم مثنوی است. مجالس سبعه، به احتمال قوی، 

پیش از د ید ار مولانا و شمس الد ین تبریزی و به صورت موعظه و خطابه فراهم شد ه است. 
فیه مافیه: مجموع مقالات و تقریرات مولاناست که بتد ریج به د ست بهاءالد ین یا د یگر شاگرد انش، 
نوشته شد ه و از نظر مولانا نیز گذشته است. تد وین کامل کتاب و نامگذاری آن بعد  از وفات مولانا 

صورت گرفته است. 
مکتوبات؛ مجموعه نامه هایی است که مولانا به پیرامونیان خویش نوشته است.

اثر شمس تبریزی1
 مقالات شمس تبریزی، مجموعه ای از سخنان و حکایات نغز و د لپذیر است که د ر د وران اقامت شمس 
تبریزی د ر قونیه از سال 642 تا643 )و پس از غیبتی کوتاه از سال 644 تا 645 قمری(، بر زبان وی 
جاری شد ه و پس از او توسط مرید ان مولانا جلال الد ین محمد  بلخی به صورت یاد د اشت هایی پراکند ه 
جمع آوری گرد ید ه است. از گسیختگی و برید گی عبارات و مطالب پید است که این کتاب را شمس الد ین 
خود  تالیف نکرد ه بلکه همان یاد د اشت های روزانه ی مرید ان است که با کمال بی ترتیبی فراهم نمود ه اند  
)فروزانفر، 1385: 89(. شمس خود  ننوشتن خویش را این گونه توضیح د اد ه است: »من عاد ت نبشتن 
ند اشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا روی د گر می د هد « )موحد ، 
1375: 101(. به نوشته ی بد یع الزمان فروزانفر: میان مقالا شمس با مثنوی مولوی ارتباطی قوی موجود  
است و مولانا بسیاری از امثال و قصص و مطالب مقالات را د ر مثنوی خود  مند رج ساخته است )همان،  
90( محمد  خد اد اد ی کتابی با عنوان»بازتاب اند یشه های شمس تبریزی د ر مثنوی مولوی« نگاشته اند  
انعکاس سخنان و  اند یشه های مولوی د ر مثنوی معنوی،  از گفته ها و  نتیجه گرفته اند  که بسیاری  و 
اند یشه های شمس تبریزی د ر مقالات اوست )خد اد اد ی،1392(. د ر این مقاله ما به یکی از اند یشه های 
مشترك فکری این د و عارف بزرگ پرد اختیم. این تحقیق مقایسه ی نماد های حیوانی مشترك د ر آثار 

مولانا و تنها اثر د ر حال حاضر از شمس تبریزی است.

تمثیل و نماد  د ر اد بیات
گاهی نویسند گان برای بیان مطالب اجتماعی و عرفانی به جهت پیچید گی یا جلوگیری از طناب سخن یا 
د شواری موضوع از »نماد « استفاد ه می کنند . یکی از موارد  استفاد ه از نماد  حیوانات و شخصیت های حیوانی 
است که مطلب را از یکنواختی و خوانند ه را از خوانند ه را از خستگی و د ور می کند . مخاطـب این گونه 
نوشته ها از کود کان خرد سال تا بزرگسالان می توانند  باشند  و از ویژگی های اصلی تمثیل، قصد  و هد ف 
تعلیمی آن است. محمود  فتوحی د ر کتاب » بلاغت تصویر« نقش و فاید ه ی »نماد « را این گونه بیان 
می کند : نماد  )نمایشگر کل به وسیله جزء(؛ جست و جوی معانی بزرگ و اید ه های بنیاد ین و وحد ت غایی 
جهان د ر امور جزئی و اشیای خرد  یکی از روش های مکتب سمبلیسم یا نماد گرایی است که به تعبیر مولانا: 
»جزوها را روی ها سوی کل است« )مولانا، 1388: 773(. نماد  )پل ارتباطی به معانی باطن(؛ تصویر نماد ین 

آثار مولانا، اثر شمس تبریزی و تمثیل و نماد  د ر اد بیات
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د ریچه ورود  به د نیای باطن و عالم ورای عقل است. نماد  حرکت د هند ه است و مخاطب را به د نیای بیرون 
از پنج حس و جهان فراسوی تن می کشاند . از نظر مولانا زبان نماد ین، نرد بان؟ آسمان است.

ــن کلام ــت ای ــمان اس ــان آس هــر کــه از ایــن بــرود  آیــد  بــه بــام نرد ب
                                                                                                    )مولانا، 1388: 510( 

     نماد  )مبد ا و سرآغاز آگاهی(؛ تصویر نماد ین جانشین معنا و مقصود  نیست بلکه منشأ و سرچشمه 
معرفت است؛ یعنی، تأویل و معنی از خود  نماد  شروع می شود . هنگام تأویل اگر صورت حسی نماد  را 
حذف کنیم، چیزی برای جست وجو وجود  ند ارد .نماد  )القا کنند ه احساس و عاطفه(؛ د ر واقع، نماد  وسیله ای 
القا کنند گی خاصیت  القا می شود .  است برای بیان مفاهیم ناگفتنی که د ر سایه آنها عمیق ترین پیام 
نماد  است. د ر حقیقت، نماد ها احساس گنگی و گم شد گی را د ر ما برمی انگیزد  و این د ر واقع، نوعی 
القای احساس است. نماد  )سازمان د هند ه افکار(؛ تصویر نماد ین اند یشه های انتزاعی و ذهن را د ر سایه 
خود  فراهم می آورد ، سازمان د هی می کند  و یک تصویر حسی را مظهر و منشا آن تصورات و د ریافت ها 
می سازد . بنابراین، کار نماد  تثبیت و سازماند هی اد راکات و احساسات پراکند ه فرد ی و اجتماعی است. از 
د یگر فواید  استفاد ه از نماد  ماند گاری طولانی، معنای وسیع و فراگیر با توجه به شرایط زمانی، وضوح د ر 
فرایند  یاد گیری و یاد د هی و ... است. تمثیل نمای کلی از حکایت هایی است که نماد ین هستند  و یکی 
از شیوه هایی است که قرآن برای تفهیم معانی و حقایق و معارف از آن استفاد ه می کند  ) تا جد ینی، 
1386:90(. استاد  همایی می گوید : »تمثیل منطقی آن است که مابین د و چیز به حسب ظاهر مشابهتی 
بر د یگری قیاس کنند « )همایی،299/2:1386(.  را  بد انسبب، حال و حکم یکی  باشد  و  وجود  د اشته 
جلال ستاری می گوید : »د ر تمثیل معانی باید  از راه نمایش و تصویرسازی منتقل شود ، مثلا شیر »رمز 
ابهت و مناعت« است« )د لاشور و ستاری، 1386: 25( همانطور که اشاره شد ، هرچند  شمس تبریزی 
و  است  استفاد ه کرد ه  از سمبل  بسیار  د ر لابلای مطالبش  نیز  او  ولی  است  ننگاشته  را  خود  مقالات 
حیوانات را سمبل یکی از مظاهر ماد ی و معنوی گرفته است. د ر این جستار تلاش کرد ه ایم نماد های 
مشترکی که مولانا جلال الد ین محمد  بن محمد  مولوی و مولانا شمس الد ین محمد  بن ملک د اد  تبریزی، 

استفاد ه کرد ه اند  و شاید  از همد یگر الهام گرفته اند  رابررسی کنیم.

اژد ها، نماد : نفس اماره ها و صفات رذلیه مانند : شهوت و غضب، د شمن، بلا

الف( مولانا:
زآنک آن بت ما رو این بت اژد هاستمــاد ر بـت هــا بـت نـفـس شـمــا

                                                                                                )مولانا، 1388: 1/ 776(

از غـم بـــی آلتــی افـسـرد ه اسـت نفس، اژد رهاست، او کی مرد ه اسـت؟
                                                                                              )مولانا، 1388: 3/ 1053(

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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کـو به د ریاهـا نـگرد د  کـم و کاسـت د وزخست این نفس و د وزخ اژد هاست
                                                                                             ) مولانا، 1388: 1/ 1378( 

ب( شمس 
با این همه چون مروارید  کامل نشد ه باشد  تا از هوا )هوای نفسانی( ایمن باشد ، از نظر 
شیخ د ور بود ن او را مصلحت نباشد . زیرا نفس سرد ی او را د ر حال، زهر قاتل باشد  که 
اژد هایی د رد مد ، به هر چه رسد  سیاه کند . اما چون کامل شد ، بعد  از غیبت شیخ او را زیان 

ند ار )موحد ، 1375: 63(

اسب، نماد 2: روح و جان آد می و تمثیل جسم انسان

الف( مولانا
ســر»النوم اخــو المــوت« اســت ایــن اســب جان هــا را کنــد  عــاری ز زیــن

                                                                                                 )مولانا، 1388: 1/ 400( 

هســـت هـــر اســـبی طویلـــه ی او جـــد ا منهــــزم گــــرد ند  بعضـــــی زیــــن ند ا
                                                                                               )مولانا، 1388: 4/ 2014( 

ب( شمس نیز اسب را نماد  خود  قرار می د هد :

این یکی خرلنگ را بربند د ، و شب و روز علف می د هد ، خر بر او می رید . این د گر است 
و آن که اسب تازی برنشسته است. آن اسب را صد  هزار خطر و آفت راهزن برون برد ه 
است و خلاص کرد ه، اگر چه او را آن سری تأیید ی بود ، الا آخر مرکب برو حق ثابت 

کرد ه است  )موحد ، 1375: 42(.

      شمس می گوید : اگر چه هد ایت مولانا به تأیید ات غیبی وابسته بود  ولی به هر حال من وسیله بود م. 
او خود  را به اسب تازی تصویر می کند  که سوار را از آفتاب ها نجات د اد ه است و به منزل رسانید ه و حق 

عظیم بر گرد ن او ثابت کرد ه است.

استر، نماد : د نیا

الف( مولانا
از هـــوای ایـــن جهـــان و از مـــراد آنچنانـــک گفـــت جالینـــوس راد 
ـــان ـــم ج ـــد  نی ـــن بمان ـــز م ـــم ک ـــهان راضی ـــم جـ ـــتر بین ـــون اس ـــه ز ک ک

                                                                                      )مولانا، 1388: 3 /3960، 3970(

تمثیل و نماد  د ر اد بیات
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ب( شمس
جالینوس همین عالم را مقر است. از آن عالم خبر ند ارد  که می گوید  که اگر نمیرم ود ر شکم 
استر کنند  از راه فرج استر این جهان را نظاره می کنم خوشترم /اید  از آن که بمیرم )موحد ، 

.)107 :1375

باز،3 نماد : 1( روح 2( انسان های کامل 3( آزاد ی و عد م گرفتاری د ر بند  تعلقات د نیای 
محسوس

1ـ الف( مولانا
ــد ه ای جــان چــو باز و تــن مــرا او را کند ه ای ــته بن ــر شکس ــته پ ــای بس پ

                                                                                              )مولانا، 1388: 5/ 2280(

د ارد  از زاغــــان و جغــــد ان د اغ هـــا روح بــــاز اســــت و طبـایــــع زاغ هــــا
                                                                                                )مولانا، 1388: 5/ 839(

1ـ ب( شمس
»باز را به آن سبب »باز« گویند  که: اگر از نزد  شاه رفت سوی مراد  قرار نگیرد ؛ باز، نزد  شاه آید ! چون 

باز نیامد  و هم برآ» مرد ار قرار گرفت، باز نباشد « )موحد ، 1375: 184(.

2ـ الف( مولانا
ــد یمهمچــو جغد ان4د شــمن بــازان شــد یم ــران ش ــد ه ی وی ــرم وا مان لاج
قـصـــــد  آزار عــزیــــزان خـــد امـی کنیـــم از غایـــت جهـــل و عمــا

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 48 ـ 3747(

2 ـ ب( شمس 
مسلمانی و ایمان مخالفت هواست و کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد  معنیش این 
است که عهد  کرد م که مخالفت هوا بکنم. آن د گر گفت کار من نیست، من این نتوانم، 
خراج می گزارم و میزیم پیغامبری نیز راضی شد  و قبول کرد  و براتش د اد  و گفت: »من 
آذی ذمیا فکانما آذانی5، وذا عهد «. اما این د گر که می گوید  من مومنم، و از هوا بیزار شد م و 
نیست می خواهد  که نه خراج د هد  و نه ترك هوا کند  می گوید  مومنم، مومن نیست. می گوید  
صلحمم و صلح نیست، می گوید  یارم می گوید  رعیتم و نیست می گوید  سپید م، و نیست 

سیاه است. باز است ولی نیست زاغ است )موحد ، 1375: 162(.

اول د ر خانقاهم رها نمی کند ، اکنون برون می آیم رها نمی کنند . طرفه خانقاه د اری! اما 

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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شه آن باز را که قفس را برد ارد  و برپرد ، قفس آهنین کرد ه باشد . چون بر پرید  هوی هوی 
کنی. چه جا ی هوی هوی است؟ هوی هوی یعنی بیا ای همای! از آن اوج که بر رفته ای. 

چه جای بایست )موحد ،118:1375(.

3 ـ الف( مولانا
امیــد بــاز د ســت شــاه را کــرد ه نویــد  ببریــد ه  مـــرد ار  همـــه  از 

                                                                                              )مولانا، 1388: 1/ 2294(

ـــل راز ـــوی اه ـــد  س ـــر امیـــن آیی وا رهیـــد  از ســـر کلـــه ماننـــد  بـــازگ
                                                                                            ) مولانا، 1388: 4 / 3335(

3 ـ ب( شمس
مثلا بازی آمد  بر سر د یوار بارو نشست، کسی سنگی بر گرفت تا بر او اند ازد ، اما اگر خری 
بر آن باور بایستد ، که من نیز چو سنگی آید  بجهم، فروافتند . گرد نش بشکند ، یا به گل 

د رافتد ، فرو می رود ، و می رود  چون قارون )موحد ، 135:1375(.

بره، نماد : بی گناهی و معصومیت

الف( مولانا
ـــرگ ـــره گـ ـــمود  ب ـــو نـ ـــحر تـ راسـ جــــوی  گند مـــی  ز  بنمـــود ه 

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 116(

ـــان د ر زره ای ـــید ی نه ـــت خورش شـــیر نـــر د ر پوســـتین بـــره ای این
                                                                                              ) مولانا، 1388: 1/ 2502( 

ب( شمس 
بره یک روز ماد ر را می شناسد ، د ر پستان می افتد . زیرا اول ذوق شیر او یافته .. اما آن را که 
ماد ر مرد ه باشد  سگی د ر محله شیرد ه است آورند ، شیر او خورد ؛ خوی او گرفت. خویی که 

فرو شد هست با شیر با جان مگر زجسد  برآید  )موحد ، 1375:92(.

بز6 

الف( مولانا نای انبان را نماد  سالک واصل گرفته است:
می د مـد  د ر د ل مـا زانـک چـو نـای انبانیم مـن نخواهم که سـخن می گویم الا سـاقی 

                                                                                                  ) مولانا، 1393: 1645( 

تمثیل و نماد  د ر اد بیات
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تا خوش و صافی برآید  ناله ها و وای من همچو نای انبان د ر این شب من از آن خالی شد م 
                                                                                                 ) مولانا، 1393: 1963(

ب( شمس:
ابلیس د ر رگ های آد میان د رآید 7، همچون خون روان شود  د ر رگ، قطعاً آن صورت د رآید ، 
اما د ر سخن د رویش د ر نیابد . آخر متکلم د رویش نیست این د رویش فانیست، محو شد ه 
سخن از آن سر می آید . چنانکه پوست بز را نای انبان کرد ی، برهان نهاد ی، د ر می د می، هر 
بانگی که آید ، بانگ تو باشد  نه بانگ بز، اگر چه از پوست بز می آید ، زیرا بز فانی شد ه است. 
آن معنی که از بز بانگ آورد ی، فانی شد ه است و همچنین بر پوست د هل می زنی بانگی 
می آید  و آن وقت که آن حیوان زند ه بود ، اگر پوست زد ی بانگ آمد ی؟ )موحد ، 1375: 80(

بط نماد : انسان کامل

الف( مولانا
تــا ببینـــی د شـت هـــا را قـند ریـز بــاز گـویــد  بــط را کــز آب خــیز
آب مــا را حــصن و امنسـت و سروربـــط عـاقــل گـویــد ش بــاز د ور
هین به بیـرون کم روید  از حصن آبد یـو چـون بـاز آمـد  ای بطان شـتاب

                                                                                          )مولانا، 1388: 3/ 4 ـ 432(

کــــرد  زیـر پـر چــو د ایـه تـربـیـتتخـــم بطــی گــر چـــه مــرغ خانه ات
د ایه ات خاکی بد  و خشکـــی پر ســتمـــاد ر تـــو بـــط آن د ریـــا بـد ســـت
آن طبیعـــت جانـــت را از مـاد ر استمیـــل د ریــا کـــه د ل تـــو اند ر اســت

                                                                                      )مولانا، 1388: 2 / 68 ـ 3766(

ب( شمس
قصه ی مرغ خانگی و بط مولانا، یاد آور نقل شمس تبریزی است که شاید  ماخذ همین تمثیل او باشد ، 

شمس د ر این قصه بط را نماد  خود  گرفته است: 

.... پـد ر من از من واقـف نی، می گفت: تو اولًا د یوانه نیستی، نمی د انم چه روش د اری، 
تربیت ریاضت هم نیست، و فلان نیست... گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که 
تخم بط را زیر مرغ خانگی نهاد ند ، پرورد  و بط بچگان برون آورد . بط بچگان کلان ترك 
شد ند ، با ماد ر لب جو آمد ند ، د ر آب د ر آمد ند . ماد رشان مرغ خانگی است، لب جو می رود ، 
امکان د ر آب نی. اکنون ای پد ر! من د ریا می بینم مرکب من شد ه است و وطن و حال 
من اینست. اگر تو ازمنی یا من از توام، د رآ د ر این د ریا؛  و اگر نه برو بر مرغانن خانگی و 
این ترا آویختن است. گفت: با د وست چنین کنی، با د شمن چه کنی؟ )موحد ، 1375: 32( 

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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پروانه، نماد : نا آرامی د ر عشق و سوختن د ر شعله ی فروزان عشق و ایثار د ر راه محبوب

الف( مولانا
ــه ای ــر فرزانـ ــل حــق اگ آتــش آب تســت و تــو پروانــه ایچــون خلی
ــد ا ــی د ارد  نـ ــه همــ ــان پروانـ ــد یجـ ــر ب ــزارم پ ــد  ه ــا ص کای د ریغ
ــان ــی ام ــش ب ــوزید  ز آت ــا همی س نامحـــرمانت د ل  و  کــوری چشــم 

                                                                                         )مولانا، 1388: 5/ 40 ـ 438(

خویشـــتن د ر باخــــت آن پروانـــه خـــوشمــــع بــــود  آن مســـجد  و پروانــــه او
بــــس مبـــارك آمــــد  آن انـد اخــــتشبســـوخت او را ولیکـــن ساختــــش
کاتشـــی د یـــد  او بـــه ســـوی آن د رختهمچو موســی بــود  آن مســعود  بخت

                                                                                      ) مولانا، 1388: 3/ 67 ـ 4365(

ب( شمس
قصه ی ابایزید  که راه غلط کرد . به شهری افتاد . نه خود  را غلط کرد ه بود ، راه یافت. مثال 

قصه ی موسی. نوری بود  نار نمای 

            پروانه ی شمع را همین کار افتاد       کاو د ر پی نور رفت و د ر نار افتاد  
                                                                               )موحد ، 1375: 175(

پشه، نماد : کوچکی و حقارت

الف( مولانا
آید ت آن نفسی که با خود ی خود  تو شکار پشه ای شکار  پیل  بی خود ی  که  نفسی  وان 

                                                                                                    )مولانا، 1393: 323(

ــاب  ــر آفت ــد  د ر ف پشــه چــه حملــه آرد  د ر پیــش تند بــاد  زهــره چــه رو نمای
                                                                                                      )مولانا، 1394: ت(

ب( شمس
»می گوید  که من نخواهم که پشه ای از من کوفته شود  و بیازارد ، و خد ا را بند ه ی خد ا می آزارد ، و هیچ 

پای نمی د ارد « )موحد ، 1375: 105(.
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پیل) فیل( نماد : حقیقت

الف( مولانا
عرضـــه را آورد ه بـــود  نـــد ش هنــود پیـــل انـــد ر خـانـــه ی تاریـــک بـود 
انــد ر آن ظلمــت همــی شــد  هر کساز بـــرای د یـد نـــش مـــرد م بـســی
انــد ر آن تاریکیــش کــف می بســود ...د ید نــش با چشــم چــون ممکــن نبود 

                                                                                   ) مولانا، 1388: 3/ 1259 ـ 1261(

ب( شمس8
»تماشا آن کس را باشد  که پیل را تمام د ید ، اگر چه عضوی از او حیرت آرد . اما آن حظ را ند ارد  که 

کل« )موحد ، 1375: 113(. 

خر، نماد : 1( ناد انی و کود نی 2( تن و جسم

1 ـ الف( مولانا
آموختــیگفــت ای احمــق بریــن بــر د وختــی همیــن  تــو  طبیبــی  از 
ــیتــو خـــر احمـــق ز انـــد ك مایگـــی ــه پایگ ــد ی زکوت ــن مان ــر زمی ب

                                                                                     )مولانا، 1388: 2/ 3094، 30 96(

1ـ ب( شمس
چند ین پرد ه ظلمت و چند ین هزار پرد ه نور، که رشته امید  را بگسلد ! به ذات خد ا اگر هزار 
رساله را بخواند  کسی، او را همان مشرب نباشد ، و هیچ سود  ند ارد ، و چنان باشد  که خری 

را بار کنی خرواری کتاب )موحد ، 1375: 202(.
ره روای خر! نه آن خری که بر پول ) پل( گذرد ، نه از خر مصری که به روزی به منزل برد  
و روز باز گرد د . تو نتوانی نیم منزل نیز رفتن با هزار راند ن و گفتن. شکایت و ناله ز خود  

کن )موحد ، 1375: 52(.

2ـ الف( مولانا
نژاد   شیر  شما  ترسید   چه  روباه  خر لنگ چرایید  چو از پشت سمند ید ز 

                                                                                                     )مولانا، 638:1393(

چه آسایی از آن مرکب که لنگ است اوزعلیینبکن پی مرکب تن را د لا چون تو نیاسایی
                                                                                                   )مولانا، 1393: 1856(

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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2 ـ ب( شمس
این یکی خر لنگ را بربند د ، و شب و روز علف می د هد ، خر بر او می رید . این د گر است و 
آن که اسب تازی برنشسته است. آن اسب را صد  هزار خطر و آفت راهزن برون برد ه است 
و خلاص کرد ه، اگر چه او را آن سری تایید ی بود ، الا آخر مرکب برو حق ثابت کرد ه است   

)موحد ، 1375: 42(.
مثلا بازی آمد  بر سر د یوار بارو نشست، کسی سنگی برگرفت تا بر او اند ازد ، بر پرید  رفت. 
اما اگر خری بر آن بارو بایستد ، که من نیز چو سنگی آید  بجهم، فروافتد . گرد نش بشکند ، 

یا به گل د ر افتد ، فرو می رود ، و می رود  چون قارون )موحد ، 1375: 135(.

خفاش نماد : انسان هایی غافل، ناتوان و گریزان از د رک حقیقت حاسد  انسان های کامل

الف( مولانا:
صد  سجد ه من بکرد ه بر آن عارم آرزوستعارســت ای خفــاش تــو را نــاز آفتای

                                                                                                    )مولانا، 1388: 452(

خورشید  را چه نقصان گر سایه شد  منکسخفاش اگر سـگالد  خورشـید  غم ند ارد  
                                                                                                ) مولانا، 1388: 12115(

بر جای یک خورشید  صد  خورشید  جان افزاستیگر ضعف وسستی نیستی د رد ید ه خفاش تن 
                                                                                                  ) مولانا،1388: 2447(

ــاب ــه شعشــاع و حضــور آفت ــد  چشــم و د ل هــای خــرابز آن ک ــر نتاب ب
ــد  راچــون خفاشــی کــو تــف خورشــید  را ــد  امـیـ ــد  بسـکلـ ــر نـتـابـ بــ

                                                                                        )مولانا، 1388: 1/ 48ـ 3647(

تــا تو چـــون خفاش افتـــی د ر ســواد که چـــه تقصیر آمـــد  از خورشــید  د اد 
تــا تو یــاری خواهی از ریگ و ســرابهیــن چه تقصیر آمد  از بحر وســحاب
یوسفـــا د اری تـــو آخـــر چشـــم بـازعـــام اگـر خفـــاش طـبعنـد  و مـجاز
بـــاز ســلطان د یــد ه را بـــاری چه بود گــــر خفاشــــی رفت د ر کور و کبود 

                                                                                        )مولانا، 1388: 6/ 12ـ 3409(

ب( شمس
گفت تا سخن نگوید . چنان که می گوید : ای آفتاب نور مد ه که خفاش می رنجد . کار او این 
است، البته نور د هد . جهت رنج او نخواهد  ترك کرد ن. گفت، اگر چه از خفاش و اعمش 
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آفتاب را غم نیست و نور می پاشد ، الا آفتاب پرستان را خوف است، که او از غصه یا ایشان 
مکری کند ، که از آفتاب د ور مانند . گفت لیکن آفتاب پرست را ایت اعتقاد  بباید  د ر حق آفتاب 

که زهره ند ارد  کسی د ر حرمت آفتاب که او را تعرض کند 9 )موحد ، 1375: 202(.

د یو، نماد : شیطان و نفس اماره

الف( مولانا
د یو او بود  که نی نکند  سوی تو شتابگفتی مکن شتاب که آن هست فعل د یو

                                                                                                   )مولانا، 1393: 308(

مهترشانچون ملک ساخته خود  را به پر و بال د روغ بود   ابلیس  که  د یوند   همه 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2004(

ز اعتمـاد  عفـو تـو د ارنـد  بد فرماییـینفس و شیطان د ر غرور باغ لطفت می چرند  
گر تو از رخسار یک د م پرد ه ها بگشایینفس را نفسی نماند  د یو را د یوی شود  

                                                                                                  )مولانا، 1393: 2807(

ــتد یویست نفس تو که حسد  جزو وصف اوست ــی و مقذریس ــه قبیح ــا کل او چگون ت
                                                                                                  ) مولانا، 1393: 458(

ب( شمس
من هرگز بد  نیند یشم چه اند یشد  خاطری که پاك شود  از د یو و وسوسه ی خود  هرگز د یو 
د ر آن د ل نیامد ه است، پیوسته د ر او فریشته بود ه باشد . آخر همه خاطرها بر سه قسم است 
یکی خاطر خانه ی د یو است پیوسته؛ یکی خاطر خانه ی د یو است با فریشته بهم، د می 
فریشته بیرون رفت د یو د رآمد ، د می فریشته د ر آمد ، د می فریشته د ر آمد  و د یو را بیرون 

راند ؛ و یک خاطر د یگر خاص آن فریشته است، د یو د ر او د ر نیاید  )موحد ، 1375: 96(.

زاغ، نماد : مد عیان حقیقت، انسان های نالایق، مصلحت بین وطبایع

الف( مولانا
د اغ هــاروح بـــاز اســـت و طبـایـــع زاغ هـــا جغــد ان  و  زاغــان  از  د ارد  

                                                                                                )مولانا، 1388: 5/ 844(

ــد چونــک زاغــان خیمــه بر بهمــن زد ند  ــن زد ن ــد ند  و ت ــان ش ــلان پنه بلب
                                                                                                   )مولانا 1388: 2/ 40(

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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ب( شمس
مسلمانی و ایمان مخالفت هواست و کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد  معنیش این 
است که عهد  کرد م که مخالفت هوابکنم. آن د گر گفت کار من نیست،من این نتوانم، 
خراج می گزارم و می زیم پیغامبر نیز راضی شد  و قبول کرد  و براتش د اد  و گفت: »من 
آذی ذمیاً فکانما آذانی10، و ذا عَهد  فی عهد «. اما این د گر که می گوید  من مومنم، و از هوا 
بیزار شد م و نیست می خواهد  که نه خراج د هد  و نه ترك هوا کند  می گوید  مومنم، مومن 
یارم می گوید  رعیتم و نیست می گوید   نیست. می گوید  صلحم و صلح نیست، می گوید  

سپید م و نیست، سیاه است. باز است ولی نیست، زاغ است )موحد ،1357: 162(.

زنبور: زنبور عسل، نماد  اولیا و زنبور عاد ی، نماد  آد میان

الف( مولانا
گـــر چـــه ماند  د ر نبشتن شــیر و شیرکار پــاکان را قیـــاس از خــود  مـــگیر
کـــم کســی ز ابـــد ال حـق آگاه شد جملــه عالــم زیـــن ســبب گمراه شــد 
اولیـــا را هـم چـو خـــود  پـنـد اشـتند همـســـری بـــا انبیـــا بـرد اشـتـنـــد 
مـــا و ایشــان بستـــه ی خوابیم و خورگفتـــه اینـــک ما بشـــر ایشان بـشر
هســـت فرقــــی د ر میان بی منتهـیایـــن نـد انستنـــد  ایـــشان از عمــی
لیک شـد  زان نیش وزین د یگر عسلهـر د و گونـه زنبـور خورد نـد  از محل

                                                                                         )مولانا، 1388: 1/ 68 ـ 263(

ب( شمس
هر که چنان زید  که او را د ید ، چنان میر که او را نباید . آن زنبور )معمولی( را د ید ی که 
بیهود ه رو است، هر جا که رایش بود  می نشست، قصاب چند  بارش از روی گوشت براند ، 
ممتنع نشد . سوم بار تیر برآورد ، سرش جد ا کرد  بر زمین می غلطید  و می پیچید  قصاب 
گفت: نگفتمت که هر جا منشین. او آن زنبور انگبین که به امر نشیند  که، کُلی مِن کُلِ 

الثمرات، لاجرم هر چه خورد  و فیه شفاءُ للِناس شود  )موحد ، 1375:122(.

سگ: 1( نماد  ترک هواهای نفسانی، ارتقا به عالم معنوی و برتری نسبت به سایر 
جانوران 2( میل به مرد ار و خون 3( میل به انبان آرد 

1ـ الف( مولانا
ــنست ــرخ رخ کهــف مـ ــگ ف بلــک او هم د رد  و هـــم لهف منســتاو سـ
ــد ر کــوی او من به شـیران کی د هـم یک موی اوآن ســگی کــه باشــد  ان

                                                                                    )مولانا، 1388: 3 / 3094، 3096(
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خمش کرد م که سر مستم نباید  بسکلد  تاری سگ کهفی که مجنون شد  ز شیر شرزه افزون شد  
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2534( 

1ـ ب( شمس
 ابایزید  اغلب به حج پیاد ه رفتی. هفتاد  حج کرد ه بود . روزی د ید  که خلق د ر راه حج، از بهرِ 
آب، سخت د رماند ه اند  و هلاك می شوند . سگی د ید  نزد یک آن چاه آب که حاجیان بر سر 
آن چاه انبوه شد ه بود ند  و مُِِِضایقه می کرد ند . آن سگ د ر ابایزید  نظر می کرد . الهام آمد  
که برای این سگ، آب حاصل کن مناد ا کرد ند « که می خَرَد  حجّی مَبرورِ مقبول به شربتی 
آب؟ هیچ کس التفات نکرد  برمی افزود ند : »پنج حج پیاد ه مقبول« و »شش« و »هفت« تا 
به هفتاد  حج رسید  یکی آواز د اد  که »من بد هم«. د ر خاطر ابایزید  بگشت که »زهی من 
که جهتِ سگی هفتاد  حجَّ پیاد ه به شربتِ آب فروختم! چون آب را د ر تغار کرد  و پیشِ 
سگ نهاد ، سگ روی بگرد انید . ابایزید  د ر روی افتاد  و توبه کرد . ند ا آمد  که چند ین با خود  
می گویی این کرد م و آن کرد م جهت حق! می بینی که سگی قبول نمی کند . فریاد  برآورد  که 
توبه کرد م. د گر نیند یشم د ر حال، سگ سر د ر آب نهاد  و خورد ن گرفت )موحد ، 1375: 97(. 

2ـ الف( د ر موارد ی علاقه ی سگ به خون و مرد ار مولوی می گوید : 
اکنون چو سگان میل به مرد ار کی د ارد جان ها چـو از آن شیر ره صید  بد ید ند 

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 642( 

لقمه پذیرای خد ا جان را پذیرا کن زرزق پاك خویش هر  مرد ار  سگان  چون  نماند   تا 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1071( 

نه اخلاق سگان د ارم نه بر مرد ار می گرد مطواف حاجیان د ارم بگرد  یار می گرد م 
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1422(

گر من آن را قد ح خاص ند انم عامماز تغار تو اگر خون رسد م همچو سگان
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1650(

 
فارغیممشتی سگان نگر که به هم د رفتاد ه اند   مرد ار  ز  و  نزاد ه ایم  سگ  ما 

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1710(

ماند ند  چون سگ اند ر مرد ار تا به گرد ند امی است د ام د نیا کز وی شهان و شیران
                                                                                                  )مولانا، 1393: 2028(

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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2ـ ب( شمس نیز د ر حکایتی د ر مورد  این صفت سگی می گوید :
شهابِ سُهرَوَرد ی که )مقتول( می گویند ، سخت مقبول و عزیز بود  پیش سلطانِ حلب. 
حسد  کرد ند ، گفتند : پیش فلان مَلکِ نامه بنویس به اتفاق، تا د ر منجنیق نهیم! چون نامه 
بخواند ، د ستار فرو گرفت. سَرَکش ببرید ند . د ر حال، پشیمان شد . بر وی ظاهرشد  مکر 
د شمنان او را خود  لقب )مَلکِ ظاهر( گفتند ی. فرمود شان تا چو سگ، خون او را بلیسید ند . 

د و و سه از ایشان بکُشت که شما انگیختید  )موحد ، 1375:139(.

3ـ الف( د رباره ی علاقه سگ به انبان آرد  مولوی می گوید :
ـــان آرد می کنـــد  او تیـــز از بهـــر تـــو کارد  ـــو انب او ســـگ قحطســـت و ت

                                                                                             )مولانا، 1388: 3 / 3816(

3ـ ب( شمس
روزی آمد  شیطان که یا عمر، بیا تا ترا اعجاب بنمایم. آورد ش تا د ر مسجد  گفت: یا عمر 
د ر شکاف د ر بنگر، نظر کرد . گفت یا عمر چه می بینی؟ گفت می بینم شخصی ایستاد ه 
است نماز می گزارد . گفت بار د یگر نیکو بنگر نظر کرد : گفت: چه د ید ی؟ گفت: همان نماز 
می خواند  و د یگری د ر بیغوله ی مسجد  خفته است. گفت: یا عمر بد ان خد ایی که تو را عزیز 
کرد  به متابعت از محمد ، و از منت خلاص کرد ، که اگر مرا خوف آن خفته نبود ی و از 
وی نیند یشد می، با این نماز کنند ه کاری کرد می که سگ گرسنه با انبان آرد  نکند ! )موحد ، 

)106 ،105 :1375

شتر، نماد : 1( انسان یا شیخکامل و آیند ه نگری 2( صبر و تحمل 

1ـ الف( مولانا 11 
ــق ....گفت استـــر با شتـر کای خوش رفیق ــیب و د ر راه د قی ــراز و ش د ر ف
مــن همـــی آیم بســر د ر چــون غــویتو نه آیی د ر ســـر و خـوش مـی روی
خــواه د ر خشــکی و خــواه اند ر نمـــیمن همــی افتـــم بـرو د ر هـر د مــی
تــا بد انم مــن که چــون باید  بزیســتایـن سبـب را بازگو با من که چیست
بعــد  از آن هــم از بلنــد ی ناضر ســتگفـــت چشـــم من ز تو روشن تر ست
آخــــر عقبـــه ببینـــم هـــوشمند  ....چــــون بـر آیـم بـر سـر کـوه بـلنـد 

                                                                                        )مولانا، 1388: 2/ 51 ـ 1745(

1ـ ب( شمس12 
اما اول صف بر آن کسی ماند ، که آخر کارها نکو د اند . استر اشتر را پرسید  که چون است که 
من بسیار د ر سر می آیم و تو کم د ر سر می آیی؟ اشتر جواب د اد  که من چون بر سر عقبه بر 
آیم، نظر کنم؛ تا پایان عقبه ببینم ـ زیرا بلند  سرم و بلند  همتم و روشن چشمم یک نظر به 
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پایان عقبه می نگرم و یک نظر به پیش پا )موحد ، 1375: 45(

      سپس شمس توضیح می د هد :

مرا از شتر شیخ است، که کامل نظر است و هرکس بد و پیوستگی بیشتر د ارد ، د ر د زد ید ن 
اخلاق او. لاشک با هر چه نشینی و با هرچه باشی، خوی او گیری؛ د ر کوه نگری د ر تو 
پخسید گی د ر آید ، د ر سبزه و گل نگری تازگی د رآید ؛ زیرا همنشین، تو را د ر عالم خویشتن 
کشد . ازاین روست که »قرآن« خواند ن د ل را صاف می کند  زیرا از انبیا یاد  کنی و احوال 

ایشان، پس صورت انبیا بر روح تو جمع شود  و هم نشین شود  )موحد ، 1375: 46(.

      د ر زبان ترکی و کرد ی ضرب المثلی به این مضمون وجود  د ارد  که بعید  نیست از این حکایت گرفته 
شد ه باشد : شتر باش و عاقبت کار را ببین، اسب نباش که نگاهش جلوتر از نوك د ماغش نمی رود .

2ـ الف( مولانا
ــتری ــار اش ــف مه ــی د ر ک د ر ربــــود  و شـــد  روان او از مــــریمـوشکـ
ــد  روان ــه او ش ــتی ک ــتر از چس مـــوش غره شـــد  که هســتم پهلواناش
گفــت بنمایــم تــرا تو باش خــوش ....بـــر شتـــر زد  پـــرتو اند یشــه اش

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 38 ـ 3436(

2 ـ ب( شمس 
موشی مهار اشتری به د ند ان گرفت و روان شد . اشتر از غصه آنکه با خد اوند  خود  حرونی 
)سرکش و سرپیچی( کرد ه بود ، منقاد  موش شد  از ستیزه خد اوند .موش پند اشت که از قوت 

د ست اوست. پرتو آن پند اشت. بر اشتر زد .
گفت: بنمایت؟ چون به آب رسید ند  موش ایستاد . ]شتر[ گفت: »موجب توقف چیست؟« 
]موش[ گفت: »جوی آب بزرگ پیش آمد .« اشتر گفت: »تا )د ر اینجا به معنای بگذار است( 
بنگرم که آب تا چه حد  است تو واپس ایست.« چون پای د ر آب نهاد  گامی چند برفت و 
واپس کرد . گفت: »بیا که آب سهل است. تا زانو بیش نیست.« موش گفت: »آری؛ اما 
از زانو تا به زانو.« گفت: »توبه کرد ی که این گستاخی نکنی و اگر کنی با همزانوی خود  
کنی؟« گفت: »توبه کرد م؛ اما د ستم گیر.« اشتر بخفت که بیا بر گوزبان )کوهان( من برا! 
چه جوی و چه جیحون که اگر د ریاست سباحت )شنا( کنم، باك ند ارم )موحد ، 1375: 57(.

شیر، نماد : 1( نفس اماره 2( شجاعت و نقطه ی مقابل یوز است

1ـ الف( مولانا
ــن ــیر آفری ــرد ه ای ش ــگی ک ــر س ــن گ ــن کمی ــا زی ــر م ــا ب ــیر مگم ش

                                                                                               )مولانا،1388: 1/ 1197(
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1ـ ب( شمس
قوت اعتقاد  را بباید  معتقد  را که از کوه گذاره کند . شیر هفت سر را ببیند ، گوشش را بگیرد  
به قوت اعتقاد  و عشق آفتاب، و غم نخورد . و اعتقاد  عشق د لیر کند ، و همه ترس ها را 

ببرد  )موحد ، 1375: 202(.

2ـ الف( مولانا 
چشــمم مــد وز هــر د م ای شــیر همچــو یوزگفتم بسوز و سازش چشمم به سوی توست

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1199(

2ـ ب( شمس
»پنیر غذای یوز باشد ، شیر پنیر نخورد ، د ل شکاری و جگر شکاری خورد . هر کسی را غذایی است« 

)موحد ، 1375: 188(. 

غول، نماد : گمراهی و خونخواری

الف( مولانا
ــرا ــد  ت ــی همی خوان ــرف غول ــر ط ــاه ــن بی ــراد ر راه خواهـــی هی کای بـ
ــن راه د قـیـــقره نمـــایم هـمـــرهت بـــاشم رفیـق ــلاووزم د ر یـ ــن ق م
یوســفا کــم رو ســوی آن گــرگ خــونــه قلاوزســـت و نــه ره د انــد  او

                                                                                         )مولانا، 1388: 3/ 18 ـ 216( 

ــاوات و فطــن ــم و ذکـ ــول و راه زن ای بـــسا عل ــو غ ــته ره رو را چ گش
                                                                                              )مولانا، 1388: 6 / 2369(

 
ــت گفت پیغامبر که احمق هر که هسـت ــول ره زنس ــت و غ ــد و ماس او ع

                                                                                               )مولانا، 1388: 4/ 1947( 

ب( شمس 
من نمی گویم به من چیزی د هید . می آیید  به صورتِ نیاز. آن به زبانِ حال پرسید ن است 
که راهِ خد ا کد ام است؟ بگو!. می گویم طریقِ خد ا این است. البته گذر به آقسرا است و البته 
آن گذشتن است بر پولِ »جاهَد وا باِمَوالهِم و انفُسِهِم«. اول، ایثارمال است، بعد  از آن، کارها 
بسیار است، الّا اوّل مَمَر با آقسر است. هیچ گذر نیست، الّا آقسرا هست،الّا د ر بیابان. و همین 
که غول و گرگ د ید  که غایب شد ی از راه، چنان که تیرِ پران آمد  و رفیق و همراه شد ، تو را 
یک لقمه کرد  و فرو برد . اکنون، چه خواهی کرد  و چه خواهی د اد ؟ پیشِ د لت چیست؟ بگو 
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آن چه هست! اگر مانعی هست، بازگو! اگر با من بازگویی مانع را، من طریق بیاموزم که بر 
تو سهل شود ، من طریق بهِ از تو د انم. من حد یثِ گوهر می گویم، تو از پولی برنمی خیزی؟ 

)موحد ، 1375: 47( 
..... و آن مکر شیطان است که خواهد  تو را از یار تو برآرد . و آن غول است که تو را بانگ 
می کند ، و از یار جد ا می کند ، و از راه راست سوی بیابان می کشد ؛ آوازش آواز آشنایان! یا 
گرگ است که برف را بر می انگیزد  تا چشم ها را بسته کند  و راه را پوشید ه کند . گیرم که شما 
را از من بر آرند ، مرا از شما چگونه بر آرند ؟ با این همه نباید  ایمن بود  )موحد ، 1375: 155(.

کرم، نماد : نفس اماره، حقارت وضعیفی

الف( مولانا
کرمـــکی را کــرد ه ای تــو اژد هــابــس که خــود  را کرد ه یی بنــد ه ی هوا

                                                                                              )مولانا، 1388: 4/ 2356(

عاشق چو گنج ها و تو را یک تسوی نیستعاشق چو اژد ها و تو یک کرم نیستی
                                                                                                    )مولانا، 1388: 495(

کـز وی خز و ابـریشم موفـور برآمد د ر مخزن او کرم ضعیفی به چه ره یافت
                                                                                                    )مولانا، 1388: 651(

ب( شمس14
خلقی د ید م ترسان و گریزان. پیش رفتم مرا ترسانید ند  و بیم کرد ند  که زنهار اژد هایی 
ظاهر شد ه است که عالمی را یک لقمه می کند . هیچ باك ند اشتم. پیشتر رفتم، د ری د ید م 
از آهن پهنا و د رازای آن د ر وصف نگنجد  فرو بسته، بر او قفل نهاد ه پانصد  من. گفتند : د ر 
آن جاست آن اژد های هفت سر! زنهار گرد  این د ر مگرد ! مراغیرت و حمیت جنبید . برد م و 
قفل را د ر هم شکستم. د ر آمد م، کرمی د ید م. پی بر نهاد م. زیر پایش بسپرد م و فرو مالید م 
و د ر زیر پای بکشتم. اکنون چون است که همه سخن او از آن کرم است؟ همه کتاب ها 

و تصانیف هه از آن کرم پر است؟ )موحد ، 1375: 190(

گاو،15 همان حیوان اهلی و مفید 

الف( مولانا
ــرخ و زرد  راگـــاو را رنـــگ از بـــرون و مـــرد  را ــگ س ــو رنـ از د رون ج

                                                                                                   )مولانا، 138: 1/ 764(
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ــد  ــه اش گاوی د وی ــهان د ر خان شـــاخ زد  بشکـــست د ر بنـــد  کلیــد ناگـ
ــه بجســت ــد ر آن خان مــرد  د ر جســت و قوایم هــاش بســتگاو گســتاخ ان
بـــی امانپــس گلـــوی گاو ببریـــد  آن زمــان بــــی تامل  بــــی توقف 

                                                                                        )مولانا، 1388: 3/ 88 ـ 1486( 

ب( شمس
د ر روزگاران گذشته مرد ی روستایی گاو آهنش را به مزرعه برد  تا زمین را شخم بزند  همین 
طور که گاو آهن را پیش می برد  ناگهان آهن خویش د ر زمین به چیزی گیر کرد  و گاو ایستاد  
روستایی هر کاری کرد  گاو جلو نرفت بیلش را برد اشت و زمین را کند  آفتابه ایی از زیر زمین 
بیرون آمد  وقتی د ر آفتابه را که با گچ بسته بود ند  باز کرد  د ید  د رون آفتابه پر است از سکه طلا. 
مرد  روستایی د ست از کار کشید  و با خود ش گفت حالا که پولد ار شد م چرا کار کنم.آن شب تا 
صبح خوابش نبرد  گاهی فکر می کرد  برود  و آفتابه را به مأموران د ولتی بد هد  اما بعد  از این کار 
منصرف می شد . یک روز عصر حاکم که از شکار برمی گشت از آنجا رد  شد  مرد  روستایی جلو 
آمد  تا به حاکم جریان را بگویید  اما بعد  منصرف شد  و از سربازان حاکم پرسید  راه شهرکد ام 
طرف است سربازها راه را نشان د اد ند  اما همین که د ور شد ند  روستایی د وباره فکر کرد  که بهتر 
است آفتابه را به آنها بد هد  باز سربازان را صد ا زد  وقتی سربازان جلو آمد ند  مرد  روستایی که 
پشیمان شد ه بود  روستایی گفت یاد م رفت کد ام راه به شهر می رود . سربازان که فکر می کرد ند  
مرد  آنها را مسخره می کند  آن را نزد  حاکم برد ند . مرد  روستایی قضیه آفتابه را به حاکم گفت 
بعد  هم آفتابه را آورد  و به حاکم د اد . حاکم گفت چون صد اقت د اشتی مقد اری ازطلاها را به 
خود ت می د هم اما بد ان این طلاها اموال عمومی است و به همه تعلق د ارد  )موحد ، 1375: 75(.

گربه، نماد : 1( نفس 2( انسان هوشیار و غلبه بر راهزنان 3( گربه ی معمولی

1ـ الف(مولانا
آن را کـه هوشـیار بیایـی گزنـد  کـنای غم برو برو بر مسـتانت کار نیست
آن کو نشـد  مسـلم او را نژنــد  کــنمسـتان مسـلمند  ز اند یشـه هــا و غم
بر گربه اسیر هوا ریش خند  کــن .....ای جان مسـت مجلس ابرار یشر بون

                                                                                                    )مولانا،1393: 2044( 

گربه وارش من د ر این انبان کنم ............نفس اگر چـون گربه گویـد  که میاو
                                                                                                  )مولانا، 1393: 1656(

1ـ ب( شمس
»گربه که گوشت از من ببرد ، به گرفتن گربه مشغول شوم، از گوشت خورد ن بمانم آن ساعت17«. 

)موحد ، 1375: 113(

تمثیل و نماد  د ر اد بیات



تبریزی شمس  ملی  همایش 

از زادگاه تا بارگاه

364

2ـ الف( مولانا
چه بـرخوریم از آن رفتن کـژ مفـسـود چو موش جز پی د زد ی برون نه ایم از خاك
چـو گربه طالع خوانش شود  جمله اسود چو موش ماش رها کرد  اژد هــانش کنی
نهان شوند  د ر خاك اند رون به حبس خلود خد ای گـربه بـد ان آفـریـد  تـا موشان

                                                                                                    )مولانا، 1393: 914( 

پـاسبـــان و حاکـــم شـهـــر د لـستعقــل ایمــان چو شــحنه ی عاد لســت
د زد  د ر ســوراخ مـــاند  هــم چــو موشهــم چو گربــه باشــد  او بید ار هـــوش
نیســت گربه یــا که نقش گربه اســتد ر هــر آنجــا کــه بــرآرد  موش د ســت
عقـــل ایمانــــی کـــه اند ر تـــن بود گربــه ی چه شــیر شــیر افکـــن بـــود 
ــد گان ــم د رنــ ــره ی او حــاکــ نـعـــــره ی او مـانـــع چـرنــــد گانغــ
خـــواه شحـــنه بـــاش گو و خواه نیشــهر پــر د زد ســت و پــر جامه کنـــی

                                                                                         )مولانا،1388: 4/ 90 ـ 1985(

2ـ ب( شمس
خراب  محمد ،  د ین  خانه ی  موشان  همه  بود ند .  محمد   د ین  زنان  راه  شیوخ  این  اغلب 
کنند گان بود ند . اما گربگا نند  خد ای را از بند گان عزیز که پاك کنند گان موشانند . صد  هزار 
موش گرد  آیند ، زهر ند ارند  که د ر گربه بنگرند . زیرا که هیبت گربه نگذارد  که ایشان جمع 
باشند  و گربه جمع است د ر نفس خویش و اگر جمع بود ند ی همه ی موشان، هم کاری 
کرد ند . چند  موش اگرفد ای شد ند ی، آخر گربه یکی را گرفتی، مشغول شد ی، آن یکی د گر 
چشمش را بکند ی و آن د گر د ر سرش د ر افتاد ی. البته بکشتند یش، الا اگر نکشتند یش، 
باری گریزان شد ی. الا همین است که خوفشان نگذارنند  که جمع شوند  موشان و گربه 

جمع است )موحد ،167:1375(.

3ـ الف( مولانا
گربــه را نــه تــرس باشــد  نــه حــذر...گــر هــزاران مــوش پیــش آرنــد  ســر

                                                                                               )مولانا، 1388: 6/ 3042(

3ـ ب( شمس 
این عیب از پد ر و ماد ر بود  که مرا چنین بناز برآورد ند . گربه را که بریختی و کاسه شکستی، 
پد ر پیش من نزری و چیزی نگفتی. بخند ه گفتی که باز چه کرد ی؟ نیکوست، قضایی  
بود  بد ان گذشت، اگر نه، این بر تو آمد ی یا بر من یا بر ماد ر؛ و خد اوند  مرا بزیان برد ، بناز 
برآورد ! یعنی کاری کرد  و وضعی پیش آورد  که به زیان من تمام شد  )موحد ،1375: 173(.

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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گرگ، نماد : خشونت، د رند ه خویی و خونخواری)اغلب با غول همراه است(.

الف( مولانا
که د ی چو جان بد ه اند  این زمان چو گرگ عنود  چـه پرد ه اسـت حسـد  ای خد ا میـان د و یار

                                                                                                     )مولانا، 1393: 91(

چــه چاره چــون به حکم آن شــبا نیمو گــر چــون گــرگ مــا را مــی د رانند 
                                                                                                   )مولانا، 1393: 1537(

ب( شمس
من نمی گویم به من چیزی د هید . می آیید  به صورتِ نیاز. آن به زبانِ حال پرسید ن است 
که راهِ خد ا کد ام است؟ بگو!. می گویم طریقِ خد ا این است. البته گذر به آقسرا است و 
البته آن گذشتن است بر پول »جاهَد وا باَِموالهِم و انَفُسهم«. اول، ایثار مال است، بعد  از 
آن، کارها بسیار است، الّا اول مَمَر با آقسر است. هیچ گذر نیست، الّا آقسرا هست، الّا 
د ر بیابان. و همین که غول و گرگ د ید  که غایب شد ی از راه، چنان که تیر پران آمد  و 
رفیق و همراه شد ، تو را یک لقمه کرد  و فرو برد . اکنون، چه خواهی کرد  و چه خواهی 
د اد ؟ پیش د لت چیست؟ بگو آن چه هست! اگر مانعی هست، باز گو! اگر با من باز گویی 
مانع را، من طریق بیاموزم که بر تو سهل شود ، من طریق به از تو د انم. من حد یث گوهر 

می گویم، تو از پولی برنمی خیزی؟ )موحد ، 1375: 47( 
.... و آن مکر شیطان است که خواهد  تو را از یار تو برآورد  و آن غول است که تو را بانگ 
می کند ، و از یار جد ا می کند ، و از راه راست سوی بیابان می کشد ؛ آوازش آواز آشنایان! 
یا گرگ است که برف را برمی انگیزد  تا چشم ها را بسته کند  و راه را بسته کند  و راه را 
پوشید ه کند . گیرم که شما را از من بر آرند ، مرا از شما چگونه برآرند ؟ با این همه نباید  

ایمن بود  )موحد ، 1375: 155( 
راه رفتن مسیر شود . جواب گفت که  آنگاه  باید  کرد ،  سوال کرد  که اول علم ره بحث 
قصه ی راه رفتن آقسرا گفتم و بیان کرد م نرفتی، و از آن سوی می پرسی. من میگ ویم 
تا آنجا برو، من با توام، بعد  از آن خود  بنگر که کد ام ایمن تراست از د زد  و گرگ و حرامی 

و غیر هم، یا راه مَلطَیَه یا راه ابَلُُستان )موحد ، 1375: 53 ـ 54(.
 

گوساله سامری نماد : د نیا پرستی و ظواهر

الف( مولانا
وقت سخن تو خامشی د ر خمشی تو ناطقییک نفسی خموش کن د ر خمشی خروش کن 
سامری گاو  شیوه  جان سخنوری  و  راست نباشد  ای پسر راست برو که حاذقیبی د ل 

                                                                                                 ) مولانا، 1393: 2470(
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صــورت گوســاله ای بــود  د و صــد  ســامریگـر چه که ماهی نمود  لیک خود  او بحر بود  
ــرون د ری ماهــی ترك زبــان کرد  که گفته ســت بحر  ــه ب ــو حلق ــه ت ــان را ک ــق زب ن

                                                                                                   )مولانا، 3018:1393(

ب( شمس
آخر وقتی تو می گویی که خرقه سخن می گفت آخر حال تو به از حال خرقه باید . ترا نطق 
نیست الا نقل غیر و شعر غیر، خرقه را چگونه نطق باشد ؟ لا یُمکّنُهُ الکَلام، از جامد ات 
جهت گوساله ی سامری بود . د یگر سنت نرفته است. اما آنکه گاو سامری را به خد ایی 

گیرد  کی نبوت موسی را قبول کند ؟ ... )موحد ، 1375: 234(

گوسفند  و گله: 1( مانع رسید ن به حق و اسباب هوا 2( غفلت

1ـ الف( مولانا
ــن ای موســـی جـــان شـــبان شـــد ه ای ــه کـ ــرك گلـ ــرو تـ ــور بـ برطـ

                                                                                                   )مولانا، 2095:1393(

1ـ ب( شمس
حد یث ابتلای ابراهیم از غیرت ملائکه بود  نه از غیرت حسد  و انکار که اگر آن بود ی 
ابلیس بود ند ی؛ بلکه از آن تعجب که ما جوهر نوریم چونست که قد م جسمانی به خلَّت 
از ما د ر می گذرد . گفت که اینها ترك هوا کرد ند ، گفتند  که او را اسباب هوا حاصل است 
از رمه و مال. گفت: او از آن آزاد  است و پاك است. گفتند  آمُنّا و صَد َّقنا و لیکن عجب 
است! گفت امتحان کنید  تا پید ا شود  و د ر آن امتحان سرّ د یگر هم کشف شود  که به چو 
از شما د ر می گذرد  و سرّ انِیّ اعَلمَُ ما لا تَعلُمون هم اند کی بر شما کشف شود  یا جبرئیل 
از پس سنگی پنهان شو و بگو که سُبَوح قُد وس. خلیل بشنید  نظر کرد  صورت شخصی 
ند ید  گفت یک بار د یگر بگو و این همه گوسفند ان ترا باز گفت و از پس سنگی بیرون 
آمد  ظاهر شد  گفت من جبرئیلم مرا حاجت گوسفند ان نیست. گفت من نه صوفی ام که 

سر آنچه بر خواستم بر سر آن رجوع کنم )موحد ، 54:1375(.

2ـ الف( مولانا
رابخشــم گوسـفند ان  آن  د ریـد   که ز چــوپان خــرد  بستنــد  چشــمبـر 
خـاك غـم د ر چشـم چوپـان می زد ند چنـد  چوپانشـان بخوانـد  و نـا مد نـد 

                                                                                         )مولانا، 1388: 3 /391و 392(

2ـ ب(شمس
»اصل18 خود  را رها کرد ه و خوار کرد ه و از بهر اعزاز فرعی که هرگز عزیز نخواهد  شد ن، پسش اند اخته 

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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است اصل آن است. گوسفند  سر خود  را می بیند  که آن د و لکیس می آرزد  و د نبه ی خویش را نمی بیند  
...« )موحد ، 1375: 91(.

مار19 نماد ، 1( نفس اماره و شهوت، 2( منصب

1ـ الف( مولانا
زآنک آن بت مار و این بت اژد هاسـتمـاد ر بت هـا بـت نفـس شـما ســت

                                                                                      )مولانا، 1388: 1 / 772(

تــا بــری زیــن راز ســر پوشــید ه بــوییــک حکایــت بشــنو از تاریــخ گــوی
تــا بگیــرد  او را به افســون هاش مار...مــار گیـــری رفــت ســوی کوهـــسار

                                                                                      )مولانا، 1388: 3/ 976 ـ 977(

     مولانا د ر حکایت مارگیر واژه ها می گوید : 

مارگیری ماری عظیم و ظاهرا بیجان را از کوهستان پر برف به شهر آورد  تا مرد م را به 
حیرت اند ازد  مرد م زیاد ی برای تماشا جمع شد ند  چون خورشید  به آن مار عظیم تافت 
جان گرفت و از هر طرف به حرکت د رآمد  همه فرار کرد ند  و د ر این ازد حام عد ه زیاد ی 

کشته شد ند  و مارگیر طعمه اژد ها شد .

      مولوی اژد ها )مار( را به نفس اماره انسان تشبیه می کند  نفس اگر فعال شود  کار همان مار را انجام 
می د هد  و تمام وجود  آد می را نابود  می کند  د ر این کشتار نفس خود  مرد م هم موثر واقع گرد ید ه است.

1ـ ب( شمس 
د نیا گنج20 است و مار است، قومی با گنج بازی می کنند  و قومی با مار. آنکه با مار بازی 
کند ، بر زخم او د ل می بباید  د اد ؛ به د م بزند ، به سر بزند . چون به د م بزند  بید ار نگرد ی، 
بسر بزند . قومی که از این مار برگشتند  و به مُهره و مِهر او مغرور نشد ند ، و پیر عقل را 
د ر پیش کرد ند  ـ که پیر عقل نظر این مار را ز مرد  است مار اژد ها صف چون د ید  که پیر 
عقل مقد م کاروان است، زبو شد  و خوار شد  و سست شد . د ر آن آب چون نهنگی بود ، زیر 
عقل پل شد . زهر او شکر شد . خار او گل شد . راهزن بود ، بد رقه شد . مایه ی ترس بود ، 

مایه ای امن شد  )موحد ، 1375: 150 ـ 151(.

      گفت: می د انم بد  است اما نمی توانم؛ با د ل برنمی آیم. این چگونه سخن باشد ؟ می د انم که این 
د ریا غرق کنند ه است خود  را د ر می اند ازم، یا این آتش سوزند ه است، یا این چاهی است صد  گز، یا 
این سوراخ مار است، یا این زهر هالک است، یا ایـن بیابان مهلک است، می د انم و می روم! مرو چون 

تمثیل و نماد  د ر اد بیات
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می د انی! پس نمی د انی! چگونه د انش باشد ! این عقل بود ؟ چگونه این را د انش و عقل شاید  گفتن؟ 
)موحد ، 1375: 108(

2ـ الف( مولانا
حرص شهوت مار و منصب اژد هاستحرص بط یکتاست این پنجاه تاست

                                                                                               )مولانا، 1388: 5/ 517(

2ـ ب( شمس
ایشان را اگر نور ایمان بود ی، کی چند ین هزار د اد ند ی، قضا و منصب بستد ند ی؟ کسی 
د امن زر بد هد ، از مارگیر، مار بخرد ؟! نه از آن مار آبی که زهرش نباشد ، بلکه ازین مار 
کوهی پر زهر! آن کس که از قضا گریزد  و از منصب، چون از بهر خد ا گریزد ، نه علت های 

د یگر، آن از نور ایمان باشد . چون مار21 شانس شد ، یار شناس شد  )موحد ، 1375: 64(

ماهی، نماد  عاشق و عارف واقعی

الف( مولانا
یـــونس مـحبـــوب از نـــور صـبـوحاین جهان د ریاســت تن، ماهی و روح
ور نــه د ر وی هضــم گشــت و ناپد یــد گـــر مسبّـح باشـــد  از ماهـی، رهیـد 

                                                                                              )مولانا، 1388: 2/ 3140(

ب( شمس
»اول بود  که ماهی سوی آب می رفت این ساعت هر کجا که ماهی می رود « )موحد ، 1375: 184(. 

د انی که ماهی چیست.  تو چه  یکی سخن ماهی می گفت. یکی گفتنش که: خاموش، 
چیزی که ند انی چه شرح د هی. گفت: من ند انم که ماهی چیست/ گفت آری، اگر د انی 
نشان ماهی بگو. گفت، ماهی آن است که هم چنین د و شاخ د ارد  همچو اشتر. گفت: خه! 
من خود م د انستم که تو ماهی را نمی د انی، الا اکنون که نشان د اد ی چیزی د یگرم معلوم 

شد  که تو گاو را از شتر نمی د انی )موحد ، 1375: 31(.
 

مرغ، نماد  روح و جان

 الف( مولانا
ــد مرغـــی کـــه ز د ام نفـــس خـــود  رســـت  ــرد  نترسـ ــه برپـ ــای کـ ــر جـ هـ

                                                                                                   )مولانا، 1393: 703(

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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برآید  رنگ ها  وان  د رآید   ما  با مرغ جان سراید  بی بال و پر به رقص آطاووس 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 189(

آمد  ند ای آسمان تا مرغ جان پران شود آمد  بهار عاشقان تا خاکد ان بستان شود 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 536(

معاذالله که سیمرغی د ر این تنگ آشیان باشد معذالله که مرغ جان قفس را آهنین خواهد 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 568(

ب ( شمس 
یکی می گریست که براد رم را کشتند  تتاران! د انشمند  بود  من گفتم که اگر د انش د اری که 
تتار او را بزخم شمشیر زند ه ابد  کرد . یکی از این زند ان بجست. برو بباید  گریست که د ریغ 
چرا از این زند ان جست؟ زند ان را تتاران سوراخ کرد ند  .. تو می گریی که تیر بر آن د یوار 
زند ان چرا زد ند !؟ تو فریاد  می کنی و بر سر و روی می زنی و می گریی که د ریغ .. آن قفس 
چرا شکستند  تا آ» مرغ رهایی یافت؟ یا د نبلیی را شکافند  تا چرك ها و پلید ی ها برون 

رفت! نوحه آغاز کرد ی که د ریغ آن چرك ها چرا رفت؟!! )موحد ، 1375: 94(
کسی از مرد ه طمع نمار د اری؟ یکی را بیاید  مرد ه را گوید : خیز نماز کن، همه عاقلان 
گویند  که این د یوانه است، این را به بیمارستان باید  برد ن، د ر زنجیر کشید ن، و صد  چوب 
زد ن هر تا عاقل شود . نیم د یوانه هـم بشنود  گوید  که این د یوانه است او را به بیمارستان 

می باید  برد ن یا کشتن.

     مرغ قد سی تو چون از چون از چاه جسمت    پر کشید  فارغ است از ننگ روز عار و نماز

زیرا چون مرید  آن مرد ه باشد ، مرد ه را که گوید  خیز نماز کن؟ )موحد ، 1375: 28 ـ 227(

مرغ، خانگی نماد  مهر ماد ری

الف( مولانا
کـــرد  زیـر پـــر چـو د ایـــه تـربـیـتتخــم بطــی گــر چــه مــرغ خانــه ات
ــا بد ســت ــو بـــط آن د ریـ ــاد ر تـ د ایــه ات خاکــی بد  و خشــکی پرَســتمـ
آن طبیعــت جانــت را از مـــاد ر اســتمیــل د ریــا کــه د ل تــو انـــد ر اســت

                                                                                        )مولانا، 1388: 2/ 68 ـ 3766(

ب( شمس 
قصه ی مرغ خانگی و بط مولانا، یاد آور نقل شمس تبریزی است که شاید  ماخذ همین تمثیل او باشد ، 
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شمس د ر این قصه بط را نماد  خود  گرفته است: 

... پد ر من از من واقف نی، می گفت: تو اولا د یوانه نیستی، نمی د انم چه روش د اری، تربیت 
ریاضت هم نیست، و فلان نیست ... گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که 
تخم بط را زیر مرغ خانگی نهاد ند ، پرورد  و بط بچگان برون آورد . بط بچگان کلان ترك 
شد ند ، با ماد ر به لب جو آمد ند ، د ر آب د ر آمد ند . ماد رشان مرغ خانگی است، لب جو می رود ، 
امکان د رآمد ن د ر آب نی. اکنون ای پد ر! من د ریا می بینم مرکب من شد ه است و وطن  و 
حال من اینست. اگر تو از منی یا من از توام، د رآ د ر این د ریا؛ و اگرنه برو بر مرغان خانگی 
و این ترا آویختن است. گفت: با د وست چنین کنی، با د شمن چه کنی؟ )موحد ، 1375: 32(

موش، نماد  1( حرص 2( حقارت و د زد ی

 الف( مولانا
ــریموشکــــی د رکــف مهـــار اشتـــری ــد  روان او از مـ ــود  و ش د ر ربـ
مــوش غــره شــد  کــه هســتم پهلواناشــتر از چســتی کــه بــا او شــد  روان
ــشه اش ــو انـد یـ ــتر زد  پـرتـ گفـــت بنمایــــم تـــرا بــاش خــوشبـرشـ

                                                                                       )مولانا، 1388: 2/ 38 ـ 3436(

1ـ ب( شمس
موشی مهار اشتری به د ند ان گرفت و روان شد . اشتر از غصه آنکه با خد اوند  خود  حرونی 
)سرکشی و سرپیچی( کرد ه بود ، منقاد  موش شد  از ستیزه خد اوند . موش پند اشت که از 
قوت د ست اوست. پرتو آن پند اشت. بر اشتر زد . گفت: بنمایمت؟ چون به آب رسید ند  
موش ایستاد . ]شتر[ گفت: »موجب توقف چیست؟« ]موش[ گفت: »جوی آب بزرگ پیش 
آمد .« اشتر گفت: »تا )د ر این جا به معنای بگذار است( بنگرم که اب تا چه حد  است تو 
واپس ایست.« چون پای د ر آب نهاد  گامی چند  برفت و واپس کرد . گفت: »بیا که آب 
سهل است. تا زانو بیش نیست.« موش گفت: »آری؛ اما از زانو تا به زانو.« گفت: »توبه 
کرد ی که این گستاخی نکنی و اگر کنی با همزانوی خود  کنی؟« گفت: »توبه کرد م؛ اما 
د ستم گیر.« اشتر بخفت که بیا بر گوزبان )کوهان( من برا! چه جوی و چه جیحون که 

اگر د ریاست سباحت )شنا( کنم، باك ند ارم )موحد ، 1375: 57(.

2ـ الف( مولانا
مفسـود چو موش جز پی د زد ی برون نه ایم از خاك  کـز  رفتـن  آن  از  برخوریـم  چـه 

                                                                                                     )مولانا،1393: 914(

ــتعقــل ایمانــی چو شــحنه ی عاد لســت  ــهر د لس ــم ش ــبان و حاک ــا س پ
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د زد  د ر ســـوراخ مانـــد  هـــم چـــو مـــوشهـــم چـــو گربـــه باشـــد  او بیـــد ار هوش
نیســت گربه یــا که نقش گربه اســتد ر هــر آنجــا کــه بــرآرد  موش د ســت
ـــود گربـــه ی چـــه شـــیر شـــیر افکـــن بـــود  ـــن ب ـــد ر ت ـــه ان ـــی ک ـــل ایمان عق
د رنـــد گان حاکـــم  او  چرنـــد گانغـــره ی  مانـــع  او  نعـــره ی 
خـــواه شـــحنه بـــاش گـــو و خـــواه نـــیشـــهر پـــر د زد ســـت و پـــر جامـــه کنـــی

                                                                                        )مولانا، 1388: 4 /90 ـ 1985(

2ـ ب( شمس 
خراب  محمد ،  د ین  خانه ی  موشان  همه  بود ند .  محمد   د ین  زنان  راه  شیوخ  این  اغلب 
کنند گان بود ند . اما گربگا نند  خد ای را از بند گان عزیز که پاك کنند گان موشانند . صد  هزار 
موش گرد  آیند ، زهر ند ارند  که د ر گربه بنگرند . زیرا که هیبت گربه نگذارد  که ایشان جمع 
باشند  و گربه جمع است د ر نفس خویش و اگر جمع بود ند ی همه ی موشان، هم کاری 
کرد ند . چند  موش اگرفد ای شد ند ی، آخر گربه یکی را گرفتی، مشغول شد ی، آن یکی د گر 
چشمش را بکند ی و آن د گر د ر سرش د ر افتاد ی. البته بکشتند یش، الا اگر نکشتند یش، 
باری گریزان شد ی.الا همین است که خوفشان نگذارنند  که جمع شوند  موشان و گربه 

جمع است )موحد ،1375: 167(. 

همای نماد : سعاد ت و خوشبختی

الف( مولانا
ــاد ا بی شـــمااین همای د ل که خو کرد ست د ر سایه شما ــعله آذر مبـ جـــز میـــان شـ

                                                                                                   ) مولانا، 1393: 138(

برسد د وش د ر خواب بد ید م صلاح الد ین را  همایی  چو  د لت  سایه  گسترد ه 
                                                                                                    )مولانا، 1393: 795(

نگر که د ر د ل آن شاه جا توانی کرد همای سایه د ولت چو شمس تبریزیست
                                                                                                    )مولانا، 1393: 959(

ب( شمس 21
»همچنین قول سلطان محمود : همایی د ید  که می پرزد ، گفت: بروید  همه لشکر، باشد  
»که روزی شما باشد . چپ و راست د وید ند . ایاز را ند ید ، گفت: ایاز من نرفت؟ باشد  که 
سایه همای بر او افتد  نظر کرد ، اسب ایاز را د ید ، و ناله ای شنید  و زاری، فرود  آمد  تا ببیند . 
د ید  زیر اسب د ر آمد ه، سر برهنه کرد ه، می زارد . گفت: چه کنی؟ چرا نرفتی به طلب سایه 
همای؟ گفت همای من تویی و سایه توست. آن سایه جهت سایه تو طلبم. ترا بگذارم آن 
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را چه جویم؟ او را کنار گرفت، و سایه او با سایه او د ر آمیخت، چنان سایه ای که هزاران 
همای د ر سایه ایشان نرسد . السلطان ظل الله، آخر عالم الله نور د ر نور، لذت د ر لذت، 

فر د ر فر، کرم د ر کرم است. این سایه که می بینیم همه د نیاست )موحد ، 1375: 208(.

یوز، علاقمند  به پنیر

الف( مولانا
چــرا چــون یــوز مفتــون پنیریــمچــو مــا شــیریم و شــیر شــیر خورد یم

                                                                                                  )مولانا، 1393: 1533(

ـــد هــر چــه بــه عالم خوشــی شهوتســت ـــوز ش ـــر ی ـــت ه ـــر آف ـــو پنی همچ
                                                                                                     )مولانا، 1393: 998(

ب(شمس
»پنیر غذای یوز باشد ، شیر پنیر نخورد ، د ل شکاری و جگر شکاری خورد . هر کسی را غذایی است« 

)موحد ، 1375: 188(.

نتیجه گیری
با توجه به اینکه همه ی شاعران و نویسند گان از د یر باز برای د ستیابی به مهارت های زبانی برای ابراز و 
بیان افکار و احساسات خود  از هیچ تلاشی د ریغ نمی کنند ، اهمیت استفاد ه از این مهارت ها بیشتر جلوه 
گر و نمایان می شود . آنها برای تفهیم مطالب  مورد  نظر خود  تمثیل و نماد  سود  جسته اند . د ر واقع بخش 
مهمی از انتقال مفاهیم د ر اد بیات به د وش نماد  و تمثیل نهاد ه شد ه است. مولانا که از عارفان بزرگ 
و مایه ی مباهات و فخر ماست از این هنر بسیار بهره برد ه است و افکار خود  را د ر قالب حکایت های 
تمثیلی بیان کرد ه است. با توجه به تاثیری که عارف بزرگ شمس تبریزی، بر مولانا و افکار او گذاشته 

بود ، و چه بسا این تاثیر د و سویه بود ه است.
     ما نماد های حیوانی را که د ر آثار این د و عارف گرانقد ر بود ، مقایسه کرد یم و بیست و شش حیوان د ر 
نماد های آنان مشترك بود . د ر برخی حکایت ها هر د و از هم یک مفهوم و هد ف را د ر قالب نماد  مشترك 
بیان کرد ه اند  و د ربرخی د یگر نیز هر د و از کلام و نوشتار شاعران و نویسند گان د یگر سود  جسته اند . 
نتیجه گیری این بررسی و مقایسه این است که ارتباط و تاثیر این د و عارف د و سویه بود ه است و 
افکارشان د ر اکثر موارد  به هم شبیه بود ه و از هم الهام گرفته اند . براساس یافته های این تحقیق، شمس 
تبریزی د ر مقالات از سی و چهار حیوان اسم برد ه است که با مقایسه د ر آثار مولانا د ریافتیم که نماد  بود  
و همچنین تنها نماد ی که د ر مقالات شمس وجود  د ارد  و د ر آثار مولانا نیافتیم، »آفتاب پرست23 « بود .
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پی نوشت
2. ناگفته نماند  که اثر د یگری به نام )مرغوب القلوب( را به شمس نسبت د اد ه اند  که طبق بررسی های 

انجام شد ه از مرحوم فروزانفر و استاد احمد  منزوی، این کتاب نمی تواند  اثر شمس تبریزی باشد .
3. طبق باور تثبیت شد ه د ر زهن تمامی اقوام، اسب را د ر اصل با ظلمت جهان اهریمنی مرتبط می د اند . 
زیرا که یروتمه می رود ، چون خون د ر رگ ها، د راعماق زمین یا د ر مغاك د ریا. کثیری از معانی نماد ین 
اسب از مفهوم پیچید ه ی تمثیل های قمری ناشی می شود  )شوالیه و گربران، 1388:135(. اسب به سبب 
تیز روی و وضعیت خاص فیزیکی همواره د ر اد ب پارسی تمثیل تند  روی و سرعت و قد رت بود ه است. 
د ر مثنوی معنوی نیز اسب تمثیل تیزروی، سرعت، شتاب، جان، سرکشی، تیزتکی، جسم و گاهی نفس 

اماره و شیطان گرفته شد ه است.
4. آنچه د ر تعبیر روح به پرند ه نقش مهم د ارد . بال ها و مفهوم پرواز پرند گان است. زیرا بال قبل از هر 
چیز نماد  پرواز است؛ نماد  سبکی و خارج شد ن از جسم و مفهوم آزاد  شد ن روح را از اسارت جسم د نیای 

خاکی نشان می د هد .
5. نماد : د نیا پرستان 

6. حضرت علی )ع( می فرماید : »من آذی ذمیاً فکانما آذانی«؛ هر کس اهل ذمه )یهود ی، مسیحی و 
زرتشتی که د ر پناه اسلام است( را آزار رساند ، گویا به من آزار رساند ه است.

7. استفاد ه از این حیوان تنها د ر یک مورد  د ر مقالات شمس آورد ه شد ه است و این نیز نماد ین نبود ، 
ولی جالب که تفکر و هد ف گفتار شمس از این بند  د ر اصل مضوع با مولانا مشترك بود ، د ر اینجا به 

آن اشاره کرد یم.
8. شمس می گوید : شیطان د ر خون انسان وارد  می شود  ولی نمی تواند  د ر سخن د رویش وارد  شود  و 
آن را آلود ه کند . چون د رویش از خود  فانی شد ه است و سخنانش سخن حق است. د ر اینجا نای انبان 

نماد ی از د رویش یا همان سالک راه حق است.
9. شمس این جمله را بعد  از حکایت »پاد شاه و وصیت او به سه فرزند ش« بیان می کند ؛ مولانا نیز این 

حکایت را د ر د فتر ششم آورد ه، که ناتمام ماند ه است.
10. مولانا د ر فیه مافیه )صفحه ی 12( می گوید : آفتاب را آن لطف هست که پیش خفاش بمیرد ، اما 
چون امکان ند ارد ، می گوید  که: ای خفاش، لطف من به همه رسید ه است. خواهم که د ر حق تو نیز 
احسان کنم. تو بمیر، که چون مرد ن تو ممکن است، تا از نور جلال من بهره مند  گرد ی و از خفاشی 

بیرون آیی و عنقای قاف قربت گرد ی.
11. حضرت علی)ع( می فرماید : »من آذی ذمیاً فکانما اذانی«؛ هر کس اهل ذمه )یهود ی، مسیحی و 

زرتشتی که د ر پناه اسلام است( را آزار رساند ، گویا به من آزار رساند ه است.
12. مولانا این حکایت را د ر د فتر سوم نیز آورد ه است.

13. شمس این حکایت را د ر صفحه ی 124 نیز آورد ه است.
15. شمس، فخر رازی را به شد ت تحقیر می کند  و می گوید : فخر رازی و صد  چون او باید  که گوشه 

مقنعه آن زن نیازمند  راستین برگیرند  به تبرك و افتخار، و هنوز حیف بر آن مقنعه باشد .
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16. گاو نزد  عارفان، کنایه از نفس اماره و رذایل اخلاقی و کالبد  گرفتار د ر تعلقات ماد ی است.
17. این نقطه ی افتراق شمس است از ملالتیات و یاد آور ایراد ی است که خکیم ترمد ی برآنان د ارد  
که همه عمر را د ر اند یشه ی نفس و مکاید  وحیل او می گذرانند  و همه د ر جهات منفی ارز مخاطرات و 
آفاتی که بر سر راه انسان است فکر می کنند  و این معانی موجب انقباض و کد ورت د ر ذهن می شود  و 
فرصتی باقی نمی ماند  که آنچه حکیم ترمد ی »علم به خد ای« می نامد ، حاصل آید  و شاد ی وخرمی و 
بهجت و سرور خاصّ اند یشه د ر کمال مطلق و رحمت واسعه ی الهی و قد رت و صمد انیت حق د ست 

د هد . )شمس، 1373: 307(
18. مولانا نیز می گوید : »فرع بگرفته اصل افکند ه / جان بد اد ه گرفته مرد اری« )مولانا، 1393: 3145(
19. مار و اژد ها د ر مثنوی گاه به یک معنا آمد ه و اغلب به معنی نفس اماره، بلا، د شمن، شهوت و ... 

آمد ه است.
20. از د یر باز مرد م بر این باور بود ه اند  که همیشه بر سر هر گنجی ماری خفته است و از آن نگهد اری 
می کند . د لیل علمی د ر توضیح این امر این است که، مارها عموما گرما د وست هستند  و از انجا که طلا 
فلزی است که گاز تولید  می کند  و به مرور زمان گاز طلا شعاعی به اند ازه 10 برابر خود  د رست می کند  و 
خاك اطراف خود  را گرم می کند . برای همین مارها محل د فینه رو برای زند گی خویش انتخاب می کنند . 
مولانا نیز د ر چند  مورد  گنج و مار را د ر کنار هم می آورد . جهان مارست زیرا او یکی گنجست بس پنهان 

/ سر گنجستم و بر وی چو د م مار می گرد م. )مولانا، 1393: 1422(
21. بین کلمات )مار و یار( جناس ناقص اخلاقی است و شمس تبریزی از این د و کلمه برای زیبایی 
کلام استفاد ه کرد ه است. مولانا نیز د ر د فتر سوم )994( می گوید : »بهر یاری ماری جوید  آد می / غم 

خورد ه بهر حریف بی غمی«
22. این د استان را عطار د ر مصیبت نامه به نظم کشید ه است. »گفت یک روز همایی می پرید   لشکر 

محمود  هر کو را بد ید  ...«
23. شمس: »گفت تا سخن نگوید . چنان است که می گوید : ای آفتاب نور مد ه که خفاش می رنجد . کار 
او این است، البته نور د هد . جهت رنج او نخواهد  ترك کرد ن. گفت: اگر چه از خفاش و اعمش آفتاب را 
غم نیست و نور می پاشد ، الا آفتاب پرستان را خوف است، که او از غصه با ایشان مکری کند ، که آفتاب 
د ور مانند . گفت لیکن آفتاب پرست را این اعتقاد  بباید  د ر حق آفتاب که زهره ند ارد  کسی د ر حرمت 

آفتاب که او را تعرض کند « )شمس، 1375 :202(.

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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منابع
ـ احمد  خوشنویس )عماد (، )1349(، مقالات شمس تبریزی، موسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، چاپ 

زهره
تهران:  یازیجی،  تحسین  کوشش:  به  مناقب العارفین،   ،)1362( احمد ،  شمس الد ین  افلاکی العارفی،  ـ 

د نیای کتاب، چاپ د وم ج 1و2 
ـ امین، سید حسن. رویای صاد قه د ر مثنوی. بی تا

ـ پورنامد اریان، تقی، )1367(، رمز و د استان های رمزی د ر اد ب فارسی. تهران
ـ تاجد ینی، علی، )1386(، زبان عرفانی مولانا، آینه ی میراث

ـ جمشید ی، ایرج، )1392(، نماد ، رشد  آموزش زبان فارسی
ـ خد اد اد ی، محمد ، )1392(، بازتاب اند یشه های شمس تبریزی د ر مثنوی مولوی، انتشارات د انشگاه 

یزد ، چاپ اول
ـ خواجه ایوب، )1377(، اسرار الغیوب )شرح مثنوی معنوی(، به تصحیح، شریعت، محمد جواد ، اساطیر، 

جلد 1و2
ـ د ایره المعارف طهور

ـ د کتر محمود  سلطانیه، )1377(، نشر جامی.
ـ د لاشو، لوفلر، )1386(، زبان رمزی افسانه ها، ستاری، جلال، تهران، توس
ـ زرین کوب، عبد الحسین، سرّنی، انتشارات علمی چاپ ششم، پاییز، ج اول

www.aftabir. Com ـ شبکه اینترنتی آفتاب
ـ شربتی )8 /9 /89(، تمثیل حیوانات د ر مثنوی مولوی1، افسون

ـ شفیعی کد کنی، محمد رضا، )1362(، گزید ه ی غزلیات شمس، جیبی
ـ شمسیا، سروش، )1393(، بیان)ویراست چهارم(، تهران، نشر میترا

ـ شوالیه، ژان وگربران، آلن، )1388(، فرهنگ نماد ها، ترجمه سود ابه فضایلی، تهران:جیهون
ـ شمیل، آن ماری، )1375(، شکوه شمس، ترجمه لاهوتی، حسن و با مقد مه ی سید جلال الد ین آشتیانی، 

شرکت انتشاراتعلمی و فرهنگی، چاپ سوم
ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1376(، زند گانی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی، چاپ پنجم، تهران زوار

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1385(، جلال الد ین محمد  مولوی، تهران: معین
ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1370(، کلیات شمس، چاپ اول، تهران

ـ قانونی، حمید رضا و غلام حسینی، پروین، )1392(، نقد  و تحلیل حیوانات و بازتاب نماد ین آن د ر 
اشعار حمید  مصد ق

ـ گنجور) د انشنامه ی آزاد  آنلاین(
ـ گنجینه د ی و بهمن، )1380(، شماره 10 و11 ـ مقالات آسمانی

ـ موحد ، محمد علی، )1369(، مقالات شمس تبریزی، تهران، به تصحیح انتشارات خوارزمی

منایع
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ـ موحد ، محمد علی، )1375(، خمی د ر شراب روحانی گزید ه ی مقالات شمس تبریزی، شرکت تعاونی 
ناشرلن و کتابفروشان، تهران

ـ مولانا جلال الد ین محمد  بلخی، )1388(، مثنوی معنوی،به کوشش عباس د کانی، پرویز، تهران، الهام، 
هفت جلد 

ـ نبی ل، علیرضا، )1 /5 /86(، تاویلات مولوی از د استان های حیوانات، فصلنامه ی پژوهش های اد بی 
شماره 16

ـ نیکلسون، رینولد ا، )1390(، مثنوی معنوی، تهران: هرمس، چاپ پنجم
ـ ویکی پد یا

ـ همایی، جلال الد ین، )1386(، فنون بلاغت و صناعت اد بی، ج:1و 2 تهران، موسسه نشر هما
ـ یونگ، کارل گوستاو، )1359(، کتاب پایا، ابوطالب صامری، باهمکاری انتشارات امیر کبیر، چاپ د وم، 

زمستان و همینطور ترجمه

مقاسیه اند یشه های شمس و مولوی )د ر استفاد ه از نماد (
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د ر منقبت شمس تبریزي و اهالي خوشخوي خوي
)با تضمین غزل حافظ(

د ل زنـــد ه از کــلام تــو و از کـمـال تـواي بهتریــن مـقالـه عـرفــان مـقـال تـو
او نـیـز شیـفتـه اسـت بـه سحـر جلال توغیــر از جلال د یـن نه کســي با جلال تو

اي آفــتــاب آیــنـــه د ار جــمـــال تـــو
ُـشــک سـیــاه مـجـمره گــرد ان خال تو م

مطرب بگو که عید  شد  اکنون به بانک عود با بـهتریــن تـرانــه و با بهتـریــن سـرود 
جستیــم چــاره اي، جــز این چاره اي نبود بــا بانـگ رود  نـیز رســان بهتـریـن د رود 

صحــن سـراي د ید ه بشسـتم ولي چه سـود 
کایـن گوشـه نیسـت د ر خـور خیل خیـال تو

بــي شبهــه اي براي تــو باشـد  گواه حسنهــر کس فتد  بــه راه تو د ر شـاهراه حسن
بـا حسـن مــاه پـرتـو فشاني به ماه حسنمــن هـم گــواه عصمتت اي بیگناه حسن

د ر اوج نـاز و نـعـمتــي اي پاد شاه حسن
یـا رب مـبـاد  تــا بــه قـیامـت زوال تو

همطراز قونیه  به  حال  اسـت  گشته  مـا را نیـاز هـست و تـو را بود  و هست نازخوي 
راز بود ه  تو  اینک عیان شد ه است و شد ه نیک تازه سازبگـذشت هـفت قـرن و مـزار 

مطبـوع تـــر ز نقـــش تـــو صورت نبســت باز
طُـــغرا نویـس ابـــروی مشکیـن مـــثال تـو

نئــي خو  بیگـانه  و  آشنایــي  شمس  نـا آشـنـا بـه اهـل خـوي تـازه رو نــئـياي 
نئـي او  قد ر  از  بــي خبر  نیز  تو  خوي  از هـفت شهـر عشق تو خود  یک نمونه اياي 

د ر چیــن زلفــش اي د ل مســکین چگونــه اي
کاشفـــته گـفـــت بـــاد  صبـا شـــرح حال تو

برآي کن  جلوه  د گر  بي غروب،  شمس  همـچـون هَـزار، نغـمة د یـرینـه اي سراياي 
بیـگانه نیـستــي تـو د گـر انـد ریـن سرايوصـف تـو شـد  پرند ه د و گامي فرا تر آي

بـرخـــاست بـــوي گل، ز د ر آشتـــي د ر آي
اي نــوبـهـــار مـــا رخ فـرخـنـــد ه فـال تـو

پـا شود  بـه  بـهاران  تـا چـترِ عـطر بـر سـرِ ایـن شـهر وا شود تـا د ر خـزان د وبـاره 
شـود  د لگـشـا  د گـر  بـار  مـهـر  این خـاك مـشک بیـز چـو د ار الشفا شود د لـبـنـد ِ 

تـــا آسمـــان ز حـــلقه بـه گـــوشان مـا شود 
کـــو عـــشوه اي ز ابروي همـــچون هلال تو
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امان زمـانه ستانــي خـطِ  از  ایـران شـود  هـمیشـه بــري از بـد ِ زمـانمــي کوش 
ایـن بـزرگ د اشـت شـود  وِرد ِ هر زبان تـا آن نـسـیـم بـاد  مصلـّــي شــود  وزانتا 

تــــا پیش بخـت بـــاز روم تـهـنیـت کـنان
کـــو م ـــژد ه اي ز مـقـد م عـیـــد  وصـال تـو

نـور آبـشار  تـا  د رخـشد   جـهـت  شش  نوراز  گـذارِ  بـیفتـد   د وبـاره  گـذر  ایــن  د ر 
نــور انتـظارِ  د ر  د یـد ة  د و  ایـن  و  نورماییــم  حصار  و  حِصن  تو  خاکجاي  به  گفتـم 

ایـــن نقـطــه سـیـــاه کـه آمـد  مـــد ار نـور
نقشــــي اســت د ر حد یقــة بینــش ز خــال تو

اینـــان ز اولیـــاي خـد ایند  وشبـــهه نیستبرتر ز شــمس و مولوي م کجاســت کیســت
عطار یا سنایـــي و زان پـــس شبستریســتهــر جــا رَوي ز خطّه ایران زمین کسیســت

حافــظ د ر این کمند  ســر سرکشــان بسیســت
ســـود اي کــــج مـبر کـه نبـاشـــد  مجال تو

                                                                                                                بهاءالد ين خرمشاهي 
                                                                                                          تهران،چهارم مهر ماه 1394
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